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اشاره 
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میرزا حسین طبرسی نوری 
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سواد د لت خط مباري جناب مستطاب ظهیر المله والدین حچه الاسلام و 
رئیس المسلمین, اهالاه تشر شیرازی, مرحوم آقای حاجی میرز | محمد 
خسن رضوان اللد. یت 


بسم الله الرحمن الرحیم 

بدا للم تخالی و ابید و عمنن تفه نو بر کات آمام العضه ول الله او 
ساره ناه غلی اه ما اه لین آباه اه 
الکراش افضا الصلو ام وا الا 

کتابی است در نهایت تمامیت و متانت و جامعیت و حسن ترتیب و جودت 
تهذیب که در نظر ندارم در این باب به این خوبی نوشته شده باشد و در 
دفع شبهه و تصحیح عقیده بر متدین, مراجعتش لازم است تا ان شاءالله 


تعالی از لمعان انوار هدایتش به سر منزل ایقان و ایمان و محل امن و 


ان تقاة الله قدآونه افخین اعد اسهم هر که وی این امد نبرک 
تحت تیان سای ان ات عاه الساام معر و ات 
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ای ای فا ات ارف سای را و سا 
ورق اول کتاب مرقوم است 


بسمه جل کبریاه 


کتاب مبارک نجم ثاقب در احوال امام غایب یشّرالله بفرجه الرغالب که 
حجسب الاشاره موفور البشاره حضرت مستطاب بندگان عیوق شان 
اسلامیان پناهی ظهیرالمله والدین خلاصه الماء والتین استاد الفقهاء و 
المجتهدین و مربی العلماء و المحققین مجمع بحری الافاده و الرفاده و 
مشرق شمسی السیاده والسعاده و عره العتره الز اکیه وعذه الفرقه 
الناجیه سیدنا الاکرم و استادنا الاعظم آقای ججه الاسلام الحاح میرزا محمد 
حسن بیضای شیراز و متوقف الفتا: مه الله اند قاامل 
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هه کشا هحون نس مشاه ضا اروت ات وه له لته 
الاقلام و اقواه المخایر و شلسله مشانید عضله نطون. المهارق, وهدوز 
تفای ام ای لا اخم ینعی تفن لیا ال ایا عات 
مات در فیی تضات هد العصل لاد هام العلم اتشاهخ زت نهد 
ال آوایه ه مین الخوت ین کوکت ستمانهه عماد اما الرامشیه و 
طراز الفقهاء الشامخین سرکار شریعت مدار خلایق افتخار امین الاسلام 
ثالت ,الیرسش تن ها خسن الظرسی. انعر صاعتن الا قدره 
المعنوی والسوری در اسرع و واقصر وقت به صدق همفمت و جد 
عزیمت در سلک تصنیف و تهذیب و سمط ترصیف و ترتیب کشیده اند 
ظهور مجاسن و وفور میامن او بیش از آن است که در حوصله بیان گنجد 
با در خظه عبارت اندعها کف ارسالت کیب یت اسار هه علوم وتفافی 
مشهود دارد. «فهومنها بمکان الاهزع منه الکنانه و محل الواسطه من 
القلاده.» 


بسی شایسته است که درباره او بگوید: «خدذه ولو بقرطی ماریه» وچون 
سایر فواید سایره و آثار ظاهره خیات اد آي‌بوان اند مهندین و عامّه 
اهل دین نافع و ممتع خواهد بود: 


کتاب فی سرائره سرور 
مناجیه من الاحزان ناج 

گوهر از اين گونه زکان که زاد 
نادره چندین ز زبان که زاد 


ارجو که از حسن امداد فیض ازلی و یمن امداد لم یزلی مساعد این کتاب 
ون ای ان ی ها دافتات ایا بر حال هه پراتران 
ایمانی ات استنشاق رف یمانی سایه گستر و پرتو افکن شده و از 
و غوث : زمین ها فی الارضین کل ال ابصارنا بتراب اقدامه : 
التصادیرن مس ی از ایه شا ترا و عوات وان ار ی 
بصیرت بربایند و مقدار این کتاب کریم را نیکو بشناسند و به وظایف 
مساعی جمیله سر کار سعادت مدار مقژب الخاقان حاجی میرزا حسین 


علی دام عزه و تاییده را در نشر آثار اهل بیت و احیای امر امام عصر علیه 
السلام مشکور شمارند و جنابش را به نام نیک و دعای خیر مذکور بدارند. 


قاله من فلق فمه و حاکه من سنْ قلمه العبد البق الثم ابوالفضل بن 


العلامه المحقّق ابی القاسم خضهما اللّه بفضله الدائم من شهر ربیع الاوّل 
فین.النشعه المبار کمن الارض سر کنو رای سته 304 1 
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صفحه انتهایی کتاب از نس 
نسخه خطی 
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صفحه ابتدایی کتاب از چاپ سنگی 
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صفحه انتهایی کتاب از چاپ سنگی 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمه ناشر 


مبحّت وجود منجی در آخر الزمان از جمله مباحثی است که از ابتدای 
خلقت انسان مطرح بوده, چنانچه از موعود در صحیفه حضرت ادم علیه 
السلام,(1) 
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1- 1. چون آدم نور مقدس محمدی را مشاهده نمود, که شعاعش عالم 


ملک ملکوت را فرو گرفته و انوار امه هدی و صدیقه کبری را نظاره گر 
شد که برگرد آن تور بز آهده و آز .وی استمداد کنند, ون آن انوار 


قاهره الهیه, متحیر و حیران گردید, گفت: ای داننده هر نهان ! و امرزنده 
گناهان. ای دارنده تواناین ‏ و کنندم. آنجه خواهی؛ کیست این آفریده 
سعادتمند که گرامیش داشته و بر تمام آفریدگان علم جلالش برافراشته 
ای؟ کیستند این نورهای درخشنده که گردش برآمده اند و دور او را احاطه 
کرده اند؟ وحیر الهی.ذر زسیتر اج ادم! این انوار وسیله تو و وسیله 
سعادتمندان بندگان من باشند, ایشانند که در میدان بندگی من از همه 
پیشی گرفته اند و نزدیکی به من یافته اند و شفاعت کنندگان بندگان منند 
که. شفاعشان بیذیرم و آنن احفدء بزر ی ایشان اننت. آو.را برگزیدم و 
اسم او را از اسم خود بیرون آوردم: منم محمود و او است محمد؛ ان 
دیگر برادر و وصی او است. برکات خود را به اولاد او عطا کردم و این 
خاتون کنیزان من است که از احمد باقی ماند و نسل احمد از او است؛ و 
این دو سبط جانشین احمد باشند و این ذوات مقدسه که نورشان عالم را 
فرا گرفته, انوار بقیه از نسل احمد است. ای آدم ! همه ایشان را برگزیدم 
و پاکیزه گردانیدم و برکت دادم. همه ایشان را به علم خود. پیشرو عباد و 
روشنی بلاد گردانیدم. پس آدم رت رن انوار. شبحی نورانی را 
دید که در میان آن انوار مانند ستاره صبح, برای اهل 
پرسید: پروردگارا! اين کیست؟ خدای تعالی بفرمود: ای آدم ! به این بنده 
سعادتمند خود را گران از گردن بندگان خود بردارم و بارهای 
سنگین از پشت آنان فرو گذارم و به وجود و ظهور او توده خاک را از انوار 
زافت و کته وه عنالت, ایتا ی ردانمه خنانجه ین از موز آه از یی 
رحمی و ظلم و فساد پرشده باشد. ر. ک: اقبال الاعمال, جح 2, ص 334- 
30 


(2) کتاب دانیال پیامبرعلیه السلام.(3) زبور حضرت داودعلیه السلام,(4) 
تورات موسی علیه السلام(5) و انجیل عیسی علیه السلام(6) و نیز در 
کتاب حضرت زرتشت علیه السلام,(7) کتاب صفینای نبی(8), کتاب 


در کتب کهنه و اساطیر(9) نیز به ظهور منجی اشارات بسیاری رفته است 
و در هر حال, هر دین و مذهبی و هر کفر و لامذهبی, به نوعی اعتقاد به 
منجی آخرالزمان دارد و جالب این که تمامی تعبیرات کتب آسمانی موجود 
به نوعی با مشخصاتی که از بقیه الله الاعظم در شیعه اثنی عشری وجود 
دارد, تطبیق می کند.(10) 
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1- 2. قول خداوند متعال, که در قرآن کریم می فرماید: و لَقَد کنا فی 
الرْبُور من بَعد الذْکر أَنّ الأرْض برئها عبادی الصَالْحَونَ, برای ما حجّت است 
که در زبور چنین نقلی وجود داشته است و علی بن ابراهیم در تفسیر خود 
شی. فرماید؛ ۶«ستظور ار عادق الضالکهن خضرت فانم. و اصحات. ایشتان 
هستند». ر ک: تفسیر القمی, ج 1, ص 14. 

۰2 3. رک: سفر تکوین. فصل 17, آیه 9؛ پاراش لخ لخاء فصل 17, آیه 18؛ 
جفت: اطلاعات بیشتر ر که الغفدی. الحسان: ساط امل: عیعییه هه 
رفرفه اول تا چهارم. 

3- 4. انجیل متی باب بیست و چهارم, آیات 25 به بعد؛ باب سیزدهم آیه 
1 : باب بیستم, آیات اول به بعد ؛ انجیل مرقس,. باب سیزدهم, آیه 21 به 
بعد تا اس انجیل لوقاء باب بیست و یکم, آبه: 5 بة 
4 5 ی ۷ 2۹ انیت از آل داود. 

5- 6. ر ک: سفر تکوین, فصل 17, آیه 9؛ پاراش لخ لخا, فصل 17, آیه 18؛ 
سفت اطلاعات بتتر زر ک العیفری الحسان: مساظ افلر عهوند. شنم 
رفرفه اول تا چهارم. 

6- 7. انجیل متی باب بیست و چهارم, آیات 25 به بعد؛ باب سیزدهم آیه 
د : باب بیستم, آیات اول به بعد ؛ انجیل مرقس. باب سیزدهم, آیه 21 به 
بعد ا( ۰ باب بیست و یکم, آیه 5 به 


7- 8. رک: العبقری الحسان. بساط اول, عبقریه دهم, رفرفه هشتم. 

8- 9. صفینای نبی پیغعمبری است از آل داود. 

9- 10. چون کتاب های: 1 - باتنگل که از اعاظم کفره هند است؛ 2- 
بشارت شامکونی که نیز از کفره هند است؛ 3- کتاب دید و این نیز هکذا؛ 4 
- کتاب ماسک, هعذا؛ 5 - دادیک ؛ 6 - جاماسب و... جهت اطلاعات بیشتر ر 
ک: تذکره الائمه. ص 184. 

0- 11. جهت اطلاعات بیشتر ر ک: العبقری الحسان. بساط اول. عبقریه 
هفتم تا یا زدهم. 


کریم نیز در جای جای مختلف ات الاعظم نام 9 شده 
است. پرای مثال [یات اول سوره بقره: «الم * دک الْکتَابُْ لا ریب فیه 
هدی للضَفین ۳ الذین تون بالعت وَبقیمَون الصلاح وممَا 7 فناهم 

یِنفقون», در کمال الدین شیح صدوق رجمه الله در تسیر آیه شریفه از 
حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فر مود: «مثقین شیعه امام 
علی علیه السلام باشند و غیب, حجّت علیه السلام است و شاهد بر اپن 
معني قول خدای تعالی است: «فَمْل َمَا القَیّبُ ۷ قائتطژوا انّی مَعَكَم 

۳2 من المَنتظرین(2(»)1)». 


شیعه و سنی معترفند که بسیاری از آیات الهی, در حق آن جناب نازل شده 
است, با این تفاوت که شیعیان آن حضرت را منحصر در «م ح م د» بن 
خس الک انیا السام ی ات وش ال نت اسان زار 
کسی تعیین نکنند. بلکه وی را از اولاد فاطمه علیها السلام به شمار اورند. 
گرچه بعضی از ایشان موافق نظر شیعيانند. چنانچه در کتاب بدان پرداخته 
خواهد شد. 


چیزی که طایفه شیعه اثنی عشری را از دیگر طوایف اسلامی و غیر 
اسلامی متمایز می کند, همین است و : نیز این که احادیث واردم از طریق 
انعه انتی, عناتر بر تو ای عمت و خروج ار 
اطلاع بر غیبت است که کسی را یارای مقابله و صف آرایی بر آن نیست و 
کسانی که خواسته اند این احادیث را تاویل کرده پا تفسیر کنند , به مثابه 
الغریق یتشبث بکل حشیش به ادعاهای واهی و اباطیل متمسک شده اند 
که جای شبهه برای هیچ عاقل منصفی نمی گذارد که حق را دیده و بر آن پا 
نهاده اند يا چشم از حق پوشیده اند که آن را ننگرند. 


مرحوم خاتمه المحدثین حضرت آیت الله نوری طبرسی قدس سره 
الشریف در این کتاب به بیان احوالات خاتم الائمه حضرت حجه بن الحسن 
الغس کر علیهما الشلام برناخته استه 
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1- 12. سوره یونس آیه 20. 
2- 13. کمال الدین و تمام النعمه, ۳ ۷۱ ص‌ 19 


اين کتاب چنان چه آن مرحوم در ابتدای کتاب تصریح می فرمایند, بنا به 
سفارش مرحوم مجدّد السثّه و الشریعه میرزای بزرگ شیرازی ساخته و 
پرداخته شده است و مرحوم میرزای شیرازی و نیز مرحوم حاج اقا میرزا 
اوالفضل هراس بر آن علیقه ای کران سک ارند کم ور اند اه کناب 
تصویر آن دو نوشتار موجود است. 


از این کتاب دو چاپ فارسی و یک ترجمه عربی به نظر رسید که هر دو 
اول به سال 14112 قمری و چاپ دوم» چاپ جدید کتاب است و ترجمه 
عربی نیز از روی چاپ اول ترجمه شده ات کناب آقای سید یاسین 
موسوی نت را به زبان عربی شیوایی باز گردانده و به کوشش انتشارات 

اتفان الهفی در شال 1۸1۰ باب رش است: 


نیز از این کتاب شریف. نسخه ای خطی موجود است که در سال 1303 ق 
سمت تحریر یافته است که به املای مرحوم مولف است و احتمال کمی 
نیز وجود دارد که به خط خود آن جناب باشد. این نسخه به شماره 9361 
کر یماصتعا فمعوسی اسان هی ای اه 


نسخه دیگری از این کتاب نیز به عنوان چاپ سنگی موجود است 
ص:6 1 


1- 14. میرزا ابوالفضل فرزند میرزا ابی القاسم فرزند حاج محمدعلی 
فرزند حاج هادی نوری کلانتری تهرانی (1273-1316.. عالمی فاضل, 
فقیهی اصولی و متکلم, دانشمندی فیلسوف و ریاضیدان, اشنا به سیر و 
تواریخ و نیز انسانی شاعر و ادیب. خوش صحبت و خوش کلام بود. ابتدا 
نزد پدر علامه اش تلمذ نموده و سپس از حضرات سید محمد صادق 
طباطبایی. میرزا عبدالرحیم نهاوندی, حکیم محمدرضا قمشه ای . میرزا 
ابی الحسن جلوه استفاده نموده. پس از آن به سامرا مهاجرت فرمود و در 
محضر میرزای بزرگ شیرازی قرار گرفت. سپس در سال 1309 به تهران 
باز گشت. از جمله آثار باقی مانده از وی عبارت است از: تمیمه الحدیث 
۳ الدر الفتیق فی الصرف. شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور 
که در تهران و بمبئی در سال 1310 به چاپ سنگی رسیده است. میزان 
الفلک که منظومه ای در هیئت است, منظومه ای در نحو, دیوان شعر 


(چاپ تهران. 1369ق) حاشیه بر رجال نجاشی و حاشیه بر مکاسب شیخ 
انصاری و... ر :ک- مراه الکتب: ثقها لاسلام تبریزی (م 1300 به کوشش: 
محمدعلی حائری, چاپ اول. 1414, کتابخانه ایهالله مرعشی نجفی, قم. 
ص 213, حاشیه اول. 


یعنی سه سال بعد از نسخه خطی به چاپ رسیده است و مرحوم مولف بر 
ان تعدادی حاشیه نگی و نسخه خطی در مواردی با هم تطابق ندارند و این 
عدم تطابق دو دلیل می تواند داشته باشد: 


دلیل اول: آن که ناسخ چاپ سنگی در بعضی موارد نتوانسته خط نسخه را 
درست بخواند و در نتیجه بعضی از کلمات را به غلط نگاشته و از دید 
مرحوم استاد که آن را املا و بازنگری کرده پوشیده مانده, در نتیجه بعضی 
از اسامی مخصوصاً اسامی روات احادیثت در نسخه خطی صحیحم است 
ولی در چاپ تشنکی اشتباه. 


دلیل دوم: آن که مرحوم مولف هنگام املای چاپ سنگی بعضی از جملات 
را اصلاح کرده يا تغییر داده است و حتی در موردی خاصر یک تشژف 
خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام را کاملا تغییر داده و گویا چون به 
منبعی دقیق تر دست يافته است, تشرّف را از منبع جدید نقل نموده است. 
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در هر حال چون مصححین محترم قبلی به نسخه خطی دسترسی نداشته 
اند, در چاپ های فارسی کتاب. حاشیه های مرحوم محذث نوری را به متن 
کتاب منتقل کرده اند و ترجمه عربی نیز, چون از روی نسخه چاپی انجام 
شده است, حواشی به همان صورت دور فتن. آضده. که کاهت برای مترجم 
ایجاد اشکال نموده و خود مترجم محترم نیز در یک بخش کتاب به آن 


اشاره می کند.(2) 

روش ما در آماده سازی کتاب 

1 - تصحیح و جایگزینی آیات قرآن کریم 

2 - تطبیق چاپ حاضر با نسخه خطی و چاپ سنگی. 
ص: 17 


16 النکه لاف به پرخمه سید باسین موسوران. انار آلمدی: 
5 ج 1, ص 145, پاورقی 2. 


مواردی که نسخه خطی با چاپ سنگی تفاوت داشت و احساس می شد 
تغییر از ناحیه مرحوم مولف است.؛ > متلا یک بارا کر اف:+به ضورت. عامل 
تغییر کرده بود - عبارت چاپ سنگی جایگزین شد. 


مواردو کهبه نظر مین اند اشتانتاسخ است::< هلا نام روات.با موارد 
مشابه به صورتی که احادیث در منبع اصلی مطابق نسخه خطی بود و 
اشتباه قرائت نسخه. باعث نگارش کلمه جدیدی در چاپ سنگی شده بود - 
اصل کلمه از نسخه خطی جایگزین شد. 


مواردی که اسامی روات پا کلماتی قبکز از احادیث در هر دو چاپ با اصل 
حدیث در کتابهای منبع مغایر بود, کلمه به صورت صحیح ذکر شد و کلمه 


3- منایع موجود در کتاب تا حد امکان تحقیق شد و تنها پژوهش مواردی که 
کتابی از ان در دست نبود, باقی ماند که نشانی ان نیز تا حذ امکان از 
کتابهای دیگر ذکر شد. برای مثال کتابی است که مرحوم مولف در متن با 
عنوان مناقب قدیمه از ان یاد می کند و خود می فرماید: 


«در یکی از مناقب قدیمه که اول آن چنین است: خبر داد مارا.. 
رای ال مس ی ار با و 
آن معلوم نشده.. و ما از او تعبیر می کنیم به مناقب قدیمه» 


این کتاب برای ما نیز ناشناخته ماند, اما هر چه که به آن ارجاع شده بود, تا 
حد امکان از کتب دیگر استخراج و در پاورقی درج شد. 


4 - حواشی مرحوم مولف که عمدتاً با پسوند (منه) مشخص بود به پاورقی 
انتقال یافت و چون بعضی از حواشی این پسوند را نداشت. تمام پاورقی 
های مربوط به مرحوم مولف با کلمه مرحوم مولف در انتهای پاورقی 
مشخص گردید. 


در پایان بر خود لازم می دانم از همه عزیزانی که در انتشار این اش زان 
سنگ سهیم بودند, کمال تشکر را بنمایم. 
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مخص‌ضا ان توافت محترم مسجد مقدس جمکران, حضرت آیه اللّه وافی 
که زمینه انجام این گونه امور فرهنگی را فراهم می سازند و با راهنمایی 
های خود مشوّق ما در انتشارات می باشند, عمال تشعر و قدردانی را 


دارم. 


و نیز از برادر عزیز و محقق جناب آقای صادق برزگر بفرویی که کار احیای 
این اثر بر عهده ایشان بود؛ سیاسگزار بوده و امید عنایت خاص حضرت 
اساسا ان اد 


اسامعضوای رت هم ناسمه اما اه یه اند 
الکرام گردد و نیز باعث شادی روح مرحوم مغفور مولف بزرگوار و محترم 
این کتاب شود و در این زمان که جوانان غیور کشور اسلامیمان به سوی 
فرهنگ مهدویت و انتظار تمایل دارند و با عنایات و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری دام ظله به سوی تقوا و خودباوری گام برمی دارند. بتوانیم خدمتی 
ای را مایم صان‌فاء اه رات این آموز ‏ ارام سر علمای 
شیعه, مخصوصاً روح عظیم و منقر حضرت امام خمینی قدس سره بنیان 
گذار جمهوری اسلامی ایران نازل گردد. 

در خاتمه از همه عزیزان همکار در انتشارات مسجد مقدس جمکران کمال 
تشکر را دارم . آن شاء الله که ذخیره ای برای آخرت ما و همه عزیزانی که 
در این راه زجمت کشیده اند, گردد. 


هکس قالش سول سل کیت اسالله لفات یه 
حسین احمدی قمی 

را اش هه هون کر 

عید غدیر خم 1384 
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قسمت اول 


حاج شیح میرز | حسین فرزند میرز | محمد تقی فرزند میرز | علي محمد 
فرزند تقی نوری طبرسی, پیشوای بزرگان حدیث و رجال و از متأمرین و 
برجستگان علمای شیعه و بزرگان رجال اسلام در قرن حاضر است. 


میرزا حسین نوری طبرسی در 18 شوال 4 ه ق در روستای «یالو» از 
توابع نور طبرستان متولد شد و در سن هشت سالگی پدر بزرگوار خود - 
میرژا محمد تقی - را و ی 


اولین مهاجرت میرزا حسین, بعد از فوت پدر بود که به تهران مهاجرت 
کرده و در حلقه درس عالم جلیل شیخ عبدالرحیم بروجردی قرار گرفت که 
بعدها به عنوان افتخار دامادی وی نیز مفتخر شد. 


در سال 1273 ه. ق به همراه استادش به نجف اشرف.مشرف 
شده, استادش پس از زیارت مراجعه نمود,ولی میرزا حسین رحمه الله به 
مدت چهار سال در نجف اشرف اقامت گزید. 

بعد از اقامت چهار ساله به ایران بازگشت و سپس به عراق رفته و ملازم 
شیخ عبدالحسین طهرانی مشهور به شیخ العراقیین گردید و همراه آو 
مدتی در کربلاء به انجام تکالیف علمی و دینی پرداخت سپس به کاظمین 
رفته و دو سال نیز در آن جا اقامت گزید و در سال 1281 . ق به حج 
بعد از بازگشت از حج به نجف اشرف رفته و چند ماهی در حلقه درس 
شیخ انصاری رحمهم الله حضور یافت تا اين که شیخ در سال 1281 ه. ق‌ 


ی ق به ایران بازگشت و به 
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مرحوم محدث نوری در سال 1286 ه. ق به عراق بازگشت و در همان 


سال بود که شیخ عبدالحسین طهرانی که اولین استاد اجازه حدیث او بود. 
دارفانی را ودع گفت. 


ایشان در سال 1286 ه. ق برای بار دوم به زیارت خانه خدا مشرف شد و 
بعد از بازگشت از حج سال ها در درس میرزای بزرگ شیرازی در نجف 
حضور یافت. 


چون مرحوم میرزای شیرازی در سال 1291 ۰. ق به سامراء مهاجرت 
کرد, مرحوم محدّث نوری نیز به همراه اهل و عیالش به وی ملحق شد و 
در قرب به استاد خویش تا به انجا پیش رفت که مهمترین امور استادش را 
به عهده گرفت و پاسخ نامه ها غالبا از او و به قلم او صادر می شد و در 
تحریم تنباکو نیز نامه هایی از وی به خواهرزاده اش مرحوم شیخ شهید 
شیخ فضل الله نوری و دیگر علمای ایران در تأیید فتوای مرحوم میرزای 
بزرگ شیرازی صادر شد و نیز وی در تصدّی اموری چون استقبال از علما 
و بزرگانی که وارد سامرا می شدند و بدرقه ایشان و برگزاری مراسم 
۰ ائمه اطهارعليهم السلام و... نایب خاص میرزای بزرگ شیرازی 
بود.(1) 


بعد از سومین تشژف به حج در سال 7 هم ق به زیارت امام رضاعلیه 
السلام شرفیاب گردید و در سال 1299 . ق بعد از انجام اعمال حج به 
سامراء رفته و در کنار استادش اقامت گزید تا آن که استادش میرزای 
بزرگ شیرازی در سال 1312 ه. ق به لقای حق پیوست. 


مرجوم نوری تا سال 4 هم. ق در سامرا توقف کرد و سپس به نجف 
تاز کشت و نا آخر بات وین در آن جا افامت نزید: 


شیخ آقا بزرگ تهرانی - کتاب شناس معروف - در باب شخصیت وجودی 
مرحوم نوری رحمه الله می فرماید: 


شیخ نوری یکی از نمونه های سلف صالح بود که وجودشان در این روزگار, 


بود. 
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و خصایص خدادادی و ملکات سزاواری در وی نهفته بود. 


او را می سزد که در طلیعه دانشمندان شیعه شمرده شود. دانشمندانی 
که عمری دراز را در خدمت دین و مذهب سیری کردند.(1) 


و در جای دیگر می نویسد: 


او استاد استناد. بلکه بزرگترین اسنادی است که تا روز معاد خواهد ماند, 
چرا چنین نباشد در حالی که او متخضص ماهر و باریک بین این وادی - علم 
رجال و حدیت شناسی - و امام و پیشوای این ۱ ۳4 


تست سم آخم عاملی مه ای اعتان اتشعه ور عم 
مرحوم محدّث نوری رحمه الله چنین نگاشته است: 


عالم فاضل, , محداث متبخر, متخصّص در حدیث شناسی و علم رجال, عارف 
به تاریخ و سیر بود. پژوهشگری بود که سره را از ناسره به خوبی جدا می 


کرد.(3) 


متفکر شهید استاد مرتضی مطهری در جای, جای حماسه حسینی از مرحوم 
نوری با احترام و تجلیل یاد می کنند و در جایی می فرمایند: 


بوده است. محدذئی است که در فن خویش فوق العاده متبخر است, حافظه 
ای بسیار قوی داشت. مرد با ذوق و بسیار با شور و حرارت و با ایمانی 
بوده است.(4) 


که عمرشان را در خدمت دین و مذهب سپری کردند, چرا که دوران حیات 
ایشان برگ نورانی انباشته از اعمال صالح بود. 


نوری - را 
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قاط 
ار ی ۵ 


معهود برایم متمثل می شود.(1) 


هم چنین آقا بزرگ در بیان و توصیف شخصیت مرحوم نوری رحمه الله می 
فرماید: اولین با ر که به خدمت این مرد بزرگ مشرف شدم در سال 1313 
ه. ق, یک سال بعد از درگذشت مرحوم میرزای بزرگ شیرازی بود و اولین 
سال ورود من به عراق بود که در همان سال ناصرالدین شاه نیز در 
گذ 


: شت. 


اولین دیدار من با وی زمانی بود که قصد زیارت سامرا را داشتم پس به 
خانه او به جهت زیارت وی رفتم و او را در مجلس عزای امام حسین علیه 
السلام در روز جمعه در حالی که بر کرسی خطابه نشسته بود و وعظ می 
کرد, دیدم. بعد از ذکر مصیبت. جمعیت پراکنده شدند و از ان زمان هیبتی 


عظیم از وی در دلم بر جای ماند. 


چون سایه ای ملازم وی شدم تا ان که دار فانی را وداع گفت. در اين مدت 
عجایبی از وی دیدم که شرح بعضی از انها را بر خود لازم می دانم. 


مرحوم نوری برای هر ساعت از عمر گرانمایه خویش عمل خاضّی معین 
کرده بود و از ان تخلف نمی کرد. 


زمانِ نگارش وی بعد از نماز عصر تا نزدیک غروب بود و وقت مطالعه او 
بعد از نماز عشا تا وقت خواب؛ بدون تطهیر نمی خوابید و تنها کمی از 
شب را به استراحت می پرداخت ؛ به این ترتیب که دو ساعت قبل از فجر 
از خواب برخاسته و تجدید وضو می کرد و هميشه از آب کر برای تطهیر 
استفاده می کرد. یک ساعت قبل از اذان صبح به حرم مطیر مشرف می 
شد و در تابستان و زمستان پشت درب قبله می ایستاد و نماز شب می 
خواند تا اين که کلیددار روضه مقدسه می آمد و در را می گشود و مرحوم 
نوری اولین زایر بود. وی به همراه کلیددار شمع های حرم را روشن می 
کرد سپس در جانب سر مطّر می ایستاد و تا طلوع فجر به زیارت و تهجّد 
مشغول می شد و نماز صبح را با 
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1- 22. ررک: مستدرک الوسائل و مستتیط العسائل, ع 1 ص 41, پاورقی 
ش 1. 


بعضی از بزرگان و بندگان خدا به جماعت به جا می آورد. سپس تا قبل از 
طلوع اقبات به یی ما متعول مسق آن گام به کتابخانه بزرف خود 
- که مشتمل بر هزاران کتب نفیس و آثار نادر عزیز الوجود و منحصر بود - 
می رفت. 


ضتنحگاهان کسانن:چون: علام: غلن بن ابراهیم قمی و شیخ عبّاس قمی, 
وی را در تصحیح و جمع ری کح یاری می کردند و هرگاه 
در این حالت کسی بر وی وارد می شد, یا عذر وی را می خواست و یا کار 
وی را به عجله به انجام می رساند تا مزاحم کارهای علمی وی نشود. 


مرحوم نوری در اواخر مر که مشغول تکمیل مستدرک بود, با تمامی 
مردم ترک مراوده کرده, حلی اگر کسی از او شرح حدیثی یا خبری می 
پرسید, او را به اجمال پاسخ می گفت يا کتاب مورد نظر را به وی می داد 
بای ای سمضال یی تا ره ات 


تقد ان کازه کمی ال مش موه هد ا ای نی سا 
0 اول فضیلت آن به جای می آورد. 9 


بقی ات ات ان اه ات ای مایخ سس ما 
السلام می رفت. بعد از سخنرانی, ذکر مصیبت می نمود و اشک بر پهنای 
صوتش فرو می ریخت. چون مجلس تمام می شد به امورات مخصوص 
جمعه - مانند کوتاه کردن مو و گرفتن ناخن و غسل روز جمعه و نوافل آن - 


می پرداخت. 


عصر جمعه برخلاف عادت روز انه-به: تخارتتن اشتغال نداشت., بلکه به حرم 
علوی مشرف شده و به زیارت می پرداخت و بر همین منوال بود تا با 
خدای خود ملاقات نمود. از پستّت های حسنه ای که در عصر وی رواح 
یافت, پیاده روی به کربلای معلی بود که تا عصر مرحوم انصاری برپا بود. 


بعد از درگذشت مرحوم انصاری(ره) زمانی فرا رسید که پیاده روی نشانه 
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نوری رحمه الله به آن اهتمام ورزید. به ویژه عید قربان به همراه 
اصحابش پیاده به طرف کربلا حرکت می کرد. اما به علت بیماری توان 
پیاده روی در یک روز را - چنان که مرسوم بود - نداشت., لذا اين راه را در 
سه روز طی می کرد. 


در دومین سال. رغبت مردم و صالحان نسبت به زیارت پیاده حرم امام 
شین خلبة السلام تفر د. ود لت بیاده وف از شین وت ؛ به گونه ای که 
در بعضی از سال ها تا سی خیمه در راه برپا می شد که در هر خیمه بین 
0 تا 30 نفر به استراحت و طی* طریق مشغول بودند. در سال آخر عمر 
مبارک مرحوم نوری رحمه الله عید نوروز و جمعه و عید قربان در یک روز 
قرار گرفت و در همان سال به خاطر کثرت ازدحام حجاج در مکه. وبای 
عطیفی ی ان سال هکم ,| فرا گرفت و جمع زیادی را به وادی مرگ 
کشاند. 


قسمت دوم 


0 کر تذضت وی پیاده 0 مشژف شدم و در باز کقنت مرحوم 
نوری رحمه الله بر حااق صیعت هی که بادم قرف رسد و 
سواره باز می گشت - پیاده به نجف بازگشت و این بدان دلیل بود که 
مرحوم میرزا محمد مهدی بن مولی محمد صالحی مازندرانی که نذر کرده 
بود, پیاده به نجف مشژف شود. از شیخ خواهش نمود که در خدمت آن 
مرحوم باشد. در بازگشت, مرحوم شیخ به مرضی مبتلا شد که در آن وفات 
یافت و آن بدان گونه بود که بعضی از آشنایان غذایی را در ظرف در بسته 
گذاشته بودند که در اثر حرارت فاسد شده بود و هر که از آن میل کرده 
بود. به قی و اسهال مبتلا شده بود. 


شیخ برای این که خوف بر دوستان مستولی نشود, از قی امساک شدیدی 
نمود, پس آن غذا در وجود مبارک وی مانده و اثر خود را در آن بدن به جای 
گذاشت تا این که بعد از بازگشت به نجف, بیماری وی شدت گرفت و بعد 
از تب شدید در روز چهارشنبه, سه روز باقی مانده از جمادی الثانی 1320 
0۵ ق در گذشت و بنا به وصیت, رد بین ایوان سوم صحن شریف از باب قبله 
۳ 


فرماید: 


ست 8 
بو 
گانی 
ند 
یستن نه ز 
چو 
ستادم, 7 
من + 
که ز, 
بگویم 
۱ 
اوار 
سز 
در 
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خشکی و برف در گرما ب و 
الطاف نهانی خداوندی بود و چه لطفی از اين برتر که مرحوم استاد با تعذد 
مسافرت و کثرت اشتغال. تألیفاتی با این عظمت در مأهیت و کثرت در 
عدد از خود به جای گذاشت.(1) 


اساتید مرحوم نوری 


مرحوم نوری رحمه الله از محضر آساتید قزر حان بسیاری بهره برده است 
که اخمالا به. اسانید برخسته و بزر ی آن خناب آشاره آی می. شود 


1 - شیخ عبدالحسین طهرانی. مشهور به شیخ عراقین 
2 - شیخ عبدالرحیم بروجردی - پدر همسر مرحوم نوری رحمه الله - که 
بعد از مهاجرت به تهران در حلقه درس این استاد بزرگ حضور یافت. 


3 - شیخ علی خلیلی 4 - شیخ ملاعلی کنی طهرانی 5 - فتح علی سلطان 
ابادی 6 - میرزا سید محمد حسن شیرازی 7 - شیخ محمد علی محلاتی 8 - 
شیخ مرتضی انصاری 9 - سید مهدی قزوینی اما باید توجه داشت که از 
میان اساتید شیخ رحمه الله مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی. شیخ 
عبدالرحیم بروجردی و شیخ عبدالحسین طهرانی, در حیات علمی ان جناب 
مهمترین تاثیر را داشتند. 


شاگردان ایشان 


ص27۰ 
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شامل تربیت با در دانت من وق که در کی ون ار تخاب سر کش 
جستند و آن جناب نیز در تربیت شاگردان عالم و وارسته از هیچ کوششی 


دریغ نکرد. 


حلقه درس مرحوم محدث نوری رحمه الله شاگردان بسیاری را به جامعه 


کی ۵ ای وه کر که ماو کر وش سا ردان فرع 


بیشتر اوقات خود را در خدمت مرحوم نوری رحمه الله بود و به کار 
استنساخ و مقابله تألیفات شیح می پرداخت. از تألیفات این شاگرد 
برجسته می توان به مفاتیح الجنان. نفس المهموم فی مقتل الحسین 
الحظله‌م وفایه الایام الکتی والا لعاب هب اشاره کرد ۱2 


2 - شیخ محمد حسن معروف به شیخ آقا بزرگ طهرانی 


مرحوم شیخ آقا بزرگ در سال 1313 ه. ق بعد از وفات هر وج میرزای 
شیرازی برای اولین بار خدمت محدث نوری رحمه الله شرفیاب گردید. این 

شاگرد برجسته نیز به تبع از استادش بیشتر عمرش را در راه تألیف سیبری 
که که از همرس کشا مه ان مه اس یعات. ا لام 
ا له نی تال نی نی رال ماه رد و 


سا اساتید اجازه شیخ 0 العطاء صاحب کتاب کشف 
الغطاء بود. تن -مخمد. سین نید دارای تالقات بسیاری رز جمله 
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24-1 ر. ک؛ نقباء البشر, ج 2 ص 998 - 1001 
2 25. ر. ک: مقدمه الذریعه: 0 2 ص‌ (و - ۹( 


شیر ضریه الخنصی تفه النسمن المراخفات الرسانبه ری عون 


4 - سید عبدالحسین شرف الدین سیدعبدالحسین از جمله کسانی بود که 
مرحوم نوری رحمه الله به او اجازه حدیثت داده بود. سید عبدالحسین نیز 
مانند سایر شاگردان مرحوم نوری رحمه الله تالیفات بسیار از جمله 
المراجعات. الفصول المهمه, النصوص الجلیه فی اللامامه و... را به 
دوستداران دین و علم عرضه کرده است.(2) 


تالیفات مرحوم محذث نوری رحمه الله 


تلاش چندین ساله. مطالعه و تفکر علمی مرحوم محدّت نوری رحمه الله را 
در تالیفات علمی بسیار آن جناب می توان دید. تلاشی که ثمره اش بعد از 
گذشت چندین سال, در محافل علمی و دینی مورد توجه می باشد. 


- البدر المشعشع فی ذریه موسی المبرقع مرحوم نوری رحمه الله در 
ربیع الاول ۰1308. ق از تالیف این کتاب فارغ شد و در همان سال در 
بمبتی به چاپ سنگی رسید. اين کتاب مشتمل بر زندگی و شرح احوال و 
هجرت ابی جعفر موسی المبرقع پسر امام ابی جعفر محمد تقی از کوفه و 
ورود آن جناب به قم می باشد.(3) 


2 - تحیه الزاثر اين کتاب آخرین تألیف مرحوم نوری رحمه الله بود که قبل 
از اتمام آن دار فانی را وداع گفت و شیخ عباس قمی به علت ارادت و 
علاقه:به استادش آن زا تکمیل کرد 
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6 معارف الرسال ری 9 اه الیش ی ۳1 
دی 
اه لش ی 2 زره عرص 8 


۰() 
3 - اجوبه المسائل(2) 
4 - اخبار حفظ القرآن(3) 
- الاربعونیات(4) 
6 - ترجمه جلد دوم «دارالسلام»(5) 


7 - جنه المأوی فی من فاز بلقاء الحجهعلیه السلام فی الفیبه الکبری در 
این کتاب نود و یدج حکاپت دک رنه و مرحوم بوری به سال 1302 0 
فد خالیق: این کناب رابه بایان زشساندخ است واه نابحم الافب ( کات 
حاضر) نیز تکمیل شده همین کتاب است. 


8 - حواشی بر رجال ابن علی عمر مبارک مرحوم نوری رحمه الله بر 
تکمیل این کتاب فرصت نداد.(7) 


9 - دارالسلام فیما یتعلق بالرویا و المنام پایان تألیف این کتاب سال 1292 
ه. ق بود.(8) 


0 - دیوان شعر این کتاب که به عنوان «مولودیه» نیز مشهور است. 
مجموع قصایدی اس که در ایام ولادت اتمه اطهار علیه السلام سروده 
است و هم چنین مشتمل بر قصیده ای در مدح صاحب الزمان علیه السلام 
و مدح سامراء می باشد. 
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نفناة التصرن هفرص روگ 

2 30. نقباء البشر, جح 2, ص 554. 

3- 31. همان. 

4 الذربعهه ‏ 1 436 رقم 2208 

5- دد. الفواید الرضویه, ص‌ 1 نقباء البشر, ج 2 ص 34د. 

6 34. الذریعه ج 5 ص 159 - 160؛ نقباء البشر, ج 2, ص 551, این 
کتاب اکنون به عنوان تکمله باب غیبت بحارالانوار به همراه ان به چاپ 
رسبده است: ر.ی: بحارالانوار, 0 دص ص‌ 6 - 197. 


رای از ی ام ]زر ی ات 
هه 


)1( 


2 - سلامه المرصاد این کتاب به زبان فارسی و مشتمل بر زیارت 
عاشورای غیر معروف و اعمال مسجد کوفه است. مرحوم نوری این کتاب 
را در سال 1317 ه ق برای مشهدی عباس علی خیام تبریزی نوشت و در 
همان سال 7 م. ق‌ نیز به چاپ رسید.(3) 13 - شاخه طوبی این کتاب 
نیز به زبان فارسی بوده و مناسب اعیاد و ایام شادی و سرور می باشد. 
)4 


4 - الصحیفه السجادیه الرابعه 


در این صحیفه 77 دعا جمع شده است غیر از دعاهایی که در صحیفه 
سجادیه اولی. صحیفه سجادیه ثانیه و صحیفه سجادیه ثالثه است.(ظ) 


5 - ظلمات الهاویه فی مثالب معاویه مباحث مطرح شده در این کتاب 
رای ات ای فا ی ار 
است.(6) 


6 > فصل الخظاب. فن مشاله تحریف: الکتاب کتاین اسنته که در ترزشسیین 
تحریفٍ قرآن کریم نگاشته است و در 29 جمادی الثانیه سال 1202 از 
تألیف آن فراغت یافته است و چنانکه خود ایشان اذعان نموده اند نیکوتر 
بود که نام آن را فصل الخصاب فی عدم تحریف الکتاب می نهاده تا ۳ 
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کر قیاع ار 2 552 

2 38. نقباء البشر, ج 2, ص 554؛ مصفی المقال. ص 160. 

3- 39. نقباء البشر, ج 2, ص 552؛ اعیان الشیعه, جح 6, ص 144, ربحانه 
الادب, ج 3, ص 390؛ الذریعه, ج 12, صص 213 - 214. 
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اج هه ورس 290 
6 42. همان, ص 202. 


اين عنوان نگردد. 


مرحوم شیح محمود تهرانی رذیه ای به نام کشف الارتیاب عن تحریف 
ایا ی یر با رام اه 
پا ای ی ای رس رای ی 
صا امه ی مارا ار ای ۱ 


7 - رساله ای در رد بعض الشبهات علی فصل الخطاب چنانچه گذشت 
محمود طهرانی است و مرحوم نوری بعضی از رذیات را در ان وارد کرده. 
و توصیه کرده بود که هر کس کتاب فصل الخطاب را دارد. این رساله را 
که دقع شبهات شیخ محمود است به آن ضمیمه کند.(2) 


اف ای کی احوال الساسی نس اه 


فشخوم توق مه للم فر سال ناد مب قالش این کات وا همایان 
رساند و این کتاب در ضمن جلد 105 بحار از چاپ حدیث مکتبه الاسلامیه 
در تهران به چاپ رسیده است. 


9 - کشف الاستار عن وجه الغائب عن الابصار مرحوم محدت نوری این 
کتاب را در رد قصیده بغدادی که متضمن انکار مهدی علیه السلام بود, 
تالیف کرد و این کتاب را بعد از کتاب نجم ثاقب در احوال امام غایب علیه 
السلام تالیف نموده است. 


0 - کلمه طیبه این کتاب به فارسی نوشته شده و مشتمل بر احادیت و 
حکایات اخلاقی است. مرحوم محدث در سال 1301 ه. ق تالیف این کتاب 
را به پایان رساند و در سال 1352, در 616 صفحه در بمبئّی به چاپ 
رسید. مطالب این کتاب ترغیب به ترویج دین, 
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1- 43. الذریعه, ج 16, ص 232. 


2 الدرعهر 10 ص 221-220 قیاع آلیکتره ‏ 2 .صض 550 
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آن و نشدند و خداوند متعال آن 1 ۳۷ علامه تووه تور 
کر ه آهرا بر لیف ان موف کرد اننده است. 


بر عموم مجتهدین واجب است که مطلع بر اين کتاب باشند و در استنباط 
احکام به ان رجوع کنند.(1) 


2 - مستدرک مزار البحار عمر با برکت مرحوم نوری رحمه الله , به اتمام 
این کتاب فرصت نداد.(2) 


3 - مواقع النجوم و مرسله الدرالمنظوم و الشجره المونقه العجیبه این 
کناب مشتمل بر اسانید اجازه-علها از عصر مزحوم مولف. تا زمان غیبت 
بود. اين اولین تالیف مرحوم نوری رحمه الله بود که در رجب 1275 ۰ه. ق 
آن را به اتمام رساند.(3) 


4 موالید آلانته غلبه السلاه 


صحیح, تالیف شده است.(4) 


5 - میزان السماء فی تعیین مولد خاتم الانبیاء مرحوم نوری رحمه الله در 
این کتاب اثبات کردند که ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم در 
17 ربیع الاول بوده است. مرحوم مولف رحجمه الله در 13 ربیع الثانی 
9 ق تالیف این کتاب را به پایان رساندند و در ان سال نیز به چاپ 


رسیبد. 
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4 48. همان ص 235. 
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6 - نفس الرحمان فی فضایل سیدنا سلمان(2) 

7 - معالم العبر فی استدراک البحار السابع عشر(3) 

8 - لوَلوّ و مرجان در شرط پله اول و دوم روضه خوان(4) 
9 - فهرست کتب کتابخانه مرحوم مولف(5) 

0 الصتخقفه لطلویه لته 


این کات فش یر 02 معا ات آدفنة ات رالکنی خن عنه ا تشاد ی 
باشد و مرحوم مولف این کتاب را تکمله صحیفه علویه اولی قرار داده 


لسبت . 
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91 همان دض 312 

2- 50. همان, ج 24, ص 264؛ خاتمه المستدرک, ص 878. 
3و الذربعه, 21 ض 200 

4 52. همان, ج 18, صص 388 - 389. 

5 53. الذریعه, ج 16, صص 390 - 391. 


بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 


سیاس بیرون از اندازه و قیاس. سزاوار قائمی است بالذات. غایب از عالم 
مرتجاء در زمان شدات و رخا. 


هادی است هر آن چه را که پدیدار نمود و دلیل است مر آن را که به 
فرمانش عمل نمود و درود بی نهایت بر روان پاک نخستین پاسخ دهنده به 
«بلی» و برگزیده ایزد بی چون. پیش از پوشیدن آدم, خلعت اصطفا, فانح 
ابواب خیر و رشاد و خاتم رسولان پاک نهاد. منصور موید. محمورر احمد., 
ابی القاسم محقدصلی الله علیه وله وسلم و بر پاکان و پاکیزگان از 
فرزندان آن سرور پیمبران: خصوصاً بر خلف سلف و صاحب ناحیه عژت و 
شرف, قطب زمین و غوث زمان, کنز رجا و کهف آمان و گوهر تابان در 
بحر امکان, حجاپ ازلي ایزد سبحان و اسم اعظم الهی پوشیده و پنهان و 
عنقای قاف محیط به جهان, دادرس ۳ و دادخواه خون برگزیدگان 

و پاک کننده دامن خاک از لوث ملحدان و فرمانفرمای مهالک زمین و 
ایا جهانیان 0 
ی ای ات اه تا ای 1 
الملک المتان». 


و بعد چنین گوید: و ی ی ی ال اس ی 
النوری الطبرسی «اَمْسَن ال تعالی عاقبته وَجّقل من آشّف الخواتیم 
خاتمته» که عالی و رفیع 
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جایگاه, کمالات اکتناه, مقژب الخاقان, چاجی میرزا حسن علی خلف غفران 
نامه حاختی لین اضعر :تور کته للم تعالی لضر اضیه سب تا متی 
فطرت و پاکی طینت در فکر تحصیل زادی برای معاد و وسیله فوزی در 
مقام مرصاد برآمده, چنان دید که وسیله ای بهتر از چنگ زدن به دامن 
«خلیفه الرحمان وامام الانس والجان علیه السلام» و خدمتی به آن ولیث 
علت القدر عظیم الشان. تيست. آمدا در خند ماه قبل از جناب: فسعطات 
فخر الشیعه و تاج الشریعه و رییس المسلمین و سّد الفتهاء الکاملین و 
افضل العلماء الراشدین. المنتهی ألیه ریاسه الامامیّه فی عصره, 
الاسلام حاج میرزا محمد حسن شیرازی, مجاور بلد طیبه در سر من رای - ملع 
له تعالی اهل الایمان بطول بقائه - مستدعی شد که مقر فرمایند, ت 
علقب به «ضدوق »+ رضوان ال قاره وا نش سان قاس شمه کروم ۲ 
آن را به حلیه طبع درآورد و در میان اهل ایمان منتشر نماید. جناب ایشان 
- دام له العالی - از اين در اجابت آن مسوول, 4 فرمودند. 
بق دامامی» امن امه ای ره اللی.آن کاب را مه مه م از 
اجزای کتاب. هشت بهشت او است که ترجمه هشت کتاب است, جچون 
عیون و امالی و خصال(1) و نیز بعضی از فضلای معاصرین از سادات 
شمس اباد اصفهان. کتاب شریف مذکور را تبرجمه نموده و ترجمه دوباره 
آن و رنجی است بی فایده. بهتر آن که همان را طلب کرده, منتشر نمایند. 

پس, از آن خیال منصرف شده و از کتاب دیگر صحبت داشتند. سخن به 
0 زو 05 ۱6 ار ۳ 9 کز ۱ ۱ 
هزار و سی صد و سه, شبی در محضر عالی حاضر بودم که سخن از این 
مطلب, در میان امد و باز جویای موردی شدند و بالاخره فرمودند: بهتر ان 
که مستقلا در این باب کتابی نوشته و شخص تو از برای این خدمت 
نمایان. شایسته. 


خر به یت قلتضافت هی و کرت اساب پریتتا نت وه خاضر هدن 
بیشتر کتب حقیر که اسباب انجام این شغفل عظیم بود, عرض کردم: 
مقذمات اقدام در این امر خطیر 
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فراهم نیست و لکن سال گذشته رساله ای مسشی به جثه المأوی نوشتم و 
در ان جا جمع کردم کسانی را که در غیبت کبری به خدمت امام عصرعلیه 
السلام رسیدند, غير از آن چه در سیزدهم بحار مذکور است؛ چنان چه 
صلاح باشد, همان را ترجمه کرده. موجود در بحار را بر ان افزوده؛ کتابی 
شود لطیف و برامدن از عهده ان اسان. 


این ری را پسندیدند و لکن فرمودند: اقتصار بر آن نکرده ششه ای از 


حسب الامر القطاع العالی, در انجام این خدمت. اقدام نموده با نهایت 
یأس از حال خویش, جز آن که حقّ مجاورت قباب عالیه حضرت عسکرییّن 
علیهما السلام را وسیله کرده و از آن باب عالی استمداد نمودم. 


و بحمداللّه تعالی, از برکت آن محل برکات الهیّه, در اندک زمانی, اين 
خدمت مرجوعه به انجام رسیده. شکر حضرت ردان خل تباوم, را 2 به جاأ 
آوردم و نام این نامه گرا وا سبعم اقب در احوال اضامعانت: عایة 
السلام» گذاشتم و مطالب آن را در ضمن دوازده باب بیان نمودم. 


معرژفی کتب غیبت و نویسندگان آن ها 

قسمت اول 

که تیه تمود بن مقنمه بو آن: آن اشت که کت معلی به احوال آن حسیرت 
- صلوات الله علیه - که معروف اند به کتب غیبت بسیار است و ان چه 
حاضر الوقت از اسامی ان ها به نظر رسیده: 


کاب شفا و جلا در یت کهراز ایهالعناس با ابوخلی. اعمد.ین علی رازه 


خصیب ابادی. 


کنا سختصضر ما تلع ات ان فی‌صاحی رسای تایه تساه آ نوشن 


کنانا تفه الاداع قیما بترم خصوضی الاما مه جفعه کن: الغیبة و الفایت از 
امد خ اما ی ی وان ی 
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کات یشنماخه ری 
۷ 
کتاب غیبت از حسن بن حمزه العلوی الطبری المرعشی. 


کتاب اثبات الرجعه معروف به غیبت از ابی محفد, فضل بن شاذان 
نیشابوری. 


کتانت الحته فین انظاء القاش یه اسلم از آنختای: 


کات اه اسان هی قافی الا که اد عشت دار وی ام ی ید 
جنید, معروف به اآبن جنید. 


کتاب کمال الدین از شیخ صدوق. 

تاش یت سرا ام شا 

کتاب غیبت از شیخ جلیل, محمّد بن مسعود عیاشی, صاحب تفسیر. 
۱ 


کناب یی از انم ای للم هت اب ام مان یت تفا اما م 
کلینی و این کتاب. از نفایس کتب مدونه در این باب است و شیخ مفید در 
ارشاد از آن مدح کرده و چنان ظاهر می شود که قبل از آن, بهتر از آن 
تصنیفی در این باب نشده. 


کتاب غیبت از شیخ الطایفه ابی جعفر طوسی رحمه الله. 


کتاب برهان در طول عمر ضاحت الزمان غلیه السلام ار انوااافتم محقد 
ی بان اش تایه آن راسو کات کر الق اد گرد 


واحده. 
کات وفت خر وخ فا تم غلیه الما مر از آن 


کت 


کتاب غیبت از ابوالمظفر, علی بن حسین مدانی که از سفرای امام علیه 
السلام است. چنان چه شیخ منتجب الدین در رجال خود فرموده. 


ص :38 


کتاب توقیعات غیبت از ابوعبداللّه جعفر حمیری. 

ای رس یه اس نازاس اه ات را 
کتاب سلطان المفرح عن اهل الایمان. 

کتاب سرور اهل الایمان فی علائم ظهور صاحب الزمان علیه السلام. 


نیلی نجفی, صاحب مقامات و کرامات و استاد ابن فهد. 


یی افعاز خای ای که کات ارس کی ما شا قارع ره 
عاملی ی ام الاح الق دور تسم کها سشصاتت ار ار 
المضیئه است در احوال مهدی علیه السلام. اشتباه است. چه «انوار 
السضی فی: لخکمه السرقیت» ان کت امعت منطو درد مشتمل ارت 
بر جمیع مسایل اصول دین ار 
اکر چه اخوال آن-ختاب در ملد اول ور من خالات سار انعم علبهم 
السلام بسطی داده, ولکن کتاب, اختصاصی ندارد به ان حضرت. 


گنای الانهان فحل دش دهم که آخفه کی آاست که در یت وه 


شده. 


رساله رجعت نیز از ان مرحوم. 


کتاب کفایه المهتدی فی احوال المهدی علیه السلام از سید محمّد ابن 
محمّد لوحی حسینی موسوی سبزواری, ملقب به مطهّر و متخلّص به 
نقیبی, تلمید مکی داماد و تشن آن چه ور آن کنابه تنعل کرده: از کتاب 
فضل بن شاذان است که اولا خبر را با سند و متن نقل کرده, آن گاه 
ترجمه نموده و غیبت شیخ طرابلسی و غیبت حسن بن حمزه مرعشی در 
نزد او بوده و ما آن چه از این سه کتاب نقل کنیم, به توسط این کتاب 


است. 
رساله شرعه التسمیه از محقق دامادرحمه الله. 
ال کی أزتشی ی کی سس | مش بت اف اه عاملی: 


کات اقا اف آنات اس سا انس نی 


رشاله. رکفت از افیر .مد حقمن: اشترابادی: از مشایم. آجازه علامه 


رساله در تحریم نام بردن اسم صاحب زمان علیه السلام از عالم محقق 
نحریر, شیخ سلیمان 
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ماحوزی بحرانی. 
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تالم فلگ تشون از ایو باقر قوویتی؛ 
کتاب محجّه فیما نزل فی الحجهعلیه السلام 


کناب خرن الولی فی. فن .واه القانم المفوه: علبه الشاام. فر سه از 
محذث خبیرء سید هاشم توبلی بحرانی. 


کتاب عوالم, مجلد... از آن.(1) 


غیبتِ فاضل آخوند فلا کاظم هزار جریبی و آن مختصری است از ترجمه 


رساله جثه المآوی فی من فاز بلقاء الحجهعلیه السلام فی الغیبه الکبری از 
حقیر و آن به منزله مستدرکی است از باب بیست و سوم جلد غیبت بحار. 
ی ای ی ال روا بت ارس ربا 
سید دلدار علی نقوی هندی نصیر آبادی که از فحول علمای ان بلاد بود و 
صاحب تصانیف رایقه بسیار و از جناب بحر العلوم قدس سره اجازه دارد و 
این رساله, رد است بر اقوال عبدالعزیز دهلوی دز غیبت آن جناب - صلوات 
اللّه علیه -. و غیر این ها از موْلفات که بعضی دارای تمام حالات آن جناب 
و به آن 
ضلوات. الله علیه, 


ها این مه تصانشه با سمله آع. از عطالب: مروطهبه. ان ختانه در 
زوایای کتب اصحاب مانده که تأاکنون دز کتب عبت جمع. نتنده و چون این 
حقیر بی بضاعت, بنای استقصای مطالب موجوده در ان کتب را ندارم ؛ لهذا 
به بعضی از مستطرفات حالات و نوادر امور منسوبه به آن جناب و تنظیم 
بعضی. از مطالب محجوخه دز آن کتب پرداخته امد که بر اهل فضل و 
۱ 7 


«وباللّه التوفیق وعلیه التکلان» 
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1- 56. کتاب عوالم العلوم والمعارف والاحوال من للایات و الاخبار و 
الاقوال اثر مرحوم شیخ عبدالله بحرانی متوفی 1130 ق, که 129 جلد و 
ملهم از بحارالانوار استادش مرحوم علامه مجلسی رحجمه الله است که 
مجلد مربوط به امام عصرعلیه السلام بر موّلف محترم و نیز بر ما معلوم 
نشد. 

2 57. از این کتاب دو ترجمه موجود است: الف) ترجمه ای قدیمی از 
مرحوم محمدباقر کمره ای, تهران, دارالکتب الاسلامیه, 1379 ق. ب) 
ترجمه ای جدید از منصور پهلوان. انتشارات مسجد مقدس جمکران, قم, - 
2 و ترجمه هایی که مولف محترم در مقدمه از آن یاد کرده است 
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فهرست ابواب کتاب 


مطالب ابواب کتاب به نحو اجمال به جهت سهولت پیدا کردن هر مطلبی 
در بابش: 
رز بان 


باب اول 

کر رو هجو ما وت | ای سس اه اد ماه 
به نظم و ترتیب بدیعی که متضّن باشد مضامین غالب اخبار آن باب رابا 
مات حف رات ال اه خال که سا لاس ال 
باب دوم 

در ذکر اسامی و القاب و کنیه های آن حضرت علیه السلام 

که از صریح و فحوای کتاب و سئّت و تصریح روات و محدژثین و علمای 
رجال و غیرهم به دست امده و آن یک صد و هشتاد و دو اسم است و اسم 
بر هر سه اطلاق می شود, چنان چه بیاید در باب چهارم 

باب سوم 

مشتمل بر دو فصل: 

فصل اول در شمایل آن جناب 

اه تا انا لاس 

فصل دوم در خصایص آن جناب و الطاف خاضه الهیه 


که به آن حضرت علیه السلام شده پا خواهد شد بالنسبه به جمیع انبیا و 
اوضبای. کذشته علیهم السلام,با جالنسته.به اکتر ایشان. که :معدوذق ذر 
بعضی از انها با ان جناب شرکت دارند و ان چه 
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مذکور می شود از آنها در اين جا چهل و شش است. 

باب چهارم 

در ذکر اختلاف مسلمین در آن جناب 

بعد از اتفاق ایشان در صحخت صدور اخبار نبویه بر تحتم وخ شخصی در 
آخرالزمان. هم نام آن حضرت و ملقّب به مهدی علیه السلام که پر کند دنیا 
زار ول ام کر کت مهار آهلس تن اخوال استاب هل 


اختلاف در چند جاست: 


اختلاف اول: در نلسب؛ که آن جناب از فرزندان کیست؟ ان چهار قول 


است: 

اول آن که: از اولاد عباس است. 
دوم: علوی غیر فاطمی است. 
نوم آن که»خشتی است: 


چهارم: آن که حسینی است و بیان صخت این قول و ابطال آن سه, به نحو 
اوفی 


اختلاف دوم: در اسم پدر آن جناب و در آن دو قول است: 

قسمت دوم 

افال تفیل احات که ام ی ا ساب کم له نوا اس 
عوت فقو ی از خاست کم‌نام ام اه است اسان این کل 
اختلاف سوم: در تشخیص و تعیین آن جناب و در آن ده قول است: 
ول قزل سا اه که تین تفه با سر آو ان 


فوضد قلن عفر بو که مه بی یداه مرن خفین بسن سم لیه. السله 


۱ ت‌. 


است. 
چهارم: ناووسیه که حضرت صادق علیه السلام است. 
پنجم: مبارکیّه که محشّد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق علیه السلام 


0 

ششم: واقفیّه که حضرت کاظم علیه السلام است. 

هفتم: عسکریّه که حضرت عسکری علیه السلام است. 

هشتم: محقدیّه که ابوجعفر محقّد بن علی الهادی علیه السلام است. 
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نهم: امامیه که خلف صالح, حجّه بن الحسن العسکری علیه السلام است. 


دهم: جمهور اهل ستّت که مهدی را در کسی تعیین نکنند و در آن جا ذکر 
نمودیم اسامی بیست نفر از علمای ایشان را از فقها و محذئین فا که 
با امامیه در این مطلب موافق اند با ذکر کلمات انها و مدح و توثیق ایشان 
از علمای رجال ایشان و حدیث مسلسل شیخ بلاذري معروف که از خود ان 
حضرت روا یت کرده و ذکر ده شبهه از شبهات اهل سئت بر امامیه در این 
مقام و جواب آنها به نحوی که در کمتر کتابی جمع شده و نیز در آن جا 
ابطال ندیم فول-شادی را که-فرزند اماق حسن علیه السلام.وفات کرده: 


باب پنجم 
در اثبات نمودن مهدی موعود 


همان حچه بن الحسن العسکری علیه السلام است از روی تصوص اهل 


۱ اس 


و از آنها سی حد بت ذکر شده و لصوص امامیه زیاده بر ان چه علامه 
مجلسی رحمه الله در جلد نهم و سیزدهم بحار نقل فرموده که از انها چهل 
حدیث با سند نقل شده و بیشتر انها از کتب «غیبت» فضل بن شاذان 


است. 

باب ششم 

در اثبات دعوای مذکوره از روی معجزات صادره از آن جناب 

زیاده از آن چه در ابواب دیگر, متفژقاً ذکر می شود و از غیر کتبی که 
عا مهم ا حی الر اماسس سم‌هار اس صا معر نظ 
نمودیم. 

باب هفتم 


در ذکر آنان که در غیبت کبری خدمت آن جناب رسیدند یا بر معجزه آن 
بزرکوار وافتشدندبا بر آتری از انار ذاله بر وجود آن قر ها 
که عمده ق هر ان تایه این کتاب بود. در آن جا صد حکایت مذکور شده و 
٩ ۳‏ 

۳ 
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شروع در انار ذکر شده نام آنان که در غیبت صغری خدمت آن جناب 
مشژف شدند يا واقف شدند بر معجزه ای و در ذیل بعضی از انها مطالب 
نفیسه مناسبه درج شده است. چنان چه در ذیل اول, کیفیت نماز منسوب 

به امام عصر علیه السلام از برای شداید و حاجات و حال مسجد جمکران 
خر که ار ان خر سا تم و رد 


در دوم که قصّه شهرهای فرزندان آن حضرت است. اثبات شده, بودن 
عیال و اولاد برای آن جناب و امکان وجود چنین بلاد در همین ارض ها در بر 
یا بحر و مستور بودن آن از انظار, حتی از عبور کنندگان به آن جا و وقوع 
نظایر آن به نحو اختصار و در ذیل سی و هفتم که قصّه جزیره خضراست, 
این مطلب مشروحا بیان شده. 


در سامژه, حضرت شفا داد. 


در ششم, ذکر یکی از رقاع استفغاثه به آن حضرت که قلیل الوجود است. 
در هفتم» , تحقیق حال نرمی کف مبارک آن حضرت و حضرت رسول اللّه 
صای, الله غلبه ماله مسا ما درف مظلظت اه اخلاف نت اج احادنت 
در قرائت «شتن الکفین» که در خبر شمایل است که با تای قرشت است 
با ای تخذ؟ 

در دهم, توضیح آن که شارح ترودات کتاب شرایع محقق, زهدری است. 


در یازدهم, بیانی از الطاف خفیه و هدایات خاضه الهیه شده و ذکر اسامی 


در ذیل نوزدهم. اشکال در خبر معروف «اللهم ان شیعتنا مثا, الخ» و کلام 


در بیستم. شرح نسبت هر روز از ایام هفته به امامی و کیفیت نماز هدیه 
که باید برای رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و ائْمّه علیهم السلام 
کرد و ترتیب آن در ایام هفته و ذکر تسبیح امام عصرعلیه السلام که باید از 
روز هیجدهم هر ماه خواند تا اخر ماه. 


در بیست و دوم, ذکر شده دعای عبرات که اما علیه السلام به سید 
ر و دوم عبر م عصر م‌ 
رضی الدین اوی داد. 


و در بیست و هفتم, اشاره به این که وجود اماکن شریفه مانند مشاهد و 
مساجد و مقابر 
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امام زادگان و صلحا و مواضعی که یکی از حجج طاهره در آن جا قدم 


در بیست و هشتم., ذکر دعای معروف که باید در ماه رجب و مسجد 
صعصعه خواند. 
در سی ام, ذکر چند دعا که معروف اند به دعای فرج.ص 


تاکز کر یز قرانب ات انق تال کی شام ور شت 
جمعه که امام عصرعلیه السلام حکم به صحت ان فرمودند. 


در سی و هفتم که قصّه جزیره خضرا است, بیان اعتبار سند آن و حال 
فص ین نی زاف آن و رک باره آخ تظایر ان ۵ علمانت. انتفریه در 
اشکان مضه اتف ان مه ای ال ایس مها مت 
ی یا ار 
تب افتد سوه مسلوی امام هان یه رمحا نارس 
ت ی ا ال ار رال ات ماع یه الا نوت 


بود. 


در پنجاه و دوم و سوم ترجمه توقیعات که برای شیخ مفیدرحمه الله رسید 
و بیان عدد و اعتبار آنها و عذر عدم تعزض ذکر علامات و آیات ظهور در 
اين کتاب. 

در شصت و چهارم, بیان اختلاف نسخ صحیفه کامله. 

در شصت و ششم, ذکر کرامتی از شیخ محمد پسر صاحب معالم. 

در هفتادم, اختلاف نسخ زیارت جامعه و خ ۳ فضیلت عجیبه از زیارت عاشورا. 


در نود و دوم» اشاره بو بعضی از مقامات عالیه صاحب کرامات؛ جناب سید 
باق فزویی ساعلی للم صفا هه 2 


در نود و ششم, اجمالی از احوال سید الفقها, جناب سید مهدی قزوینی 
خلین: برادر زاده ان مرحوم. 
در ذیل حکایت صدم, ذکر شبهه و استبعاد مخالفین در طول عمر امام زمان 


علیه السلام و ذکر بعضی از کلمات آنها و جواب از آنها مشروحاً و ذکر 
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هفت سال در صحرا خوابید و ذکر کلمات و شقه ای از تکالیف جماعتی از 
اهل سئّت که دعوای ریت ان جناب را کردند در ایام غیبت و ذکر جمله ای 
از معمرین و حدیث غریبی در حال دجّال که از اخبار صحیحه ایشان است و 
حکایت عجیبی از الیاس نبی علیه السلام و شرح حال معمر مغفربی و سبب 
طول عمر او و بیان رفع توهم تعدّد در او و بیان جو از طول عمر به قواعد 
نجومیه و بعضی فواید طریفه و مراد از خرابات در حکایت شصت و ششم. 


در جمع بین حکایات و قصص مذکوره و آن چه رسیده در اخبار 


که باید مذعی ریت را در غیبت کبری تکذیب نمود 


و بیان وجوب صرف آن اخبار از ظاهر خود و ذکر پنج وجه برای انها که از 
کلمات علما و مطاوی اخبار ظاهر می شود و ذکر تصریح جمعی از اعلام 
به امکان رژیت در ایام غیبت و بعضی از کلمات سید جلیل, علی بن طاوس 
که ظاهر است در دعوای این مقام برای نفس خود. 


باب نهم 
در عذر داخل نمودن چند حکاپت از درماندگان در بیابان و غیر آنها 


در ضمن حکایات سابقه با نبودن شاهدی در آنها, بر اين که آن نجات دهنده 
و فریادرس, امام عصر علیه السلام بوده ؛ چنان چه سایر علما ذکر کردند و 
بیان آن که به هر امامی برای کدام حاجت باید متوسٌل شد و اثبات آن که 
اعانم مقون؛ ار معاصب اه ماه رمان له السااه ات ودرگر ات 
خن خطب و که اتصال رای آن ای کلام ست فیدر 
قطب | و صلحا و توضیح آن که آن فریادرس و نجات 
دهنده به نحو خارق عادت پا خود آن جناب است, با از خواص محضر شریف 
و بر تقدیر نبودن ان شخص؛ نکن از اين دو و احتمال بودن او یکی از اولیا, 
باز دلالت کند بر اصل مقصود که وجود ان جناب است. 
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باب دهم 
در ذکر ششه ای از تکالیف عباد. بالنسبه به آن جناب 


۵ آدات هروه نید کن:معیو رتخا و با لنشته:: به ایام غیبت و از آنها 
هشت چیز ذکر شده: 

اول: مهموم بودن برای آن جناب و برای آن سه سبب ذکر شده. 

دوم: انتظار فرج و ثواب فضل آن. 

سوم: دعا کردن از برای حفظ آن وجود مبارک و از دعاهای مائوره مطلقه 
و موقته, هفت دعا برای این حاجت ذکر شده. 

چهارم: صدقه دادن برای سلامتی وجود آن شخص معظم. 

پنجم: حح کردن یا حجّه دادن برای آن ولو النعم. 

هفتم : دعا کردن از برای حفظ دین وایمان خود, از شر رز شبهات شیاطین جِن 
و انس داخلی و خارجی در ظلمات ایام عیبت و از ادعیه ماثئوره, هفت دعا 
برای این مطلب ذکر شده. 


: استمداد ۳۳ استعانت و استکفا و استغاثه به آن جناب در هنگام 
ها کیفیت توسْل و یکی از رقاء استغاثه و اشاره به بعضی 
از.جقامات آن‌جناب فر علم و قدرت له و احاطه به رعایا و جهانه: شوه 
آن جناب در عیبت؛ تا فا زیر سحاب و ذکر یکی از توسْلات معروفه 
مجزبه, به به آن حضرت. 


باب یازدهم 


در ذکر پاره ای از ازمنه و اوقات که اختصاص دارد به امام عصر علیه 
السلام 


و تکلیف رعایا در آن اوقات بالنسبه , به آن جناب و از آنها هشت وقت ذکر 


شده: 


اول: شب قدر, بلکه هر سه شب معهود. 


دوم. روز جمعه. 
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سوم: روز عاشورا. 

چهارم: از وقت زرد شدن آفتاب تا غروب آن, در هر روز. 
پنجم: عصر دوشنبه. 

هفتم: شب و روز نیمه شعبان. 


تیم رون تووون هو دک تسیک ان اما ه نات ۵ ده شاف رن 
ونشت نست. آن وقت: | به آن‌خناتب بان هنودیم 


و در آخر باپ, اشاره شد به اختصاص بعضی از امکنه منسوبه به آن جناب 
و نیز حضور آن حضرت در تشییع جنازه هر موّمنی. 
باب دوازدهم 


در دکر اعصال و ادانی که شایو بنوان. ند برکت آنها به سعادت ملاقات و 


چه بشناسد پا نشناسد, در خواب پا بیداری و اثبات آن که مواظبت عملی 
از .ها با نی سا خوب يا بد, در چهل روز. سبب تاثیر و افاضه 
وی اتعا لا حال‌راسشت همخاایت. 


«واللّه العالم.» 
ص:500 


تایب اولخدر مجملی از تاریخ ولادت و شقه ای از خالانه آن خیاب دز عبات بدر بز رگوارش > لوا 
اللّه علیهما 


تاریخ ولادت با سعادت امام زمان (علیه السلام) 


در ارشاد شیخ مفید(1) مذکور است که ولادت آن حضرت. در شب نیمه 
شعبان سنه دویست و پنجاه و پنج بود. 


شیخ کلینی در کافی(2) و کراجکی در کنزالفواید(3) و شهید اول در 
دروس(4) و شیخ ابراهیم کفعمی در جئه و جماعتی موافقت کردند و لکن 
شیخ مفید در مسار الشیعه(5) سنه 54 گفته و در تاریخ قم(68) تالیف 
حسن بن محشّد بن حسن قمی مذکور است که ولادت. روز آدینه هشت 
روز از ماه شعبان گذشته بوده است. 


به روایتی شب اه یک نیمه از ماه شعبان فن آخنژه: سنه دویست و پنجاه 
و پدخج از مادر, در وجود امده است. و به روایتی سنه پنجاه و هفت و در 
شجره پنجاه و هشت. 
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1- 58. الارشاد, ج 2 ص 339. 

2 59. الکافی, ج 1, ص 514. 

3- 60. کنزالفوائد ص 243. 
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5- 62. مسارالشیعه فی مختصر تواریخ الشریعه, ص 61. 
6- 63. تاریخ قم, ص 204. 


حسین بن حمدان خصیبی(1) روایت ت کرده در هدابه(2) خود, از عیسی بن 
مهدی جوهری که گفت: 


«بیرون رفتیم من و حسین بن غیاث و حسین بن مسعود و حسن بن 
ابراهیم و احمد بن حسان و طالب بن ابراهیم بن حاتم و حسن بن محمّد 
اس از حله به سوی سر من 
رای, در سنه دویست و پنجاه و هفت. پس از مداین رفتیم به کربلاء پس 
زیارت کردیم ابی عبدالله علیه السلام را در شب نیمه شعبان. پس ملاقات 
نمودیم برادران خود را که مجاور بودند مر سیدنا, نفخ الحسن و اتف 
محمدعلیهما السلام را در سر من رای و ما بیرون رفته بودیم به جهت 
تهنیت مولد مهدی علیه السلام. پس بشارت دادند برادران ما, ما را که 
مولد پیش از طلوع فجر روز جمعه بود. هشت روز از ماه شعبان 
گذشته...» تا اخر حدیث که طولانی است. 


و در آخر آن گفته: «من ملاقات کردم اين هفتاد و چند نفر را و سوال کردم 
از ایشان, از آن چه خبر داد به من عیسی بن مهدی جوهری, پس خبر دادند 
مرا به فام آن.جه آه خی داد و عاقات. کرومور. عسکر یکی از محایان 
تضتر بت ضو | و ای السلام را, و ملاقات کردم ریان, غلام حضرت رضاعلیه 
السلام را, همه خبر دادند مرا به آن چه, آنها خبر دادند.» 


ولکن جمعی دعوای شهرت کردند بر نیمه و شیخ طوسی(3) و ابن طاوس, 
(4) دعایی نقل کردند در آن که خواهد امد در باب یازدهم. 
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[- 04 حسین بن حمدان خصیبی که در نام او حضینی نیز وارد شده است 
و کی در مستدرک الوسایل در مکان های مختلف نام او را 
حضینی ضبط کرده است. جهت اطلاع بیشتر در باره او ر.ی: تهذیب 
المقال. سید محمدعلی موحد ابطحی, نشر مولف, 1412, قم, ج 2, صص 
4 - 253؛ رجال ابن داود, ابن داود خی ب نشر دانشگاه تهران, 1383 ص 
4 رجال ابن الغضائری. احمد بن حسین بن الفضاثری, 7 
اسماعیلیان, قم. 1364 ق, ج 2, ص 172 رجال للعلامه الحلی, علامه 
حلی, دارالذخاثر قم, 1411 ق, ص 217. 

2- 65. الهدایه الکبری, ص 334. 

3- 66. مصباح المتهجد. ص 83. 


اختلاف اقوال در سال ولادت و ترجیح آن 


در روز که جمعه بود, خلافی نیست و در سال. کاخ ۵۱ ابید و مین 


حسین مسسعودی در اثبات الوصیه,(1) پنجاه و شش 3 ولکن روایت 
پنجاه و پنج را ذکر کرده, چنان چه بیاید. 


اسمم مه کی را زرا زار وال اه یو اه 
نصر بن علی جهضمی که در عصر ولادت بوده, در پنجاه و هشت ضبط 
کرده, لکن اقوی, قول اول است به جهت روایت صحیحه که شیخ ثقه 
جلیل, ابومحمّد فضل , بن شاذان که بعد از ولادت حضرت حچت علیه السلام 
ات سر ات انا مات وم ی ای 
ع جدیت کرزدهرا مسع تن کلی بن عفر ین 
0 ار 6و توا و #«۳ 
شد ولیخ خدا و حجت خدا بر بندگان خدا و خلیفه من بعد از من, ختنه کرده, 
در شب نیمه شعبان. سال دویست و پنجاه و پنج, نزد طلوع فجر. و اول 
کسی که او را تفت رضوان, خازن بهشت بود با جمعی از ملایکه 
مقزبین که او را بهم. انا که نز ی سسول تتسد اد ون تنس آه..دا 
عمه من» حکیمه خاتون: دختر محمد بن کل رضاعلیهم السلام.» 


وجه اختلاف در اسم والده ان جناب علیه السلام 


صاحب الامرعلیه السلام گفت: مادرش ملیکه بود که او را در بعضی از 
روزها سوسن و در بعضی از ایام ریحانه می گفتند و صقیل(3) و نرجچس 
نیز از نام های او بود. 
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1- 68. اثبات الوصیه, ص‌‌ 257 در آن جا فقط روایت پنجاه و یدج یافت 
شد و نامی از پنجاه و شش برده نشده بود. 

2 69. ر. 1 کفایه المهتدی گزیده حدیبت سی ام , ص‌‌ 149 

3- 70. در بعضی نسخ صیقل امده است ولی در نسخه خطی صقیل ذکر 
شده و ظاهرا صقیل صحیح است ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص 149. 


)1( 


از این خبر وجه اختلاف در اسم آن معظقه معلوم می شود و این که به هر 


یدج اسم نامیده می شد. 


شیح صدوق(2) و شیح طوسی(3) به چند سند صحیم روایت ت کرده اند از 
حکیمه خاتون که گفت: «فرستاد نزد من ابومحمدعلیه السلام سال 


دویست و پنجاه و پنج در نصف از شعبان» تا اخر ان چه بیاید. 


شب عظیم الشان: فصضل بن شادان در عبت خود کفنهم خبر داد ها را مه 
بن عبدالجبار. گفت: گفتم به مولای خود. حسن بن کات علیهما السلام : 


«ای فرزند رسولٍ خدا! فدای تو گرداند مرا خداوند. دوست می دارم که 
بدانم که امام و حجّت خداوند بر بندگانش بعد از تو کیست؟» 


فرمود: «امام و حجّت بعد از من, پسر من است که هم نام و هم کنیه 
ای اه يم باه سم اس اک او امس ها 


خداست و اخرین خلیفه اوست.» 


گفتم: از کیست او؟ ۰ فرمود: «از دختر پسر قیصر پادشاه روم...»* الخ و 
تردن ان معا نم خدمت آن جناب.(4) 


شیخ مذکور در کتاب غیبت(3) و صدوق در کمال الدین(6) و شیخ طبرسی 
در دلایل(7) و شیخ محمد بن هبهالله طرابلسی در غیبت خود و شیخ 
طوسی! (8) و غیر ایشان(9) روایت ت کرده اند به عبارات مختلفه و معانی 
فتقاربه و ما ان. را به عبارت شیخ طوسی در غیبت نقل می کنیم. 


ص :54 


1- 71. ر.ک. کفایه المهتدی گزیده حدیبت سی ام , ص‌ 129 

2- 72. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 424 

3- 73. الغیبه, ص 234. 

4 74. کفایه المهتدی گزیده حدیث بیست و نهم, ص 133 و نیز ر.ک: 
اثبات الهداه, ج 7, ص 138 و کشف الحق (الاربعین) خاتون آبادی ص 15. 
5- 75. همان. 

6- 6 7. کمال الدین و تمام النعمه ص‌ 119 


7 بر رز ی 91 
7 مهم 20 ۱ ای فاقوا راعش ی 
2 و2 ار الا توا رخ 1 دض مره المعاحرر جح دض 51 


شرح رسیدن نرجس خاتون خدمت آن جناب علیه السلام 


روایت ت کرده از بشر بن سلیمان نخاس, یعنی (برده فروش) که از نسل 
عون ایوب انصاری و از موالیان حضرت امام علی نقی و امام ۳9( 
عسکری علیهما السلام و همسایه ایشان در سر من رای ظ بود. گفت: 
کافور خادم امد به نزد من و گفت: «مولای ما حضرت ابوالحسن علی بن 
محمدعلیهما السلام, تو را به نزد خود می خواند.» 


پس رفتم به نزد آن حضرت. و چون نشستم. آن حضرت فرمود: 


«ای بشر ! تو از اولاد انصاری و این موالات و دوستی ماء مدام در میان 
شما بوده, به میراث می برید خلف شما از سلف شما این دوستی و محبت 
راء, شما ثقات و معتمدان ما اهل بیتید و من پسند کننده و بزرگوار کننده ام 
تو را به فضیلتی که به آن پیشی گیری بر شیعه در پیروی کردن آن 
فضیلت؛ به سرّی و رازی مطلع می کنم تو را و می فرستم تو را به خریدن 


کنیزی.» 


پس نوشت آن حضرت, نامه لطیفی به خط رومي و زبان رومی و مهر بر 
آن زد به آنگشتر خود و دستارچه زرد بیرون آورد که در آن دویست و 
بیست اشرفی بود و فرمود: «بگیر این دویست و بیست اشرفی را و توجّه 
نما با این زر به بغداد و در معبر فرات ت حاضر شو که در چاشتگاه. زورقی 
چند خواهد زنسید. که: آستران در ان باشند و خواهی دید در انها کنیزان را و 
خواهی یافت طوایف خریداران از وکلای قایدان بنی عباس و اندکی از 
جوانان عرب را. 


چون این را ببینی از دور نظر انداز به شخصی که او را عمرو بن یزید 
ناس می نامند در تمام روز, تا آن که ظاهر سازد برای مشتریان, کنیز کی 
که صفتش چنین و چنین باشد و دو جامه حریر محکم بافته, در بر او باشد و 
ان کنیز ابا کند از ان که او را بر خریداران عرض کنند که او را نظر کنند و 
ابا کند از دست گذاردن خواهنده بر او و منقاد نشود ان را که اراده لمس 
او کرده و بشنوی آواز او را به زبان رومی در پس پرده رقیقی که چیزی 
می گوید. پس بدان که می گوید: وای ! که پرده عفتم دریده شد ا! 
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پس یکی از خریداران گوید: کنیز. بر من باشد به سی صد اشرفی که 
عفقت او بر رغبت من افزوده. 


پس به او به زبان عربی بگوید: اگر درایی به زی سلیمان بن داود 9 4 
حشمت ملک او, مرا در تو رغبتی پیدا نشود. پس بر مال خود بترس. 


پس آن برده فروش می گوید: پس چاره چیست و از فروختن تو چاره ای 


آن کنیز می گوید: چه تعجیل می کنی و البّه باید مشتری به هم رسد که 
دل من به او میل کند و اعتماد بر وفا و دیانت او داشته باشم. 


پس در این وقت تو برخیز و برو به نزد عمرو بن یزید برده فروش و به او 
زبان رومی و به خط رومی و وصف کرده در آن نامه, کرم و وفا و 
بزرگواری و سخاوت خود راء پس این نامه را به آن کنیز ده که در اخلاق و 
اوصاف صاحب نامه, تامُل نماید. اک لصف اه رای 
پس من وکیل اویم در خریدن آن کنیز از تو». 


یرت یمان همانهام آن مرا کس تیوه 
ترآ ولا آو انس اه سا ی ار ان سر 


پس چون آن کنیز نظر کرد در نامه, سخت بگریست و گفت به عمروبن 
پزید. : مرا , به صاحب این نامه بفروش ا یفتنم های فغلطه که اضطرار 
آ تم وی کف این یا کیت اه و آ مها یی وی تور دا 
کم 


پس پیوسته سختگیری می کردم با او در بها, تا آن که به همان قیمت 
راضی شد که مولایم با من روانه کرده بود از اشرفی ها.؛ پس آن زرها را 
دادم و کنیز را تسلیم گرفتم و آن کنیز خندان و شکفته بود. باه هه 
حجره ای که در بغداد گرفته بودم و تا به حجره رسید, نامه امام را بیرون 
اورد و می بوسید و بر دیده ها می مالید. 


شناسی ؟ 


کنیز گفت: «ای عاجز کم معرفت به بزرگی فرزندان و اوصیای پیغمبران ! 
گوش خود را به من سپار و دل را برای شنیدن سخن من فارغ بدار تا 
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شمعون بن الصفا,؛ وصوخ حضرت عیسی علیه السلام است, تو را خبر دهم 


بدان که جذم فیضشی وا مت کف مر اجه وه ند بر انز خفن درا موه و 
هنگامی که من سیزده ساله بودم؛ پس جمع کرد در قصر خود. از نسل 
حواریان عیسی علیه السلام و از علمای نصارا و عباد ایشان سی صد نفر و 
از صاحبان قدر و منزلت هفت صد کس و از امرای لشکر و سرداران 
عسکر و بزرگان و سرکرده های قبایل چهار هزار نفر. 


تختی فرمود حاضر ساختند که در ایام پادشاهی خود به انواع جواهر, مرضع 
گردانیده. بود و آن. نخت. را. بر رزوی هل بابه تعنیه. کردند..و بت .ها 8 
۱ بر بلندی هایی قرار دادند و پسر برادر خود را بر بالای 
تخت فرستاد. 


پس چون کشیشان, انجیل ها بر دست گرفتند که بخوانند, بت ها و چلیپاها 
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افتاد و پسر برادر ملک. از تخت درافتاد و بيهوش شد. 


پس در آن حال رنگ های کشیشان, متغیر شد و اعضایشان بلرزید؛ پس 
بزرگ ایشان به جذم گفت : ای پادشاه ! ما را معاف دار از چنین امری که 
به منیب :ان تعوست هایی. زویداه که ور لت هی کنو بر این که دین مسیح 
به زودی زایل شود. 


پس جدُم این امر را به فال بد دانسته و گفت به علما و کشیشان که این 
تخت را بار دیگر بر پا کنید و چلیپاها را به جای خود بگذارید و حاضر گردانید 
برادر این برگشته روزگار بدبخت را, که ان وتو زا : به او تزویج نمایم تا 
سعادت آن برادر, دفع نحوست این برادر کند. 


پس چون چنین کردند و آن برادر دیگر را بر روی تخت بردند, همین که 
شروع به خواندن انجیل کردند, همان حالت اولی روی نمود و نلحوست این 
برادر, نحوست ان برادر بود و سر این کار را ندانستند که این از سعادت 
سروری است نه از نحوست دو برادر. 


پس مردم متفرزق شدند و جذم به حرم سرا بازگشت و پرده های خجالت 
در اویخت. چون شب شد و به خواب رفتم, در خواب دیدم که حضرت 


مسیح با حواربین, جمع شدند 
ص: 537 


و منبری از نور نصب کردند که از رفعت, بر اسمان سر بلندی می نمود و 
در همان موضع تعبیه کردند که جذم, تخت را گذاشته بود. 


پس حضرت رسالت پناه محشدی صلی الله علیه واله وسلم, با وصی و 
دامادش علی بن ابی طالب علیه السلام, با جمعی از امامان فرزندان 
بزرگوار سار قصر را به نور قدوم خویش, منور ساختند. 


پس حضرت مسیح به قدم ادب از روی تعظیم و اجلال, به استقبال خاتم 
انبیاء محقد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم, دست در گردن آن حضرت 
درآورد. پس حضرت رسالت فرمودند: «یا روح اللّه ! آمده ام که ملکه 
فرزند وصیٌ تو, شمعون الصفا را برای این فرزند سعادتمند خود, 
خواستگاری نمایم.» و اشاره کردند به ماه برج امامت امام حسن عسکری 
غلیه السلام فقو رید آن" کتی کهتونامه اش ر یه من دادی. 


حضرت عیسی علیه السلام نظر افکند به سوی حضرت شمعون و گفت: 
«شرف دو جهانی به تو رو اورد, پیوند کن رحم خود را به رحم ال 
محفدصلی الله علیه واله وسلم.» 


شمعون گفت: «کردم.» 


و ی یآ تس سوم خر وال ال یفام 
خطبه ای انشا نمود و با حضرت مسیح. مرا با حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام, عقد بستند و فرزندان حضرت رسالت با حواریان گواه شدند. 


چون از خواب سعادت مآب بیدار شدم, تیم کتتندان خواب رابرای پدر 
و چدٌ خود نقل نکردم و اين گنج یگانه را در سینه, پنهان داشتم و آتش 
محبّت آن خورشید فلک امامت روز به روز در کانون سینه ام, مشتعل می 
شد و سرمایه صبر و قرار مراء به باد فنا می داد تا به حذی که خوردن و 
اشامیدن, بر من حرام شد و هر روز چهره ام کاهی می شد و بدن می 
کاهید و اثار عشق پنهان, در بیرون ظاهر می گردید. 


پس در شهرهای روم طبیبی نماند که جدم, جهت معالجه حاضر نکرده 
باشد و از دوای درد من از او سوال ننموده باشد. چون از علاج درد من 
مأیوس گردید. روزی به من گفت: ای نور چشم من ! آیا در خاطرت, در دنیا 
هیچ آرزویی هست تا به عمل آورم؟ 
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مسلمانان را که در زندان تواند دفع نمایی و بند زنجیر را از ایشان برداری 


و ازاد نمایی, امیدوارم که حضرت ح:ق تعالی و حضرت مسیح و مادرش,؛ 
عافیتی به من بخشند.» 


و ات ی اه وی فا اس وان خافامی ان 
کردم؛ پس خوشحال و شاد شد و دیگر اسیران مسلمانان را عزیز داشت. 


بعد از چهار شب در خواب دیدم که بهنرین زنان عالمیان, فاطمه 
زهراعلیها السلام به دیدن من امد و حضرت مریم را که با هزار کنیز از 
حوریان بهشت در خدمت آن حضرت اند. 


پس مریم گفت: «اين خاتون و بهترین زنان, مادر شوهر تو است. امام 
حسن عسکری علیه السلام.» 


به دامنش درآویختم و گریستم و شکایت کردم که حضرت امام حسن علیه 
السلام به من جفا می کند و از دیدن من ابا می کند. 


آن حضرت فرمود: «فرزند من چگونه به دیدن تو آند و حال آن که به خدا 
شرک می اوری و بر مذهب ترسایانی و اینک خواهرم مریم دختر عمران, 
بیزاری می جوید به سوی خدا از تو, اگر میل داری که حق تعالی و حضرت 
مسیح و مریم علیهما السلام از تو خشنود گردند و حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام به دیدن تو بياید, پس بگو: «اشهد ان لااله الا الله و 


اشهد ان محشّدا رسول الله.» 


جون اين دو کلمه طیبه را تلفظ نمودم, حضرت سیده النساء, مرا به سینه 
خود چسبانید و دلداری فرمود و فرمود: «اکنون. منتظر امدن فرزندم باش 
که من, او را به سوی تو می فرستم.» 


وان ان وی کلم ی را بر رام میات و ار اقا 
چون شب آینده درآمد و به خواب رفتم, آفتاب جمال آن حضرت طالع 


گردید, گفتم: «ای دوست من ! بعد از آن که دلم را اسیر محبت خود 
گردانیدی, چرا از مفارقت جمال خود, مرا چنین جفا دادی؟» 


فرمود: «دیر امدن من به نزد تو, نبود مگر برای آن که مشرک بودی, 
اکنون که مسلمان 
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شدی, هر شب نزد تو خواهم آمد تا آن زمان که خدای تعالی ما و تو را به 
ظاهر, به یکدیگر برساند و این هجران را به وصال. مبدّل گرداند.» 


ادانشت تا ال یتست تحوشت که درد فر ان -فر از به ریت خضا ن: 
دوا نفرماید. 


بشر بن سلیمان گفت: «چگونه در میان اسیران افتادی؟» 


یا ی ام اش ار شیف 
که در فلان روز جدّت؛ لشکری بر سر مسلمانان خواهد فرستاد و خود, از 
عقب خواهد رفت؛ تو, خود را در میان کنیزان و خدمتکاران بینداز به هیاتی 
که تو را نشناسند و از یی جذ خود روانه شو و از فلان راه برو.» 


چنین کردم. طلیعه لشکر مسلمانان به ما برخوردند و ما را اسیر کردند و 
اخر کار من این بود که دیدی و تا حال. به غیر تو کسی ندانسته که من 
دختر پادشام رومم و مرد پیری که در غنیمت, من به حصّه او افتادم, نام 
مرا پرسید. گفتم: «نرجس نام دارم.» گفت: «اين نام کنیزان است.» 


بشر گفت: «اين عجیب است که : بق از اه نی اه فان رن وا ی 


می دانی.» 


گفت: «بلی ! از بسیاری محبت که جذم به من داشت و می خواست که 
مرا بر یادگرفتن آداب حلسنه بدارد, زن منرجمی را که زبان عربی و 


قزنعی: هر دو را می دانست, مقژر کرده بود که هر صبح و شام می آمد و 
لغت عربی به من می آموخت تا آن که زبانم, به این لغت جاری شد.» 


بشر گوید: چون آن را به سر من ام ره خر ات حضرت امام علی الثقی 
علیه السلام رسانیدم, حضرت به کنيزک خطاب کرد: «چگونه حق سبحانه و 
تعالی, به تو نمود عرت دین اسلام را و مذلت دین نصارا را و شرف و 
بزرگواری محمّدصلی الله علیه واله وسلم و اهل بیت اوعلیهم السلام؟» 


گفت: «چگونه وصف کنم برای تو ای فرزند رسول خدا چیزی را که تو بهتر 
می دانی از من.» 
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ده هزار اشرفی به تو بدهم يا تو را بشارتی بدهم به شرف ابدی؟» 
گفت: «بلکه بشارت شرف می خواهم و مال نمی خواهم.» 


حضرت امام علی النّقی علیه السلام فر مود: «بشارت باد تو را به فرزندی 
که پادشاه مشرق و مغرب عالم گردد و زمین را پر از عدل و داد کند. بعد 
از آن که پر از ظلم و:جور شده باشد.» 


گفت: «اين فرزند از که به عمل خواهد آمد؟» فرمود: «از کسی که 
حضرت رسالت پناه, تو را برای او خواستگاری کرد.» سپس از او پرسید: 
«حضرت مسیح و وصول او, تو را به عقد که درآوردند؟» گفت: «به عقد 
فرزند تو, امام حسن عسکری علیه السلام.» 


فرمود: «آیا او را می شناسی؟» گفت: «از شبی که به دست بهترین زنان؛ 
مسلمان شدم, شبی نگذشته است که او به دیدن من نیامده باشد.» 


پس کافور خادم را طلبید و فرمود: «برو و حکیمه خواهرم را بگو که 


بیاید.» 
چون حکیمه داخل شد, حضرت فرمود: «این؛ همان کنیز است که می 
گفتم.» 
حکیمه خاتون, او را در بر گرفته, نوازش بسیار کرد. 1 پتن. آن حضرت 
فرمود: : «ای دختر رسول خدا!, ببر او را | 


به به آو تآموز: که او رن حضوت امام.جشن قسکری.و ماور‌صاحتب الزهان - 
ضلوات الله.غلیعها > است:*(۱1 


ذکر ولادت آن جناب 


جماعتی از قدمای اصحاب., مثل ابی جعفر طبری(2) و فضل بن شاذان(3) 
و حسین بن حمدان حضینی(4) و علی بن حسین مسعودی(<) و شیخ 
صدوق(6) و شیخ طوسی(7) و شیخ 


ص61۰ 


1- 80. دلائل الامامه, ص 499. 

2 81. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده حدیث بیست و نهم. ص 143 - 148. 
3- 82. دلائل الامامه, ص 499. 

4- 83. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده حدیث بیست و نهم. ص 143 - 148. 
5- 94. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 26 

6- 85. الغییه, ص 234. 

7- 86. الارشاد, جح 2 ص 351. 


مفید(1) و غیر ایشان,(2) کیفیّت ولادت را به چند سند صحیح و غیر آن از 
حکیمه روایت نمودند و صدوق ان را به دو سند عالی روایت کرده است. 


یکی از موسی بن محمّد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفرعليهما 
السلام, از حکیمه دختر حضرت جوادعلیه السلام. دیگری از محمّد بن 
عید لاد از حکیمه خاتون و اصل مضمون یکی است. ولکن چون ثانی ابسط 

د, خبر را به لفظ او ذکر می کنم با اشاره به فارق با بعضی دیگر در محل 
ِ 


محمد بن عبدالله گفت: «رفتم خدمت حکیمه خاتون. دختر حضرت 
جوادعلیه السلام بعد از وفات حضرت عسکری علیه السلام که سوال کنم 
از او, از حال حجّت علیه السلام و آن چه اختلاف کردند مردم در آن از 
تحبری که.در آن بودنده بش به من گفت:* «بتشین » 


آن گاه گفت: ای محقد ! به درستی که خدای تعالی خالی نمی گذارد زمین 
را از حجّت ناطقه پا ساکت و قرار نداده ان را در دو برادر بعد از حسن و 
حسین علیهما السلام به جهت فضیلت دادن حسن و حسین علیهما السلام و 
بت آن:دوبزر کمار از این که بوده بافند در ویر عدیلی برای ایشان. 


و به درستی که خدای تعالی مخصوص فرمود فرزندان حسین علیه السلام 
و اه ها اس ها ها ار 
بر فرزندان موسی علیه السلام هر چند موسی علیه السلام حجّت بود بر 
هارون و سل وراه فردان جسم لب السام اسستها رو قباس و 
خا سا ور که و ال 
نجات يابند در آن اهل حق تا اين که نبوده باشد برای خلق بر خداوند حجتی 
و به درستی که حیرت الاان آن چیزی است که واقع شده بعد از حسن علیه 
السلام.» 


گفتم: ای خاتون من ! آیا برای حسن علیه السلام فرزندی بود؟ 


تبسٌم نمود و فرمود: «اگر برای حسن علیه السلام فرزند نباشد. پس حجت 
1 
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و من تو را خبر دادم که امامت برای دو برادر نمی شود بعد از حسن و 
حسین علیهما السلام.» 


گفتم: ای سیده من ! خبر ده مرا به ولادت مولای من و غیبت او. 


فرمود: «آری ! مرا جاریه ای بود که او را نرجس می گفتند, پس به زیارت 
من امد برادرزاده من» پس به او نظر تندی کرد. 


گفتم: ای سید من ! شاید مایل شدی به او؛ پس او را بفررستم نزد توا 
فرمود: «نه ای عمّه ولکن تعجب کردم از او.» 


فرمود: «زود است که بیرون آورد خداوند از او فرزندی که ارجمند است 
نزد خداوند عزوجّل و کسی است که پر نماید خداوند به اوء زمین را از 
عدل و داد, چنان چه پر شده باشد از جور و ظلم.» 


فرمود: «رخصت گیر در اين امر از پدرم.» 


امن | هم رن هل ای ال اه ما فلا 
کردم و ۳ ۳ 


ابتداً فرمود: «ای حکیمه ! بفرست نرجس را برای پسرم ابی محمدعلیه 
السلام» 


گفتم: ای سید من ! برای همین به نزد تو آمدم. 

فرمود: «ای مبارکه ! به درستی که خدای تعالی خواست که تو را شریک 
گرداند در اجر و قرار دهد برای تو سهمی از خیر.» 

حکیمه گفت: درنگی نکردم, برگشتم به منزل خود زا ارایتن تخود 
برای آبی محمدعلیه السلام و جمع کردم میان ِِ در منزل خود. پس 


چند روز در منزل من اقامت فر مود. آن گاه تنشریف با 
و او را با آن جناب فرستادم. 


ابومحقدعلیه السلام در جی پدر بزرگوار خود. پس به زیارت او می رفتم, 
چنان چه به زیارت والدش می رفتم. 


روزی به نزد آن جناب رفتم. پس نرجس به نزد من امد که موزه ام را از 
پایم دراورد. 


گفتم: «ای خاتون من ! تو موزه خود را به من ده » 
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گفت: «بلکه تو سیّده و خاتون منی, موزه خود را به من ده » 


گفتم: «بلکه تو سیده و خاتون منی؛ واللّه موزمر خود را به تو وانمی گذارم 
که دزاری:.بلکه من خو را خدهت. می کتم بر دید مان خود * 


شنید این کلام را ابومحمد علیه السلام ؛ پس فرمود: «خداوند تو را جزای 
خیر دهد, ای عمه » 


نشستم در نزد آن جناب تا غروب آفتاب. پس آواز کردم کنيزک را و گفتم: 
«جامه مرا بیاور که مراجعت کنم.» 


فرمود(1) - و در اول چنین است که حکیمه گفت: کس فرستاد به نزد من 
امام حسن عسکری علیه السلام که - : «ای عمه ! روزه ات را نزد ما 
بکشا ۱ که آمتت: شب سح فان است.» 


و در دوم, حکیمه گفت: کس فرستاد نزد من ابومحشدعلیه السلام در سال 
دویست و پنجاه و پنج در نیمه شعبان و فرمود: «ای عمّه ! - به روایت اول 
- امشب را نزد ما بیتوته کن ! زیرا که این شب. شب نیمه شعبان است و 
به درستی که زود است که متولد شود در این شب مولودی که کریم است 
بر خداوند عژوجل و حجت اوست بر خلق, او کسی است که زنده می کند 
به او زمین را بعد از مردنش.» 


گفتم: «از که ای آقای من؟» 
فرمود: «از نرجس» 


- به روایت شیخ - : «ای عمّه ! افطارت را امشب, نزد ما قرار ده ! پس به 
درستی که خداوند عزوجل زود است که تو را مسرور نماید به ولین خود و 
حجّت خود بر خلق که جانشین من است بعد از من.» 

حکیمه گفت: داخل شد بر من به جهت این بشارت. سرور شدیدی و جامه 
ابی محمدعلیه السلام و آن جناب نشسته بود در صحن خانه خود و 
کنیز انش در دور او بودند. 


پس گفتم: «ای سید من ! خلف. از کدام یک است؟» 
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زو المدآیه آلکیر خن دود 


فرمودند: «از سوسن» 


چشم خود را در میان کنیزان سیر دادم؛ ندیدم کنیزی را که در او اثری 
باشد از غیر سوسن و - به روایت اول - پس گفتم: «ای سید من ! نمی بینم 
در نرجس چیزی از اثر حمل.» 


فرمود: «از نرجس است نه از غیر او» 


گفت: برخاستم و به نزد او رفتم؛ سپس در پشت و شکم او تفخص کردم. 


کش رد آن ات مس دادم ایا از صمل ورنه انح کرومه 


تبسٌم فرمود. آن گاه فرمود به من: «چون وقت فجر شود, ظاهر می شود 
نشد و کسی آن را ندانست تا زمان ولادتش؛ چون که فرعون می شکافت 
شکم زن های ابستن را به جهت جستجوی موسی و او نظیر موسی 


است.» 


حکیمه گفت: دوباره برگشتم به نزد نرجس و او را خبر کردم به آن چه 
فرمود و از حالش پرسیدم, پس گفت: ای خاتون من ! چیزی از این, در خود 


به روایت حسین بن حمدان حضینی در هدایه,(1) از غیلان کلابی و موسی 
بن محمّد رازی و احمد بن جعفر طوسی و غیر انها, از حکیمه و روایت 
علی ین خسن متعودی در آنات الوصتهاق ار ماع ار شیو علما: 
که از جمله انهاست علان کلینی و موسی بن محمد غازی و احمد بن جعفر 
السلام. پس دعا می کرد برای آن جناب که خداوند روزی فرماید او را 
فرزندی. 


او گفت که روزی داخل شدم نز آن جناب, و دعا کردم برای اوء چنان چه 
می کردم. پس به من فرمود: «ای عمّه ! اگاه باش که ان را که دعا می 
کردی که خداوند به من روزی کند, متولد می شود در شب.» 


ص65۰ 


1- 90. اتبات الوصیه للامام علی بن ابی طالب علیه السلام. ص 257. 
2- 91. این تاریخ مطابق کتاب اخیر است و در اول, چنان است که سابق 
ذکر شد. منه (دام ظله). مرحوم مولف 


و از نیمه شعبان بود سنه دویست و پنجاه و پنج(1) پا تراد می شود در 


این شب , مولودی را که ما منتظر او بودیم. پس قرار ده افطار خود را در 
نزد ما و ان شب جمعه بود. 


گفتم به آن جناب: «از کی خواهد شد این مولود عظیم ای سید من؟» 
فرمود: «از نرجس ای عمه » 

گفت, پس گفتم : ای سید من ! نب نیست در کنیزان تو, محبوب تر از او در نزد 
اورد. 


چون داخل شدم بر او, کرد با من آن چه می کرد. پس افتادم بر دست های 
اوء آن را بوسیدم و مانع شدم او را از اين که بکند آن چه می کرد. او مرا 
به سیادت خاتونی خطاب کرد, و من او را مثل آن, خطاب کردم. 


می کند در آمشب به تو پسری که سید است در دنیا و اخرت و او فرج 
پس شرمنده شد و در او تامّل کردم, اثر حمل نیافتم ؛ تعجب کردم و گفتم 


تبسشُم کرد و فرمود به من: «« ما معاشر اوصیا برداشته نمی شویم در شکم 
ها و جز این نیست که ما را حمل می کنند در پهلوها و بیرون نمی آییم از 
ارحام و جز این نیست که بیرون می آییم از ران راست مادران خود؛ زیرا 
که ماییم نورهای خداوند که نمی رسد به او قذارات.» 


‌ِ سك 
گفتم به آو: «آای سید من ! مرا خبر دادی که او امشب متولد می شود, پس 
در چه وقت از اوست؟» 


فرمود: «در وقت طلوع فجر متولد می شود مولود ارجمند در نزد خداوند 
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ان شاءالله تعالی.» 


به روایت اول: جون از نماز فارغ شدم؛ افطار کردم و به خوابگاه جای خود 
رفتم و پیو سته مراقب او بودم. 


حاضر کردند. پس من و سوسن افطار کردیم در یک اطاق.» 


به روایت اول: «چون نیم شب رسید. برخاستم به نماز و چون از نماز فارغ 
شدم, نرجس خاتون خوابیده بود و از پهلو به پهلو حرکت نمی کرد.» 


به روایت موسی :(2) «جون از نماز فارغ شدم, نرجس خاتون خوابیده بود 
و او زا حادثه ای نبود. تشستم به تعقیب نمار: آن گاه به پهلو خوابیدم؛ بعد 
از ان بیدار شدم ترسان؛ و نرچس خاتون هم چنان خوابیده بود ؛ . بعد از آن 
برخاست و نماز کرد و خوابید.» 


حکیمه خاتون گفت: بیرون رفتم جستجوی فجر کنم. دیدم که فجر اول 
طالع شده و حال آن که نرجس خاتون در خواب بود. پس گمان ها در 
خاطرم راه یافت. 


حضرت ابومحمد علیه السلام از جایی که نشسته بود, مرا آواز داد و فرمود: 
«آای عفه ! تعجیل منما که اینک امر ولادت نزدیک شد.» 


نشستم و «الم سجده» و «یس» خواندم و در خواندن بودم که نرجس 
تا اس ی وا ای ترا به او رسانیدم و او را 
به سینه خود چسبانیدم تم «نام خدا| بو اه اخ ان جیزی می 
نمایی ؟» 


گفت: «بلی, ای عشه » 

گفتم: «دل و جان خود را جمع دار ! این است آن چه گفتم به تو.» 

سستی فرو گرفت مرا و نرجس خاتون را ؛ یعنی خواب سبکی دست داد ما 
راء؛ پس بیدار شدم به دریافتن سید خودم. برت ما هه از او برداشتم, آن 


حضرت را دیدم که در سجود بود. او را برداشته, در برگرفتم. دیدم پاک و 
پاکیزه و بی آلایش به وجود آمده. 


ص67۰ 


1- 93. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 424 
2- 94. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 31 


به روایت اول: «در این حال, در نرجس اضطراب مشاهده نمودم؛ پس او 
را 7 19 الهی بر او خواندم؛ . حهضرت آواز داد؛ «#سوره انا اترلنام 
قی نله العدر بر او توا 


از او پرسیدم: «چه حال داری؟» 


گفت: «ظاهر شد اثر آن چه مولایم فرمود.» پس شروع کردم به خواندن 
سوره << ارّلْناة فی یله الَْذر» بر او, چنان چه به من امر فرمود. 


پس آن طفل در شکم نرجس خاتون با من همراهی می کرد و می خواند 
ان چه من می خواندم و بر من سلام کرد, من ترسیدم. 


حضرت صد | زد. «تعجّب مکن ای عمّه از قدرت الهی! که حق تعالی 
خردان ما را : به حکمت گویا می گرداند و ما را در بزرگی, حجت خود می 


گرداند در زمین خود.» سخن حضرت تمام نشده بود که ترجس؛ , از نظرم 


او را ندیدم. گویا پرده ای میان من و او زده شد. پس به سوی حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام دویدم فریاد کنان. 


حضرت فرمود: «برگرد ای عّه ! که او را در جای خود خواهی یافت.» 
مراجعت نمودم و درنگی نکردم که پرده برداشته شد و نرجس خاتون را 
دیدم و بر او بود از لمعان نور ان قدر که چشمم را خیره کرد و دیدم 
حضرت صاحب للامرعلیه السلام را که به سجده افتاده به روی خود و به 
زائو درافتاده و انگشتان سبابه خود را به آسمان بلند کرده و می گوید: 


«اشهد ان لااله الا اللّه و ان جذی محشّد رسول ال وان ابی 
امیرالمومنین.» 


آن کاهین یک امامان را شمرد تأ به خود بر سید پس فرمود: 


«اللهم انجزلی ما وعدتنی واتمم ی اقری وثبت تظان و املاء بی الارض 
قسطاً وعدلا.» 


و مرغان سفید دیدم که از اسمان به زیر امدند و بال های خود را بر سر و 


و هبدن آن .رت مین ها دنر 
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اوه ماش عام تس نی ال یه ایض مور 


و پرواز می کردند. 


السلام مرا اواز داد؛ «فرزندم را به نزد من بیار». 


به روایت مسعودی(1) و حضینی:(2) بعد از ذکر خواب اضطراری هر دوه 
حکیمه خاتون گفت: پس بیدار نشد. مگر به حس مولا و سید من در زیر او 
و به آواز حضرت که می فرماید: «ای عمه ! فرزند مرا بیاور». پس جامه را 
از روی سید خود برداشتم, دیدم که به سجده افتاده بر زمین؛ ؛ به پیشانی و 
کف ها و زانوها و انگشتان پا و بر ذراع راست او نوشته: «جاء الحو ورَهق 
الباطل ان الباطلَ گان رهوقا»(3) 


قسمت دوم 


او را در بر گرفتم, او را ختنه کرده و ناف بریده و پاک و پاکیزه یافتم. او را 
در جامه پیچیدم. - و به روایت موسی - او را برداشته و به نزد حضرت 
بردم. چون به حضور آن جناب رسید, به همان نحو که در دست من بود بر 
پدر بزرگوارش سلام کرد. حضرت او را بر روی دو دست خود گرفت, به 
روشی که پای مبارک حضرت صاحب للامرعلیه السلام بر روی سینه 
شریف پدر بزرگوار بود. 


ملد بر چشم و 9 7 
ی پسر من »> 


به روایت مسعودی,(4) آن جناب را بر کف دست چپ خود نشانید و دست 
راست را بر پشت او گذاشت و فرمود: «سخن گو » 


حضرت حجّت علیه السلام فرمود: «اشهد ان لااله ال لاله وحده لاشریک له 
۵ سا و اه یاه واه ما 


السلام تا آن که رسانید به پدر بزرگوار 
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. آن گاه باز ایستاد, یعنی خاموش شد. و به روایت مسعودی(1) و 
7 بعد «رسول اللّه و ان علیا اپیرالمومنین». ان گاه پیو سته 
| 
برای شیعیان خود بر دست خود. 


به روایت شیخ طوسی:( (3) چون حضرت., فرزند مکژم خود را گرفت, زبان 
مبارک را بر دیدگان او مالید. پس چشم های مبارک را باز کرد, آن گاه زبان 
را در دهان آن جناب کرد و کام او را مالید و حنک او را گرفت. آن گاه زبان 
را در گوش آن جناب داخل کرد و بر کف دست چپ خود نشانید, پس ولی 
خدا, راست نشست. حضرت دست بر سر او مالید و فرمود به او: «ای 
فرزند من ! سخن بگو به قدرت الهی » 


به روایت ت حافظ برسی در مشارق الانوا ر(4) از حسین بن محمد, از حکیمه 
گفت: چون آن جناب را آوردم به نزد پسر برادرم حسن بن علی علیهما 
السلام پس دست شریف خود را مالید بر روی انور آن حضرت که نور انوار 
بود و فرمود: «سخن بگو! ای حجهالله و بقیّه انبیا و نور اصفیا و غوث فقرا 
و خاتم اوصیا و نور اتقیا و صاحب کره بیضا » 


سپس فرمود: «اشهد ان لااله الا اللّه وحده لاشریک له و اشهد ان محقداً 
عبده ورسوله واشهد ان علیا ولی الله» 


آن گاه شمرد اوصیا را تا آن جناب. پس امام حسن علیه السلام فرمود: 
«بخوان » 


پس قرائت ت کرد آن چه نازل شده بود بر پیغمبران و ابتدا نمود به صُحف 
ابراهیم؛ بنین..آن را به زبان سریانی خواند. آن گاه خواند کتاب نوح و 
ادریس, و کتاب صالح و تورات موسی و انجیل عیسی و فرقان محمد - 
ای 
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4- 103. الغیبهء ص 236. 


به روایت شیح طوسی(1) پس ولو خداعلیه السلام استعاذه نمود از 
شیطان رجیم و افتتاح نمود و فرمود: 


تِ 


۶ 


«یشم اللّ من الرّجیم وثر ی تن علی الذین اشَنصْیفوا فی الَرْضٍ 
وَتَجْعَلهْمٌ ائْمَهّ وَتجع وتجْقلهْم لوا ری + ِِِ هم فی الأَرْض وثری فرعَون 
وهامان ۳ منهْم ما کائوا یخذژون»(2) 


سپس صلوات فرستاد بر رسول خدا و بر امیرالممنین و بر هریک از ائمّه 
- صلوات الله علیهم - تا رسانید به پدر بزرگوار خود. 


حکیمه خاتون گفت: آن گاه آن حضرت, آن جناب را به من داد و فرمود: 
«ای عمه ! بز کتدان او را به سوی مادرش,: تا چشمش روشن شود و 
اندوهگین نشود, تا بداند که وعده خداوند ِ جل و علا ِ حق است و لکن 
بیشتر مردم نمی دانند.» 


پس برگرداندم آن جناب را به سوی مادرش, در وقتی که فجر دوم روشن 

شده بود. فريیضه را به جای آوردم و تعقیب خواندم تا آن که آفتاب, طالع 
شد. آن کاخ ابی:محتدعای. السلام ۱ وداع کردم (آبه منزل خود مراجعت 

نمودم.» 

به روایت موسی,(3) فرمود: «ای عمه ! ب ببر او را به نزد مادرش, تا بر او 

سلام کند و بازش به نزد من بیار.» 

حکیمه خاتون گفت: آن حضرت را بردم تا بر مادر سلام کرد و باز 7 آوندم و 

گذاشتم دز آن مجلس. بعد ات ان حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: 

روز هفتم باز بیا! 

حکیمه خاتون گفت: روز دیگر صباح رفتم که بر امام حسن علیه السلام 


سلام کنم. پرده را برداشتم که جستجوی سید خود کنم, یعنی حضرت 
صاحب الامرعلیه السلام را ببینم, ان حضرت را نیافتم. گفتم: فدای تو 
شوم ! سید من چه شد؟ 


امام علیه السلام فرمود: «ای عمّه ! سپردیم او را به: آن. کس کة. سیر به 
اوء مادر موسی علیه السلام.» 
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1- 104. سوره قصص, آیه 5 و 6. 
2 105. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 25 ۳ 
3- 1006. فردذناه الی امه کوه تفر عیتها ولاتجرّن... »> سوره قصص, ابه 13. 


و به روایت اول: جون حضرت آواز کرد: «فرزندم را به نزد من بیار » 
0 آن جناب را برداشتم و آوردم نزد 1 حضرت», چون در 
پیش روف آن حخضرت. او را نگاه داشتم و در دست من بودء بر پدر 
بزرگوارش سلام کرد. 


حضرت., آن جناب را از دست من گرفت و در آن حال, مرغانی بال خود را 

نز انتر. آن جناب گسترانيدند. حضرت؛ نف از آن مرغان را آواز داد و 

فرمود: «او را بردار و محافظت کن و برگردان به سوی ماء در هر چهل 
ز » 

زور .۰ 


ان مرغ, آن جناب را برداشت و به سوی اسمان پرواز کرد و مرغان دیگر, 
در عقب او پرواز کردند. پس شنیدم که امام حسن علیه السلام می 
فرماید: «سیردم تو را به ان کس که سیرد به او مادر موسی علیه 
السلام.» 


پس نرجس خاتون بگریست. حضرت فرمود: «ساکت باش ! شیر خوردن 
برای او نباشد, مگر از پستان تو و زود است که برگردد به سوی توء چنان 
چه برگشت موسی علیه السلام به سوی مادر خود و این است قول خداوند 
که فر موده: «پس بر گرداندیم موسی را نزد مادرش تا دیده مادرش به او 
روشن شود و اندوهگین نشود.»(1) 

حکیمه خاتون گفت؛ گفتم: این مرغ چه بود؟ 


فرمود: «روح القّدس است که موکّل است بر ائمّه علیهم السلام که ایشان 
را موقق می گرداند و تسدید می کند و نگاه می دارد ایشان را از خطا و 
لغزش و ایشان را علم می آموزد.» 


به روایت ه مناقب قدیمه: آن گاه, آن حضرت طلبیدند بعضی از کنیزان خود 
0 0 ۱ بتهان می کنتد خبر آن مولود را؛ پس نظر 
کردند به آن مولود کریم. 


حضرت فرمود: «بر او سلام کنید.» 
بنن: آن جناتب را بو سیدند و گفتند: سپردیم تو را به خداوند و برگشتند. 


آن گاه فرمود: «ای عشّه ! نرجس را طلب نما » 


او را طلبیدم. فرمود: «تو را نطلبیدم. مگر برای آن که او را وداع کنی.» 


پس او را وداع کرد و برگشت و آن جناب را با پدرش گذاشتیم و مراجعت 
نمودیم. 
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1- 107. الغیبه.ء ص 238. 


چون روز دیگر شد, به نزد او رفتم, سلام کردم و نزد او احدی را ندیدم. 
مبهوت ماندم. فرمود: «ای عقه ! او در ودایع خداوندی است تا ان زمانی 
که اذن دهد خداوند در خروج.» 


به روایت شیخ طوسی(1), حکیمه خاتون گفت: چون روز سوم شد. شوقم 
به دیدن ولی الله شدید شد. پس رفتم به نزد ایشان به رسم عیادت و اول 
رفتم به حجره ای که نرجس خاتون در آن بود. دیدم او را که نشسته, 
نشستن زن زاییده و در بر او بار جامه زرد و سر خود را با دستمال بسته 
بود ؛ سلام کردم بر او و ملتفت شدم به جانبی از آن حجره, دیدم گهواره ای 
است که بر آن جامه سبز بود, پس میل نمودم به سوی آن گهواره و جامه 
ها را از آن برداشتم. دیدم ولی اللّه را که بر پشت خوابیده, نه کمرش 
بسته و نه دست های مبارکش. 


چشم های خود را باز کرد و خندید و با من با انگشتان خود راز گفت. آن 
جناب را برداشتم و به نزدیک دهن خود آوردم که او را ببوسم, , بوی خوشی 
اخ آنْ جناب به مشامم زشتید. کم خوتفنبه بر از ان هرگز استشمام نکرده 
بودم . 

در این حال؛ حضرت امام حسن علیه السلام آواز داد: «ای عقّه ! جوان مرا 
بیاور »> 

بیاور .: 


بردم بو از من گرفت و فرمود: «ای پسر | سخن بگو» و به همان نسق که 
سابقا فا هد کور دم تکلم فر مود 


حکیمه خاتون گفت: پس از آن حضرت گرفتم و او می فرمود: «ای پسر 
من ! سپردم تو را به آن که مادر موسی علیه السلام به او سپرده؛ بوده 
باش در حفظ خذاه‌ند: ستراو و رعایت او و پناه او.» 


فرمود: «برگردان او را به مادرش. ای عقشه ! و کتمان کن خبر این مولود را 
و خبر نده به او, احدی را؛ تا تقدیر خداوند به غایت خود رسد.» 


بنشن: آن جناب را به مادرش دادم و ایشان را وداع کردم. 
به روایت موسی(2): کر ی ۳ فرمود: «ای عمّه ! چون_ روز هفتم شود پس 


بیا نزد ما » حکیمه خاتون گفت: چون روز هفتم آمدم, سلام کردم و 
نشستم. امام علیه السلام فرمود: «بیاور 
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1- 1008. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 25 
2 109. الغیبه, ص 425. 


فرزندم را نزد من » پس آن جناب را آوردم و او در جامه ای بود. 


- به روایت شیخ طوسی(1) و حضینی(2) و مسعودی(3) در جامه های زرد 
بود - باز آن حضرت کرد با آن جناب, مانند آن چه کرده بود در مرتبه اول؛ 
یعنی او را بر روی دو دست خود گرفت. بعد از آن, زبان را در دهان 
مبارکش گذاشت که او را شیر يا عسل می خورانید. آن گاه فرمود: «به 
سخن درآی و تکلّم نما ای فرزند من !» 


پس حضرت صاحب الامرعلیه السلام فرمود: «اشهد ان لاله الا الّه....» تا 
آخر آن چه به این روا یت گذشت. نفد آز. ان تلاوت فز مود این ابه ر[ 


هتم الم الاخمن الفحیم. هترید آن عفن غلی, الذین. اشتعفهوا فن 
ال ض... »(4) تا قول خداوند: «. و یحَدَون» 


به روایت حضینی( ظ): بعد از تلاوت این آیه, حضرت فرمود به آن جناب: 
«بخوان ای فرزند من ! آن چه را که خداوند, نازل فرمود بر پیغمبران خود 
و رسولان خود » 


پس ابتدا فرمود به صحيیفه های آدم علیه السلام, یس آن را به زبان 
سریانمه خواند و کناب نود ه کات ضا له و ضخرقه ها ابر اهیم علیة اتسلام 
و تورات موسی و زبور داود و انجیل عیسی و فرقان جدم رسول خداصلی 
الله علیه واله وسلم. آن گاه, قصه پیغمبران و مرسلین را نقل فرمود تا 
عهد خود. 


قسمت سوم 


به روایت اول, حکیمه خاتون گفت: جون بعد از چهل روز شد, حضرت 
حچجّت علیه السلام را برگرداندند. پس حضرت امام حسن علیه السلام مرا 
طلبید, چون به خدمتش رسیدم» ناگاه ان کودک را دیدم که در پیش روی او 
راه می رفت. 


گفتم: ای سید من ! این پسر دو ساله است. 
حضرت تبسم کرد آن گاه فرمود: «به درستی که فرزندان انبیا و 


اوصیاعلیهم السلام هر گاه اه باشند, نشو و نما می کنند, به خلاف آن چه 
نشو و نما می کنند غیر ایشان و به درستی که 
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القدانه:الکشری رن مد 
اثبات الوصیه للامام علی بن ابی طالب علیه السلام. ص 259. 


. سوره قصص, ایه <ظ. 
4- 113. 


الهدایه الکبری, ص 356. 


ساسات الوضته تلاهام علی تن انشا فا ]تام ود 


کودکی از ما, هرگاه یک ماه بر او گذشت, مانند کسی است که یک سال بر 
او گذشته باشد و به درستی که کودک ما., در شکم مادرش سخن می گوید 
و قرآن می خواند و پروردگار خود را در زمان شیرخوارگی عبادت می کند 
و ملایکه او را اطاعت می کنند و در بامداد و پسین بر او نازل می شوند.» 


حکیمه خاتون گفت: پس پیوسته در هر چهل روز, آن کودک را برمی 
گرداندند تا ان که آن جناب را مردی دیدم. پیش از وفات امام حسن علیه 


فرمود: «اين پسر نرجس است. این خلیفه من است بعد از من و در این 
نزدیکی از میان شما می روم. پس سخن او را بشنو و امر او را اطاعت 


کن » 


حکیمه خاتون گفت: بعد از چند روز, حضرت امام حسن علیه السلام وفات 
کرد و اکنون من, حضرت صاحب الامرعلیه السلام را در هر صبح و شام 
می بینم و از هر چه که از من بپرسند, آن جناب مرا خبر می دهد, پس من 
ایشان را خبر می دهم. 


قسم به خداوند که گاه من اراده می کنم که چیزی از او بپرسم ؛ پس ابتداء 
و سوال نکرده, جواب مرا می گوید و می شود که بر من امری روی می 
دهد. پس در همان ساعت جواب می رسد, بدون آن که سوال کنم. شب 
گذشته مرا خبر داد به آمدن تو نزد من و امر فرمود مرا که تو را خبر دهم 
به حق. 


متخ بن. عتدالم زاوت .خر کف ی 
خر دایب ها ین مه اه و یر آن احفهرس شرا وتو - عزوجل - 
دانستم که این راست و عدل است از جانب خداوند؛ زیرا که 7 ۴ 
عژوجل - مطلع کرده ایشان را بر چیزی که مطلع نکرده بر ان, احدی از 
خلق خود را. 


به روایت مسعودی(1) و حضینی(2), حکیمه خاتون گفت: چون بعد از چهل 
روز شد, داخل شدم در خانه امام حسن علیه السلام. پس دیدم مولای خود 
را که راه می رود در خانه. ندیدم 
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1- 115. الهدایه الکبری, ص 356. 
2 امدانه الکبرهزص 7و3 


رخساری نیکوتر از رخسار آن جناب و نه لغتی فصیح تر از لغت او. پس 
حضرت امام حسن علیه السلام فرمود به من: «اين مولود, ارجمند است بر 
خدا.» 


گفتم: «ای سید من ! از عمر او چهل روز گذشته و من می بینم در امر او 
آن چه می بینم.» 


فرمود: «ای عها ابا شمی,دانت که.ما مغاشر آوضیا, نشو می کنیم در روز, 
مقداری که نشو می کند غير ما در یک هفته و نشو می کنیم ما در هفته, ان 


سیس پترخاستم. ونر ان جناب را بوسیدم و مراجعت کردم. 1 گاه 
السلام: «مولای من, چه کرد؟» 


فرمود: «ای عمّه ! سپردم او را , نف آن که نتییرة او را مادر موسی علیه 
السلام.» 


به روایت حضینی ۰( 1) آن گاه فر مود: «چون عطا فرمود به من؛ پرورد کار 
ف این .اوه ای فرساه که او بردا ند ع ای را بد 
سراپرده عرش بردند تا ان که ایستاد در حضور قرب الهی ؛ پس فر مود به 
آو: 


مرحبا به تو ای بنده من ! برای نصرت دین من و اظهار امر من و مهدی 
بندگان من. سوگند خوردم که به تو بگیرم و به تو عطا کنم و به تو بیامرزم 
و به تو عذاب کنم. بر گردانید او را, ای دو ملک ! به سوی پدرش, به مدارا و 
ملاطفت و به او بگویید که او در پناه و حفظ و حمایت و نظر عنایت من 
است تا آن زمان که برپا و ظاهر نمایم حخ" را به او و نیست و نابود کنم 
باطل را , اوه اه کون خااض رای من 


آن گاه امام حسن علیه السلام فرمود(2): «چون مهدی علیه السلام از 
شکم مادر خود بر زمین افتاد, یافته شد که به زانو درآمده و دو سبّابه خود 
را پلند نمود. آن گاه عطسه کرد. پس فرمود: «الحمدلله رب ات 
فضلی الاه علت تج وله دا درگرا للم عس عست اف سکره 
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1- 17 1. در الهدایه الکبری, ص‌ 357 از قول نسیم و ماریه ذکر شده است 
و در کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 130 نیز چنین امده است. 
2و نابات الوضته للاحام علی بن این-طالب علیة الشلام ض 26 


آن: کام فز مود* «ظلعه: کمان کردند که حجّت خداوند باطل خواهد شد, اگر 
آدن- هی دادند مرا در سکم کفتن: هر ایتهشی زایل مم شندیه 


از سیاق روایت حضینی, چنان ظاهر می شود که این ذیل مشتمل بر بردن 
آن حضرت به آازسفان: از تتمّه خبر حکیمه خاتون باشد, ولکن ظاهر کلام 
مسعودی, در اثبات الوصیه,(1) چنان است که تا آن جا که فرمود: «سپردم 
او را....» الخْ؛ خبر حکیمه تمام شد. زیرا که او. بعد از نقل, تا آن جا که 
گفته: خبر داد مرا موسی بن محشّد که او قرا ثت کرد مولد را. یعنی حدیت 
ولادت را؛ با کتابی که در این باب نوشته شده بود و بیشتر آن را بر حضرت 
امام حسن عسکری علیه السلام عرضه کردند. پس تصحیح فرمود ان را و 
در او زیاد کرد و کم نمود و تقریر نمود روایت را به نحوی که ما ذکر 
نمودیم. 


روایت شده از حضرت امام حسن علیه السلام که او فرمود: «چون صاحب 
متولد شد., جد او عژوجل دو ملک فرستاد. پس او را برداشتند و بردند تا 
به سرادق عرش ؛ پس ایستاد در محضر قرب الهی, خداوند به او فرمود: 
مرحبا , به تو عطا می کنم و به تو می امرزم يا عفو می کنم و به تو عذاب 
می کنم.»(2) 


علامه مجلسی در بحار(3) کیفت بردن آن جناب را به آسمان, به نحوی که 
حضینی روایت ت کرده, نقل نموده از بعضی از مقلفان قدمای اصحاب ما ‌ 
رضوان الله علیهم -. 


نیز به سند خود, روایت ت کرده از نسیم و ماریه که هر دو گفتند: «چون 
صاحب الزمان از شکم فادر بیرزون آمدء به زائو درافتاد و« انکشتان: سبابه 
را....» تا آخر آن چه گذشت.(4) ولکن از تاریخ چهضمی و غیره(5) معلوم 
می شود که فقره اخیره. کلام حضرت عسکری علیه السلام باشد که در 
وقت ولادت مهدی «ضله ات 11 ۶ آید - که فرمود: «گمان کردند 


ص :77 
1- 119. الهدایه الکبری ص 357. 


2 120. بحارالانوار, ج 51, ص 27. 
ار 


4 122. ر.ک: الهدایه الکبری ص‌ 7 عمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 
430 چنانچه گذشت در این کتاب از قول نسیم و ماریه امده است. 
5- 123. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 29 


ظلمه که ایشان مرا خواهند کشت تا قطع کنند اين : نسل را! چگونه دیدند 
قدرت قادر را و اگر اذن می داد مرا خداوند در کلام, هر آینه برطرف می 
شد شکوک و خداوند می کند, آن چه را که می خواهد.» 


فولف: گهید: که زوایات. از حکیمه. خانون. اگر چه. مختلف. است. ولکن 
مضامین آنها متحد یا متقارب است و در بعضی از آنها, نقل شده چیزی که 
نقل نشده در دیگری, به جهت اختصار یا نسیان يا تمام آن را به همه 
نفرمود به جهت بعضی مصالح. 


و امر فرمودن حضرت عسکری علیه السلام روح القدس را در روایت 
محمد که مهدی - صلوات ال علیه - را در هر چهل روز بیاورد(1) 0 
ندارد که گاهی آن جناب را تیش ان ار وقت بیاورد. 


چنان چه در خبر موسی و غیره بود؛ زیرا که حسب وعده حضرت, آن جناب 
را نزد نرجس خاتون می اورد به جهت خوردن شیر, در هر وقت که محتاح 
بود به آن, که نباید از غير پستان او شیر بخورد و شاید دیدن در روز هفتم 
ولادت و سوم به جهت همین باشد؛ بلکه شب دوم ولادت نیز, چنان چه 
منستعودی(2/ از غلان. زذایت ت کرده که گفت: خبر داد مرا نسیم خادم - که 
خادم امام حسن عسکری علیه السلام بود - گفت: فرمود به من صاحب 
الزمان علیه السلام و من به خدمتش رسیده بودم بعد از ولادتیش به یک 
شب پس عطسه کردم در نزد آو,. پس به من فرمود: «یرحمک الله» 


نسیم گفت: پس مسرور شدم, به من فرمود: «ايا تو را بشارت ندهم در 
عطسه؟» 


فرمود: «او امان است از مردن تا سه روز.» 
به روایت حضینی(3) این نیز در روز سوم بود. 
ص :78 


ام مات ات اامام علی سن اس‌طالت اه انا توص زو 


2- 125. الهدایه الکبری, ص 358. 
3- 126. فوائد الرجالیه, ج 2 ص 358. 


کلام علاسم ایا ظرایی ون ای کر عقیه جهن زد 


علامه طباطبایی, بحرالعلوم, در رجال(1) خود فرموده: حکیمه, دختر امام 
ای ای کاه سا اس ای ور مه گر نس 
الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام و اوست که حاضر شد در ولادت 
فانج خلت «ضلوات الله له «جنان که اضر ند ققه اس عکههر و لاوت 
هر دو موضع و اما حلیمه با لام(2) پس از تصحیف عوام است. 


سروی - یعنی ابن شهر آشوب - در مناقب خود گفته: حکیمه دختر ابی 
الحسن موسی بن جعفرعلیهما السلام گفت: چون رسید وقت ولادت 
خیزران, مادر آبی جعفر. حضرت رضاعلیه السلام مرا طلبید و فرمود: «ای 
حکیمه ! حاضر شو در ولادت او و داخل شو تو و او و قابله در اطاقی» و 
برای ما چراغی گذاشت و در را بست بر روی ما. 


چون او را درد زادن گرفت, چراغ خاموش شد و در پیش روی او طشتی 

بود. پس از برای خاموش شدن چراغ غمگین شندم. 

در این حال بودیم که ظاهر شد حضرت جوادعلیه السلام در طشت و دیدم 
بر او چیز نازکی است شبیه جامه که نور آن می درخشد, تا آن که خانه را 

تس رد آن جناب را دیدم, پس او را گرفتم و در بغل خود گذاشتم و آن 

پرده را از او گرفتم. 

سیس حضرت رضاعلیه السلام تشریف آوردند و در را باز کردند و ما از 


امر او فارغ شده بودیم. او را گرفت و در گهواره گذاشت و فرمود: «ای 
حکیمه ! ملازم گهواره او باش » 


حکیمه گفت: چون روز سوم شد, چشمان خود را به جانب آسمان کرد و 
آن گاه فرمود: «اشهد ان لااله الا اللّه و اشهد ان مد رسول الله 4 
الله علیه وآله وسلم» 


من از جای جورٍ هراسان و ترسان برخاستم و به نزد حضرت رضاعلیه 
ایا ار ی به: آن. خناب: که از این کودی: یر .عحیتی شتنیدم؛ 
فرمود: «چه بود آن؟» 


ص :79 


1- 127. مناقب آل ابی طالب علیه السلام. ج 3. ص 499. 
2 128. مزار بحارالانوار, ح 2 ص 8 - 237 به نقل از فوائد الرجالیه, ج 
2 ض 317. 


فرمود: «ای حکیمه ! از آن چه ببینید, عجایب او بیشتر است.» 
کلام زیون مجلسی(ره) در محل قبر حکیمه خاتون 


علامة مخلسی, .در فزار, جحار(۱ خود کفته؛ در قنه: شریقه: بعتن افله 
عسکری علیه السلام, قبری است منسوب است به نجیبه کریمه عالمه 
قاضله تفه ر ضیمر خکيضه دختر ایس-خففر حوادة ليه التنلام. 


نمی دانم چرا متعژض زیارت او نشدند, - یعنی علما در کتب مزار - با 
ظهور فضل و چلالت او و اختصاص او به اه علیهم السلام؛ و محل اسرار 
ایشان بود و مادر قائم علیه السلام در نزد او بود و در ولادت 1 حضرت 
حاضر بود و گاه گاه آن حضرت را می دید در حیات ابی محمّد عسکری 
علیه السلام و او از سفرا و ابواب بود بعد از وفات آن جناب ؛ پس سزاوار 
است زیارت کردن او به آن چه جاری نماید خداوند بر زبان, از آن چه 


بحر العلوم رحمه الله بعد از نقل این کلام فرموده: «عدم تعرٌض برای 
زیارت آن مخدره, چنان چه خال مفضال اشاره فرموده. عجیب است و 
اعجب از آن. متعژض نشدن بیشتر مثل شیخ مفید در ارشاد و غیر او در 
کتب تواریخ و سیر و نسب به حکیمه خاتون در اولاد حضرت جوادعلیه 
السلام, بلکه حصر کردند بعضی دختران آن جناب را در غیر آن.»(2) 


مفید در ارشاد(3) فرموده: «گذاشت حضرت جوادعلیه السلام از فرزندان, 
علی علیه السلام پسرش را که امام بود, بعد از او موسی و فاطمه و 
امامه و اولاد ذکوری نگذاشت غیر آن چه نامیدیم. ۳ انتهی. 


شیخ صدوق در کمال الدین(4) روایت کرده از محمد بن عثمان عمری که 
فرمود: چون 


ص:60 
1- 129. فوائد الرجالیه, ج ۰2 ص 317. 


2- 30 1. الارشاد, 0 2 ض‌ 95 2. 
3- 131. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 433 


4 132. سوره آل عمران, آیه 18 و 19. 


متولق قیه حالف مقتی:«صل اف ۱ و سلامه علیه - نوری ساطع شد از 
بالای سر آن جناب تا به اطراف 1 آن گاه به رو درافتاد په جهت ن 
سجده برای پروردگار,خود, آن گاه سربلند نمود و فرمود: «شهد الله انهّ لا 


له الا هد میک واولوا العلم قایما بالقشط لا ال الا هو العزیژ الْحکِيم 
آَنّ این عِنّد ال الاسْلام»(1) 


نیز از حسن بن منذر روایت ت کرده که گفت: روزی حمزه بن ابو الفتح, به 
9( شا ر‌سام ته جوا که وت توا کید ور زار : 
یعنی خانه امامت؛ که در آن زمان چنین تعبیر می کردند -. مولودی از برای 
ابی محقدعلیه السلام و امر فرمود به کتمان او و این که سی صد گوسفند 
برایش عقیقه کنند. 


نیز در آن کتاب(2) یر ان۱31 مروی است: «چون حضرت متولّد شد؛ 
امام حسن علیه السلام فرستاد نزد ابی عمر که وکیل آن جناب بود که ده 
هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت بخرد و حسبه لله متفلاق کند در 
میان بنی هاشم.» 


نیز روایت نو دید جون آن جناب جه [د شد و نشو نمود, فرمان رسید که 
هر روز با گوشت, قلم گوسفند که مُخْ(4) دارد. بخرند و اهل خانه گفتند: 


نیز از طریف خادم روایت کردند که گفت: داخل شدم بر صاحب الزمان 
ِ السلام, پس به من فرمود: «برای من صندل سرخ بیاور » 


آوردم برایش؛ پس فرمود: مرا می شناسی؟ 
گفتم: آری. 

فرمود: «کیستم ؟» 

گفتم: تو آقای و و پسر آقای هه 

ص :81 


1- 133. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 31 
2 روضه الوا عظین.عتال تیشاپوزق, .260 


3- 135. مخ: مغز 
136 1 مر یداه ال کته وگ 

کال لسن و تضام انعم ضوع 241 آلفیهه تست هتکن 
246 


فرمود: «از این, از تو سوال نکردم.» 


فرمود: «من خاتم اوصیایم و به من دفع می کند خداوند, بلا را از اهل و 
شیعیان من.»(1) 


در اون ات خط ی شهند کقل. دروم اب نمود از جناب صادق علیه 
السلام که فرمود: «به درستی که شبی که متولد می شود در آن قائم علیه 
السلام, متولد نمی شود در آن. هیچ مولودی» مگر آن که مومن باشد و اگر 
در زمین اهل شرک متولد شود خداوند او را نقل فرماید به سوی ایمان. 
به برکت امام علیه السلام.»(2) 


شیخ مسعودی, در اثبات الوصیه(3) و حسین بن حمدان. در هدایه(4) 
روایت کردند: حضرت ابوالحسن صاحب العسکرعلیه السلام پنهان می کرد 
خود زا از بسباری از شیعیان خود. مگر از عدد قلیلی از خواصٌ خود و چون 
و غیر خواص تکلّم می فرمود, مگر در آن اوقات که سوار می شد برای 
رفتن به خانه سلطان و این عمل از آن جناب و از بدز بزر گوازش پیش از 
اوء مقذمه ای بود برای غیبت صاحب الرمان علیه السلام که شیعه به این 
الفت گیرند و از غیبت وحشت نکنند, و عادت جاری شود در احتجاب و 
اختفا. 


ذکر خلفای بنی عباس در زمان غیبت صغری 


در سال نوزدهم از وقت امامت آن حضرت, معتمد خلیفه عباسی مُرد و به 
معتضد, احمد بن موقق بیعت کردند و اين در رجب سنه دویست و هفتاد و 
نم جود. .وا در ال نس و تقم. آ امامت آن خنات: حفتضد. مرو هه به 


برادرش(<) کلف مکتفی نییعت کردند در ماه 
ص :02 
1- 138. بحارالانوار, ج 51, ص 28. 


3- 140. الهدایه الکبری ص 367. 


4- 141. در اثبات الوصیه و هدابه فرزندش علی مکتفی ذکر شده است. 
ر.ک: اثبات الوصیه للامام علی بن ابی طالب علیه السلام. ص 273 و نیز 
هدایه ص‌ 397 

5- 142. صاحب هدایه تا مقتدر بیش نقل نکرده, چون در عصر او بود. 
مرحوم مولف 


ربیع الاخر سنه دویست و هشتاد و نه. 


در سال سی و پنجم ان ان وقت؛ مکتفی مرد و به برادرش, جعفر مقتدر 
بیعت کردند در سلخ شوال سال دویست و نود و پنج(2(.)1) 


در سال ۳ شصتم از آن وقت. مقتدر کشته شد و در آخر شوال سنه سی صد 
و بیست به برادرش محمد قاهر بیعت کردند. 


در سال شصت و دو از آن وقت, قاهر خلع شد و بیعت کردند به راضی, 
محمّد بن المقتدر در جمادی الاولی, سنه سی صد و بیست و دو. 


در ربیع الاخر سی صد و بیست و نه, راضی مرد و به برادرش ایراهیم 
مثقی بیعت کردند و از برای صاحب علیه السلام از ان وقت که متولد شد 
تا این وقت که ماه ربیع الاول سنه سی صد و سی و دو است., هفتاد و پنج 
سال و هشت ماه گذشته (3) با پدر بزرگوارش چهار سال و هشت ماه بود 
و به انفراد امامت کرد هفتاد و یک سال و گذاشتم قدری بیاض, برای کسی 
که بعد می آید, والسلام.(4) 


اک این کلام ظاهر مین شود که این کتاب: ری در آول قبیت کبری تالف 


شده است. 


ص:03 


تایه ارس رو 

2- 144. در اثبات الوصیه هفتاد و شش سال و یازده و ماه و پانزده روز 
ذکر شده است. ر.دک؛ ص 273 و به نظر می رسد 76 سال و هفت ماه و 
اندی صحیح باشد. 

نات ال شوه لاسام لت ی ات طالب علیه شام رو 

4 1460. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 053 


ص :64 


باب دوم:در ذکر اسامی والقاب و کنیه های ان حضرت و وجه قشخته آنسا 
اشاره 


در اسما و القاب و کنیه های شریفه حضرت مهدی - صلوات اللّه علیه - که 
در قران مجید و ساير کتب سماوبه و اخبار اهل بیت علیهم السلام والسنه 
روات و محدئین, مذکور و در کتب اخبار و سیر و رجال ثبت شده, با اشاره 
به مستند آن و به همان طریق که علمای اعلام, اسامی و القاب حضرت 
رسول صلی الله علیه وله وسلم و ائمّه علیهم السلام را ذکر نمودند, در 
اين مقام سلوک نمودم ؛ با تحژز از بعضی استنباط مستحسنه که دیگران در 
این مقام کردند که اگر در این جا رعایت می کردم, اضعاف موجود. مذکور 
می شد و بر تمامی آنها اطلاق اسم می شود, چنان چه در باب چهارم بیاید 


آن که در انشا کر می: شودر یی ند و فاد ۵ دو آنتتم اشت؛ 


(1) احمد 


شیخ صدوق در کمال الدین(1) روایت کرده از امیرالمومنین ِِ السلام 
که فرمود: «بیرون می آید مردی از فرزندان من در آخرالزمان... 


تا ان که.فر خو ده «برای او دو اسم است؛ اسمی مخفی و اسمی ظاهر, اما 
اسمی که مخفی است, پس احمد است... الِخ.» 


ص: 05 


1- 147. الغیبه.ء ص 454. 


در غیبت شیخ طوسی(1) مروی است از حذیفه که گفت: شنیدم رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم را که ذکر کرد مهدی راء, پس فرمود: «بیعت 
می کنند با او, در رکن و مقام. اسم او احمد است و عبدالله و مهدی؛ پس 
اینها نام های اوست.» 


در تاریخ ابن خشاب(2) و غیره مروی است: «آن جناب, صاحب دو اسم 
است جظاهرا مراد ده اسم مبار کعرصول خداصلی الله غلبم داله «سلم 


باشد.» 
(2)اصل 


شیخ کشی در رجال خودل(3) روایت کرده از ابی حامد احمد بن ابراهیم 
مراغی که گفت: نوشت ابوجعفر محمّد بن احمد بن جعفر قمی عطار و 
نبود از برای او ثالثی در زمین در قرب به اصل و توصیف نمود ما را برای 
صاحب ناحیه؛ 


جواب بیرون آمد: «واقف شدم بر آن چه وصف کردی به آن, اباحامد را که 
خدایش عزیز کند به طاعت خود. فهمیدیم حالتی را که بز آن حالت است 
که ار سای دا سا او 
از تفصّل خود بر او و خداوند ولی او باشد و بر او باد بیشتر سلام و 
مخصوصه آو.» 


ابوحامد گفت : این در رقعه ای طولانی بود و در آن امر و نهی بود به سوی 
برادرزاده کثیر. در رقعه. مواضعی بود که ان را مقراض کرده بودند و داده 
شد رقعه به هیات خود به علان بن حسن رازی. 


تخشت فرو آز احله‌برامان ما که ارام تامدهسن بن تصر, آر چه 
را که بیرون امده بود در حقّ ابی حامد. و فرستاد او را به سوی پسرش و 
ظاهر آن است که مراد از اصل و صاحب ناحیه و صاحب توقیع. امام 
قضر ید العلام با شید 


ص:06 


تال ااکنی: ص33 ده 
3- 10 الکافی, 0 ۷ ض‌ 17 


روایت ت کلینی از حسن بن نضر حسن بن نضر, همان است که شیخ کلینی, 
در باب مولد آن جناب علیه السلام روایت ت کرده از سعد بن شاه که 
گفت: حسن بن نضر و ابوصدام و جماعتی, بعد از وفات حضرت امام 
حسن علیه السلام سخن گفتند در باب آن چه در دست وکلا است و اراده 
کردند که فحص کنند در باب حجّت زمان علیه السلام. پس حسن بن نلضر 
به نزد ابوصدام آمد و گفت: من اراده دارم که حجْ کنم. 


ابوضدام به اه کفت: جح را ذر این سال خاخیر بینداز. 


1 با 
ناحیه مالی , به او داد و گفت: اه مگر بعد از تبیّن 


از 


حسن گفت: من چون وارد بغداد شدم, خانه ای کرایه کردم و در آن خانه 
وارد شدم . : پس بعضی از و کلا, جامه ای چند و قدری اشرفی نزد من 
آورده, گذاشت. من به او گفتم: این چه چیز است؟ 


پس دیگری مثل آن آورد و دیگری, تا آن که خانه پر شد شد. آن گاه احمد بن 
اسحاق با تمام ان چه نزد او بود. تعجب کردم و متفکر ماندم. 


سپس وارد شد بر من رقعه آن مرد, یعنی حضرت صاحب علیه السلام که 
چون از روز, فلان قدر بگذرد آن چه با تو است حمل کن, یعنی بردار و 
متوجّه سر من رأی شو. پس برداشتم آن چه نزد من بود و رحلت نمودم و 
در راه شصت نفر دزد بودند که قافله را برهنه می کردند. من گذشتم و 
خداوند مرا نجات داد ار 


وارد سامژه شدم و فرود آمدم. آن گاه رقعه ای به من رسید که آن چه با 
تو است بردار و بیاور ! من آنها را در سله های حمّال ها گذاشتم, چون به 
ی به من گفت: نو حسن 


عم 


گفتم: اری. 


ص: 07 


ین واخل غازه شوم و نله های ال ها راخالی کرو ور کنستايم زان 
بسیاری دیدم. به هر یک ک ی نان داد و بیرون رفتند. 
اطاقی را دیدم که پرده بر او آویخته بود و از آن جا مرا کسی ندا کرد: «ای 
خ سس اه ا وا سا مد بش ان رت کات مس شک 
که شیطان می خواهد تو شک کنی.» 


دو جامه برای من بیرون فرستاد و فرمود: «بگیر این را ! پس زود است که 
محتاحج شوی به آن دو.» پس آن دو جامه را گرفتم و بیرون آمدم. 

ی و ی و ما رصان و یت نت ٩‏ 
دو جامه, او را دفن کردند.(1) 

اه یی هم نوت که خن ال ملق آفنته بت خضوت: آ ماه حسوه 
علیه السلام. 

در کتب رجالیه, مذکور است که مراد از «اصل» امام است و به همین خبر 
استشهاد تمودند و میا شین نید کف کارت متها نی ان 
است. لکن در اراده امام از ان وشن دک بودن امام عصر علیه 
السلام یا هر آمامی, اصل, ظاهر است, چه ایشانند اصل هر علم و خیر و 
برکت و فیض, هیچ حقّی در دست احدی نیست, مگر آن که منتهی شود 
لابد به ایشان و نعمتی به احدی نمی رسد, مگر به سبب ایشان و مرجع و 
مه اند دی دب قیرتع و اموت: و مقصود اصلی اند از خلقت جمیع 


عوالم علویه و سفلیه 
(3) اوقید مو 


تال ی وا مه اه ور رات سروب 
دوایر العلوم(2) ذکر کرده: «اسم ان جناب در تورات به لفغت ترکوم, 


اوقیدمو است.» 
ص :00 


2 1 گویا کتاب دوایرالعلوم غیر از کتاب ذخیرهالباب باشد و هر دو از 
تألیفات مرحوم میرز | محمد نیشابوری معروف به اخباری است. ر.ی: 


هه ی 2 0 ی 6 
2 152. ر.ک: تذکرهالائمه, ص 184. 


)1( 


4 و (5) ایزد شناس و ایزد نشان 


در کتاب مذکور, مسطور است که این دوه نام آن جناب است در نزد 
مجوس و شیح بهایی ی الله در کشکول فر موده: «فارسیان, ان جناب 
را ایزدشناس و ایزدنشان گویند.»(2) 


(6) ایستاده 
زر ان جا ذکر کرده: «اين نام 1 جناب است در کتاب شامکونی(3).» 
۳ 


در اخبار مستفیضه, به سندهای معنبره از خاضه و عامه مروی است از 
رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم که فرمود: «مهدی از فرزندان من 
است. اسم او اسم من است و کنیه او کنیه من است.»(4) 


در کمال الدین مروی است از ابی سهل نوبختی از عقید خادم که گفت: آن 
جناب مکنی است به آبی القاسم.(د) 


در اش این خفان ووایت. است.: اد خناب: ضادق علیه السلای کم فرهه: 
«خلف صالح, از فرزندان من است. اوست مهدی؛ اسم او محمد است. 
کنیه او ابوالقاسم.»(6) 


روایت ت کرده از قاسم بن عدی, که او گفت می گویند: کنیه خلف صالح, 
امالخاشه ات 


ص :69 


1- 153. ر ک: تذکره الائمه, ص 184. 

2و1 اصل* شام کونن 

3- 155. ر.دک: الامامه و التبصره, من الحیره ص‌ 0 عمال الدین و تمام 
النعمه, صص 286 - 287؛ کفایه الاثر فی النص علی الائمه الائنی عشر, 
ای 

۸ 156. کعمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 74 


6- 158. همان. ص 46. 


)1( 


در بعضی اآخبار, نهی رسیده از کنیه گذاشتن به ابوالقاسم, اگر اسم او 
محمّد باشد و بعضی ر تصریح کردند به حرمت ذکر آن حضرت به این کنیه در 
مجالس و این که حکم آن, حکم اسم اصلی آن جناب است که بياید. 


(8) ابوعبداللّه 


خی صافعی, کر کناب باق در اعوال. ضاحب النمان علبه. السلات 9 
ووایت کووه آزحدیفه ار رسول خواعلی الله علیه والة وستم کم فرمور 
ی ار ما وا 
اسم او اسم من است و خلق او خلق من و کنیه او ابوعبدالله است». و 
بیاید که آن جناب, مکثی است به کنیه جمیع اجداد طاهرین خود. 


(9) ابو جعفر 


(10) ابو محمد 
(11) ابو ابراهیم 


در یکی از مناقب قدیمه(4) روایت شده که از برای آن جناب است کنیه 
ی از پدران و عم ان حضرت. امام حسن مجتبی علیه السلام که 
اول آن چنین است: خبر داد ما را احمد بن محقمّد بن سمط, در واسطه 
سنه سی صد و سی و پنج گفت: قرائت ت کردم این کتاب را بر ابی الحسن 
علی بن ابراهیم انباری در واسط. در شهر ربیع الاخر. گفت: خبر داد مرا 
ابوالعلاا احمد بن یوسف بن موید انباری در سال سی صد و بیست و شش, 
الخ. و مشتمل است بر اجمالی از احوال همه ائْمّه علیهم السلام و تا کنون 
مولف ان معلوم نشده و در آن جا نیز اين روایت را نقل کرده و القاب 
بسیاری برای آن جناب ذکر نموده و ما از او تعبیر می کنیم به 


ص90۰ 
1- 159. البیان فی اخبار صاحب الزمان علیه السلام. باب سبزدهم. ص 


129 
2 160. الهدایه الکبری ص 328. 


3- 161. همان. 
4 162. در نسخه چاپی و نیز ترجمه عربی ابوالحسن ذکر شده؛ لیکن در 


مناقب قدیمه و بنابراین خبر, پس: 
(12) ابوالحسین 
(1) 


(13) ابوتراب 


خواهد بود که هر دو, کنیه حضرت امیرالمومنین علیه السلام است؛ اگرچه 
در دومی. فی الجمله هی وه مان که. هر از از ابوتراب, صاحب 
خاک و مربی زمین باشد ؛ چنان چه یکی از وجوه قرار دادن اين ,کنیه است 
برای آن حضرت و بیاید که در تفسیر آیه شریفه «وآشرقتِ اضر 
ربها....»(2) که فرمودند: «رپٌ زمین, امام زمین است» و اين که به نور 
ای سا رس در ار 1 


(14) ابوبکر 


ابوبکر که یکی از کنیه های جناب رضاعلیه السلام است ؛ چنان چه ابوالفرج 
اصفهانی در مقاتل الطالبین(3) و غیر او ذکر کردند. 


(15) ابوصالح 


در ذخیره الالباب ذکر کرده که آن جناب, مکتی است به ابوالقاسم و 
ابوصالح و این کنیه معروفه ان حضرت است در میان عرب های بلدی و 
می خوانند و شعرا و ادبا در قصاید و مدایح خود ذکر می کنند و از بعضی 
قصص اینده معلوم می شود که در سابق, شایع بوده و در باب نهم, ذکر 
ات ای ی اه ای ان 


ص91۰ 


1- 163. سوره زمر آیه 69. 

2 164. مقاتل الطالبین, ص 453. 

3- 165. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص 286, ذیل حدیث سی و نهم. 
رکذت در ستیع مد کور با «سالفه دراعها و اظلال# کر شدقره آذامه با آن 
چه در این جا ذکر شد مغایر است.) 


161 افبد الآمره 


آفین انست کف اسر العمنص یه الساام ام ات رادید به ارجا ی 
چه ثقه جلیل, فضل بن شاذان در کتاب غیبت(1) خود روایت کرده از جناب 
صادق علیه السلام از آن حضرت که فرمود بعد از ذکر جمله ای از فتن و 
حروب و آشوب ها: «#بیرون می آید دجال و مبالفه می کند در اغوا و 
اضلال. یس ظاهر می شود امیر مره و قاتل کفره و سلطان ما 
هر ات یت ال ی ار ات و ات ای بسن 
ظاهر می شود بین رکنین و غلبه می کند بر ثقلین.» 


7و وت آحساند این سایق و ایح 


اول را در هدایه و مناقب قدیمه از القاب آن جناب شمرده اند, دوم(2) و 
سوم در هدایه است(د) و ظاهر | مراد از «ایدی» که جمع ید است, به 
معنی نعمت باشد در این جا. 


ضدوق دز کفال الدین(4) و آنن شغر شوب در مناقب(3) روایت کردند از 
جناب کاظم علیه السلام که فرمود در تفسیر آیه تربقه هروه ارس علنکه 
ِعمَةهٌ ظاهرَة وبَاطتَهٌ....»(6): «نعمت ظاهره, امام ظاهر اتتکم و نعمت 
باطنه, امام غایب است» و در مواضع بسیاری از قرآن. نعمت تفسیر شده 
به امام علیه السلام. 


ص :92 


1- 166. احسان و اذن سامعه در هدایه یافت نشد. 
2 167. در هدایه یافت نشد. 

3- 168. کعمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 2089 

4 169. مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 314. 

5- 170. سوره لقمان, آیه 20. 

6- 171. ر.ی: تذکره الائمه, ص 184. 


(20) بقیه الّه 


در ذخیره کفه که این نام ان جناب است. در کتاب ذوهر(1) و در غیبت 
فضل , بن شاذان(2) روایت شده از امام صادق علیه السلام که در ضمن 
احوال قائم علیه السلام فرمود: «پس چون خروج کرد. پشت می دهد به 
کعبه و جمع می شود سی صد 7 و اول چیزی که تکلم می 
کرماید این ابه است :بح الله حیو اکم ان کم فومین13 


آن گاه می فرماید: منم بقیّه له و ججّت او و خلیفه او بر شماء پس سلام 
نمی کند ند اه شلاق کننده ای« کر ان که.می کوید* «السلا.غلیی با بقیه 
اللّه فی ارضه.» 


شیخ فرات بن ابراهیم در تفسیر خود,(4) روا یت کرده از عمر بن زاهر(5) 
گفت, مردی خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: ما سلام بکنیم 


به حضرت قائم علیه السلام به امره هی وم .ی 


آ یناخ متین ۱۲ 
فرمود: «به, این اسمی است که نامید به ]رب خداوند امیرالمومنین علیه 
السلام را که نامیده نمی شود احدی پیش از او و نه بعد از او 0 
کافر باشد.» 


گفت: چگونه سلام کنیم بر او؟ 

فرمود: «بگویید: السّلام علیک یا 2 

آن گاه خواند حضرت:«تهالله یلک ان کم موّمنین» 
(21) بتر معطْله 


۹ بن ابراهیم در تفسیر خود, از جناب صادق علیه السلام روایت ت کرده 
که ان ۱ شریفه «. .ور مُعَطلهٍ فص مقشید.»(6) فرمود: «اين 
مثلی است جاری شده برای آل محمّدعليهم السلام. 7 آن چاهی 
اشتت که از اود. اب کشیده نمی شود و آن: آمامن است: که 


ص:3 9 


1- 172. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص 280, ذیل حدیث سی و نهم. 


2 173. سوره هود, آیه 86. 

3- 174. تفسیر فرات الکوفی, ص 193. 

4 175. در نسخه «عمران بن واهر» آمده است, که گویا اشتباه می 
باشد. 

5- 176. سوره حح. آیه 45. 

6- 177. تفسیر القمی, ج 2. ص 85. 


غایب شده. پس اقتباس نمی شود از او علم» (1) - تا وقت ظهور - بعنلی 

به اسات‌ظا هر امله ار بزای فر کس و هردفت: 7 چه میّسر بود 
هر تن ار ماع - غیر از آن چناب که قصر مرتفع بودند - اگر مانع 
خارجی تنود: بسن سافات. ندارد با ان چه ذکر خواهیم نمود در باب دهم از 
تعکر شام بت سار فقمضات ار آن‌سات هن اسات متعاوفه از 
وا را 


(22) بلدالامین 

یعنی قلعه محکم خداوند که کسی را به وی تسلطی نیست. فاضل متتبع 
میرزا محمدرضا مدزس در جنات الخلود(3) آن را از القاب آن جناب 
شمرده. 

(23) بهرام 


(24) بنده یزدان 


این د وه اسم آن حضرت است در کتاب ایستاع :(4) چنانچه در ذخیره الالباب 
ذکر نموده. 
(25) پرویز 


ص :94 


ره اللهتصاحت‌ ات القاید از فلای منوت انس وید خارت 
متتبع و خبیر بوده. شیخ حرژ در امل اأمل فرموده: امیر کبیر سید محمد 
فا ما ای اس ها ری لت ال التور ات 
از مولفات اوست: کشف الایات که عجیب است و تفسیر قرآن که کثیر 
است, زیاده از سی جلد عربی و فارسی است؛ جمع نموده در آن احادیئی 
وا تا ان ات ای ی ای ات ۰ 
ام و یی ام بر ی اس ما ور 
نهایت زیادت بود. منه. مرحوم ملف 

3- 180. ر.ک: تذکره الائمه, ص 184. 


4- 181. اصل: رفرس 
5 182. ررک: تذکره الائمه, ص 184. 


در کتاب مزبور است.(1) 


(26) برهان اللّه 


اسم آن جناب است در کتاب انکلیون,(2) چنان چه در آن جا ذکر نموده. 


(27) باسط 


در هدایه(3) و مناقب قدیمه از القاب آن جناب شمرده و آن؛ به معلی 
فراخ کننده ۱ است و فیض آن حضرت چنان که خود فرمودند, 
مانند آفتاب به همه جا رسیده و هر موجودی از آن بهره دیده و در ایام 
یت نت و عام شود که گرگ و گوسفند با هم 
چرا کنند. 


در تفسیر شیخ فرات بن ابراهیم مروی است از ابن عباس که گفت: در 
ظهور حضرت قائم علیه السلام باقی نماند, نه بهودی و نه نصرانی و نه 
صاحب ملّتی, مگر آن که داخل می شود در اسلام تا اين که مأمون می 
شوند گوسفند و گرگ و گاو و شیر و انسان و مار تا اين که پاره نمی کند 
موش. خیکی را.(4) 


شیخ مقذم احمد بن_محمد بن عیاش, در مقتضب الاثر,(3) به سند خود 
روایت کرده از عیدالله بن وبعه عکی» از پخزش که کمت: من از کسانی 
تم که با دا لاه رن کار عی کردم وی کفره 0( 
بود که مبالغه کنند در رفتن به زمین, یعنی برای پایه. کت پس رسیدیم به 
سنگی مانند شتری و در آن نوشته یافتیم تا آن که می گوید آن را خواندم و 
دور ان توت 


ص95۰ 


1- 183. همان. 

2 1 لد ایه ال کیره 32 

ری راهان ای و تال توص داز 
الایات فی فضائل العتره الطاهره, ج 2, ص 6۵89. 

ار امرس 197 


«بسم الاوّل لاشی ء قبله لا تمنعوا الحکمه اهلها تظلموهم و لاتعطوها غیر 


در آن ذکر شده بعثت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و صفات حمیده 
و کردار جمیله و مقر و مدفن آن جناب و هم چنین هر یک از ائْمّه طاهرین 
علیهم السلام تا آن که در حق حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
گفته: مدفون می شود در مدینه محدثه, آن گاه منتظر بعد از او, اسم او 
اسم پیغمبر است. امر می کند به عدل و خود به آن رفتار می نماید. ۰ و لهی 
می کند از منکر و خود از آن اجتناب می فرماید. 


برطرف می کند خداوند به سبب او تاریکی ها را و دور می کند به او شک 
و کوری را, 1 در روزگار او با گوسفند. خشنود می شود 
از او ساکن در سما و مرغان در هوا و ماهیان در دریا. ای چه بنده ! که 
چقدر ارجمند است بر خداوند تبارک و تعالی,. خوشا حال آن که او را 
اما هواس ان که ارجا او کا حوشا: به. آن: کنین. که.ذز بیش 
روی او مقاتله کند. پس بکشد يا کشته شود. بر ایشان باد درودها از 
پروردگار ایشان و رحمت, و ایشانند هدایت یافتگان, و ایشانند رستگاران, 
و ایشانند فیروزشدگان. 


(28) بقیه الانبیاء 


اين لقب با چند لقب دیگر مذکور است در خبری که حاظ بُرسی در مشارق 
الانوار(1) روایت کرده از حکیمه خاتون. به نحوی که عالم جلیل. سید 
حسین مفتی کرکی, , سبط محقق تانی در کتاب دفع المنادات 3 , 2 از او 
نقل کرده که او گفت: مولد قائم علیه السلام شب نیمه شعبان بود. 


تا آن که می گوید: تن آن خناب را آوردم به. نزد بر ادزم خسن ین علی..1 
7 2علیه السلام, پس مسح فرمود به دست شریف, بر روی نور او که نور 
انوار بود و فرمود: «سخن کد ای سته الم وسیفه. آشا و نور اصفیا و غوت 
فقرا| و خاتم اوصیا و نور اتقیا و صاحب کره بیضا » 

هه ام را اه اس وت 


ص :96 
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اک رف ی اس ی اک ی نا 
و خاتم اوصیا و صاحب کره بیضا و مصباح از دریای عمیق شدید الضیاء 
ی و 


(29) تالی 
یوسف بن قزعلی. سبط ابن جوزی, ۳1 را در مناقب از القاب آن جناب 
شمرده. 
(30) تأیید 


در هدایه(1) از القاب شمرده و آن به معنی نیرو و قوت دادن است. 


در کمال الدین مروی است از امیرالممنین علیه السلام که فرمود بعد از 
ذکر شمایل و نام های آن جناب که: «می گذارد دست خود را بر سرهای 
عباد, پس نمی ماند مومنی مگر آن که دش سخت تر می شود از پاره 
آهن و می دهد خداوند به آَنْ موّمن؛ فقوت چهل مرد 2(۰ب 


(31) تمام 


در هدایه(3) از القاب آن جناب شمرده و معنی آن واضح است. چه آن 
حضرت در صفات حمیده و کمال و افعال و شرافت نسب و شوکت و 
خشنمنت: و ساطنت. ۵ قدرت. و رافت: تام و تمام و بی عیب و منقصت و 
زوال است. ات کر 
جناب تمام شود خلافت و ریاست الهیّه در زمين و آیات باهره و علوم و 
ار اهامای اد ات را ۱ 

(32) ثائثر 


در مناقب قدیمه از القاب آن جناب شمرده شده و ثائر, کینه خواه را گویند 
که ارام 


ص97۰ 


1- 1869. کعمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 053 


2 190. الهدایه الکبری ص 328. 
3- 191. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 132 


نگیرد تا قصاص نماید و خواهد آمد که آن جناب. مطالبه خون جذ بزرگوار 
خود, بلکه خون جمیع اصفیا را کند. 

در دعای ندبه است: «اين الطالب بذحول الائبیاء وابناء الانبیاء این الطالب 
بدم المقتول بکربلا» 


(33) جعفر 


شیخ صدوق در کمال الدین(1) روایت کرده از حمزه بن الفتح که گفت: 
مولودی برای ابی محمدعلیه السلام زاده شد که امر فرمود به کتمان او. 


حسن بن منذر از او پرسید: اسم او چیست؟ 
گفت: نامیده شده محشّد و کنیه گذاشته شد به جعفر. 


ظاهرا مراد, کنیه معروفه نباشد, بلکه مقصود آن است که تصریح به اسم 
آن جناب نمی کنند, بلکه تعبیر می کنند از او به کنایه به جعفر. از ترس 
عمویش جعفر که شیعیان چون به یکدیگر سخن گویند, بگویند: دیدیم جعفر 
وا ام اه وا اش ار هه اس بح 
که تابعان جعفر نفهمند. 

در غیبت شیح نعمانی(2) دو خبر از حضرت امام محمد بافرعلیه السلام 
ای و سا ات سم اه که که کرو 
عموی خود يا از او کنایه کنند به عمویش و ظاهرأً مراد از آن دو خبر نیز 


عاسه محلسی, اما فاده کم تایه که عصی ار عنه‌های ان خاب: 
ابوالقاسم بوده يا کنیه آن جناب ابوجعفر يا ابوالحسین با ابومحشّد نیز باشد 
که اینها کنیه حضرت مجتبی علیه السلام است و سید محمد معروف. 
عموی آن حضرت است و بعد از آن, احتمالی که دادیم ذکر نموده, آن گاه 
فرمود: «اوسط, اظهر است؛ چنان چه گذشت در خبر حمزه بن 


ص :906 


2 الفییهه ختض 7۵ 17 
2 193. بحارالانوار, ج 51, ص 37. 


الفتح...»(1) الخ؛ و اين بسیار غریب است؛ چه در نسخ کمال الدین, حنّی 
در نسخه خود آن مرحوم که نقل کردند, جعفر است نه ابی جعفر. 
در منیهی الارب کته «یقال فلان یکنی بابی عبدالّه مجهولا" ولایقال یکلی 


بعبداللّه.» اين کلام برای رفع توم است در جایی که کنیه, صلا نی ند الا 
یا ابی جعفر است.؛ نباید گفت کی به عبدالله يا به جعفر. بس گر آن.جا که 


چنین کلامی صادر شد, غرض خود آن اسم است. 

(34) جمعه 

از اسامی 1 جناب است؛ چنان چه خر فخا اجه در باب یا زدهم. 

(35) جابر 

در هدابه(2) و مناقب قدبمه, از القاب شمرده و جابر درست کننده و 
شکسته بند است و این لقب از خصایص آن حضرت است که فرج اعظم و 
گشایش همه کارها و جبر همه دل های شکسته و خرسندی همه قلوب 
پژمرده و انبساط همه نفوس منقبضه محزونه و شفای همه امراض مزمنه 
مکنونه به وجود مسعود اوست. 

(36) جَنْب 

در هدایه(3) از القاب ار جنابٍ شمرده و در اخبار متواتره و در تفسیر آیه 
شریفه: «یا حسرتا علی ما فرَّطت فی جنب الله.» 


ص :99 
1- 194. الهدایه الکبری, ص 328. 


2 195 همان. . _ 
3- 196, سوره ز مره ایه 56 


تسس که آمام غلیه ااسلام کش الم است 
971 جوار الک 


یعنی ستاره های سیاره() که پنهان می شوند در زیر شعاع افتات: چون 
وحشیان که در خوابگاه درآیند و در آن جا پنهان شوند. 


در کمال الدین(3) و عیبت شیح طوسی(4) وِ عیبت نعمانی,(9۵) همروی 
است از , جناب باة قرعلیه السلام دن نی ای شریفه: «قلا افنیتم 


بالْعْتّس*الْجَوّاری الکس»(6) که فرمود: «مراد از آن. امامی است که 
غایب شود سنه دویست و شصت آن گاه ظاهر شود مانند شهاب درخ ن 
در شب تاریک.» و به راوی فر مود: «اگر درک کردی آن زمان را چشم چشم 
هایت روشن خواهد شد.» 

(38) حجّت و حجّه ال 

در عیون(7) و کمال الدین(8) و غیبت شیخ(9) و کفایه الاثر(10) علی بن 
محمد خزژاز مروی است از ابی هاشم جعفری که گفت: شنیدم امام علی 


فرمود: «به جهت این که شخص او را نمی بینید و حلال نیست برای شما 
بردن نام او,» 


گفتم: پس چگونه او را یاد کنیم؟ 

فرمود: «بگویید حجّت از آل محشدعلیهم السلام.» 
ص :100 

1- 197. سیاره: متحژک. 

2 198. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 25 


3- 199. الغیبه, ص 159. 
204 همان, ص 150. 


5- 201. سوره تکویر, آیه 15 و 16. 

26 نون احبارالرضاعلنه اجره 48 
7- 203. کعمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 1 د. 

10- 206. الهدایه الکبری ص 328. 


و این از القاب شایعه آن.ختاب است که در بسیاری از ادعیه و اخبار: چه 


( ان ی پیشتن جحد نان آن را ذکر نموده اند و یا آن 
اک 0 3 
قرینه و شاهدی ذکر شود مراد آن حضرت است. 


بعضمی کففنده اقب ان ساب جفیالله است به معتی‌غلیم :با سلات خدای 


بر خلایق؛ چه اين هر دو به واسطه آن حضرت به ظهور خواهد رسید و 
نقش خاتم ان جناب «انا حجه الله» است و به روایتی «انا حجه الله و 


خالصته» و به همین مهر, حکومت روی زمین کند. 
(29) خق 


در مناقب قدیمه و هدایه, (1) از القاب شمرده. 


در کافی روایت است از امام باقرعلیه السلام که فرموده در آیه شریفه 
«قل جاء ۳ وَرَهَقَ الباطلٌ»(2): «چون قائم علیه السلام خروج کند, 
دولت باطل برود (3) 


بنابراین تفسیر, تعبیر به صیفه ماضی به جهت تأکید وقوع آن است و بیان 
آن که شکی در آن نیست,؛ پس گویا واقع شده است و در زیارت آن جناب 
است: «السّلام علی الحو" الجدید » 


و ظاهر است که جمیع حالات و صفات و افعال و اقوال و اوامر و نواهی 
آن حضرت دارا است تمام منافع و خیرات و مصالح ثابته باقیه تامّه که در 
آن ضرر و مفسده و خطایی راه ندارد نه در دئیا و نه دز آخرت و ثه برای 
خوور و نم‌برای احتی از هروان ان خاب: 


ص :101 
1- 207. سوره اسراء آیه 81. 


2 208. الکافی, ج 8, ص 287. 
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(40) حجاب 
در هدایه(1) از القاب شمرده و در زیارت آن جناب است : 
«السْلام علی حجاب اللّه الازل القدیم.» 


(41) حامد 
(42) حمد 


هر دو را در آن کتاب از القاب شمرده.(2) 


(43) حاشر 


حاشر اسم آن حضرت است در صحف ابراهیم؛ چنان چه در تذکره 
الائشه(3) مذکور است. 


ص:102 


1- 210. همان. 

هه 11 2 .هه لاه اد اغلاظ قاششه خسله آی. از عضاضرین.. تسفت: کناب 
تذکره الائمه است به علامه مجلسی؛ چنان چه در رساله فیض قدسی 
تیه رون آم که رای ان مدم ان مرحهسصوصا چنایبب‌هاام کال 
مير محمد حسین امام جمعه, سبط آن مرحوم و وصی در اتمام بعضی از 
تصانیف او, ضبط تمام مقلفات عربی و فارسی و عدد ابیات کتاب ان جناب 
را کردند در رساله علیحده ای, حتی انشاءات و رسایل مختصره آن مرحوم 
زانیا افن‌حال دکر تکرزند یی کات را: هتفه می‌سنود با ان ففه اهتمام 
و مصاحبت سالها تا وقت وفات؛ از نظر ایشان ساقط شود و شاهد احسن 
ان اضر مسا الا ام امه ارت ان سم 
در ربا ض العلماع کنات سم کور را از کنت خخو له که ملق ععلوم زرست: 
شمرده و اين موضع از ریاض را در حیات استاد خود نوشته و با ان طول 
فاضل عالم معاصر خوانساری ایده الله تعالی در روضات الجنات نسبت 
داده آن را به ملا محمد باقر بن ملا محمد تقی لاهیجی, معاصر علامه 
مجلسی: رحممع اللفهم مت عرحوم موف 

را الکو رد 


(44) خاتم الاوصیا 


از القاب شایعه است و آن جناب خود را به همین لقب شناساند, چنان چه 
جمله ای از محذئین روایت ت کردند از ابی نصر طریف, خادم حضرت امام 


حسن عسکری علیه السلام که گفت: داخل شدم بر حضرت صاحب الزمان 
شا اش اه یه ی من هه 

وتات ال یر رای من هار ۷ 

آوردم آن را برای آن جناب, سپس فرمود به من: «مرا می شناسی؟» 
کفتم* اری: 

فرمود: «من کی ام »٩‏ 

گفتم: تو مولای من و پسر مولای منی. 

فرمود: «از اين, از تو سوال نکردم.» 

گفتم: فدای تو شوم ! بیان کن برای من, آن چه سوّال کردی از آن. 


پس فرمود: «منم خاتم الاوصیا؛ . به سبب من؛ رفع می کند خداوند بلا را از 
اهل من و شیعیان من که بر پا می دارند دین خدا را.»(1) 


(45) خاتم الائقه علیهم السلام 

در جات الخلود از القاب آن جناب شمرده.(2) 

(46) خجسته 

در ذخیره گفته که این نام آن جناب است در کتاب کندر آل فرنگیان. 
ص:103 
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ایا 


جاویدان خرد مجوس. 


(48) خداشناس 


در آن دو کتاب مذکور است که خداشناس نام آن حضرت است در کتاب 
شامکونی(3) که به اعتقاد کفره هند, پیغمبری صاحب کتاب بوده است و 
گویند بر اهل ختا و ختن مبعوث شده و مولد او شهر کیلواس بوده و گوید 
که دنیا و حکومت آن به فرزند سید خلایق دو جهان به یشن که به زبان 
ایشان, نام رسول خداصلی الله علیه واله وسلم است, خواهد رسید و او 
بر کوههای مشرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان دهد و بر ابرها سوار 

شود و فرشتگان, کارکنان وی باشند و پریزادان و آدهیان در خدمت او 
باشند و از سودان(4) که زیر خط استوا است تا ارض تسعین که زیر قطب 
شمال است و ماورای اقلیم هفتم را که گلستان ارم و کوه قاف باشد, 
صاحب می شود و دین خدا, یک دین باشد و نام او ایستاده و خداشناس 


است. 

(49) خازن 

در هدایه(5) آن را از القاب شمرده. 
(50) خلف و خلف صالح 


در هدایه(6) و مناقب قدیمه از القاب شمرده شده و به این لقب. مکرز در 
السنه اه علیهم السلام 
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1- 215. در تذکره الائمه, ص 184 آمده است که نام آن جناب در کتاب 
جاویدان, «خورانه» و در کتاب نصاری «خسرو» است. 

2 216. در تذکره الائمه ص 184, شاکمون ذکر شده است. 

3- 217. اصل: سوادان. 

4- 218. این لقب در کتاب مذکور یافت نشد. 


کم اليذابه الکنهضن 3 آفتحلف ضالج کر القذانة الکری 
ی مایت الا مه تفا تیک 


مذکور شده. 


در تاریخ ابن خشاب(1) مذکور است که آن جناب مکی است به ابوالقاسم 

و او دو اسم دارد: خلف و محقمد. ظاهر می شود در آخرالزمان. تز .سر آن 
جناب ابری است که سایه می افکند بر او از آفتاب و سیر می کند با او 
هرجا که برود و ندا می کند به اواز فصیح: «هذا هو المهدی » این است 
مهدی, یعنی آن مهدی موعود که همه منتظر او بودید. 


مایت کرده از امام رضاعليه السلام. که فرموید «خلق ضاله از فرزیدان 
نف محمد, حسن بن لین است و اوست صاحب الزمان و اوست 
مهدی.»(2) 


نیز _ روایت ت کرده از ۳۹9 صادق تک ِِِ 9 صالح, از 1 
خروج می کند در آخرالزمان.»(3) 


مراد از خلف؛ جانشین است و آن حضرت. خلف جمیع انبیا و اوصیای 
ات ار اس ات ماع وا هار 
و مواریث الهیه, که از آنها , بت بکذییر می شنت و همه آنهار کر ان حص رت و 
در نزد او جمع بود. 


در حدیت لوح معروف که جابر, در نزد صدیقه طاهره علیها السلام دید, 
مذکور است بعد از ذکر عسکری علیه السلام: «آن گاه کامل می کنم این 
صفوت ادم و رفعت ادریس و سکینه نوح و حلم ابراهیم و شدذت موسی و 
بهای عیسی و صبر ایوب.»(4) 


در حدیت مفصّل, مشهور است که چون آن جناب ظاهر شود, تکیه کند به 

پشت خود به کعبه و بفرماید: «ای گروه خلایق ! آگاه باشید که هر که 

خواهد نظر کند به. آادم و شیت. نس اینک متم آدم و شیت:. ۰ و به همین 

نحو ذکر نماید نوح و سام و ابراهیم و اسماعیل و موسی و یوشع و عیسی 

۱ و رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و سایر ائمه علیهم 
عم ز ۱ 
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به روایت ت نعمانی می فرماید: «منم بقیّه از آدم و ذخیره از نوح و مصطفی 
از ابراهیم 0و صفوه از محقدصلی الله علیه وآله وسلم.»(2) 


محتمل است که چون حضرت عسکری علیه السلام فرزندی نداشت و 
مردم می گفتند دیگر جانشین ندارد و به همین اعتقاد, جماعتی باقی 
ماندند؛ پس از ود آن خضرت, شیعیان به. یکدیکر بشارت. می دادتد که 
جانشین ظاهر شد و به جهت اشاره به این مطلب ایشان, بلکه ائمّه, او را 
به این لقب خواندند. 


(51) خسن 


مراجعت می کنند؛ مثل زحل و مشتری و مژیخ و زهره و عطارد و برای 
افتاب و ماه رجعت نیست. 


حسین بن حمدان روایت کرده از حضرت باقرعلیه السلام که فرمود در آیه 
مبارک « فلا قشم لعتّس یک : «او امامی است که غایب می شود در سنه 


دویست و شصت.»(3) 


در کمال الدین(4) و غییت شیخ(5) و نعمانی(6) مروی است از ام هانی 
که گفت: ملاقات کردم حضرت امام محمد باقرعلیه السلام راء یس سوال 
کردم از آن جناب از این آیه « قلا افتندخ بالْختْس. ۳ 


فرمود: «آن امامی است که پنهان می شود در زمان خود.» تا آخر آن چه 
گذشت. 


(52) خلیفهالله 

ور کش مرو مت ار رل کت ای االه اند الم موزل که 
فرمود: «خروج می کند مهدی علیه السلام و بر سر اوء ابری است, و در 
آ اس ات ام اس ی ها ات وا 


ص :106۰ 


1- 225. الغیبه, محمدین ابراهیم نعمانی. ص 226 در متن بقیهالله ذکر 
شده بود که گویا خطا می باشد. 

226-2 الهدایه الکیزی:ص 362 

3- 227. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 4 

4- 2285. الغيبه, محمد بن ابراهیم نعمانی, ص‌ 150 

6- 230. کشف الغمه فی معرفه الائمه علیه السلام, ج 3, ص 70 2. 


پیروی کنید.»(1) نیز روایت ت کرده از آن جناب که فرمود در خبری که ذکر 
آن جناب رز کرده: «نسن به کرنتی. که اوخيقه لاد , مهدی است.»(2) و 


این خبر را گنجی شافعی در کتاب بیان روایت کرده.(3) 
(53) خلیفه الاتقیا 
(54) دابّه الارض 


در هدایه(4) آن را از القاب شمرده. در اخبار بسیار مذکور است که مراد 
از و امیرالمومنین علیه السلام ات اهل سنت, آن را 
حیوانی پندارند و روایت ت کنند که او پر و چهار دست و پا دارد و طول او 
شصت ذراع است و کسی نتواند او را طلب کند و نتواند از او فرار کند, 
پس داغ می کند و نشانه می گذارد میان دو چشم موّمن که «موَمنُ» و 
میان دو چشم کافر که «کافژ» وااعا آخر ان خهدکز تمودند از این صفات و 
رفتار که مناسب نباشد, مگر برای انسان.(6) 


اه لاسام روا وا سم ماه 
ار ره ما اف ی 
است؛ و بر ناظر در علامات و اشراط 


ص:107 


1- 231. همان. ص 88 2. 

2 ۰.232 همان. ص 288. 

3- 233. الهدایه الکبری ص 328. 

4 234. ر.ک: بحارالانوار, جح 39, ص 243. 

5- 235. هقالع ۸٩‏ صن: ۱0 و نز 6 دص 9 2 تفن از بفسیر 
الکشاف, جارالله زمخشری, ج 2 ص 370 مناقب ال ابی طالب, ابن 
شهر اشوب (م 58 ق). ج 2 ص 297؛ مدینه المعاجز, ج 3, صص 90 - 
3 الجامع لاحکام القرآن (تفسیر القرطبی), ج 13, صص 236 - 235؛ 
النهایه فی غریب الحدیث, ج 2, ص 96. 

6- 236. تفسیر الصافی, ج 4, ص 5 7. 

7- 237. الهدایه الکبری. ص 366. 


قیامت, مخفی نیست که بیشتر آن چه در آن جا مذکور و مروی است., در 
باب آیات و علامات ظهور مهدی - صلوات اللّه علیه - نیز مذکور است ؛ پس 
رواست که این لقب, برای هر دو باشد و در این جا نیز بشود آن چه در آن 
جا می شود و در لقب ساعت خواهد آمد, موید اين کلام. 


(55) داعی 
در هدایه(1) آن را از القاب شمرده و در زیارت مأئوره آن جناب است: 
«السلام علیک یا داعی اللّه » 


آن جناب داعی است از جانب خداوند, خلایق را برای خداوند, به سوی 
خداوند. و انجام این دعوت را به ان جا رساند که نگذارد در دنیا دینبی مک 
دین جد بزر‌گوار خود صلی الله ۳ وآله وسلم و بهر کر و دکروت او 
ظاهر شود صدق وعده صادق الوعد که «. هر تی الدین کله»(2) 
نان خن سر آن‌سنایه: 


بلکه علی بن ابراهیم ,مروی است در 1 شریعه : «یریدون 
وا و تود الاه‌بافعا ههد عالله منم تورد3(4] که خذامتد تمام مه کید تور 
خقد اه عانم | آل ما دمم السام 


(56) رجل 


از القاب اوقات تقیّه آن جناب است که شیعیان. آن حضرت را به این اسم 
فی خو‌آندند "چنان جچةه گذشت موردق از آن دز لقب نوم 


(57) راهنما 


در ذخیره و تذکره,(4) مذکور است که این اسم از جناب است در کتاب 
باتنکل که 
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1- 238. سوره توبه, آیه 33. 
2 239. سوره صف؛ آیه 9. 
3- 240. تذکره الائمه, ص‌ 1194 
4 241. سوره زمر آیه 69. 


صاحب آ نز از عظمای کفره است و از آن کتاب: کلماتی نقل کردند در 
(58) رت الارض 

چنان که مر تفسیر آیه شریفه «وأَشْرَقَن الارَض بثور ربها»(1) رسیده و 
اخبار آن گذشت و خواهد آفند در باب آینده در ضمن خصایص آن جناب. 


در ذخیره الالباب گفته که این اسم آن جناب است در کتاب ماریاقین(2) و 
عبارت ذخیره این است: «وفی کتاب ماریاقین, زند افریس» پس احتمال 
می رود که اصل اسم. همان افریس باشد و مراد از زند, همان کتاب 
منسوب یه زردشت يا صحف حضرت ابراهیم علیه السلام يا فصلی از ان 


لن 


باشد. والله العالم. 
(60) سروش ایزد 


در 1 کتاب و در تذکره,(3) مذکور است که این اسم آن جناب است در 
کتاب زمزم زردشت. 


(61) السلطان المأمول 


چنان چه در لقب شانزدهم گذشت و در باب پنجم در ذکر نصوص خاضه در 


ص: 109 
1- 242 زک تذکره آلاقمه:.ض 184 


2 2243 همان 
23 اد آبه الکیر عرص ۱328 


(62) سدره المنتهی 

در هدایه(1) آن را از القاب شمرده. 

3 و (64) سنا و سبیل 

هر دو را در آن کتاب از القاب آن جناب شمرده.(2) 


(65) ساعه 


در آن جا از القاب شمرده در حدیت طولانی مفصُل و غیر آن, از جناب 
صادق علیه السلام مروی است: مراد از ساعه در آبه شریفه «یَستلوتکَ 
عّن السّاعه آبّان مَرسیها»(3) و در آیه مبارکه «تشالوک عن السّاعه این 
مرساها قل نما لها عند ربی»(4) و در آیه. شریفه «وعلدةه ِ 
الا عه»(5) و در آیه کریمه «هل ار الا السٌاعه... »(6) و در آیه 
شریفه «وما یدرک لعل السَاعه قریبُ»(7) تا قوله تعالی «آلا ان الذین 
یُماژون فی السّاعّه لفی صَلال بعید»(8) دو خاویل- حظزت. نون ره 
الشاام است: مفضل ستوال کرد معنی تمارون کیت ؟ 


فرمود: «می گویند کی متولد شد و چه کسی او را دیده و کجاست او و 
کین اش م شح مات ها میت ارستتال فد ام اس سر 
عصات درس 
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1- 245. الهدایه الکبری. ص 328. 
2 246. سوره نازعات, آیه 42. 
3- 247. سوره اعراف, آیه 187. 
4 248. سوره زخرف, آیه 85. 
5- 249. همان, آیه 66. 

6- 250. سوره شوری؛ ان 17 
7 2.51 همان, آیه 18. 

8- 252. بحارالانوار, ج 53, ص 1. 
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مشابهت آن حضرت با ساعه از جهات بسیاری است که مخفی نیست فان 
آن چه فرمود و مثل آمدن هر دو, بغته(2) و شراکت در علامات بسیار, از 
خسف و مسح و ظهور آتش و غیر آن و امتیاز مومن از کافر به سبب هر 
دو و هلاک جبارین و وقت قرار ندادن خداوند, برای امدن ان دو در نزد انبیا 
و ملایکه و اخبار جمیع پیفمیران. امّت خود را ,: به آمدن هر دو و در تفسیر 
اند شریفه «ودکرَهم بأیّام اللّه 3(۰) که خطاب ات به جناب موسی علیه 
ااتتاام ههد کنر ند اخنی اسان یت ای یاون | 


رسیده که ایام خداوند, سه روز است: روز قائم علیه السلام و روز رجعت 


مسعودی در آثبات الوصیه(3) روایت کوذه در آن: زور که ختاب: فوشی 
علیه السلام ذکر می کرد ایام الله را برای بنی اسراییل, در زیر منبر او 
هزار پیغمبر مرسل بودند. 


در غیبت فضل بن شاذان مروی است که حضرت امام حسن مجتبی پرسید 
ات ولد اضلی لاه میم بات امه دا سول وا کرو اوه 
کرد قائم ما اهل بیت؟» 


فرمود: «ای حسن ! جز این نیست که مَتل او مثل ساعه یعنی روز قیامت 
است که پنهان داشته خدای تعالی, علم آن را بر اهل اسمان ها و زمین. 
نمی اید مگر ناگاه و بی خبر.»(6) 


در کافی آمده است که فرمود در ان شریفه «حَبّی ادا راو ما یوعغذون اما 
الْعَدّاب وا السَاعَه»(7) الاایه؛ که مراد از «ما یُوعَدَونَ» خروج قائم علیه 
السلام استت و اوست ساعه؛ ۰ پس می دانند آن روز که چه نازل می شود 
بر ایشان از خداوند بر دست قائم او. 


ص:111 


1- 253. بغته: ناگهانی. ۲ 


3- 255. الخصال, شیخ صدوق. ص 108؛ تفسیر نورالثقلین. ص 526؛ 
بحارالانوار, جح 51, ص 45. 

4- 256. اثبات الوصیه للامام علی بن ابی طالب. ص 61. 

5- 257. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده حدیث دوم, ص 28. 

6- 258. سوره مریم آیه 75. 

7 259. الکافی, ج 1, ص 431. 
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(66) سید 


در بسیاری از اخبار به این لقب مذکور شده و در کمال الذین صدوق(2) 
قرهی است ار علی خیورانی از کنبر کی که او را هفیه کردم بود برای احام 
حسن علیه السلام و چون جعفر, خانه آن حضرت راغارت نمود, فرار کرد 
و برگشت به خانه مولای اول خود او نقل کرد که حاضر شده بود در وقت 
ولادت سوه ان که اسشع ماضر سته ضیعل بوخ و ای که اما جشین, عایه 
الشلام خی داده یود آو را به آن بچه خارق.می شود بر یال اف بش سوال 
کرد ار آنجنایه که جعا کید بزای. او که فردنشن وشن از اه فرار دهد 
پس فوت شد در حیات آن حضرت و بر قبر او لوحی بود که نوشته بود بر 
آن: «اين قبر مادر «م ح م د» - صلوات الله اه - است 4 


آن کنيزک گفت: چون سید متولد شد, نوری دید برای آن جناب که ساطع 
بود از او و رسید تا به آسمان و مرغان سفیدی را دید که از آسمان فرود 
قی ایند ده بال ود زا بر یز ۵ وه شا بر سید آنخناف.فی مالید, آن گاه 
پرواز می کردند؛ پس به امام حسن علیه السلام خبر دادیم, خندید و 
فرمود؛* «انها ملایکه اسمان بودندء تازل شدند که متبا ی شوند به او و 
ایشان, انصار اویند چون خروح کند» و در باب سابق گذشت که آبی جعفر 
محمد بن عثمان. نایب دوم فرمود: «چون سید متولد شد....الخ» 


(67) شماطیل 

در ذخیره گفته: این اسم آن جناب است در کتاب ارماطش.(3) 

(68) شرید 

مکژر به این لقب مذکور شده در لسان ائمّه علیهم السلام خصوص 
امیرالمق‌منین و جناب باقرعلیهما السلام و شرید به معنی رانده شده است.؛ 


یعنی از این خلق منکوس که نه جنابش را شناختند و نه قدر نعمت وجودش 
را دانستند و نه در مقام شکر گزاری و ادای حقش بر امدند؛ بلکه پس | 
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1- 60 2. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 31 


2- 261. ر.کی: تذکره الاثمه, ص 184. 
3- 262. اجلاف: مردمان فرومایه و سفله؛ ر.ک: لغتنامه دهخدا. 


2 باس افایل ایشتاخ از غلیه و خسلط بر ان اتب و فنل موز طا هرهم 
اجلاف(1) ایشان به اعانت زبان و قلم در مقام نفی و طردش از قلوب 
پر آهفید فراداه بر اصل نبودن و نفی تولدش اقامه نمودند و خاطرها را از 
پادش محو نمودند. 


خود آن حضرت, به ابراهیم بن علی بن مهزیار فرمود: «پدرم به من وصیت 
نمود که منزل نگیرم از زمین, مگر جایی از آن که از همه جا مخفی تر و 
دورتر باشد به جهت پنهان نمودن امر خود و محکم کردن محل خود از 
مکاید اهل ضلال....»(2) 


تا آن که می فرماید: «پدرم به من فرمود: بر تو باد ای پسر من ! به 
ملازمت جاهای نهان از زمین و طلب کردن دورترین ان, زیرا که از برای 
هر ولیی از اولیای خداوند, دشمنی است مغالب و ضدی است منازع.»(3) 


(69) صاحب 

از القاب معروفه آن جناب است و علمای رجال تصریح کردند. در ذخیره 
(70) صاحب الغیبه 

(71) صاحب الژمان 

هر دو از القاب معروفه و ثانی از القاب مشهوره آن حضرت است و مراد 
از ان, فرمانفرما و حعمران زمان است. از جانب خداوند. 


حسین بن حمدان روا یت کرده از ریان بن صلت گفت: شنیدم حضرت رضا 
علی بن موسی علیه السلام می فرمود: «قائم مهدی, پسر پسر من. حسن 
است؛ جسمش دیده نمی شود و 


ص:113 


1- 263. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 17 
2 264. همان, ص 448. 

3- 265 ر. ک: تذکره الائمه, ص 184. 

4 266. الهدایه الکبری. ص 364. 


اتنفتت رامین برد اخخی نفد ا غیت او ان که اه وا شفشد.ه اعلاون‌دهنه 
به اسم او, که خلایق نام او را ببرند.» 


گفتیم به آن جناب: ای سید ما !اگر بگويیم صاحب الغیبه و صاحب الزمان؟ 


فرمود همه آین. ها قطاعا حایز. ازست. .هر آین. تست که موه شها ۱ 
تفت فت. کنم. از تصضسه به. اسمر ضخفي او از .اقداف ها . کم. و۱۳ 
نشناسند.»(1) 


(72) صاحب الرجعه 
در هدایه(2) آن را از القاب شمرده 
(73) صاحب الذار 


علمای رجال تصریح کردند که از القاب خاضه آن حضرت است و بیاید در 
ضمن بعضی حکایات باب هفتم که فرمود: «انا صاحب الدار » 


(74) صاحب الناحیه 


نیز اطلاق می شود.(3) 


سید علی بن طاوس در اقبال(4) و محمّد بن مشهدی در مزار(3) و غیر 
ایشان(6) روایت کردند بیرون امد از ناحیه, در سنه دویست و پنجاه و دو 
بر دست شیخ محمد بن غالب اصفهانی, زیارت معروفه که مشتمل است 
۵ سای | 


ص:14 1 


1- 267. همان ص 328. 

2 268. ر.ک: مجمع البحرین؛ ج 2 ص 585. 
3- 269. الاقبال. ص 573. 

4 270. المزار. ص 486. 

5- 271. ر.دی: العوالم ۰ الامام الحسین؛ ددد. 
6- 272. بحارالانوار, جح 98, ص 274. 


علاهه. مخلسی. رخفهه: آلله. در بحار فرضوده: «در خیر: اشکالی: است. نه 
جهت تقذم تاریخ آن بر ولادت قائم علیه السلام به چهار سال و شاید 
نسخه, دویست و شصت و دو بوده و احتمال دارد که صادر شده باشد از 
حضرت امام حسن علیه السلام»(1) و از این کلام معلوم می شود قلت 
اظلان, آن یر یر امام شمان علبه: السلامء با که کعمی در خاشیه صام 
ا ‏ ص اس ات سا ساسح وا هه 
در غیبت صغفری در آن جا بوده. 


(75) صاحب العصر 
(76) صاحب الکره البیضاء 


مستندی برای ان. 


ای ناب تیش 
قو ان کتاب هدایه(3) در عداد القاب درج نموده. 
(7 اد 


ان را از القاب ان جناب شمردند. 


ص:15 1 


2 المدذانه الکیریر 32 

2 274. همان. 

دحتم لته ی در کناب صوفه. آلشیعه خی ال 
آمده است. 


4 که قذ کر لاتم مرن 1624 


( ضاخب: از 

در ذخیره و غیره(1) از القاب آن جناب شمرده شده ار از القاب شایعه 
متداوله است. 

ا عسسان الاک 

در ذخیره گفته شده که این نام آن جناب است در کتاب کندرآل.(2) 

(81) صبح مسفر 


در هدایه(3) آن را از القاب خاضّه شمرده و محتمل است که آن را از آیه 
شریفه «والصْبْح [5ا آسشقی»(4) استنباط کرده يا در تأویل آن, به آن جناب, 
خبری به بر اه رت و مناسبت آن به آن حضرت. چون صبح صادق. 
روشن و هویدا است. 


(82) صدق 
اک اظ 


امام علیه السلام بسیار شده و شاهدی برای اختصاص به نظر نرسیده. 


ص:116 


1- 277. همان. 


2 278. الهدایه الکبری. ص 328. 
23 تور مدگره. آبه: 34 


4 280. الهدایه الکبری, ص 328. 
5- 281. همان. 


6- 282. الهدایه الکبری. ص 328. 


(84) ضیاء 

چنان چه در آن کتاب(1) و در مناقب قدیمه است. 

(85) ضحی 

در تاویل الایات شیح شرف الدین نجفی مروی است در تاو سوره 
مبارکه «وَالسْمس وَصْحاها»(2) که شمس, رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم است و ضحای شمس که نور و ضیای آفتاب است جون بتأبد, قائم 
علیه السلام است و در بعضی نسخ, خروح ان جناب.(3) 

ظاهر است که پرتو نور رسالت و شعاع خورشید آن حضرت به توشٌط آن 
جناب. خواهد تابید در شرق و غرب عالم بر هر صغیر و کبیر و برنا و پیر. 
(86) طالب الثراث 


ذر هدایه(4) از القاب شمرده و توضیح آن در لقب وارت: و نیز باب باز دهم 
بياید. 


(87) طرید 


(88) عالم 
در ذخیره از القاب آن حضرت شمرده. 
ص:117 


1- 2863. سوره شمس؛ ۳ 1 

ری سس توا ماو اه الما ی تیه 
معنای امیرالمومنین علیه السلام و ضحیها, قیام قائم علیه السلام تفسیر 
شده است و در روایت محمد بن عباس, والشمس و ضحیها به رسول 
خداضلی, اللم علیه واله فملم, تعبیر فنده است .و از قانم علیه الشلام. به 
«الثهار اذا جلاها» تفسیر شده است. ر.ی: تاویل الایات الظاهره صص 
8 - 777. 

3- 285. الهدایه الکبری. ص 328؛ در کتاب یاد شده «طالب الثارات» ذکر 


شده است. 


4 الهدایه الکرعض 28و 


(89) عدل 

چنان چه در مناقب قدیمه و هدایه(1) است. 
(90) عاقبه الدار 

چنان چه در هدایه(2) است. 

(91) عژه 

نیز در آن جا ذکر کرده.(3) 

(92) عین 


کر در انسیا بعتین قین االمتان وی زبازس ان اب است د 


(93) عصر 

در ذخیره از اسماء آن جناب شمرده که در قرآن مذکور است.(5) 
(94) غایب 

از القاب شایعه آن جناب است در اخبار. 

ص :18 1 

1- 287. هما. 

2 288. همان. 

3- 289. همان. 


4 290 ر.ک: تذکره الائمه. ص 184. 
5- 291. الهدایه الکبری, ص 328. 


)1( 


(95) غلام 
ش آ لقب ی در ان باه اصحات: مت مر کته 


(96) غیب 


در ذخیره از نام های آن حضرت شمرده که در قرآن مذکور است(2) و در 
کمال الدین(3) صدوق مروی است از جناب صادق علیه السلام که فرمود 
در آیه شریفه: « ..هدی لقن *الذین 0 بالغیب... »(4) که مثقین: 
شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام هستند. 


۰ ول ور له آبه مه ۳ قل انم 0 ۳ ِِ 
[ ۳ ۳ من المَنتَظرینَ»(5) 


هی کویتة ترا فرو فرستاده شیدی بر آه ابتت از پروردگارش؟ پس بگو: 
نیست غیب, مگر مر خدای را. پس منتظر باشید | به درستی که من با شما 
از منتظرانم. یعنی؛ برای مد آن غیب که از آیات خداوندی است. 


(97) غریم 


علمای رجال تصریح نمودند که از القاب خاضه است(6) و در اخبار, اطلاق 
آن۸ بر آن.حضرات شایغ انسنت وه «غریم» هم بط ففتی طلیکار. ات ه هم به 
معنی بدهکار و در اين جا به معنای اول است و این لقب. _مثل غلام. از 
زفی ره بو که کون کهمی.خواسند. شیعیان عالی فرد آن حضرت: با 
وکلایش بفرستندیا وضیت نها از خانپ»حناش حطاله. کتند و نظایر 
اين مقام, به اين لقب می خواندند و از غالب ارباب زرع و تجارت و حرفه 
و 


ص:119 


1- 292. ر.ک: تذکره الائمه, ص 184. 

2 293. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 19 
3- 294. سوره بقره, آیه 2 و 3. 

4 295. سوره یونس, آیه 20. 


توهش م9 
6- 297 الارشاد, 0 2 ض‌ 92 


ضتاغه تکار نوخ 


مرد و امر, راجع به من شد. برای پدرم بر مردم دستعی بود از مال غریم. 


شیخ فرمود: این رمزی بود که شیعه در قدیم. آن را می شناختند میان خود 
و خطاب ایشان. حضرت رابه ان برای تقیه بود. 


(98) غوث 
از القاب خاضه آن جناب است و تفسیر آن خواهد آمد در باب نهم. 
9 قایة الالیین 4 قانه الخضی 

در هدایه هر دو را از القاب شمرده.(2) 

(101) غلیل 

در ذخیره الالباب, از القاب آن حضرت شمرده. 

ای لاه 

چنان چه در لقب بیست و هشتم گذشت. 

(103) فجر 


قر کاویل. الابات ی شیه ضرف الدین تجفی مرف اس ان .نات ضاوق 
علیه السلام که فرمود 


ص:120 


1- 298. الهدایه الکبری ص 328. 
2 299. تأویل الأیات الظاهره, ص 766. 
3 0 سور ه قدر, ابه 3 


در تفسیر کلام خداوند, والفجر: «مراد از فجر, قائم علیه السلام است.» 

نیز روا بت کرده از آن جثاب که فرمود در تفسیر سوره مبارکه «انّ نا 
قی له ااقدر: خی مَطلع الْعجْر»(1) یعنی: تا ان که بزخیزد و ظاهر. شود 

قائم علیه السلام (2) 

(104) فردوس الاکبر 


در ذخیره و تذکره مذکور است که این اسم آن جناب است در کتاب 
قبروس(3) رومیان.(4) 


(105) فیروز 


در ذخیره گفته که آستم آن خناتب است .در تزد امان: به لغت ماچار و در 
تذکره گفته که در کتاب فرنگان الامان که ماچار می گویند فیروز اضفة 
است (3) 


106۱ فرخنده 
7 و 108 و (109) فرج المومنین, الفرح الاعظم و فتح 


هر سه را در هدابه( 7) از القاب شمرده و گذشت در اخبار ولادت که 
حکیمه خاتون به نرجس خاتون گفت: خداوند می بخشد امشب به تو 
غلامی که سید است در دنیا و آخرت و اوست فرج مومنان. 


در کتاب تنزیل و تحریف احمم بن محمّد سیاری روایت است که فرمودند 
ذر ابید شریفه «لذا جاء تصَرٌ ر الله والقَتخ»(8): «مراد از فتح, فتح قائم علیه 
السلام است» 


دٍ تفسیر علیْ بخ آبزاهیم( )هد کور آنینت: در تفشتین آبه: قبار که ند مخ 
اه و لو قریت»(10) که اشاره دارد به فتح قائم علیه السلام در دنیا. 


ضر 1 12 


1- 301. همان. ص 791. 


.302 -2 


3- د3لاد. 
4 304. 
5- 305. هما 
6- 306. 
7- 3007. 
8- 308. 


.309 -9 


خ ل قبرس 
کرو ال ی 304 


لهدایه الکبری ص 328. 
سوره نصر» ایه 1. 

تفسیر القمی. ج 2 ص 366. 
سوره صف, آیه 13. 


شیخ طوسی در تهذیب(1) در باب حدٌ حرم حسین علیه السلام از محمّد بن 
عبداللّه حمیری روایت ت کرد که گفت: نوشتم به فقیه علیه السلام سئوال 


کردم از او آیا جایر استت که تسبیة بفرستد مرخ به خای قن کسین عاید 
السام: و آبا دز اور فصلی ات ؟ 


پس جواب داد و من خواندم توقیع را و از آن نسخه کردم: «تسبیح بفرست 
به آن. .یس تیست: جیزی از سبیه: افضل از او و از فضل او این است که 
مسیح: فر آفوش می: کند تسبیه راو می چرخاند. آن.سبخه راه. بسن ان. را 
برای او تسبیح می نویسند.» 

روایت ت کرده از او که نوشتم به فقیه علیه السلام, سوال کردم از او: «از 
ی 
ار ۹ 


پس جواب داد و توقیع را خواندم فان ان نسخه کردم: «گذاشته می شود 
با هت در قبرتن 5 مخلوط کنود باعتوط اهر ان شا ء ۱2۱1 


ص:122 


1- 311. مقتضب الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر. ص 26. 


(111) فیذموا 


شیخ 9 ۱ در مقتضب البر(طا روایت ت کرده از 
شوه سر ای تن 0 
رسول, خداصلی الله علیه وآله وسلم می فرمود: «به درستی که خدای 
عزژوجل, وحی: فرستان به سنوی فرح در آنشنبی: که مرا به وی خوو پر و 
«ای محمّد ! که را جانشین خود کردی در زمین بر امّت خود؟» و او داناتر 
بود به این.» 


گفتم: «ای پروردگار من ! برادرم ر.» 


فرمود: «ای محقدصلی الله علیه وآله وسلم ! علی بن ابی طالب علیه 
السلام را؟» 


گفتم: «اری ! ای پروردگار من » 


پروردگار من فر مود: «ای محمدصلی الله علیه وله وسلم ! من واقف و 
آگاه شدم بر زمین, پس برگزیدم تو را از آن. و ذکر نمی شوم مگر آن که 
تو ذکر شوی با من. آن گاه در مرتبه دوم, به نظر علمی(3) نگاه کردم به 
آن» بسن اختیاز کردم از آن..علی:ین ان طالب را بنین کردانیدم آو رصن 
نو. 

ی ی آن گاه مشتق کردم از برای 
او اسمی از نام های خود. پس منم اعلی و اوست 


با محمد ! به درستی که من خلق کردم علی و فاطمه و حسن و حسین و 
ائمّه را از یک نور, آن گاه عرضه داشتم ولایت ایشان را بر ملایکه ؛ هر که 
قبول کرد آن را, از مقرژبین شد و هرکس انکار نمود آن را از کاقرین شد. 
ای محقد ! اگر بنده ای از بندگان من عبادت کند مرا تا آن که منقطع شود, 
ان کام‌عااقات کنو مر ابا انکار ملایت ایشان: داخل.می کتم اه را در اس 
خود.» 


ص:23 1 


1- 312. این قسمت در متن حذف شده بود. 


2 313. در حدیث: به نظر دیگر. 
3- 314. خ ل: تقوبیثت. 


أنْ گاه فرمود: «ای محشد! آبا دوست داری که ایشان را ببینی ؟» 


گفتم: «آری » 
فرمود: «پیش برو در جلوی خود.» 


پیش رفتم, ناگاه دیدم علی بن ابی طالب را و حسن و حسین و علی بن 
الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن 
موسی و محمّد بن علی و علی بن محمّد و حسن بن علی و حجه قائم 
علمم السا را که سا سای سای ات ی اسان ی 
«ای پروردگار من ! کیستند این ها؟» 


فرمود: «ایشان امامانند و این که ایستاده, حلال قش ۰ کت حلال را و حرام 


ای محمّد ! او را دوست دار زیرا که من او را دوست دارم و دوست دارم 
کسی را که او را دوست دارد.» 


جابر گفت: چون سالم از حجر کعبه برگشت, او را متابعت کردم. پس 


گفتم: «ای اباعمرو ! قسم می دهم تو را به خداوند که آیا خبر داد تو را غیر 
از پدرت به این نام ها؟» 


کت تا یت ان سل خفاضلی ال ند ام مس و ی اه 
بودم من با پدرم در نزد کعب الاحبار, پس شنیدم او را که می گفت: به 
درستی که ائمّه از این امت. بعد از پیغمبر خود, بر عدد نقبای بنی اسراییل 
اس ای ن ات اساسا ر. 


پس کعب گفت: این فقفی اول ایشان است و یازده نفر از فرزندان او و 
تامید کعب: ایشان را به نام های انشان. در تورات نقرئیب (1) فیذها, ۱ 


مفسورا؛ مسموعاه, دموه؛ مینو, هذار, یثیموا| ر[ 2 بطور, نوقس, 
فیذموا»(3) 


ابو عامر هشام دستوانی که راوی این خبر است, گفت: ملاقات نمودم 
شخصی یهودی را در حیره, که نزدیک کربلا است, که او را عتوا , بن اوسوا 
می گفتند و او عالم یهود بود. 


سوال کردم او را از این اسما. 
ص :24 1 


1- 315. خ ل: یثموا. 

2 316. در این متن فیذموا آمده ولی در جاهای دیگر این کتاب قیذموا 
ذکر شده است. در مقتضب آلاثر نیز به صورت قیذموا دیده شد و در کتب 
دیگر به صورت قیدموا نگارش باکت است. ی مقتضب الاثر فی النص 
8 - 109 تا جح 36« ص‌ و2 


3- 317. گویا در شرح اسامی «دوموه» از حذف شده اما در متن 
حدیبت موجود است. 


کفم انا اشی تشتی هامید ده اضق میا کی‌ سای 
اسما ولکن این ها اوصاف جمیله ای است برای اقوامی؛ به زبان عبرانی 
صحیح است. می یابیم آن ها را در تورات و اگر سوال کنی از آنها از غیر 
من, هر آینه کور خواهد بود از معرفت آنها يا خود را به کوری زند. 


گفت: اما کوری. پس از روی جهل به آن ها و اما به کوری زدن پس برای 
آن که شین بن فساد دین خود بباشد وربه این یراک ان مان کر 
من اقرار کردم برای تو به اين اوصاف, برای آن است که من مردی هستم 
از فرزندان هارون بن عمران. مومنم به محمدصلی الله علیه واله وسلم, 
پنهان می کنم ایمان خود را از خواص خود. از یهود و این که اظهار نمی 
کنم برای ایشان اسلام را و هرگز اظهار نخواهم کرد بعد از تو برای احدی, 


گفتم: چرا؟ 


این یرف که اشم اه محتدصای الله که والمر سم است ور اهر و 
ایا ارام ای ان که ای و ی ما فان اه 
پس هر کس درک کند او را از ماء پس ایمان بیاورد به او و به او وصف 
کرده شده, اخر ان نام ها. 


گفتم: به چه مدح کرده شده؟ 

گفت: به این که غالب می شود بر جمیع دنیا و خروج می کند مسیح با او و 
بترم اور می: اند و«مصاخب او مت نود گفتم: از برای من وصف کن 
۱۳ 

کفت ار هزات کر هشن موس آن.فاع الله ماک 
ص:25 1 


اما دبیر ا: او دوم عترت و سید الشهدا| است. 


اقا عفسهرا چتن. او ند کسای: استه که کات کبند. خوا. را آز 
بندگانش. 


افاتسضا ی مات ام ای وا مات 
اسآ سین مان در ات طالصی است. 
ار نان میور محر ده رون وی آ زیت 

اش شوایس کعتام غعری است که انش طولانی ازنی. 
اما بطور: پس چهارم اسم او است, یعنی علی علیه السلام. 
اما نوقس: پس او هم نام عم خود است. 


خداوند و برپا می دارد حکم او را.» 


شیخ نعمانی(3) در غیبت خود 0 قرائت کرد بر من عبدالحکیم بن 
حسن سمری رحمه الله چیزی را ۳ 
ارجان - که او را حسن بن سلیمان می گفتند, از علمای بهود بود در آن جا - 
از اسماء ائمّه علیهم السلام در زبان عبرانی و عدد ایشان و من به لفظ او 
بیان می کنم: 


و بود در آن چه خواندم آن را که خداوند مبعوث می فرماید پیغعمبری را از 
فرزندان اسماعیل علیه السلام و اسم اسماعیل در تورات؛ اشموعیل است 
و اسم آن پیغمبر, میمی ماد است, یعنی محقدصلی الله علیه وآله وسلم و 
او بزرگ خواهد شد و از آل او, ی اقتدا کرده 
می شود به ایشان و نام های ایشان تقو بیت.. ,۰ تا آخر آن چه گذشت. 


از او سوال کردند: این اسامی در کدام سوره است؟ 


گفت: در مسد سلیمان؛ یعنی در قضه او. 


ص:126 


و مخ[ مها 
ص10 109 
5 0 وک فد کر الاتفده ضن 184 


مخفی نماند که کلمه فیذموا در بیشتر نسخ با «قاف» است و در بعضی, با 


«فاء», چون زبان عبری است و نسخ قدیمه غیر مقر و در ضبط ان و غیر 
ان اطمینانی نیست. 


(قل 1 «قانی» لمات الم عایم 
و این از القاب خاضه مشهوره متداوله آن حضرت ۱ ست و در ذدخیره گفته 
که این؛ اسم ان جناب است در زبور سیزد هم و در کتاب برلبوموا.(1) 


قائم یعنی بر پا شونده در فرمان حق تعالی؛ خق ان یر بر پیوسته در 
شب و روز مهیای فرمان الهی است که به محض اشاره, ظهور نماید. 


شیخ مفیدرحمه الله در ارشاد(2) روایت کرده از جناب رضاعلیه السلام که 
فر مو د: «چون حضرت قائم علیه السلام برخیزد. مردم را ؛ به اسلام تازه 
بخواند.» 


تا آن که فرمود: «او را قائم نامیدند برای آن که قیام به حق خواهد نمود.» 


شیخ طوسی رحمه الله در غیبت(3) روایت کرده از ابی سعید خراسانی که 
۱ گفتم به حضرت صادق علیه السلام: «مهدی و قائم یکی است؟» 


فرمود: «آری » تا آن که« فرمود: <«نامیده شد فانم:.زیرا که آه برهی خیزد 
بعد از ان که می میرد و به درستی که برمی خیزد او, برای امر عظیمی.» 


مراد از موت. موت ذکو ان جناب است, یعنی اسمش از میان مردم می 
رود و شاید لفظ ذکر, در خبر بوده و از نسخه شیخ یا از قلم راوی ساقط 
شده به قرینه خبر صقر. 


ضدوی در فعانین الاعارز فا فرموژم* خفاتم علنه البلان زا قانم. امیدند: 
زیرا که او برمی خیزد بعد از موت ذکرش.» 


یا بعد از مردن او به گمان بعضی از بی خردان, که بیاید کلام او در باب 


چهارم. 
9 


ای وس و و 
2 322. الغیبه, ص 422. 
3- 323. معانی الاخبار. ص 65. 
4- 324. الغیبهء ص 134. 


مویْد اين احتمال است آن چه شیخ نعمانی, روایت ت کرده در غیبت(1) 
از امام محمّد باقرعلیه السلام که فرمود: «هرگاه دور زد فلک و گفتند مُرد 
یا هلاک شد و کدام وادی رفت؟ و جوینده او گوید کجا خواهد شد؟ و حال 
آن که استخوان های او پوسیده. پس در این حال امیدوار باشید ظهور او 
را.» 


نیز روایت ت است از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: «به درستی که 
قائم علیه السلام چون برخیزد, مردم گویند: چگونه خواهد بود این ؟ و حال 
آَنْ که استخوان های او پوسیده شده بود »(2) 


به روایت یکره ٍ در حضور آن حضرت, ذکر قائم علیه السلام در میان آمد. 
پس فرمود: «آگاه باشید که آن جناب هرگاه برخیزد. هر آرتة مردم می 
یو چکوته انتت. این وال ان که استتوان ها ام ده از فان 
زمان.»(3) 


صدوق در کمال الدین(4) روایت کرده از صقر بن دلف که گفت: شنیدم از 
حضرت امام محمّد تقی علیه السلام که می فرمود: «امام بعد از من علی. 
فرزند من است. امر او, امر من است و گفته او, گفته من و طاعت او, 
طاعت من است و امامت بعد از او, در فرزند او. حسن است و امر حسن. 
مانند امر پدر او است و فرموده اوء فر موده پدر او است و اطاعت اوء 
اطاعت پدر او است.» پس حضرت ساکت شد. 


من عرض کردم: یاین رسول اللّه ! کیست امام بعد از حسن؟ 


حضرت گریست, گریستن شدیدی. آن گاه فرمود؛ «امام بعد از حشن؛ پسر 


قرش کردم بانن مرول لها جرا او را فاتم تاسیدنه؟ 


فرمود: «برای آن که اوء به به امامت اقامت خواهد نمود؛, بعد از خاموش 
شدن ذکر او و مرتد شدن اکثر آنها که قایل به امامت آن حضرت بودند.» 
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1- 325. همان. 
2 اه هدن اد اهم العماتیرض 5و1 


3- 327. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 798 
4 328. علل الشرایع, جح 1, ص 160. 


نیز روایت ت کرده است از ابوحمزه ثمالی که گفت: سوا کردم از ز حصرت 
امام محتد یاف - ضلوات اللم علیم اس وصول الله! ابا همه تفا ها: 


به حق نیستید؟» 
فرمود: «بلی, همه قائم به حقیم.» 
که تون کت حت رت اب الا مره الم را قانم امن 


فرمود: «چون جدمر حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد؛ ملایکه در 
درگاه الهی صدا ما وه ایشداوند وید ما آبا 
غافل می شوی از قتل برگزیده خود و فرزند پیغمبر پسندیده خود و بهترین 


خلق خود؟ 


پس حق تعالی, وحی کرد به سوی ایشان: «ای ملایکه من ! قرار گیرید! 
قسم به عزت و جلال خود که هر آینه انتقام خواهم کشید از ایشان, هر چند 
بعد از زمان ها باشد.» پس حق تعالی حجاب ها را برداشت و نور امامان 
از فرزندان حسین را به ایشان نمود و ملایکه به ان شاد شدند : پس یکی 
از آن انوار را دیدند که در میان آن ها ایستاده بود. به نماز مشغول بود؛ 
عی تعالی روموت چیه این ایستاده از ایشان اسعام کداهم کشید: 0 


(113) قابض 

در مناقب قدیمه و هدایه(2) از القاب آن جناب شمرده. 

(114) قیامت 

ان کون ناسا مب سا ساوفت انم له یمه 
(115) قسط 

چنان چه خر ان دو کتاب, مذکور است. 

ص:129 

1- 329. الهدایه الکبری, ص 328. 


2 330. همان. 
3- 331. همان. 


)1( 

(116) قوه 

در هدایه(2) از القاب شمرده. 
(117) قاتل الکفره 

مستند آن در لقب هشتم گذشت. 
(118) قطب 


ایس ان القاب امه ا رای اسر ری انعم را و و انبم 


شیخ کفعمی در حاشیه جثه الواقیه(3) در دعای ام داود, آن جا که فرموده: 
«اللیم ضل علی الایدال مالاهتامسال» کف فا خالی‌شست ار قطبه 
چهار اوتاد و چهل ابدال و هفتاد نجیب و سی صد و شصت صالح؛ پٍ 
قطب و را 
شاءالله تعالی. 


(119) قائم الزمان 


در کمال الدین(4) روایت است در حدیت شخص ازدی که در مسجدالحرام 
۱ 
دعا نمود و فرمود: «مرا می شناسی؟» گفت: نه. 


فرمود: «منم مهدی ! منم قائم الزمان ! منم آن که پر کنم زمین را از عدل 
و داد, چنان چه پر شده از جور.» 


ص :30 1 


1- 332. الهدایه الکبری. ص 328. 

2- 333. جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه, (المصباح)؛ ص 705. 
3- 4دد. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 344 

4- ددد. ر.ی: تذکره الامه, ص‌ 94 1. 


(120) قیْم الرمان 


چنان چه در خبر علوی مصری است و بیاید در باب هفتم در حکایت بیست 
۳999 


(121) قاطع 

در ذخیره گفته که این اسم آن جناب است در کتاب قنطره.(1) 
(122) کاشف الغطاء 

در هدایه(2) و مناقب از القاب شمرده. 

۱23 کهال 

چنان چه در کتاب اول است.(3) 

( کی ااشتع: 

در ذخیره گفته که این نام آن جناب است در صحیفه.(4) 


(125) کیقباد دوم 


در ذخیره و تذکره(ظ) ذکر شده که این, نام آن جناب است در نزد مجوس و 
گبران عجم؛ یعنی عادل بر حق. 


ص:131 


1- 336. الهدایه الکبری ص 328. 

2 337. همان. 

3- 338. ر.ک: تذکره الائمه, ص 184. 
4 339. همان. 

5- 340. ر.ک: تذکره الائمه, ص 184. 


(126) کوکما 
در ذخیره مذکور است که این نام آن جناب است در کتاب نجتا.(1) 
(127) کال 


کاز(ع) 


در 7 دو کتاب از القاب شمرده شده آن به معنی رجوع کننده و باز 
را سس اه اش ام یا 


گرداند. 


چنان چه شیخ مفید در ارشاد(3) و دیگران(4) روایت کردند از حضرت 
صادق علیه السلام که فرمود: «خروج می کند با قائم علیه السلام از ظهر 
کوفه, بیست و هفت نفر, پانزده نفر از قوم موسی علیه السلام که به حق 
هدایت می کردند و به عدل و انصاف حکم می نمودند و هفت نفر از اهل 
کهف و یوشع بن نون و سلمان فارسی - رضی الله عنه - و ابودجانه 
انصاری و مقداد و مالک اشتر, پس در پیش رویش, از انصار او می شوند 
و حکام در بلاد.» با مراد رجوع بعد از مردن ذکرش یا موثش به اعتقاد 
جهّال, چنان چه در لقب قائم علیه السلام گذشت. 


(128) لوای اعظم 
در هدایه(5) از القاب شمرده شده. 
(129) لندیطارا 


در ذخیره و تذکره(6) مذکور است که اسم ان جناب است در کتاب 
هزارنامه هند. 


ص:132 


رک اسان آاعری: سا صض 7 216۳721 

2 342. الارشاد, ج 2 ص 386. 

3- 43د. بحارالانوار, ۳ 0 صص (0 - 91؛ تفسیر نورالثقلین ۳ 3 ص‌ 
2 2 


اس له درد 
5- 45د. تذکره الائمه, ص‌ 194 
6- 346. ر.ک: تذکره الائمه, ص 184. 


(130) لسان الصدق 
اسم آن جناب است در صحیفه, چنان چه در دخیره و شد.(1) 
(131) ماشع 


قزر یز ۷ این اسم آن جناب است در تورات عبریه و در تذکره 
کفتة در تفراتی که:تزولن آه. اشمانی است: 12 


شوه ار 
در آن دو کتاب است که این اسم آن جناب در انجیل است.(3) 

اقا اه دیا 

در هر دوء مذکور است که این اسم آن حضرت است در کتاب فرنگیان.(4) 
(134) میزان الحق 

د ذخیره(5) گفته که این اسم آن جناب است در کتاب آژی پیعمبر. 

یی 


در ذخیره و تذکره(6) مذکور است که این اسم ار جناب است در کتاب دید 


ص:33 1 


1- 347. همان. 
2 348. همان. 
3- 349. همان. 
4 350. همان. 
5- 351. همان. 
6- 352. تفسیر فرات. ص 240. 


1 مق فیل فطلوما ققه 

جعلنا لولبه سُلطانا. .» که آن جسین علیه السلام است؛ 0۵9ص 
کشته شده. «فلا بَسُرف فی القئل اه کان مَنضُور»(2) فرمود: «خداوند 
نامید مهدی علیه السلام را منصور, چنان چه نامیده شده احمد, محمد و 
محمودصلی الله علیه واله وسلم و چنان چه نامیده شد عیسی علیه السلام 
مسیح.» و شاید, نکته تعبیر از آن جناب به امام منصور در زیارت عاشورا, 
آیه مذکوره باشد به مناسبتی که وجه آن واضح است. ۹۳ العا 


(106] جم جرم خمشلی آلله غلیه و غلی آبانه و ال یه 
«مح م د»(3) 


اسم اصلی و نام اولی الهی آن حضرت است؛ چنان چه در اخبار متواتره 
خاصه و عانه است. که وصمل: خداضلی. ال علنه. وله فسام. فصو 
«مهدی علیه السلام هم نام من است.» 


باقرعلیه السلام نقل کرد که آن را در نزد صدّیقه طاهره علیها السلام دید و 
آن را خدای ول بای سول خداضای الم خلته واله فسلم هذیه کرده 
بود و در آن جا اسامی اوصیای آن حضرت ثبت بود. 


به روایت صدوق در کمال الدین(4) و عیون الاخبار(د) اسم حضرت مهدی 
علیه السلام به این نحو ضبط شده بود. : «ابوالقاسم محمد بن الحسن,؛ , هو 
جچه اللّه القائم, مادر او کنیزکی است که اسم او, نرجس است - صلوات 
اللّه علیهم اجمعین -.» 

الزمان. بر سر او ابر سفیدی است که بر سر او سایه می افکند از افتاب. 
ندا می کند به زبان فصیح که 


ص:134 


3-1 تنوزه اسر آیه:33. 


2 354. اصل: محفد. 

3- ددد. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 7د. 

4- 356. عیون اخبارالرضاعلیه السلام, ج 2, ص 47. 
5- 357. الامالی, ص 292. 

6- 8ظد. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 1 د. 


می شنوند آن را ثقلین و خافقین, که او است مهدی از آل محشدعليهم 
السلام پر می کند زمین را از عدل, چنان چه پر شده از جور.» 


به روایتی؛ جابر گفت: دیدم محمد را و ان در سه موصضصع و علی را در 
چهار موضع.(1) 


ور ات حیرفت کر اه اضلی ناب عم الشام 


مخفی نماند که به مقتضای اخبار کثیره معتبره قریب به متواتره به حسب 
موفور السشُرور آن حضرت و این حکم, از خصایص ان حضرت و مسلم در 
نزد قدمای امامیه از فقها و متکلمین و محدذئین می باشد. حتّی آن که شیخ 
اقدم, ابومحمد حسن بن موسی نوبختی, از علمای غیبت صفری در کتاب 
فرق و مقالات در ذکر فرقه دوازدهم شیعه بعد از وفات امام حسن 
عسکری علیه السلام فرموده: «ایشان امامیه اند.» 


آن گاه مذهب و عقیده ایشان را تقل ی کند تا ان که می فرماید: «ولا 
یجوز ذکر اسمه و لاالسوال عن مکانه حثی یومر بذلک.»(2) 


از این کلام در این مقأم, معلوم می شود که این حکم, از خصایص مذهب 
امامیّه است و از احدی از لیشان خلافی نقل نشده تا عهد خواجه 
نیست., زیرا به جهت قلت زمان و کمی وقت برای مراجعت به کتب نقلیه, 
گاهی به مذاهب نادره بلکه منحصر به خود قابل شدند. مثل انکار بدا و 
توقیفی بودن اسمای حسنی و غیر ان. 


بسن از فان از کسی فل خلاف: دومع از صاحب کشف له غلن 
بن عیسی که علما را اعتنایی نیست به ترجیح و رد و قبول او در امثال این 
مقام. با ان کهدو ابخ.جا اشستاه غخببین. کردم: ۵ ار این. است: که در. آن 
کات کف سم الصی‌ ان اسب ینمی و الفته الحسوخه: االه 
تعالی فا تور دک اسف ولا که و امن: امه اسه النت صلن له 
غلیه وال وتسلم + کنیته 
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1- 359. فرق الشیعه, ص 110. 
2 360. کشف الغمه فی معرفه الائمه, ج 3, ص 326. 


کنتته وهفا بیان انهها ام بذکر آسهه ولا کبیته.و هن سب ۱۱۳۳ 


بعنی: از عجب آن که شیخ طبرسی رحمه الله و شیخ مفیدرحمه الله 
گفتند: جایز نیست ذکر اسم و کنیه آن حضرت. بعد از آن می گویند که 
خضرت و آیشان کمان.می کنتد که ذکر اسم ه کنبة آنجناب تنمه‌دند: 


که حکم به حرمت فرمودند و میان اشاره به اسم و کنیه. 


بالجمله در عصر شیخ بهایی این مسأله نظری شد و در میان فضلاء محل 
تشاجر شد تا آن که در آن, دسالن تفر دق کالب نید مانند شرعه التسمیه 


محفّق داماد. 


میرلوحی در کفایه المهتدی(2) گفته که این ضعیف در نزد آن دو نحریر 
و 
الرحمه عم ۵ تلمّذ تردد داشت, در میان ایشان بر سر جواز تسمیه و 
حرمت آن در زمان غیبت, مناظره و مباحثه روی نمود و آن گفتگو مدّتی در 
میان بود و لهذا سید مشارالیه, کتاب مذکور را تألیف نمود ؛ انتهی. 


شاه رن له ار ای ال مسا دس یه 
از شیخ حر و فلک المشحون از جناب سید باقر قزوینی و در شرعه 
التسمیه دعوای اجماع نموده و ما عبارت او را به نحوی که تلمیذ رشید 
فاضل او, قطب الدین اشکوری در محبوب القلوب و جناب سید در فلک 
المشحون نقل کردند ذکر می کنیم: 


قظت: الوته. فرموتد فال. السه الشستد کانم. الخکماعه آلمجمنم دای 
ثراه - فی کتابه شرعه التسمیه فی زمان الغیبه: ان شرعه الدین و سبیل 
المذهب ائّه لایحل لاحد من الناس فی زمننا هذا واعنی به زمان الغیبه الی 
ان تحین حین الفرج ویأذن الله سبحانه لولیّه و حجْته علی خلقه القائم 
تافرهه الراصن لعکمه بو را الظفور هفروق 
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1- ۵1د. ر.ی: کفایه المهتدی گزیده ص‌ 4 ذیل حدیبت چهارم. 


2 362. گویا در حدیث «بسریح» باشد. 
3- 363. ر.ک: کفایهالمهتدی گزیده حدیث يازدهم. ص 69. 


المخرخ ان-یسبه:ویکنیه ضلوات: الم ,علیه فی: مخفل مخمع محاهز اشمه 
الکریم معلناً بکنیته الکریمه واثما الشریعه المشروعه المتلقاه غن ساداتنا 
القا عم صلوات. آلله. علیفم اجسمین می‌دیرا اه مادامت غبته ااکبایة 
عن ذاته القدس بالقابه القدسته کالخلف الصالح والامام القائم و المهدی 
المنتظر و الحجّه من آل محقدعليهم السلام وکنیته و علی ذلک اطباق 
اصحابنا السالفین ۳۹۳7 السابقین الذین سبقونا بضبط ماثر الشرع و 
حفظ شعائر الدین - رضوان اللّه تعالی علیهم اچمعین - والروایات الناضه 
متظافره پذلک عن اثمتنا المعصومین - صلوات اللّه علیهم اجمعین - ولیس 
یستنکره الا ضعفاء التبصر بالاحکام والاخبار واطفاء الاطلاع علی الدقائق 
والاسرار والاً القاصرون الذین درجتهم فی الفقه ومبلفهم من العلم ان 
ایکون لهم قسط من الخبره بخفیّات مراسم الشریعه و معالم السنه 
واتصیتب من ی فی حفایق, القران. الحکیم:ولادط من نف ف. الاسترار 

الخفیه التی استودعها احادیث مهابط الوحی و معادن الحکمه ومواطن النور 

«خفطه الدین هد حساه ال وغیبه علم الا آآهمیه. 


سیّد نعمت اللّه جزایری در شرح عیون الاخبار قول به حرمت را نسبت به 
اکثر علما داده و قول به جواز را جز به ان سه و بعضی از معاصرین خود, 
کم ی ال ول اس وان هی 
ات کی ار اس ای ی سس سا اس و 


پات اس سر امس علی سای 
اول 


حدیث سیزدهم از باب پنجم از نصوص خاضه که شیخ جلیل. فضل بن 
شاذان در کتاب غیبت(1) خود روایت کرده از جابر انصاری که جندل بن 
ار ما و ات ای اه 
ی ار مان ایا ات ی ۱ 
آاسم بردند تا به امام حسن عسکری علیه السلام. آن گاه فرمود: «بعد از 
آن غایب گردد 


ص:137 


1- 64د. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 79.. 


از مردمان, امامی از ایشان.» 

جندل گفت: یا رسول اللّه ! حسن از ایشان غایب گردد؟ 
فرمود: «نه, لکن پسر او حجّت, غایب گردد غیبتی طولانی.» 
جندل گفت: نام او چه باشد؟ 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: «نام برده نشود تا زمانی که 
خداوند, او را ظاهر سازد.» 


دوم 


حدیث بیست و سوم, آن جا که آن را صدوق(1) و دیگران(2) نیز به طریق 
میرم از دایم هش علیه النا رات ند ماو عرسا 
معالم دین خود را خدمت حضرت امام علی الثقی علیه السلام کرد و 

امامان خود را مرا ان حتان» ۰ پس حضرت فر مود: «بعد از من؛ امام و 
خلیفه و ولو امر, فرزند من. حسن است. پس مردمان را چگونه عقیده 
است درباره خلف بعد از او؟» 


گفت: از چه وجه است آن, ای مولای من؟ 


فرمود: : «از آن جهت که نبینند شخص او را و حلال نباشد بر زبان آوردن نام 
کر ۱ زا ات وا 
شده زمین از جور و ظلم.» 


شوم 


حدیبت بیست و هعتم هفتم: ان جا که از. آبراهیم بر فارتین. تیشایوري: روایت 
ها اي ی ۰ 
علیه السلام در پهلوی پدر بزرگوارش نشسته بود و از ضمیر او خبر داد. 
پس از حال ان جناب پرسید. 

حضرت فرمود: «او فرزند من و خلیفه من است بعد از من.» 


ص :38 1 


0 کفایه الا فی التض غلی الاقمه الانتی ررض 426 وه 
ااواع میالع رات لک ای ان را شارالتوارنج 
6, ص 412 و ج 66, ص 1. 

2 366. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده صص 160 - 161. 


فرمود: «هم نام و هم کنیه پیغمبرصلی الله علیه وله وسلم است و حلال 
ای هام ای که را ها 
سازد خداوند, دولت و سلطنت او ر.»(1) 


چهارم 


خبر صحیح مشهوری است که آن را قهالاسلام در کافی(2) و صدوق در 
عیون(3) و کمال الدین(4) و طبرسی در احتجاح(<) از امام محمد تقی 
علیه السلام روایت کردند که فرمود: - در خبری طولانی که حاصلش آن که 
0 روزی امیرالمومنین علیه السلام در مسجدالحرام بود که ناگاه مردی پیش 
امد خوش هیات و خوش لباس. سلام کرد و چند سوّال کرد و حضرت, به 
امام حسن علیه السلام حواله فرمود. ان جناب جواب داد. 


پس آن شخص گفت: «اشهد ان لااله الا اللّه ولم ازل اشهد بها واشهد ان 
محشداً رسول اللّه ولم ازل اشهد بذلک.» 


آن گاه شهادت بر خلافت و وصایت آن جناب و یک یک از اوصیای آن 
حضرت داد تا آن که گفت: شهادت می دهم بر مردی از فرزندان حسن 
علیه السلام که به کنیه نام برده نمی شود و به اسم نام برده نمی شود تا 
ان که ظاهر شود امر او؛ و پر کند زمین را از عدل, چنان چه پر شده از 
جور که او قائم است به امر حسن بن علی. والسلام علیک یا امیر المومنین 
ورحمه الله وب ررکاته. 


آن گاه برخاست و رفت. پس حضرت به امام حسن علیه السلام فرمود: 
«در پی او برو, ببین به کجا می رود؟» 


پس بیرون رفت و فرمود: «چون پای خود را در بیرون مسجد گذاشت, 
ندانستم به 


ص:39 1 
1- 367. الکافی, ج 1, ص 525. 


و ار هه ی ۳ 
3- 9 الکافی, 0 ۷ ض ما۳ ولا 


قیون اختار التضاعلیه التراامه خ 2رض 67: 
هر ار الوا عرص ی 


کجای زمین رفت.» 


حضرت فرمود: «او خضرعلیه السلام بود.» 


آول؛ آن که تبرزدن تام شریف از صفات معروفه آن حضرت بود که تداول 
داشت در زمان انبیا و اوصیای گذ شته. 


دوم: آن که آن از جمله تکالیف و معتقد اهل حو بود در جمیع عصرها. 


سوم . آن که این حکم, ثابت است تا زمان ظهور؛ اختصاصی به زمان غیبت 
خضر مق با اففات هه تدار ی فطابق.اخبار سانعه و ایتده 


عافم: فحلستی رحمه الله در بحار. بعد از ذکر چند خبر که تحدید فرمودند 
حرمت را تا زمان ظهور. فرموده: «اين تحدیدات صریح است در نفی قول 
ان که تخصیص داده این را به زمان غیبت صغری به جهت اثکال بر بعضی 
تعلیلات مستنبطه و استبعادات وهمیه.»(1) 


در کافی(2) و کمال الدین(3) به سند صحیح مروی است از جناب صادق 
علیه السلام که فرمود: «صاحب این امر, مردی است که نام او را به اسم 
او نمی برد کسی, مگر کافر.» 


فاضل صالح مازندرانی در شرح این خبر گفته که مراد به کافر در اين جاء 
تارک اوامز و عاعل تواهی استر تم منکر پروزد کار ف سشری به او حل 
حلالم و ور آن سالعه ای ات ریم زيم به اسم آن جناب۵ شید 
آن مختص باشد به زمان تقیه. به دلیل آن چه ذکر نمودیم در مواضع 
متفژقه و دلالت بعضی اخبار بر آن ظاهرا. (4) 


موید این کلام است باقی نبودن تحریم در آن در حجمیع اوقات و ازمان 
اثفاقاً و هرگاه 


ص: 140 


1- 372. الکافی, جح 1, ص 333. 

2 373. کعمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 048 
3- 374. شرح اصول الکافی, ج 6, ص 237. 
4 375. شرح اصول الکافی, ج 6, ص 237. 


دلیل نمینود بر ول تحونم مرفام رفان ترا نمی 1 


جهات ضعف این کلام بر ناظر مخفی نیست. خصوص. قراردادن جواز در 
یام ظهور را مخضّص عمومات ادله حرمت ؛ با آن که در همه آنهاء آن زمان 
را غایت تحریم قرار دادند؛ پس گاهی داخل نبود تا به اتفاق خارج شود و 
پیش از ظهور, قایلین به حرمت که جمهور علمای اند, هیچ زمانی را خارج 
نکردند و بر فرض تسلیم خروج زمانی سبب جواز تصرف در عامٌْ نمی شود 
و حمل بر تقیه در بسیاری از آن ها راه ندارد, بلکه در معدودی که احتمال 
می رود شبهه ای است که خواهیم گفت. 


کاقی ره نومه کال الس ای غیت یه یی 1931 و تناها 
مروی است که حضرت امام علی النقی علیه السلام به ابوهاشم, داود بن 
قاسم جعفری فرمود: «خلف بعد از من. حسن,؛ پسر من است. پس چگونه 
است حال شما با خلف بعد از خلف ؟» 

گفت که گفتم: چرا؟ فدای تو شوم ! 


فرمود: «زیرا که شما نمی بینید شخص او را و حلال نیست برای شما ذکر 
او, به نام او.» 


در کافی(6) و کمال الدین(2) از ریان بن صلت, مروی است که گفت: 
شنیدم از حضرت 
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الک فرص ود 

2- 377. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 1 د. 

3- 378. الغیبه, ص 202. 

379 کسف العیه فی.معرقم الاقه اه رصن 202 تغل القر انم + 
299 


5- 380. الکافی, ج 1, ص 333. 
6- 91د. کعمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 370<. 
7- 392. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 33د. 


رضاعلیه السلام در حالتی که سوال کرده بودند ان ان جناب از قائم علیه 
السلام پس فرمود: «جسمش دیده نمی شود و به اسم, نام برده نمی 
شود.» 


ِ 


ور کمال لصو وی ات که حضرت‌ساوق. غلبه انشا فرمود ند 
صفوان بن مهران: «مهدی از فرزندان من است. پنجم از فرزند هفتم, 
غایب می شود از شما شخص او و حلال نیست برای شما نام بردن او.» و 
همین خی وا در آن خا به تن دیحر: از ند الله‌دین قفهن رها: بت کرده. 

بهم 

نیز در کمال الدین(2) روایت ت کرده از حضرت کاظم علیه السلام در ضمن 
ذکر قائم علیه السلام که فرمود: : «مخفی می شود بر مردم ولادت او و 
حلال نیست برای ایشان نام بردن او, تا ان که ظاهر نماید او را خدای 
عزژوجل. پس پر کند ,: به او زمین را از داد, چنان چه پر شده باشد از جور و 


ظلم. « 
دهم: 


در آن جا(3) و خنّاز در کفایه الاثر(4) روایت کردند از حضرت جوادعلیه 
السلام که فرمود: «قائم ماعلیه السلام آن کت است که مخفی می شود 
بر مردم, ولادت او و غایب می شود از ایشان شخص او و حرام است بر 
ایشان نام بردن او و او هم نام رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و هم 
کنیه او است.» 
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یازدهم: 


در همان کتاب مروی است: «#بیرون ام در توقیعات صاحب الژمان ۰ 
فاوات اه ای وی اس اون اس کی ورام رم 
محفل مردم.»(1) 


دوازدهم: 


در آن جا از محمّد بن عثمان ,عمری الم رز حه - مروی است که 
کفت رون آفد ‏ فیع به حط ان.خابه ند ان وا می شناختم که هر که 
مرا نام برد در مجمعی از مردم به اسم من یس بر او باد لعنت خدای 


تعالی !(2) 
سیزدهم: 


در آن جا مروی است از حضرت باقرعلیه السلام که عمر پرسید از حضرت 
اه ی شا الم کت ار اس ایا ور 
ده مرا از مهدی که اسم او چیست؟(3) 


فرمود: «امّا اسم, پس نمی گویم, زیرا که حبیب من و خلیل من, وصیّت 
کرد به من که او را به نام خبر ندهم تا آن که مبعوث فرماید او را خدای 
عروجل و آن از اموری است که خدای در علم خود, آن. زا به رتسول خود به 
ودیعت سیرده.» 


چهاردهم: 


شیخ حسن بن سلیمان حلی در کتاب مختصر نقل کرده از سید حسن بن 
کبش که در کتاب خود روایت کرده به اسناد خود از حضرت صادق علیه 
السلام که آن جناب: اشاره فرمود به پیسر خود, موسی علیه السلام و 
فرمود: «ینجم از فرزندان او غایب می شود شخص او و حلال نیست 
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ذکر او به اسمش.»(1) 


و اين اخبار کثیره معتبره که شرایط حجْیّت آنها نمام و موَیّد است به اجماع 
منقول و شهرت محفقه, وافی است در اثبات مدذعا و با این حال مقید 


وله ان کموز هام اخبار ععواع که در راشای فعالی: اسامف: کیک 
از امامان را برای پیغعمبر خود نام برده, همه را به نام اسم برده, جز 
خط رت دی علیه التلام که به لقت: کر فرفوده و ان اخبار عاید فف ها 
در این باب و باب آینده. 


دوم آن که در کمیع اقبار تنویه که.ور آق‌ها رسول عداضلی ال غیت و از 
وسلم ذکر فرمودند نام هر یک از اوصیای خود را و جمله ای از انها بياید در 
باب پنجم, همه را به نام خود اسم بردند جز آن جناب را که به لقب یاد 
کردند پا فرمودند: هم نام من و حال آن که حضرت باقر و امام محمد تقی 
علیهما السلام نیز هم نام آن جناب بودند. 


سوم: کثرت القاب شایعه متداوله آن جناب که پیش از ولادت و پس از آن 
در میان ات شایع بود. حتّی ان که در جمیع امم سالفه که بشارت می 
دادند به ظهور آن جناب. چنان چه پیاید از خطبه روز غدیر رسول خداصلی 
الله علیه واله وسلم که فرمود: ها و تسکت مس رنه و 
در نزد همه به این لقب معروف و در زیارت آن جناب است: «السلام علی 
مهدی الامم.» 


عدم جواز حمل اخبار مذکور بر تقیه 
اما حمل این اخبار بر تقیه. پس از جهاتی جایز نیست: 


اول: آن که تمام محذثان خاضه و عایّه این فقره را از رسول خداصلی الله 
علیه وآله وسلم نقل کردند که فرمودند: «اسم مهدی, اسم من است.» 
چنان چه به اسانید و مأخذ آن در باب چهارم اشاره خواهد شد. پس همه 
رانا و ندبة اسم ان خات,شن کشت ان دار امساید همان داشت؟ 


ره اد را ای ان ای ات ما اس 
به این کلام راوی و سامع, دنا شدند به نام 
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اصلی؛ ؛ پس اگر تقیّه از آنها بود که دانا شدند و اگر از غیر است که باید 
اتشان :در خای دیکر ذکر نکنتد:: یس عدم دکر در آن:مجلتن:-راهی: نذآرد 
بلکه لازم بود تنبیه ایشان که نکردند. 


سوم: آن که ذکر نکردن جناب خضر. اسم آن حضرت را در محضر شریف 
امیرالمومنین علیه السلام و اسم نبردن را از اجزای شهادت و صفات آن 
حضرت قرار دادن و هم چنین اسم نبردن رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم برای جندل بهودی خیبری, قابل حمل بر تقیّه نیست. 


چهارم: آن چه گذشت که غایت زمان این حرمت را ظهور قرار دادند و این 
جمع نشود با ان که حرمت داير مدار خوف باشد. 


تتخ آز که اگر مجرژد ذکر این اسم تفن شون و فساد بود به ملاحظه آن 
که جبارین در صدد قمع و قتل آن جناب بودند» چون به ایشان خبر رسیده 
بود که زوال ملک جبارین و انقطاع دولت ظالمین بر دست ان حضرت 
است, پس بهتر آن بود که به هیچ اسم و لقب معروفی ذکر نشود خصوص 
لقب مهدی که در همه آن وعده ها و وعیدهای نبوی, ان جناب به این لقب 
کر هر ونم تام نود قآ تا نان کم مه ات از افتها هشن 
علیه السلام از حال مهدی می پرسد و عبدالملک از زهری و منصور از 
سیف. چنان چه بیاید. 


ِِ در اختصاص به این اسم راهی نباشد, جز بودن آن از اسرار مکنونه و 
خصایص الهیه مثل بودن امیرالمومنین از خصایص جد دبزر وا زننن: 


بعضی احتمال دادند که شاید سبب حرمت.؛ باشد که عوام. به شنیدن 
آن, معتقد اهل کتاب شوند که می گویند پیغمبر آخرالزمان. بعد از این 
ظاهر خواهد شد. 


ضعیف اند, مثل خبری که در لقب سید گذشت که کنیز خیزرانی گفت: 
«نرجس خاتون در حیات امام حسن علیه السلام وفات کرد و بر سر قبر او 
لوحی بود که در آن نوشته بود: «هذا قبر ام محمد.» این قبر مادر «م ح م 
د» است. 


این خبره علاوه بر ضعف سند و مجهول بودن راوی و معلوم نبودن نویسنده 


بیاید در با ندز ت‌‌ ت‌‌ 
ِ نرجس خاتون بعد از وفات آن حضر 

جیار ین 

ست 


می رود که ام محمد, 
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کنیه نرجس خاتون باشد. 


پس دلالتی بر مذعی نخواهد داشت و در خبر همین کنيزک است که اسم 
فادر ان خضرت: ضقیل: بوز. 


و در کمال الدین(1) صدوق مروی است که صقیل در وقت وفات حضرت 
عسکری علیه السلام حاضر بود و او, آب را با مصطکی جوش داد و خدمت 
آن جناب آورد بعد از نماز صبح و نیاشامیده وفات کرد و مثل خبر لوح, و آن 
اگر چه در نهایت اعتبار است ولکن در متن آن اختلاف بسیار است. 


۵ گر بسباری از اه چم لقت و کنیه ذکر شده, اگر کسی بخواهد, به جلد نهم 
بحار مراجعه کند که بیشتر آنها را ضبط کرده علاوه ذکر در آن لوح که از 
اسرار مخزونه است و جز جابر کسی او را ندید, دلالت بر جواز گفتن نمی 
کند و به طریقی که صدوق(2) روایت کرده, اسم مذکور است ولکن بعد از 
ذکر خبر فرموده, خبر چنین رسیده و آن چه من به او اعتقاد دارم. نهی 
است از نام بردن آن جناب و مثل خبری که از علی بن احمد نقل شده که 
در مسجد کوفه, سنگریزه را دید که در آن, این اسم مبارک نقش شده بود 
به حسب خلقت ! و ضعف دلالت آن نیز واضح است. 


و روایت ت ابی غانم که حضرت را فرزندی شد و او را فلان اسم گذاشت و 
معلوم است که در نام بردن او, يا مثل او از روات غیر معروفین, حجتی 
نباشد و خصوص که نام نهادن, غیر از نام بردن است و بعضی آدعیه که به 
اتفمهس کور مه آر راوس خلت مسا رکه با پیش انیا که به اقب 
ذکر شده و معلوم نبودن رسیدن به این نحو. چه احتمال می رود که امام 
ال وا اه ندید و بافی وا خواله بهحوانده کرفند اسان چه دی صوات 
بسیار تصریح شده. 


پس برگشت آن, به نادانی راوی باشد که دلالت بر جواز در غیر آن موضع 
نکند و اضعف از همه. استشهاد به کنیه امام حسن علیه السلام که ابی 
محمد است, چه کنیه برای ان جناب؛ 
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بق متا له انم علم دم وه التفاتی در آن به.ولد تینست: 


مثل ابوالحسن اول و ابوالحسن دوم و اجزای اعلام مرکبه, دلالت بر جزء 
ففی. کته صلل. غیه شمسن و آنی بکر چد اضال اما ی تالکمله. دست 
برداشتن از آن اخبار صحیحه صریحه موَیّده به اجماع و شهرت و وجوه 
سابقه به جهت این رقم اخبار, خروج است از قانون استدلال و طریقه فقها 
و در این مقام, بعضی مباحث علمیه بود که با کتاب فارسی مناسبت 


نداشت. 

(137) منیه الصابرین 

در هدایه(1) از القاب شمرده شده. 
(138) منتقم 


در آن جا(2) و در مناقب قدیمه از القاب شمرده ودر خطبه غدبربه رسول 
خداصلی الله عنبه واله فشلم انعت فر اوضای آن جناب: ها اه الستقح 


در خبر طولانی مشهور جارود بن منذر است به روایت اين عیاش در 
مقتضب(3) که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: 


در آن تب که. مزا نه اتفاه بردند» خداوند وحی نمود به من که سوال 


شدید ؟» ٍ 


گفتند: «بر نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و ائقه علیهم 
السلام که از شما خواهند بود.» 


آن گاه وحی نمود به من: «ملتفت شو از طرف راست عرش » پس 
ملتفت شدم و دیدم علی و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمّد بن 
علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن 
علی و علی بن محمّد و حسن بن علی و مهدی را 
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در پایابی از نور. که نماز می کردند. پس پروردگار تبارک و تعالی به من 
فرمود: «اين ها حجت من اند برای اولیای من و این - یعنی مهدی علیه 
السلام - منتقم است از اعدای من.» 


و در علل الشرایع(1) مروی است از حضرت باقرعلیه السلام که فرمود: 
«آگاه باشید که هرگاه قائم ما خروح کند. زنی: و[ برمی گردانند به سوی اوء 
سرا سوام کشه بات ی مستدصای. الله علیه ماله رس 
فاطمه علیها السلام.» 


راوی پرسید: چرا او را حد می زنند؟ 


فرمود: «برای افترای او, بر مادر ابراهیم.» 
پرسید: چرا آن را خداوند تأخیر انداخت برای قائم علیه السلام؟ 


فرمود: « زیرا که خداوند تبارک و تعالی, مبعوث فرمود محمّد مصطفی 
صلی الله علیه واله وسلم را رحمت و مبعوث فرمود قائم علیه السلام را 


نقمت.» 


در کافی(2) مروی است از آن جناب که فرمود: «هرگاه تمّا می کند یکی 
از شماها قائم علیه السلام را. پس تمثا کند آن را در عافیت. زیرا که 
خداوند مبعوث فرمود محمّدصلی الله علیه واله وسلم را رحمت و مبعوت 
می فرماید قائم علیه السلام را نقمت.» 


در کمال الدین(3) مروی اس که آن حضرت, در سنْ سه سالگی , به احمد 
بن اسحاق فرمود: «آنا 1 فی ارضه والمنتقم من اعدائه.» 


ات سیسات الم علیه 
که اشهر اسما و القاب آن حضرت است در نزد جمیع فرق اسلامیه.(4) 


شیخ طوسی در غیبت(ظ) خود روایت ت کرده از ابی سعید خراسانی که او 
سوال نمود از جناب صادق علیه السلام: به چه جهت نامیده شده آن جناب 


به مهدی؟ 
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فرمود: «زیرا که او هدایت می کند مردم را به سوی هر امر مخفی.» 


شیح مفید در ارشاد(1) روایت ت کرده از 1 جناب که فرمود: «قائم علیه 
السلام را مهدی نامیدند به جهت آن که هدایت می نماید به سوی امری که 
از او گم شده اند.» 


تسف ین نی السلی در کاب غقد الا رر فی الاخیار الایاض لفط ری 
از جناب باقرعلیه السلام روایت کرده که فرمود: «مهدی را, مهدی می 
گویند زیرا که هدایت مي کند به سوی امری خفی و بیرون می آورد تورات 
ق اتخیل زا از *هتیتن که ان وا اتطاکبه می. دویتی» 


به روایت دیگر فرمود: «نامیده شده به مهدی, زیرا که او هدایت می کند 
به سفژها از تورات. پس بیرون می آورد آنها را از کوه های شام و دعوت, 
فی. کند. بف سوی. آنها نهود ز1. پفن اسلام می آورند برای این کقب,: , قریب 
سی هزار نفر.»(3) 


به روایت دیگر: «او را مهدی می نامند به جهت آن که هدایت می کند به 
سوی کوهی از کوه های شام. پس بیرون مي آورد از آن جا سفرها از 
تورات و محاجّه می کند با آنها با بهود؛ . یس اسلام می آورد بر دستشن؛ 
جماعتی از بهود.»(4) 


در این اخبار. اشعالی است. زیرا که آن چه فرمودند با معنی هادی 
مناسبت دارد که به معنی راه نماینده است, نه با مهدی که به معنی هدایت 
که هدیه برای کسی می فرستد و توضیح جواب از این اشکال. در لقب 
هادی خواهد شد. ان شاءالله تعالی. 


(140) عبداللّه 

از اسامی مبا رکه آن حضرت است. چنان چه در اسم احمد گذشت که 
سول خداصلن الله یه واله یمام قرو «اسم مد ی احهه هم بت اه 
و مهدی است علیه السلام. ِ< 


(2) 
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5- 405. الغیبه. ص 223. شیخ طوسی از مرحوم کلینی نقل می کند و در 
کافی این حدیثت یافت نشد. 


۱18 وگل 


شیخ کلینی و طوسی(1) روا یت کردند از حضرت امام حسن عسکری علیه 
السلام «در آن وقت که حجّت علیه السلام متولد شده که فر مود: «گمان 
کردند ظطلَمه که ایشان مرا می کشند تا اين که قطع کنند این نسل را. پس 
چگونه دیدند قدرت خداوند را؟ و نامید او رز حول ۳ و ظاهر آن است که 
به فتح میم دوم باشد, بعنلی خلایق, آرزوی او را دارند و در ندبه 
اشاره به این مضمون شده: «بنفسی اشت هن اسان ی ی موم 
۵,مقهته: ذ کرا. فحنا» 


(142) منتظر 


کال ال شیوه استه ای افام مه نی ات تساه کت فری ها 
«امام بعد از حسن علیه السلام پسر اوء قائم به حق است که منتظر 


است.» 


باهی پرسنت جرا اما مر تام کردم اند 


فرمود: «برای آن: که بزاق او است غایب شدتی که بسیار خواهد بود 
روزهای آن و به طول خواهد کشید مدّت آن. پس انتظار خواهند کشید 
خروج او را مخلصان و انکار خواهند کرد او را شک کنندگان و استهزا 
خواهند نمود به یاد کردن او جاحدین و دروغ خواهند گفت وقت قرار 
دهندگان و هلاک خواهند شید. در آن..غينت: شتاب کنند نان و رستکازی 
خواهند یافت در آن ایام تسلیم کنندگان یعنی آنان که گردن به تسلیم 
گذارند و به چون و چرا که سبب توقف چیست و چرا خروج نمی کند, کار 
ندارند. و بنابراین خبر, منتظر به فتح ظا است؛ : یعنی انتظار برده شده که 
همه خلایق پیوسته منتظر مقدم اویند.» 


با هت 


یعنی اب ظاهر جاری بر روی زمین. 
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1- 406. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 798 
2 407. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 396 


در کمال الدین(1) و غییت(2) شیخ روایت شده از جناپ باقرعلیه, السلام 
که در آیه شریفه «فْل ریم ان اصتح مَاوْکم عَقرا قمن انیم بماء 
۳ بندن. کیسست: که 
شامرن سای شعا اب ردان ؟ ممفعگ فا ای فارل نده ون اسر اه 
السلام. می فرماید خداوند: اگر امام شماغایب شد از شما که نمی دانید 
او در کجاست., پس کیست که بیاورد برای شما امام ظاهری که بیاورد 
اخبار اسمان و زمین و حلال خداوند عژوجل و حرام او را؟» 


آن گاه فرمود: «واللّه انباهده تامیل این آیفد و لاید خواهة امه اویل آن:1 


قریب به این مضمون چند خبر دیگر در آن جا و در غیبت نعمانی(4) و تأویل 
لیات هست و وجه مشابهت آن جناب, به آب که سبب حپات هر چیزی 
است ظاهر است؛ باه آر- بای که بخسسی آنوخود عادو هه 
آنخ نه: کتذین رنبه, اعلی و انم و اشذ و ادوم از حیاتی افتت. که: ات آورد, 
باکت خیات خود آب, از ان خناب اشت. 


در کمال الدین(د) روایت شدو از امام باقرعلیه السلام که در آیه 
شریفه:«اعلمّوا آأنّ اللة یخی الارَضَ بعد مَوتهّا...»(6)؛ بدانید که خدای 
تعالی نوم هی که تم را داز مرو فو موه «صد او ند رنجمرمی گنه 
به سبب قائم علیه السلام زمین را بعد از مردنش به سبب کفر اهلش و 
کافر مرده است.»(۶) 


به روایت شیح طوسی در اعد مذکوره: «خداوند اصلاح می کند زمین را به 
قائم ال محفدعليهم السلام بعد از مردنش. یعنی بعد از جور اهل 
مملکتش.» 


مخفی نماند که چون در ایام ظهور. مردم از این سرچشمه فیض ربانی به 
سهل و اسانی 
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2 409. سوره ملک, آیه 30. 
3- 410. الغیبه, ص 176. 
۸ 411. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 69 


5- 412. سوره حدید, آیه 17. 

6- 413. الغیبهء ص 175. 

7- 414. الهدایه الکبری, ص 3286؛ (در الهدایه الکبری, «المحیط بمالم 
یعلن» و در دلائل الامامه. ص 502, «المخبر بمالم یعلم» ذکر شده است.) 


استفاضه کنند و بهره برند» مانند نشنه ای که در کنار نهر جاری کوار ات 
باشد که جز اغتراف, حالت منتظره نداشته باشد. لهذا از آن جناب, تعبیر 
فرمودند به «ماء معین». 


در ایام غیبت که لطف خاص حقّ, از خلق برداشته شد, به جهت سوء 
کردارشان؛ باید رنج و تعب و عجز و لابه و تضرع و انابه از آن جناب, 
فیضی به دست آورد و خیری گرفت و علمی آموخت. مانند تشنه ای که 
بخواهد از چاه عمیق, تنها به آلات و اسبابی که باید به زحمت به دست 
اد ات یو آسنی. قرو نشاند. لهذا تعبیر فرمودند از آن حضرت به 
بر تاه و مقام را گنجایش شرح زیاده از این نیست. 


4 و (145) مخبر بما یعلن و مجازی بالاعمال 


اول را در مناقب قدیمه و هدایه(1) و ثانی را در هدایه(2) از القاب آن 
جناب شمرده اند. 


در شدای ان را ان الخای عتهرون: 


شیخ طوسی(4) روایت کرده از حضرت سجادعلیه السلام که در آیه 
شریفه : : _«وفی السَمَاء ررکم وم توعَدّون 5(۰) اتتضان است رزق 
شما و آن, چه وعده کرده می شوید و شما وعده داده اند؛ «قَورَّب 
السَمَاء والاوض اه لحق مِلّ ما کم تنطفُون»( (6)؛ ۰ پس» , قسم به پروردگار 
آسمان و زمین که آن حو۲ است مثل آن که شما سخن گویید؛ : فرمود: «اين 
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1- 415. همان. 

2 416. همان. 

3- 417. الغیبه, ص 176. 

4 418. سوره ذاریات. آیه 22. 
5- 419. همان, آیه 23. 

6- 420. الغیبه, ص 176. 


از ابن عباس نیز مثل آن را نقل کرده(1) و احتمال می رود که غرض آن 
حضرت؛ تاویل و ور ای باشد به ظهور ان جناب که بة: سیب تضتر. ایمان 
و حکمت و انواع علوم و معارف است که حقیقت رزق و مدد‌حیات انسانی 
و عیش جاودانی است؛ ؛ چنان چه طعام را در آیه شریفه «قلینْظَرّ الانسان 
الی طَعَامهٍ»(2) تفسیر فرمودند به علم و آن چه بعد از آن ذکر شده از 
حپٍ و انگور و زیتون و نخل و بساتین و چراگاه و غیره, به انواع علوم. 


رت ای روا وا ار ایام یه انس کی فرمود! 
«در رصان ان-حضرت حکمت دادم می. شوخ به خلق تا به آنتجا که تن دز 
خانه خود. حکم می کند به کتاب خداوند و سئت رسول خداصلی الله علیه 


وله وسلم.» 


یا آن که مقصود تفسیر «وما توعَدوّن» باشد, پعنی: «آن موعودی که به 
شما داده شده و جمیع انبیاء امّت های خود را به آمدن او وعده دادند, آمدن 
آن جناب است چنان چه در زیارت آن جناب رن «السلام علی المهدی 
الذی وعدالله : به الامم ان یجمع به الکلم.» 


در یکی از زیارات جامعه است در اوصاف آن جناب: «والیوم الموعود و 
شاهد و مشهود.» 


تق و اقآ مکی القضانع: و حطی الب اف 


اول را جر اقب فده و دایتط او بان را در‌هداه 18 از القاب ان 
جناب شمردند و از سیر در سیره ان حضرت., حقیقت این دو لقب معلوم 
می شود. 
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1- 421. سوره عبس, آیه 24. 

2- 422. الغیبه.ء ص 239. 

3- 423. الهدایه الکبری, ص 328. 
4 424. همان. 

5- 425. الغیبه.ء ص 239. 


خر غیت تایه اه ات ضادق علبه اسلا روایت کرد کر فرمود. 
«در بین آزن: که هد بالاای سر حضرت قائم علیه السلام ایستاده و به او(2) 
امر و نهی می فرماید که فرمان می دهد که او را در پیش روی حضرت 
سامرنده پس اما جد ان.جا مف افرتد. اه خکم ی ند که کردن :۱ 
ی ار ی ار ره ار ام ی 


در روایت دیگر: «در همان جا که ایستاده, امر می فرماید که گردنش را 


بزنند.» 
(149) مبدء الایات 


چنان چه در هدابه(3) است ؛ ۰ بعلی ظاهر کننده آیاتت خداوند پا محل بروز و 
ظهور آیات الهیّه؛ چه از آن روز که بساط خلافت در زمین گسترده شد و 
انبیا و رسل نة: آبات: نات ومع ات: باضر ات برای هدایت خلق بر آن 
تنساطتپا تهاده و در معام ارشاد و اعلای کلمهخی و ازهاق باظل برآمده: 
برای احدی, خدای تعالی چنین تکریم و اعزاز تفر مود و با احدی آن مقدار 
ایات نفرستاد که برای مهدی خود - صلوات الله علیه - فرستاده و روانه 
خواهد کرد. 


عمری به این طولانی که خدای داند که به کجا خواهد کشید, چون ظاهر 
شود در هیات و سن مردان سی ساله و پیوسته ابری سفید بر سرش سا؛ 
افکند و به زبان فصیح, از او ند| رسد. «او است مهدی ال محمد علیهم 
السلام» بر سر شیعيانش دست گذارد عقولشان کامل شود. در اردوی 
مبارکش, عسکری باشد از ملایکه که ظاهر باشند و مردم ببینند؛ چنان چه 
تا عهد ادریس نبی علیه السلام می دیدند و عسکری از جنّ و در اردویش 
ظفام ۵ رای تاد یی .خمل, صون که ام و رشان ار ان 


باشد. 


از نور جمالش زمین چنان نورانی و روشن شود که به مهر و ماه حاجت 
نیفتد. شلٌ و ضرر از دژندگان و حشرات برد و خوف و وحشت از میان آنها 
برخیزد. زمین, گنج های 


ص:154 


د 427 مدای ال و 


و 2 امدایه الکر هس ورد 


خود را ظاهر نماید و چرح از سرعت سیر بماند و عسکرش از روی آب, 
راه روند و کوه و سنگ, کافری را که به آنها خود را مخفی کردند, نشان 
دهند و کافر را به سیما بشناسند و بسیاری از ردان در رکاب مبارکش 
ی مت و ری اه ها و هس آش‌ها اراان عم منم 
چنین آیاتی که پیش از ظهور و خروج ظاهر شود که عدد آنها احصا نشود و 
بسیاری از آن در کتب غیبت ثبت شده که همه آنها مقدمه آمدن آن جناب 
است و عشری از آن, برای آمدن هیچ حجتی ظاهر نشده. 


هر سه را در هدایه(1) از القاب شمرده و هر سه آنها از اسماء حسنی 
است که خدای تعالی آن جناب را مظهر اعظم آنها قرار داده. 


چنان چه سیّد جلیل علی بن طاوس, در کتاب اقبال به سند صحیح روایت 
کرده. در خبر طولانی که چون رسول خداصلی الله علیه واله وسلم به 
نجران رفت برای دعوت نصارای ان جا, علمای ایشان جمع شدند برای 
تحقیق صدق دعوای آن جناب ۵ کت استانی را حاضر کردند و تفتیش 
نمودند. از آن جمله در صحیفه کبرای حضرت آدم صفی الله, که در آن 
سپرده شده بود علم ملکوت خداوند جل جلاله و آن چه آفرید در آسمان و 
زمین خود. پس در مصباح دوم آن يافتند, بعد از فقراتی چند که: 


آن. گاه: ادم. تظر کرد به سوی. نوری. که .درخشید.. پسن سد کرد فضای 
شکافته شده را پس گرفت مطالع مشارق را. پس سیر نمود به همین نحو 
اک ات راتس 

آن گاه بالا رفت تا آن که رسید به ملکوت آسمان. نظر نمود. پس دید که 
آن نور محقدصلی الله علیه وآله وسلم است و دید جمیع اکناف, از بوی 
خوش آن معطر شدند و دید چهار نور را که اطراف آن نور را گرفتند. از 
راست و چپ و پیش رو و پشت سر که شبیه ترین چیزها بودند 


ص:5< 1 


1- 429. اقبال الاعمال, ج 2, صص 334 - 336. 


به آن نور, در نور و در پی آنها بودند نورهایی که انتخداد می مود ندان آن 
وان + ی که این اهان تسه نواعت و وت 


آن گاه نزدیک شد به آن انوار و احاطه نمود به آن و اطراف آن را گرفت و 
نظر نمود. پس دید انواری را که بعد از آن بود, به عدد ستاره ها و به 
غایت, پست تر از مراتب آن انوار سابقه و پاره ای از اين انوار, روشن تر 
از بعضی و با نورانیت به غایت با 1 متفاوت بودند. 


۳۳ ۱ ۱0 که پر کردند صحراها و تپه ها را و دید که 
آنها قبیح ترین جیزهاست در صورت و هیات و متعفن ترین آنها در بو: 


تن تعیر کرق اضرا آن‌شف دید از اتن‌ساه کفت: ای علام الفیوت اه مر 
غافر آلذنوت! ه ای صاخت. قدرت فاهرن.و مشیت.غالیه ! کیست. این خلق 


سعیدی که ارجمند و بلند مرتبه نمودی او را بر عالمیان؟ و کیست این 
نورهای منیفه که جوانب ب آن را گرفتند؟» 


وی رشان خدوآهتن پم وی اف‌عای. اوه ایند ای ها وله توانود 
وسیله هر کس که نیک بخت کردم از خلق خود. 


اش امه اش ی ان سم معا فا هه تم هار و ]نس 
برگزیدم و جدا کردم اسم او را, از اسم خود. 


منم محمود و اوست محمد. 


و این صِبنُو او و وصی او. تقویت کردم او را به او و گرداندم برکات خود و 
تطهیر خود را در عقب او. 


این است سیده کنیزان من و باقيمانده از احمد, پیغمبر من و این دو سبط 
3و خلت اند من ایشان راره اش حواتی که تورها نستکافت: ان انماه را 
بقیّه ایشان است. 


آگاه باش ! که هر کدام را برگزیدم و از آلایش پاک نمودم و بر هر یک 
برکت و رحمت خود را فرستادم و به علم خود قرار دادم. هر یک را 


پیشوای بندگان خود و نور بلاد خود.» 


ص :6 1 


پنین: نظر تموده پس. دید شبحی را در آخر ایشان که می درخشید دز این 
صفحه, چنان که می درخشد ستاره صبح از برای اهل دنیا. 


خداوند تبارک و تعالی فرمود: «و به این بنده سعید خود باز می کنم غل ها 
را از بندگان خود و برمی دارم بار را از ایشان و پر می نمایم زمین خود را 
به وجود او از مهربانی و رافت و عدل, چنان که پر شده پیش از او از 
قسوت و جور.»(1) 


همین در آن»ختیر ریت است: آن جماعت به صلوه(2) ابراهیم علیه 
السلام مراجعه کردند و در آن جا مذکور بود که خداوند, به میراثت داد به 
آن حضرت, اک 
خداوند تفصّل فرموده بود به آن بر جمیع ملایکه 


یسن: نظر نمود ابراهیم در آن تابوت و پس دید در آن خانه هایی به. عندد 
صاحبان عزم از پیغمبران و رسولان و اوصیای ایشان بعد از ایشان و نظر 
نمود, پس دید خانه محمدصلی الله علیه واله وسلم را اخر انبیا و از راست 
اوء علی ابن ابی طالب علیه السلام را که دامان او را گرفته. پس شکل 
عظیمی را که نورش می درخشید و در آن بود که این صنو او و وصی او 


ابراهیم علیه السلام عرض کرد: «الهی و سیدی! کیست این خلق 
شریف ؟» 


خداوند به او وحی کرد: «اين بنده من و برگزیده من» فاتح خاتم است و 
این است وصی وارثت او.» 


گفت: «ای پروردگار من ! کیست فاتح خاتم؟» 


فرمود: «اين محشدصلی الله علیه واله وسلم برگزیده من و اول مخلوق 
من و حجّت بزرگ من در آفریدگان من. پیغمبرش کردم و او را برگزیدم. 
در آن گاه که آدم میان گل و جسد بود.»(3) 


تا این که می فرماید: و نظر نمود ابراهیم, پس دوازده بزرگ را دید که از 
غایت نیکویی شکل, نزدیک بود که نور از ان درخشان شود؛ پس سوال کرد 
از پروردگار عژوجل خود و گفت: «پروردگارا! مرا خبر ده نه نام های این 
صورت ها که مقرون است به دو صورت 


ص:157 


1- 430. ظاهرا: صحیفه. 
3- 432. اقبال الاعمال, جح 2. صص 338 - 339. 


مسوشای ات انم امس مس اه او اه ماس ۱ 


وحی فرستاد خداوند به سوی او: «اين, کنیز من و باقیمانده پیغمبر من 
است. فاطمه صذیقه زاهره و قرار دادم او را با خلیل او عصبه ای از برای 
پیغمبر خود و این دو حسنانند و این فلان است و این فلان. مهدی و این 
ین ی ها مر ره او 
بیزون می: آوزم دین خود و بتدکان خود را بعد از یأس و ناامیدی ایشان که 
من, ایشان را به فریاد برسم.الخ.»(2) 


کافی است در این مقام, مضمون خبر شریف که ابن طاوس آن را از اصل 
کتاب عمل دی الحجه حسن بن اسماعیل بن اشناس برداشته و او از 
معروفان قدما است و معروف به ابن اشناس, صاحب یکی از نسخ صحیفه 
کامله ای که در ترتیب و مقدار و کلمات با نسخه متداوله, مغایرت بسیار 
دارد و محل اختلاف آن در هخاش مذکور است و از آن چه ذکر شد معلوم 
می شود وجه لقب. 

رحص اسان 


انعم دن هدایت 3 است. و آن له حون آشامی مار که سایقم از اما 
خسنی است و در ید باسطه خبری ذکر می شود مناسب مقام. 
(154) موتور 


در چند خبر شریف, به این لقب مذکور شده و موتور به والد آن است که 
پدرش کشته شده و خونخواهی او نشده. 


اک( «مراد به والد, یا حضرت عسکری علیه السلام 
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1- 433. اقبال الاعمال, ج 2 ص 39د. 
2 434. لقب مذکور در کتاب «الهدایه الکبری» یافت نشد. 


باس ملد کم ال باشد همه آنته لیم اسلام زا ۱۳ 


در خبری موتور رت دارد. آن هم مثل سابق است ی 
اماضان خذشته نشخ وارت امامت به آن خناب: ر سید آن حق", منتقل به 


حضرت شد و طلب خون جمیع را خواهد کرد. «۵«ح«ح«_«9_ِ 
مرسلین و اوصیای راشدین است. طلب خون تمام را خواهد کرد که شهید 
شدند. چنان چه در دعاهای ندبه صریحا مذکور است و به ملاحظه ای, تمام 
انها به منزله والدند برای آن جناب که از همه ارت برده. پس. موتور است 
باه اس سای اه 

حدیثی که فرمود به ابوبصیر: «ای ابامحمد ابه درستی که قائم علیه السلام 
خروح می کند, موتور خشمناک؛ بر بدن او است پیراهن رسول خداصلی 
الله علیه وآله وشتلم. که بر بدن آن جناب بود روز احد, یعنی آن پیراهن 
خون آلود. » چنان چه بیاید در وارت. 

(155) مدر 

(156) ساموز 

() مره 


چنان چه در هدایه(3) است و آن به معنی توانایی است. چه از کثرت بروز 
و ظهور عجایب, قدرت های الهیه از آن جناب, به حذی رسیده که گویا عین 


قدرت شده ؛ چنان چه 
ص :19 
1- 436. الغیبه, ص 307. 


2 437. لقب مذکور در کتاب «الهدایه الکبری» یافت نشد. 
3- 438. الغیبه,ء ص 275. 


(158) مأمول 


چون مَوْمْل, نی ان که ارنه هامید او را دارند. چنان چه در غیبت 
نعمانی(1) از امام صادق علیه السلام مروی است که بعد از ذکر جمله از 


علامات؛ فرمود: ۳ ن گاه بر می خیزد قائم شا حول و امام مجهول. کِ الخ. 
در غیبت فضل فرمود: سلطان تاضول 
در تبارت عاتوره آن جتاب است:* «السلام علیی نها الامام الصامول» 


قزر مصام ی ظوسی فا و غیر دلگ صرفی تست آن عاضیم ین سیون که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود و ذکر نمود هی برای حاجت که ان 
روزه گرفتن روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه و غسل و پوشیدن لباس 
نظیف و رفتن بر بام خانه و کردن دو رکعت نماز است و خواندن دعایی که 
یکی از فقرات ان, این است: «متقژب می شوم به تو به بقیّه باقی. مقیم 
بین اولیای خود که پسندیدی او را برای نفس خود, طیب طاهر. فاضل خیر, 
نور زمین و عماد او و رجای اين امت و سید ایشان, امر به معروف و ناهی 
از منکر, پاصح امین که موّذی است از پیغمبران خاتم اوصیا, نجباء طاهرین 
صلوات الله علیهم اجمعین.» 


(159) مفرج اعظم 


در هدایه(4) و مناقب قدیمه از القاب شمرده. 


شیخ مسعودی در اثبات الوصیه(3) و حضینی در کتاب خود غير از هدایه(6) 
روایت 


ص60۰ 1 


1- ۰439 مصباح المتهجد. ص 328. 

2 440. بحارالانوار. ج 87, ص 32. 

3- 441. الهدایه الکبری. ص 328؛ (در کتاب الهدایه الکبری «الفرج 
الاعظم» ذکر شده است. 

4 442. اثبات الوصیه للامام علی بن ابی طالب علیه السلام, ص 267. 


5- 443. ر.ی: الهدایه الکبری, ص‌‌ 04د. 
6- 444. تفسیر القمی, ج 2 ص 129. 


کردند از جناب رضاعلیه السلام که فرمود: «هرگاه غایب شد عالم شما از 
میان شماء پس منتظر باشید فرج اعظم را.» 


(160) مضطر 


در تفسیر علی پن ابراهیم(!1) مروی است از چناب صادق علیه السلام که 


در آیه شریفه «انن بجیت + الط ۱5 دعاه که السُوء ویجْعَلکم خلتاء 
الثرْض (2) کم نازل شندم. دز. حق قانم. علیه الشبلام. او انست: والله 


سا فرمود: «هرگاه دو رکعت نماز بخواند در مقام, یعنی مقام ابراهیم 
ایا هام را اسآ ها ی 
سوء را و می گرداند او را خلیفه زمین.» 
در تأویل الاأیات(3) شیخ ی مرفن. است از ختات باقرعليه السلام 
که فرموده در ایه مذکوره: «ان, نازل شده در قائم علیه السلام, چون 
خروج کند, عمّامه بر سر نهد و در مقام, نماز ز کند و به سوی پروردگار خود 
تضزع نماأید. پشن هر کز رایتن. از آو بر تحردو؛ ؛ یعنی به هر جا فرستد, فتح 
کند.» 

زر اد نات ضایق له الم بات کر که فرعوه یه ورفتی. که 


قاتم علیه السلام چون خروج کند, داخل مسجدالحرام شود و رو به کعبه 
نماید و پشت به مقام ابراهیم علیه السلام. آن گاه دو رکعت نماز به جای 


آرذء آن کاه برخیزد ین بخوید: 

ای مردم ! من سزاوارترین مردمم به آدم. 

من سزاوارترین مردمم به ابراهیم. 

من سزاوارترین مردمم به اسماعیل. 

و ای مردم ! من سزاوارترین مردمم به محمدصلی الله علیه وآله وسلم. 


آن گاه دست های خود را به آسمان بلند کند, پس دعا نماید و تضلع کند تا 
این که به رو 


ص:161 


1- 445. سوره نمل, آیه 62. 
2 446. تأویل الأیات. ص 399. 
3- 447. تأویل الأیات, ص 399. 


۳ 9 ِ 
در افتد و این است قول خدای عرژوجل: «این یْجیبٍ المْضصطّّ اذا دعان....» 
الخ.(1) 


(161) من لم بخعل الله له شبیهاً 


در هدابه(2) تخف نقل کرده و تفسیر نموده به «شبیها» و از فی الجمله 
تن این باب و باب آیشدخ: تا 1 
جناب نبوده و به رتبه عزت و جلالش نرسیده و نخواهد رسید. 


در مناقب قدیمه از القاب شمرده و شاید مراد, این باشد که جمیع انبیا و 
اوصیای گذشته در ایام ریاست و عزلت, مبتلا بودند به معاشرت و موّانست 
و مصاحبت؛ بلکه مواصلت و مناکحت با منافقین و فاسقین و مامور بودند 
وا تم افیا اما سح وس رس سا و ی 


لک خضرت موی ضا ات آللة علنه» افتضار خهاهد فرفون از اتضاررع 
اعوان و مصاحب به موّمنین مخلصین و عباد صالحین که خدای تعالی از 
ایشان مدح فرموده و خبر داده که «...عبادا آتا آولی تس شدید.. ,>(3) 
چنان چه عیاشی روا یت کرده(4) و به قول خود خدای تعالی «. الارَضَ 
برئها عبادی الصَالخون»(<) چنان چه علی بن ابراهیم روایت کرده.(6) 


رشته الفت و مجالست و موا: نست با کفار و منافقین, بالمژه گسسته 
خواهد شد. صالح 
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1- 448. الهدایه الکبری, ص 328. 

2 449. سوره اسراء آیه 5.ص 

3- 450. تفسیر العیاشی, ج 2 ص 281. 
4- 451. سوره انبیاء آیه 105. 

6- 453. سوره شوری؛ [۳۹ 1 


و طالح 


و طیّب و خبیث از یکدیگر جدا شوند و هرگز به احدی از ایشان مستعین 
نشود ؛ چنان چه بسیار می شد که جذ اکرمش, به آغانت ما ففنن عیاد مه 
کرد با مشرکین و احتمال می رود که کلمه مذکوره «منتصر »> باشد, پبعنی 
دادگیرنده و از آیه شریفه اخذ شده باشد که: «ولْمَ انتضر بعد اجه 


ولیک مَا ۳ من سمل ان سم در تفسیر قمی(2) مره موی ات 
وی ی ی سا 


قائم علیه السلام چون خروج کرد. داد زد از بنی امیه و از کذابین و 
ناصبیان.» 


(163) المصباح الشدید الصَیاء 


(164) ناقور 


در غیبت نعمانی(3) مروی است از جناب صادق علیه السلام که فرمود در 
آیه شریفه «قادّا تفر فی الّاقور»(4): «پس هرگاه دمیده شد در صور؛ که 
از برای ما الا است مستقر. پس هرگاه اراده فرمود خدای عژوجل 
اظهار امر خود راء بیفکند در دلش, پس ظاهر شود پس خروح کند به امر 
خدای عژوجل.» 


در تفسیر سیاری,(5) مروی است از ۳1 جناب علیه السلام که فرمود: «#در 
آبه مد کور ۵ ذفیده. هی شود .در کمش. قانم عليه السلام و او را آذندفی 
دهند در خروح.» 


در اثبات الوصیه مسعودی(6) مروی است از مفضل بن عمر که گفت: 
سوال نمودم از 
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ی ۱ 
2 455. الغیبه, ص 187. 


3- 456. سوره مدثر, آیه 8. 

4 457. ر.ک: المحجه فیما نزل من الحجه, ص 238. 

5- 458. اثبات الوصیّه للامام علی بن ابی طالب علیه السلام. ص 269. 
6- 459. الهدایه الکبری. ص 376. 


پس فرمود: «خبر مده به اور سفله را که افشا خواهند نمود آن را. آپا 
نخواندی در کتاب خدای عژوجل : « فاذ] لقر فی الاو ر» 


به درستی که از ما, امامی خواهد بود پنهان؛ پس هرگاه اراده فرمود 
خداوند عژوجل اظهار امر خود را, می افکند در قلبش, پس ظاهر می شود 
تا این که برمی خیزد به امر خداوند جل ثناوه.» 


(165) ناطق 
در مناقب قدیمه و هدایه(1) از القاب آن حضرت شمرده شده است. 


در مقتضب الاثر(2) مروی است در خبری طولانی که رسول خداصلی الله 
غله ال مسام ترا لمات کر مود اسان اه عانمم السلام با تا اوه 
که فرمود: «پس حسن بن علی, صامت امین_عسکری پس پسر او حجه 


لله بن تن اامدی الاطظم اه هس الا 


در زیارت عاشورا| است به روایت ه آبن قولویه:(3) «وان پرزقنی طلب 

تارکم مع امام مهدی ناطق لکم» و به روایت شیخ طوسی(4) «مع امام 
مهدی ظاهر ناطق منکم» و ناطق بودن آن حضرت ظاهر است چه آبای 
طاهرینش, مهر خموشی بر لب زده بودند از علوم و اسرار و معارف و 
حکم, به جهت نبودن علم حمله نفرمودند مگر اندکی, بلکه بسیاری از 
احکام به جهت خوف از اعداء در پرده خفا ماند. 


محمّد بن طلحه شافعی گفته: حضرت امیرالمومنین علیه السلام را 
«بطین» می گفتند. پعنی مبطن و مخفی کننده علوم و اسراری که رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم به او آموخته بود, به جهت نداشتن محل قابل 
وی دحا و فص ات اه ای ره کر ی 
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1- 460. مقتضب الاثر. ص 7. 

2 امل التا نات در 
3- 462. مصباح المتهجد, ص‌‌ 775 
4 463. دعای افتتاح. 


مباری آن حضرت به مردم رسد.» در دعای ماه مبارک است: «خدایا ! 
ظاهر کن دین خود و شنت بیغمیر خود راء.تا آن که.فحفی نکتد چیزی از 
حق را از بیم احدی از خلق 1(۰) 


(166) نهار 


شیخ فرات بن ابراهیم در تفسیر خود(2) روایت ت کرده از جناب باقر علیه 
السلام که فرمود: «حارث اعور, عرض کرد به حسین علیه السلام: یابن 
رسول الله ! فدای تو شوم ! خبر ده مرا از قول خداوند در کتاب خود 
«والشْمس و صُحیها» 

فرمود: «وای بر تو ای حارث ! این محشّد, رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم است.» 


گفتم: فدای تو شوم ! قول خداوند «والْقَمَر آذا تلیها» ؟ 


فرنوده این امرالعفسنن. غلی نی ابی طالب غايد السلاع انیت که دز 
تم اس فک دای اه اس ما سا رات 


گفتم: قول خداوند «والتهار آذا حلیها»؟ 


فرمود: «اين قائم است از آل محشدعليهم السلام که پر کند زمین را از 
عدل و داد.» 


در تفسیر علي بن ابراهیم(8) مروی است از جناب باقرعلیه السلام که 
فرمود(4) در با شریفه «واللیل آذ| ۳۹ : «#شب, در این جاأ دومی است 
که فرو پوشانید امیرالمومنین علیه السلام را در دولت خود که جاری شید 


برای او بر آن چناب. و امر فرمود امیرالمومنین علیه السلام را که صبر 
کندا وا در دولت آیشان تا فتفقضی شود آن #۳( 


فوالتار انا عخلی» خرس کار ان:هانم از ها افل شت: خليمم. الستلام 
است که هرگاه برخاست, غلبه کند دولت باطل را و در قرآن, زده شده در 
او مثل ها و مخاطبه نموده به آن ها, یعنی خدای تعالی با پیغمبر خود و 
2 راغیر از ما.» 
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1 4 مین فرات الوتیزرضش 3و5 
2 2ص 25 1 ۱ 
3- 466. عبارت خبر «غش» بود که به معنی خیانت و مکر است و ظاهرا 
4 ار کرت اسان را شش کس سم اتال. سرا 
دارد. منه مرحوم مولف 

یه اس ود 


(167) نفس 
در هدایه(1) آن را از القاب شمرده. 


چنان چه در خبری است که بیاید در باب دهم ان شاءاللّه از جناب صادق 
علیه السلام و در ذخیره از اسامی آن جناب شمرده که در قرآن مذکور 


است. 


در چند و بعضی گذشت و بعضی خواهد ارگ مذکور است در ند 
شریفه «واللَة میم توره»(2) یعنی به ولایت قائم علیه السلام و به ظهور 


از جناب و قر ان شریفه«وآشرقتِ الاْض بتور زبها»(3) که مراد, روشن 
شدن زمین است به نور آن جناب و در یکی از زیارات ت جامعه است در 


اوصاف آن حضرت: «نور الانوار الذی تشرق به الارض عما قلیل.» 

در غایه المرام(4) و غیره مروی است از جابر اين عبداللّه انصاری که 
گفت: داخل شدم در مسجد کوفه در حالتی که امیرالمومتین علیه السلام با 

انگشتان مبارک می نوشت و تسم می فرمود. پس گفتم: یا امیرالمژّمنین ! 


چه تو را به خنده اورده؟ 


حق معرفت.» 


فرمود: «اللَهْ توژ السّموات والَاَْض» تا آخر«مَتَل ورهو کمشکای»(5) 
۱ 
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3- 471. غایه المرام, ج 3, ص 264. 
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5- 473. لقب مذکور در کتاب «الهدایه الکبری» یافت نشد. 


در زجاجه, الزجاجه حسن و حسین علیهما السلام است. 
کائها کوکب دری, علی ب الحسین است. 

ود من شوه ما که فد ین لت است: 

زیتونه. جعفر بن محمّد است. 

لاشرقیه, موسی بن جعفر است. 

ولاغربیّه, علی بن موسی الرضا است. 

یکاد زیتها یضی ء, محمد بن علی است. 

ولو لم تمسسه نار علی بن محمّد است. 

نور علی نور, حسن بن علی است. 

تحت لاه مره من عفانم دس علیه الصلام ازمت: 
در له آق از اخبار راخ دعر انسعت که تفر ان اب در الق اظله: 


میان انوار و اشباح ائمّه علیهم السلام مانند ستاره درخشان بود در میان 


9 و (170) نور الاصفیاء و نور الاتقیاء 

مستند هر دو گذشت در لقب بیست و هشتم. 

(171) نجم 

در ذخیره از اسامی آن جناب شمرده که در قرآن مذکور است. 
(172) ناحیه مقدذسه 


در جثات الخلود گفته که در ایام تقیه, گاهی آن حضرت را به اين لقب می 
خواندند. 
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(173) واقیذ 


در کتاب مذکور مسطور است که این لقب آن جناب است در کتب 
سماویبه ؛ بعتی غایب شونده مدت: مدید و. در تاریخ عالم اراء مذدکور است 
که اسم آن حضرت در تورات واقیذما نوشته شده. 


(174) وتر 


تراکب ی مسا از الاب مرمع ها فان هرد و 
واه ۱ ی 
حصاحض دا اما تحتصوضه آلیع کد کشت و خراهد اعد که اعدی ۱ 
ای اس ایرد شین 


(175) وجه 


در هدلبه(2) از القاب شمرده و در زیارت آن جناب است: «السلام تقو 
ای ی با 


( لیالد 


مکژر در اخبار به این لقب مذکور شده ؛ خصوص در لسان روات و در بد 
اما تا هآ و ها یا ها 
از ولو من است.: به راستی.»(3) 


در کفایه الاثر(4) خژاز مروی است از رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم که فرمود: «چون برسد وقت خروج او, برای لو است شمشیری 
خدا را » 
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قر خبز: ویک کر مهد «اعلم آن خضرت نید همین ندا در آن.وفت: کف: »۱1 


۱ 


در مناقب قدیمه و هدایه(2) از القاب آن حضرت شمرده و بیاید در خطبه 
مدیرنه ان تشول حداضلی الله علنم واله وسلم که فرهود: ۶ الا اند,وارت 
کل علم والمحیط به؟؛ و هویدا| است که آن جناب, وارت علوم و کمالات و 


است. 


در حدیث طولانی مفصُل است که حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
«چون عسکر حسنی وارد کوفه شود حسنی از عسکر خود جدا شود و 
حضرت مهدی +ضاوات: الم ۶ ارو > نیز از عسکر خود جدا شود؛ پس میان 
دو لشگر بایستند. 


حسنی به آن جناب بگوید: اگر تو مهدی آل محقدي علیهم السلام, پس کجا 
برد او و زره | و که او را فاضل می گفتند و عمامه او که سحاب نام داشت 
و اسبش که مربوع(3) نام داشت و ناقه عضبای او و استر دلدل او و حمار 
او که یعفور می گفتند و شتر سواری او براق و قرآنی که جمع کرد آن را 
امیرالمومنین علیه السلام بدون تغییر و تاویل؟ 


مفصّل گفت: ای آقای من ! همه آنها در سَقط است؟ 
فرمود: با واه و کر که متیر ان نی غضای دم و آلت نچاری 


نوح و ترکه هودظ و صالح و مجموعه ابراهیم و صاع یوسف و مکیال 
شعیب و اینه او و عصای موسی 
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و تأبوتی که در او است. بقیه آن چه ماند از 1 موسی "1 هارون که 
خا ی رن رسای رنسن خداصلی اللت ره بان 
وسلم و انگشتر سلیمان و تاج او و رحل عیسی و میراث جمیع پیغمبران و 
فرشا وی اسف اس سر ایا ار ود تشر خود رات 
کرده که از صادقین علیهما السلام خبر رسیده: «تابوت و عصای موسی, در 
دریای طبرستان است و در عهد حضرت صاحب الزمان علیه السلام از ان 
جا برارند.»(2) 


در غیبت نعمانی(3) مروی است از جناب صادق علیه السلام که فرمود: 
«عصای موسی علیه السلام از شاخه درخت آس بود که در بهشت کاشته 
شده بود. جبرئیل علیه السلام آن را برای او آورد, چون متوجّه شد به 
سمت مدین ؛ و او و تابوت آدم علیه السلام در دریاچه طبریّه است و کهنه 
نمی شوند و متغیُر نمی شوند تا اين که بیرون آورد آنها را قائم علیه 
السلام, چون خروج نماید.» 


در چند خبر رسیده که «کتب اصلیه سماویه, در غاری است در انطاکیه و 
آن حضرت. آنها را بیرون خواهد آورد.» 


در غیبت فضل بن شاذان مروی است از حضرت باقرعلیه السلام که 
فرمود: «اول چیزی که ابتدا می فرماید به آن قائم علیه السلام آن که می 
فرستد به انطاکیه. پس بیرون می اورد از ان جا تورات را از غاری که در 
ان, عصای موسی علیه السلام و خاتم سلیمان است.»(2) 


در غیبت نعمانی(5) مروی است از حضرت صادق علیه السلام که فرمود 


گفتم: بلی.پس طلبید کتابدانی را پس آن را باز کرد و از آن, پیراهن 
کرباسی بیرون اورد و پهن کرد. پس دید در استین چپ او خونی. پس 
فرمود: «اين پیراهن رسول خداصلی الله علیه واله وسلم است که بر بدن 
مبارکش بود ان روز که دندانش را شکستند و در او خروج می کند قائم 
علیه السلام.» 


پس ان خون را بوسیدم و بر روی خود گذاشتم. ان گاه ان را پیچید و 
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در آن جا(1) و کافی(2) مروي است که فرمود: «بیرون می رود صاحب 
اتسوا هس شور ا ها لب نم را 


وسلم.» 
راوی پر سید. میراثت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم چیست؟ 


فرمود: «شمشیر رسول خداصلی الله علیه وله وسلم و زره او و عمامه 
آن جناب و عصای او و اسلحه آن حضرت و زین او.» 


(178) هادی 


السلام, هادی و مهدی است. 


در اخبار و ادعیه و زیارات, به این لقب, مکژر مذکور است و خدای تعالی 
کسی را هادی برای کافه عالمیان نکند و به سوی ایشان نفر ستد, بلکه 
وعده ندهد که کارش را به انتها رساند. مگر بعد از آن که خود به حقیقت 


هدایت یافته و جمیع راه های به سوی حق و حقیقت برای او مفتوح شده و 
به مقاصد رسیده و مستعد هدایت کردن شده. 


پس آن را که خدای تعالی او را هادی قرار داده و به این لقب, او را 
سرافراز فرموده, باید مهدی باشد و جنابش مهدی نامیده نشود مگر دارای 
آن مقام از هدایت شود که تواند از جانب حضرت مقدذسش, در مقام 
هدایت خلق برآید و هرکس را به راهی که داند و تواند به مقصد خویش, 
حسب استعدادش رساند و به این ملاحظه, جایز است تفسیر هر یک به 
دیگری, چنان چه در لقب مهدی گذشت. 


از جانب امام صادق علیه السلام پرسیدند از معنی مهدی. فرمود: «آن که 
هدایت نماید مردم را.... الخ» 


یعنی آن مهدی که خدای تعالی او را مهدی نامیده, آن کسی است که مقام 
هدایت یافتنش به جایی رسیده که تواند از جانب اقدسش در مقام هدایت 
کردن براید و نظیر اشکال تفسیر مهدی به هادی, اشکالی است که در 
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1- 486. الکافی, ج 8, ص 224. 
فعانی الاخباررض دم 


در معانی الاخبار(1) و علل(2) روایت شده از امام باقرعلیه السلام که از 
اه شوه مالس اف اس سا امسر هت ی 


گویند؟ 
فرمود: «لائه یمیرهم العلم.» 


ژیرا که ان خضرت: طعام علم بزرای ایشان می آهرند. ابا تشتیدی. کتاب 
خداوند را «ونمیر اهلنا»؟ 


و وجه اشکال آن که: میره که به معنی جلب طعام است؛ از «مار یمیر 
میرآ» ور از «آمر جامر؟ ا به معنی فرمان دهنده. پس بعضی 
ها 1 
چنان چه گفته اند در «تأبط شل]» و وجه سوم گفته اند؛ امرای دنیا امیر 
شده اند به جهت آن که ایشان متکقلند جلب طعام را برای خلق و آن چه 
محتاجند به ان در امور معاش خود به زعم خودشان. 


اما امیرالمومنین علیه السلام پس امارت او به جهت امری است بزرگتر از 
اين. زیرا که آن جناب برای ایشان جلب طعام روحانی می کند که سبب 
حیات آبدیه ۵ فقوت روحانبه. لیشان. اتنت با مشارکت. افرا دز میره 
جسمانیه. 


علامه مجلسی رحمه الله(3) اين وجه را پسندیده و بهتر همان است که در 
تفسیر مهدی گفتیم به این که امارت. از جانب خداوند نشود؛ مگر بعد از 
که ها رسد کر هد سح علوم به درجه ای که هرکس به هر 
چه محتاج باشد تداند بخ ام تعایم نماند. پس تا خود, عالم راسخ عامل 
نشود, بر مسند امارت الهیه نتواند نشیند. پس از هر کسی که خبر دهد از 
این مقام علمی, او را توان گفت که به مقام امارت رسیده و هر که را 
امیر خواند ناچار درجات علوم را طی نموده. نه چون امارت مخلوق که هر 
جاهل نادانی را امیر کنند و شاید بتوان ان وجه سوم را به اين راجع نمود. 
«والله العالم» 
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(179) ید الباسطه 


در هدایه(1) از القاب خاصّه شمرده, یعنی دست قدرت و نعمت خداوندی 
که به او می گستراند رحمت و رأفت و لطف خود را بر بندگان و فراخ می 
فرماید روزی را بر ایشان و دفع می نماید بلا را از ایشان. 


شیح صدوق در امالی(2) روایت کرده از عیه | بن عباس که رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم فر مود: «چون مرا به آنفها نت هفتم بردند و 
از آن جا به سوی سدره المنتهی و از سدره به سوی حجاب های نور, ندا 
کرد مرا پروردگار جل جلاله: 


ای محشّد ! تو بنده منی و من پروردگار تو؛ از برای من. پس خضوع کن و 
مرا پرستش نما و بر من پس توگل کن و به من, پس اعتماد نما ! به 
درستی که من راضی شدم به تو که 7 
ما ی دا مخ ات 


پس او حجّت من است بر بندگان من و پیشواست برای خلق من. به او 
شناخته می شوند دوستان من از دشمنان من و به او جدا می شود حزب 
شیطان از حزب من و به او برپا می شود دین من و حفظ می شود حدود 
من و نافذ می شود احکام من. 


و به تو و به او و به امه از فرزندان او رحم می کنم بندگان و کنیزان خود 
را و به قائم از شما معمور و اباد می کنم زمین خود را به تسبیح و تقدیس 
و تهلیل و تکبیر و تمجید خود و به او پاک می کنم زمین را از دشمنان خود و 
میراث می دهم آن را : به اولیای خود و به او پست و خوار می گردانم کلمه 
آنان را که به من کافر شدند و به او کلمه خود را بلند می گردانم و به او 
زنده می کنم و حیات می دهم بندگان خود و بلاد خود را به علم خود و برای 
اه‌ظاهر ی کنم گنها ۵ ذفیزه‌ها راید مت خود وه اهر می: کنم بر اه 
اوء اسرار و ضمایر را به اراده خود و امداد می کنم او را به ملایکه خود که 
او را موید شوند بر انفاذ امر من و اعلان دین ی اش ان 
حقّ و مهدی بندگان من به راستی.» 
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2- 2 ید 
س شتباه سده؛ باید بش ۱ 
7 ۰ ۰ 
لته سود . منه. 


(180) یمین 
الا داتسا آن‌ا از القات صروهه آن‌مل بد اسطه انیت 
(181) وهوه 


شیخ احمد بن محمّد بن عیاش در جزء ثانی مقتضب الاثر(3) روایت ت کرده 
به اسناد خود از حاجب بن سلیمان بن صورح السدوی که گفت: ملاقات 
کردم در بیت المقدس, عمران بن خاقان را که بر دست منصور. مسلمان 
شده بود و او با بهود محاجه کرده بود به بیان و علمی که داشت و نمی 
توانستند منکر او شوند. به جهت ان چه در تورات بود از علامات رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم و خلفای بعد از او. 


پس روزی به من گفت: ای اباموزج ج ! ما می یابیم در تورات سیزده اسم را 
یکت از انها محتحصلی الله علبه واله وسلم استو خوارته تغر ار اهل بت 
او که آنها اوصیا و خلفای اویند و مذکورند در تورات؛ بیست در پیشوایان 
عد از ان حضرت, کسی از تیم و نه از عدی و نه از بی امیّه و من گمان 


گفتم: ۱ 


گفت به من: عهد و میثاق خداوندی بده که خبر نکنی شیعه را به چیزی از 
ان, که به ان بر من غلبه کنند. 


گفتم: چرا خوف داری از اين؟ و این قوم یعنی بنی عباس از بنی هاشم اند. 


گفت: نیست نام های ايشان, نام های این ها, بلکه ایشان از فرزندان اول 
ایشان, محمدصلی الله علیه واله وسلم هسند و از باقیمانده او در زمین» 
یعنی صذیقه طاهره علیها السلام بعد از او. 


پس دادم به او آن جچه خواست از پیمان ها. 


کفت سیس: «خبر ده به آنها پس از من. 
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اگر من. پیش از تو مُردم وگرنه بر تو نیست که خبر دهی به آنها احدی را.» 


گفت: می یابیم آنها را در تورات: شموعل, شماعیسحوا,؛ وهی هر حی 
لاندبود, وهوه ۳ 


نسخه چنین بود و صحّت و سقم آن بر عهده من نیست. 


مخفی نماند که مراد از تورات, گاهی همان کتاب آسمانی مُنزل بر حضرت 
طوسی عنم السام است کمستتملن ارت مره صعر و کاس اطلاق مین 
رک و 
عیسی علیه السلام بر پیغمبران که در آن زمان ها بودند و آنها را عهد عتیق 
نیز می گویند. 


(182) یعسوب الدین 


در غیبت شیخ طوسی(1) روایت شده از امام صادق علیه السلام که 
امیرالممنین علیه السلام می فر مود: «پیوسته مردم در نقصانند تا آن که 
که نمی شوه له کستی تام خدای هالی سره تهی سود پس هرگاه چنین 
شد ثابت می ماند یعسوب دین با اتباعش. پس مبعوث می فرماید خداوند, 
گروهی را از اطراف زمین که می ایند مانند ابرهای تنگ پاییز. 


قبیله ای یک مرد و دو مرد و شمرد تا رسید به ته. 


پس جمع می شوند از آفاق. سی صد و سیزده مرد, به عدد اهل بدر و این 
است قول خداوند عزوجل: 


«... ین ما تکوئوا یاب یم اللَ جمیعاً ان ال علی کل شی ء قدیژ »(2)؛ در 
که خداوند جل جلاله بر هر چیزی تواناست. 


ص:175 


1- 496. سوره بقره, آیه 148. 


و ا را لا لت اراس تاو اف 


خین. ان که مرد. دست ها را گرد زانو حلقه کرده مشبک می کند در 
یکدیگر. پس نمی گشاید آن را تا آن که خداوند عژوجل می رساند او را به 
ان جا. جزء اول این خبر را سید رضی رحمهم الله در کتاب شریف نهج 
البلاغه نقل کرده و متن ان, این است: «فاذا کان ذلک ضرب یعسوب الدین 
بذنبه فیجتمعون الیه کما یجتمع قزع الخریف.» 


سیدرحمه الله فر موده: یعسوب دین؛ سید عظیم و مالک امور مردم است 
در ان روز و قزع, پاره های ابری است که در او, اب نیست . 


جزری در نهایه و زمخشري و دیگران این فقره را که کنایه از ظهور 
حضرت مهدی - صلوات الله علیه - است نقل کرده. شرح نمودند و 
یعسوب در اصل امیر مگس عسل است و ذنب کنایه از انصار آن حضرت 
است و آن چه ترجمه شد, مطابق تفسیری است که زمخشری کرده. 


فخفی اند که مر ان آسامی و القاب و ها که کی شید ار حای 
ینت ری باری عالی هن تا ۵ افیا هم شاه است تام مارد 
خداق عالی, فرخافایش اسمیدرا برای کسی: به‌عنل,نام کذارفن تغارف 
خلایق است که در آن رعایت و ملاحظه معنی آن اسم و وجود و عدم. در 
آن شخص نکنند و بسا شود که برای پست رتبه و فطرت و مذموم الخلقه 
و خصلت, نان شریفه نام گذارند و لکن خدای تعالی و اولیایش تا معنی 
آن اسم در آن شخص راست نیاید. آن اسم را برای او نگذارند و شود که 
ملاحظه معانی و صفات متعذده در یک اسم شریف شود و برای آنها ن 
اد راجة آو بخشند و از آنن عبت انمت که‌در اخبارهکننه ایندا و در معام 

ما اون اسما و القاب شریفه حجج علیهم السلام را بیان 
و برای پاره ای, وجوه متعدده ذکر نمودند؛ چنان چه در وجه کنیه 
بودن, اتوالغاسم. بزای. رسول. عداضلی اللت علیة. واله سم فرفقوید؛ 
«چون پسری داشت که او را قاسم می گفتند 1(۰) نیز فررمودند: «چون آن 
جناب: پبدر ات است و رییس امُّت, امیرالمومنین علیه السلام است و او 
قاسم ۹ و دوزج است. پس ان حضرت ابوالقاسم است, یعنی پدر 
اسیر الم شین علیه السلاه اتعت:» 


ص:176 


1- 498. همان و نیز ر.ی: معانی الاخبار, ص‌ 2 


)1( 


نیز فرمودند: «چون آن جناب قسمت می کند رحمت را در میان خلق, روز 
قیامت.»(2) 


اسامی و القات الیته کاشت است از کرت ضهات هسقامای ال که 
هریک دلالت بر خلق و صفتی و فضل و مقامی کند؛ ؛ بلکه بعضی بر جمله 
ای ان آنها جع از اما اند نب برد آن ماما به آن قص که لبط را 
گنجایش و فهم را راه باشد. نیز ظاهر شد که درک اند کم از مقام امام 
زمان علیه السلام از قوّه بشر بیرون است. 


17 
99 وق انار اسضاغانه. السامرع ررض 91 وا کت ان 


الاخبار. ص 52. 
2 500. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 90 2. 


ص:78 1 


باب سوم: در شفه ای از اوصاف شمایل و بعضی از خصایص آن جناب علیه السلام 
اشاره 


در شقّه ای از اوصاف شمایل حضرت مهدی - صلوات اللّه علیه - و بعضی 
از خضاشن ان خای‌بود مامت اختصار مها و ان کر قح فص است : 


فصل اول:در شمایل آن جناب 


مخفی نماند که شمایل آن حضرت در اخبار متفژقه به عبارات مختلفه و 
متقاربه از طرق خاضه و عامّه مذکور است و ذکر تمام هر خبر با ماخذ ان 
موجب تطویل است. لهذا به محل حاجت از متن هر یک قناعت کرده با 
ترجمه آن و ترجیح بعضی بر بعضی در صورت اختلاف و عدم امکان 


شیخ صدوق در کمال الدین(1) روایت کرده که رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم فرمود: «مهدی علیه السلام شبیه ترین مردم است به من در 


خلق و خلق.» 
به روایتی فرمود: «شمایل او شمایل من است.»(2) 


خزاز روایت کرده در کفایه الاثر(3) که آن جناب فرمود: «پدر و مادرم. 
شاذان به سند معتبر, از ان جناب مروی است که فرمود: «نهم از امامان 
که از صلب حسین اند, قائم اهل بیت من و مهدی 


ص:179 
1- 501. همان. ص 257. 


2 502. کفایه الاثر. ص 1538 - 159. 
3- 503. ر.ک: کفافیه المهتدی گزیده حدیث دوازدهم, ص 77. 


ات من است و شبیه ترین مردمان است به من در شمایل و افعال و 
اقا و در کیت انیا مرف ات ار کعت. الاخار که کفت: 
«قائم مهدی علیه السلام 1 است. شبیه ترین مردم 
است به عیسی بن مریم در خلق و خلق و سیما و هبات الخ. 


عامه نیز روایت کرده اند که آن جناب شبیه ترین خلق است به عیسی علیه 
السلام(3) و در دو علوی است که شمایل ان جناب: «ابیض مشرب 
حمره»(41) سفیدی که سرخی به او امیخته و بر او غلبه کرده 


در صادقی است «اسمر یعتور مع سمرته صفره من سهر اللیل»(5) گندم 
گون که عارض شود ان را با کندم گونیش زردی از بیداری شب و در اخبار 
عامّه است: «لونه لون عربی وجسمه جسم اسرائیلی»(6) رنش رنگ 
عربی است و جسمش چون جسم بنی اسراییل, یعنی در طول قامت و 
بزرگی جته(]). 


در علوی است: «شاب مربوع»(8) جوانی است میانه قد و در نبوی است 
«اجلی الجبین»(9) فراخ است پیشانی مبارکش يا خوب رو که هر دو موی 


در صادقی است: «مقرون الحاجبین»(10) ابروان مبارکش به هم پیوسته؛ 
«افتن: الاتف»۱ 1 شی. مبار کش باریک- درا که تسش قی الحاه 


اتخدانی ارو 


ص :90 1 


1- 504. ر.ک: کفافیه المهتدی گزیده حدیث دوازدهم. ص 77. 

السلام. 

3 506. ر.ک: بحارالانوار, ج 16, ص 186 تذکره الفقهاء ج 1, ص 153. 
4 507. ر.ی: بحارالانوار, ج 83, ص 81؛ فلاح السائل, ص 200. 

5- 508. العمده, ص 439. 

6- 509. اين اختلاف لون در شمایل رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
نیز شده و در آن جا جمع کردند به اين که آن چه از جسد, برهنه و مواجه 
آفتاب هی شد گندمگون بود و آن چه منور بود به جامه سفید بود. منه. 
حفظ اللّه مرحوم مولف 


7- 10 <. الارشاد, 3 2 ص‌ 2 الفغیبه (شیخ طوسی) ص‌‌ 70« الخرائح و 
الحراه در کر 1151 

ار اانهان ح رشن 80 

9 اکافی دح ری 445 

10- 13<. همان. 

رف 0 ی هر مر 
1132 


در علوی است: «حسن الوجه و نور وجهه یعلو سواد لحیته وراسه»(1) 
نیکو رو است و تور رخسارش. چنان درخشان است که مستولی شده بر 
سیاهی ریش و سرمبارکش. 


در نبوی است: «وجهه کالدینار»(2) جچهره اش داژن صفا و بی عیبی مانند 
اشرنی استم,ضعایبخه. لایس حال کانه کوکب و به وفع 
راست ان جناب: خالی است که پنداری ستاره ای است درخشان. 


در علوی است: «افلج الثنایا»(4) میان دندان های مبارکش گشاده است. 


«حسن الشعر یسیل شعره علی منکبیه»(5) نیکو مو است, موهایش بر 
کتف مبارکش ریخته. 


در خبر سعد بن عبداللّه است: «وعلی رآبته فرق بین ۵ یرت کان: الف 
بین واوین»(6) 


در باقری است: «مشرف الحاجبین» میان ابروانش بلند است. «غایر 
ندارد به وجهه آثر در روی مبارکش اثری است. 


در صادقی است: «شامه فی راسه»(8) در سر مبارک علامتی دارد. 


در علوی است: «مبدح البطن»(9) و در علوی است «ضخیم البطن». 
(10) 
ص :1861 


القیهر عفد بن اتراهیم التعمانیرصی 2 یار الانوار ج اطر 
خر 77 

2 516. کشف الغمه, ج 3 ص 269؛ بحارالانوار, ج 51. ص 80. 

3- 517. الغيبه, محمد بن ابراهیم نعمانی, ص‌ 215 

4 518 الارشاد, ج 2 ص 382. 

5 519. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 7 درلائل الامامه, ص 509؛ 
الثاقب فی المناقب, ص 585. 

06 بات الامم بو المام کر ار و مان سا 
399 


7- 21. الغیبه. محمّد بن ابراهیم النعمانی. ص 216 بحارالانوار. ج 1ظ, 
ص 41. 

8- 5<22. کمال الدین و تمام النعمه, ص 636 بحارالانوار, ج 1ظ, ص دد. 
9 523. الغیبه. محمّد بن ابراهیم النعمانی. ص <215؛ بحار الانوار جح 1ظ, 
ص 39, (در هر دو منبع یاد شده, «ضخم البطن» ذکر شده است.) 

0- 24<. کمال الدین و تمام النعمه, ص 136 بحارالانوار. جح 51, ص <3. 


در صادقی است: «منتدح البطن»(1) و معنی این فقرات متقارب است. 
یعنی شکم مبارکش بزرگ و فراخ و پهن است. 


در باقری است: «واسع الصدر مسترسل المنکبین عریض مابینهما»(2) 
سینه مبارکش فراخ است و کتف هایش فروهشته و میان ان» پهن. 


در خبر دیگر: «عریض ما بین المنکبین»(3) 
در صادقی است: «بعید ما بین المنکبین»( (4) میان دو کتف مبارکش عربض 


و دور است. 


در علوی ۳ «عظیم مشاش المنکبین» »(2) سر استخوان کتف شریفش 


«بظهره شامتان, شامه علی لون جلده و شامه علی شبه شامه النبی صلی 
الله علیه وآله وسلم» ؛( (6) در پشت مبارکش دو نشانه و علامت است : 
یکی به رنگ بدن شریفش و دیگری شبیه علامتی که در کتف مبارک 
جضرت: رتسول ضلی الله غلیه وال وسام بود: 


دوعلوی :فیک امس کت اللحبه اکحل المنن زان آلتاتافی.ویه خال 
فی کنفه: علا نم ستع الشی, ضلی الله غلیه واله فسلم و سارک 
انبوه و چشمانش سیاه سرمه گون و دندانش درخشنده و در رخسارش 
خالی است و در کتفش علامت های نبوّت پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم 
که ففز وف آست. نقه حمر ات و در ری و شک تفش آن: اختلاف بسیار 
است. «عریض الفخذین»(8) ران های مبارکش عریض است. 


در علوی یک «اذیل الفخذین الفخذه الیمنی شامه»(9) و در بعضی نسخ 
«ولربل» 


(10) 
10 
وگ بات الدوخاتم صن 209) یهار الاتار مه 2و ی ور (اد نام 


صادق علیه السلام روایت شده) ِ 


ی یف ما ور از او 
و 

4 28<. کمال الدین و تمام النعمه, ص 653؛ بحارالانوار, ج 1ظ, ص دد. 
د3. 

هه اف وتان از سس ور 

ال ال ام الم دم را و 


10 
2 اه و انا اسان کل مشتکار الاتواسع ام 
خن 10 

9 533. اصل: و اربل 


0 هر لمات خی ات ای همین یه لام 1 
6 بحارالانوار, ج 83, ص 81. 


یعنی رانش گوشت زیاد دارد. و «اذیل» نیز کنایه از پهنایی است و در ران 


در ضادفی: است: «احمش اسافیی »سای های ار کش بای اسخت و 
کم مسا کم مات عم اس ال نی اه سامت 


در صادقی يا باقری است: «شامه بین کتفیه من جانبه الایسر تحت کتفیه 
ورقه مثل ورقه الاس» علامتی میان دو کتف دارد از طرف چپ., زیر دو 
کتف مبارکش ورقی است مثل برگ درخت مور د. 


در نبوی است: «اسنانه کالمنشار و سیفه کحریق النار»(2) داندان هایش 
مانند اژه در تیزی و حدت با در انفراج از یکدیگر و شمشیرش چون انش 
سوزان. 


در نبوی دیگر است: «کان وجهه کوکب دزی فی خده الایمن خال 
اسود»(3) کویا رخسارش چون ستاره درخشان و در روی راستش, خال 
سیاهی است «افرق الثنایا»(4) دندان هایش از یکدیگر جدا است. 


فرشیفی دک نموف طا توس ال ااسه وعت کالفیر ال موه 
علیه السلام طاوس اهل جئثت است, جهره اش مانند ماه درخشنده است. 


«علیه جلابیب النور» بر بدن مبارکش جامه هاست از نور. 


در رضوی است: «علیه جیوب النور تئوقد بشعاع ضیاء القدس»(6) حاصل 
مضمون؛ بنابر بعضی احتمالات, بر ان جناب جامه های قد سبه و خلعت های 
نورانیه ربانیه است متلالاست به شعاع انوار فیض و فضل حضرت احدیت 


ص:93 1 


اه تین ای ایس ار تا سا 
1 

کت ار در ی 2 9 ترا اضر 
0 - 96. 


4- 538. کشف الفغمه, ج 3. ص 282 الطرائف. ص 178 الصراط 
المستقیم, ج 2 ص 241. 

5- 539. عیون اخبارالرضاعلیه السلام, ج 1 ص 10؛ بحارالانوار, ج 51, ص 
132 

6- 5<40. مجلسی احتمال داده که اصل نسخه «اقحوانه و ارجوان» بوده پا 
دوم بدل اول بوده و ناسخ هر دو را ضبط نموده يا «اقحوانه ابیض» بوده. 
منه دام ظله. مرحوم مولف 


در خبر علی بن ابراهیم بن مهزیار است به روایت شیخ طوسی: «کاقحواثه 
ارجوان(1) قد تکاثف علیها الندی و آصابها الم الهوی»(2) در لطافت و رنگ 
چون گل بابونه و ارغوانی که شبنم بر آن نشسته و شدّت سرخیش را هوا 
شکسته و شاید بیان گندمگونی آن حضرت را نموده که سفیدی و سرخی 
0 7 


«کفصن بان او کقضیب ریحان» قدش چون شاخه بان(3) يا ساقه ریحان. 


«لیسن بالظهیل الشافخ ولا بالقضیر اللاری» ته‌درانعربی اندانه رنه کتاه 
بر زمین چسبیده. 


تم امه سول الوا ام لس با کش تور 
«صلت الجبین» پیشانی مبارکش فراخ تابان و نرم. 

«ازج الحاجبین» ابروانش کشیده و مُقَوْس بود. 

«اقنی الانف» گذشت. 

«سهل الخدین» گوشت روی مبارکش کم است. 


«علی خذّه الایمن خال کائة فتات مسک علی رضراضته عنبر»(4) بر روی 


ریخته. 


دز یه اعد کون مه رونت ضدوق ره له رابت وجها منل, خافم فر لا 
بالخرق ولابالبزق»(3) رخساری دیدم مانند پاره ماه, نه درشتخو و زير و نه 
سبکی و بی وقار بود. 


«آوعج العینین»(6) چشم های سیاه گشاده داشت. 


در خبر یعقوب بن منقوش است: «واضخٌ الجبین ابیض الوجه دری المقلتین 


ص :184 


1- 541. الغیبه, شیح طوسی, ص 66 2؛ بحارالانوار, ج 2, ص 11. 

2 بان درشت شمشک 

3- 43<. الغیبه, شیح طوسی, ص‌‌ 606 2؛: بحارالانوار, ج 2 ص‌‌ 11 

4 44د. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 69 

5- 545. همان. 

6 546 کمال الدیوشتام افرص 907 بخ رالاتوان وک در؛ 
اعلاه تسام هی 2502 


الکفین معطوف الرکبتین»(1) پيشانيش روشن و چهره اش سفید و 
چشمانش درخشنده و کف دست مبارکش زبر و غلیظ و زانوهایش به 
جهت بزرگی مایل شده بود به قدم. 


در لفظ «شتن الکفین» کلامی است که خواهد آمد در باب هفتم در ذیل 


در خبر ابراهیم بن مهزیار:(2) «ناصع اللون» رنگش خالص و صاف و 
روشن بود. 
«واضح الجبین» پيشانیش سفید و روشن بود. 


«ابلج الحاجب» میان دو ابروانش گشاده بود. 
«مسنون الخذین» روی کشیده املسی داشت 


«اشمٌ» بینی مبارکش مرتفع و با بالای آن مساوی بود و اين با «قنا» که 


ار ۱ ۱ ۱ ۱۳۱۳۹۹ ۲5 
انحدابی بود. 


چنان چه در شمایل رسول خداصلی, الله علیه واله وسلم است: «یحسبه 
من لم یتامله اشمُ»(3) کسی به دقّت نظر نمی کرد در روی مبارکش, 
گمان می کرد که آن جناب اشم است و اين به جهت قلّت انحداب است 
که نی تا وروت تعی تن و 


«اروع» از حسن و جمال و نور و بهاء بيننده را , به شکفت فی آوردد: 


«کَنْ صفحه غرته کوکب دژی»(4) گویا پهنایی پیشانی مبارکش, مانند 
ستاره ای است درخشان. 


فشتن شین ال که ات ممی غلی اش اتمه نگ خال رمی 
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1 547 کمال الدین و ماج التعمهم ضن 446 :بجار الاتوان ج 2 گراضن 32 


زین الاخارا تایه اس هو مر وه و بعانی: الاخا ی 
890. 

3- 49د. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 46 

5- 1د. کمال الدین و تمام النعمه, ص 4460؛ بحارالانوار, ج 52, ص 34. 


«بر آسه وفره سحماء سبطه تطالع شحمه اذنه»(1) سر مبارکش موی 
سیاه غیر مجعذی دارد که تا نرمه گوشش رسیده و لکن ان را نپوشانده. 


«له سمت ما رات العیون اقصد منه»(2) نات نیک خوشی داشت که هی 
چشمی هیأتی به آن اعتدال و تناسب ندبده صلی الله علیه وآله وسلم و 
علی آبائه الطاهرین. 


و در این مقام به این مقدار اکتفا نمودیم. 
فصل دوم: در ذکر جمله ای از خصائص آن جناب 
خصائص آن جناب (1) 


هم تا شا سای اه یا اسب 
ان سلسله علیه, غیر بعضی از اجداد طاهرین خودعليهم السلام اگر چه 
شرح آن از قوّه امثال ماها بیرون است ؛ چه کسی را که خدای تعالی خبر 


دهد به همه انبیاعليهم السلام. از جناب آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه 
وال تراد 


حاصل آن بشارات, آن که چنین شخص مه در خزانه قدرت خود 
مخزون کرده در آخر روزگار که همه انبیا و اوصیا, از خدمات تبلیغ و اهدای 
خود فارغ شده و به جهت غلبه کفر و شقاق و جنود شیاطین در هر عصری, 
جز قلیلی در بعضی از بلاد به راه نیامده, ظاهر خواهد نمود برای او اسباب 
سلطنت و ریاستی مهیّا فرموده که تمام جهان را مسخر کند و همه جهانیان 
را هدایت نماید و هیچ قریه آبادی نماند که در او معدودی باشد, مگر آن که 
صدای «لااله الا اللّه» د ر آن بلند شود و نتیجه خدمات جمیع حجت های 
خداوند را ظاهر سازد. 


ابثّه چنین ریاست کبري را تهیّه و اسبابی باید و استعداد و قابلّتی خواهد 
ا ‏ ا اندازه اين شغل عظیم و خدمت بزرگ باشد 

که هو کون به ان شخص مفطم دم و حتض رت آن حات: شنت سس تمام 
قق بات آ از ایض ات کف دار کی 
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1- 552. همان. 


و و الفیهض 14 ار الا ور مر 


عم س‌ 
کیف و قدر و منزلت ان را جز خداوند جلت عظمته. کسی نداند و راه به 
ادراک و احصای آن ندارد. 


در دعای ندبه است: «بنفسی انت من عقید عز لایسامی» 


عقد عزت و جلالتی خداوند برايش بسته که کسی را انديشه رسیدن به 
بایان تررگن. ان نت 


در غیبت نعمانی(1) مروی است از کعب الاحبار که گفت: خدای تعالی می 
دهد به آن جناب, آن چه را که به پیمبران داده و زیاده به آن می دهد به او 


و او را تفضیل می دهد. 

لکن محض تبرک به ذکر بعضی از آن چه از اهل عصمت علیهم السلام 
رو وه اس اعا یه ساب رن اساسا تا رت کرو 
می بیم . 


اف افیا نون لو شجه آن غاب غلبه: البظام در عالم اظلهة 


ای ای ها سا و را وه 
مقرژبین ؛ چنان چه در لقب صد و پنجاهم و صد و شصت و یکم گذشت. 


درقییای شخ حانلر قضل سن فا ان مرف است به ووستن او غیال اه رن 
عاشبار رین ای راید دا وس ام 


چون مرا عروج به معارج سماوات ت فرمودند به سدره المنتهی رسیدم. 
ب از حضرت رت الارباب رسیده: «يا محمّد » 


گفتم: لبیک البیک ! ای پروردگار من ! 


خداوند عالمیان فرمود: «ما هیچ پیغمبری به دنیا و اهل دنیا نفرستادیم که 
منقضی شود ایام حیات و نبوّت او, الا آن که به پای داشت به امر دعوت و 
به جای خود برای هدایت امّت پس از خود, وصوخ خود را به جهت نگاهبانی 
شریعت و ما قرار دادیم علی بن ابی طالب را خلیفه تو و امام افّت تو, 
پس حسن و پس حسین, پس علی بن الحسین, 
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ی یی و و او ی ی ی و 
کن 4 

چون سر بالا کردم, انوار علی و حسن و حسین و ثه تن از فرزندان حسین 
را دیدم و حجّت را دیدم در میان ایشان می درخشید که گویا ستاره ای 


در< خشنده ۱ ست . 


پس خدای تعالی فرمود: «اين ها خلیفه ها و حجّت های من اند در زمین و 
خلیفه ها و اوصیای تواند بعد از تو. پس خوشا حال کسی که دوست دارد 
ایشان را و, وای بر کسی که دشمن دارد ایشان را.»(1) 

شیخ جلیل, ابوالحسن بن محمد بن احمد بن شاذان در ایضاح دفاین 
الواصب(2) و احمد بن محمّد بن عیاش در مقتضب الاأثر(3) روایت ت کرده 
اند از ابی سلیمان که شبان رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم بود, 


گفت., آن جناب فرمود: «در شبی که مرا بردند به جانب آسمان, خداوند 
جل جلاله فرمود:« من الرَسَول یا انزل یه من زبه....»(4) 


گفتم: «وَالْموَیتونَ» 

فرمود: «راست گفتی ای محشد ! که را خلیفه گذاشتی در میان امّت؟» 
گفتم: «بهترین ات را.» 

فرمود: «علی بن آبی طالب؟ » 

گفتم: «بلی ! ای پروردگار من» 

تا آن که خدای تعالی فرمود: «به درستی که من خلق کردم تو را و خلق 


نمودم علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمّه از اولاد او را, از اصل نوری 
از نور خود.» 


تا آن که فرمود: «ای محشّد ! دوست داری که ببینی ایشان را؟» 
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لد در زری: الضر اظ السمتفیم الی مفتحفی النفدیمر ع فدص 12 
2 556. مقتضب الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر. ص 10. 

3- 557. سوره بقره, آیه 285. 

4 558. الخصال. ص 601. 


گفتم: «بلی. ای پروردگار من » 
فرمود: «التفات کن به جانب راست عرش.» 


چون نگاه کردم, دیدم علی و فاطمه و شمردند تا حسن بن علی و مهدی را 
در میان اب کی از نور که ایستاده بودند و نماز می کردند و در میان 
ایشان مردی - یعنی مهدی علیه السلام - می درخشید؛ چنان که گویا کوکب 


درخشنده بود. 


مستور نماند که اختلاف مضمون اخبار معراج. نه به جهت اختلاف مضمون 
یک خبر است, به جهت تعدّد راوی و حفظ بعضی و نسیان دیگری و اسقاط 
سومی و غیر آن از اسباب اختلاف؛ بلکه محمول بر تعدذد معراج است که 
در همه آنها ار اهر ولایت تأکید می شد. 


چنان که در خصال صدوق(1) روایت شده که آن جناب را 120 مرتبه 


عروج دادند و هیچ مرتبه از آن مراتب نبود الا آن که, سفارش فرمود خدای 
تال در آن ِ الله علیه واله وسلم 4 


۳9 :۷ فرایض. 

در مقتضب(2) خبری دیگر روا یت کرده از حضرت باقرعلیه السلام در ذکر 
ائمه علیهم السلام در شب معراج و دیدن انوار ایشان تا آن که رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: «دیدم علی را و شمردند تا حسن بن 
علی علیهم السلام و الحجّه القائم که گویا ستاره ای درخشان بود در میان 
ایشان.» 


گفتم: «ای پروردگار من ! اين ها کیستند؟» 


فرمود: «, ین ها همه ائمه اند و این قائم؛ حلال می کند حلال مرا و حرام 
را او 


ای محمد ! او را دوست دار و دوست دار. کسی را که او را دوست دارد.» 
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1- 559. مقتضب آ[لاثر. ص 24. 


دوم : شرافت نسب 


یر آن جناب داراست شرافت نسب همه آباء طاهرین علیهم السلام خود 
از طرف مادر به قیاصره روم و منتهی شود به جناب شمعون صفا؛ وصی 
حضرت عیسی علیه السلام. پس داخل شود در آن سلسله بسیاری از انبیا 


و اوصیاعليهم السلام که شمعون به انها می رسد. 
سوم . بردن آن حضرت را در روز ولادت به سرایرده عرش 


و خطاب خداوند تبارک و تعالی به او: «مرحبا به تو ای بنده من ! برای 
و و وا را قسم خوردم به درستی 
که من به تو بگیرم و به تو بدهم و به تو بیامرزم و به تو عذاب کنم.»(1) تا 
آخر آن چه گذشت در باب اول. 


چهارم: بیت الحمد 


چنان چه نعمانی(2) و مسعودی(3) و غير ایشان(4) روایت کردند از 
حضرت باقرعلیه السلام که فرمود: «از برای صاحب این آمر علیه السلام, 
ام ای اند رس یه میک یر ان سرا ی ازست ۲ 
مار و هتم ار کم روج کرا تس 


خاموش نمی شود. ۳ 
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1- 561. الغیبه, ص 239. 

توص لا ام فلی یی انش طالتب غانه الملامرس مد 
افسه. سم ظوننیه ض 467 اعلام الورف تاغلام المع و 
رن 209 

4- 564. سوره مائده, ان 4 سوره حدید, آیه 1 و سوره جمعه, آیه 4. 


ان حضرت 

در مناقب روایت است که فرمود: «اسم مرا بگذارید و کنیه مرا نگذارید.» 
ششم: حرمت بردن نام آن جناب 

هتم شیر وضا رت 

و حجّت در روی زمین به آن جناب. 

هشتم:غیبت از روز ولادت 

و سیرده شدن به روج القدس و تربیت شدن در عالم نور و فضای قدس 
که هیچ جزیی از اجزای ان به لوث قذارت و کثافت و معاصی بنی ادم و 
شا میتی ه فخاست سحالمت اما اغلی و اودام مریم 
اش ای 

و منافقین و فساق به جهت خوف و تقیه و مدارات با آنها و تجر تجلب با ایشان 
بعثت و بعد از ان, بلکه در ایام عزلت و غیبت خود داشتند و موّالفت و 


مساورت می کردند. بلکه مناکحت و مزاوجت از طرفین داشتند و سال ها 
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دست هایی را می بوسیدند که خود فرمودند: «اگر توانایی داشتیم قطع 
می نموديیم.» و روزژه ماه رمضان افطار کردند و امتال این مصیبت ها را 
دیدند و خدای تعالی این حجّت عزیز خود را نگاه داشت از همه انها. 


از روز ولادت تأاکنون دست ظالمی به دامانش نرسیده و با کافر و منافقی 

حبت ننموده و از منازلشان کناره گرفته و از حقی به جهت خوف یا 
مدارات و مهاونت دست نکشیده؛ . همدم و انیسش چون خضر و موالی و 
خدمش خاضان وه بالجمله از غبار کردار و رفتار اغیار بر اینه وجود حق 
نمای آن و ها وه گردی یز و از خارستان اجانب, خاری به دامان 
جلالش نخلیده و «دَلِک قضل الله بَوْنیه عَن یِساغ»(1) 


دهم: نبودن بیعت احدی از جابران برگردنش 


چنان که در اعلام الوری(2) روایت شده از حضرت امام حسن علیه السلام 
که فرمود: «نیست از ما احدی مگر آن که واقع می شود در گردن او بیعتی 
از برای طاغیه زمان او, کر فانفی, که تعارز می خواند ره االه: عیسی بن 
مریم علیه السلام خلف او.» 


وال مات هه اشت اه امام صاوی یه ای که وه 
«صاحب اين امر مستور می شود ولادتش از این خلق, تا این که نبوده 
بااشد در گردن او بیعتی؛ زمانی که خروح کند و خداوند عژوجل در یک 
شب, کار او اصلاح کند.» 


نیز روایت کرده از حسن بن فصّال از حضرت رضاعلیه السلام که فرمود: 
«گویا می بینم شیعه را در وقت مفقود شدن چهارم از فرزندان من, که 
جستجو می کنندش از زیستگاه. پس نمی یابند او ر.» 


گفتم: چرا ای فرزند رسول خدا؟ 
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2 566. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 90 
3- 567. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 90 


فرمود: «به جهت آن که امام ایشان غایب می شود از ایشان.» 


فرمود: «برای اين که نبوده باشد بر گردن او بیعتی چون برخیزد با 
شمشیر.»(1) 
یازدهم: داشتن علامتی در پشت 


کات تفت سا سوه وال لت عنم و آلن ملم کي زا 
وصایت باشد. 


دوازدهم: اختصاص دادن خداوند آن جناب را در کتب سماویه 

و اخبار معراج از سایر اوصیاعلیهم السلام به ذکر او به لقب, بلکه به القاب 
متعدده و به نبردن نام او. چنان چه متفر قا گذشت. 

سیزدهم:ظهور آیات غریبه 


و علامات سماویّه و ارضیّه برای ظهور موفور السرور آن حضرت که برای 
تولد و ظهور هیچ حجّتی نشده. 


در کافی روایت شده از حضرت صادق علیه السلام که آیات رخ شریعه : 


رو و [- 2 ك- ۳۹ 2 ود و م له سییسللا ]و ه 1 ۲ ش 
«سریهم ایایتا فی الافاق وهی انفسهم خی بتبین لهَمّ ان الحق... »(2)؛ 
زود بنمایم بر انها ایات خود را در افاق و اطراف و در تنهایشان تا روشن 
شود ایشان را که آن حق است؛ تفسیر فرمود به ایات و علامات قبل از 


ظهور آن حضرت و تبیْن حقّ را به خروج قاثم علیه السلام. 
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1- 568. سوره فصلت, آیه 53. 
2 569. الکافی, جح 8 ص 381. 


و فر مود: «آن, حق | ست از نزد خداوند عژوجل که می بینند آن را خلق و 
لابد است از خروج ان جناب.»(1) 


و آن آیات و علامات بسیار است.؛ بلکه بعضی ذکر کردند که قریب به 
چهارصد است و در کتب غیبت بعضی از آنها ثبت شده. چون غرض از این 
کاب استتصای ام ان چه ملق یبد ان عاب است: نستت. لهدا کر 
ننمودم. 


از آن ی است سرخی در آسمان که در بسیاری از اخبار وارد شده و 
ماس تفای از اسراله ی فا سای بان ای س حامار 
عرش ۷ بر اهل زمین.»(2) 


چهاردهم: ندای آسمانی به اسم آن جناب علیه السلام 
مقارن ظهور؛ چنان که علی بن ابراهیم در تفسیر آیه شریفه: 


«واستمع یوم بتاد الَمْتادی من مکان قریب 3(۰): گوش فرا دار روزی که 
۱ ؛ از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: «منادی ندا می کند , به اسم قائم علیه السلام و اسم پدرش.» 


«یوَم یَسْمعون الصبحه بالکة* ذدلک بهه وم الْحْروج»(4) 
روزی که می شنوند فریاد را به راستی, این است روز خروج. 
فرمود: «صیحه قائم علیه السلام است.»(5) 


در کمال الدین(6) روایت شده از امام باقرعلیه السلام که فرمود: «ندا 
هی کند عنادی. آز اسسان: که فلان.بن. فلان اوشت اصام و ام اه رام 
برد.» 
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1- 570. الغیبه, محشّد بن ابراهیم النعمانی, ص 147. 
2 571. سوره ق, آیه 41. 

3- 572. همان, آیه 42. 

4 573. تفسیر القمی, جح 2 ص 327. 


5- 574. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 050 
6- 575. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 050 


نیز در آن جا(1) روایت است از زراره از امام صادق علیه السلام که 
فرمود: «ندا می کند به اسم قائم علیه السلام.» 


گفت: «پرسیدم خاص است پا عام ؟» 
فرمود: «عام است. می شنود هر قومی به زبان خود.» 


در غیبت نعمانی روایت است از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود: 
«منادی ندا می کند از آسمان که ای گروه مردم ! امیر شما فلان است و 
از ظلم و ستم.»(2) 


در تفسیر عیاشی(3) روایت است از امام باقرعلیه السلام در حدیتی 
طولانی که فرمود به جابر - بعد از ذکر بعضی از علائم - : «اگر مشتبه شود 
این بر شما. مشتبه نخواهد شد بر شما صدا از اسمان به اسم او و امر 
او.» 


در غیبت نعمانی(4) روایت ده است از ان خناب که در خبزی فرمود: «ندا می 
ی 
مشرق است و کسی که در مغرب است. نمی ماند خوابیده ای. مگر آن 
که بیدار می شود و نه ایستاده ای, مگر آن که می نشیند و نه نشسته ای, 


محر ان که بر خی خیز د از قوف آن.ضد | » 
فرمود: «آن صدا| از جبرئیل است؛ در ماه رمضان در شب جمعه بیست و 
۲ 

بر این مضمون اخبار بسیار, بلکه متجاوز از حد تواتر و در جمله ای از آنها: 
آن را از محتومات شمردند و خواهد آمد در ذیل حکایت سی و هفتم, قضه 
مدینه عجیبه که در بزیه اندلس است که بنای آن قبل از اسکندر است و 
در عهد عبدالملک ان را یافتند ان دیوار ان ابیاتی مکتوب بود که از جمله 
حی یقوم بامرالله قائمهم 


من السماء اذا ما باسمه نودی 


ص:95 1 


2- 577. تفسیر العیاشی, ج 1. ص 65. 

3- 578. الغیبهء ص 254. 

4 579. مقتضب الاثر فی الاص علی للائمّه الائنی عشر. ص 45؛ مناقب 
ال ات طالتبح لیض 248 


عبدالملک از زهری پرسید از امر این ندا و منادی. او گفت: خبر داد مرا 
علی بن الحسین علیه السلام که این مهدی است از فرزندان فاطمه, دختر 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم. 


شیخ طوسی در غیبت(2) خود روایت ت کرده از سیف بن عمیره که گفت: 
نزد منصور بودم, شنیدم که می گوید ابتدا از پیش خود: «ای سیف بن 
عمیره ! لابد است از منادی که ندا کند به اسم مردی از فرزندان ابی 
طالب از آسمان.» 


گفتم: روا؛ یت کرده این را احدی از مردمان. 


گفت: قسم به آن که جانم در قبضه قدرت اوست ! که گوشم شنید از او 
که می گفت: لابد است از منادی که ندا کند به اسم مردی از مردمان از 
آسمان. 


گفتم: یا امیرالمقمنین ! این حدیثی است که نشیندم هرگز هت از 


گفت: «ای شیخ ! اگر چنین شد. پس ما اول کسی هستیم که اجابت می 


گفتم: کدام پسر عموی شما؟ 
گفت: «مردی از فرزندان فاطمه علیها السلام.» 


آن گاه گفت : «ای شیخ ! اگر : ان بود که من شنیده بودم از ابی جعفر, 
محمد بن علی, که مرا بق آن. خبر داد آن. ام ففه. اهل, دنیا مرا خی می 
دادند قبول نمی کردم از ایشان و لکن او محمّد بن علی علیهما السلام 


است.» 
خصائص آن جناب (2) 
پانزدهم: افتادن افلاک از سرعت سیر و بطوعء(3) حرکت آنها 


روایت ت کرده شیخ مفید از ابی بصیر از حضرت باقرعلیه السلام, در حدیثی 
طولانی در سیر و 
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1- 580. الغیبه, ص 433. 
581-2 بطوع: کندی. 
3- 582. الارشاد, ج 2 ص 385. 


سلوک حضرت قائم علیه السلام, تا آن که فرمود: «درنگ 1 این 
تیناماعت»هفت شال, عفد ار هر سالی دم‌سال ار این,سال های شماء آن گاه 
انجام می دهد خداوند ان چه را که می خواهد.» 


گفت: گفتم: فدای تو شوم ! چگونه طول می کشد سالها؟ 


فرموده ‏ آهر ی فرهانن خدایند فلی را به دزی کردن و کنوی. خر کت؛ 
پس برای این طول می کشد روزها و سال ها.» 


گفت. گفتم: انشان هن گویند اگر فلک تغییر پیدا کرد فاسد می شود یعنی 
عالم. 


فرمود: «اين قول زنادقه است؛ اما مسلمین. پس راهی نیست برای 
ایشان به این سخن و حال آن که خداوند. ماه رز شق نمود برای پیغمبر 
خود صلی الله علیه واله وسلم, آفتاب را پیش از آن برگرداند برای یوشع 
پن نون و خبر داد به طول روز قیامت و اين که آن, مثل هزار سال است از 
ان چه شما می شمرید.»(1) 


نیز روایت ت کرده: «مدّت ملک آن حضرت. نوزده سال است که طولانی 
است روزها و ماه های آن 2(۰) 


ات یا تا ی 
خبر سابق.(3) 


1۹ 
ه 
ه 


فضل بن شاذان در غیبت خود روایت کرده از آن جناب که فرمود؛ 
ای اه 1 
این سال های شما.»(4) 


و در غیبت شیخ طوسی(3) مروی است در خبری طولانی: «خداوند, امر 
می فرماید فلک را در زمان ان جناب. پس بطی ۶ می شود دوره او تا این 
که روز, در ایام او مثل ده روز و ماه مثل ده ماه و سال, مثل ده سال از 
سالهای شما.» 


لکن در تعدادی از اخبار رسیده. «مدت سلطنت ان جناب: بیشتر از این 


است.» 
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1- 583. همان صص 386 - 387. 
2 584. همان ص 381. 

کو و کی المه ت ظ ی ی 7۸ کار مامح مور 2۵1 
و 386. 

4- 586. الغیبه, ص 474. 

587-5 ری: کفایه الفهتدی گزیده خدیث تهامر ض 306-305 


در غیبت فضل , بن شاذان روایت شده از حضرت باقر علیه السلام که 
فرمود: تاو رت قائم علیه السلام سی صد و نه سال پادشاهی خواهد 
کرد, چنان که درنگ کردند اهل کهف در کهف خود. پر خواهد کرد زمین را 
از عدل و داد, آن چنان که پر شده باشد از جور و ظلم 


مشرق و مغرب عالم را خدای تعالی برای او مفتوح خواهد ساخت و خواهد 
کشنت فردم را ۶ آن: که باقن نماند مکر .دین محتدضلین الله علیه. والة 


وسلم و سلوک خواهد نمود به سیره سلیمان بن داودعلیه السلام 1(۰) 


این خبری معتبر است و بر این مضمون خبر صحیح دیگر روایت ت کرده. 
«واللّه العالم» 


شانزدهم ظهور مصحف امیرالمومنین علیه السلام 


کم ند از وقات سول ک اصلی اللد غلیه والت وسکم هم تمودیی: تغییر 
و تبدیل و داراست تمام آن چه را که بر سبیل اعجاز بر آن حضرت نازل 
شده بود و پس از جمع عرض نمود بر صحابه, اعراض نمودند ؟ بسن آن را 
دا و ای ها یا و 
شود و خلق, مامور شوند که ان را بخوانند و حفظ نمایند و به جهت اختلاف 
ترتیب که با این مصحف موجود ۱ اه شدند, حفظ آن از 


در غیبت نعمانی(2) روایت شده که فرمود: «خروح ضف. کند قائم علیه 
السلام به امری جدید و قضایی جدید و کتابی جدید.» 


روایت کرده از امیرالمغ‌منین علیه السلام که فرمود: «گویا نظر می کنم به 
سوی شیعیان خود در مسجد کوفه که خیمه ها بر پا کردند و تعلیم می کنند 
مردم را قران به نحوی که نازل شده.» 


( 
ص :98 1 
1- 588. الفیبه, ص 233. 


2 589. الغیبه. محمد بن ابراهیم النعمانی,. ص 318. 
3- 590. الغیبه, محمد بن ابراهیم النعمانی, ص‌ ود 


نیز روایت کردم از اضنغ بن شاته. از ان خناتب. که: فر مود «گویا می بینم 
عجم را که خیمه های ایشان در مسجد کوفه است. تعلیم می کنند به مردم 
قران را چنان که نازل شده.» 


کفت: کفتم با امیرالسفمتین آبا انناقران به همان نو تال فده تست ؟ 


فرمود: «نه | ۰ محو شده از آن هفتاد نفر از قریش به اسم هایشان و اسم 
های پدرهایشان و وانگذاشتند ابولهب را مگر برای نقص رسول خداصلی 
الله علیه وآله وسلم چون عم 2 جناب بود 1(۰) 


روایت ت کرده از اهام نت علیه السلام که کرمود: «واللّه ! گوی نز هی 
هد از مردم نز کتاش: جد و12۱ 


در کافی(3) روایت, شده از امام باقرعلیه السلام که فرمود دی خفنلننیر. یه 
شریفه «ولَقَدٌ آئیْتا موسی الکتاب قَاخْثلف فیه... »(4): «اختلاف کردند بنی 
اسراییل در آن چنان که اختلاف کردند این امقت در کتاب و زود است که 
اختلا ف. کنند در این که نا قانم علیه السلام است که می اور ان زا تا 
انق که انکای فی. کنند ان را جماعت بسیاری از مردمان. پس آنها را پیش 
می طلبد و امر می کند که گردن ایشان را می زنند.» 


شیخ طبرسی در احتجاج(۵) روایت ت کرده از ابی ذر غفاری: چون رسول 
خداضلی الله علیه واله وسلم وقات کرد. جمع کرد علی علیه السلام قران 
را و اورد آن را نزد مهاجرین و انصار. 

عرضه داشت آن قرآن را بر ایشان, چون پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم 
اه واه این اهر وصیت. کرفوژه تفه بسن عون آیی: نکر آن راجاز کرد 
بیرون ۹ در صفحه اول آن که باز کرده بود فضایح قوم. 

پس عمر برخاست و گفت: پا علی ! برگردان آن را که ما را حاجتی به آن 


نیست. پس حضرت آن را گرفت و برگشت. تا این که می گوید: چون عمر 
خلیفه شد, سوال کرد از آن جناب که آن قرآن را به او بدهد که او را در 


جیان خود تحریف کنند. پس گفت: با ابالحسن !بیاور آن قرآن را که آوردی 


ص :199 


1- 591. همان. ص 194. 

2 592. الکافی, ج 8, ص 287. 

- 593. سوره هود, آیه 110. 

4 594. الاحتجاج, ج 1, ص 225. 

5- 595. مختصر بصائر الدرجات. ص 189 الهدایه الکبری. ص 404؛ 
بحارالانوار, ج 53, ص 15. 


فرمود: «هیهات ! راهی به آن نیست. نیاوردم ان را نزد ابی بکر, مگر آن 
که حجٌّت بر شما تمام شود و نگویید روز قیامت که ما از اين غافل بودیم یا 
بگویید که نیاوردی آن را نزد ما. به درستی که آن قرآنی که نزد من است, 
مس نمی کند آن را مگر مطهّرون و اوصیا از فرزندان من.» عمر گفت: آپا 
امیش ایا و 


فرمود: «آری ! هرگاه خروج کند قائم از فرزندان من, ظاهر می کند آن را 
و فی خارد مرادی زار ار6ه بنتن جاری می شود است. بر آن:» تب خذشت 
از خبر مفصّل که حسنی عرض می کند خدمت حضرت حچجّت علیه السلام: 
«اگر تو مهدی آل محشدی, پس کو مصحفی که جمع کرد آن را جدذ تو, 
امیرالمذمتین: علیه السلام بدون, تغیر و تبدیل؟1(۷) 


در ارشاد شیخ مفید(2) روایت شده از حضرت باقرعلیه السلام که فرمود: 

«هرگاه خروح کرد قائم آل محقدعليهم السلام خیمه ها می زند برای آنان 
که تعلیم می کنند به مردم قرآن را بر آن نحوی که نازل شده؛ . پس 

ترین کار خواهد بود بر آنان که حفظ نمودند آن را امروز, 1 

مخاافت: دار دبا این فرآن در تزتیب:» 


در غیبت فضل بن شاذان(3) همین مضمون را به سند صحیح روایت کرده 
از حضرت ضادق ۷ السلام.(4) 


هفدهم: سایه انداختن ابر سفید 


پیوسته بر سر مبارک آن حضرت و ندا کردن فتازی فن ار آبردته خحوی که 
می شنوند آن را ثقلین و خافقین. 
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1- 596. الارشاد, ج 2 ص 386. 

2- 597. ۹ 2 ی 
آیهاله ۳۳ نزاهت قرآن از تچریف, آنته ال ۳ آشاوه تام 
اسراء مصونیت قران از تحریف, نف اللّه معرفت, ترجمه محمد شهرابی, 
نشر دفتر تبلیغات اسلامی. 

4 599. الامالی. ص 292. 


در خبر لوح است به روایت شیح طوسی: «اوست مهدی آل محفد علیه 
السام رعی کند هن را اد رل ان هر شوم از خر ۱ 


در کفایه یره ارزو وتان کنسی شاقعی وماقب: یی امعم حافظم: 
عقدالدرر یوسف بن یحیی سلمی و نیز احمد بن المنادی در کتاب ملاحم و 
ابن شیر ویه در فردوس و ابوالعلا حافظ در کتاب فتن چنان که در طرایف و 
غیره است. خبر ابر و منادی را روایت کردند به اين لفظ: «اين مهدی, 
خر فما لاه است» و به روایتی: «پس او را متابعت کنید» و این ندا غیر از 
ندای سابق است و از جهاتی چند متغايرند. 


ان حضرت 


دز عبر طولاین مقضل, ات که کفت یه افام صاوخ یه الساام کفتم: آع 
دمن انا ظاهر ی نود فلا که وحن رای مد 


فرمود: «آری, قسم به خدا ای مفضل ! و مخاطبه می کنند با ایشان. چنان 
که گفتگو می کند مرد با همنشین خود.» 


کف روا ری و 
فرمود: «آری واه ای مفضل ! و هر آینه فرود می آیند در زمین هجرت., ما 


بین کوفه و نجف و عدد اصحاب ان حضرت در ان وقت. چهل و شش هزار 
است از ملایکه و شش هزار است از جن.»(3) 


در روایت درز و مثل 1 از جِن به ایشان صرت می دهد خداوند, آن 
جناب را و فتح می نماید بر دست او.» 


)4) 
ص:201 


2 601. الهدایه الکبری. ص 399 
5 002 مر بضایر. الدرحات, خر 95 1 
4 603. کامل الزیارات, ص 233. 


در کامل الزیاره(1) و غیبت نعمانی(2) روایت شده از امام صادق علیه 
السلام که فرمود در ضمن حالات آن حضرت: «می(۵1 ]بر او سیزده 
هزار و سی صد و سیزده ملک.» 


گفت: «آری ! آن ملایکه که بودند با توح در کشتی و آنها که بودند با ابراهیم 
علیه السلام آن زمانی که او را در انش انداختند و آنها که با موسی عغلیه 
آلشلاخ .بودند: زماتی. که. شکافته .درا .را .یرای بن. آشرابیل. و. انقا که:.با 
عکیسی علیه السلام بودند. زماتی که خداوند او را به. آسمان بالا بزد و چهاز 
هزار ملایکه مسومین؛_یعنی نشان کرده شده به عمامه های زرد که با 
پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم بودند و هزار ملایکه مردفین, یعنی از پی 
یکدیگر درامده و سی صد و سیزده ملک که در بدر بودند و چهار هزار ملک 
که نازل شدند و اراده داشتند نصرت کنند حسین بن علی علیهما السلام را. 
بس. ادن نداد ایشان. را در مقائله و آنها دز نزد قبر آن حضرت. هستتند, 
ژولیده غبارآلود. گریه می کنند : 170 
است که او را منصور می گویند. 


پس, زایری آن حضرت را زیارت نمی کند مگر آن که او را استقبال می 
کنند و مودعی او را وداع نمی کند مگرٍ آن که او را مشایعت می کنند و 
مریض نمی شود از ایشان احدی, مگر آن که او را عیادت می کنند و نمی 
هیر ی انشان کستی. فحد. ان که تفا فبه کته ۷ 
کند نر اعد ار هروش همه ان ها عز زمیت آند و اتطار فی. کنسند 
برخاستن قائم علیه السلام را تا وقت خروجش.» 


نوزدهم:تصرّف نکردن طول روزگار 
و گردش لیل و نهار و سیر فلک دوّار, در بنیه و مزاج و اعضا و قوا و 


ان ار و ار و 
هشت سال از عمر شریفش گذشته و خدای داند که تا ظهور به کجای از 


سن رسد چون ظاهر شود در صورت مرد سی ساله با 
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1- 604. الغیبهء ص 311. 


2 605. سوره مریم, آیه 4. 


چهل ساله باشد و چون طویل الاعمار از انبیای گذشته و عیر ایشان نبایشد 
ِ یکی, طقذف: یر ببری. خود. اسانی. وه الْعَظَمْ قنی: واستگل از اس 
شیبا.»(1) از ضعف پیری خویش تال 


شیخ صدوق روایت ت کرده از ابوالصلت هروی که گفت: پرسیدم از حضرت 
رضاعلیه السلام: چیست علامت قائم شما چون خروح نماید؟ 


فرمود: «علامتش آن است که در سن, پیر باشد و به صورت جوان. تأبه 
مد تبه. اضق که قظر کننده به آن حضرت: مان برد که-در من حفل. سالک 
است یا کمتر از چهل سالگی و دیگر از نشانه های آن حضرت این است که 
به گذشتن شب ها و روزها بر آن حضرت, پبزی: بر ان-جتاب: راهن قیابة تا 
انیت که اخل ان شرف در ورسد. »۱2 


در غیبت شیح طوسی(3) روایت شده از امام صادق علیه السلام که 
فرمود: «ظاهر می شود آن حضرت؛ جوان موفق سی ساله.» 


رواء بت کرده از آن حضرت که فرمود: «اگر خروج کند قائم علیه السلام هر 
اه انکار می کنند او را مردم. رجوع می نماید به سوی ایشان در حالتی 
که جوانی است موفق.»(4) 


نیز روایت شده ات ان جناب که فر مود: «از اعظم بلیه, آن که خروج می 
کند به سوی ایشان صاحب ایشان در حال جوانی و ایشان گمان می کنند 
او راء پیری کبیر الشن.»(<) 


فراد از موفونر ستان که علامه مجلسی رحمه الله اختمال دادهه آن ات 
که اعضایش متوافق و خلقتش معتدل باشد يا کنایه از توسط در جوانی 
است يا اخر ان است که وقت توفیق تحصیل کمال است.(6) 
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1- 6006. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 52 

2- 607. الغیبه. ص 420. 

4 609 الغیبه: خحته بن. ابر آهیم التعمانی: ض 199 هار الاتوا ره 2 
ص 287. 


ان مالسا 172 


شهرستانی عاری از لباس انسانی, در ملل و نحل(1) بعد از ذکر فرق 
امامیه, بعد از امام حسن عسکری علیه السلام که آن را از رساله فرق 
نوبختی برداشته و جمله ای از کلمات نافعه او را دزدیده. می گوید: «از 
عجایب این که ایشان می گویند غیبت طول کشیده دویست و پنجاه سال و 
چیزی و امام ما فرموده که اگر قائم خروج کند داخل شده در سن چهل 
سالگی, پس او صاحب شما نیست و ما ندانستیم که چگونه منقضی می 
شود دویست و پنجاه سال در چهل سال.» انتهی. 


حاصل ان کی ان که | رت یل لها کمن اش اک مان با 
تم لیس وت 


حاصل شبهه این احمق آن که: «شما می گویید دویست و پنجاه سال است 
ریا که اه تشر ار خال: عنا آم وج کید رنه خی .ناه 


باشد؟» 


حاضل. خیاب: آن که ظرض آن انست. که زر ضورت و هبات و تیه مداخ 
قورد صفل فا له باشد, هر چند هزار سال عمر او باشد و خدای تعالی قادر 
است کسی را در سثی نگاه دارد به این نحو که گفتیم. 


فریقین نقل کردند که از معجزات پیغمبرصلی الله علیه وله وسلم آن بود 
که بر هر حیوانی سوار می شدند, ان حیوان در همان سن که در ان حال 
داشت, می ماند. 


ابن اثیر در اسدالغابه(2) روای یت کرده: عمرو بن حمق خزاعی, آن حضرت 
را سیراب نمود. پس در حق او دعا کرد و فرمود: «اللیم تفه تایه ۷ 
پس هشتاد سال بر او گذشت که در ریش او موی سفید دیده نشد. بلکه 
بسا شده که از حالت پیری به جوانی برگرداندند. بلکه همه پیران بهشتی 
را خدای تعالی جوان کند و به بهشت برد؛ در آخرت قدرت جدیده برای حق 
تعالی پیدا شود. 


یا شهرستانی برای آخرت: خدای دیگر قایل شود که تواند چنین قدرت 
بتماید | عضب از اوست ۱۱ کذ.خاب قضر را ونده:دانتد وعال آن که جنه 
هزار سال از آن جناب بزرگتر 
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1- 612. اسدالغابه فی معرفه الصحابه, ج 4 ص 217. 


است و می گویند در صحرا و براری,. سیاحت می کند. و اگر حیات آن 
جناب به نحو متعارف باشد, باید مشتی از ۱ باشد و در 
گوشه افتاده و آن جناب را در صورت و هیأت هر صاحب سثی فرض ی کنیم,؛ 
خان همان اغتر اض هت خدای عالی تم این قفوم یا انضات وهد با ادرای 
و شعور که از هر دو عاری اند. 


میبدی در شرح دیوان(1) گفته: حق تعالی دندان و ارکان خضر را پیش از 
ظهور خاتم الانبیاصلی الله علیه واله وسلم هر پانصد سال تجدید می کرد و 
بعد از ظهور ان حضرت در هر صد و بیست سال تجدید می کند. 


در احتجاج طبرسی(2) مروی است از امام حسین علیه السلام که فرمود 
در ضمن حالات ان جناب: «طولانی می کند خداوند عمر ان حضرت را, ان 
گاه ظاهر می کند او را به قدرت خود در صورت جوان, صاحب سن چهل 
ساله و این برای ان که بدانند که خداوند بر همه چیز قادر است.» 


بیستم: رفتن وحشت و نفرت از میان حیوانات 


بعغضی با تعفضی و میان اتها و اتسان: و برخاستن, غداوت از میان همه انها, 
چنان چه پیش از کشته شدن هابیل بود 


شیخ صدوق در خصال(3) روایت کرده از امیرالمومنین_ علیه السلام که 
فرمود: «اگر قائم ما خروح کند, صلح می شود میان دژندگان و بهایم. حتّی 
آن که زن, راه می رود میان عراق و شام. نمی گذارد پای خود را مگر بر 
گیاه و بر سر او زینت های او است. نة فان کف اند مراد ندم.ونفی 
ترساند او ر.» 
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1- 614. الاحتجاج, ج 2, ص 10. 


2 615. الخصال, ص 626. 
3- 616. تأویل البات, ص 663. 


گذشت از تأویل الیات(1) شیخ شرف الدین که گوسفند و گرگ و گاو و 
شیر و مار و انسان از یکدیگر فافون شوند. در عقد الدرر(2) مروی است 
از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود در قصه مهدی علیه السلام : «چرا 
هه کر رک اه هی ایا را 
عقرب ها, اذیت نمی کند ایشان را به چیزی و می رود شر و می ماند 
خیر.» 


در احتجاج(3) مروی است از آن جناب: «در آن زمان سازش کنند 
ترندکان بلکه درندگان و سایر حیوانات مطیع اصحاب آن حضرت شوند.» 


چنان چه شیخ صدوق روایت ت کرده از جناب باقرعلیه السلام که فرمود: 
«گویا می بینم اصحاب قائم علیه السلام را که احاطه نمودند ما بین 
افقین(4) را. نیست چیزی مگر آن که منقاد ایشان شود حتی دزندگان 
زمین و دژندگان طیور؛ طلب خوشنودی ایشان می کند هر چیزی, حتی این 


که زمین فخر می کند و می گوید: گذشت امروز بر من, مردی از اصحاب 
قائم علیه السلام.»(د) 


در خطبه مخزون امیرالمومنین, علیه السلام که روایت شده در منتخب 
البصایر(8) حسن بن سلیمان حلّی که در ذکر ملاحم و کیفیّت ایام حضرت 
مهدی علیه السلام است, مذکور است که در آن وقت؛ وحوش مامون می 
شوند به نحوی که می چرند در اصناف زمین مثل انعام ایشان. 


خصائص آن جناب (3) 


موسی و هفت نفر اصحاب کهف و یوشع بن نون و سلمان و ابودجانه 
انصاری و مقداد و مالک اشتر از 
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1- 617. عقدالدرر فی اخبار المنتظر, ص 159. 
2 618. الاحتجاج, ج 2 ص 11. 
4 620. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 073 


6 622. الارشاد, ج 2, ص 386. 
7- 623. الارشاد. جح 2, ص 381. 


اضخاب آن جتاب خواهند بود‌ وکام می شوند در بلاد. 


نیز در ارشاد(1) روایت شده از امام صادق علیه السلام که فرمود: «چون 
نزدیک شود خروج آن حضرت, باران ببارد بر مردم در جمادی الاخر و ده 
روز از رجب بارانی که خلایق, مانند آن ندیده اند؛ ؛ پس می رویاند به آن, 
خداوند گوشت مومنین را و بدن هایشان در قبورشان و گویا من نظر می 
کنم به سوی ایشان که رو آورند از قبل جهینه. می افشانند خای را از 


موهای خود.» 
در غیبت شیح فضل , بن شاذان روایت شده از امام رضاعلیه السلام که 
فرمود: «در شب بیست و سوم ماه رمضان, به به اسم حضرت قائم علیه 


السلام ندا کنند و قیام نماید در روز عاشورا. باقی نماند خفته ای الا آن که 
برخیزد و بایستد و ایستاده ای نباشد مگر آن که بنشیند و نشسته ای نباشد 
مگر آن که برخیزد بر دو پای خود, از آن آواز و آن آواز جبرئیل 9 بود و 
خواهند گفتبه مومن در قبرش که به تحقیق ظهور کرد صاحبت ! پس اگر 
می خواهی به او ملحق شوی, ملحق شو و اگر می خواهی مقیم باشی, بر 
جای خود ساکن باش.»(2) 


روایت شده از آن جناب که فرمود: «چون قائم علیه السلام ظهور کرد و 
داخل کوفه شد. مبعوث می کند خداوند, از ظهر کوفه یعنی وادی السلام. 
هفناد هر ار ضفیی را کم ند او ایو ضایر اه 


در بحار(4) نقل کرده از سرور اهل الایمان بهاءالدین سید علی بن 
عبدالحمید که روای یت کرده از امیرالمومنین علیه السلام 0 
در آخر آن فرمود: «مبعوث می فرماید خداوند. فتیه را از کهف ایشان با 
شسنی. آانشان:» 


از آنها مروی است که او را تملیخا می گویند و دیگری مکسکمینا و اين دو 
تن شاهداند برای قائم علیه السلام» 
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1- 624. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ذیل حدیث سی و نهم. ص 288. 


3- 626 همان, ص 275. 


4 627. المزارالکبیر. شیخ محمّد بن المشهدی. ص 663؛ بحارالانوار. ج 
3 ص 95 وج 83, ص 284. 


سید علی بن طاوس و غیره(1) روایت کرده اند از حضرت صادق علیه 
ار «هر کس بخواند خدای تعالی را چهل صباح به اين عهد. 
از انضان قانم ماعایم النفل م‌خواهه بود: نش آکر مرن ار آن سحضرت: 
بیرون می آورد او را خداوند, از قبرش.» 1 معروف است و اول آن 


اين است: «اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع...الخ.» 


بیست و دوم: بیرون کردن زمين, گنج ها و ذخیره ها را که در او پنهان و 
سیرده شده 


و کفال: آلدین زر است. که خذاونده در شب معراع نه پیعمیرصلی اه 
که اه میا موه هار سای وی سرت تام اه امه 
ظاهر می کنم گنج ها و ذخیره ها را به مشیّت خود.» 


در ارشاد(3) شیخ مفید مروی است از امام صادق علیه السلام که فرمود: 
«چون قائم علیه السلام خروج کند. ظاهر می کند زمین, گنج های خود را ت 
اين که می بینند مردم, آن گنج ها را بر روی زمین.» 


در غیبت نعمانی(4) است که امام باقرعلیه السلام فرمود: «هرگاه که 
مرا مس را 
فرمود: «و جمع می شود در نزد او اموال دنیا از شکم زمین و از ظاهر 
او.» 


در فقدا و مرو اشست از طبدالاه بن. غناسن که کفت: و اقا موف 
رن کسی است که پر می کند زمین را از عدل چنان که بر شده از جور و 
مأمون می شوند درندگان و بهایم و می اندازد زمین. پاره های جگر خود 
را. 


ص :208 


1- 628. حدیث مورد نظر در «کمال الدین و تمام النعمه» یافت نشد؛ 
2 629. الارشاد؛ جح 2 ص 381. 

3- 630. الغیبهء ص 237. 

4 631. عقدالدرر فی اخبار امام المنتظر ص 137. 

5- 632. عقدالدرر فی اخبار المنتظر. ص 149. 


راوی پر سید. پاره های چگر او چیست؟ 
3 مانند ستون از طلا و نقره. 


و نیز از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است در قصه 
آن جناب: «ز مین گنج های خود را بیرون می اندازد 1(۰) 


و در امالی شیح طوسی(2) مروی است از ان جناب که فرمود: «در قصه 
ای ناهام درف فی نداد من بزای آفبارم های سر کون را » 


رن به آن,مروی است زو اختحاخ ره از امترالمفمتین علیه السلام و دز 
فرمود: «ظاهر می کند خداوند برای او گنج های زمین و معدن های او را.» 
در غیبت فضل, این مضمون به چند سند معتبر مروی است. 


بیست و سوم . زیاد شدن باران و گیاه و درختان و میوه ها 


و سایر نعم ارضیه به نحوی که مغایرت پیدا کند حالت زمین د ر ‏ ن وقت با 
حالت آن در اوقات دیگر و راست آید. قول خدای تعالی «یٍَ ۳ الارضن 
عبر الارض»(5) 


نعمانی روایت ت کرده از کعب: «مهدی علیه السلام, چنین کند»(6) و مراد 


تبدیل صورت زمین است در عهد آن حضرت, به صوربی دیگر به جهت 
کثرت عدل و باران و اشجار و گیاه و سایر برکات. 
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1- 633. الامالی, ص 513. 

2- 634. الاحتجاح, ج 2, ص 11. 

3- 035. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 4 د. 
4 636. در سوره ابراهیم, آیه 48. 

5- 637. الغیبه, ص 146. 

6- 638. کشف الغمه, ج 3 ص 267. 


کف اف مرن است اد سول خذاصای الا عنه آله. تساه که 
فرمود: «متنعم می شوند امقت من در زمان مهدی علیه السلام _به نعمتی 
که هرگز مانند آن متنقم نشده بودند از بر و فاجر. می فرستد آسمان بر 
ایشان باران پی در پی و ذخیره نمی کند زمین چیزی از نبات خود را.» 


به روایت ت گنجی در بیان(2) «می دهد زمین میوه های خود را و پنهان نمی 
کند بر ایشان چیزی ر.» 


به روایت بغوی: «نمی گذارد آسمان از باران خود چیزی مگر آن که آن را 
پی در پی می فرستد و نمی گذارد زمین از گیاه خود چیزی را مگر آن که 
ظاهر فی. کند ان را عا ان که ازتودصی کنفد زندتان ردان دار بعتین 


کاش زنده می شدند و می دیدند. 


ور احیاج شنم ظیرسبی 8 روایت است از امیرالموشین علبه السلام که 
در قصّه آن جناب فرمود: ها زمین» , گیاه خود راو 
تازل‌ضی کند اسمانر یبد کت خهو را 


قریب به آن مروی است در خصال و گذشت که فرمود: «در آن زمان زن 
از عراق می رود به شام و پای خود را نمی گذارد. مکر بر گیاه.»(د) 


سر اعتضا یه ها رونت ات از رم کداضلی اه یه رالد 
وسلم که فر مود: «چون وقت خروح قائم علیه السلام شود منادی ندا کند 


تا آن که فرمود؛ «یس. در آن زمان خوجه گذارند مرغان در آشیان خود.و 
ماهی ها در دریاهای خود و نهرها جاری شود و بسیار شود اب چشمه ها و 
برویاند زمین, ضعف(7) ثمر 
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2 640. العمده, ص 436؛ مصنف عبدالرزاق. ص 372؛ تذکره الحفاظ ج 
3 ص 738. 

3- 641. الاحتجاج, ج 2 ص 11. 


4 ۰.642 الخصال. ص 6۵26. 
6- 04 ضعف : دو برابر 
7- 645. الاختصاص, ص 208. 


و رزق خود را.»(1) 


ور عقد ال رو 2 روایت ت است از حضرت که فرمود. در قضه مهدی علیه 
السلام: «مسرور می شود به او, اهل آسمان و اهل زمین و مرغان و 
وحشیان و ماهیان در دریا و زیاد می شود باران در دولت او و کشیده می 
شود نهرها و مضاعف می کند زمین, ثمره خود را و بیرون می دهد گنج 
های خود را.» 


سید علی بن طاوس.: از صحیفه ادریس تبی علیه السلام نقل کرده در 
کتاب سعد السعود(3) در ضمن سوال ابلیس که: 


پروردگارا! مرا مهلت ده تا روزی که خلق مبعوث می شوند؛ 


و جواب خداوند که: 


«زه ! ولکن تو از مهلت داده شدگانی تا روز وقت معلوم ؛ پس به درستی که 
آن روزی است که من حکم نمودم و حتم کردم که پاک نمایم زمین را آن 
روز, از کفر و شرک و معاصی و انتخاب کنم از برای آن وقت؛ , بندگانی را 
برای خود که آزمودم دلهایشان را برای ایمان و پر نمودم آنها را به ورع و 
اخلاص و یقین و تقوی و خشوع و صدق و حلم و صبر و وقار و تقوی و زهد 
در دنیا و رغبت در آن چه در نزد من است., بعد از هدایت و می گردانم 
ایشان را نگاهبانان آفتاب و ماه, یعنی برای عبادت در شب و روز. 


خلیفه خواهم نمود ایشان را در زمین و توانایی دهم ایشان را بر آن دینی 
که پسندیدم آن را برای ایشان. آن گاه عبادت کنند مرا و چیزی را برای من 
انباز قرار ندهند. نماز بگزارند در وقتش و زکات بدهند در زمانش و امر 
کنند به معروف و نهی کنند از منکر و بیندازم در آن زمان امانت را بر 
زمین. پس ضرر نرساند چیزی. چیزی را و نترسد چیزی از چیزی. آن گاه 
بشوند هوام و مواشی در میان مردم, پس اذیت نمی کنند بعضی از ایشان 
بعضی را. 
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2 647. سعد السعود, ص 34. 


3- 648. ر.ک؛ بحارالانوار ج 52 ص 376 - 377. 


بردارم نیش هر صاحب نیشی از هوام و غیر آنها را و ببرم زهر حیوانی که 
- گزد و نازل کنم برکات را از آسمان و زمین و بدرخشد زمین, از 
نیکویی نبات خود و بیرون دهد همه ثمرهای خود را و انواع طیب خود را و 

بندازم رآقت و مهربانی را ات 


پس بی نیاز شود فقیر و برتری نکند بعضی بر بعضی و رحم کند کبیر, 
صغیر را و احترام نماید صفغیر, کبیر را و به حق, متدین شوند و به او 
انصاف دهند و حکم کنند. 


ایشان اند اولیای من؛ بر کز یندم برای ایشان پیغعمبری مصطفی و امینی 
مرتضی را؛ پس گرداندم او را برای ایشان پیغمبر و رسول و آنها را 
گرداندم برای او, اولیا و انصار 


این ها بهترین امُتی هستند که اختیار نمودم برای_نبی مصطفای خود و امین 
مرتضای خود؛ این وقتی است که حجب نمودم ان را در علم غیب خود و 
لابد است که او واقع شود و هلاک نمایم تو را در ان روزه با سواران و 
پیادگانت و تمام لشکریانت. پس برو که تو از مهلت دادگانی تا روز وقت 
معلوم.» 


ار هزم دراه از شرف تا کین اهر وم و ناس اخار اه 
ماه اه صاص اش اه ال رات 


در انوار المضیئه(1) از سید علی بن عبدالحمید روایت است از امام صادق 
علیه , السلام که فرمود در 1 شریفه «قاتک من المْنظرین*الی یوم اوقت 
المَعْلُومٍ»(2) که وقت معلوم, روز برخاستن قائم علیه السلام است؛ پس 
جون خداوند او را مبعوت کند, دار مسجد کوفه است که ابلیس می آید ۳ 
این که بر زانوها می افتد و می گوید: «یا ویلاه از اين روز ! پس می گیرد 
موی پیشانی او را و گردنش را می زند. پس این است روز معلوم.» 


در تفسیر علی , بن ابراهیم,(3) مروی است از آن جناب که فرمود در 
تفسیر 
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1- 649. سوره حجر, آیه 38 و 37 و سوره زمر آیه 80 و 81. 
3- 651. سوره الرحمن, آبه 64. 


«مَذ هامْتان»(1): «مثصل می شود ما بین ی و مدینه از نخل.» 


قزر خطبه: امیرالمومتین علنه السلام در عتکیب-خسن, بن یمان حلی 
مذکور است که: «زمین» نورانی پا خرسند می شود به عدل ۵ انتتمان: 
باران خود را می دهد و درخت. ثمر خود را و زمین گیاه خود را و زینت می 
دهد خود را برای اهل خود.» 


بیست و چهارم: تکمیل عقول مردم به برکت وجود ان حضرت 


و گذاشتن دست مبارک. بر سر ایشان و رفتن کینه و حسد از دلهای ایشان 
که طبیعت ثانیه بنی ادم شده, از روز کشته شدن هابیل تاکنون و کثرت 
علوم و حکمت ایشان. چنان چه در اصل ززاد است که گفت, گفتم به جناب 
صادق علیه السلام: می ترسم که نباشم از موّمنین. 


فرمود: «برای چه؟» 


گفتم: برای آن که نمی یابم در میان خود, کسی را که بوده بااشد برادر او 
در نزد او برگزیده تر و محبوب تر از دراهم و دینار او و می یابیم درهم و 
دینار را موب نر در نزد خود, از برادری که جمع نموده میان ما و آو, 
فقالات آضیرآلف‌ستین, عليه. الفتداا مر 


فرمود: «نه, چنین است. به درستی که شماها مومنید ولکن کامل نخواهید 
کرد ایمان خود را تا آن که خروج کند قائم ماعلیه السلام؛ پس در آن زمان, 
جمع می نماید خداوند تبارک و تعالی عقول های شماها ر.»(2) 


در خرایج راوندی(3) و کمال الدین صدوق(4) مروی است از جناب 
باقرعلیه السلام که رمود: «هرگاه خروج کرد قائم ماعلیه السلام می گذارد 
دست خود را بر سرهای بندگان, پس جمع می نماید به سبب ان عقل های 
ایشان را و کامل می گرداند به آن, خردهای ایشان را.» 


ص:213 


1- 652. بحارالانوار, ج 64, صص 350 - 351. 
2 653. الخرائج و الجرائج, ج 2 ص 840. 

3- 654 کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 75 
4 655. الکافی, جح 2 ص 173. 


شیخ کلینی روایت ت کرده از سعید بن حسن که حضرت باقرعلیه السلام به 
فن: فرهود:: «آبا می: اند اجذی از شمفا تزد بر در خود. بسن داخل: می کند 
دست خود را در کیسه او, پس حاجت خود را برمی دارد و آن برادر او را 
منع نمی کند؟» 


گفتم: چنین شخصی در میان خود نمی شناسم. 


پس حضرت فرمود: «پس چیزی نیست در این حال. یعنی مقامی و کمال 
بر ایشان نیست.» 


کم سس ها کت استسااسن حال ؟ 


فرمود: «نه. به درستی که این گروه هنوز عقل هایشان به ایشان داده 


نشده.»(1) 


در اختصاص شیخ مفید(2) مروی است کسی , به آن حضرت عرض کرد که: 
«اصحاب ماء در کوفه جماعت بسیاری هستند. ی ا رن کرو دی آاشنان 
راء هر اینه تو را اطاعت می کردند و متابعت می نمودند.» 


پس فرمود: «آیا می آید یکی از ایشان نزد کیسه برادرش پس حاجت خود 
را از آننت برد 


گفت: نه. 
فرمود: «پس ایشان به خون های خود بخیل تراند.» 


آن گاه فرمود: «به درستی که مردم در ازافی و آسایش اند. با ایشان 
مناکحه می کنیم و از یکدیگر ارث می بریم و حذ بر ایشان اقامه می کنیم 


تا آن که برخیزد قائم علیه السلام آن وقت جدایی در میان می آید. و می 


آید مرد به سوی کیسه برادر خود و حاجت خود را می گیرد, پس او را منع 
نمی کند.» 


فرمود در جمله از صفات مهدی علیه السلام: «می گذارد دست خود را بر 
سرهای عباد. پس نمی ماند مومنی مر ان که قلبش 
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2 6057. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 053 
3- 658. الخصال, ص 262. 


شدیدتر می شود از پاره آهن. > در خصال(1) مروی است از آن جناب که 


فرمود در ضمن وقایع ایام آن حضرت . : «هر آینه برود کینه و عداوت از دل 
های بندگان.» 


در کشف الغمه(2) مروی است از رسول خداصلی الله علیه وله وسلم که 
فرمود: «در این مقام که خدای تعالی می گرداند بی نیازی را در دل های 
مردم.» ظاهر است که چون دو صفت خبیته از دل ها برود, و این صفت 
پسندیده بیاید خلایق اسوده شوند. 


در کمال الدین 1 مروی است از ساب ضاوق غلبه اسلا که فرجود ده 
ابان بن تغلب: «می اید در این مسجد شما سی صد مرد. یعنی مسجد 
که می دانند اهل مکه که پدران و اجداد ایشان متولد نشدند, بر ایشان 


شود از هر کلمه ای هزار کلمه.» 


به روایت د نعمانی:(4) «مکتوب است بر هر شمشیری هزار کلمه و هر 
کلمه, 9 هزار کلمه است.» و در خطبه مخزون امیرالمومنین علیه 
السلام مذکور است: «در آن وقت. علم قذف می شود در دل ها 
مومنین, پس محتاح نمی شود موّمن به علمی که در نزد برادر او است 
بنین. دز آن وقت ظاهر می شود تاویل این ایه «...وَن یتَفرّقا بَعنِ الله کل 
من سکته...(6(»)5) 


خصائص آن جناب (4) 

بیست و پنجم: قوت خارج از عادت در دیدگان و گوش های اصحاب آن 
رت 

چنان چه در کافی(7) و خرایج(8) مروی است از جناب صادق علیه السلام 

که فرمود: «به درستی 
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1- 659. کشف الغمه, جح 3 ص 273. 
2 660. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 01 
3- 661. الغیبهء ص 315. 

4 662. سوره نساء, آیه 1130 


5- 663. مختصر بصائرالدرجات. ص 201؛ بحارالانوار, ج 53, ص 85. 
6- 664. الکافی, ج 8 ص 241. 

7- 665. الخرائج و الجرائج, ج 2, ص 840. 

8- 666. ر.ک: بحارالانوار, ج 53, ص 391. 


قائم ما هرگاه خروج کرد. قوت می دهد خداوند در گوش ها و چشم های 
شیعیان ماء تا اين که می شود میان ایشان و قائم علیه السلام به قدر چهار 
فرسخ. پس با ایشان تکلم می کند و ایشان می شنوند و نظر می کنند به 
سوی ان جناب.» 


شیخ جلیل. فضل بن شاذان, در کتاب غیبت خود روایت کرده از آن جناب 
که فرمودند: «به درستی که مومن. در زمان قائم علیه السلام در مشرق 
است: هر آیته هی بیند برادر خود را که ذر مرب است و هم چنین آن, که 
در مغرب است. می بیند برادر خود را که در مشرق است.»(1) 


چنان چه شیح معفید در ارشاد. (2) و فضل , بن شاذان روایت ت کرده اند از 
جناب صادق علیه السلام که فرمود: «عمر می کند مرد در سلطنت ن 
حضرت تا این که متولد می شود. هزار پسر که در ایشان دختری 


نیست.»(3) 


تسس ای اک موم ات ای اسر الیش که الما کی خر موه 
در ضمن حالات ایام سلطنت آن جناب: «قسم به آن که دانه را شکافته و 
خار اه ره ایته ت کی ی فد در آن همرت دای آشتوده 
در ناز و نعمت و بیرون نمی رود مردی از ایشان از دنیا تا اين که 
شود از صلب او هزار پسر که مامون اند از هر بدعت و افت و مفارقت از 
دین» عامل به کتاب خداوند و سئت پیغمبر اوصلی الله علیه وله 0 به 
تحقیق که نابود و فانی شده بر ایشان آفات و شبهات, یعنی هرگز به 

مبتلا و به شبهه ای گرفتار نمی شوند.» 
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1- 6۵67. الارشاد, ج 2, ص 381. 

2 668. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ذیل حدیث سی و نهم. ص 303. 
3- 669. تفسیرالعیاشی, ج 2 ص 282. 

4 670. الخرائج و الجرائح, جح 2 ص 939. 


چنان چه در خبر سابق مذکور شد و در خرایج راوندی(1) مروی است از 
حضرت باقرعلیه السلام که فرمود: «هرکس درک کند قائم اهل بیت مرا 
از صاحب عاهتی و افتی شفا خواهد یافت يا صاحب ضعفی قوی خواهد 
نید > 


در عیبت نعمانی(2) مروی است از حضرت سجاد علیه السلام که فرمود: 
«هرگام برخیزد قائم علیه السلام ببرد خداوند عژوجل از هر مومنی؛ آفت 
را و برگرداند به او قوت او را.» 


این تکریم عظیم نه مانند شفا دادن جناب عیسی و سایر انبیاعلیهم السلام 
است, گاهی به جهت اعجاز و اتمام حجّت. کور يا لال يا پیس يا مریضی را 
برای جاحدی با منافقی در موارد معدوده, بلکه بردن این آفات و رفتن این 
بلیٍات از تمام موّمنین و مومنات, از آثار ظهور موفور السرور و طلوع 
طلعت غرّا و تشریف و تقدیم مراسم قدوم و تهیّه آداب لقا و درک فیض 
شرف حضور حضرت مهدی اما الله علره - ات که خرن رشان 
اول در چشمه مطهّره و چشمه حیات شست و شو کرده و تن را چون 
ی ه که توان پاگذاشتن در محفل مقژبین و 
شنیدن: «سَلامٌ عَلَیکَمٌ طیَنمْ قاوجْلوها خالدین.»(3). 


پیت ۵ هشتتم! دادن ففت. خهل: فد به هر یک: از انضار.ه اعوان: ان 
چنان چه در کافی(4) مروی است از عبدالملک , بن اعین گفت: برخاستم در 
نزد 
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1- 6071. الغیبه, ص 317. 

2 672. سوره زمر آیه 73. 

3- 673. الکافی, ج 8, ص 294. 

4- 074. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 073 


ابی جعفرعلیه السلام, پس تکیه کردم بر دستم. پس گریبستم و گفتم: آرزو 
یم سا ین آعر را بسانت ای ای فا 
السلام را و در من قوّتی باشد. 


پس فرمود: «آیا راضی نیستید که دشمنان شما بکشند بعضی, بعضی را و 
شما در خانه های خود اسوده باشید؟ به درستی که اکُر امر چنان شد, یعنی 
فرج عظیم امد, داده می شود به هر مردی از شما قوّت چهل مرد و 
گردانده می شود دل های شما مانند پاره آهن؛ اگر خواستید به آن قوّت. 
کوه را بکنید, خواهید کند و شمایید قوام زمین و خزان او.» 


در کمال الدین صدوق(1) مروی است از جناب صادق ۳ السلام که 

فر‌مود: : «نگفت جناب لوط به قوم خود: «لو أنْ لی بکم 25 1 آوی آلی 
ژکن شدید»( (2) مگر به جهت آرزوی قوّت قائم علیه السلام و ذکر نگرد 
معر قنات اصحات او را نش ده درشتی که دادم می وه به بی مرخ ار 


ایشان قوّت چهل مرد.» 


این مضمون را در خصال(3) از حضرت سجادعلیه السلام و عیاشی در 
تفسیر خود(4) و شیخ مفید در اختصاص(<) و ابن قولویه در کامل 
الزیاره(6) و فضل بن شاذان در غیبت(7) خود, از / صادق علیه السلام 
روایت کردند. 


گذشت از کمال الدین که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «آن جناب 
دست خود را نز سر غباد.بگذارد, .یس تماند مقمتی مگر آن که دلنش سخت 
تر از پاره اهن شود و بدهد به او خداوند. قوت چهل مرد را»(8) و در 
ار اه ی ارام ای ار رم 
«چون واقع شود امر ما و بياید مهدی ماء می شود مرد از شیعیان ما, جری 
تر از شیر و 
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1- 675. سوره هود, آیه 80. 

2 676. الخصال. ص 540 - 541. 

3- 677. این مطلب در «تفسیر العیاشی» یافت نشد. 
4 678. الخصال. ص 540 - 541. 

5- 679. این مطلب در «تفسیر العیاشی» یافت نشد. 


6- 680. ر.ی: کفایه المهتدی گزیده ص‌ 00(د, ذیل حدبت سی و نهم. 

7- 681. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 053 

8- 682. بصائرالدرجات, ص 44 ۱ 

9 683. اصل حدیثت: «امضی» امده است که مرحوم مولف چنین ترجمه 


کرده است. 


گذرانده تر(1) از نیزه. پایمال می کند دشمن ما را با پای خود و می زند او 
را به کف خود و این در وقت نزول رحجمت خداوند و فرح اوست بر 
بندگان.» 


بیست و نهم: استغنای خلق به نور آن جناب علیه السلام از نور آفتاب و 


0 


چنان چه علی بن ابراهیم در تفسیر خود روایت کرده از حضرت صادق علیه 
السلام که فرمود در تفسیر آیه شریفه «وشرَقتِ الاضْ ور تها.»(2): 
«مربی زمین؛ امام زمین است.» 


راوی عرض کرد: پس هرگاه خروج نمود, چه خواهد شد؟ 


فرمود: «مستغفنی می شوند مردم از روشنایی خورشید و نور ماه و اکتفا 
می کنند به نور امام علیه السلام.»(3) 


در ارشاد شیخ مفید(4) و غیبت شیخ طوسی(5) مروی است از آن جناب 
که فرمود: «هر گاه برخاست قائم ماعلیه السلام, روشن شود زمین به نور 
رب زمین و مستغنی شوند مردم از روشنایی افتاب و تاریکی برود.» 


صدوق این مضمون را در کمال الدین(6) از جناب رضاعلیه السلام روایت 
کرده, و نیز فرمود: «برای ان حضرت. ظلی نیست.» 


شیخ خزاز در کفایهالاثر() روای بت کرده اژ ان خنات: که. قزضود دزد کر آن 
حضرت: «اوست صاحب غیبت پیش از خروجش. پس چون خروج کرد 
روشن می شود زمین به نور آو.» 
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1- 684. سوره زمر آیه 79. 

2 685. تفسیر القمی, ج 2 ص 253. 

3- 686. الارشاد. ج 2, ص 381. 

4- 687. الغیبهء ص 467. 

5- 6889 کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 72 و 

6- 689. کفایه الاثر. ص 275. 

7- 690. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ذیل حدیث سی و نهم, ص 303. 


به قرینه خبر اول معلوم می شود مراد, نور ظاهری است و الا ممکن است 
که گفته شود نور معنوی است که نور علم و حکمت و عدل باشد. 


در غیبت فضل بن شاذان به سند صحیح از آن جناب مروی است که 
فرمود: «هرگاه قائم ما برخاست, روشن می شود زمین به نور او و بی نیاز 
می گردند بندگان از ضوء آفتاب و تاریکی می رود و عمر می کند مرد, در 
ملک آن جناب, تا آن که متولد می شود برای او هزار پسر و متولد نمی 
شود در آنها برای او دختری و ظاهر می کند زمین, گنج های خود را تا این 
که می بینند آنها را مردم, بر روی زمین و طلب کند مردی از شما., , کسی 
را عطامی مایدنه او ار حال‌خود هم یردان کسن از او رات آووا که‌نبایه 
احدی را که قبول کند آن را و بی نیاز باشند مردم به سبب آن چه روزی 
کرده خدای تعالی ایشان را از فضل خود.»(1) 


یی ام هدن رابت رصول و اضلی الله غلیه عالت مسام با ان ان 
که جز در بدر و روز جمل, دیگر باز نشده. 


نی نساب ار یه ایام مات کرو کروو ی خر 
«رایت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را جبرییل, , روژ بدر نازل نمود 
و نبود ان والله از پنبه و نه از کتان و نه از ابریشم و نه از حریر.» 


راوی پرسید: پس از چه بود؟ 
فرمود: : «از برگ بهشت باز کرد آن را رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 


در روز بدر. آن گاه پیچید آن را و داد به علی بن ابی طالب علیه السلام. 
پنین ‏ بیوسته. نزن آن جناب. بود تا وفز, بضرم: شند؛ پس باز کرد آن را 
امیرالمومنین علیه السلام ؛ پس خدای تعالی, برای او فتح کرد؛ ؛ آن گاه آن 
زا ببخید و ان در تزد ماست. در اين-جا؛ باز تهی کتد ان را آخدف تا ترخیزد 
قائم علیه السلام. پس هرگاه برخاست, آن را باز می کند. پس نمی ماند 
در مشرق و نه در مغرب احدی, مگر آن که ملاقات می کند آن را و سیر 
می کند رعب از پیش روی آن. مسافت یک ماه و از 
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راست آن؛ یک ماه و از چب ان یک ماه.»(1) 


یز روایت کرده از حضرت باقرعلیه السلام که فرمود به ابوحمزه: «ای 
شما» و اشاره فرمود به دست خود به ناحیه کوفه و فرمود: «چون مشلژف 
شمیز تج شمارا زرم کلم ات زمول دا صامم الات علیه الم دسا 
1 


فرمود: «چوبش از عمود عرش خداوند و رحمت اوست و سایر آن از نصر 
خداوند است "توا نمی کید اهزا نه هی خی عم صیز ان که نبام.می, کنو 
آن را.»(2) 


به روایت صدوق در کمال الدین:(3) «چون آن را باز کند, فرود آید بر او 
سیزده هزار و سیزده ملک که همه انها منتظر بودند قائم علیه السلام را.» 
آن گاه تفصیل آن ملایکه را ذکر فرمودند, به نحوی که گذشت. 


در غیبت نعمانی(4) مروی است از جناب ی و 
وجفن قلافی شند میان اهل بضزه و افیرالمو‌متین علیه السلام با کرد 
زابت ول خدا ضلی الله له وال 13 انس بل دم های اشان 
وززد نشد افتاتب که کفیند» امان ده ما را ای پسر ابوطالب » 


فرمود: «چون روز صفین شد, سوال کردند از آن حضرت که آن رایت را 
باز کند, , یس اجابت نفر مودند. پس جناب امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام و عمار بن یاسر را شفیع حاجت خود کردند.» 


پس به امام حسن علیه السلام فر مود: «ای فرزند من ! از برای این قوم, 
دز است که باید به ان برسند و به درستی که این رایتی است که باز 
نمی کند آن را بعد از من, مگر قائم علیه السلام.» 


22 
1- 692. همان. ص 309. 


2 693 کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 01 
3- 694. الفیبه, ص 307. 


4 695. بصائرالدرجات, ص 196. 


۲ 
بر قد شریف ان حضرت 


چنان چه در بصائر الدرجات(1) مروی است از جناب صادق علیه السلام که 
فرمود بعد از ذکر جمله ای از آن چه در نزد ایشان است از سلاح و 
مواریث انبیا: «به درستی که قائم ماعلیه السلام کسی است که چون 
بپوشد زره رسول خداصلی الله علیه واله وسلم را, پس پر کند ان را 
یعنی زیاد و کم نشود و به درستی که پوشید ان را ابوجعفرعلیه السلام, 
پس زیاد بود از قامتش.» 


بای عرض کر شتا ممین ریاشع غله آاسام؟ 


فرمود: «ابوجعفر علیه السلام از من سمین تر بود و به تحقیق که من هم 
پوشیدم آن را, پس اندکی زیادتر بود و نزدیک تر بود به استو.» 


به سند دیگر نیز روایت ت کرده قریب به همین معنی و متن آخر خبر فی 
الجمله صعوبتی داشت. حاصل آن ذ کر شند: 


نیز در آن جا(2) و راوندی در خرایج(3) روایت کردند از ابی بصیر که فت. 
گفتم به حضرت صادق علیه السلام: فدای تو شوم ( من می خواهم دست 
بمالم به سینه تو. 


فرمود؛: «به جای آور » پس دست مالیدم سینه و کتف های مبارکش را. 


پس فرمود: «چرا چنین کردی ای ابومحمد؟» 


گفت: فدای تو شوم ! شنیدم از پدرت که می فرمود: «به درستی که قائم 


است.» 


فرمود: «ای ابومحمّد ! به درستی که پدرم پوشید زره رسول خداصلی الله 
علیه وآله وسلم را و می کشید آن را بر زمین و به درستی که من پوشیدم 
آن را. پس نزدیکتر بود به اين که به اندازه باشد و می باشد آن زره بر 
بدن قائم علیه السلام. چنان چه بود از رسول خداصلی الله علیه وله 
وسلم. دامنش از زمین مرتفع است. به نحوی که گویا پیش روی ان را با 
دو حلقه بلند کردند.» 
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1- 696. همان, ص 209. 


ار ات اسر انش وا از 9ج: 


به روایت راوندی: و آن زره بر صاحب این امر مشمر است.» بعنی 
دامان بالا رفته است. چنان چه بر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
بود. و بر این مضمون اخبار متعدده است و علامه مجلسی در مجلد هفتم 
«طاهر هی شود او اخبار که ننه انته علیهی لسلام دو زره 

د. یکی از آنها علامت امامت بود که راست می آمد بر بدن هر امامی و 
۳ مگر بر 
بدن آن چناب - صلوات الله غلیم 2( 


سی و دوم همراه بودن ابری مخصوص 


اه ال اما ام نات یی ره رآ شوه 
برق. 


چنان چه صقار در !, بصائر(2) و شیح مفید در اختصاص(3) روایت ت کردند به 
سندها متعدّده از حضرت باقرعلیه السلام که فرمود: «آگاه باشید به 


ارام را و ذخیره شد برای صاحب شما صعب.» 


راوی پرسید: صعب کدام است ؟ 


فرمود: «آن ابری که در آن, رعد و صاعقه يا برق باشد. پس صاحب شما؛ 
تتئوآز فی: شفد. بر آن: آگاه باشید که آن جناب تنته‌ار امن هدند آن: ابر 
پس بالا می برد او را در راه های هفت آسمان و هفت زمین که پنج از آن, 
معمور است و دو از آن؛ خراب است.» 


نیز روایت کردند از جناب صادق علیه السلام که فرمود: «به درستی که 
خداوند مخیر کرد ذوالقرنین را میان دو ابر. ذلول و صعب. پس اختیار نمود 
ذلول را و ان ابری است که نیست 
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1- 699. بصائرالدرجات, ص 429. 


2 700. الاختصاص, ص 199. 
3- 701. بصائرالدرجات, ص 429؛ الاختصاص, ص 326. 


در آن بزق ورین اکر اختبار هی نمود صغب را شود براق او این اخا: 
کیرا که خدامند رن کرد آن را بزای فاکخعله السام ۱۱۱۰ 


خصائص آن جناب (5) 
سی و سوم: بردا شته شدن تقیه و خوف 


از کقار و مشرکین و منافقین و ميسر شدن بندگی خدای تعالی و سلوک 
در امور دنیا و دین. حسب نوامیس الهیه و فرامین اسمانیه. بدون حاجت به 
دست برداشتن از پاره ای از انهاء از بیم مخالفین و ارتکاب اعمال 
ناشایسته؛ مطابق کردار ظالمین. چنان چه خدای تعالی فرمود در کلام 
خود. 


«وعَدَ ال رالذین مَتُو ملک وعملوا الصالحات لَيستَخلفََهُم فی الْض کما 
اسَتحلفت الذین من قبلهم وَلیْمَکتَنَ َهْمْ د؛ دیتغ یتهُم و الذی ااتضی لقم ولیبد لنزم 
من بَعد حَوْفِهمٌ أمنا یَعَبْدُوتبی لایر کون بی ۳۷ ۳4 

وعده داده خدای تعالی آنان. را کة. ایمان آوزدتد از شما و کردند کارهای 
شایسته که هر آینه البثه خلیفه گرداند ایشان ۳ چنان چه خلیفه گردانید 
آنان را کة بودند پیشن از ایشان, و .هر ابته الیته.ممکن خواهد کرد بزای 
ایشان. دین ایشان را که پسندید بر ایشان و البثه تبدیل خواهد کرد مر 
ایشان را از پس ترس ایشان, ایمنی که بپرستند مرا و چیزی را برای من 
شریک قرار ندهند. 


بر هر منصفی پوشیده نیست که این وعده خلافت که خدای تعالی داده که 
بدهد به بعضی از آنها که دارای مرتبه ایمان و درجات عمل صالحند در دنیا, 
بنین ار نیم" خودصلی الله علیه واله وسام که در عهد.غلافیشن متمکن باشند 
از اقامه تمام دینی که خدا برایش پسندیده و ایمن شود. پس از خوفی که 
از جانب خلق به او رسیده و پرستش نماید او با ساير انام خدای تعالی را 
۱ ۱۳ 
شرک و کفر جوارح و زبان مواخذه 
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نیست, اگر متوقف شود بر آن حفظ جان چنین خلیفه و خلافت و چنین 
آننبود نی امثیت هس من از فذهب ورملت, ( 
نشده و از عهد آن کسی خبر نداده و نتواند دادن, جز عهدی که, همه 
مسلمین خبر دادند که نبی اکرم وعده داده که خواهد. امد که عفد دلیت ده 
خواری ظالمین و منافقین و ملحدین است و روز عرت و رفعت و عبادت و 
بندگی مومنین و آن, روز ظهور حضرت مهدی است علیه السلام که تمام 
مراتب دین چیزی نباشد که نداند يا داند و نفرماید يا بفرماید کسی از 
عهده بر نياید. 


چنان چه از اخبار فریقین معلوم و مبیّن است و این که بعضی از مخالفان 
گفتند که مورد ای شریفه؛ عهد خلفای اربعه است و کلام واسطی که 
مخصوص به عهد ثلاثه است. شبیه به سفسطه و انکار بدیهی است. چنان 
چه در کتب امامت مشروح شده و بر هر چیز به احوال سلف مخفی نیست 
که چنین روزی بر مسلمین نگذشته که دارای شروط ثلاثه باشد, چه رسد 
نة ماه و سال و از این جهت در جمله اخبار آغامیه رده که تزول آیه. :دز 
نشان قانم علیه السام آنست: 


شیخ طبرسی در مجمع البیان(1) فرموده که مروی از اهل بیت علیهم 
السلام اين است که آیه, در حقّ مهدی علیه السلام است و روایت کرده 
عیاشی که چضرت سجادعلیه السلام اين آیه را تلاوت کرد, آن. گام فردموذ» 
«ایشان وال شیعیان ما اهل بیت اند. این کار, یعنی این سه احسان 
بزرگ به ایشان کرده می شود بر دست مردی از ما و او مهدی این 
فت.» 


هر کال ار ی را سر اس ارات سای اه ای که 
فرمود بعد از ذکر نوح علیه السلام و انتظار مقمنین فرج را: «تا آن که عطا 
خبیث باشد و بیم نفاق در او برود, چون ببیند استخلاف و تمکین را و امری 
که منتشر می شود در عهد قائم علیه السلام.» 


ص:225 


1- 7004. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 350 


2 7005/. کعمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 1 3<. 


رافی رضم مرو سای هاز.می کتند که اش اب نان فند در ود ابت 
بکر و عمر و عثمان و علی علیه السلام.» 


فرمود: «خداوند دل های ایشان را هدایت نکند. کجا فصن ند خی که 
پسندید آن را خداوند و رسولش به انتشار امر آن در امّت و رفتن خوف از 
دل هایشان و مرتفع شدن شک از سینه های ایشان در عهد یکی از آنها و 
در عهد علی علیه السلام با ارتداد مسلمانان و فتنه ها که برانگیخته شد در 
عهد ایشان و مقاتله ها که واقع شد میان ایشان و کفار.» 


نیز روا یت کرده از جناب رضاعلیه السلام که فرمود: «ذنتی تیست: بر ای ان 
که ورعی ندارد و ایمان ندارد آن که یه نمی کت به درستی که اکرم 
شما در نزد خداوند. کسی است که بیشتر عمل کند به تقیه. پیش از خروح 
ماعلیه السلام, پس او از ما نیست.»(1) 


سی و چهارم: فرو گرفتن سلطنت آن حضرت. تمام روی زمین را 


از مشرق تا مغرب. بر و بحر. معموره و خراب و کوه و دشت. نماتد جایی 


اش تمیق در ال عون توا و کال لفیا ویایت کردم از 
ای اه ور ار 
شب معراج نظر کردم به ساق عرش. پس دیدم دوازده نور راء در هر 
نوری سطر سبزی بود که بر آن اسم وصیی بود از اوصیای من, اول ایشان 
عم آمم‌طات و او تا وی ات و وا یم 
اجمعین -.» 


پس گفتم: «ای پروردگار من ! اين ها اوصیای منند پس از من؟» 
ص:226 

1- 706. علل الشرایع, جح 1. ص 6۵. 

2 707. عیون اخبار الرضاعلیه السلام. جح 2 ص 238. 


3- 7008 کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 55 2. 
4- 7009. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 94 


پس خطاب رسید که: «ای محشدصلی الله علیه وآله وسلم ! این ها اولیا و 
اصفیا و حجّت های منند بعد از تو بر خلق و ایشان اوصیای تو هستند و 
خلفای تو و بهترین خلق من بعد از تو. قسم به عزت و جلال خود که هر 
انته اگم اه کنمبه اتتا وین کور واه بلته کنم هه انشان: کامه خود 
را و پاک کنم ۱ ۱ ۱ ۱۱ 00 ۳ ۳ 
مالک گردانم او را مشرق های زمین و مغرب های او.» 


هر آینه البتّه مسخر کنم برای او بادها و همواره زایل کنم البثّه برای او 
ابرهای سخت را و البتّه بالا برم او را در اسباب. یعنی راه های اسمان و 
هر اینه البته یاری کنم او را به لشکر خود و مدد دهم او را به ملایکه خود تا 
بالا گیرد دعوت من و جمع شوند خلایق بر توحید من. آن کاخ قوام. ده 
سلطنت او را و روز گار سلطنت را به نوبت گذارم میان اولیای خود تا روز 


قیامت.» 


در کمال الدین(1) از آن جناب مروی است که فرمود بعد از ذکر سلطنت 
ذی القرنین: «به زودی خدای تعالی جاری می فرماید سئت او را در قائم 


از فرزندان من و می رساند او را مشرق زمین و مغرب آن, تا این که نمی 
ماند موضعی از دشت و کوه که ذوالقرنین در آن جا قدم حدارتته: هدر ان 
که او قدم گذارد در آن جا.» 


نیز گذشت از جناب باقرعلیه السلام که فرمود: «گویا می بینم اصحاب 
تا سا یا هو ای ۱ 


در تفسیر عیاشی(3) مروی است از ِِ صادق علیه السلام که فرمودر 

در تفسیر آبه شریفه: «وَلَةٌ ۰ فی السْموات والارض طوعاً 

وگو ها. ,4(۰) که: «هرگاه قائم ۱ ان که 

ندا کنند در آن شهادت «انْ لااله الا الله و ان محشدا رسول الله صلی الله 
علیه وآله وسلم.» 
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1- 710. همان ص 673. 
2 711. تفسیرالعیاشی, ج 1, ص 183. 
3- 712. سوره آل عمران, آیه 83. 
4- 713. تفسیرالعیاشی, ج 1, ص 184. 


ان فیز از وت کاطم عنم اسلا روانت کرد در تسیر آرهشد کوری کر 
«آن نازل شده در حق قائم علیه السلام, چون بیرون آورد 1 
صابئین و زنادقه و کقار را در مشرق زمین و مغرب آن. پس عرضه # 
ایشان اسلام را. پس هر که به رغبت اسلام آورد. امر فرماید او را به نماز 
و زکات و آن چه مسلم را نف ان اهر کننده فاحیبه است دا کت نویه آد 
و هر که اسلام نیاورد, کر دشن را بزند تا این که نماند در مشرق ها و 
مغرب ها احدی مگر موخد.» راوی گفت: فدای تو شوم ! خلق بیشتر از این 
هاست. فرمود: «به درستی که خدای تعالی چون اراده فرماید امری را. 
هه ای ۱ 


یوسف بن یحیی السلمی در باب نهم از کتاب عقد الذرر, اخبار بسیاری در 
کیفیّت فتوحات آن حضرت و گرفتن قسطنطنیه و روم و بنی الاصفر و چین 
و کابل و چزایر و غیر آنها ذکر کرده که مقام ذکر آن نیست. 


سی و پنجم: پر شدن تمام روی زمین از عدل و داد 


چنان چه در کمتر خبری, الهی یا نبوی, خاصّی يا عامّی, ذکری از حضرت 
مقوی غلله السام سم که ان فا و این کت برای. آن حنا یه ور 


در عیون(2) مروی است از جناب رضاعلیه السلام که فرمود: «چون آن 
حضرت خروج کند, روشن شود زمین به نور پروردگار خود و گذاشته شود 
میزان عدل میان مردم, پس ظلم نمی کند احدی, احدی را. ۳ 


ال ال یی تا عات مان ای که توموو و 
تفسیر ایه شریفه «سیر وا 


ص:228 


1- 714. حدیث مذکور در «عیون اخبار الرضا» یافت نشد؛ ر. ک: کمال 
الدین و تمام النعمه, ص 372 ؛ بحار الانوار, ج 2ظ, ص 322 تفسیر نور 
الثقلین, ج 4 ص 47. 

2 715. حدیث مذکور در «کمال الدین» یافت نشد؛ ر. ک: علل الشرایع, 
ج 1 ص 91؛ تفسیر نور الثقلین, جح 1. ص 368 وج 4 ص 333؛ تفسیر 
الصافی, ج 4 ص 128 بحار الانوار, جح 2 ص 294 وج 52, ص 314. 


- 716. سوره سباء آیه 18. 


فیهّا یالیو اما ات وا مراد قانم.ها افل یت است »4 فتی در غهد 
ان حضرت؛ هر کس در شب و روز به هر جأ رود ایمن و محفوظ است. 


در تفسیر عیاشی(2) مروی است از جناپ باقرعلیه السلام که فرمود: «آن 
کنند و چیزی را برای او شریک را ] 
مشرق, اراده مغرب می کند واحدی او را نمی ترساند.» 


در ارشاد شیخ مفید(3) مروی است از جناب صادق علیه السلام که فرمود: 
«هرگاه قائم علیه السلام خروج کرد, حکم می کند به عدل و مرتفع می 
شود در ایام او جور و ايمن می شود به او, راه ها و بیرون می آورد زمین, 
برکات خود را و بر می گردد هر حقّی به سوی اهل آن حقّ و باقی نمی 
ماند ال دی عکر ان که.اطماه اسان وی اعوای مات م مان » 


تضاعلبه. السلام: که ضاحب این آمزی ؟ 


فرمود: من ضاحب. این آمر هستم. و لکن تیستم ان کسی که بر .هی کند 
زمین را از عدل, چنان چه پر شده از جور.» 


سی و ششم: حکم فرمودن در میان مردم به علم امامت خود 


و نخواستن بینه و شاهد از احدی؛ چنان چه در بصائر الذرجات صفار(5) 
مروی است از جناب صادق علیه السلام که فرمود: «هرگز دنیا نخواهد 
رفت تا آن که خروح کند مردی از ما اهل بیت که حکم کند به حکم داود و 
ال داود, سوال نکند از مردم بینه. » 


ص:229 


1 71 تفسیر المباشی, مج 2 ض .61 

2 718. الارشاد, ج 2 ص 384. 

3- 719/. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 760 3<. 
4 720. بصائرالدرجات, ص 279. 

5- ۰721 بصاثر الدرجات, ص 278. 


به روایت دیگر فرمود: «عطا خواهد کرد به هر نفسی, حکم او را.»(1) 


نیز روایت کرده از آن جناب که فر مود: «هرگاه قائم آل محفد علیهم السلام 
خروج کرد. حکم می کند به حکم داود و سلیمان. نمی پرسد از مردم 
شاهدی.»(2) 


در دعوات(3) سیّد فضل اللّه راوندی مروی است از حضرت عسکری علیه 
ی و و 
می کند میان مردم به علم خود. مثل حکم داود و سوال نمی کند از مردم 


بینه ر۱.» 


در خرایج راوندی(4) مروی شده از جناب صادق علیه السلام که فرمود: 


«گویا می بینم مرغ سفیدی را بالای حجرالاسود و در زیر آن. مردی است 
که حکم می کند , به خکم ال داود وه شلیمان و خواهش نمی کنو:بینهب» 


در ارشاد ثری- شیخ مفید(5) و غیبت فضل(6) مروی است از آن جناب که 
کرو ۳ اهنت انم ال ححتد ام لاه حکم خی کته مناد 
فرومرنه نکم را ویو ماع نمی شوه بدا مر کدایعالی اما آلماق جت 
کند, پس حکم می کند : به علم خود و خبر می دهد هر قومی را به آن چه در 
دل خود سقفی کرکنی #* 


در غیبت نعمانی(7) مروی است از جناب صادق علیه السلام که فرمود: 
«منادی آن حضرت ندا می کند که این مهدی حکم می فرماید به حکم داود 
و سلیمان. سوال نمی کند از مردم بینه.» 


ص:30 2 
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2 الدغوات,.ض 209: 

3- 724. الخرائج و الجرائح, ج 2 ص 860. 

4 725. الارشاد, ج 2, ص 386. 

5- 726. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ذیل حدیث سی و نهم. ص 302. 
6- ۰727 الفیبه, ص 313. 

7- 28 7. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 01 


در کمال الدین صدوق(1) از آن جناب مروی است که فرمود: «پس برمی 
اد ایا ی و 
حکم می کند به حکم داود و سلیمان, نمی خواهد بینه بر حکم خود.» 


«سلطنت می کند قائم علیه السلام. سی صد سال و زیاد می کند نه سال 
را چنان چه درنگ کردند اصحاب کهف در کهف خود. پر می کند زمین را از 
عدل و داد. چنان چه پر شده از ظلم و جور. پس مفتوح می فرماید خداوند 
برای او شرق زمین و غرب آن را. قی کش ختفض را خا آن که تصانه مد 
دین محمّدصلی الله علیه وآله وسلم و حکم و رفتار می فرماید به سیر و 
سلوک سلیمان بن داود و می خواند افتاب و ماه راء پس اجابت می کنند او 
را و پیچیده می شود برای او زمین و وحی می شود به او, پس عمل می 
کند به وحی به امر خدای تعالی.»(2) 


سی و هفتم : آوردن احکام مخصوصه 


که تا عهد ان حضرت. ظاهر و مجری نشده بود؛ چنان چه در کافی(3) و 
کمال الدین(4) از جناب صادق علیه السلام مروی است که فرمود: «دو 
خون است در اسلام که حلال است از جانب خدای تعالی, حکم نمی کند در 
آن احدی ۳ آن که مبعوث شود قائم ما اهل بیت. پس هر گاه برانگیخت 
خدای تعالی قائم ما اهل بیت را حکم می فرماید در آن به حکم خدا و بیْنه 
پر آن نمی طلبد. زانی محصن را رجم می کند و ان که زکات نمی دهد, 
گردنش را می زند.» 


در خصال(5) مروی است از جناب صادق و کاظم علیهما السلام که 
فرمودند: «هرگاه برخاست قائم ماعلیه السلام هر آینه حکم می کند به سه 
که ها دی کل ار ارست سور 


ص:231 


1- 729. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده حدیث چهلم. ص 305 - 306. 
2 730. الکافی, ج 3. ص 503. 

3- 31 7. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 01 

4- ۰732 الخصال. ص 170. 

5- 733. الغیبهء ص 231. 


زانی را و می کشد مانع زکات را و میرات دهد برادر را از برادرش در 
در ی رت را رها و 
شد؛ در این جا از یکدیگر میراث می برند.» 


در غیبت نعمانی(1) مروی است از جناب صادق علیه السلام که فرمود: 
«به درستی که علی علیه السلام می فرمود که برای من بود که بکشم آن 
را که پشت کرده بود, یعنی آن که در روز جنگ فرار کند و بکشم خسته 
مجروح را و لکن ترک کردم آن را به جهت عاقبت اصحاب خود که اگر 
مجروح سونو نکشته اسان را وناز باه فان غلبه السلام اسشت که کت 
پشت کننده را و بکشد مجروح ر.» 


شیخ جلیل, فضل بن شاذان روایت کرده از حضرت باقرعلیه السلام که 
کی می کد هام عاه المبای به اخکایف کف ار هی فقو ان 
را بعضی از اصحابش, از انها که در پیش روی جنابش شمشیر می زدند و 
آن حکم آدم علیه السلام است. پس آنها ا پیش می طلبد و امر می 
فرماید که گردن آنها را می زنند. ی ی و نی ار 
هف: کند آن را گروهی دیگر از کسانی که شمشیر زدند در پیش روی آن 
جناب و آن قضای داود است. 


پنتن: میتی ی طلیه ایشان زاو گردن انیا را حف زد آن کاو تالا خکیی 
می فرماید. پس انکار می کند آن را گروهی دیگر از آنها که شمشیر زدند 
در پیش رویش, پس ايشان را پیش می طلبد و امر می فرماید که گردن 
ار ی را وا 
که اه سل اشتر ی آن ها اک انار ی کف ۱ 


شیح طبرسی در اعلام الوری(3) روایت ت کرده: «آن جناب: قی: کلشتند مرد 
بیست ساله را که علم دین و احکام مسایل خود را نیاموخته باشد.» 


ص:232 


۱-۱ ۱ 


3- 736. المزار ص 135. 


در مزار محمد بن مشهدی(1) روایت ت است که ابوبصیر سوال کرد از جناب 
ضادن عليه السلام. ارحکد. حسانی که عضب غدامت کر دنه با آ ان 


فرمود: «ای ابومحمد ! نیست برای کسی که مخالفت ما را کرده, در دولت 
ما حظ و نصیبی؛ به درستی که خدای تعالی, حلال کرده برای ما خون های 
ایشان را در وقت خروج قائم ماعلیه السلام و امروز حرام است بر ما و بر 
را 
تسام ای رای مس مسا مه ما ها 


خصائص آن جناب (6) 
سی و هشتم: بیرون آمدن تمام مراتب علوم 


قطب راوندی در خرایج(2) از جناب صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: «علم, بیست و هفت حرف است. پس جمیع آن چه پیغمبران 
آوردند دو حرف بود و نشناختند مردم تا امروز غیر از آن دو حرف را. پس 
هرگاه خروج کرد قائم ماعلیه السلام, بیرون آورد بیست و پنج حرف را. 
پس پراکنده می کند آنها را در میان مردم و ضم می فرماید به او دو حرف 
دیگر را تا منتشر می نماید تمام بیست و هفت حرف را.» 


شیخ صفار در بصائر(3) روایت کردم از آن جناب که فرمود: «در ذوابه 
شمشیر رسول خداصلی. الله علیه واله وسلم ضخیقه کوچکی بود و به 
درستی که علی علیه السلام طلبید پسرش حسن علیه السلام را. پس 
دادند صحیفه را به او و کاردی به او داد و فرمود به او: «آن را باز کن » 
بفن تگذاخشت آن را از کند. من ان ز۱ برای او باز کرد ؛ پس آن گاه فرمود 

به او: «بخوان » پس خواند حسن علیه السلام الف, يا, سين, لام و حرفی 
بعد از حرفی. 


آن گاه آن را پیچید و داد آن را به پسرش حسین علیه السلام پس نتوانست 
آن را باز کند. بنن. آن را برای او باز کرد. آن گاه فرمود: «بخوان » پس 
عراز ان سم وان آمام‌ سین علنه السلام. 
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هد ۵و اهر 244 


آن گاه پیچید و داد آن را به پسرش, محقد بن الحنفیه. پس نتوانست آن را 
باز کند. پس آن را برای او باز کرد و فرمود به او: «بخوان » نتواننست 
استخراح نماید از او چیزی را. پس علی علیه السلام آن را گرفت و پیچید و 
و سره ام دای لاسام اسان کرد 


راوی پرسید که: «چه بود در آن صحیفه؟» 
فرمود که: « آن حروفی است که باز می کند هر حرفی هزار باب.» 
و فرمود: «بیرون نيامد از آن مگر دو خرف:تا این ساعت:» 


به سند دیگر از ابوبصیر روایت کرد که پرسید از آن چناب: «چه بود در 
ذوابه شمشیر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم ؟» 


پس به همان نحو خبر سابق بیان فرمود و ظاهر آن که این دو خبر از شیخ 
خبر. راوندی باشد و نشر بقیه حروف آن صحیفه نبویه از خصایص دولت 
مهدویه باشد. «والله العالم» 


چنان چه نعمانی در غیبت(1) خود روایت کرده از جناب صادق علیه السلام 
که فرمود: «هرگاه خروح کرد حضرت قائم علیه السلام فرود می آید 
شمشیرهای قتال. بر هر شمشیری ثبت شده اسم مردی و اسم پدر او.» 


علیه السلام خروج کرد, مي اید به رحبه کوفه. پس به پای مبارک خود 
اشاره به موضعی می کند. اف کانضت فرماید: «حفر کنید اين جا را » 


پس حفر می کنند, پس بیرون می آورند دوازده هزار زره و دوازده هزار 
شمشیر و دوازده هزار خُود, که برای هر خودی دو رو است. 1 گاه می 
طلبد دوازده هزار از موالیان و عجم را, , پس آتها را بر ایشان من بوشاند. 
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او را بکشید.» 


چهلم: اطاعت حیوانات اتضار ان حضرت را 
چهل و یکم:بیرون امدن دو نهر از اب و شیر 


پیوسته در ظهر کوفه که مقر سلطنت آن جناب است. از سنگ جناب 


در خرایج(1) مروی است از جناب باقرعلیه السلام که فرمود: «چون قائم 
علیه السلام خروج کند به مکه و اراده ناید که متوجه کوفه شود, منادی آن 
خضرت ندا کید که اام‌باشید که کسن جمل نکند طعامی وه این ! و حمل 
نماید خجر موسی که جاري شندم. نود از آن دوازده چشمه آب, پس فرود 
نمی آیند در منزلی, فکر آن. که نضب.می. فرمایند. آن: را: پس جاری می 
شود از ان چشمه ها. 


پس هر که گرسنه باشد سیر می شود و هر که تشنه باشد سیراب می 
شود, پس از آن سنگ, توشه ایشان است تا وارد نجف شوند, پشت کوفه. 
پس چون فرود ۰ جاری می شود اد ان پیو سته انب و 


شیر. پس هر که گرسنه باشد سیر می شود و هر که تشنه باشد سیراب 
می شود.» 


چهل و دوم . امتیاز دادن خداوند تبارک و تعالی, آن حضرت را در شب 
مار ای اه ی را 


بعد از نمایاندن اشباح نورانیه ائمّه علیهم السلام به آن حضرت., از 
امیرالمومنین علیه السلام تا حجّت 
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1 742 فقتضب الاتراقی التض علی الانته الانتی عشر: ض, 24 


عصر علیه السلام, به این که فرمود به روایت ابن عیاش: «اين قائم علیه 
الا تا ی سا اس مص ی 
ای محمد از اعدای من. 


ای محمّد ! دوست دار او را و دوست دار کسی را که او را دوست دارد و 
کسی را که او دوست می دارد.»(1) 


چهل و سوم: نزول حضرت روح الله, حضرت عیسی بن مریم علیه السلام 


از آسمان, برای پارق حضرت مهدق, - صلوات الله علیه:- و نماز کردن ذر 


اقضا تاه اطمارعامم ااسلام سر حصم اشان فراس حی ا رها غرم 


الا این .خعاله خر اقضار ساقه از فسایل. قظر م بوو. و کصعی: حخااق 
بودند از علمای ماء چه رسد به اهل سّت که پاره ای از ایشان حکم به 
تکفیر آن کس کنند که احدی غیر از انبیا را ترجیح بر ایشان دهد. 


شیخ مفید در کتاب مقالات(2) فرموده که: 


قطع کردند گروهی از اهل امامت, یعنی امامیّه به فضل ائقه از آل 
فحدغلیهم السام» بر ام آان که مش مد از رسولات و تیران: 
سوای پیغمبر ما محمّدصلی الله علیه واله وسلم و واجب دانستند گروهی 
از ایشان فضل بر جمیع انبیا, سوای اولوالعزم از ایشان علیهم السلام و 
امتناع نمودند هر دو قول را فریقی دیگر از ایشان و قطع نمودند به فضل 
ام سر اه ام ان اس ار را 
عقول, مجالی در رد و قبول آن و اجماعی نیست بر هیچ یک از ان اقوال. و 
ها ان ست از سرت ی که بت سا 
امیز التومتین علیه الستلام».درته او از اند 
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طاهرین علیهم السلام و اخباری از ائمقه طاهرین صادقین علیهم السلام 
ایضاً و در قرآن, مواضعی است که قوّت می دهد عزم را به آن چه فریق 
اول کفتند در آیزه. فتیتالت: 


تائیا: ثبوت افضلیت از روی ادله و براهین مخصوض به اهل انصاف و اهل 
دانش و بینش است و عوام اهل حق را بهره ای نیست در ان. جز اعتقادی 
بی پایه از روی تقلید و غیر ان طایفه پا علم ندارند پا انصاف با اطلاع ؛ پس 
ایشان, به درجه اول از ثبوت نرسیده: چه رسد به آن که ضروری و 
وجدانی شود جز برای طابفه ای از ایشان در بعضی از اعصار که به حد 
ضروری رسیده و به نزول حضرت عیسی علیه السلام و نماز کردنش در 
خلف مهدی علیه السلام ی 
تام عالم که جوا هت ات او را به تعریهف الوی آزفطای: ۶ هون 
وجدانی همه جهانیان شود ؛ ۰ چه فرقی در بین اولواالعزم کسی نخذاشته و از 
اين.جهت در اخباره تژول و نفاز,عیسی علیه. السلام را از فضایل. خاظه: 
مناقب مختضه آن حضرت قرار داده, مکژر به آن, در مجالس و محافل 
۱ 0 9 
شمرده. 


چنان چه در کتاب محتضر حسن بن سلیمان حلی(1) مروی است در خبری 
که لین سل دای ها راوس رو بر 
شب معراج: «عطا فرمودیم به توء اين که بیرون اوردیم از صلب او یعنی 
کی اه اس ای ی که هس اب اس ارس هآ 
مره تاه فا مر ای وس ام ار ی هر وا از 
عدل, چنان چه پر شده از ظلم و جور. به او نجات می دهم از مهلکه و 
مریض را.» 


کر کمال الدین(2) مروی است از رسول:خداضلی الله علیه واه وسلم که 
فرمود: «قسم به آن که مرا به راستی به پیغمبری فرستاده که اگر نما 
از دنیا مگر یک روز, ظر آننه طولانی می کند خداوند آن روز را ۳ ۳ 
خروج کند در آن روز, فرزندم مهدی. پس فرود آید روح له عیسی بن 


۱ 


1- 745. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 90 2. 
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مریم پس نماز کند خلف او.» 


نیز روایت کرده از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود در حدیث دجال: 
«او را می کشد؛ - یعنی خداوند - در شام در عقبه افیق, بر دست کسی که 
نماز می کند, مسیح عیسی بن مریم خلف او.»(1) 


در اعلام الوری شیخ طبرسی (2) مروی است از حضرت امام حسن مجتبی 
علیه السلام که فرمود: «نیست از ما احدی, مگر آن که واقع می شود در 
گردن او بیعت از طاغیه زمان او مگر قائمی که نماز می کند روح ال 
علیه السلام خلف او.» 


در غیبت شیخ طوسی(3) مروی از آن جناب صلی الله علیه وله وسلم که 
فرمود به فاطمه علیها السلام : «ای دختر من ! داده شد به ما اهل بیت, 
هفت چیز که داده نشده به احدی پیش از ما: 


از ما است کسی که برای او دو بال سبز است که پرواز می کند , به 0 دز 
بهشت. 


از ما است دو سبط این ات و آنها پسر توء حسن و حسین اند. 


آن گاه دست مبارک را بر کتف حسین علیه السلام گذاشت و فرمود سه 
مرتبه: «از این است.» 


در کافی(4) مروی است که آن حضرت روزی بیرون تشریف اورد مسرور 


فرمود: «هیچ روز و شبی نیست. مگر آن که برای من تحفه ای است در 
ان از جانب 
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خداوند. آگاه باشید که خداوند و پروردگار من تحفه ای داده است امروز به 
ضنم. که تذادم اسست مل, ان را به گذشتگان. 


جبرئیل علیه السلام آمد نزد من و از پروردگارم به من سلام رساند و 
گفت: ای محمد! تا اين که گفت: و از شماست یعنی از بنی هاشم قائم که 
فرستد.» 


در کمال. الوین 1 از اب با قرغليه السلام مروق. است. که .کر «فرهوه 


سیرت خلفای راشدین را چون به اخر ایشان رسید» فرمود: «دوازدهم 


گنجی شافعی روایت کرده از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم که 
فرمود در جمله احوال مهدی علیه السلام: «آن حضرت؛ مشغول نماز صبح 
است با اصحاب خود در بیت المقدس که عیسی بن مریم فرود می اید. 
پس حضرت به قهقرا برمی گردد که عیسی پیش افتد و امام مردم شود در 
نماز. شنن گیتتن دوه دستت: خود را بر کتف آنجناب ضی دذارد و به آو هی 
گوید: مقذم شو »(2) 


نیز رواب یت کرده که فرمود به ابوهریره: «چگونه اید شما در وقتی که پسر 
مریم نازل شود و امام شما از خود شما باشد؟»(3) 


بر این 0 ِ است اخبار و گنجی سرحی: بیان کرده در دلالت 
۱ اک ۳ کر هت 


در عقد الدر(4) مروی است که آن جناب صلی الله علیه وله وسلم 
فرمود: «پس ملتفت می شود مهدی علیه السلام که عیسی بن مریم نازل 
شده و گویا از مویش اب می چکد. 


پس مهدی علیه السلام به او می فرماید: «مقدم شو و برای مردم نماز 


کن » 
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1 اسان قی اقا ضاحب الزمان .ض 122 


2 اه الطالت فی اقب لت اس طالت ام ایض 
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پس عیسی علیه السلام می گوید: «بیان نشده نماز, مگر برای تو,» 


نماز کرد. می نشیند و عیسی علیه السلام در مقام با او بیعت می کند.» 


نیز از سدی روایت کرده که آن جناب علیه السلام فرمود: «جمع شوند 
ار ۵ ۷۳ پس حضرت به عیسی 
می فرماید: «پیش بیفت !» 


پس عیسی علیه السلام می گوید: «تو سزاوارتری به نماز » 
پس نماز می کند عیسی علیه السلام به اقتدا در عقب آن حضرت(1) 


آ ات اه سا ار ایض مسا ات 
ی ی 
گفتن او که: «ماأ از ان روز که مامور شدیم به سجده برای ادم علیه 
السلام, بر آدمیان مقدّم نمی شویم.»(2) 


لسان خود بر ان جناب. نه به مجژد تقدم در نماز که به قواعد بسیاری از 
اهل سئت. فضلی در آن نیست و روایت ت کنند جواز نماز را خلف هر یژی و 
فاجری و فراموش کنند کلام نبی خود را که: «هرگز رستگار نمی شود 
قومی که پیش بیفتد ایشان را کسی و در میان ایشان باشد کسی که 
اقا ارات ی اه 


خصائص آن جناب(7) 


چهل و چهارم: جایز نبودن هفت تکبیر بر جنازه احدی بعد از حضرت 


جز بر جنازه آن تشر کوار؛ چنان چه در بحار, در حدیت وفات آن حضرت 
روایت کرده که در ضمن وصایای خود به امام حسن علیه السلام بعد از 
ذکر کفن و حنوط و بردن تا موضع قبر شریف: فرمود: «آن گاه مقذم شو 
یا ابامحمد ! و نماز کن بر من ای فرزند من ! ای حسن ! 


ص:240 


1- ۱ 
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هفت تکبیر بر من بگو و بدان که حلال نیست این عمل برای احدی غیر از 
من, مگر بر مردی که بیرون می آید در آخرالزمان؛ اسم او قائم مهدی 
اه ها را 
اعوجاج حو را.»(1) 


چهل و پنجم: قتل دجال لعین 
که از عذاب های الهی است برای اهل قبله. 


چنان چه در تفسیر علی بن ابراهیم(2) مروي است از جناب پاقرعلیه 
السلام که تسیر فرمو د عذاب در آیه شریفه «فل هو الاب علی أن یْعت 
ار غدابا من وک 2۰ را به دجال و صیحه و فرمودند: «هیج 
پیغعمبری نیامد شین آن. که ترساند مردم را از فتنه دجّال 4(۰) چنان چه در 
کفال آلویزه ار رسول خداضلی اللهعلبه وال وتسلم روامت تموده: ور گوته 
فتنه نباشد, با آن هیات و استعدادی که او بیرون می آید در سال قحط 
شدید و همه افاق را سیر کند جز مکه و مدینه. 


حسن بن سلیمان حلی در مختصر بصا ر(5) روایت ت کرده از امیرالمومنین 
علیه السلام که فرمود: «هر که #۳ با شیعه دجال مقاتله کند, پس 
مقاتله کند با آنان که می گریند بر خون فلان و می گریند بر اهل نهروان و 
به درستی که کسی که ملاقات کند خدا را با ایمان به این که فلان. مظلوم 
کشته شده, ملاقات کرده خدای را در حالتی که بر او غضبنای است و درک 
می کند دجال را.» 
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2 (1. 


5- 761. کعمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 90 2. 


فرمود+ «مبغوت می کند خداوند آو را از قبرش تا این که ایمان می. آورد 

به او به رغم انفش» 

گذشت از کمال الدین(1) که آن ملعون, در عقبه افیق شام به دست آن 
و کش عم ار 

نیز روایت کرده از جناب صادق علیه السلام که فرمود: «خداوند تبارک و 

تعالی چهارده تون افرنده پیش از آن. که بیافر یتد خلق را , به چهارده هزار 

سال ؛ پس ان ارواح ما است.» 

پس کسی گفت: یابن رسول اللّه ! کیستند چهارده تن؟ 


فرمود: «محمدصلی الله علیه واله وسلم و علی و فاطمه و حسن و حسین 
و امه از فرزندان حسین که اخر ایشان, قائمی است که بر می خیزد بعد 
از غیبتش پس می کشد دجال را و پاک می کند زمین را از هر جور و 
ظلمی.»(2) 


بعضی عاشّه نسبت قتل آن لعین را به جناب عیسی می دهند و ما از شرح 
حال دجال اعراض نمودیم ؛ چون غرض اهمّ, کف آن هست: 

کیال و شوه تام ساطانت ابرم دولت ظالحین در دنا 

به وجود آن جناب که دیگر در روی زمین پادشاهی نخواهند کرد " چه دولت 
آن حضرت, مثصل شود به قیامت, بنا به ری بعضی از علما, یا به رجعت 


سایر ائمّه علیه السلام, بنابر رأی جماعتی و ظواهر اخبار بسیار, بلکه 
تصانیف متعدده در این باب تالیف فرمودند يا به دولت فرزندان ان حضرت. 


چنان چه شیخ مفید در ارشاد(3) فرموده که نیست بعد از دولت قائم علیه 
السلام برای احدی 
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و 
2- 763/. الارشاد, 0 2 ضص‌ 97د. 


3- 764. سوره اعراف, آیه 128. 


دولتی, مگر آن چه در روایت رسیده از سلطنت فرزندان آن جناب؛ ان 
شا خالله عالن و یه فحه قطم ۵ بت رده 


فان روایات این 71 ِ که: «نمی رود مهدی علیه السلام نکر چهل روز 
به این بیت مترئم بودند: 


لکل اناس دوله یرقبونها ودولتنا فی آخر الدهر یظهر 


در غیبت نعمانی مروی است از جناب باقر علیه السلام که فر مود: «دولت 
ما آخر دولت هاست و نمی ماند اهل بیتی که برای ایشان دولتی است مگر 
آن که سلطنت خواهند کرد پیش از ماء تا این که نگویند هر گاه بینند سیره و 
سلوک ما را که هرگاه ما سلطنت می کردیم. سلوک می نمودیم مثل 
لک این جماعت این است فیل خدای ع فحل وا لعافیه لا فین: 


در غیبت فضل بن شاذان همین خبر را به سند صحیح روایت کرده از 
حضرت صادق ۷ السلام.(3) 


پوشیده نماند که از آن چه ذکر کردیم که نمونه ای است از خصایص و 


تشریفات الهیه مهدویه, معلوم می شود انا که از مقامات عالیه آن حضرت 
- صلوات الله علیه - و بزرگی سلطنت آن جناب که کسی ندیده و نشنیده و 


واه دید و رفع می شود استغراب بعض آن چه وارد شده در حخ" آن 


چنان چه شیخ نعمانی در غیبت(4) خود روایت هک کنتی پرانیی 7۳ 
جناب صادق علیه السلام: آیا قائم علیه السلام متولد شده؟ 


فرمود: «نه, و اکن شخ او را درک کنم,؛ هر آینه خدمت می کنم او راء ایام 
حیات خود.» 


خهاهد امد که. ان اب بعد از نماز .ظهر دعا مین کردند.براق خضرت, فا تم 
علیه السلام. پس راوی عرض کرد: برای خود دعا کردی؟ 
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کنامه الممتدی. کرنفم و 0۵ 0 رن یت شیم و 


هم . 
3 767 القییهرض 244 
4 768. فلاح السائل. ص 171. 


فرمود: «به تحقیق که دعا کردم برای نور آل محمدعليهم السلام و سابق 
ایشان و انتقام کشنده از اعدای ایشان.»(1) 


نیز می آید که حضرت کاظم علیه السلام مگرر در مقام ذکر شمایل و 
حالات ان حضرت می فرمود: «پدرم فدای ان که چنین است » 


در کامل الژیارات(2) مروی است از جناب صادق علیه السلام که در ضمن 
وقایع خروج آن حضرت فرمود: «پس نمی ماند مومن مرد. مگر آن که 
داخل می شود بر او سرور این ظهور در قبرش و اين در آن وقت است که 
به زیارت یکدیگر روند در قبرهایشان و بشارت دهند یکدیگر رابه خروج 
قائم علیه السلام.» 


این مضمون را صدوق در کمال الدین(3) از حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام روایت کرده و در آن جا مذکور است؛: «سروری داخل می شود در 
قلب آن موّمن.» 


شیخ نعمانی روایت کرده که جناب باقرعلیه السلام فرمود: «نظر کرد 
موسی بن عمران در سفر اول. تعتی از توراتم بهه: آن خه دادم.فی شود به 
قاتم علیه السلام از عدرت» سلطیت: و فضل. 


گفت موسی: پروردگارا! بگردان مرا قاتم آل محشدعليهم السلام 
گفتند: این قائم از ذریه احمد است ! 


پس نظر کرد در سفر انی پس یافت در آن, مثل این. آن گاه نظر کرد در 
سفر ثالت بسن دید در آن: مانتد آن. پس همان سخن را گفت و همان 
جواب را به او دادند 42(۰) 


ی و ار ای سای ردان کرو که خر اس 
ام ره ی سس هت ای ی و 
را ی ی ار تا اه و 
کرده و یاری نموده فرزندش, قائم منتظرعلیه السلام را.» 
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1- 769. کامل الزیارات, ص 233. 

2- 770. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 053 

9 اه مد ین انراهنم التعمانی برض ۸0 : 
4 772. مهیچ الاحزان. ص 98, مجلس چهارم. 
7 :شارن الفضطفی: :51 


در بشاره المصطفی(1) از عماد الدین طبری تحف العقول(2) و بعض نسخ 
نهج البلاغه مروی است از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود به کمیل: 
«ای کمیل ! هیچ علمی نیست. مگر آن که من مفتوح مي نمایم آن را و هیچ 
نس ی یتست مدر. آن که قات غلیبه السلاق خیم می. کند آن ر > 


در نسخه ای است که: «هیچ سزی فه واشین هم حیز آیست: هدر. آن که 
اب قانم کید السلام‌آن را خم‌نایده مد استی که همه انیا راوس 

را ار و هآ ور ان وا 
دنایس عقاید و اخلاق مبعوث شدند, به جهت موانع بسیار, تشک نشدند از 
اظهار تمام اسباب و انکار و بیان رموز و اسرار و پیوسته خلق را وعده و 
بشارت و ارجاع و حوالت فرمودند به آن جناب و عهد سلطنت و ریاست او 
که پس از آن دولتی نباشد. 


پس نباید چیزی بماند که آن جناب نفرماید و به خلق نرساند و ایشان را به 
سوی خداوند نکشاند. 


چنان چه خدای تعالی به همین نحو در آیه وعده استخلاف, بیان فرمود: 
«دیگر خوفی رای خت ار آ اد ات که یت و 
تسا دی را * 


شیخ جلیل علی بن محمد , بن علی خزاز, در کفایه الاثر(3) روایت ت کرده از 
ی وا ی اس 
علی ! تو از منی و من از تو, برادر و وزیر منی. چون بمیرم, ظاهر شود 
و 
دشوار که بیفتد در آن هر بیکانه و نزدیک و اين در وقت مفقود شدن از 
شیعه است. پنجم از هفتم از فرزندان 7 از برای 
فقدان اوء اهل آنتهازن. وه ۶ حون پس چه بسیار موّمن و مومنه ار 
متلقف حیرانی است زمان فقد او.» 

آن گاه سر مبارک را اندکی به زیر انداخت. آن گاه بالا کرد و فرمود: «پدر 
و مادرم فدای شبیه من و هم نام من و شبیه موسی بن عمران که بر 
اوست جامه های نور پا جامه ها که 


ص:245 


1 افو ای بر هار لاه ار 267 ده 2 
2 775. کفایه الاثر, صص 158 - 159. 
3- 776. متلألً؛ درخشان. 


ق زند از شکاف هایش انواری که متلالا(1) است از شعاع قدس. گویا 
قی پم آنفان را کق دز حانت مایت هایوسی ان که بدا ی کنه اسان را 
که شنیده شود از دور. چنان چه شنیده شود از نزدیک.» تا آخر خبر. 


بخشی از خطبه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در حجّه الوداع در غدیر 
خم 


شیخ طبرسی در احتجاح(2) و ابن طاوس در الیقین(3) روایت کردند خطبه 
بلیغه طولانی رسول خداصلی الله علیه واله وسلم را که در حجه الوداع در 
کدیر کم در آن.فحضر یم خواتدند .وان ماه ععر ات آن خطبه ارت" 
«معافیر آلناس؟ الاو ان منذر و غلی فاد. 

متیر آلتاس ای یی و ع ویر 

لا ! ان خاتم الائجّه منا القائم المهدی صلوات اللّه علیه. 

آلا ! ثه الظاهر علی الدین. 

آلا ! آثُه فاتح الحصون و هادمها. 

آلا ! آثّه قاتل کل قبیله من اهل الشرک. 

لا ! آثه المدرک بکل ثار لاولیاء اللّه عژوجل. 

لا اب اتاصر لذین االه: 

الا انه الفراف فن بحر عمیق» 

و به روایت سیّد -: «الممتاح: من بحر عمیق». 

«آلا! آثه یسم کل.» 

به روایت سید: «المجازی کل ذی فضل بفضله «و کل ذی جهل بجهله». 
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1- ۰777 الاحتجاج, ج 1. ص 90. 

2 یفن فی میم ار وهای نی اس طالت شاه الا 
ض 37 . در منن «کشف الیقین» آمده است که تألیف علامه ۳ می 
بانئند و کویا تشبت آن به نستید ابن طاوسن: سهو قلم بوده است. 

ی اراس خ لصف التامم ام ام ی 
قرطبی), ج 8. ص 1 کشف الغمه فی معرفه الائمه, ج 3, ص 285؛ 
تهذیب التهذیب, ج 9, ص ۰126 سیر اعلام النبلاءء ج 12, ص 51ظ3؛ تاریخ 
۰ 


«ألا! ثه خیره اللّه و مختاره. 

الا ای واوتت کل غامه المخیه میم 

لا اس ار مس هل له اسر ایتازت: 

لا ! آنه الرشید آلسشدید. 

آلا ! آثّه المفوض الیه. 

الا انم قذسی به من سا تین بکیه؛ 

آلا ! آثه الباقی حجّه ولاحجّه بعده ولاحق الا معه و لانور الا عنده. 

لا ان لاغالتب له ولا متضور علیه: 

الا ان یاک اره ی خسف عم اسف ری لس 


207: 
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باب چهارم:در ذکر اختلاف مسلمین در وجود مبارک آن حضرت 
اشاره 


دروکر اختلاف مسامین زر دوه ضار ی حضرت موه صاوات لاه علی: 
از چند جهت و بیان آن فرّق و بیان بعضی از کلمات ایشان به نحو ایجاز و 
اختصار. 


مخفی نماند که اختلاف نیست در میان فرق معروفه مسلمین, در این که 
حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم خبر دادند به امدن شخصی که او 


توضیح 


ی ی ی 
نقل شده که: «نیست مهدی, مگر عیسی علیه السلام که نازل خواهد شد 
از آسمان.»(1) و خبری نقل کرده در اين باب که خود آن جماعت, حکم به 
با 
ضعف و سخافت آن چه میبدی در شرح دیوان از بعضی نقل کرده که روح 
عیسی علیه السلام در مهدی علیه السلام بروز کند و نزول عیسی علیه 
السلام عبارت از این بروز است و مطابق این است حدبت. «لامهدی ۷۱ 
عیسی بن مریم.» آنتهی. 


ص: 


1- 780. مقتضب الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر. ص 40. 


249 


بالجمله کتب بسیاری در میان آن جماعت تألیف شده, در اثبات وجود و 
حالات آن جناب, مثل: 


مناقب المهدی از حافظ ابونعیم اصفهاني و صفه المهدی نیز از او و ظاهراً 
همان را سوت ام تین من ها آن کات رن اشت ار اه 


بیان در اخبار صاحب الزمان علیه السلام از ابی و محمّد بن یوسف 
بن محمد ۳ ی 


ار العف اد فا اسان 


کشف المخفی فی مناقب المهدی علیه السلام اگر چه موْلف آن شیعه 
است و لکن تمام اخبار آن که .یی ضد و دم:خدیت است. ماخود از کتب اهل 


سئت است. 


ملاحم ابوالحسن, احمد بن جعفر بن محمّد بن عبدالله المنادی معروف به 
ابن المنادی. 


بزهان قزر اخبار صاحب: ال فان غلبه: السلام از علاعلی: عنفی, ضصاعتب 
کنز العمال. 


اختار اهوم ناملا از یحو رواحنی: 


غرت افرص نی سا الفیخی له الوای از عیدالوخس تسمظی و ید 
۳۹ 


در بسیاری از کتب سماویه متداوله, عباراتی منقول است که مطابق است 
شید وا و انا سا سا مر ار نان 
بلکه در میان گهنه معروف بود و کلمات سطیح کاهن و اخبار او از صفات و 
حالات و ایام آن جناب معروف است و در ملوک عجم معهود بوده . چنان چه 
اخمد بن فحید بن غباشن در هفتضب الاترلل) روایت کرده که اخر املو ک 


عجم یزدجرد., خواست از مداین فرار کند. بر در ایوان کسری ایستاده و 
گفت: السلام علیک ایها الایوان ! اینک ! من از تو مفارقت کردم و برمی 
گردم به سوی تو, من يا مردی از فرزندان من که نزدیک نشده زمان او و 
نر سیده هنگام او. 


سلیمان دبلفی خدمت جناب صادق علیه السلام رسید و از کلام او که «پا 
مردی از فرزندان من» 
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1- 781. ذخاثر العقبی, ص 206. 


پرسید. فر مود: «اين صاحب شما,؛ قائم علیه السلام است به امر خدای 
عژوجل, ششم از فرزندان من که متولّد شده از یزدجرد. پس, از فرزندان 
او است.» 

پس در ذکر این رقم اخبار در کتب غیبت چنان چه متداول است., جز حفظ 
و تب ک و بعض فواید جز بیه: که در. آنهاننجت: تمری نباشد. چنان چه از برای 
غير مسلمین حجّت نباشد و در ایشان خلافی در آن نیست که محتاج به ذکر 
آما ناه با که ای ار ریت امست: 


خلاف اول 
قسمت اول 

از جهت نسب است که از اولاد کیست 

در آن چند قول است: 

اول: 

ان کسمفنی علیه الستلای اه آملاه اس بمم عود العطلب انیت 


محب الذین طبری در ذخایر العقبی(1) روایت کرد از ابن عباس که زسول 
خداصلی الله علیه وله وسلم فرمود به عباس: «از تو است مهدی در آخر 
الژمان و به او منتشر می شود هدایت و به او خاموش می شود آتش های 
گمراهی ها. به درستی که خدای عرُوجل به من افتتاح نمود در این امر و به 
ذریّه تو ختم می کند آن را.» 


نیز از ابوهریره قریب به این مضمون را روایت نمود. 


نیز از عثمان که آن جناب فرمود: «از فرزندان عباس است»(2) و چون 
۳ 
نقادی مخفی نبود و اين که بودن آن جناب از فرزندان رسول خداصلی الله 
علیه وآله وسلم قابل خلاف و منازعه نیست؛ لهذا ابن حجر و غیره این 
اخبان را تال خضودنهیا این که ان :۱ ابوتی است برای او. یعنی چون 
جد مهدی علیه السلام 
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۲ 
2 783. فرق الشیعه, ص 26 - 29. 


شیر ام الفضل زوجه عباس را خورده بود. پس رواست گفتن این که مهدی 
علیه السلام از فرزندان اوست. 


اگر حمل می کردند اين اخبار را بر جعل و وضع, برای خرسندی خلفای بنی 
عباس, چنان چه رسم بود در آن زمان, بهتر بود از این توجیه رکیک که از 
کثرت برودت. صواعق آبن حجر را خاموش کرد. 


دوم . 


آن که از اولاد امیرالمومنین علیه السلام است و همان پیسر اوء محمد بن 
الحنفی 


است 


نوبختی, خواهر زاده ابی سهل نوبختی که از علمای اهل غیبت صغفری 
است, در کتاب فرق و مقالات(1) فرموده: 


«بعد از شهادت حضرت سیدالشهداعلیه السلام فرقه ای قایل شدند به این 
که محمّد بن الحنفیه امام هادی مهدی است و او است وصود علی ابن ابی 
الب عامه السساام. 


نیست برای احدی از اهل بیت او که او را مخالفت کند و بیرون رود از 
برای قتال يزید, مگر به اذن اوء و اگر بیرون رفته بود بی اذن اوء هلاک و 


گمراه بود. 


دا ان ها ای ره و رو 
علیه السلام و امر نمود او را به طلب خون حسین علیه السلام و کشتن 
قاتل او و جستجوی ایشان در هر جا که باشند و نامید او را کیسان به جهت 
زیرکی او و چون شناخته شد از خروج و مذهب او نامیده شد مختاربه 
خواندهفنه کیسانت. 


چون محمّد بن الحنفیه. وفات کرد در مدینه در محرژم سنه هشتاد و یک, 
اصحاب او سه فرقه شدند: 
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1- 84 7. حدیت مذکور در سنن ترمدذی یافت نشند. ر.ی: غعریب الحدیث 
(ابن قتیبه) جح 1 ص 35<9؛ حدیث دیگری با همین مضمون و با عبارت 
دیگری در سنن ابی داود می باشد. ر.ک: سنن ابی داود, جح 2 ص 311.در 
هر دو منبع حدیث از حضرت علی علیه السلام می باشد نه از رسول اکرم 
صلی الله علیه واله. 


فرقه ای گفتند که محمّد بن الحنفیه مهدی است و علی علیه السلام او را 
مهدی نامید و او نمرده و این جایز نیست ولکن او غایب شده و معلوم 
نیست در کجاست و به زودی رجوع می کند و پر می کند زمین را از عدل 
و امامی نیست بعد از غیبت او تا این که رجوع کند. 


بعد از ذکر طایفه ای از این ها که قایل به الوهیت محمّد شدند و مذاهب 
فاسده ایشان, فرموده که محقّد بن الحنفیه زنده است و نمرده و او مقیم 
آننت در کمه رضوی میان مکه و مدیه. غذا می دهند او را وحشیان صحرا؛ 
صبح و شام نزد او می روند. پس می آشامد از شیر آنها و می خورد از 
گوشت ایشان و در طرف راستش شیری است و در طرف چپ او شیری 
است که او را حفظ می کنند تا وقت خروجش و برخاستنش و بعضی 

اند که از طرف راست او شیری است و از سمت چپ او پلنگی است؛ 
زیرا که محقّد در نزد ایشان. امام منتظری است که بشارت داده به او 
این مذهب ثابت ماندند تا فانی شدند و منقرض گردیدند. مگر اندکی از 
املاتانشانه ایخ ها یکی از فرق کیسابه آند: 

آن گاه نقل کرده سایر فرق آنها را که بعضی قایل به موت او شدند و 
پسرش ابوهاشم عبدالله ابن محمّد را مهدی موعود می دانند و غیر ایشان 
از مذاهب فاسده منکره منقرضه که کافی است در بطلان آنها انقراض آنها 
و مخالفقت. فول ابشان با اخماع ۸ اخبار متواترن و خحفق سوت ممدی. ایشان 


که در روزی؛ قریه ای را پر از عدل نکرد در نزد همه علمای امّت از امامیه 
۱0[ 


سوم . 


آن که مهدی موعودعلیه السلام از فرزندان حضرت امام حسن مجتبی علیه 
ی 


این قول را ابن حجر و بعضی تقویت ِ و مستند ایشان, روایتی است 
که ترمذی در سنن خود روایت کرده که رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم فرمود: «مهدی از فرزندان حسن است.» 


(1) 
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لور ماع ال محر قه قی الرو لت آهل ایض ال مرا 167 


آبن حجر در صواعق(1) گفته؛ «سر این ترک خلافت بود اد آن جناب به 

شفقت بر امت. پس قرار داد خداوند, قائم به خلافت حق را از 
فرزندان او و روایت بودن او از فرزندان حسین علیه السلام واهی است و 
با آين حال حجتی نیست در آن, برای آن چه راقضه گمان کردند از اين که 


تا این که می گوید: «از مجازفات و جهالات آن که بعضی از رافضه گمان 
کرده روایت بودن مهدی از فرزندان حسن علیه السلام و هم است و نیز 
گمان کرده که امّت, اجماع کرده اند بر این که او از فرزندان حسین است 
علیه السلام و چگونه توانند نسبت دهند روات را به وهم و به تشهی؛ و نقل 
اجماع کنند به تخمین و حدس.»(2) انتهی. 


جواب 
شا اول 


پس به اين که خبر مذکور به عینه مروی است در جمع بین صحاح سته به 
وربا اشطرایه از درچه‌حت ما قطظ و اد قابت معا رضه خوا هم افتاد 


یا گوییم: نسخه به لفظ حسین مقید است به اخبا ر خاضه و اهل سنت. پس 
صحیح و مقدّم باشد و خبر بودن مهدی از اولاد حسین علیه السلام متفق 
علیه شود که در مقام معارضه باید آن را گرفت و آن چه خصم منفرد شد 
به آن,. طرح خواهد شد و این مراد از اجماعی است که در این مقام دعوی 
شوه ات عیر ی مان اه یس مد ی رن 
به جهت رعایت ابن حجر, خبر ترمذی را باید حمل نمود بر یکی از محامل: 


اول: غلط ناسخ يا راوی, چه این دو لفظ بسیار قریب به یکدیگر و مکژر با 
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1- 786. همان. 
اور الکانه قی اغتان الماه لامش ج فص 29 


ها ۲ ۱ ۱ او 5 کب رجابه یفن مس 
خر ای کش نو اب 
خود بود. دم علم حدیث و رجال و معاصر یت اه علامه حلی رجمه الله در 
کتاب ی التامنه(1) در باب حسن ؟ 


0 7 ی 
معتزلی جمال الدین شیعی,(2) آَن گاه مختصری از شرح احوال 1 جناب 
را نقل کرده و بر چنین عالم نقادی, در کتابی که وضع 1۳ برای ضبط این 
مطالب است. اسم چنین شخص معاصر معروفی که خود نقل کرده. مشتبه 
شود, استبعاد ندارد اشتباه بر ناسخ يا راوی خبری که محل حاجت نبوده و 
فرن ها نز ان گذنشنته: 


ا اااااا 0 


چنان چه حالش در کتب تواریخ و سیر مسطور است. 


السلام ۳ الله علیه وله و ار در 
متضل .هی شود ۵ در آخبار فریقین بشتیار است که آن: حضرت:- خسن علیه 
السلام را پسر و فرزند و ذریه خود شمرده و به اين القاب او را نام برده؛ 
پس مهدی علیه السلام که از طرف مادر منتهی است به ان جناب. چه 
مادر امام محمّد باقرعلیه السلام ام الحسن, دختر امام حسن علیه السلام 
است, پس جایز است گفتن اين که آن جناب علیه السلام از فرزندان او 
است و معارض نیست با آن خبر دیگر که از قرزندان حسین, علیه السلام 
است و موْیّد اين احتمال آن که حافظ ابونعیم احمد بن عبداللّه در مناقب 
مهدی علیه السلام روایت کرده از علی بن هلال از پدرش که گفت: داخل 
۱ 0 
وفات بود. پس دیدم فاطمه علیها السلام را که در نزد بستر آن حضرت 
نششتته. پس کریست تا آن که صدایش به خربه بلند 
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۱ 


9 وک قدالذور ق آخیان الختظ دض 1و1 کل 


شد. پس حضرت سر مبارک رابلند نمود به طرف او و فرمود: چه تو رآ به 
گریه آورد؟ 


تا آن که فرمود: «و از ماست دو سبط این ات و این دو, پسر تو است؛ 
حسن و حسین علیهما السلام سید جوانان اهل جئت و پدر ایشان؛ قسم به 
ان که به راستی مرا مبعوت فرموده که بهتر از ایشان است, ای فاطمه ! 
قسم به آن که به راستی مرا مبعوث فرموده که از اين دو است مهدی این 
افت. در وقتی که دنیا هرج و مرح شود.»(1) ۳ اخر خبر که طول دارد. 

از عجایب تعضبات, آن که ابن حجر خبر خود را با اخبار سابقه که آن جناب 
از فرزندان عباس است, جمع کرده به اين که ج؟ او, شیر ام الفضل را 
خورده و راضی نشده به طرح انها که نه سند انها صحیح است و نه قایل 
معروفی دارد و در این مقام, در صدد جمع بر نیامده با آن که از چند جهت 
رعایت جمع در این جا اولویت دارد: 


ری که دای درو مت هیوست طاره 
السلام در نهایت اعتبار است ؛ چنان چه بیاید. 


ثانی: قایلین آن از اهل سنّت بسیارند. 
ثالثا: موْیّد به اخبار متواتره امامیّه است واقوال جمیع علمای ایشان. 


رابعا: وجهی که برای جمع ذکر کرده, در این جا اقرب است؛ زیرا که شیر 
ام الفضل را حضرت حسین علیه السلام خورده. چنان چه در مناقب(2) از 
فضایل الصحابه و غیره روا یت کرده از ام الفضل, زوجه عباس که او گفت, 
گفتم به.رسول خداصلی الله. علیه. واله. وسلم: با رشول له ! صلی اللّه 
علیک ! در خواب دیدم که گویا عضوی از اعضای تو در کنار من است. 


حضرت فرمود: «فاطمه علیها السلام پیسری می آورد, ان شاءالله تعالی. 
پس توء او را متکفل می شوی و شیر می دهی.» 


فاطمه علیها السلام حسین علیه السلام را آورد, پس او را به ام الفضل 
داد؛ پس شیر داد او را به لبن قثم بن عباس. 


چهارم: حمل برجعل و وضع صاحب کتاب ترمذی که در مقام عناد با امامیه, 
خبری 
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1- 790. ر.ک: تهذیب الکمال, ج 6 ص 398 - 397؛ العددالقویه, ص 35. 
2- 791. سنن الترمذی, ج 5, صص 250 - 251. 


خود ساخته و نوشته, چنان چه در آن کتاب مجعولات چند دیده شده که 
بعضی از آنها از قابلیت حمل بیرون رفته. مهره فن, حکم به توهم او کرده. 
چنان چه در خبر سفر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم به شام و 
رسیدن به سوی بحیر راهب, بعد از ذکر , به ان جا و دیدن راهب, ان 
حضرت را گفته: پس راهب. ابوطالب را قسم داد تا آن حضرت را 
پر گردانده اک بلال را با ان جصرت مناد 11 


ذهبی و جماعتی که نقل عباراتشان موجب تطویل است. تصریح کردند که 
آننکن زان وقت, , کودکی بود, چه سفر آنِ جناب در نه سالگی بود و او دو 
سال کوچکتر بود از حضرت و بلال ظاه را ذر. آن تاریخ متولد نشده بود و 
ور ان تاو ارف یار ان سا رای نت وراه 
در نزد طایفه بنی خلف, از قبیله جحمیین بود و چون اسلام اورده بود, او را 
قذاب می کزدتد پس او را خریده ازاد کردزما 


ابن حجر عسقلانی تصریح کرده به این که رجال سند این حدیبت». همه 
ثقاتند و در متن آن منکری نیست. مگر همین عبارت که ابوبکر, بلال را با 
آن حضرت فرستاد.(3) 


رن ات کری از اس کم لکد ای امه ام سای وم 
«سزاوار بیست برای قومی که ابوبکر در مین ایشان است که امامت کند 
برای ایشان غیر او.»(4) 


ابن جوزی در کتاب موضوعات(3) تصریح کرده که این خبر موضوع است 
ای ال ماه سل 


نیز روایت کرده که رسول خداصلی الله لیم واه وسلم فر مود: «بار 
هک ۱۳ ابی 
جهل يا به عمر بن خطاب و محبوب تر از این دو در نزد خداوند, عمر 
بود.»(6) و در این خبر, تحریف غریبی شده بر فرض صحّت به 


2 
1- 792. ر.ی: الخصاتص الکبری, 3 1 صص 4 - ظ9. 


2 : ااضابه. فی میت آلضدانهرخ 1 صض 252 253 
3- ۰794 الکامل فی ضعفاء الرجال, ج 1, ص 166. 


4 795. الموضوعات., ج 1 ص 318. 

5- 796. سنن الترمذی, ج 5 ص 279 و نیز ر.ک: مسند احمد, ج 2 ص 
95 

6- 797. ر.ک: تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس, ج 1. ص 296. 


تصریح علمای ایشان. 
سیوطی در رساله ذدُرر المنتشره فی الاحادیث المشتهره روایت کرده که از 


عکرمه. پسر ابی جهل پرسیدند از این حدیت. گفت: معاذ الله رین اسلام 
عزیزتر از اين است و لکن آن جناب فرمود: عمر را عزیز کن به دین یا 
ابوجهل را! 


برهان الدین شافعی در سیره حلبیه از عايشه روایت ت کرده که او گفت جز 
ارت مرول تا ی اه ام ی و و 
کن يا عژت ده عمر را, به اسلام !» زیرا که اسلام عزیز می کند و غیر, او را 
ع 3[0نمی دهد.(1) 


تبت روایت کرد که سازم آی را و وسول خداصای الله علیه واله وسلم 


آور دنه پس نماز نکرد بر بر او و فرمود: «او عثمان را دشمن می 
داشت »(2) 


ال ال ات کم اه مایا اس کر اس 
کاب خبیت بود و حدیت وضع می کرد. 


سعدی و دارقطنی گفتند و بخاری(<) و نسائی(6) و فلاس و ابوحاتم 


ایا که که ام ای آ تست میت تارمن گرد 
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1- 798. سنن الترمذی, جح 5, ص 294. 

2 799. الموضوعات, ج 1, ص 332. 

3- 900. تاریخ ابن معین؛ الدوری, رد ص‌ 02.. 
4- 801. التاریخ الکبیر. ج 1, ص 93. 

6- 803. الجرح والتعدیل, ج 7, ص 258. 


7- 804. در متن «ابوحیان» آمده است که گویا اشتباه می باشد. ر.ک: 
المجروحین, 2 وج 1 ص 65. 

8- 805. جهت اطلاع بیشتر نسبت به شخصیت «محمد بن زیاد» ر.ک: 
العلل و معرفه السال 7 ِ ص 298؛ معرفه الثقات, ج 2 ص 238؛ 
الکامل فی ضعفاء الرجال, ج 6 ص 129 الضعفاء الکبیر, جح 3, ص 458 و 
ج 4 ص 6 الضعفاء, ابی نعیم الاصبهانی, ص 38 1؛ تاریخ بغداد, ج 2 ص 
3 - 390. 


او در کتب؛ ح برای قدح در او.(1) 


اک رصان رات مار اسرال ی اس سای ه فرمووا 
«عبدالرحمن بن عوف برای ما طعامی ساخت و ما را خواند. به ما شراب 
داشتند. پس خواندم: 


قل یا ایها الکافرون ! لااعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تعبدون. 
پتتز خدای ال نت آیه سا فر ها 
«یا نها الذین آمئوا لا تفْربوا الطلاء ونم شگاتی حتّی تعْلَمُوا ما تفولون. 


تقو اند تحریم خمر» پیش از نزول اين آیه شریفه است, پس العیاذ بالله ‏ 
حضرت در آن حال شراب نوشیدند و شرح جرح این خبر در دفترها نگنجد. 


اکن کال خن ور فا ی شش رسساء ااشزعی اد فان 
و متبگر خبیر, جناب میر حامد حسین هندی معاصر - ایّده اللّه تعالی - در 
مجلد اول, استعصاء الاقعام‌فی, العمله از ای سوه اسلام و ایبان.و انمایان 


را کرده و شطری از فضایح و شنایع آن را مرقوم فرموده. جزاه ال تعالی 
عبا خیر الجز آء 


قسمت دوم 

اما تانیا: 

پس آن چه گفته که روایت بودن مهدی علیه السلام از اولاد حسین علیه 
السلام واهی است, گوبا از رويٍ شعور صادر نشده, جه 1 خبر را بیشتر 
فرق شیعه و تمام علما و روات ت ۲۵۲۰۸ ۵۱ لانقل کردند. 
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بوسفٍ بن یحیی السلمی در کتاب عقد الدرر() روایت کرده رده از تا آرن 
متیر بن مار اف ام اعسس ار ای ان کت سار کرد 
علی به سوی حسین علیه السلام پس فرمود: «به درستی که 1 پسر من, 
سید است, چنان چه پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم او را نامیده و زود 
کند زمین از عدل, چنان چه پر شده از جور و ظلم.» 


قریب به آن را از ابی اسحاق روایت کرده(2) و شیخ حدیث اهل سئت؛ 
ابوالحسن دارقطنی شافعی روا؛ پیت کرده و جماعت بسیاری که ذکر خواهیم 
کرد اسامی ایشان را؛ بر او اعتماد کردند و ما آن خبر را به نحوی که گنجی 
شافعی ور کنات تنان تکوم دک که در آن جا گفته: 


باب نهم 


در تصریح پیغمبرصلی الله علیه وله وسلم به این که مهدی علیه السلام از 
فرزندان حسین علیه السلام است 


خبر داد ما را حافظ ابوالحجاج. یوسف بن خلیل بن عبداللّه دمشقی, به این 
که خوانده می شد و من گوش می کردم در شهر حلب, گفت: خبر داد مرا, 
ابوالفتح ناصر بن محمّد بن اسماعیل بن فضل سراج. خبر داد مرا ابوطاهر 
محمّد بن احمد بن عبدالرحیم, خبر داد مرا حافظ. شیخ اهل حدیث و قدوه 
ایشان در نقل, ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود 
شافعی معروف به دارقطنی, حدیث کرد ما را احمد بن محمّد بن سعید. 
حدیث کرد ما را ابراهیم بن محمد بن اسحاق بن يزید. حدیث کرد ما را 
سهل بن سلیمان از ابی هارون عبدی, گفت: رفتم نزد ابی سعید خدری. 


گفتم به آو: آپا حاضر بودی در بدر؟ 


گفت: آری. پس گفتم: آيا خبر نمی دهی مرا به چیزی, از آن چه شنیدی آن 
را از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم در حق علی علیه السلام و فضل 
او؟ 
و 
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2 کفا یه الطالت عی صافت خر توالت قانی اسلا شین 
1 - ۱03. 


پس گفت: بلی, خبر می دهم تو را 


رتست کف ره لد ای للم انم و الم سا مرن و وی که 
عافیت یافت از آن. پس داخل شد بر او فاطمه علیها السلام که عیادت کند 
آن جناب را و من نشسته بودم طرف راست رسول خداصلی الله علیه 
وآله وسلم. پس چون دید فاطمه علیها السلام آن چه وارد بر رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم از ضعف شده, گریه گلویش را گرفت. تا آن 
که اشکش ظاهر شد؛ پس فرمود به او رسول خداصلی الله علیه وآله 
وسلم: «چه تو را به گریه آورده؟ ای فاطمه » 


گفت: «می تر سم تباه شدن را پا رسول اللّه » 


موه «ای فاطمه ! آبا ندانستی که خدای تعالی به نظر علم و قدر خود, 
پیت 9 رو 5 زمین؟ پس برگزید از او پدر تو را پس او را به 
پیعمبری مبعوت فر مود. آن گاه در مرنبه دوم نگریست به سوی زمین. پبس 
برگزید شوهر تو راء پس به من وحی فرمود. پس تو را به او تزویج نمودم 
و او را وصی خود گرفتم. آپا ندانستی که به جهت اکراض خداوند نزوی 
نمود تو را به داناترین ایشان در علم و زیادترین ایشان در حلم و پیش ترین 
ایشان در اسلام ؟» 


پس خندید و مسرور شد ؛ پس اراده فرمود رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم که زیاد کند خیر زیادی را که خدای تعالی قسمت فرمود آن را برای 
محشد و آل محشّد رصن | شه | لاه عارزس] خمهد د. 


سیس فرمود به آو: «ای فاطمه ! از برای علی هشت دندان است ؛ - بعلی 
هشت منقبت -. چون که به آن, صاحبش, خصم مجادل را مضمحل می کند, 
ایمان به خداوند و رسول او و حکمت و زوجه او و دو سبط او حسن و 


حسین علیهما السلام و امرش به معروف و نهیش از منکر. 


ای فاطمه ! به درستی که ما اهل بیتیم که داده شده به ما شش خصلت. 
که داده نشده به احدی از اولین و نیابد آن را احدی از آخرین, غیر از ما 


اهل بیت: 
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از ما است مهدی این امّت که نماز می کند عیسی, خلف او.» 


آن گاه دست خود را زد بر شانه حسین علیه السلام پس فرمود: «از این 
است مهدی این امّت.»(1) 


کنخین وفته: اين خبر را به تمام, روایت ت کرده دارقطنی که صاحب جرح و 
تقو ات ی رای اه رت ام ام مرکا سا 
9 مقبول و متبع است و جلالت قدر ابوالحسن دارقطنی در نزد اهل 
سئت بیشتر از آن است که اشاره کرده ذهبی در عبر(3) در وقایع سنه 
سی صد و هشتاد و پنج و گفته: دارقطنی, ابوالحسن, علی بن عمر بن 
احمد بغدادی, حافظ مشهور. صاحب تصانیف. روایت کرده از بغوی و طبقه 
او حاکم را ذکر کرده و گفته که او, اوحد عصر خود بود در حفظ و فهم و 
ورع و امام بود در قراء و نحات؛ او را ملاقات نمودم» فوق ان بود که برای 
من وصف کردند. 


خطیب گفته: اوء فرید عصر و قفریع دهر و امام وقت خود بوده, منتهی شد 
علم اثر و معرفت به علل و اسمای رجال با صدق و صحّْتِ اعتقاد در 
اصطلاح در علوم. سوای علم حدیث که یکی از انها قرائت است 


از قاضی اهالطات یر فقل کروو: حدارقطتی,. امد الخ‌فسن. فد ور 


حدیت.» 
تمام شد ملحُصا.(2) 


ما به زودی مدح گنجی و شواهد دیگر برای اعتبار اين خبر ذکر خواهیم 
نمود. ان شاءالله تعالی. 


اما ثالنا: 
پس آن چه ذکر کرده از سر بودن مهدی علیه السلام از فرزندان امام 
حسن علیه السلام معارض است به سر اظهر و انم و اقوی. که به اسانید 


متعدده از اهل بیت رسیده و آن شهادت جناب 
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سیّدالشهداعلیه السلام است که خدای تعالی به عوض آن خدمت, چند 
مکرمت به او عنایت فرمود که یکی آنها, بودن اتف است او ۶ ید او.(1) و 
این مطلب بر همه مسلمین روشن و هویدا است که سلسله متصله ذربه 
آن جناب از حضرت سچادعلیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام 
فر یار لها خاها عم عاملیع عاهمه ضاحت. کرادات. و عقافانت: فایل 
خلافت و ریاست عامه بوده اند؛ هر چند ۳ ظاهر برای ایشان میسر نشند. 


گذشت در باب القاب در تفسیر آیه شریفه «وة من فُیِل مَظلوما قَقَه جعلّنا 


لولیه سلطانا» که مراد از مظلوم, از حضرت است و ولش مهدی علیه 


حاکم در مستدرک(2) از چند طریق که آبن حجر اعتراف کرده روایت 
مود کم سول خداضلی, اه علیه ,وال فسلم ار یبیل تعل. کرد که 
خدای تعالی, فرمود: «من کشتم به خون یحیی بن زکریا هفتاد هزار و به 
دزی که فن خوآهم کشت به خمن جسین ب. علی علیهما. الشلام هفتاد 
هزار کس.» 


اشا رابعا: 


پس آن چه گفته که در بودن آن جناب از فرزندان حسین علیه السلام 
حجتی نیست برای امامیه که مهدی باید پسر امام حسن عسکری علیه 
السلام باشد, راست گفته و لکن تاکنون احدی از عوام شیعه, چه رسد به 
علمای ایشان, به اين مطلب استدلال نکرده اند برای آن مدعی ؛ بلکه برای 
ر5 قول آن که گفته که آن جناب, از اولاد عباس یا امام حسن است که 
چون در تعیین شخص آن جناب بر آیند که پدرش حضرت عسکری علیه 
السلام است. از این جهت آسودة باشتد و جاشا علهای امامت که بد ادلم 
بی یا متمشک شوند یا اپشان را به آنها حاجت افتد. اگر راست بود این 
نسستم جرا فایل ه کناب انرانسان نداد این کارها تخل ایشان است که 
به هر چیز بی پا, متمشک شوند و دلیل برای مدٌعی بزرگ قرار دهند و اگر 
سبب خروج از وضع کتاب 
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را انا ات رس رزم 
قول چهارم: 
آن که آن جناب از فرزندان امام حسین علیه السلام است 


این قول چنان چه گذشت مذهب تمام امامیّه و بیشتر ساير فرق شیعه و 
ها اش رورت وا 
مذکور خواهد شد و مستند ایشان از مطاوی این باب و باب اینده واضح و 
روشن خواهد شد. 


خلاف دوم 

در اسم پدر حضرت مهدی علیه السلام است 

اما امامیه: 

سس مهب آنشان معلوم که مطایق تضمضی خاظه از سول خد اصلی اه 


علیه وآله وسلم و سایر ائمّه علیهم السلام که امامت ایشان ثابت و 


قولشان در محل خود حجّت شده. حضرت حسن بن علی بن محمدعلیهم 
السلام می دانند و اخبار عامّه روایت کنند که رسول خداصلی الله علیه 


وآله وسلم فرمود: «مهدی هم نام من - و در بعضی با زیادتی - و هم کنیه 
من است.»(1) 


حجمعی از اهل سئت تزانند که اسم پدرٍ آن جناب: اسم پدر رسول خداصلی 
ها اه ی[ 


اراد سح 

ابن حجر در صواعق(2) بعد از کلام سابق که: «حچتی سیب برای 
رافضه که گمان کردند. ۰ الخ؛ گفته: زیرا که از چیزهایی که رد می کند 
ایشان را؛ خبری است که به صحخت 
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اسان قی اقا صاخت اوه وی 9 


پیوسته که اسم پدر مهدی موافق است با اسم پدر پیغمبرصلی الله علیه 
وآله وسلم و اسم والد محقد الحجه, موافق نیست با اسم والد پیغمبرصلی 
الله علیه وآله وسلم و نیز از جهالت و مجازفات رافضه شمرده که ایشان 
گمان می کنند که روایت بودن اسم پدر او, اسم پدر پیغمبرصلی الله علیه 
واله وسلم وهم است. 


جواب 


اما اولا: پس در تمام اخبار نبویّه امامیّه که اخبار فرمودند رسول خداصلی 
الله علیه واله وسلم از امدن مهدی, این زیادی را ندارد. بلکه در بعض از 
انها مذکور است: «کنیه او, کنیه من است.» 


نیز در معظم اخبار اهل سئت, این زیادی نیست و این زیادتی را زائده زیاد 
کرد که به نصْ گنجی شافعی, شغل او آن بود که در احادیث زیاد می کرد و 
این مطلب را در نهایت توضیح در کتاب بیان خود بیان کرده, بعد از ذکر 
خبری به اسناد خود از سنن ابی داود. سلیمان بن اشعت سجستانی که 
فح از صحاح سته ایشان است از مسدد از یحپی بن سعید از سفیان از 
عاصم از زر بن حبیش از عبدالله یعنی عبدالله بن مسعود از رسول 
خواصلی ال عل واه اي که ومد میس فا ان همان 
شود عرب را مردی از اهل بیت من که موافقت دارد اسم اوء اسم 
مرا.»(1) ان گاه گفته که این خبر را حافظ ابوالحسن محمد بن حسین بن 
ابراهیم بن عاصم آبری در کتاب مناقب شافعی ذکر نموده و گفته که زائده 
زیاد کرده در روایت خود: «اگر نماند در دنیا مگر یک روزء هر آینه طولانی 
می کند خداوند ان روز را تا این که مبعوت فرماید خداوند, مردی از من یا 
مرا. پر می کند زمین را از عدل و داد, چنان چه پر شده از جور و 


ظلم.»>(2) 

آن گاه گنجی گفته که ترمذی این حدیث را ذکر کرده و ذکر ننموده که اسم 
پدر اوء اسم پدر من است و ذکر کرده آن را ابوداود در معظم روایات 
حفاظ و قات از نقله اخبار که: «اسم او اسم من است.» بس. 
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کسی که روایت ت کرده آن:را کذ؛ «اسم پدر اور اسم پدر من است.» او 
زائده است و او در حدیث زیاد می کرد 1(۰) آن گاه جواب دوم را که بیاید 


ذکر کرد. 


پس از آن گفته که قول افضل در این مقام این که امام احمد با ضبطش و 
اتقانش روایت کرده این حدیثت را در مسند خود در چند موضع و «اسم 
من. ۰ یعنی بی آن زیادی, آن گاه به اسناد خود روایت را نقل کرد از احمد 
در مسندش از یحیی بن سعید از سفیان از عاصم ازای اه از 
پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم که فرمود: «نمی رود دنیا تا ان جا که 
موافق است اسم او با اسم من.»(2) 


جمع کرده حافظ ابونعيم طرق این حدیثت را از جماعت بسیاری در مناقب 


مهدی علِیه السلام که همه آنها روایت کردند از عاصم ابن ابی النجود از زر 
از عبدالله از پیغمبرصلی الله علیه وله وسلم که از آنهاست سفیان ابن 
عینیه . 


چنان چه ما نقل کردیم و از برای او چند طریق ذکر کرده؛ 


اد اتهاشت «-یعنی. از کنشانی. که از عاضم زهایت ت کردند - فطر بن خلیفه و 
از او نیز چند طریق ذکر کرده. 


از ایشان است اعهّش و از او نیز چند طریق ذکر کرده؛ 


از آنهاست ابواسحاق, سلیمان بن فیروز شیبانی و از او نیز چند طریق ذکر 
کرده 


از آنهاست حفص بن عمر؛ 

از ایشان است سفیان ثوری و از او نیز چند طریق ذکر کرده؛ 

از آنهاست شعبه به چند طریق. 

از اما داحتا 

از آنهاست یزید بن معاویه ابوشیبه و برای او در آن جا دو طریق است؛ 


از آنهاست سلیمان بن قرم و برای او چند طریق ذکر کرده؛ 


از ایشان است جعفر احمر و قیس بن ربیع و سلیمان بن قرم و اسباط که 
در یک سند, 
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ایشان را جمع نموده؛ 
از آنهاست سلیمان بن منذر؛ 


اش ان اس ام ای ی اوه ات اس خی 
کرده؛ 


از آنهاست عمر بن عبید طنافسی و از او چند طریق ذکر نموده. 

از آنهاست ابوبکر بن عیاش و از او چند طریق ذکر کرده؛ 

از آنهاست ابوالحجاف, داود بن ابی العوف و از او چند طریق نقل کرده؛ 

از آنهاست عثمان بن شبرمه و از او چند طریق نقل کرده؛ 

از آنهاست عبدالملک بن عینیه؛ 

از آنهاست محشّد بن عیاش از عمرو عامری و از او چند طریق نقل کرده و 

سندی ذکر کرده و گفته که خبر داد ما را ابوعنان» خبر داد ما را قیس و به 
نسبت نداد؛ 

از آنهاست عمرو بن قیس ملایی؛ 

از آنهاست عمار بن زریق؛ 

ای ات ی که ی ره 

اه آشتاي ازع ده مس تال ای ی 

ان از یو ات ایض 

از آنهاست سعد بن الحسن خواهرزاده ثعلبه؛ 

از آنهاست معاذ بن هشام, گفت: خبر داد پدرم از عاصم؛ 

از ایشان است حکم بن هشام, روایت کرده آن خبر را غیر عاصم از زر و 


اوء عمرو بن مره است و جمیع ایشان روایت کرده اند ان خبر را به این 


ِ- 
71 


نجو. «اسم اوء اسم من است » مگر طریقی که رسیده از عبیدالله بن 


اسم پبدر من است.» 


شک نمی کند هیچ لبیبی که این زیاده اعتباری به آن نیست با اجماع این 
همه ائمّه بر خلاف آن؛ تمام شد. کلام گنجی. 


۳۹( 
2 


مسند احمد, ج 1, ص 119, ج 4 ص 2 البدایه و النهایه, ج 5 ص 227 
به بعد. و نیز جهت اصلاح بیشتر؛ ر.ک: الفدیر, جح 1, ص 18 به بعد. 


ماو ا آن کا نش کیر فی وه ع ات امیس موی کشا 
اعیان صحابه است و از او روایت کرده, زر بن حبیش که از فضلای اصحاب 
امیرالمومنین علیه السلام است و از او روایت کرده عم بن یی لنجود 
کرده اند که در میان ایشان است معروفین از مهره 0 متقنین "۳ 
و ی و ابوبکر بن عیاش 
و امثال این ها و چگونه عاقل روا دارد که این زیادتی از قلم همه این ها 
اقا با ما قاط رها عاصم ارت انی راهطا ترا کت 
نه نا ای ماع ؟ 


الحق, جای آن دارد که آبن حجر از خجالت و شرمساری. سر به زیر افکند 
یا در حجر جانوری خود را پنهان کند که راضی به تخطئه همه این ائمّه این 
احادیث خود شده و زائده را که به نص گنجی شافعی, زیاد کردن در 
احادیث رسمش بوده, بر همه انها مقذم بدارد, مجض ان که ایراد سخیفی 
بر امامیه کرده باشد. 


ی را فا وم ]ره درس یه کات فص | رسای و 
بعد از ذکر خبر زائده در متن گفته: اهل بیت تصحیح نمی کنند این حدیث را 
به جهت آن چه ثابت شده در نزد ایشان از اسم خودش و اسم پدرش؛ و 
جمهور اهل سئت نقل کرده اند که زائده زیاد می کرد در احادیث و ذکر 
کرده امام حافظ ابوحاتم بستی رحجمه الله در کتاب مجروحین از محذئین: 
زائده مولی عثمان روای بت کرده از او ابوزیاد؛ ۰ حدیت او منکر است قطعاً و 
او مدینی است, به به او احتجاج نمی شود کرد, اگر موافق باشد با ثقات ؛ پس 
مک ای اند ماس اس اراد ی ان اف تم ات 
می کند منکرات از مشهورات راء, احتجاج نباید کرد به خبر او و نباید 
وش ار برات آعا ی 


پس مکشوف شد برای هر بصیر که این زیادتی مختص به زائده است.؛ 
تفه درا خی اش حصوصر برای آقایه سکم هار سای 
مقداری که بر نقل ان اتفاق شده, مرسوم است در میان ایشان. 


چنان چه فخر رازی در نهایه العقول بعد از حکم به ضعف حدیت غدیر, 
فحط. قماشات. لیم :ضحت. آن: وا کرده هلک ایراد تمهوه که ضدر ان 
حدیث که قول 
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پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم است که: «ألست آولی بالمومنین من 
آنفسهم» و تمام تمی شود استدلال به آن حدیت به اعتفاد او: مگر با 8 
بودن آن کلام از زیادی شیعه ارتت. و در منون اسانید اهل سئت نیست : 
شود از درحه اعبار محضت ساقط استته. 


غرض از نقل این کلام مجرّد مرسوم بودن این طریقه است. والا کلام او از 
جهاتی مخدوش است. بیچاره در معقولاتش که عمري صرف کرده. چه 
کرده که تصوّف در منقولات کند و از کتب اخبار خود اطلاع دآشته باشد که 
زیاده از سی نفر از مهره و اکابر محذئین ایشان, قبل از اوء ان صدر را 
روایت کرده اند و در کتب ایشان موجود است. بحمدالله.(1) 


گذشت احتمال اين که اين زیادتی(2) برای ترویج محمّد بن عبداللّه بن 
حسن باشد که منصو ره پیش از خلافت گاهی در رکابش پیاده می رفت و 
می گفت: «هذا مهدینا اهل البیت» يا به جهت استماله ابوحنیفه که او نیز 
مروح محمد مذکور بود. 


جهت جمع ما بین اخبار به این که مراد از اب. جد باشد. چنان چه در قرآن 
مکژر بر جد, اطلاق پبدر شده. در جاپی که فرموده: «ملَ انیکم 
ابراهیم»(3) و جناب یوسف فرموده: «والَبَعَتْ مله. اباتی ابراهیم 
واسْخاق»(4) و فرزندان یعقوب به پدر خود می گویند: «تَعَبْد الک وال 
آباک |براهیم واسْماعیل واسْحاق»(5) 


در اخبار شب معراح است که جبرییل عرض کرد. به رسول خداصلی الله 
علیه وآله وسلم: «هذا ابوک ابراهیم.» و مراد از پدر در اين جا, چنان که 
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1- 924. یعنی زیادتی «اسم ابیه اسم ابی». 

2 825. سوره حج آیه 78. 

3- 826. سوره یوسف, آیه 38. 

4 827. سوره بقره, آیه 133. 

5- 828. صحیح البخاری, ج 4 ص 208 وج 7 و ص 119 و 140؛ صحیح 
فتتعلم, 7 نو 122 


آمام خسین. غلبه السلام باشتد و مراد از امد کنبه بانفیه جون کته آن 
حصرت ابی عبدالله بوده و به جهت مقابل بودن انا انس , خود ان را نید 
ی ات را و 
هر دو ۱-0 روایت کردند از سهل بن سعد که(2) از علی علیه 
الفسام با کرد کول دای له لته الم فسلم اه بط ارات 
نام نهاد و هیچ اسمی محبوب تر نبود نزد او, از اين اسم و در اشعار عرب 
نیز یافت می شود.(3) 


بنابر اين احتمال. جواب دیگر هم می توان داد که محذورش کمتر باشد به 
این که مراد از پدر. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام باشد که کنیه 
اش, ابی محمد بود و کنیه جناب عبدالله والد رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم نیز ابومحشد بود؛ چنان چه در ضیاء العالمین دگل کرده و گنجچی, 
احتمال سوم داده که شاید اصل و اسم ابیه اسم ابنی» بوده؛ : یعلی اسم 
پدر او, اسم پسر من است. یعنی حسن علیه السلام. پس ابنی به ابیه 
اشتباه شده و خبر را تصحیف کرده اند و واجب است حمل, به جهت جمع 
بین روایات, آن گاه گفته که قول فصل, این است تا آخر آن چه گذشت.(4) 


خلاف سوم:از جهت تعیین شخص مهدی علیه السلام 
از جهت تعیین شخص مهدی علیه السلام(1) 


ور آنن‌جا معاوم مین شوو‌حال خلاف ,وی کر که ابا متو اد شنها شنده؟ 


اما شیعه ظیز. آمامبه, پس ی ی ات ی ای ی بو 
ای ها هر و او 
ضبطه احمالا اشارمسه اقهال انا فف. کفیم : 


ض :270 


1- 829. اصل: سهل ساعدی. 

2 830. مناقب آل ابی طالب علیه السلام, ج 2 ص 300؛ بحارالانوار, ج 
3 ص 178. 

3- 831. البیان فی اخبار صاحب الزمان, ص 94. 

4 832. ر.ک: فرق الشیعه, ص 62. 


اول: کیسانیه 
فرقه ای از ایشاپ, محمّد بن الحنفیه را مهدی می دانند و فرقه ای. پسر 


و ابوها شم عبدالله .را ۹ و فر قه ان عبدالاه بن فعاونه رود 


دوم: مغیریبه 


اصحاب مغیره بن سعید که بعد از وفات جضرت امام محمّد باقرعلیه 
بن آبی طالب علیهما السلام را مهدی می دانند, به جهت همان خبر زائده 
که گذشت و می گویند که او زنده است و نمرده و مقیم است در کوهی 
که او را علمیه می گویند و آن کوهی است در راه مکه در حدٌ حاجز از 
طرف چپ آن که به مکه می رود و آن کوه بزرگی است و در آن جاست تا 
خروج کند و محمد در مدینه خروج کرد و همان جا کشته شد.(1) 


سوم . ناووسیه 


که منکر فوت حضرت صادق علیه السلام شدند و آن جناب را مهدی موعود 


می دانند.(2) 


که منکر فوت اسماعیل, پسر جناب صادق علیه السلام شدند و او را بعد از 
ان حضرت. امام حیْ و مهدی قائم می دانند.(3) 
پنجم . مبا رکیه 


کهآ سار سا مها مسا رسای زا عاص اه 
وسلم هفت امام بیش نمی دانند, 


1 27 
1- 833. همان. ص 67. 


2- 934. همان صص 7 - 68. 
3- 835. ر.ک: فرق الشیعه. صص 68-69. 


امیرالمو‌منین که امام و پیغمبر است. حسن و حسین و علی بن الحسین و 
و و ای اه و 
جعفر علیه السلام که امام عالم و پیغمبر و مهدی است و می گویند معنی 
قائم. این است که او مبعوث می شود به رسالت و شریعت تازه که نسخ 
هی کنده ان شرع مها ال له الم مسام را 


9 : وا قفد 


که به نظر ایشان حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام قائم و مهدی موعود 
است ولکن بعضی معترفند به وفات آن جناب و می گویند زنده می شود و 
عالم مسر آو.فی شود وه یغضی ی کونند از خیتین-ستده بیزون: امد در 
روز و کسی او را ندید و اصحاب هارون مشتبه کردند بر مردم که مرده و 
نمرده و غایب شده !(2)ص 


و ۰ مدبه 


که بعد از حضرت امام علی النقی علیه السلام پسرش محمّد را که در 
حیات از حضرت وفات بافت. امام می دانند و می گویند بکرده و 82 
است و اوست قائم مهدی و مزار سید محمّد مذکور در هشت فرسنگی 
سامزه, نزدیک به قریه بلد است و از اخلا و کراها ت 
ی 
پیوسته از اطراف برای او نذور می برند. بلکه فصل الب دعاوی در 
سامژه و اطراف ان به قسم به اوست و مکزژر دیدم که چون بنای باد 
کردن قسم شد, منکر, مال را به صاحبش رساند و از قسم خوردن دروغ, 


صدمه دیدند و در اين ایام توقف سامژه, چند کرامت ت باهره از او دیده شد 
وربعضی از اهل علم بنای جمع آنها و نوشتن رساله در فضل او دارد. «وفقه 
الله تعالی» 
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1- 836. همان صص 80 - 91. ۲ 
اتصصا تا وی ای سای ای ما 


ملحدین. سلطان المحدئین و ملاذ المتکلمین, جناب مير حامد حسین 
معاصر هندی - دام علاء - که همه را با تصجیح از کتب صحیحه آنها 
برداشته, بدون تصرف و واسطه در نقل, جزاه اللّه عن الاسلام والمسلمین 
خیر جزاء المحسنین, منه. مرحوم موف 


که امام حسن عسکری علیه السلام را قائم غایب می دانند و می گویند که 
او نمرده و بعضی گفتند وفات کرده و بعد از آن زنده شده و مستند این 
تم پیب ی و ی ی و 
ابدا دلالت ندارد بر مقصود ایشان , با اسان در اخبار معتبره بی شاهد و 
برهان یا حدسی و تخمینی که تجاوز نکند از وهم و گمان. 


چگونه روا دارد عاقلی که چنین مطلب بزرگی را و منصب عظیمی را برای 
شخصی ثابت کند که زمام دین و جان و عرض و مال تمام عباد به دست او 
باشد و تواند از عهده حفظ و حراست و تکمیل و قوّت ان براید به خبری 
ضعیف و مستندی سخیف, هر چند معارض و منافی برای او نباشد, جز اهل 
سئت که قبل از ایشان چنین کردند و اين ریاست تامّه و خلافت عامّه را 
برای شیخ خود ثابت کردند به اجماع و چون خواهند حچجّت بودن اجماع را 
ثابت کنند. متمسشک شوند به خبر واحد «لاتجتمع امُتی علی الخطاء» که نه 
سند درستی دارد و نه وافی است برای اتمام غرض ایشان. چنان چه در 
علم اصول فقه و کلام واضح و روشن شده. 


تقم ظا یف فهر ری قرف :بشید و «قصایه. فوتدیه آماحیت انش آعر ی 
ایهم لاه ای 


امیرالمومتین علیه السلام چنان چه در باب آینده اشاره اجمالی می شود به 
و و ات کاب ار اطاو و سای اقطار ستتدات بان مه 
امامان گذشته تصریح به اسم و وصف و شمایل و غیبت آن جناب رسیده و 
پیش از ولادت ان حضرت. در کتب معتبره ثقات اصحاب ایشان, ثبت شده 
کم حفله اما انهابا حال موخوح وربم نجوی. که اضاو نمودند فوصت 
کردند, خلق کثیری دیدند و اسم و نسب و اوصاف. مطابق شد با ان چه 
فر مودند. 

پس برای منصف عاقل. کی اه در بودن این وجود مسعود آن 
مهدی موعود؛ چنان چه از ذکر حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم و 
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کتاب از بهود و نصاری به مجرّد دیدن و منطبق کردن, اسلام آورند با آن که 
خصوض ات نساب تغریف در آن‌ها نزو اما بت مرایت کر نود از آن اجه 
در این جا شده و عمده, طول عهد پیمبران بود در آن جا و قرب عهد 
سول خداق اوضایش <ضلوات له علیهم اخنعی > کر انن جا, کنر 
آن چه فرمودند محفوظ ماند. حتّی آن که نقل کرده آن را جمله ای از 
فحاافیی. سنا خه در بات آننده بایته ان شاعالاه تعالی: 


با ما موافقت کردند در اين مذهب و اعتقاد, جماعتی از اهل سئت که 
ناچاریم از ذکر اسامی ایشان با اشاره به علوّ مقام آنها در نزد آن جماعت: 
تا در مقام طعن و ایراد, لامحاله از علما و محذئین و اهل کشف و یقین و 
اقطاب روی زمین خود شرم کنند با آن که در این مقام در مقابل, چیزی 
ندارند و جز اظهار ندانستن و معلوم نبودن و بعضی استبعادات و شبهات 
که با جوابش بیاید, راهی برای نفی دعوای امامیه ندارند و بیشتر از این 
توضیح بیاید. ان شاءالله تعالی. 


اقا مواففیی,ناسا اخل ززتت 


اننتت که در کاب مطالف سول در بات ها وه با افان‌خانم و آضراز 
بابم اثات اب‌مطلب را عموده بان ای ار یات مکرین زا در کزده و 
رز قوده و یم آیبات:رانفه و عارات. مزونه آن جات را حدع تهوده: و 
نسضه ان کات شا ور هران هو و مه ار اد هد 
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اسعد بن عبداللّه یافعی معروف در تاریخ مرآت الجنان(1) در حوادث سنه 
شش صد و پنجاه و دو گفته: وفات کرده در آن کمال الدین محشّد بن 
طلحه نصیبی مفتی شافعی و او رییسی بود محتشم و بارع در فقه و 
خلاف. متولی وزارت شد یک توبت؛ آن گاه زاهد شد و خویشتن را جمع 
تضود. آن ان کراهتی براه اه تقل کرده که.مقام د کرش ینت 


شیخ جمال الدین عبدالرحیم بن علی اسنوی, فقیه شافعی. صاحب تصانیف 
کثیره معروفه, در طبقات فقهای شافعیه گفته, بعد از ذکر او به نحو 
مذکور, که او امام بارع بود در فقه و عارف بود به اصول فقه و کلام. 


رییس کبیر معظم بود و ملوک با او مکاتبه می کردند و در مدرسه امینیه 
دمشق اقامت نمود و ملک ناصر, او را برای وزارت نشانید و فرمان 
وزارت برای او نوشت. 


او از آن کناره کرد و عذر خواست. دو روز مباشرت کرد و آن اه 
گذاشت اموال خود را هرچه داشت و رفت و معلوم نشد موضع او. استماع 
حدیث نمود و روایت کرده انها را... الخ. 


تقی الدین ابوبکر بن احمد بن قاضی شهبه در طبقات شافعیه(2) گفته: 
ی بسن اجه ج موی اسب کمال دنه تسام آلطفر 
القرشی العدوی التصیبی, تصنیف نموده کتاب عقد فرید را یکی از صدور و 
زوسای معطمین: است. تفقه نمود و در علوم شراکت نمود و او فقیه 
1 
او, گفته که مشغول شد به علم حروف و بیرون می آورد از آن اشیایی از 


سید عژالدین گفته که او یکی از علمای مشهورین و رسای مشهورین بود 
و مقدم بود در نزد ملوک و از ایشان مراسلات به او می رسید. آن گاه در 
آخر کار, زاهد شد و تقدّم در دنیا را واگذاشت و رو کرد به آن چه او را نفع 
می بخشید و از دنیا گذشت با سداد و امر جمیل.(3) 
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عبدالغفار بن ابراهیم علوی عکی عدثئانی شافعی در عجاله الراکب و بلغه 
الب کت ای وا نام شوه اب لین 
در کشف الظنون فی اسامی الکتب و الفنون(1) گفته که در المنظم در 
سر اعظم از شیخ کمال الدین ابی سالم. محمّد بن طلحه عدوی جفار 
شافعی است که وفات کرده سنه شش صد و پنجاه و دو؛ مختصری است؛: 
اول او این است: «الحمدلله الذی اطلع من اجتباه من عباده الابرار علی 
خبایا الاسرار...». 


در آن جا ذکر کرده که برای برادری صالح. کشف شد در بعض از خلوات. 
ای که درآ اه ری ند همع آن را نمی سا نت چون صبح 
شد خوابید. پس حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام را در خواب دید 
که ان حضرت. از برای شرح این لوح چیزی فرمود که او نفهمید و اشاره 
کرد که به نزد کمال الدین رود که او شرح کند؛ پس نزد او امد و صورت 
واقعه و دایره حروف را برای او ذکر کرد. پس رساله ای برای ان نوشت و 
معروف شد به جفر ابن 


بونی در شمس المعارف کبری گفته که این مرد صالح, معتکف شده بود در 
بیت خطابه در مسجد حلب و اکثر تضلع او در درگاه خداوند این بود که 
اسم اعظم را , 1 پس در شبی, , لوحی از نور دید که در ان 
اشکال مصوره بود. پس در آن لوح تأثل نمود, دید چهار سطر است و در 
وسط, دایره ای دارد و در داخل آن, دایره دیگر. 


شساعی کف که ان مرو سالضر شا یله مخت بسن اشینی,ه: 
دلفید: امن ان لحه اسضاط مود اساوات ره ان تر اقراص ضالد 
بر سبیل رمز.(2) انتهی. 


وضوح بودن اين کتاب از او, به حدٌی است که ابن تیمیه با همه عناد و لجاح 


در منهاج خود به آن که گاهی منکر متواترات می شود, نتوانسته منکر شود 
و این کتاب را به اه تست داد الحمداه - و جمله ای از تصانیف او را 
در کشف الظنون ضبط کرده. 
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دوف ابوعيدااله فد بسن خسف کی شافعی: که کایین مستفل در آن 
نوشته. مشتمل بر بیست و چهار باب و اخبار مسنده از کتب معتبره نقل 
نموده و اثبات کرده به نحو انم مذهب امامیه را و رد نموده شبهات ۰ 
خود را و در کشف الظَنون(1) گفته کتاب بیان در اخبار صاحب الزمان علیه 

السلام از شیخ ابی عبدالله محمّد بن یوسف گنجی است که وفات کرده 
سنه شش صد و پنجاه و هشت و نیز گفته کفایه (لطالب در مناقب علی بن 
انی- الب غله الشسام او سص انا او یام مت در بس ی ور 
ات ی فد وال الفت ند از امتصی رتم مه اما اف منز 
اخفظااح ال .حویت عما.متت: خافظه کسیر کته که. کلم اوصحیط 


باشد به صد هزار حدیث از روی متن و سند. 


نزد حقیر نسخه کهنه ای است از کفایه الطالب که در عصر مصثف نوشته 
شده و در ظهر آن به خط بعضی از افاضل, مکتوب است که: 


کتاب کفایه الطالب فی مناقب امیرالمومنین علیه السلام املاء سیدنا 
الشیخ الامام العالم العارف الحافظ المتبخر فخرالدین شرف العلماء قدوه 
الفقهاء مفتی الفرق, فقیه الحرمین محیی السنه قامع البدعه رئیس 
المذاهب, ابی عیداللّه محمّد بن یوسف بن محقّد القرشی الکنجی 
الشافعی, جعل الله سعیه مرضیاً و اعلاه علی الاشباه والانظار فلایقال ای 
الفریقین خیر مقاما و احسن تدیا.» 


ان ی وس 1 1۳ ان ار ۳۹ | الجوزی ک 
و له ور انم او ان مرا الا شاف وه حه الا ار و 
کفایه المتطاع ه کشف الظنون, ه اعلام 
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1- 844. همان, ج 2 ص 1497. ۱ 
۵ ملع ری هر اعلام انار کفیه پوسترین قذعلیشن یط 
پا سا خاک اب ای ات هی صای اسان 
فی التاریخ ذکره الحافظ شمس الدین فی معجم شیوخه کان والده من 
ا ‏ ا ‏ مه ی ی ان 
و بالقاف اصح, ولد فی سنه 581 ببغداد و تفقه و برع و سمع من جدذه لامه 
ه ا ا ‏ ی و ی و ول 


ان 9 ۳۹ مدوخ ِِ و یجمع العظام ۳ بجنابه لو 
استمع له الفجره لانقلق و الکافر الجحود لاامن و صدق و کان طلق الوجه 
دائم البشر. حسن المجالسه. ملیح المحاوره. یحکی الحکایات الحسنه و 
ینشد اشعار الملیحه و کان فارساً" فی البحث., عدیم النظیر, مفزط الذکاء 
اذا سلک طریقاً بنقل فیه اقوالا و یخلاح آوجها و کان من وحداء الدهر لوفور 
فضله و جوده قریحته و غزاره علمه و حده ذکائه و فطنته وله مشاریحه فی 
العلوم و معرفه بالتواریخ و کان من محاسن الزمان و تواریخ الایام و له 
القبول التام عند العلماء والامراء والخاص و العام وله تصانیف معتبره 
مشهوره منها شرح الجامع الکبیر و کتاب ایثار الانصاف و تفسیر قران 
العظیم و منتهی السوال فی سیره الرسول واللوامع فی احادیث المختصر 
ذی الحجه سنه 654 انتهی ما اردنا نقله. منه. مرحوم مولف 


الاخبار کفوی و غیره مسطور است.(1) 


چهارم: شیخ نورالدین. علی بن محقّد بن صباغ مالکی مکی که در کتاب 
فصول المهمّه فی معرفه الائفهعليهم السلام(2) شرحی وافی در احوال ان 
حضرت و آثبات امامت و مهدویت حجّه بن الحسن العسکری علیهما السلام 
به نحو امامیه نموده, با رد شبهات واهیه عامّه و او از اعیان علمای عامه 
است و در ضمن احوال حچضرت عسکری علیه السلام گفته: «خلف گذاشت 
ابومحمد حسن - رضی الله عنه - از فرزند پسر خود حجه قائم منتظر علیه 
السلام برای دولت حقه را و مولد او را مخفی نمود و امر او را ستر کرد به 
جهت صعوبت امر و خوف سلطان و طلب کردن او شیعه را و حبس نمودن 
ایشان و گرفتن ایشان.» 
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احمد بن عبدالقادر عجیلی شافعی در ذخیره المآل در مسأله خنثی گفته که 
این مساله واقع شد در زمان ماء در بلاد حیره, بنابر ان چه خبر داد مرا سید 
من علامه نور بن خلف حیرتی و ذکر نمود برای من که خنثی به آن وصف 
مُرد, با دو فرزند که یکی از شکمش بود و دیگری از پشتش و ترکه 
بسیاری گذاشت و علما از این جهت متحیر شدند در میراث و احکام ایشان 
مختلف شد تا این که گفته که او بیرون رفت برای آن که سوال کند از 
علمای مغرب؛, خصوصاً از علمای حرمین و بعد از اتفاق در حکم او به دو 
سال یافتم حکم امیرالمومنین علیه السلام را در کتاب فصول المهمه در 
مالکیه. 


کتیتش طا ی شاه شاد کامل راهن کویته هی 2 بت 
محمّد مطیری مدنی شافعی مذهب اشعری اعتقاد نفقش بندی طریقت, در 
خطبه کتاب ریاض الزاهره فی فضل آل بیت النبي و عترته الطاهره علیهم 
السلام گفته: جمع کردم در این کتاب, آن چه مطلع شدم بر آن از آن چه 
وارد شندم ور آنن ان و آغییا مود به سمل ان علفای عاملیهاغیان ه 
بیشتر آن از فصول المهقّه است از ابن صباغ مالکی و از جوهر شفاف 
خطیب...» الخ. 


از کتاب مذکور, علماي ایشان نقل می کنند و بر او اعتماد دارند, مثل 
بن ابراهیم حلبی شافعی در انسان العیون فی سیره الامین الماون معروف 
به سیره حلبیه و عبدالرحمن بن عبدالسلام صفوری در نزهه المجا 
صاحب تفسیر شاهی و فاضل رشید و جمله ای از علمای هند که آیت الله, 
وحید عصره, جناب مولوی میرحامد حسین معاصر - دام تأییده: ‏ در مجلد 
ششم عبقات الانوار عین عبارات ایشان را نقل فرموده و به جهت خوف 
تطویل به این مقدار مذکور در این جا قناعت کردیم. 


درز فخلد انا استقضاء الافحام ثقل فرموده ان کتاف ضوء لامغ افی اخوال 
تلمیذ رشید بن حجر عسقلانی. صاحب فتح اباری در شرح بخاری که او در 
ترجمه صاحب فصول المهمه 
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را ی صباع ی 
الحجه سنه هفت صد و هشتاد و چهار در مکه و در آن جا نشو نمود و حفظ 
نمود قرآن و رساله ای در فقه و الفیّه ابن مالک را تا آن که نقل کرده 
احا خعصماعتن. | علها راسرای اه قتمریر ای اوه افایی. اس 


یکی از آنها فصول المهشه از برای معرفت ائشّه و ایشان دوازده نفرند و 
عبر فی من سفه النظر و مرا اجازه داده و وفات کرده در هفتم ذی القعده 
سنه هشت صد و هشتاد و پنج. 


از جهت تعیین شخص مهدی علیه السلام(2) 


۶ شمه ادیب: ای تفه بدالله بو اخمد انه اجمد بن الخشات. که در 
ِ تاریخ موالید و وفات اهل بیت علیهم السلام نصریح نموده به مذهب 
آمام هه در ان خا داز کر اما هن کرش علیه السلام. که ورن کر 
خلف صالح علیه السلام که خبر داد مرا صدقه بن موسی, خبر داد مرا پدرم 
از رضاعلیه السلام که فرمود: «خلف صالح از فرزندان ابی محمد. حسن 
بن علی علیهما السلام است و اوست صاحب الزمان و اوست مهدی علیه 
السلام.»(1) 


خبر داد مرا جراح بن سفیان, گفت خبر داد مرا ابوالقاسم, طاهر بن هارون 
بن موسی العلوی از پدرش هارون از پدرش موسی گفت که فرمود سیّد 
من, جعفر بن محفدعلیهما السلام: «خلف صالح فرزند من است و اوست 
مهدی, اسم او محمّد است. کنیه او ابوالقاسم؛ خروج می کند در 
اخرالزمان. نام مادر او صقیل است.»(2) 


ابوبکر ذارع(3) برای من نقل کرد که در روایت دیگر, مادر او حکیمه است 
و در روایت سوم, او را نرجس می گویند و بعضی گفته بلکه او را سوسن 
می گویند و خدای داناتر است به این و کنیه او ابوالقاسم است و او صاحب 
دو اسم است: خلف و محشد. ظاهر می شود در آخرالزمان. ابری او را 
تعانة فی, آفکند از اقتاب, فی زودبا اه به هز حا که برودو ندا هی کنذ 
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به آواز فصیح: «اين مهدی است.»(1) 


خبر داد مرا محمّد بن موسی طوسی, گفت: خبر داد مرا ابی السکین از 
تقضی از اصخاتب کارت کو‌هادی تطر یه السام زا مهم وش 2 


خبر داد مرا محشّد بن موسی طوسی. گفت: خبر داد مرا عبدالله رن فد 
او صاحب دو اسم است.»(3) انتهی. 


این کلعان در تاره شود کفتده امه فبدالله نم احضه ین آخفه مر وف 

به ابن خشاب بغدادی, عالم مشهور در ادب و نحو و تفسیر و حدیت و 
شیب: و فرایض و حشاب و حفظ فران به فراات تسار و ماه بودار 
علوم و برای او ید طولانی, بود در آنها و خط او در نهایت جودت بود(2) و 
بعد از تعداد بارم‌ ای از صولعایته اه طفقه که هولد آوسه جهار ضد و نود و 
دو بود و در سنه پانصد و شصت و هفت وفات کرد(<) و سیوطی در 
طبقات النحاه.(6) 00 


ششم: محی الدین بن محمد بن علی بن محمّد العربی الحاتم الطائی 
الاندلسی الحنبلی که در باب سی صد و شصت و شش از کتاب 
فتوحات(7) خود گفته مطابق آن چه شعرانی در یواقیت(8) نقل کرده: 


بدانید که ناچار است از خروج مهدی علیه السلام, لکن خروج نمی کند تا 
ان که پر شود زمین از 
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جور و ظلم؛ پس پر کند آن را از عدل و داد و اگر باقی نماند از دنیا مگر 
ی کم دا را ان وان رد ای اه 
تا رخا اس لیا اس مسا ات اه 
+ وت للع اب 


جذ او حسین بن علی بن ابی طالب است و والد او حسن عسکری علیه 
السلام است. پسر امام علی النقی «با نون». پسر امام محمد تقی «با تا». 
پسر امام علی رضاء پسر ۰ موسی ۳ , پسر امام جعفر ۳ 
۹ بو آبی: طالبت: علدهم التبا مان 0 اسم 1 
ای ای اه را ای اس ما انار 
و مقام. شبیه رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم است در خلق «بفتح 
خا» و پست تر از او است در خلق «بضم خا» زیرا که نمی شود احدی 
مانند رسول خداصلی الله غلبه واله. ونسام در اخلاق او و خدای تعالی می 
فرماید: «ایّک لعلی خْلّق عظیم»(1) او گشاده پیشانی است. با بینی 
کشیده. 


نیکو بخت ترین مردم به سبب او, اهل کوفه اند. تقسیم می کند مال را 
بالسویه و به عدالت ین فی: اند در نزو آه مرخ بسن 
می گوید: ای مهدی ! عطا کن به من ! و در پیش روی او مال است. پس 
عطا می کند به او, آن قدر که‌تواند آورا بردارده خروع هی کند در وقت 
سستی دین. باز می دارد خداوند به او مردم را از مناهی و معاصی, پیش 
از آن چه نگاه داشته به قرآن. 


شب می کند مرد در حالتی که جاهل و جبان و بخیل است. پس صبح می 
کند در حالتی که عالم و شجاع و کریم است. می رود نصرت در پیش روی 
او. زندگانی می کند پنج یا هفت یا نه, یعنی سال. پیروی می کند اثر رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم را و خطا نمی کند. برای او ملکی است که 
او را تسدید می کند به نحوی که او را نمی بیند. متحمقّل می شود سختی را 
چه می گوید و می گوید آن چه را می کند و می داند آن چه را شهادت می 
دهد. اصلاح می کند او را خداوند در یک شب. فتح می کند مدینه رومیه را 
به تکبیر با هفتاد هزار نفر از مسلمین از اولاد اسحاق. 
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و رکنوافیش و واه قوهسای فاد کین مگ 


حاضر می شود در جنگ عظیم که خوان خداوندی است در چراگاه عکه, 
ظلم و اهل ان را و بر پا می دارد دین را. می دمد روح را در اسلام. عزیز 
قف کد امد شاه الم را هد ار سا منم میت ند او را فد ار 
مردنش. جزیه را فت. عذارد و دعوت می کند به سوی خداوند با شمشیر. 
پس هر کس ابا کرد. می کشد او را و هر که با او منازعه کند. مخذول می 
شود. 


طاهوفت کته زین بح حاقعت او رای اک سول اسلی: نب خایه 
واله وسلم زنده باشد به همان نحو حکم کند. پس باقی نمی ماند در زمان 
راء پس منقبض می شوند از او به جهت این؛ زیرا که گمان می کنند که 
خدای تعالی ایجاد نمی کند بعد از ائمه ایشان. مجتهدی را. 


بعد از کلماتی چند درباره وقایع او با علما گفته: «مهدی. چون خروج کند 
مسرور می شوند همه مسلمین خاضه و عامّه ایشان و برای او مردانی 
اشت ام که با مه تاه یت ارام ای کر ای رات اسان 
ففزانند که تخل مت شوند اقا مملکت راو اعانت می کتندا وزرا زان 
چه خداوند بر گردن او گذاشته. 


نازل می شود بر اوء عیسی بن مریم در مناره بیضای شرقی دمشق, در 
حالتی که تکیه کرده بر دو ملک ؛ ملکی از طرف راست او و ملکی | طرف 
چپ او و مردم مشغول نماز عصرند. پس دور می شود برای او امام. پس 
پیش می افتد و نماز می کند با مردم در روز جنگ, به ستّت پیغمبرصلی 
الاد لو ات ناه 


می شکند صلیب را و می کشد خوک را. و از دنیا می رود پاک و پاکیزه 
شور وتان ات من فان در برو فرح رن عو ر عتق 
و لشکر او-خشف. مین شنود در بیداء بسن هز که مجبور است: در آن لشکر 


محشور می شود بر حسب نیت خود و به تحقیق که رسیده شما را زمان او 
و سایه انداخته بر شما هنگام او 


به تحقیق که ظاهر شد در قرن چهارم ملحق به سه قرن گذشته, قرن 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم که آن فرن صحابه بود. آن گاه قرن 
متصل به آن, آن گاه قرن متّصل به دومی, آن گاه میانه آنها فتراتی شد و 


آموزی که ند اوه مر اند هو مخت دون ها . پس 
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امنای او بهترین امناست. 


و نیز گفته: خدای تعالی برای او, طایفه ای را وزرا قرار داده که پنهان 
کرده ایشان را در مکنون غیب خود که به کشف و شهود آگاه کرده ایشان 
زا بو فانی و ان عه امز. حدای عالین ار است در سان.ب انس و 
ای ریا اه و وا 
معاهده کردند بر آن و ایشان از عجم اند. نیست در ایشان عربی و لکن 
سخن نمی گویند مگر به عربی. برای ایشان حافظی است از غیر جنس 
ان هر ری دار وان و ام رات ۱۱ 


و شرحی در کیفیت حکم مهدی علیه السلام و عصمنش و حرمت قیاس بر 
او و تسدید ملک او را داده که موجب تطویل است. 


رفعت مقام و جلالت_قدر ابن عربی در نزد اهل سّت بیش از آن است که 
۹ ۱ ۱۳۱۱ 


شیخ عبدالوهاب, شعرانی در لواقح الاخبار فی طبقات الاخیار(3) گفته: 
اجماع کردند محققین از اهل اللّه - عژوجل - بر جلالت او در جمیع علوم. 


صفی اآلدین بن منصور و غیره او را توصیف کردند به ولایت کبری و صلاح و 


علم و 
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.60 مشفن هاند که ارت فدحات. که در ایمخفام. نقل, کردم اند 
مختلف است و این به جهت اختلاف تسَخ فتوحات است. چنان چه شعرانی 
قر لواقع الانوار القذشسبه. الختفاه-فن. الفتو‌عات المکیة. عصیع کرده. و در 
کشف الظنون ج 2, صص 1239 - 1238 در باب فا از او نقل کرده که او 
فو آن جا کفته بنن ۰۱ اختضار کرون فوحات و فیعض آن اها وانه 
شد بر ما عالم شریف شمس الدین سیّد محمد بن سیّد ابی الطیب مدنی 
متوفی سنه 955, پس بیرون آورد نسخه ای که مقابله کرده بود آن را با 
نسخه ای از فتوحات که در آن بود خطّ شیخ محی الدین که نوشته بود آن 
را در قونیه. پس ندیدم در آن, آن چه را که در آن توقف کرده بودم و حذف 
نمودم. پس دانستم که نسخه ای که الاأن در مصر است همه آنها, , نوشته 


شده از نسخه ای که آن را دس دس نمودن: پنهان کردن نمودند به شیخ تا 
آخر آن چه گفته. منه. مرحوم موّلف 

2- 861. لواقح الانوار فی طبقات الاخیار (الطبقات الکبری), ص <265. 

3- 862. الوافی بالوفیات. ج 4 ص 174. 


فان ‌ه کفته» اه آلشه الاهام. الخحتم ر اس اجلام العادفیت و الق ین 
ضاخب الاشا رات الملکه هو الفحات العدسته و الانقاس الرو‌جانهره الم 
المونی والکشف المشرن:ه التضاتر الخارفه و الحقاتق. الزاهرهخ له المحل 
الارفع من مقام القرب فی منازل الانس و الورد العذب من مناهل الوصل 
والطعل؛ الاغلی: من عذارج الذنه مالقدم اتراسخ اف اشعکین. من احوال 
النهایه والباع الطویل فی التصلاف فی احکام الولایه وهو احد ارکان هذه 
الطائفه.» 


صفدی در وافی الوفیات(1) گفته: معقول و منقول ممثئل بود, میان دو 
چشم او, در صورت محصوره که هر زمانی که می خواست مشاهده می 
کرد آن را و نیز ذکر کرده که من عقیده او را دیدم. موافق بود با عقیده 
شیخ ابوالحسن اشعری, نبود در آن چیزی که مخالف رآی او باشد. 


میبدی در شرح دیوان(2) از شرح فصوص جندی نقل کرده که او در اول 
محرم در اشبیلیه از بلاد اندلس به خلوت نشست. ته ماه طعام نخورد و در 
اول عید مأمور شد به بیرون آمدن و مبشٌرٍ شد به اين که خاتم ولایت 
محقدیّه است و گفته که از دلایل ختمیّت او, آن بود که در میان دو کتف او 
در آن موضع که برای پیغمبر ماصلی الله علیه واله وسلم علامتی بود, 
مانند. ان غلامت: ذاشنت و لکن ذر کودی. عضو انه. منل آن: که در باهذ کی 
بود, اشاره به این که علامت ختمیت نبوات. ظاهر و فعلی است و ختمیت 
ولایت, باطنی و انفعالی است. 


و غیر اين ها از کلمات و عبارات که چون عناد و عصبیت او با طایفه ما 
بیشتر بود, مدح او را ۰ آن. ظایفه. بیشتر از دیکران کردند و آو دز 
کتاب سامره تنصریح کرده که رافضیان به صورت خوک اند و عمر را 
معصوم می داند. بلکه در فتوحات گفته: «اکثر آن چه ظاهر شد از ضلالت, 
به حسب اصل صحیح در شیعه است. لاسیما در امامیه از ایشان؛ پس 
داخل کرده در ایشان شیاطین. حب اهل بیت را و استفراغ محبت در 
ایشان و اعتقاد کرده اند که این از بهترین قربات است به سوی خدای 
تعالی و رسول او و چنین است ان 
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که و رح ان توت نم آس رنه لیف ای ظال ند 
الشلای.ض 142 


2 864. تاریخ الخلفاء صص 264 - 265. 


بغعض صحابه و سب ایشان را.» 


نیز در مقام حالات اقطاب گفته: «ومنهم من یکون ظاهر الحکم ویجوز 
الخلافه الظاهره کماجاز الخلافه الباطنه من جههالمقام کابی بکر و عمر و 
عنمان و علی و حسن و معاویه بن یزید و عمر بن عبدالعزیز والمتوکل.» 

۵ انن: حته کل که. او تا خلیقم-ظاهر و قطب: عالم می: دانده همان کسی 
۱ در تاریخ الخلفا(1) گفته: در سنه سی صد و شش امر 
5 به خراب کردن قبر حسین علیه السلام و خراب کردن خانه 
هایی که در اطراف آن بوده و اين که آن جا را مزارع کنند و منع کرد مردم 
۷ بود به نصب یعنی عداوت علی و اولادش علیهم السلام و چه خوب 
تیان افو اف ام سانجا 
فلقو آناه: توابي. یمناخ 
هفا اختری فبره فقدوها 
اسفوا علی ان لایکونوا شار کوا 
قی فاله فتعون رمتیا: 
انتهی. 
نیز در چایی حکایتی نقل کرده که ملخص آن: آن که دو نفر بودند از 
شافعیّه که ظاهرالصلاح بودند. یکی از اولیا گفت: من, این دو را در صورت 
خوک می بینم و من تعجّب می کردم تا ان که معلوم شد که هر دو در 
باطن رافضی بودند. 

و مقام را گنجایش نقل زیاده از این نیست. 


هفتم : شیخ عبدالوهاب بن احمد بن علی الشعرانی عارف مشهور و صاحب 
تصانیف متداولم در _ یواقیت و جواهر در عقاید اکابر(2) در مبجّت 


شصت و ششم 
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دم الیهافیش و اتخماه قی بیان عاندالا ایض 5396 
2 866. مثه: سده, صد سال. 


این مبحث در بیان اين که جمیع علامات قیامت که خبر داده به آن شارع, 
حقّ است و لاب است که واقع شود همه آنها پیش از برخاستن قیامت" ۰ و 
این مثل خروح مهدی علیه السلام, آن گاه دجال. آن گاه عیسی و خروج 
دابّه و طلوع آفتاب از مغرب و برخاسته شدن قرآن و باز شدن سا یأْجوج 
و ماجوح. ۲ اي که اگیز تجانه از دنبا مکز یک رورم هن یه واقع میننو: 


شود در منثه(1) اخیره از روزی که وعده کرده به ان رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم ات خود را به قول خود که: «اگر اقت من صالح شد, 
شین بر ای اسان روزی است.و, ار فاسد نش برای انشان: تضف, رور 
است» ؛ ۱ از ایام پروردگار که اشاره شده به آن؛ در قول خداوند 
عژوجل: «وانَ تاد ری کات ها و 


بعضی از عارفین گفته: اول هزار, محسوب می شود از وفات علی بن ابی 
طالت مان سای اس ایا یا کت ای مه فا ای آناس ات وا 
خدا اشسی؛ضلی الله عابه. وال وسلم بسن حذای عالن هفوار و ارام تضود 
به* تیب خلهای اریعه لاد را و.مزاه او.از زان ان شاحالله تعالی. ۶ 
سلطان شریعت است تا تمام شدن هزار, آن گاه شروع می کند در 
اضمحلال. تا اين که می گردد دین, غریب ؛ چنان چه در ابتدا بود و می باشد 
اول اضمحلال از گذشتن سی سال از قرن یازدهم ود آن وقت متر فت 
است خروج مهدی علیه السلام را و او از فرزندان امام حسن عسکری 
علیه السلام است و مولد ها و پنجاه و یدج 
و او باقی است تا آن که مجتمع شود با عیسی بن مریم علیه السلام. پس 
می باشد عمر او تا اين وقت که سنه نه صد و پنجاه و هشت است. هفت 
صد و شش سال. 


چنین خبر داد مرا شیخ حسن عراقی. که مدفون است بالای تیه ریش که 
مشرف بود بر برکه رطلی در مصر محروسه, از امام مهدی علیه السلام 
زمانی که مجتمع شد با او و موافقت کرده او را , بر این دعوی. سید من؛ 


علی خواص. 


ما قظه ملاقات شه حتین غراقی رانا اخضاب‌فل کردم اد کات ناف 
الانوا 
نوار 


ص: 287 


1- 867. ر.ک: کشف الاستار عن وجه الفغایب عن الابصار. ص <3. 


شعرانی مذکور در اواخر باب هفتم در ذیل احوال معمرین با نقل مدایح 
جماعتی از علمای اهل سئت از کتاب یواقیت. حتّی این که شهاب الدین 
رملی شافعی گفته: «کسی اختلاف نکرده در این که مانند آن تصنیف 
نشده.» و دیگری گفته: «قدح نمی کند در معانی این کتاب. مگر دشمن 
مرتاب يا جاهد کذاب.» 


که شعرانی مذکور در کتاب لواقح. توصیف کرده او را به شیخ صالح عابد 


تاه‌صاحب کشی صحنم مسال کی و بسن ار ان فه مافات امسرا 
حص رت وی وه | لمع وه ان خه سایه 


2 یی سین شخ جمو ی خالف :لاس 3 


نهم: سید علی خواصٌ 


استاد ملاذ عبدالوهاب شعرانی که در لواقح و یواقیت تصریح کرده که او 
تصدیق شیخ حسن عراقی کرده در دعوای ملاقات با حضرت مهدی علیه 
السلام و مقدار عمر ان حضرت تا ان تاریخ. 


در لواقح الانوار القدسیّه فی مدح العلماء و الصوفیه گفته که یکی از 
ایشان یت من. کامل راسخ امی ۰ علی 
و 
و سئت به کلامی نفیس و مطمح نظر او, لوح محفوظ از مجو بود. 


چنان چه خر داد مرا به آن, شیخ محشد بن داود, بیست سال با او مصاحبت 
کردم و مطلع بود بر خطورات مردم و بسیار می شد که برادران را به نزد 
او می فرستادم که مشورت کنند با او در امور. پس در اول ملاقات با یکی 
از آنها به او می گفت: سفر بکن يا مکن, تزویج بکن یا مکن, تا آخر آن چه 
گفته از فضایل و کرامات و در آخر کلام گفته: «وفات کرد در جمادی الاخر, 
سنه نه صد و سی و نه و دفن شده در زاویه شیخ برکات؛ 
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بیرون باب نصر؛ مقابل حوصضص طیار در مصر.»(1) 


۷ 


معروف به ملاً جامی که نسبش منتهی می شود به محشّد بن حسن 
شیبانی, تلمیذ آبوحنیفه و در عناد و تعصب با امامیه, سرامد عصر خود بود. 
حلن. ان که. او رای ارردن: اهرالموفتین, غلبه الساام به. نع زیان نان 
عبدالرحمن بن ملجم دانسته اند در ازردنش ان جناب را به تیغ بژان؛ با این 
عال جرد کاب یداه لیام که عالم مشمونه خاخی سر مد 
حسن دیار بکری مالکی در اول_ کتاب تاریخ خمیس در احوال انفس نفیس 
ان را از کتب معتبره شمرده؛ آن جناب را امام دوازدهم شمرده و شرح 
غرایب ولادت آن حضرت را مطابق اخبار امامیه نقل نموده, با جمله ای از 
اخبار مصرحه بر خلافت و مهدویت ان جناب که بعضی از ان بیاید. 


محمود بن ِِ کفوی در اعلام الاخیار من فقهاء مذهب النعمان المختار 
در خرخمه اه کفتم* الشته العاری: سالله والع کم بالکلنه الین ال الیل 
الطریفهه کیسمان. الحفیفی المتسلح غن الستاکل الناهحقه لول الی 
السبحات اللاهوتیه شمس سماء التحقیق بدرالفلک التدقیق معدن عوارف 
الما ری مسحمم. التضا بل جامعم. اللطانته الفولی,سامی تاجن ال 
آخره که حاجتی به نقل آن و غیر آن نیست, بعد از وضوح جلالت قدر او, 
نزد آن جماعت.(2) 


یازدهم: محمد بن محمّد بن محمود, حافظ بخاری معروف به خواجه محمد 
پارسا که در کتاب فصل الخطاب تصریح کرده, چنان چه عبارت او بیاید در 
آخر باب هفتم و در حاشیه آن کتاب که جناب مولوی میرحامد حسین - دم 
تاییده.+ آن را از نسخه معتبره نقل کرده, بعد از ذکر خبر معتضد باللّه 
عباسی, به نحوی 
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که در باب آینده از کتاب شواهد النبُوه نقل کنیم, گفته: «اخبار در اين باب 
پیشتر از آن است: که اخضا شود و.مناقب. فهدی برض ال ند - صاحب 
الزمان غایب از اعیان. موجود در هر زمان؛ بسیار است و متظافر است 
اخبار در ظهور او و اشراق نور او و تجدید می کند شریعت محمدیه را و 
فخاخده می. کند جر ره خداونم حط جهن و بای.مت کند. ار آفناس 
اقطار, بلاد او را. 


زمان اوء زمان متعین است و اصحاب اوء خالص شده از ریب و سالم شده 
اند از عیب: و کرفیند هدایت و طریقه او را و راه یافتند از حق به سوی 
تحقیق او و به او ختم شده خلافت و امامت. و او امام است از آن وقت که 
پدرش وفات کرده تا روز قیامت. یو اي بای 
حف کند آو راز تدغهاسوعی خوانو به نوی علت و که بر آن است و 
اه ای ها 


کفوی سابق الذکر در اعلام الاخبار من فقهاء مذهب النعمان المختار گفته 
محمد بن محمّد بن محمود الحافظ البخاری معروف به خواجه محمد پارسا.؛ 
اعژ خلفای شیخ کبیر خواجه بهاءالدین نقشبند از نسل حافظ الدین کبیر 
تلمیذ شمس لائمّه کرودی, متولد شد سنه هفت صد و پنجاه و شش و 
قرائت نمود علوم را بر علمای عصر خود و فایق شد بر اقران دهر خود و 
تحصیل نمود در فروع و اصول و بارع شد در معقول و منقول...»(1)الخ. و 
از مصتفات ملا عبدالرحمن جامی است شرح سخنان خواجه پارسا. 


دوازدهم: شیح عبدالحق دهلوی صاحب تصاأنیف معتبره شایعه در میان اهل 
سنت در فن رجال و حدیت و غیره, مولف کتاب جذب القلوب الی دیار 
المحبوب(2) که در تاریخ مدینه طیبه است و تاکنون مکژر به طبع رسیده, 
دیسا تافیخ و احوال اننه اطیار هم الشام که اند خسن 
عسکری و ولد او محمّد - رضی الله عنهما - معلوم است نزد خواص 
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و روایت ت کرده اند که حکیمه ب بنت ابی جعفر محمّد جوادرضی الله عنه که 
عمه ابومحمد حسن کر رضی الله عنه باشد, دوست می داشت و 
دعا می کرد و تضرّع می نمود که او را پسری به وجود ببیند و ابومحمد 


جستن عسکری رضی الله عنه را جاریه ای برگزیده بود که نرجچس می 
گنرد 


چون شب نصف شعبان, سنه دویست و پنجاه و یدج شد, حکیمه نزد 


آبوفکند خسن عشکری امد او را دعا کرد. حسن عسکری التماس نمود. 
«یا عمّه ! یک امشب نزد ما باش که کاری در پیش است.» 


چون وقت فجر رسید. نرجس به درد زاییدن مضطرب شد. حکیمه نزد 
نرچس آمد. مولودی دید ختنه کرده, به وجود آمده و فارغ از ختنه و کار 
شست و شو که مولود را کنند. ی 
بگرفت و دست بر پشتش و چشمانش فرود آورد و زبان خود را در دهنش 
در ارو و در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفت و گفت: 
«یا عمّه ! ببر او را پیش مادرش.» 


سیس حکیمه او را به مادرش سیرد و حکیمه فای: کواند: بعد از ان پیش 


ابومحمّد حسن عسکری امدم. مولود را پیش وی دیدم در جامه های زرد و 
او را نوری و عظمتی دیدم که دل من, تمام گرفتار او شد. گفتم: سیدی ! 
هیچ علمی داری به حال این مولود مبارک که آن علم را به من القا کنی؟ 


گفت: «يا عقّه ! اين مولود منتظر ماست که ما را بدان بشارت داده 


بودند.» 


حکیمه و پس من بر ز مین افتادم و به شکرانه ‌ به سجده رفتم. دیگر 
نزد ابومحمّد حسن عسکری امد و رفت می کردم؛ روزی نزد وی آمدم, 
مولود را ندیدم. 


پرسیدم: ای مولای من ! آن سید منتظر ما چه شد؟ 


فرمود: «او را سیردیم به آن کس که مادر موسی علیه السلام پسر خود را 
به وی سیرده بود.»؟ 


عبدالحق مذکور از معتبرین اهل سئت است و پیوسته علمای هندوستان از 
کتب احادیث و رجال او استشهاد کنند و اعتماد نمایند و شرح حال او در 
سبحه المرجان فی آثار هندوستان موجود است و در آن جا گفته: تصانیف 
او به صد مجلد رسیده و در سنه 
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صد و پنجاه و هشت وفات کرده. 


موف فد وال لوب یی ام مه اف کات ره لاحاب کف از 
کتب متداوله معروفه است در نزد اهل سئت و قاضی حسین دیار بکری در 
اول تاریخ خمیس, ان را از کتب معتمده شمرده و در استقصا نقل فرموده 
که ملا علی قاری در مرقاه و شرح مشکوه و عبدالحق دهلوی در مدارج 
النبوه و شرح رجال مشکوه و شاه ولی الله دهلوی, والد شاه صاحب 
کید قوب قغرویء در ازاله الحفاء: از ان کات کر نف کنید وه آن: 
استدلال و احتجاج نمایند. 


رن کتاب مرقوم داشته: «کلام در بیان امام دوازدهم موّتمن, محمد بن 
الحسن تولد همایون ان در درح ولایت و جوهر معدن هدایت به قول اکثر 
روایت در منتصف شعبان سنه دویست و پنجاه و پنج در سامژه اتفاق افتاد 
و گفته شده در بیست و سوم از شهر رمضان سنه دویست و پنجاه و 
هشت و مادر آن عالی گهر, ام ولد بوده و مسماه به صقیل يا سوسن و 
قیل نرجس و قیل حکیمه و آن امام ذوی الاحترام در کنیت و نام با حضرت 
خیرالانام - علیه و آله تحف الصلوه والسلام - موافقت دارد و مهدی منتظر 
و الخلف الصالح و صاحب الزمان در القاب او, منتظم است. 


در وقت رحلت پدر بزرگوار خود, به روایت اول که به صحّت اقرب است. 
پنج ساله بود و به قول ثانی, دو ساله بود و حضرت واهب العطایا, ان 
شکوفه گلزار را مانند یحیی و زکریاعلیهما السلام در حالت طفولیت. 
حکمت کرامت فرمود و در وقت صبا؛ به مرنبه بلند امامت رسانید و 
صاحب الزمان یعنی مهدی دوران علیه السلام. در زمان معتمد خلیفه در 
سنه دویست و شصت و پنج یا شصت و شش, علی اختلاف القولین در 
شتردابه نس من رای از نظر قرف بزایا غایت ند 


بعد از ذکر کلماتی چند, در اختلاف در حق آن جناب و بعضی روایات 


صریحه, در آن که مهدی موعود, همان حجه بن الحسن العسکری علیهما 
السا ارت و 


راقم حروف گوید که چون سخن بدین جا رسید, جواد خوش خرام خامه, 
طی بساط 
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انبساط, واجب دید؛ رجای واثق و وثوق صادق را که لیالی مهاجرت محبان 

خاندان مصطفوی و ایام مصابرت مخلصان دودمان مرتضوی, به نهایت 
رسد و امید که آفتاب طلعت با بهجت صاحب الزمان, علی اسرع الحال از 
مطلع نصرت و اقبال طلوع نماید تا ریت هدایت اینان, مظهر انوار فضل و 
احسان از مشرق مراد ثر آموه و غمام حجاب از چهره عالم تب بکشاید: 
به یمن اهتمام آن سرور عالی مقام, ارکان مبانی ملت بیضاأ مانند ایوان 
سیهر خضرا,؛ سمت ارتفاع و استحکام گیرد و به حسن اجتهاد آن سید 
ذوالاحترام, قواعد بنیان ظلم و ظلام نشان, در بسیط غبر | صفت, انخفاض 
۵ انغدام پذیرد و اهل اسلا دن ظلال اعلام طفر اعلامس :از نات افتات 
حوادث؛ امان و خوارج شقاوت فرجام, از اصابتٍ حسام خون شام 
جزای اعمال خوبش یافته. به قعر جهنم شتابند. «وللّه در قال»: 


بیا ای امام هدایت شعار که بگذشت از حذ غم انتظار 
ز روی همایون بیفکن نقاب 

عیان ساز رخسار چون آفتاب 

برون آی از منزل اختفا 

نمایان کن آثار مهر و وفا 


این کلمات صریج است در این که چون امامیه معتقد وجود آن حضرت و 
غیبت و اختفای آن جناب و منتظر و مترقب ظهور آن حضرت است و در 
خواشتی کناب استضا: بقل عبارات علعای اه ستت را که ار کناب مدکور 
به نجو اعتماد نقل نموده اند, کرده که ذکر ان موجب ۳۳ است و 
رساله اصول عبدالعزیز دهلوی. صاحب تحفه اثنا عشریه معلوم می شود 
که جمال. الدین مور از مشایم اجاره او اشت و امسید جمال آلدین 
ماه بات لین لاله سب تال ات 


چهاردهم: عبدالرحمن صوفی که در مرآه الاسرار می گوید: «ذکر آن آفتاب 
دین و دولت. ان هادی جمبع امم و ملت, ان قائّم مقام پاک احمد, امام بر 
حق, ابوالقاسم محمّد بن حسن مهدی - رضی الله عنه - وی امام دوازدهم 
است از ائمّه اهل بیت. 
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مادرش ام ولد بود, نرجس نام داشت. ولادتش, شب جمعه پانزدهم ماه 
شعبان سنه دویست و پنجاه و پنج و به روایت شواهد النبوه به تاریخ بیست 
و سوم ماه رمضان سنه دویست و پنجاه و هشت در سر من رای - به 
عرف سامژه واقع شد و امام دوازدهم در کنیت و نام, حضرت رسالت 
پناهی صلی الله علیه وله وسلم را موافقت دارد و القاب شریفش: مهدی 


صاحب الژمان در وقت وفات پدر خود, امام حسن عسعری علیه السلام 
زکریاعلیه السلام را در حال طفولیت. حکمت کرامت فرمود و عیسی بن 
مریم را در وقت صبا به مرتبه بلند رسانید. هم چنین در صغر سن,؛ او را 
امام گردانید. کمالات و خارق عادات او نه چندان است که در اين مختصر 


گنجایش داشته باشد. ملا عبدالرحمن جامی در شواهد النبوه(1) از حکیمه, 
خواهو افام علی الفی. که کته امامجشن سرخ عایه: ااساام باسد: 
روایت می کند....» الِخ. 


شاه ول اللفدطاهی در کاب اشاه فی لاس انلاع الله مر کاب هر اه 
الاشران مد کوون اعساد ترجه ه از اه تقل هن کود. 


نیز عبدالرحمن مذکور در کتاب رساله مداریه که از او حکایت عجیبی در 
اواخر باب هفتم نقل نمودیم گفته: 


حضرت شیخ محی الدین بن عربی در باب سی صد و شصت و ششم از 
کنات فتوخات: میا عاید که بدا نید ای سلمانان ا که.خارم ای شنت 
از خروج مهدی که والد او حسن عسکری علیه السلام است. ابن امام علی 
النقی, ابن امام محمّد تقی الی آخره. پس سعادتمندترین مردم با او اهل 
کوفه خواهند بود. او دعوت می کند مردم را به سوی حق تعالی به 
او مخذول می شود. چنان چه در اين محل. تمام احوال امام مهدی علیه 
السلام را در کتاب مذکور, مفصل بیان نموده است؛ هر که خواهد, در آن 


حضرت مولانا عبدالرحمن جامی مردی صوفی, کارها دیده و شافعی مذهب 
بوده؛ 
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تمام احوال و کمالات و حقیقت متو لد شدن و مخفی گشتن امام محمّد بن 
حسن عسکری علیه السلام را مفصٌل در کتاب شواهد النبه تصنیف خود, 
به وجه احسن از ائمّه اهل بیت عترت و ارباب سیرت روا یت کرده است. 


وا وا یا و 
دیگر چیزها, بیان راو 4 وت است که دیگر هیچ آفریده را در آن, 


چون او ظاهر شود, ولایت مطلقه آشکارا کردر و اختلاف مذاهب و ظلم و 
بدخویی برخیزد. چنان که اوصاف حمیده او در احادیث نبوی وارد شده 
است که مهدی در آخر زمانه آشکارا گردد و تمام ربع مسکون را از ظلم و 
جور پاک سازد و یک مذهب پدید آید. مجملا هر گاه دجال بد کردار پیدا 
شدم نود و رده ومکقی افست: و حضرت عیشت قایت الشاام که .یم وجود 
امده بود و مخفی از خلق است. پس اگر فرزند رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم امام محمّد مهدی علیه السلام بن حسن عسکری علیه السلام 
هم از نظر عوام پوشیده شد و به وقت خود مثل عیسی علیه السلام و 
دجٌال, موافق تقدیر الهی آشکارا گردد, جای تعجب نیست. 


از اقوال چندین بزرگان و از فرموده ائمّه اهل بیت رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم انکار نمودن از راه تعضب چندان ضرور نیست. 


قسمت دوم 


باتخدهمة علی آکنو بخ اشدالله مودودی که‌ان تا رین علمای اهل یت 
است؛ در کتاب مکاشفات که حواشی است بر کتاب نفحات الانس ملا 
عبدالرحمن جامی, در ترجمه علی بن سهل بن ازهر اصفهانی, تصریح به 
وجود مهدی موعودعلیه السلام و قطبیت او نموده بعد از پدرش امام حسن 
عسکری علیه السلام که او نیز قطب بوده و ما محل حاجت از عبارت او را 
در آخر باب هفتم نقل کردیم و تمام آن در استقصا موجود است و در آن جا 
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اذرابا آن جناب و عقذآن کفر ان حخضرت: | ذکر کرده.(1) 


شانزدهم: احمد بن محمّد بن هاشم بلاذری که از اجلا و اکابر اهل. فدرد 9 
از محدئین ایشان است. خود از امام عصرعلیه السلام حدیثی مسلسل نقل 
کرده که تصریح نموده در آن به امامت و غیبت ان جناب. 


ضورت: آن کنر فزش. که. شام,هلی. الله. فطلمی. کف ضاحن صفد. ن 
عشریه, او | به خاتم العارفین و قاصم المخالفین و سید المحذئین و 
سدالشکامین و حوالله علی العالمن توضیف‌ وه دز کناب شلات 
مشهور به فضل المبین گفته: مشافهه بن عقله اجازه داده مرا جمیع آن چه 
را که جایز بود برای او روایت ان را و یافتم در مسلسلات او حدیتی 
مسلسل که منفرد است هر راوی از روات آن به صفت بزرگی که منفرد 


است به ان. 


گفت: خبر داد ما را فرید عصرش. شیخ حسن بن علی عجیمی. خبر داد ما 
را حافظ عصرش. جمال الدین بابلی. خبر داد ما را مسند وقتش, محمد 
حجازی واعظ, خبر داد ما را صوفی زمانش, شیخ عبدالوهاب شعراوی, خبر 
داد ما را مجتهد عصرش, جلال سیوطی, خبر داد ما را حافظ عصرش. 
ابونعیم رضوان عقبی, خبر داد ما را مقری ء زمانش. شمس محمد بن 
جزری, خبر داد ما را امام جمال الدین محمد بن محمّد الجمال زاهد 
عصرش, خبر داد ما را امام محمد بن مسعود, محدّث بلاد فارس در زمان 
خود, خبر داد ما را شیخ ما اسماعیل بن مظفر شیرازی, عالم وقتش, خبر 
داد ما را عیدالسلام بن ابی الربیع حنفی, محدت زمانش, خبر داد ما را, 
ابوبکر عبدالله بن محقّد بن شاپور قلانسی, شیخ عصرش, خبر داد ما را 
عبدالعزیز, حدیث کرد ما را محمُد ادمی. امام زمان خود, خبر داد ما را 
سلیمان بن ابراهیم بن محمّد بن سلیمان, نادره عصر خود, خبر داد ما را 
احمد بن هاشم بلاذری, حافظ زمان خود, حدیث کرد ما را محمد بن الحسن 
بن علی محجوب امام عصر خود, حدیث کرد ما را حسن بن علی علیهما 
السلام از پدرش از جدش از پدرم جذ او, حدیث کرد ما را پدرم علی بن 
موسی الرضاعلیهما السلام حدیث کرد ما را موسی الکاظم علیه السلام 
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کرد ما را پدرم جعفرالصادق علیه السلام حدیث کرد ما را پدرم محمد 
الباقر بن علی علیهما السلام حدیت کرد علی ین الحسین, زین العابدین 
السچادعلیه السلام حدیث کرد پدرم حسین سید الشهداعلیه السلام حدیت 
کرد مرا پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام سید الاولیا گفت: خبر داد ما 
را سید انبیاء, محمّد بن عبداللّه صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: خبر داد 
مرا جبرییل علیه السلام سید ملایکه. گفت که فرمود خدای تعالی سید 
السادات: 


جا آا ال ۷ الم آناه هن اف لین بالتوخید دض جضتی .و من وخل 
حصنی آمن من طزایی.# 


به درستی که منم خداوندی که نیست خدایی غیر از من. کسی که اقرار 
نماید به یگانگی من, داخل شده در حصن من و کسی که داخل شده در 
حصن من؛ ایمن است از عذاب من. 


شمس بن جزری گفته چنین واقع شد این حدیت از مسلسلات سعیده و 
عهده در ان بر بلاذری است. 


نیز شاه ولی اللّه مذکور در رساله نوادر از حدبت سید الاوایل و الاواخر 
گفته حدیث محقّد بن الحسن را که اعتقاد دارند شیعه که او است مهدی؛ 
از آبای کر افش بافتم دن مساسلات شوخ فد بر غقله مکی از سس 
عجیمی, خبر داد مرا ابوطاهر, اقوای عصر خود به طریق اجازه از برای 
تمام آن چه صحیح بود برای او روایت کرورن. آنها: گفت خبر داد مرا فرید 


هاشم مذکر طوسی بلاذری,؛ حافظ اهل طوس, حاف فهیم, . عارف به حدیت 
بود و بعد از ذکر جمله ای از مشایخ, او گفته که اخذ حدیث نمود از او 
حاکم ابو عبدالله حافظ و ابومحمّد بلاذری واعظ طوسی. یگانه عصر خود 
بود در حفظ و وعظ و #1 مردم در معاشرت و بیشتر ایشان در 
رساندن فایده و بسیار اقامت می نمود در نیشابور و برای او در هر هفته 
دو مجلس بود در نزد دو شیخ بلد ابی الحسین محمی و ابی نصر عبدوی و 
ابوقلی سانط و 
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اف ی ی ی ی 
می کرد بر ملاء از اسانید و ندیدم ایشان را که او را عیبی گرفته باشند 
هرگز در استادی یا اسمی یا حدیثی, و نوشت در مکه یعتی حدیث از امام 
موسی الرضاعليهم السلام تا اخر ان چه گفته او و دیگران در مدح بلاذری. 


هفدهم: ملک العلما شهاب الدین بن شمس الدین بن عمر دولت آبادی 
العلما معروف و مشتهر است., در کتاب هدایه السعداء(1) گفته: 


اهل سئثت می گویند که خلافت خلفای اربعه به نصْ ثابت است؛ هکذا فی 
عقیده الحافظیه که پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم فرموده: «خلافت من 
سی سال است» و آن تمام شد به علی بن ابی طالب علیه السلام و هم 
چنین خلافت دوازده امام به حدیث ثابت است از ایشان. 

آکل آسای کی اس کی انهص ور اف ام وی ار 
ثلثون سنه» وارد است. 

دوم امام, شاه حسن رضی الله عنه " پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم 
فرمود: «اين پسر من سید است ؛ به زودی صلح می دهد میان مسلمین.» 


سوم امام, شاه حسین رضی الله عنه حضرت فر مود: «اين پسر من سید 


و ته امام, فرزندان شاه حسین رضی الله عنه رسول خداصلی الله علیه 


هسام یه ی اس سس یا شا ای رات کار 
ایشان قانم‌خلبه السام است :۰ 


جابر بن عبدالله انصاری گفت: داخل شدم بر فاطمه, دختر رسول خداصلی 
الله علیه واله وسلم در پیش روی او الواحی بود و در ان نام های امامان 
از فرزندان او بود؛ پس شمردم, یازده اسم است که خر ایشان قائم علیه 
السلام بود. 


سوال: چه حکمت است که شاه زین العابدین دعوی خلاف نکرد؟ 
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1- 9877. از این کلام جنین مستفاد می شود که از اسامی حضرت امام 
یی و ام ال ماه ات مس سس ای کش ساسا 
تضعیف کردیم, بر فرض صحخت. محمول است به ظاهر خود که اسم پدر 
مهدی علیه السلام اسم پدر رسول خدا است و نتوان حمل کرد آن را بر 

آن چه اين حجر و امثال او گفتند. زیرا ذیل عبارت, ۱ ۳ 
اشامیه فت وینده نلکه اصدر آنحان کمن قاط محقی تست منه. 


مرحوم موّلف 


جواب: هرگاه در وقت صحابه, عايشه و معاویه و زبیر و طلحه فتوا بر خطا 
نوشتند و با شاه علی, طایفه بغات حرب کردند و در وقت تأبعین, شاه 
کت باراد زار نوم هر اه‌خصصفی ضلی له عم الم بسا ور 
داده بود هزار ماه خاندان منهزم و مقهور و باغیان مظفر و منصور شوند, 
چنان چه در خزانه جلالّه آورده است, مصطفی صلی الله علیه واله وسلم 
در خواب دید که سگ بچگان بر منبر برآمده. هف هف و بف بف می کنند و 
اد ان تعبیر فرمود: «فلان فلان یزیدیّه تقلب کنند و بر منابر لعنت فرمایند 
بر خاندان. و در روضه العلما می گوید این آیه آمد؛ «حیو ح الف شهر» 
جبرییل گفت: «یا محمّد! آن هزار ماه است که ملک یزیدیان باشد و بر 
خاندان لعنت فرستند» و آن روز روز هزیمت خاندان بود ؛ سواران دین و 
پهلوانان دیانت: تیغ عزیمت و عنان اولویت اختیار به کم قضاأ و قدر 
انداختند و انگشتان رخصت به عجز, در دهن ضرورات که تبیح المحذورات 
است, برای خلاص جان خویش کردند؛ چون شاه زین العابدین تا امام مهدی 
این نوع معاینه کردند, هر آینه از دعوی امامت ساکت گشتند و چون وقت 
ظهور امام مهدی, سیّد محقّد بن عبداللّه ابوالقاسم شود.(1) جانبازان 
خاندان, علم هزیمت برآرند و دمامه اولویّت برزنند و از تیغ اختیار جملگی 
اغیار را از دنیا براندازند. «فیملاء الارض قسطا وعدلاً کما ملئت جوراً و 
ظلما» و این رز نه فرزند, اول امام زین العابدین است. دوم امام محمد باقر 
سوم امام جعفر صادق, چهارم امام موسی کاظم, پنجم امام علی رضا ابنه, 
ششم امام محمّد تقی ابنه, هفتم امام علی نقی ابنه, هشتم امام حسن 
ی تمس ماه ام ای ممم اه ماد اس تون 
او را عمر طویلی است. چنان چه میان مومنان. عیسی و الیاس و خضر و 
میان کافران, دجال و سامری و بلعم و شمر, قاتل شاه حسین است و 
امتالین. حوالات اعام بالصوان *. 
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لک ٩‏ مادام رت ها کی هارمه 


و محامد علیْه(1) و مناقب سنیه(2) دولت آبادی مذکور از اخبار الاخیار 
عندالکت هلوی, و سبخه المرجان. فی: آنار عتده‌سان علامفلن آراد 
بلکرامی ظاهر می شود و او قریب به عصر سلاطین صفویه بوده و فاضل 
المعی, , مير محمد اشرف در فضائل السادات از هدایه السعداء که معروف 
است به مناقب السادات مکّر نقل می کند.(3) 


هیجد هم . نصر بن علی جهضمی که از نقات اهل سّت است و خطیب 
بغدادی در تاریخ(4) خود, او را مدح نموده و گنجی در باب هشتم از مناقب 
خود گفته که او شیخ امامین بخاری و مسلم است.(3) در تاریخ موالید امه 
علیهم السلام در ذکر اولاد حسن بن علی علیه السلام گفته: هن شید 
برای او,ء محمّد و موسی و فاطمه و عايشه. گفته که از حسن بن علی 
رن 
علیهما السلام در ضمن سخنان بسیار که: «گمان کردند ظلمه که ایشان 
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1- 879. مناقب سنیه: منقبتهای ارزشمند و گران سنگ. 

2 880. هوالعزیز در سبحه المرجان گفته: مولانا القاضیی شهاب الدین بن 
شمس اآلدین بن عمر الزاولی الدولت آبادی - نور اللّه ضریحه - ولد 
القاضی بدولت آباد دهلی وتلقّذ علی القاضی عبد المقتدر الدهلوی و مولانا 
خواجکی الدهلوی و هو من تلامذه مولانا معین الدین العمرانی وفاق اقرانه 
وسبق اخوانه وکان القاضی المقتدر یقول فی حقه یأتینی من _ الطلبه من 
جازم علم. و: لجمه علم. و عظمه:علم الی: ان قال و الف کتبا سارت به 
رکبان العرب و العجم و اذکی سرجا اهدی من النار الموقده علی العلم 
منها البحر المواج تفسیر القرآن العظیم بالفارسیه و الحواشی علی کافیه 
النحو وهی اشهر تصانیفه والارشاد وهو متن فی النحو التزم فیه تمثیل 
الخباله فن من تعریفها و بدیع المیزان وهو متن فی فن البلاغه بعبارات 
مسجعه و شرح البزدوی فی اصول الفقه الی بحث الامر و شرح بسیط 
علی قصیده بانت سعاد و رساله فی تفسیر العلوم بالعباره الفارسیه فی 
مناقب الساداه بتلک العباره و غیرها؛ تفی بخمس بقین من رجب المرجخب 
سنه تسع و اربعین وثمان ماه و دفن بحونفور فی الجانب الجنوبی من 
مسجد سلطان ابراهیم الشرقی. انتهی. منه. نور الله قلبه. مرحوم مولف 
3- 881. تاریخ بغداد, ج 13 ص 287. 


24 کفانه: انظاات فی اف است اه مه ی بسن اس ال اه 
لام مه در 
و 83 0 فصل الخظات دص 2و 


مقمل.» 


و در باب اتهات ائقه علیهم السلام گفته: أَْ قانم علیه السلام صغیر و 


و ابن همام گفته: حکیمه, عقّه ابی محشدعلیه السلام است و برای او 
جدینی است در تولد صاحب الزمان و او روایت ت کرده که مادر خلف علیه 


در باب القاب ائقّه علیهم السلام گفته قائّم علیه السلام. هادی و مهدی و 
سعید است. چون او را وفات در رسید. وصیت کرد به پسر خود, ابی جعفر 
محمّد بن عثمان به عهدی که کرده با او ابومحمّد حسن بن علی علیهما 
السلام رواب یت کردند از او, ثقات شیعه که آن جناب فرمود: «اين وکیل من 
است و پسر او وکیل پسر من است.» بعنی اباجعفر محمّد بن عثمان 
عمری و چون او را وفات در رسید. وصیت کرد به ابوالقاسم حسین بن 
روح نمیری و امر نمود ابوالقاسم بن روح را که عقد نیابت را برای ابی 


الحسن سمری ببندد. 


آن. گام هتخیر افا ی ات اتب مسده و یه و عم است: که ز کر 
ابواب از کلام احمد بن محمد فریابی يا پدرش يا کلام ابوبکر محقد بن 
احمد بن محمد بن عبدالله بن اسماعیل, معروف به ابن ابی الثلج باشد؛ 
چه نصر که از جناب رضاعلیه السلام روایت ت کند نشود تمام ابواب را ذکر 
کند با قراین دیگر که از خود تاریخ معلوم می شود. 


شهید اول نقل کرده که نصر مذکور در نزد متوگل عباسی روایت کرد که 
مصص ی ال یف الم مسا کر مت دست ی عایا ااسلم را 
پس فرمود: «کسی که مرا دوست دارد و دوست دارد این 0 
ایشان را خواهد بود با من در درجه من روز قیامت. پر متوکل امر کرد 
که او را هزار تازیانه بزنند. پس ابوجعفر بن عبدالواحد گفت که این شخص 
سنین است: پس او را واگذاشت. 
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نوزدهم: محدذّت فاضل ملا علی قاری که او را از اکابر محذئین خود می 
دانند در مرقاه شرح مشکوه بعد از ذکر خبر نبوی که پس از آن جناب, 
دوازده خلیفه خواهد آمد, گفه: شیعه حمل کردند اين حدیثت را بر این که 
ایشان از اهل بیت نبوتند پی در پی, اعم از آن که بر ایشان خلافت" حقیقت 
باشد. یعنی ظاهری يا به استحقاق. اول ایشان علی و شمرد تا مهدی 
علیهم السلام جتمست: نت چه ذکر کرده ایشان را زبده الاولیاء, خواجه محمد 
پارسا در کتاب فصل الخطاب(1) به تفصیل و متابعت کرده او را مولانا 
نورالدین عبدالرحمن جامی در ۳ شواهد النبوّه و هر دو ذکر نمودند 
فضایل و مناقب و کرامات و مقامات ایشان را و در ان رد است بر روافض 
که گمان بردند به اهل سئّت که ایشان دشمن دارند اهل بیت را به اعتقاد 
فاسد و وهم کاسد خود. 


قسمت سوم 


اه وت از کتاب اشعیا(2) نقل ِِ ۳ 9 


«اندذیرشل کم قورث ارادوات آف ذی ستم آف حبیبی اندا برنج شل کر 
داوت آف هزدوفس اند ذی سیرت آف کوسل اند سبت ذی سیرت آف نایج 
اتخاف نی شیر اف ذی لارد اند شل سیک هم اکوک انتر ستیدان دی فیر اب 
لارداند شل مات حح افتر ذی سیت اف هزا پس نیرزر بروف افتر ذی 
بیریک اف هزیر بس.» 


زود است که بیرون بیاید از قنس الاسی شاخه ای و بروید از عروق او 
شاخه ای و زود است که مستقر شود بر او روح ربٍ, یعنی روح - حکمت و 
معرفت و روح شورا و عدل و روح علم و خشیت خداوند و می گرداند او 
را صاحب فکر و قاد مستقیم در خشیت پروردگار. پس حکم نمی کند از 
ری هروس شنیدن. 


تعدار اظال ول هون ه تضارا دز تاویل این کلام کفتد. که ابرخ نصر صر ود 


است در 
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1- 884. ر.ی: کشف الاستار عن وجه الغایب عن الابصار. صص 74 - 5 7. 
2 885. ر.ک: مجالس المومنین, ج 2 صص 136 - 137. 


مهدی علیه السلام. زیرا که مسلمین اجماع کردند که اورضی الله عنه حکم 
نمی کند به مجژد سمع و ظاهر و مجرژد شنیدن, بلکه ملاحظه نمی کند, 


قباطت واه اسان تسده آیرای احف ار اسا و احضا. 


تا اين که می گوید: و مسلمین اختلاف کردند در مهدی علیه السلام. پس 
اضخاب ما از اهل شنت وتجماعت گفننة که آو مزدی استت از اولاد فاطمه 
علیها السلام. اسم او محمّد است و اسم پدر او عبداللّه و اسم مادر او 
آمنه و امامیه گفتند: اب و ات را 
در سنه دویست و پنجاه و پنج از جاریه حسن عسکری که نامش نرجس 
بود, در سر من رای زمان معتمد. ان گاه.غاتت: شند.بی :شا ل: آن گاه ظاهر 
شد؛ آن گاه غایب شد و آن غیبت کبری است. شبن بر تفی کردد بعد. از آن: 
موه قتی ک دا سا لی خزا هد 


و چون قول ایشان اقرب است از برای تناول اين نص و غرض من دفع از 
ات محقدصلی الله علیه وآله وسلم است با قطع نظر از تعضب در 
مذهب, ذکر کزدم بر ای تو فطایق آنجه ادعا مین کنند ان"را آمامیه:به این 
دص. انتهی. 


و این کتاب مذت ۱ 9 ۳ 
وا ی 


پوشیده نماند که این جماعت از علما و محدئین و عرفاي اهل سّت و 
معروفین و معتمدین ايشانند. چنان چه دانستی و در وقت تالیف این کتاب 
که بیشتر اسباب آن را که داشتم. در نزدم حاضر نبود, به نظر رسیده که 
در این مدذعا موافق اند با امامیه. 


باقع ام یر ات ال شنت ید کش هرایم ولد ام که رت 
به مقامات علیه عالیه و لکن گویند وفات کرده. مانند احمد بن محقد 
سمنانی معروف به علاءالدوله سمنانی ؛ چنان چه در تاریخ خمیس و غیره از 
او نقل کردند که او گفت در مقام ذکر ابدال و اقطاب: رسید به مرتبه 
قطبیت محمّد بن الحسن العسکری و او چون پنهان شد, داخل شد در دایره 
ابدال و ترقی کرد به تدریج از طبقه ای به طبقه ای, تا اين که گردید سید 
افذاذ و قطب در آن وقت. علی بن حسین بغدادی بود. 


پس چون وفات کرد مدفون شد در شونیزیه. نماز گزارد بر او محمّد بن 


العسکری و در 
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جای او نشست و باقی ماند در رتبه قطبیت., نوزده سال. آن گاه خدای 
تعالی او را از اين جهان با روح و ریحان برد و قائم مقام او شد عثمان بن 
یعقوب جوینی خراسانی و نماز کرد بر او جمیع اصحابش و دفن کردند در 
مدینه رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم تا آخر مزخرفات که باید حق" 
قلم و کاغذ را نگاه داشت. 


۳ میبدی شارح دیوان, قریب به اين کلمات را در شرح دیوان گفته 
ارف ات ماه اراس من دای ابا شفاعت مرو 
تاخیه که.متحضر دز بکی*استتت, انانتة که بی شفاعت به بهشت روند. بلکه 
در اصل مذهب, , مشوش ؛ ؛ چنان چه در ریاض از بعض از رسایل او نقل کرده 
که او گفت: من در بعضی مسایل به قول شیعه می گویم و در بعضی به 
قول اهل سئّت و من, عايشه و سایر ازواج نبی را مدح می کنم. پس,؛ 


قاضی 0۳ رحجمه الله به حسن فطرت در مقام معذرت آبن سمنانی 
نز ا متا ند اين که می توان گفت که آن محمّد بن الحسن العسکری که 
شیخ را برگذشتن او اطلاع حاصل شده, محقّد بن الحسن العسکری نیست 
که در سامژه بغداد متولد شده. بلکه محشد بن حسن دیگر بوده که در 
عسکر اهواز یا عسکر مصر بوده و خدمت شیج, , تشخیص حال نفرموده, با 
ان کیان را شاه یی اس اساسا ور 
فص توات میا تضاف لها رسالد سان فان ام ارفا ور 
ساخته و فرموده: 


ققده تاش له لام الم اه اش لش صلی آ للع رز 
وسلم - از هر سه نطفه, و 2 
اوفر من حیث الاعتدال لا غالبً و لا مفلوباً بود. اگر در حیات است غایب, 
از افراط و تفریط ایمن گردد و بر حق ثابت شود و اگر هنوز به وجود 
نیامده است. بی شک به وجود خواهد و 
صلای اه امه وال ماه اتسوا درس ه دعمت اه شام سا خالم 
خواهد گشت و او قطب روزگار خود بود. در مقام سلطنت خواهد بود بعد 
از امیرالمومنین علیه السلام. انتهی. 
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دادن وجود و غیبت آن حضرت و تقدیم این احتمال بر احتمال عدم, ناظر بر 
ترجیح اوست و کسی که یک مرتبه ان چنان حکم جزم به وفات مهدی علیه 
السلام نموده باشد به این اسلوب سوق کلام نمی نماید. کما لایخفی علی 
العادف.باسالیب الخلام: تسام ند کلام فاضی- هرالله فلیه ۱11 


این قول سخیف ثمری ندارد. برای امامیه, جز برای رد ابو محمّد بن علی 
بن احمد بن سعید بن حزم اموی که ذهبی در تاریخ الاسلام(2) از او نقل 
کرد که حضرت عسعکری علیه السلام وفات کرد بدون عقب. ابن خلکان در 
احوالات ابن حزم گفته: بسیار طعنه می زد بر علمای متقذمین و احدی 
نماند که سالم مانده باشد از زبان او. پس قلوب از او متنقر شد و فقهای 
ان زمان اجماع کردند بر تضلیل او و سلاطین را ترسانیدند از فتنه او, تا ان 
که او را از بلاد نفی کردند و در بادیه, لیله سنه چهار صد و پنجاه و شش 
مرد.(3) 


با این حال گوییم: اگر مراد او عقب و خلف ظاهر و آشکاری در میان خلق 
است, پس کسی آن را دعوی نکرده و اگر نفی خلف, مطلقا حثی به نحوی 
که امامیّه و جماعتی گویند که در روز تولّد بنای اختفا و ستر از اجانب بود و 
جز ثقات و خواص, گاه گاهی کسی راهی به دیدش نداشت و اسباب 
متعارفه این اخفا برای ایشان موجود بود, چه رسد به اسباب خفیه الهیه؛ 
پس, در رد آبن حزم کفایت می کند نفس شهادت او بر نفی در چنین مقام 
فاد مواهال اه کرام عم رسدور است‌ سا ان ترت شوم 
و حشم حضرت عسکری علیه السلام و کثرت خواص و ثقات که در مقام 
امتثال فرامین آن جناب, جان خود را تقدیم می داشتند و کثرت کنیزان و 
زوجات اگر از یکی از آنها فرزندی شود و امر به کتمان او فرماید. 


بر روایت: مسعوومیت در ال .حفات: ام وا با یه اش بم مک فر سوه 
کی از جماعت حواشی و اعغهان را بارای تام بزدن او نباشد در مخافل: 
کرد با زوس رمطالی. ( 
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(حوادث سال 1261 - 1271. 
2- 887. ر.ک: وفیات الاعیان و انباء ابناء الامان, ج 3 صص 327 - 328. 


ار الاسلام ووفات. الشاهی هم لام زر 11 
(حوادث 1251 - 1260.. 


کجا ابن حزم راه تواند تحصیل تحاند بر کقی .هه تکمین به طرن. که 
«لاری من | لا شینا.» 


ذفبی ذر کاریه الاسلام زا در اخوال امام خسن عسکری یه الشلام کفید: 
اما شش آق‌محمد ین الخسن که موی انم رافه: که او فانم و جلی و 
حجت است. پس متولد شد سنه دویست و پنجاه و هشت و بعضی 

سنه دویست و پنجاه و شش و دو سال بعد از پدرش زنده بود آن گاه 


معدوم شد و معلوم نیست چگونه وفات کرده. الخ. 


فصل اقوال اهل بدعت در مهدی موعود 


جمهور اهل سئت, تعیین مهدی موعود در شخص معینی نکنند و به حدس 
گویند هنوز متولد نشده و آن که ها مج مهدی علیه السلام می دانند. 
خرافات مجهالات اسان مق مار تج بلکه ور متظوم و مور اشان راچد 
جهت این دعوی عیب گیرند و هجو کنند. 


به این ها قناعت کردم اغاظم علمای ایشتان که.خود را ارباب اظلاع و قمم 
و تتبع و انصاف می دانند. افتراها در اين مقام بر امامیه بسته اند و در 
ضمن نقل کلمات ایشان و رد و توهین آنها, ذکر کرده با تشنیع و توبیخ که 
ما .متا به ذکر نها تينستيم: مثل آن که ابن خلدون و ذهبی در تاریخ 
الاسلام(2) و ابن حجر در صواعق(3) و غیر آنها نسبت دهند که آن حضرت 
در همان سرداب غایب شده و در همان جا هست., در طول این زمان و از 
همان جا بیرون می اید و ابن حجر نسبت داده که ایشان اسب ها حاضر 
بعضی از ایشان تصریح کرده که این سرداب در حله است و شیعیان روز 


قطب الدین اشکوری در محبوب القلوب از کتاب عجایب البلدان نقل کرده 
که بر در 
ص :306 


1- 889. تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام, ج 20, ص 161. 
2 890. الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه, ص 168. 


9 ضوع المعر فغرفی الردعلی اهل آلندع والرند فص 168 


و 
و زور جمفه انم خفت: تماز. آمده:بود. پس گفت: این اسب در این جا برای 
چیست؟ 


پس گفتند: زود ات که رون می آبد از آبن وم بهترین مردم و بر او 
سوار می شود. 


پس گفت: بیرون نمی آید از آن جا بهتر از من و بر او سوار شد و شیعه 
اعتقاد دارند که آن سواری برای او مبارک نبود؛ : زیرا که طایفه غز بر او 
مسلط شدو ملکسنز ایل ردید, 


و عبارت صواعق(1) این است: «ولقد صاروا بذلک وبوقوفهم بالخیل #لخ 
ذلک السرداب وصیاحهم بان یخرج الیهم ضحکه لاولی الالباب. لقد احسن 
القائل : 


ها ان للسردات ان لد الخه کاممون ماک ما آز 
فعلی عقولکم العفا فائکم 

لنتم العنقاء والغیلانا 

الحقّ, جای تعجّب است از حیا و شرم در این جماعت ! 


خانه خود ساخته اند برای خر خداوند که چون فرود اید از عرش, حیوان 


حقّ جواب آن که تاکنون در هیچ کتابی از شیعه از متقدمین و متأجُرین و 
روز غیبت تأکنون در سرداب است., دیده و شنیده نشده و در اخر باب هفتم 
بیشتر از این توضیح جواب این افترا شود و معلوم گردد که جاهل و جزاف 
گو کیست و بر چه کسانی باید خندید ! 


خاه که ور دما ند مکی ویتسا دم ان عم این ان کر 
2 


اعظم موزخین ایشان نسبت دهد که در ان جاأ است و در وقت ولادت 
اسمی از آن نبود. 


چنان چه شهرستانی در ملل و نحل با آن دعوای طول باع و کثرت اطلاع 
می گوید: قبر 
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ایام علی التقی.غلنه السلام کر قم است, 


نمی دانم اگر در لغت و نحو و صرف, منقولات ایشان چنین بی پا باشد پس 
وای به حال آن علوم ! و چون وضع کتاب از برای این قسم مطاعن نیست؛ 
لهذا باب آن را مسدود کرده به اصل پرداخته می گوییم: 


این جماعت با اقرار و اعتراف بلکه اجماع جمیع ایشان بر اخبار رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم بر خروج فرزندی از آن جناب در آخرالزمان 
که او را مهدی می گویند و اعتراف به این که شخص او را معین نفرمود, 
پس جایز است هر سید حسینی, دارای آن اوصاف که فرموده, همان مهدی 
موعود باشد, اگر مانعی در میان نباشد. این جماعت با وجود این امکان و 
تنجویز» راهی برای نفی آن, از.ان که اضامبه اه زا مهذعز.می نانند به دض و 
معجزه ندارند, ضکر :عم علم و پاره ای شبهات که ایشان را بازداشته از 
اعتراف و قبول؛ اما عدم علم ایشان, منافاتی با علم دیگران ندارد. 


تهایتت: ان است که ایشان از امامیه مطالبه دلیل کنند که راه علم شما به 


لت صلی الله ره وال وسلی کته و 29 
که در اما اه ماد نامدای شود کم ه هحان سوات که سا 
برای ایرادات و معارضات ایشان مهیا کردید جواب ماست از شما در 
ایرادات شم شز ار 1 ؛ چنان چه در کتب امامت مشروح شده, خصوص 
کتاب ابانه علامه کراجکی که به همین نسق ترتیب داده شده و اگر به قدر 
امامیه از اخبار و احادیث خود اطلاع می داشتند. به این وادی ها نمی 
افتادند. در باب آنتژه: عم .ماد اضر از ان نصوص و معجزات اشاره خواهد 


شند. 
اما شبهات این طایفه 


اما شبهات این طایفه 1 


پس؛ , بعضی از آنها با جواب, گذشته و بعضی مانده و همه آنها را در صورت 
سوال و جواب در آورده به نجو اختصار ذکر کنیم که ضبط آن آسان باشد و 
شرح و تفصیل آنها در 
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سوال اول 


این مدق کف شا اما مه من کید از الاد امام خسن له شام از 
و مهدی موعودعلیه السلام حسنی است. 


سوال دوم 


نام پدر مهدی موعودعلیه السلام عبداللّه است و نام پدر مهدی شما حسن 
علیه السلام است. 


جواب: جواب این نیز گذشت که سند این دعوی منتهی به زائده است که 
در نزد خود ایشان مجروح و وضاع بود, با معارضه به روایات خلقی کثیر از 
معتبرین ایشان که مذکور شدند. 


سوال سوم 


شما سدع هنستید که: سال هاست که ان ناب عایتف شده, غیبتی که 
تاکنون برای احدی متحقق نشده. چرا رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 
در مقام بیان و ذکر و اوصاف مهدی علیه السلام اشاره به این نعت و 
حالت نفرموده؟ بلکه ذکر آن اولی بود از ذکر سایر صفات؛ چه غیبتی به 
این طولانی از خوارق عادت است و این شبهه از ابن حجر است در 
صواعق.(1) 


جواب؛ اولا پس سوال از وضعی هر چند اولی باشد به ذکر از سایر 
اوصاف, مضر نیست در صحّت انطباق ساير اوصاف و وجود آن چه دلالت 
کند بر آن مقصود. زیرا که جز استبعاد چیزی نیست و شاید مصلحتی در 
ترک ذکر آن وصف بود, هر چند که ما ندانیم. 


ثانیا: پس نیافتن این وصف در خلال اخبار منقوله در اين باپ, دلالت نکند بر 
نفرمودن حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم اين وصف راء چه جزم 
بر این متوقف است بر اثبات ان که.تمام. ان 
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چه, آن جناب فرمود, در طبقه صحابه ضبط و ثبت شده و دست به دست؛ 


روات و ناقلین بدون اسقاط و تغییر و سهو و خطا تمام آنها را رساندند و 
همه این ها نظری, بلکه جزم بر خلاف ان است. 


چه بسیار دیده شده که در یک خبر در نقل بعضی چیزی دارد که در نقل 
دیگری ندارد و مضموتی دارد .و در نقل دیگری, خلاف آن و ظهور تغییر و 
تحریف و زیاده و نقصان عمدی و سهوی فوق احصا تین ان که کنات: فا 
تصنیف شده در ذکر اخبار موضوعه و کتاب در رد و در کتب درایه بسیاری 
از اخبار مصحفه و محژفه را جمع نمودند. پس آن که.با کی. ندارد در وضع 
خبر يا تغییر ان, برای نصرت مذهب خود يا توهین مذهب مخالف خود, چه 
رادع دارد در اسقاط آن چه موافقت نکند با مذهب؟ 


و در کتب مبسوطه امامیه, بسیاری از ان را که از اهل سنئت ست و 
ربطی به ایشان دارد جمع نمودند. 

تالنا: پس دعوای عدم ورود از روی جهل است يا تجاهل: 

ابا روات آمام‌ نش به که ان آز ان کاب و از اسر مدیم زرد 
السلام فقل کردند هدر اشان,هست حماعتی که اهل.ستمر انسان ر | مد 
و توصیف و حکم به صدق و دیانت ایشان کرده اند. 

اما اصحاب ابن حجر؛ پس هم صریحاً اخبار آن حضرت را به غیبت مهدی 
علیه السلام نقل کردند و هم ضمنا ؛ چه روا بت کر دم:اندخص آن نات را تور 
اين که فرزند نهم امام حسین علیه السلام مهدی است و نیز روایت کرده 
تشون آن جناب را در آخرالزمان و جمع میان این دو صنف روایات 


5 سک به وجود 9 (۵50آن جناب و در باب آنتده به آن اخبار اشاره 
۳ شد. آن شاءالله تعالی. 


اما شبهات این طایفه 2 


سوال چهارم 


در شرع شریف., مقژر است که ولایت جایز نیست برای صغیر که کودکی 


ریاست کبری را برای مهدی 
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خودعلیه السلام که چهار ساله يا پنج ساله بود. دعوی می کنید و این با 
شرع جمع نشود و نیز نبی صلی الله علیه واله وسلم این وصف را که 
حکمت دانستن و امامت داشتن در کودکی را در ضمن صفات مهدی علیه 
السلام ذکر نفرموده با ان که از صفات جمیله جلیله است. 


عبارت ابن حجر در صواعق که برای عبرت ناظرین باید نقل نمود. این 
است: «ثم المقرر فی 0 المطهره ان رن تصح ولایته فکیف 
ابا ی ماه را وا اه 
مجازفه وجرآه علی الشریعه الغراء.»(1) 


در موضع دیگر گفته: «وکذا کان اللازم توصیفه بائه یوتی الحکم صبیاً ولم 
یخبر به النبی صلی الله علیه واله وسلم.» 


از طرایف حکایات مربوط به اين مقام آن که این عربی, در فتوحات(2) در 
ضمن حالات حضرت مهدی - صلوات اللّه علیه 2 5و۸ «یقسم المال 
تا نویه هیغول کی الرعیهر سای الرحل فقو ل زا مهن )تن ون جفنه 
المال فیجی: له ما اسطام آن باه بر علی ی من آلذتن برع الم 
به ما لا یزع بالقرآن یمسی الرجل جاهلاً وجباناً و بخیلاً فیصبح عالماً شجاعاً 
کتفا ‏ با اخر ان کم فتایعا ترحمه کردم 


مضمون فقره اخیره آن است که برکات و فیوضات آن حضرت؛ به جایی 
قی رسد که. در زمان. ار خناب: آدمی شام می کند در حالتی که جبان و 


جاهل و بخیل است و به برکت فیض آن حضرت, صبح خواهد کرد در حالتی 
که عالم.ع شا و کرنم. است و این اهر عبات است کفسر. ادنین.طلیه 


مولوی عبدالعلی هندی که در لسان علمان. ان ضا ملفت: اشسته ده 
بحرالعلوم. در رساله فتح الرحمن گفته, بعد از کلامی در ذکر مهدی علیه 
السلام و شیخ قدس سره فرمودند: «یمسی جاهلا بخیلا جبانا فیصبح اعلم 


الناس, اکرم الناس, اشجع الناس» یعنی به وقت شام, موصوف به این 
صفات خواهد بود؛ جاهل خواهد بود؛ بخیل 
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خواهد بود؛ جبان خواهد بود؛ و به وقت صبح, بعد مرور شب. اعلم الناس 
خواهد بود؛ اکرم الناس خواهد بود اشجع الناس خواهد بود؛ یعنی معدوم 
النظیر خواهد بود در علم و جود و شجاعت. 


مقصود از اين کلام آن است که این خلیفه را اللّه تعالی به کرم خود, این 
موصوف خواهد بود نه چنان چه شیعه می گویند که امام مهدی علیه 
الفنلام: ازد انامر طقوات» عضوم انستم سل عصسته اساعليیم. الفتلای 
انتهی. 


اتضاف انس اننت که فیس راسان ای انس اس ماس هار 
در ظرف فص اهب اماماسی که آنعیان: درعال رولیت حوضو 
است به سه صفت خبیثه و سه رذیله خسیه که مبداند از برای تمام یا 
بیشتر اوصاف قبیحه و جملگی منشعب شوند از آنها, چون حرص و طمع و 
حقد و حسد و حت دنیا و تمام شهوات و لذایذ و امثال هاء که کمتر جمع 
شود در یک نفر و در این خلیفه الهی سال ها جمع شده و نشود چنین 
شخص جاهلی به انواع معاصی مبتلا نشود و با این حال در چند خبر ایشان 
اثشتت کف مدیسر ات از انس نکن و خفی نن باند آندکی حاحل نیز 
اوصاف آن دو کرد که چه زیاده داشتند بر اوصاف رذیله مذکوره. 


جواب: وبالله التوفیق ؛ حفظ جان و مال و عرض نفس محترم متوقف است 
بر مقداری از علم که داند, چگونه حفظ نماید و از حوادث و آفات نگاهش 
دارد و قدرتی که تواند آن چه را داند به جای آورد و دیانت و تقوایی که او 
تساراد وان عم با ده اند عم آورد و حعفاطلت صحفت 
ننماید. 


لهذا در شرع شریف, شروطی برای آن طایفه مقژر فرمودند و راه معینی 
برای معرفت احراز آن شروط در ایشان قرار دادند که تخطی از آن را در 
طرف زیاده لا زم ندانستند و از طرف نقصان جایز ننمودند. چه در هر دوه 
اختلال نظام امور معاش و معاد است و در آن نقض غرض از بعثت 


اما امامت که ریاست کبری و نیابت خاضه از نب مرسل است بر جمیع 
بندگان, بلکه بر 
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تمام اشیا از مکلفین و غیر آنها و زمام دین و جان و مال و عرض, همگی به 

کفایت اوست صاحب آن را شروط و اوصافی دیگر باید که تواند از 
عهده آن ریاست و ولایت 0 امامیه جمله ای از آن 
شروط موهوبی است که به کسب و رنج و تعب و ریاضت و عبادت و 
تحصیل علوم در تمام عمر دنیا به دست نیاید. 


آن عالم ظیتت: از ستخ رفیت جدا فده ۲ اصل نظفه و اعفاد ان وت اد 
نشو و تربیت و در عقل و نفس و روح و جسد با رعایا مخالف و مغایر و 
راهی از برای معرفت آن شروط و احراز آن در شخصی نیست, جز نصّ 
الهی ۰ خوارق مقارن دعویر چنان چه در محل خود ثابت شده و 
ولایت آنها نه مثل ولایت وصی و متولی و یم و وکیل و امثال ایشان است 
که فجود و.عذفمش بر دست: مکلفین باشد که به هر که خواهند: , دهند و 
برای آنها شروطی باشد که چون در کسی مجتمع شد, توانند طوق ولایت 
در گردنش نهند, جز به زعم ابن حجر و اصحابش که عمده غرض و شغل 
اتاش را هسیر احرآف ره رها تفورها ‏ فا کی رن 
شد, هر چند فاسق باشد, تواند امام شود. 


چنان چه غزالی شافعی در مبحث امامت احیاء در ضمن ثه اصل که ذکر 
کرده, تصریح نموده و بنابراین طریقه, ولایت امام از سنخ ولایت متولی 
اوقاف و قیم بر ایتام خواهد بود و از جهتی پست تر. 


پس هر جماعتی که توانند دارای طریقه سیاست ملعی را امام کنند؛ هر 
چند. چون شیر شخص قزوینی از سایر صفات انسانیّت, چه رسد به 
کمالات اهل صفوت و خلت؛ , هیچ بهره ای نداشته باشد و مانند معاویه غدار 
و یزید خمار قمّار و ولید جبار و مروان حمار باشد که حسب اصول آن 
جفات: از اهل امافت -خفه..ه غغات. .نی اضلی: الله. علبه واله. وسام بو 
اولواالامر لازم الاتباع بودند. 


را که نتواند از عهده سیاست و حفظ تغور براید, امام مسلمین کردند. 


اما امامیه. پس ایشان گویند: تعیین امام با خداوند عژوجل است که هر که 
نزد خداوند, صغیر و کبیر 
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و سیاه و سفید یکسان که به هر کس در هر حال و صفتی که باشد. تواند 
ان چه خواهد دهد. 


تمام اشاعره که آبن حجر از ایشان است. گویند جایز است که آدنیت به 
توشط دست يا پای خود, مثلا ببیند. بشنود, بفهمد, حفظ کند , به همان نحو 


که به توسط گوش و چشم و حواس باطنه خود می کند. پس در امکان 
اه ای و ی ی ها و ان 
منطبق و جای اعتراض نیست. 


اقا وقوع آن, پس کفایت می کند قضّه عیسی علیه السلوم در آن جا که 


د. به مریم اعتراض ابن حجر را کردند که: «کیفت کلم مَن کان فی 
امد صَبیاٌ»(1) 


عاقل هوشمند چگونه سخن گوید با کودک ,گهواره که هیچ نداند و نتواند 
گفتن؟ عیسی علیه السلام یف عی الاه» 


به درستی که من؛ بنده ذات یگانه ام. دارای تمام صفات جمیله و قدرت 
نامه که تواند به کودکی ان دهد که به کلیم و خلیلش داده. 


«اتانی الکتات» 

مرا کتاب عطا فرمود که به رسولانش داده و علامت نبوتش قرار فرموده. 
«وجعلنی تبیاً» 

مرا به خلعت نبوات سرافراز کرده و به منصب سفارت و رسالت سربلند 
نموده. 


ضت مس ی 
«وجَعلنی مبار کا ابتما کنْث» 


در هر کجا که باشم ابواب خیرات دینی و دنیوی و برزخی و اآخروی و 
ظاهری و باطنی من به سوی عبادش باز کرده و چشمه های فیوضات و 
منافع و برکات از دل و زبان و رفتار و کردار من. برای بندگان خود جاری 
نموده. 


«وآوصانی بالصلوه وال ه ما دَفث ۳ با >> 


در تمام ایام ژد کاتی: مرا به نماز که معراج به سوی حضرت او است, 
دعوت کرده و از لذایذ و شهوات و ملهیات امر به حبس نفس فر موده. 


سِ ِ 9 2 2 
«وبژا بوالدّتی وَلم یجعلنی جبارا شَقیا» 


رم آبات و 


مرا نیکوکار کرد که حقّ نعمت و احسان و تربیت مادرم را دانم و از عهده 
شکر .و باداش نع و. تفت بر انم ۵ ات کش 6 نذیختم نکرد که خود را 
مستحق" هر خدمت و احسان دانم و برای کسی حقی بر خود ندانم. 

«والسّلامْ علیت یوم وَلوَت 0 وم بَعتْ حبا»(1) 
و سلامتی و امان ایزدی برایم هست از شرور و فتنه شیاطین جنْ و انس و 
بلاها و عذاب برزخی و اهوال و شداید روز رستاخیز که از روز ولادت تا ان 
روز» از افات دینیه و امراض قلبیه در امن و امانم و با قلب سلیم در 


باق الکبله تال وه در ظاصر شود کم‌یام. اضمل تفر آیع. مه خصا کش 
نبقت را این نبینْ مرسل چهل روزه با عمده اعمال جوارحیه برای امّت خود 
بیان فرمود. 


جاهل غافل ابن حجر است که این آیات را ندیده و نشینده پا در قدرت 
کامله نقصی به هم رسید با فخل این نعمت در بندگان از قابلیت و استعداد 
افتاد و ایشان که استعداد و قابلیتی برای جیزی شرط ندانند. 


نعیم بن حماد در کتاب فتن(2) روایت ت کرده که عیسی علیه السلام به 
حضرت مهدی علیه السلام می گوید: «انما ره تیگ وزرا ولم ابعث افیر ۱ 


و سس که سیر اف ارس رصح و ور و 
کودکی چنین کنند و امیر سال ها در وادی جهل و خطا باشد و با این حال 
افضل از او باشد و نظیر حضرت عیسی است, جناب یحیی که خداوند خبر 
داده کم د ر حال کودکی نیز با او چنین کردیم: «ٍ کین کر الکتات بقَوّو 
تاه الخکم صینا»(3) 


خدای تعالی بر قلم ابن حجر, جاری فرمود که از همین آیه که جواب او در 
مهدی علیه السلام می گویند: «واتَیناه 
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الم ضَییْا» و اين مجازفه و جرأت است بر شریعت غا و الحمدلله 


از طرایف آن که علمای اهل سئت از برای پاره ای کودکان خود مقامات 
عالیه قرار دهند و از برای فرزند رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 
استغراب کنند. 


ابن عربی در فتوحات(1) می گوید: بدان ! به درستی که مردم استغراب 
کی ند کت وا ی فد مر هت ۱ که خع و ات :زر 
نزد ایشان جز حکمت ظاهره که از فکرٍ و رویه است و صبی به حسب 
عادت محل آن نیست. پس می گویند آن صبی تنطق کرد به حکمت و 
ظاهر می شود عنایت خداوند به این محل ظاهر. پس زیاد کرد در یحیی و 
عیسی علیهما السلام که ایشان از روی علم تنطق کردند به حکمت؛ یعنی 
دانسته سخن گفتند, نه آن که بر زبان شان جاری شد و آن علم ذوقي بود. 
زیرا که مثل این تکلّم در مثل آن زمان و سن صحیح نمی شود, مگر آن که 
به ذوق باشد. پس؛ , به درستی که خدای تعالی عطا فرمود به او حکمت را 
در حال کودکی و آن حکمت نبوت است که نمی شود مگر ذوقی. 


دیدم اعظم از این ها را, دیدم کسی را که سخن گفت در شکم مادرش و 
ادا کرد واجبی را و آن چنان بود که مادر عطسه کرد و او حامله بود. پس 
حمد کرد دای تعالی را. پس ان طفل به او گفت از میان شکمش: 
«یرحمک الله !» به کلامی که همه حاضرین شنيدند. 


اما آن چه مناسب کلام است پس به درستی که دختر من زینب, سوّال 
کردم از او به نجو ملاعبت با او و او در حال شیرخوارگی بود و عمرش در 
را به او در حضور مادرش و 
جذه اش: 


ای دخترک من ! چه می گویی در مردی که جماع کند با زن خود و انزال 
گفت: «واجب می شود بر او عسل.» 


پس حاضرین , تعجب کردند و من در آن سال از او مفارقت کردم و او را در 
نزد مادرش گذاشتم و از ایشان غایب شدم و مادرش را اذن دادم که حجٌ 


کند در این سال و من از راه 
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عراق رفتم به مکه. 


چون به عرفات رسیدم, بیرون رفتم با جماعتی به جهت جستجوی اهل خود 
در قافله شامی. پس دخترک مرا دید و او شیر می خورد از پستان مادرش. 
پس گفت: «ای مادر ! این پدر من است که آمده.» پس مادرش نظر کرد, 
مرا از دور دید که می آیم و او می گفت: «اين پدر من است.» پس خاله 
خود را آواز داد و او آمد. پس چون مرا دید خندید و خود را بر روی من 
اتداشت یی سس و چا ات اس ات اي وامال ها ات 


است. 


فلت: «وید: این فتباله که ابر عربی از دخترش پرسید و جواب داد, همان 
مساله ای اننت که در غهد خلیقه تانن محل اسلا شد: و خلیفه از گهدم آنشن 
پر نامه ضاند صحانه اما ندیه ه خر اسر الفتهنم علبه السام و ات 


داد. 


زهی دختر شیرخواره که مایه رو سفیدی پیشوایان خود شده ! 


این الصلام وی خاس ستاو سس اک نقل کرو از 
ابراهیم بن سعید جوهری که گفت: کودک چهار ساله را دیدم که به نزد 
شامفرن آورونه و او قرآن خوانده بود و نظر در رأی کردم بود, یعنی به درجه 
اختهاد رزسیده بود جز آن که هر گاه گرسته می شدر هی گریست. 


در مرسمه شاه ای از فرفای اف مایت هنشت که کرش 
تا ارت اه و و 
مبارک شیر از پستان مادر نمی خورد و در سالی. ماه مشتبه شد به عمل 
او رجوع کردند. 


اما آن چه گفته که چرا این منقبت را نبی صلی الله علیه وآله وسلم 
نفرمودند در ضمن اوصاف آن جناب؟ پس جواب ب آن از جواب سوال سابق 
معلوم می شود و علاوه در اين جا گوییم که این وصف در این خانواده شایع 
و مرکوز در آذهان بود که اپشان در کودکی دارای علم و حکمت و کمال 
بودند, بدون آن که تردد و تعلم در نزد کسی کرده باشند. 


۵ ذر مخ خوق ابیت وه ین تدم که حسفزه غلیهها السلام داخل. جر ابه 
تطهیراند و هیچ رجسی, 
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قبح از جهل و نادانی نیست و از اخبار مشهوره بین فریقین است که رسول 
خداضلی الله علیه واله ستام اشایه کردند یه آن ده بر دار و فرووی 
«اين دو پسر من امام اند برخیزند يا بنشینند.»(1) یعنی برخیزند برای جهاد 
یا بنشینند ساکت. مردم را به خود دعوت کنند یا نکنند. يا کنایه از ثبوت این 
منصب است برای ایشان در هر حال. 


ظاهر عبارت بلکه صریح تر از آن, اين است که این منصب از همان وقت 
برای ایشان بود. چه به غایت مستهجن است که کسی گوید که اين شخص 


یل تا 9 خواهد شد و عمر آن دو امام در حین وفات رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم از هفت و هشت ی بود و خدای داند 
که این عبارت را در کدام وقت در حقق ایشان فر موده. 


پفسق سلمی: در ققداله ین وا از حاقظ ایوغنذالله تغیم.بن فاد ووارت 
کرده که او از جناب باقرعلیه السلام روایت نمود که آن حضرت فرمود: 
«می باشد این امر یعنی مهدویت در صفیرترین ما به حسب سن و 
نیکوترین ما در ذکر خداوند. علم را , به او میراث می دهد و او را به خودش 
وانمی گذارد.» 


اما شبهات این طایفه 3 


سوّال پنجم 

عمری به این طولانی از خوارق عادات است و در ات تاکنون نشده, 
جواب: مشروحا در آخر باب هفتم ذکر کردیم, در تکرار آن فایده نیست. 
سوال ششم 


شما امامیه می گویید که مهدی علیه السلام داخل در سرداب خانه والد 
خود شد و مادرش به او نظر می کرد و تا حال در آن جا هست و انتظار 
می کشید که از ان جا بیرون بياید و احدی او را در ان جا ندیده و این از دو 
جهت بعید است: 
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یکی از جهت نبودن طعام و شراب و تعیْش آدمی, بی غذا. 
دیگری از جهت مرئی نبودن در آن مکان, با وجود اجتماع شرایط رویت. 


از کنچن و شین ای ظاهر في شود که این شفت:مشای است: برد عاماق 
ایشان و عبارت ذهبی در تاریخ الاسلام این است: «محمّد بن | 
لعسکری. اين علی الهادی, اين الجواد اين علی الرضاء ابوالقاسم العلوی 
ایا اه ان ات ی ال فا 
السرداب بسامراء» 


۳ این که می گوید: «ولهم اربع ماه سنه وخمسون سنه ینتظرون ظهوره 
قد عون ان دخل. یردان فین ابیت ال لوا لوه: وا نهر آلیه ولم تخر < 
طته الی.الا نحل السر داب و عدم وهه انس ی 


و در احوال حضرت عسکری علیه السلام بعد از ذکر اين که او, والد حجّت 
است گفته؛ «و هم آی الرافضه بدعون بقائه فی السرداب من ازععاله 


سنه وخمسین سنه وائه صاحب الزمان وائه حی یعلم علم الاولین والاخرین 
میعترقون آنه لم بره اجد اقدا فالجمله جمل الرافضه علیه- مر ید قنال ۷1 
ان یثبت عقولنا و ایماننا. ۳ 


جواب: 


کر ها پیایو و خر هتم و ای که اخدف ان لها مایم ون رت 
کانن: تین اشایی: رون که نه همه اشتان: تست ی دهد وا این 
افترای عظیم دعا می. کند که خدا غقل و ایمان او را خابت بدارد! 


بر فرض تسلیم, جواب استبعاد اول را در آن جا دادیم. چنان چه گنجی نیز 
داده و استبعاد دوم را در ذیل حکایت دوم که قضصه شهرهای پسرهای ان 
حضرت است و حعایت سی و هفتم که قضصه جزیره خضرا است به نحو 
اوفی جواب دادیم. 


در این جا به نقل عبارتی از میبدی قناعت کنیم, در شرح دیوان روایت 
کرو ال نش میم ان سول ک اضای الله عم الم سا که 
فرمود: «خداوند تبارک و تعالی را سی صد تن است که 
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قلی ها اسان بر .قلت دم است,مسرای ام حفل نم است که کلنشان بر 
نم فوسی: استت رای او شفت نن اشت. که فلیشان,بر فلت ابز افد 
است و برای او پنج تن است که قلبشان بر قلب جبربیل است و برای او 
سه تن است که قلبشان بر قلب میکاییل است و برای او یک شخص که 
قلب او بر قلب اسرافیل است؛ ؛ هر زمانِ که آن یک نفر بمیرد, به جایش 
خداوند می گذارد از آن سه و هرگاه از آن سه. یکی بمیرد. خدا به جایش 
می گذارد از آن پنج. و هر وقت که از آن پنج» یکی بمیرد, وتو سا فد 
می گذارد از آن هفت و اگر از آن هفت یکی در گذرد. خداوند به جایش 
می گذارد از آن چهل و هرگاه از آن چهل, یکی بمیرد, خدا به جایش می 
گذارد از آن. سی صد و هرگاه از سی صد, کسی بمیرد, خدا ۱۳0۳ 
کداود از عامه. به ایشان دفع می کند خداوند, بلا را از این اشت. ۳ 


شیخ علاءالدین در عروه گوید: «ایشان را طیٌ زمین و رفتن ۵ ۵ ۳1 
هست و از چشم مردم پوشیده باشند و مجتمع شوند در جای تنگ» مملو از 
اهل شهادت. چنان چه بدن ایشان به بدن غیر ممسوس نشود و سایه 
ایشان مرئی نگردد و به آواز بلند قرآن و اشعار خوانند و گریه و وجد و 
رقص کنند و کس آواز ایشان نشنود و توانند که خسیس را نفیس کنند و 
سازند و ایثار بر محتاجان کنند و در بلاد ربع مسکون متردد باشند و هر 
سال دوبار مجتمع شوند. یک بار در روز عرفه به عرفات و یک بار در رجب 
در جایی که مامور شده باشند.» 


با کفونین مییخعم آن. فغروفین علمای. یشان آنست + خلت اه اء خضائییت, اه 
مذکور را کاتب چلبی در کشف الظنون(1) تست نموده و به کلمات او 
استشهاد می کنند و اما آن چه گفته که برای حضرت, علم اولین و آخرین 
را ثابت می کنند. راست گفته ولکن معلوم نیست آن چه جمهور امامیه در 
حقّ آن جناب گویند, بیشتر باشد از آن چه اهل سّت برای اقطاب و مشایخ 
خود گویند. 
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شیخ عبدالوهاب شعرانی در مبحث چهل و پنجم از یواقیت(1) از ابوالحسن 
شاذلی نقل کرده که از برای قطب, پانزده علامت است: این که او را مدد 
دهند به مدد عصمت و رحمت و خلافت و نیابت و مدد حمله عرش و کشف 
شود برای او حقیقت ذات یعنی ذات جل علا و احاطه به صفات. الخ. 


و حسب اصول و قواعد ایشان ممکن نباشد که حقیقت ذات منکشف شود 
و چیزی از ممکن در پرده خفا بماند. 


میبدی از جندی در شرح فصوص نقل کرده که شیخ صدرالدین از ابن عربی 
نقل کرد: «چون رسیدم به دریای روم 2 یای روم, 2 از بلاد اندلس, با خود 
مقژر داشتم که آن زمان به کشتی نشینم که تفاصیل احوال ظاهره و 
باطنه من تا آخر عمر بر من مکشوف شود. بعد از توجّه تام و مراقبه 
کامله, همه ظاهر شد. حتّی صحبت پدر تو, اسحاق بن محمد و جمیع احوال 
تو و اتباع تو از ولادت تا موت و احوال شما در برزخ و منشا, این اطلاع 
است بر عین ثابته که معدن علم الهی است. انتهی. 


تفن اطلاع بر معدن فد کور قرف تاش در هو آیندمو که شیاه 
و علوم ظاهره و باطنه. 


اقا آن چه گفته که ایشان معترفند که احدی او را هرگز ندید. آن هم افترا 
وی است که شم اند ار اشکات مه آن لت مشان کو را 
خود قرار دادند. 


اما در غیبت صغری که قریب هفتاد سال بود. خلق کثیری خدمت آن جناب 
رسیدند که اسامی ایشان در غالب کتب غیبت امامیه ثبت است که بعضی 
از آنها در ایام ولادت و بعضی در غیبت صغری و قریب به آن نوشته شده و 
تاکنون موجود است و ظاهرا ذهبی هب کدام از آن را ندید بلکه گذشت 
که بلاذری حافظ معتبر ایشان از آن جناب روایت کرده در حدیث مسلسلی 
که تمام سلسه ان از معاریف که هریک موصوف بودند به وصفی منفرد در 
عصر خود, مانند سیوطی و جزری و نظایر ایشان و خواهد امد که در غیبت 
کبری نیز جماعتی شرفیاب شدند, حتّی از 
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ایشان که به اسم او سابقاً اشاره شد. 
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چه حکمت است در غیبت این امام با این عمر طولانی که هميشه خایف و 
ترسان از خلق کناره کرده و کسی از خواص و عوام. چیزی از او ندید؟ 


ابن تیمیّه حنبلی که موسُس طریقه و آیین طایفه خبیثه وهابیه نجد است و 
شیخ عبدالوهاب آن مذاهب فاسده را از کتب او برداشته. در کتاب منهاج 
السنیه که رد بر منهاج الک اضة اماللة عافت‌حلی است: ام کود: «مهدی 
الرافضه لا خیر فیه اذ لا نفع دینی و لا دنیوی لغیبته.» 


جواب: 


تقفیا ا فا سس امامت تم ین الکسن عبت انا تفای اداد سب 
نصوص و معجزات و قاعده لطف. چه بندگان را با این جهالات و تحاسد و 
تباغض و تکالب و تجاذب و منافات و متابعت هوی و شهوات به خود 
واگذاشتن بی رییس که بدون الجا و اضطرار, صلاح و فساد و نفع و ضرر 
و ی و ار یا 
و به آن وادارد و خود به آن چه گوید, کند و از خطا و لفزش و سهو و 
نسیان معفوظ و قامفن باشد, ۱ ۹ ۳۳۳۹ 
وله وسلم و تکلیف خواهد بود ؛ چه آنها در مقام انقیاد و اطاعت تراد با 
گوش به سخنانش فرا ندارند و سر به زیر بار فرمانش فرود نیارند. 


چه حچّت بر ایشان تمام و زبان معذرتشان لال است. چنان چه در کتب 
کلامیه مشروح شده يا از روی مماشات و همراهی با خصم, اعتراف و 
تسلیم این مذعی کرده, چون سایل را دیگر وقعی برای این سوال نیست؛, 
حنّی از معاشر امامیه. 


اقا از اه رت 
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اولا: 


به جهت آن که تطویل عمر حضرت مهدی علیه السلام و اخفای جنابش از 
خلق از افاغیل الهیه اشت. کة ایشان» آن: را معلل: به کی ندانتددبه آنن 
که چون در فعل فلانی صلاح و خیر بود, کرد. بلکه موجه کید آن خیر است 
و آن جه ها انوا ضلاح با اظلح ندام: کروسش وهای عالی عاحت 
نباشد. اگر خواست, جمیع پیمبران را به دوزخ برد و کقار و شیاطین را به 
بهشت فرستد, قبحی لازم نیاید و در همان, خیر و حکمت و صلاح است. 
پر اه ات کی ضوال آه مح مت این فعل آلفی و سای افوال 


ندارند. 


ثانیا: ندانستن وجه حکمت در فعل الهی, ضرری به وجوب اعتقاد به صدور 
اهر ان 
ای ای ماه اوح ال 
وسلم نبود مگر از روی وحی و امر الهی بر امّت مخفی و مستور ماند و 
ان -جمل: تیب سنستی, اعتفاد. به صدور حستور دستت برذاشتن از ان اجه 


فتحل تکلیف است, نشود, بالطروره. 


ثالنا: نقض به دجّال که در خبر, بلکه در اخبار صحیحه موجوده در کتب 
ما ار ی 
خداصلی الله علیه واله وسلم موجود بود و در جزیره ای در طرف جزایر 
مغربیه محبوس و عالم به فتن اخرالزمان و کارهای خود و زنده خواهد بود 
ی ماس ی تسوبی ی تا 
گمز یت شیک اسست: با ان نات اگر ایشان به جهت ندانستن 

وجود و غیبت. دست از دجّال خود بر می دارند. ما نیز نعوذ باللّه از مهدی 
تخود رات الله عانه دنت کید و کنجی:-ضشا ففی را این عا کا مت 
است که در باب مذکور ذکر نمودیم. 


ایغ در اخبار صحیحه فریقین که ما طرق آن را که زیاده از پنجاه است, 
در کنات فصل الخطاب یط سیم ه حمله اه ار صعاع اسان است 
سوه ها ضیف ان کار که و آمم مام صوم ‏ 
اسراییل واقع شده در اين امّت نیز واقع شود؛ حثّی اگر در سوراخ جانوری 
رفتند. این ها نیز بروند و از برای بیشتر انبیاعليهم السلام غیبت های 
طولانی و غیر طولانی بود که از اقت خود به امر الهی کناره کرده بودند و 
کسیر اس هراس 
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شیخ موژخین, علی بن الحسین مسعودی که اهل سئت از کتب او مانند 
موی نب قاتا یمان عل کت وب اه اما شاد و ملو ین 
تا رات ات اس اه وا کر و 
وا را ایا هر را 
برای حجْتی که به اعتراف ایشان, افضل از عیسی علیه السلام است که او 
ارآ هه اون یه ا و امها ان ور را 
آن تخاب حستی تیاید و تا قیامت غیبتی نباشد, لا زم شود تکذیب آن اخبار 
صریحه متواتره به حسب مضمون و فرقی نکند طول و قصر زمان غیبت 
در اين جهت, چنان چه اختلاف در این جا نیز بود. 


اما از معاشر امامیه؛ با اعتراف و اقرار به اين که در غیبت آن جناب. البثّه 
حکمت, بلکه حکمت ها است. پس به جهت آن که ممنوعند از جانب ائمّه 
خودعلیهم السلام در بحث و تفتیش در فهمیدن سر ان, بلکه بعضی از علما 
حرام دانسته اند ان را. 


شیخ مقدم ابومحقد, حسن بن موسی نوبختی در کتاب فرق و مقالات(1) 
بعد از ذکر مذهب امامیه در حق مهدی - صلوات الله علیه - و غیبت ان 
جناب فرموده: «و نیست از برای عباد که تفتیش کنند از امور خدای تعالی 
و پیروی کنند چیزی را بدون علم و طلب کنند اثار چیزی را که پنهان کرده 
از ایشان و جایز نیست ذکر اسم آن جناب و نه سوّال از مکان او تا اين که 
ان خنات مانهر شود ند آین " زیر که آن جناب. کمنام و. خایف و مستور بة 
ستر خداوندی است و نیست بر ما بحث کردن از امر او بلکه بحث از این و 
طلب او محزم است و حلال نیست. الخ» 


در علل الش را( وا کمال الخین( 9 موف است که فرجوده بت دزستن 
که از برای صاحب این اهر یی است که لاب اسنت از آن: کهبه ره بیفته 
خو ار هر اه باحالی» 


راوی پرسید: «چرا؟ فدای تو شوم » 
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فرمود: «به جهت امری که اذن ندادند ما را در کشف آن از برای شما.» 
راوی پرسید: «وجه حکمت غیبت ان جناب چیست؟» 


فرمود: «وجه حکمت غیبت آن جناب: وجه حکمت غیبت های کسانی است 
که پیش از او بودند از حجت های خداوند تعالی ذکره. 


به درستی که وجه حکمت در این منکشف نمی شود. مگر بعد از ظهور آن 
جناب, چنان چه منکشف نشد وجه حکمت آن چه خضر کرد از سوراخ کردن 
کشتی و کشتن غلام و به پا داشتن دیوار. از برای موسی علیه السلام؛ مگر 
بعد از جدایی ایشان. 


ای پسر فضل ! به درستی که این امر. امری است از امر خدای تعالی و 
سری است از سر خداوند و عیبی است از غیب خداوند و هرگاه که 
دانستیم که خدای عژوجل, حکیم است. تصدیق می کنیم که همه افعال او 
از روی حکمت است؛ هر چند وجه آن منکشف نباشد برای ما.» 


تا اسان ام و را حون وان ار هه یت ری و 
چیزی می فرمودند که راوی ساکت می شد و از خبر مذکور ظاهر می 
شود که آن چه فرمودند سر حقیقی و تمام وجه حکمت نبود؛ چنان چه در 
اخبار بسیاری. سبب غیبت ان جناب را خوف از قتل و کشته شدن قرار 


دادند. 


شیخ طوسی رحمه الله در کتاب غیبت بر همین سبب, اعتماد فرموده و جز 
خوف چیزی را مانع ظهور ندانسته 3 شدن خداوند, ظالمین از قتل 
کی اس وق خر رون فان ی 
طاهرینش علیهم السلام که ایشان نظاهر در میان مردم بودند با این که 
سلاطین جور در هر عصر و بیشتر خلایق مخالف و عدوی ایشان بودند, به 
خلاف آن حضرت که مستور شد و حال آن که علت ستر در ایشان, آن بود 
که سلاطین و والیان از طرف ایشان آسوده و خاطر جمع بودند که خروج 
نخواهند کرد و مقاتله با شمشیر را اعتقاد ندارند. 


اما در حق مهدی علیه السلام پس معلوم ایشان شده بود که آن جناب, 


خروج خواهد کرد و همه سلاطین را مقهور خواهد نمود و بساط سلطنت و 
دولت جبارین را برچیند و بساط عدل و 
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داد در تمام روی زمین بگستراند. پس از چنین کسی که منافی و مضا با 
ملک است. البثه خایف باشند و به قدر امکان در صدد قلع و قمع او برایند 
و چون آخر حجج است؛ در کشته شدنش ابطال وعده خداوندی است؛ چه 
در شنت این سس با آن رما سحنت امد الم از 
کشته شدن, مامون شود خود را ظاهر نماید. پس به ملاحظه این خوف, 
غیبت و استتار ان حضرت. در حکمت واجب باشد. 


کر غلل زا کمال الخیت ۱2 ان صادق غلیه الساام فحمی نکر براه: 
حکفت 


غیبت مروی است که راوی عرض کرد: «چرا امیرالمومنین علیه 
السلام ارام یربا مشود در اول * 


فرمود: «زیر| که در کتاب خداوند عژوجل است: «لو روا لَعدتتا الذین 


کفزوا منمم عدایا الیما» و اکز دا شونده هر ابته عد اتف کنیم. کاقران 
را نی 0 


راوی پرسید: مقصود از جدا شدن چیست؟ 


فرمود: «ودایع مومنینی که در صلب هاي کافران است و هم چنین قائم 
علیه السلام ظاهر نمی شود هر گز, ۳ آن که بیرون بیاید ودایع خداوند 
عزژوجل. پس چون بیرون آمفتد: ظاهر می شود بر آنها که غلبه دارند از 
دشمنان خدای عرژوجل. پس می کشد ایشان ر.» 


نتیجه این خبر شریف آن که وجه غیبت, استخلاص نطفه هایی است که 
حاصل می شود از آنها اهل آیمان از اهل نفاق؛ زیرا که بسط ید به 
ای از اظلاب انشان و دز حکمت بالغه: این اهزی: است 
مرغوب و مطلوب ۳ صبر و سکوت و ترک جهاد 
امیرالمومنین علیه السلام نود با کتتیاتی: که 2 ف ان 
ای ها مرت ات چنان 
چه بسیاری مشاهد و محسوس است و حال صبر و قعود آن جناب از طلب 
وق فیل اکففای اسای عضو کلیه السلام استه 


فاضل خبیر, قطب الدین اشکوری تلمیذ محقق داماد در محبوب القلوب 
روای یت کرده 
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که چناب سّد الهداعلیه السلام در روز عاشورا چون حمله می کرد بر 
لشکر ابن زیاد, بعضی را می کشت و بعضي را وا می گذاشت با آن که به 
ظاهر فتمکره شده بود عز فل. آنما: بش از آن خناب سوال. کردند از سیب 
این کا 
یبن دار. 


فرمود: «پرده از پیش چشم من برداشته شد؛ پس دیدم نطفه هایی ك 


ی ات اه 0 به عویت: استخلاض. آن 
ذربه و دیدم آن زا که از آوه تطفه صالحی: بیرزون نمی آندر : پس او را می 


کشتم.» 


امثال این کارها شغل اهل ولایت است در تدبیر امور خلق به نحوی که 
ملتفت نمی شوند. پس نشود اعتراض کرد بر افعالشان, بلکه واجب حمل 
انهاست بر حکمت اجمالیه و مصالح عامّه بدون حجّت به علم تفصیلی بر 
آنها 

تا از سروی است ار ی ان آن ساب که ترعفت ۶ 
درستی که برای قائم ما غیبتی است که طول می کشد زمان ان.» 


مذیر. پرشید: خرا اي فرزند رسول خداضلی الله غلیه وال وسلم ؟ 
فرمود: «ابا نموده خداوند, مگر آن که جاری کند در او, طربقه نبیاعلیهم 
السلام را در غیبت های ایشان و به درستی که لابد است او را ای سدیر ! 


از استیفا کردن زمان های غیبت های ایشان را. خدای تعالی فرمود: 
» لت کیظ طیقاً عن طبقٍ»(2) 


یعنی هر آیتة خواهید بود بر طریقه و سیرت مطابق سیرت و طریقه آنان 
که پیش از شما بودند.» و این اشاره به همان وجهی است که سابقا ذکر 


کردیم. 


اما شبهات این طایفه5 


با این همه اختلافات که در میان امامیه پید | شده در فروع و اصول, چرا 
خود را برای چند نفر از خلص شیعیان که اقوال, ایشان منیع است ظاهر 
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سبب تفسیق و تضلیل و تکفیر یکدیگر شده نمی فرماید از طرف ایشان 


جواب: بیشتر خلق روی زمین منکرند وجود ذات اقدس حضرت احدیت - 
چل ثناوه- را و آنان که معترفند آن قدر اختلاف در مراتب توحید و صفات 
وال خاش دارته کور یره هه آها ال و تناس صال وار 
برای بیشتری سبب خلود نار و خدای تعالی در هیچ وقت از چیزی نترسد و 
تواناییش در رفع اختلاف از بین و فصل خصومت متنازعین و ایجاد معرفت 
ضروری و علم وجدانی در نفوس و قلوب به نحوی که همه جز حقَّ, چیزی 
در دل نگیرند, بیشتر است به اضعاف غیر متناهیه از ولی و نایب و خلیفه 
اش در زمین و هر عذری که در ترک آن برای خداوند عروجل مقژّر کرده 
شده؛ ولیش اولی شنت نت ارم عذر برای ترک رفع اختلاف. 


سوال نهم 

شما امامیه به امامی قایل شدید که تمام لوازم امامت و ذاتیات ریاست 
عاقه و نیابت الهیه و خلافت نبویه را از او سلب می کنید. چون بیان احکام 
و فصل خصومات و اجرای حد ود و حفظ ثغور و اخذ حقوق و اعانت مظلوم 
و امر به معروف و نهی از منکر و دفع ظلم و تجهیز عساکر و امثال اين ها 
که غرض از نصب امام, چه به نص باشد يا به اجماع, اقامه امور مذکوره و 
نظم مطالب شرعیه و اصلاح مفاسد دینیه و دنیویه مسلمین است و با 
انتفای تکالیف مذکوره از او به جهت عدم شک از اقامه آن, از امامت 
پیفتد و ذیگر خیرق. نماند که به سب آن: اضام- شود و لابق ان ملصت و 
سزاوار این لقب باشد و مهدی شماء همان است که ابن تیمیه در منهاح 
السنیه گفته که خیری دنیوی و دینی در غیبت او نیست. 


جواب: اما بر طریقه اهل سئت: 


اولا تقض به غیبت غالب انبیاعلیهم السلام؛ که غرض از بعثت ایشان, انفاذ 
احکاه هد فرع و احرات نات مم منود اصالا ماهام فا هد یات 
به نیابت از ایشان و غیبت 
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ایشان دزن کقت) من ق تواوت .ور احبان نیویه فریقین موجود است و قایل 
ام ارم اس ی ان 
خر آن ان .فاهن کهدر شمش فرار. کرفت: به نص فران مجید و هر 
مسلمی نتواند به جهت این غیبت؛ سلب نبوّت از او کند که در این مذت 
مفارقت از امّت و سیر در کشتی و در شکم ماهی تا ژمان عود به قوم 
خود, نبی نبود و نبوّت او یا غیر او, داير مدار حضور و تسلط باشد که گاهی 
برود و گاهی بیاید و پیغمبر گاهی رعیت و تایع شود. چه بالبدیهه خلق از 
این دو صنف بیرون نباشند و چنین احتمال سخیف و قول بدیهی البطلان را 
تاکنون کسی نداده و نیز زمان انفراد ایشان. چون امتشان هلاک می 


شدند. 


چنان چه ثعلبی و غیره روایت کرده اند: هر پیغمبری که امّت او به عذاب 
الهی هلاک می شدند, مامور بود که بیاید در مکه معظمه بماند و عبادت 
خداوند کند تا اجلش در رسد و اوضح و اعجب از همه, خفا و غیبت نبی 
اکرم صلی الله علیه واله وسلم از امقّت خود؛ : چنان چه در سیره حلبیه 
برهان الدین شافعی و غیر آن از اين اسحاق مروي است که آن چناب, سه 
سل.صخفی: بون ی بعی آز رون شسفره مار که: «یاایها: الخدین فم فاند »ور 
خانه ارقم و مردم را در نهانی دعوت می کرد. 0 نماز کنند 
با چند نفری که ایمان اورده بودند. می رفتند در بعضی دژه های کوههای 
مکه و پنهان می شدند و نماز می کردند. 

بلکه در آن جا تقویت کرده که مذّت استخفای در خانه ار قم؛ تا آن که 
دعوت را ظاهر نمود, چهار سال بود و هم چنین مدذتی در شعب ابی طالب 
محصور: بلکه محبوس بودند و نیز در غار و مدّتی پس از آن, بلکه در تمام 
ایام بعنت,؛ قهر و سلطنتی نداشتند که انفاذ کنند آن امور را؛ جز دعوت به 
توحید و رسالت و اندکی از اعمال جوارحیه. 

بنابر سیاق سوال, بایستی العیاذ باللّه سلب کرد نبوّت را از آن جناب در 
ثانیا: تصریح علمای اهل سئت است بر این که قهر و سلطنت فعلیه, شرط 
در نبوّت و امامت نیست که چون مفقود شد, برود. 
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شیخ ابوشکور سلمی حنفی, محقّد بن عبدالرشید ابن شعیب کشی که او 
زا مد ال ای میداتجو کناب المهید فی‌بان نود کته و بقل 
وا اور 
قال: 


فقس ای بات هام اک له نکن مطاعا قاته لین ماما ۳ 
تم کی العمر والخنبه له فلایکمن اماما فلا لسن کدی ان طاعه الانام 
فرض علی الناس, فان لم یکن القهر فذلک یکون من تمرّد الناس وهو لا 
یعزله عن الامامه فلولم یطع الامام فالعصیان حصل منهم وعصیانهم لایضرژ 
بالاماعت لاتری ان الننت ماکان مطاعا قب اجل الاسلام مهاکان له آلی 
علی اعداثه من طریق العاده والکفره وقد تمردوا| عن امره ودینه وقد کان 
هذا| لایضرژه ولا یعز له عن النبوه وکذا الامام خليیفه النبی لامحاله و کذلک 
علی علیه السلام ماکان مطاعاً من, ای و ۱ 
معزولاٌ فص ما ثلنا ولو ان التاس کلهم ارتدوا عر الاسلام والعیاذ باه 
تعالی فان الامام لم ینعزل عن الامامه فکذلک بالعصیان.» انتهی. 


و او ی 
ان اجرای اوامر و نواهی در مقام فقاات رسیده, باقی والاً مانند 
سلطان بی ملک و عسکر است که نشود او را, سلطان گفت. 


و نیز در اخبار اهل سئّت وارد است که ائمّه. از قریش اند. در جمله ای از 
انهاست که امر خلافت هميشه در قریش خواهد ماند؛ چنان چه در صحیح 
بخاری(1) است که حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 
«پیوسته این امر - یعنی خلافت چنان چه شارحین تصریح کردند - در قریش 
خواهد بود تا مادامی که باقی باشد از ایشان دو نفر.» به روایت دیگر: 
«مادامی که باقی باشد از مردم.» 


المنیر شرح جامع صغیر استاد خود, بعد از ذکر خبر مذکور گفته: چون مردم 


تابع قربش بودند در جاهلیت و ایشان رسای عرب بودند, تابع ایشان 
شدند در اسلام و ایشانند اصحاب خلافت و اين 
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خلافت مستمر است برای ایشان تا آخر دنیا تا مادامی که بماند در میان 
مردم, دو نفر و به تحقیق که ظاهر شد آن چه, آن جناب فرموده؛ پس از 
زمان آن حضرت تا حال خلافت در قریش است بدون مزاحمتی در ان. 
هرچند متغلبین مالک شوند بلاد را, لکن ایشان معترفند که خلافت در 


اين حجر عسقلانی در فتح الباری(2) شرح صحیح بخاری اين معنی را یکی 
از حتملات خبر مذکور قرار داده و احتمال دیگر داده که مراد اخبار نباشد, 
بلکه امر باشد که ان را به صورت خبر فرموده. یعنی: همیشه باید برای 
خود, خلیفه از قریش بتراشید بنابر طریقه ایشان که باید رعیت برای خود., 
خلیفه بسازند و آن گاه پیرویش کنند. 


کرمانی. شارح بخاری بعد از اشعال که در زمان ما, حکومت در غیر قربش 
است, جواب داده به این که در بلاد مغرب و مصر» خليفه ای از قربش 
هست.(3) 


در فتح الباری(2) گفته که این صحیح است ولکن در دست او, بستن و 
گشودنی نیست و نیست برای او از خلافت مگر مجژّد اسم فقط و این 
عبارات صریح آینت دز آن که فساط هحکوفت: 2 
نیست؛ بلکه خلیفه و امام همان است که خدا و رسول صلی الله علیه وآله 
وسلم او را خلیفه و امام گفته هر چند غاصبین و متغلبین او را تمکین ندهند 
و در این معنی فرقی میان حضور و غیاب و ظاهر و اختفا نیست. 

و نیز ملک العلما, شهاب الدین بن عمر دولت آبادی در کتاب مناقب 
السادات مسفی به هدایه السعداء گفته: پزید تاک ش ات خارجی بود و 


خروج بر امام در جمیع ادیان حرام است و یزید لعین, خروج کرد بر حسین 
علیه السلام بدون تامیلصاه را کیت به محاربه. 


نیز در آن جا گفته: چون علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شد, خلافت 
از ان حسن 
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1- 916. همان. 
2 917. همان. صص 104 - 105. 


3- 918. این مطلب در «فتح الباری» شرح صحیح البخاری یافت نشد. 
4 919. مُزن, ابر سفید, ابر باران وار؛ ر ک: لغتنامه دهخدا. 


بن علی علیهما السلام بود, آن گاه از آن حسین بن علی علیهما السلام و 
بغی کرد در عهد حسین, یزید بن معاویه, بغیی که مسلط شد به ان. 


توا انبات:ضاعی و خوات: اد ان‌سوال نی با ایق مقدار ازشبا رات کافی 
است, ان شا ءالله. و حجمع سایر کلمات و مناقضات و هفوات ده ایشان بی 
فایده است؛ چه منصف را آن مقدار, کافی و سافی و معاند لجوج به 
اضعاف, آن قناعت نکنند. 


تین طن‌عمساشر ایا هن سای 
ایشان گویند: 


اولا چون خدای عژوجل خواست افاهن بيافریند, قطره ای از آب جّت از 
مزن(1) نازل فرماید که بر ثمره ای از ثمرات زمین بیفتد و آن را حجّت 
آن عصر بخورد و نطفه امام از آن منعقد شود و چون چهل روز بر او 
بگذرد. صدا بشنود و چجنٍ :4 ماه شود بر بازوی راستش بنویسند: 
«وتقّت کلمَة ریک صلقا وعولا لا مبتکل لکلمانه وف السَمیعْ الْعَلیمٌ»(2) 


چون ۳ شود, عمودی از نور در دلش جای دهند که نظر کند در آن به 
خلایق و اعمال ایشان و نازل شود بر اوء امر خداوند در ان عمود و ان 
عمود. نصب عین اوست *به هر جا که برود, نظر کند(3) و پر کند دلش را 
از محبت خود که غیر جنابش کسی را نگزیند؛ و از خوف خود که از هیچ 
چیز, غیر او نترسد؛ و از زهد که به هیچ چیز دنیا و غیر دنیا رغبت نکند جز 
آن چه را که او امر فرماید؛ " و از سخا که از ایثار چیزی, حتّی جان خود در 
راه او پروا نکند ؛ و از شجاعت که از هیچ مخلوقی روی نگرداند وا توکل 
که غیر جنابش چیزی را ضار پا نافع نداند و نبیند. 


بر این رقم حقایق جمیع صفات حسنه را در دلش جای دهد و نگاهش دارد 
از ان که 


ص: 332 
1- 920. سوره انعام, آیه 115. 


2 921. بحارالانوار, جح 51, ص 25؛ بقیه روایت در بحار موجود نبود. 
3- ۰922 سوره اسراء ایه 86. 


گردی از قذارت اخلاق ذمیمه, بر آینه قلبش نشیند و حقیقت اشیا را به او 
نماید و قبایح بواطن معاصی را بداند و ببیند, بالطیع 7۱ ۱۳ 2۸ 
باشد و روح القدس را بز آوسفوکل کند که اه را فد مومس رده از او 
جدا| نشود و او غفلت و سهو و نسیان ندارد و دلش را چون بیت المعمور و 
عرش. محل تردژد ملایکه و مطاف ایشان قرار دهد که پیوسته معراج 
ایشان ااافی ا اعوات علورنه اوعطا فرعاند: 


و ای دا سا هه 
سبب او و برای او حرکت کنند و زندگی نمایند و از طفیل وجود او بخورند 


پرستش و بندگی که خدای خواسته به نحوی که خواسته, آن است که او 
کند. تسبیح و تمجید و تهلیل و تکبیر و نماز و روزه و حج ان است که او 
کند و به جای ارد. 


پس از لطف ها و احسان ها و نعمت های غیر متناهیه که به او کرده و به 
تمام کمال که ممکن تواند به او رسد, او را اراسته و زینت داده, به ارشاد 


و هدایت خلقش امر فرماید, به نحوی که از اختیار و میل خود بیرون رود و 


آنخناب. نیز با تبودن. مففندم. در اظهاره.دغوت. کند؟ آکر شتیدند به خود 
احسانی کردند و گرنه «بر دامن کبریاش., ننشیند گرد» پا ساکت با غایب 
شود. 


تمام مراتب هدایت و ارشاد خلق که کف از مناصب اوست, بالنسبه به 
سایر مقامات از ات قطره ای است نسبت به دریا که اگر میسٌر نشد, 
نقصی در او پدید نیاید و از مقاماتش چیزی نکاهد مگر خدای خواهد که به 
مضفون : «ولتن شتا لنر هی بالذی أَوِحَیتا الیْک»(1) هر چه داده سلب 
فرماید. 


پس اگر عالم عابد زاهد متبخر زاهدی به جهت حبس شدن در مطموره از 
سم خر وی کم معا ود زر ار بر و تدارا ال اه 
گفت, وت از امامت بیفتد با آن که تفاوت این دو 


نانیا: گویند که همه اقسام خیر و نعمت و برکت از از جناب به تمام خلایق 


رسد و 
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1- 923. سوره انفال, آیه 33. 


انواعی از بلاها و عذاب های گوناگون که به اعمال قبیحه و کردارهای 
زشت خود که به ارتکاب غٌشر عشر آن امم سابقه به مسخ و خسف و 
غرق و حرق, فانی و تمام می شدند, مستحق شده و می شوند, از ایشان 
به سبپ این وجود دفع می کنند و قائم مقام جدٌ اکرم خود است صلی الله 
علیه واله وسلم در برگشتن عذاب به جهت بودن در میان خلق به مضمون: 
«مَا کان اللهٌ ۳ وانت فیهمٌ»(1) عادت خداوندی نبوده که ایشان را 
عذاب کند و حال 0 که چون تویی در میان ایشانی. 


و گویند: اگر یک روز امام در زمین نباشد, اجزای وجود خلق از هم متلاشی 
شود به تیب او بازان ببارد و زرف بیان آره ریت هیوه کل : حیوان شیر 
دهد؛ عقل ادراک کند؛ چشم ابصار نماید؛ گوش بشنود؛ زبان گوید؛ با 
دوستانش لطف خاص دارد؛۲ انواع محنت و احسان به ایشان فرماید که 
گاهی دانند و گاهی ندانند. 


بلکه وجود و بقای او سبب است از برای بقای شریعت و حفظ قوانین ن از 
را هی ی اس کی اما ان سس ام 
و احتیاح به وجود او را. پس لازم نمی آید از تعذر تصرّف او در احکام جزئیه 
چندان ضرری با حفظ اصول و قوانین کلیه, پس امتناع انفاذ امور جزییه به 
جهت عارض خارجی مانع نشود از ثبوت اصل ولایت و نه تحقق آن به اعتبار 
اد اه مه " ژیرا که مانع نتواتد رد کند و تفطیل. تماید آنها را: 


در اخبار فریقین است که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: 
«اهل بیت من امان است برای اهل زمین, چنان چه ستاره ها امان است 
برای اهل اسمان ها.»(2) 


هدر باب هفتم مه دهم نیشتر آز این تفضنح بنایهان. شاءالله تعالی: از براه 
ثبوت خیر و نفع آن جناب در غیبت کبری 


تا و ان ای ها امه ان ارات ارس حات 


است از 
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1- 924. کامل الزیارات. ص 86؛ مقتضب الاثر فی النص علی الائمه الاثنی 
عشر, صص 15 - 16؛ العمده, ص 308؛ الطرائثف, ص 131. 


2 925. بدائع الصنائع, ج 4, ص 67؛ العمده, ص 471. 


جانب خداوند تبارک و تعالی بر ملایکه و انسان و انواع حیوانات و جن و 
مخلوقات جمیع عوالم و بلادها و شهرها که از حیطه جبارین بیرون است: 
ِ جابلسا و جابلقا و غیر انها که اشاره به انها بشود در قضصّه جزیره 
هساو آا فرط اف رو مات له آن ات هراون 
ِِ آن خنات: موتمر و سرکشی نکنند. هر چه گویند اطاعت کنند و 
فرمان برند چز این صنف بنی آدم موجود در دو روی زمین که بالنسبه به 
انها قدر محسوسی ندارند و بر فرض تسلیم که از شرایط صحت امامت 
اقتدار فعلی است. تسلیم نداریم که باید بر تمام آن که مبعوت شده بر 
آنها مقتدر و غالب باشد و الا لازم آید سقوط جمیع انبیا و خلفا از درجه 
نبقت و خلافت؛ چه هرگز اقتدار تمام برای احدی از ایشان میشر نشد. 


سوال دهم 


هاظین و ما وی ای ار مها هفد تیه ند سح اصات ماه 
او بدهند چاره ندارند؛ ار تس را سم 
نمایند و خود را فارغ کنند ؛ پس توبه این جماعت هر گز مقبول نشود. 


به آن 0 تما بودن از : ننستن در ی جایز تکوت رو او توت گر 
ان و عزم بر عدم معاأودت؛ و ان جناب: حسب امر الهی تکلیف خود را داند 


به هر خاشاکی متشبث شود. چنان چه بعضی گفتند: او از کجا مطمئن شود 
که اگر ظاهر شود او را نکشند و ذکر این ها و تعژض جواب از آنها تضیبیع 
عمر و کاغذ و قلم و وقت خواننده است. 

مق تماند کف جمله ای .ارات شاه را علماف مکلمین هادنر کنت 
کلامیه و امامت متعزض شده؛ به اصول امامیه و قواعد کلامیه جواب ۹ 


و از ایرادهای وارده بر ان داده اند و چون در این مولف شریف, بنای 
استقصای مطالب متعلق به ان جناب نبود, بلکه بنای جمع نوادر و 


مستطرفات حالات که کمتر در کتابی جمع شده 
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لا وم ان طرفهفایلن تانب ادله یه اشتایی» تداسنم فا 
کردم به نقض نقل اخبار و کلمات علمای ایشان که بهتر ساکت می شوند 
که غرضی جز آن نیست والا به امثال این جواب ها هرگز از طربقه خود 
برنگردند و گاهی که از علما پا عوام انشانه مسر دنه غالبا از راه 
های دیگر بود. 


بلی ! برای اهل علم خاصه, نفع بخشند که از آن شبهات به شبهه نیفتند و 
عوام ایشان را نیز حظی در ان نیست و به امثال ان چه ما ذکر کردیم, بهتر 

منتفع می شوند و چون غرض از این کتاب نیز انتفاع عامّه فارسی زبانان 
است. _ملاحظه حال ایشان کرده, از نقل ان کلمات دست کشیدیم و 
بحمدالله تعالی در بسیاری از کتب فارسیه موجوده در همه بلاد منتشر 
است و امیدوارم از الطاف الهیه که انتفاع ایشان از این کتاب کمتر از 
انتفاع از بسیاری از کتب مولفه در این باب نباشد. «والحمدالله» 
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باب پنجم: در ۳ اثبات بودن مهدی موعود همان حجه بن الحسن علیهما السلام 
در ذکر اثبات بودن مهدی موعود همان حجه بن الحسن علیهما السلام 1 


در ذکر اثبات بودن مهدی موعود. متثفق علیه بین مسلمین - صلوات الله 
علیه - همان حجه بن الحسن العسکری علیهما السلام به نص حضرت 
رسول صلی الله علیه واله وسلم و امیرالمومنین علیه السلام و بعضی از 
امامان علیهم السلام که خلافی نیست در فضل و علم و دیانت و زهد و 
وم ایا ها ات 
متن تمام خبر ایشان که موجب تطویل است. بلکه غرض, رساندن این 
مقدار مذعی که ان شخص مخصوص, همان موعود منتظر است به نص 
شا و ادها هو ای ای 
سبب قطع باشد از برای منصف خالی از عناد و شبهه و در تمام احادیث و 


چه دانستی که جمهور ایشان دعوای مهدویت شخصی مخصوص نکنند و هر 
حشینی: قابل مهدویت را جایز دانید که مهدی علیه. السلام باشد: تن باب 
تاویل آن اخبار نیز بالمژه مسد ود است. چه بی معارض عقلی چنان چه در 
باب سابق معلوم شد و معارض نقلی که خود معترفند. بعد از معلومیّت 
ضعف: و بظلان جنه ختر که آن نید گذشتر جایز خباشد عض ف: و خاویل, در 
نص صحیح قطعی و کلام صریح بتّی که موَیّد است در این مقام به خبر 
مثفق علیه بین فریقین که: «هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد, 
مرره ات به‌هردن خاهات کمن فظرت اسلام آ دیا پیرمن رقه ۱۱ 


علمای اهل سّت چنان گرفتار اين خبرٍ شریف شدند که به هر حیله 
خواستند از دست او فارغ شوند, بحمدالله نشد؛ بلکه از احتمالاتی که در 
آن دادند مفتضح و رسوا شدند, گاهی 


ص: 337 


1- 926. تاریخ الخلفا, صص 14 - 15. 


ارجاس خلفای بنی امیه و بنی عبّاس را گفتند که هر کس از متجاهرین در 
بیشتر کبایر ضروریه اهل اسلام را نشناسد و ایشان را مقتدای خود نداند, 
کافر مرده و بر این نسق سایر سلاطین و گاهی امام هر زمانی قرآن را 
گرفتند و اين خبر بر طریقه امامیّه, تام و واضح و روشن است و نیز موَیّد 
به چند صنف از اخبار دیگر که در باب اثبات امامت امه آثنا عشر علیهم 


السلام به اسانید معتبره ثبت شده. محل ذکر انها نیست. 
اما از طرق اهل سئت, پس چند خبر ذکر می شود: 


نقل سیوطی از بخاری مبنی بر بودن ائمه دوازده گانه علیه السلام از 
قریش 


ی ی ۱ /۷ 1 


ی وا اه ها ی ار 
بود.» 


و به روایت ت احمد و بزاز: «دوازده نفرند به عدد نقبای بنی اسراییل.» 


و به روایت مسدد در مسند کبیر: «دوازده خلیفه اند که همه ایشان عمل 
می کنند به هدایت و دین حق.» 


آن گاه نقل کرده از قاضی عیاض مالکی که او گفته: شاید مراد از دوازده 
در این احادیث و آن چه شبیه آنهاست, است که ایشان در زمانی بااشند 
که خلافت عزیز و اسلام قوی و امور مستقیم باشد و مردم اجتماع کنند بر 
ان خلیفه و امیر چنین بود تا وقتی که امر بنی امه مضطرب شد در زمان 
ولید بن یزید تا آن که بر پا شد دولت بنی عباس. پس ایشان را تمام 


کردند. 


ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام در شرح بخاری(2) گفته که کلام قاضی, 
نیکوتر کلامی است که گفته شده در آن حدیث تا آن که می گوید: آن چه 
واقع شد, آن است که مردم جمع شدند بر ابی بکر, آن گاه بر عمر, پس 
عثمان. پس علی علیه السلام. تا آن که واقع شد امر حکمین در 
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1- 927. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری, جح 13, ص 184. 
2 928. سوره فتح, ایه 29. 


1 


ضفین» پس: معا ویه از آن روز نامیده شد به خلیفه. آن گاه اجتماع کردند بر 
معاویه در وقت صلح با حسن علیه السلام. آن گاه اجتماع کردند بر پسر او 
یزید و از برای حسین علیه السلام امر منتظم نشد, بلکه کشته شد پیش از 
ان و حور پزید مرن اخلاف: ها ان که. اختماع. کنزدند نید عیدالملی ین 
مروان بعد از کشته شدن ابن زبیر. 


آن گاه اجتماع کردند بر چهار فرزند او, ولید و سلیمان و یزید و هشام و 
میان سلیمان و یزید. عمر بن عبدالعزیز بود. پس ایشان هفت خلیفه اند 
بعد از خلفای راشدین و دوازدهمی, ولید بن یزید بن عبدالملک است که 
چون عمویش هشام مرد, بر او اجتماع کردند. پس چهار سال خلافت کرد. 
آن کای اه را کشفتد و فنته. منتشر شد از آن رود وددیکر انفاق تیفتاد اختماغ 
بر خلیفه بعد از او. انتهی. 


از این کلام معلوم می شود که یزید بن معاویه از خلفای دوازده گانه است 
که حضرت خبر داد که ایشان هادی و عالم اند بین حق و برحقند !!! 


پس خروح کننده بر او باغی و خارج بر امام زمان خواهد بود و این از 
نب واضحه است بر آن جچه علمای امامیه مذعیند که به ۳1 اهل 

, حضرت سیّدالشهداعلیه السلام خارج بر امام زمان خود بود و ادله و 
0 و شواهد این فدگون بسیار است ا! مقام را گنجایش بیش از این 
که عفر بن سعن مه اش ااب آن این خطص را حافیه عالت: اد 
ندانسته! 
روایت رسول خداصلی الله علیه وآله در وجوب موالات با ائمه علیهم 
السلام 


دوم: عالم حافظ, منتخب الدین محمّد بن مسلم بن ابی الفوارس رازی در 
کتاب اربعین خود روا یت کرده به اسانید خود از احمد بن ابی رافع بصری, 


خبر داد مرا پدرم و او خادم امام ابی الحسن,؛ علیْ بن موسی الرضاعلیهما 
السلام بود, از آن جناب که فرمود: خبر داد مرا پدرم عبد صالح. موسی بن 
جعفرعلیهما السلام گفت: خبر داد مرا پدرم. جعفر صادق علیه السلام 
گفت: خبر داد مرا پدرم باقر علم انبیاء محشقد بن علی علیهما السلام گفت: 


خبر داد مرا پدرم» سید العابدین لین بن الحسین علیهما السلام گفت: خبر 
وا هرا در ی الصا 
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ی ی ی وه ای سر وا و ناسا ان 
بای ات اه ار که سس ای ام اه ون 
فرمود: کسی که دوست دارد که ملاقات کند خداوند عژوجل را و او به 
نظر رحمت؛ اقبال کرده به او و اعراض نفرموده از اوء پس موالات کند با 
ی 


کسی که خوش دارد که ملاقات کند خداوند عژوجل را و او از او خشنود 


کسی که دوست دارد که ملاقات خداوند عژوجل را و خوفی بر او نباشد, 


یک وت ارات سمل بایان که ان 
ار ی ی اف 
الحسین علیهما السلام پس, به درستی که او چنان است که خدای فرموده: 
«سيقاهة فی وخوههم من آثر السْود»(1) 


کسی که دوست دارد ملاقات کند خداوند عرُوجل را و حال آن که چشمش 


نخ‌علی نها الساه 


کسی که دوست دارد ملاقات کند خداوند عژوجل را در حالتی که کتاب 
اعمال او را به دست راستش دهد پس موالات کند با جعفر بن 
محمدعلیهما السلام. 

کسی که دوست دارد ملاقات کند خداوند عژوجل را پاک و پاکیزه شده, 
پس موالات کند با موسی بن جعفر نور کاظم علیهما السلام. 

کسی که دوست دارد ملاقات کند خداوند عژوجل را در حالتی که خندان 
است. پس موالات کند با علی بن موسی الرضاعلیهما السلام. 


کسی که دوست دارد ملاقات کند خداوند عژوجل را در حالتی که درجات او 
را بلند کرده اند و سیئات او را مبدل نمودند به حسنات. پس هر اینه 
موالات کند با پسر او محمّد بن علی علیهما السلام. 


کسی که دوست دارد ملاقات کند خداوند عژوجل راء پس به ا ۹ 
محاسبه نماید و مداقه نکند و داخل کند او را در بهشتی که فراخی او به 
فراخی اسمان ها است و زمین که 
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مهیا شده برای پرهی ززکاران. پس موالات کند با پسر او علی علیه السلام. 


کسی که دوست دارد ملاقات کند خداوند عرژوجل را و حال آن که در زمره 
فایزین است. پس موالات کند با پسر او حسن عسکری علیه السلام. 


کسی که دوست دارد ملاقات کند خداوند عژوجل را در حالتی که ایمان او 
کامل و اسلامش نیکو شده؛ یس موالات کند با پلسر اوء مج م ده صاحب 
الذمان.مهدی « صاوات االه علیه «. 


پس اینانند چراغ های دجی - یعنی تاریکی شب جهالت - و ائمّه هدی و 
اعام قیسنص هو کشمس که دوست انته باسه انصان با و مواات کنو تا 
اسان هن ضامتم رای آمیشت را بر کفای ای » 


ذکر نمودن خدای تعالی ائمه علیهم السلام را در شب معراج 
تشم کات تیا خها چم ابوالف ند فوقق بت آخند. کت دصر سا قب ۱11 
خود روایت کرده به اسناد خود از ابی سلیمان. شبان رسول خداصلی الله 


خ وا ی تور کیس ر احلی اما مور ند 
فرمود: 


پشبی که مرا به آسمان بردند فرمود به من, جل جلاله: «أَمَن الرّسُول با 
انزل الیه من زبو»(2) 


گفتم: «والمومنون» 

فرمود: «راست گفتی ای محشدصلی الله علیه واله وسلم » 
فرمود: «که را خلیفه خود کردی در امّت؟» 

گفتم: «بهترین ایشان را » 

فرمود: «علی بن ابی طالب علیه السلام؟» 

گفتم: «آری.» 

ص :341 


1- 930. سوره بقره, آیه 285. 
2 931. لک اب: اب کم عمق : رک: لغتنامه دهخدا. 


فرمود: «ای محمدصلی الله علیه وآله وسلم ! من به نظر علمی خود 
تحر تم درز زامیه قکونلستتی: پس بر‌گزیدم تو را از آن و جدا کردم برای 
تو.ناهی از نام هاي خود: بسن ذکر تمی شوم در موضعی مکر آن که دکر 
می شوی تو با من. پس منم محمود و تویی محقمد. 


آن گاه در مرتبه دوم نگریستم, پس برگزیدم از آن علی را و جدا کردم 


ای محمد ! به درستی که خلق کردم تو را و خلق کردم علی را و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام و امامان علیهم السلام ِ او را از 
هر که قبول نمود ان را, در نزد من از مومنین است و هر آن که انکار کرد 
ای محّد ! اگر بنده ای از بندگان من پرستش کند مرا تا آن که از هم جدا 
شود - یعنی اعضایش متلاشی گردد - یا چون خيک کهنه مندرس شود, آن 


گاه به نزد من آید با انکار ولایت شا تفن ارم او را تا آن که اقرار 
رت ۳ 


ای محشد! آیا دوست داری که ببینی ایشان را؟» 
گفتم: «اری ! ای پروردگار من » 
فرمود: «پس متوجّه شو به طرف راست عرش» 


ملتفت شدم. پس دیدم علی و فاطمه و حسن و حسین و علی بن الحسین 
و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی, و 
محقد بن علی و علی بن محمّد و حسن بن علی و مهدی - صلوات الله 
علیهم - در اب تنکی(1) از نور که ایستاده و نماز می کنند و او یعنی مهدی 
در وسط ایشان است. چنان که گویی ستاره ای است درخشان. 


فرمود: «ای محمد! اینان حجّت های منند و او یعنی مهدی دادخواه است 
برای عترت تو. 
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1سا وف وم هقف اما لخن علن ین اس ال نی لاه 
من ولده ص 64 - 66. 


موف گوید: اين خبر شریف را ابن شاذان در مناقب مائه(1) به همان سند 
خوارزمی و ابن قفا نیتم ج در -مقتضیت لاغز( .یه همان شتد کم تمام آن 
از روات ت ایشان است, نقل کرده اند و در نسخه مناقب خوارزمی و مناقب 
ضانه که در نزد خقبر است: و تبر میرلوحی. ان را در کفایه المهتدی(3) با 
سند نقل کرده از ابو سلیمان. راعی حضرت صلی الله علیه وله وسلم در 
مقتضب و در غیبت شیخ طوسی ابوسلمی و ظاهرا صحیح همین باشد. 
چنان چه ابن اثیر جزری در اسد الغابه(4) رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم. 


1 اسم او حریث و کوفی است و بعضی گفتند: شامی است 
روایت کرده از او ابوسلام اسود و ابومعمر عباد بن عبدالصمد تا آخر آن چه 
گفته. 


و از استیعاب و ابونعیم و ابوموسی نقل کرده و تصریح کرده که سین او 
مضموم است و راوی همین خبر شریف از او, ابوسلام است که او را از 
روات ابوسلمی شمرده. 


اخبار رسول خداصلی الله علیه واله در ورود ائمه علیهم السلام به حوض 
چهارم: نیز در آن جا به سند خود نقل کرده از علي بن ایی طالب علیه 
السلام که گفت: فرمود رسول خداصلی الله علیه واله وسلم: «من پیش 
از شما وارد می شوم بر حوض و تو یا علی ! ساقی حوضی و حسن دور 
می کند یعنی آنان را که نباید از آن بنوشند و حسین امر کننده است و علی 

بن الحسین فارط است, یعنی آن که پیش رود که اسباب گرفتن و دادن را 
اند مه ی ناشر است که خلق را از قبور برمی انگیزاند و 
جعفر بن محمد ایشان را براند و موسی بن جعفر محصی مومنین و 
مبغضین است و قامع منافقین و علی بن موسی الرضا زینت دهنده مومنین 
است و محمّد بن علی اهل بهشت را در جایشان جای دهد و علی بن محمّد 
خطیب شیعه و تزویح کننده ایشان است به حورالعین و حسن بن علی 
غلییما السلام عزاع ال 
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1- 933. مقتضب الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر. ص 10. 


2 934. کفابه المهتدی گزیده صص 53 - 4, حدیبت هفتم. 934 در باب 
وت می گوید: ابوسلمی, راعی شک ف بی قرواپ ع. اسدالغابه, ۳ 0 
صص 153 - 154. 

دک سار و ال اف لمیر که 
8 بحارالانوار, ج 36, ص 270. 

انم متفه مت اقت اس امن ای اس ال اه 
ولد یه ا تام هی ۰17 18 


بهشت است که به نور او استضائه کنند و مهدی شفیع ایشان است در روز 
قیامت. در ان جاأ که اذن ند هد خداوند کر ان را که بخواهد و پسندد.»(1) 


ابن شاذان در مناقب مائه(2) به همان سند خوارزمی نقل کرده و نیز آن 
را ابراهیم بن محمد حموینی شیخ الاسلام در فراید السمطین(3) متسد[ 
روایت کرده. 


ذکر حدیت سوم از ابن عیاش 


پنجم . ۶ یه غتدالله: احمد بن محمد بن عیاش در مقتضب الاثر روایت ت کرده 
ان االکستن توا بم, احمه.صحلی وران اقا ان علمای اه به, ند 
خود از ایی جعفر, محقد بن علی علیهما السلام از سالم پن عبداللّه پن 
فصن که تس مرس ای اسهم سا هو ی بر 
خداوند, وحی کرد به من در شبی که مرا به معراج برد. ,»تا آخر آن چه 
را رن آن صا 


آیق عتدا له ین تانق بعد از دکر عبر کفتهه من بیش از خوشتن آین حذرت 
از ثوابه موصلي, دیدم ان را در نسخه وکیع بن جراح که در نزد ابی بکر, 
محمّد بن عبدالله بن عتاب بود که خبر داد مرا , به آن: تفنتخه از ابر اهیم به 
عیسی قصار کوفی از وکیع بن جراح و من آن را در اصل کتاب آو دیدم.(4) 


تیال کروم از آو که مرا خدیت کند به آن.بعتی بگوانن ان را برای من با 
مق فخوانم: از را : واه ورام و هد نخان ره که تمانمربه و ووات 


از او نقل کنم. 


تا تو را حدیث نمی کنم به این حدیت به جهت عداوت و 
نصب اه طدیت. کر مزا یه غیر آن از سایر احادیث آن نسخه و از فروع 
کتابی که جمع نموده بود در او احادیث وکیع بن جراح را؛ آن گاه حدیث کرد 
مرا , نف ان خیره پس از حدیث ثوابه و 
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4 940. خلاصه عبقات الانوار, ج 7 ص 36. 


روایت انم عتات/ اعلی نوم ار مخت می. درخ که آن ۲11 


اش گوید: خاتلن شود که چه مقدار اهتمام و دقت داشتند در نقل اخبار, 
خصوص در مقامی که طرف اهل سئّت باشند که با دیدن خبر وکیع, , چون 
اذن نداشت. نقل نکرد و اين قسم نقل خبر, در آن عصر اسباب ضعف و 
۳ 
وکیع از دست او رفت که اعلی بود, یعنی واسطه آن کمتر بود و قوّت خبر 
از این جهت. بیشتر است. 


معروفین علماست. او وکیع بن جراح بن ملیح بن عدی تا اخر نسب که به 
عامر بن صعصعه رواسی می رسد. در عبقات الانوار فرموده از کتاب ثقات 


محمّد بن حیان بستی که او حافظ متقن بود. فیاض بن زهیر می گفت: 
ندیدم هرگز در دست وکیع کتابی؛ می خواند کتاب خود را از حفظ و در 
سنه صد و نود و هفت وفات کرد.(2) 


از نووی در تهذیب الاسماء که بعد از ذکر مشایخ او مانند اعمش و دو 
سفیان و اوزاعی و امثال انها و روات از او مانند ابن حنبل و ابن راهویه و 
محذئین گفته: و اجماع کردند بر جلالت و وفور علم و حفظ و اتقان و ورع 
و صلاح و عبادت و توئیق و اعتماد او. 


احمد حنبل گفت: «ندیدم داراتر مر علوم و احفظ از وکیع را.» و ابن عمار 
گفت: «در کوفه در زمان وکیع نبود کسی که افقه و اعلم به حدیث از او 
باشد» و غیير اینها از مناقب و مدایح که اهل رجال در حق او ثبت نمودند. 


تست ام من لاسام ای سس نام 


ششتم : ابو عبداللّه احمد بن عیاش در مقتضب(3) , به اسناد خود از و کیع بن 
جراح مذکور از 
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1- 941. مقتضب الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر. ص 23. 
2 942. اصل: ساویط 


ام اس ی ای 
سا ای ما وا 
به حقی که زنده کند خداوند به اوء زمین را بعد از مردن او و غالب کند 
خداوند به او دین را بر همه دین ها هر چند کاره باشند مشرکین؛ ؛ برای او 
غیبتی است که برگردند در آن جمعی دیگر به درستی که صابر در غیبت او 


بر آزار و تکذیب, به منزله مجاهدی است با شمشیر در پیش روی رسول 
اه ام 


روایت ان ای اف‌عاهان ارس ره لاه خید 

در ذکر اثبات بودن مهدی موعود همان حجه بن الحسن علیهما السلام2 

هفتم: در آن جا روایت ت کرد از عبدالرحمن بن صالح بن رعیده از حسین بن 

حمید بن ربیع از اعمش از محمّد بن خلف طاطری از زاذان از سلمان, 
گفت: داخل شدم روزی بر رسول خداصلی الله علیه واله وسلم پس چون 

نظر کرد به من, فرمود: «ای سلمان ! به درستی که خداوند عزژوجل مبعوث 


نکرد پیغعمبری را و نه رسولی راء؛ مر ان که قرار داد برای او دوازده 
نقیب.» 


کف کف بات رسول نله به یه که اه آم ام را اتال کاس 


فرمود: «ای سلمان ! آپا شناختی دوازده نقیب مرا که خداوند برگزید 
ایشان را برای امامت بعد از من نِ« 


گفتم: خدا| و رسول داناترند ! 


پس حضرت ذکر فرمود مبداً خلقت خود و علی و فاطمه و حسن و حسین 
و ام راعضاوات ام عانمم سن فص فصفت اسان را 


با ان که سلمان کفت, کفم: سا رسول الله! آباً می.شود اسان به انشان 
بدون معرفت نام های ایشان و نسب های ایشان؟» 


فرمود: «نه, ای سلمان » 


بتین کفقم با رتشول االا کتا و آهد ود برآی من معرفت اب اسان ؟ 
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1- 944. همان, ص 8. 


فرمود: «شناختی تا حسین را,؛ آن گاه سید العابدین علی بن الحسین؛ ؛ آن 
گاه فرزند و محقّد بن علی باقر, یعنی شکافنده علم آولین و آخرین از 
نبیین و مرسلین ؛ ان گاه جعفر بن محمد, لسان صادق خداوند, ان گاه 
موسی بن جعفر, کظم کننده غیظ خود با صبر در راه خداوند؛ ان گام عف 
بن موسی, راضی به امر خداوند؛ آن گاه محمّد بن علی, جواد برگزیده از 
خلق خداوند؛ ۳ گاه علی بن محقد, هادی به سوی خداوند؛ ؛ آن گاه حسن 
بن علی, صامت امین ؛ ؛ آن گاه فلان و نام او را برد به نامش پسر حسن.؛ 
مهدی ناطق, قائم به حق خداوند.»(1) 


نو عض تس صافت آمین غسکری آن گام جوا لم: بن الحسن المهدی تا 
آخر حدیث که طول دارد. 


ابن عیاش بعد از ذکر تمام خبر گفته: سوال کردم از ابوبکر محمّد بن عمر 
جعابی حافظ از حال محمّد بن خلف طاطری , پس گفت: او محمّد بن خلف 
بن موهب طاطری است؛ نقه ۵ صاضهن است و طاطر, ساحلی است از 
ار ادا ی 
و منسوب آن جا است.(2) 


از این کلام معلوم می شود که باقی رجال سند از ثقات معروفند نزد اهل 


کات رت رای اه وا مه ام کم 


هشتم: روایت کرده از ابومحقد غیخالله این ای بر خیدالعنند 
خراسانی معدل از رجال اهل سّت از شهر بن خوشب از سلمان فارسی 
که گفت: بودیم با رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و حسین بن علی 
علیهما السلام بر زانوی آن جناب بود که ناگاه حضرت به تأمل در رخسار او 
نگریست و فرمود: «ای ابوعبدالله ! تو سیدی از سادات و تو امامی از 
ابا نار ده آماه کمستی او فا اساواست‌ اما ه اغلم اک 
افضل ایشان است.»(3) ِِ 


ص: 347 


1- 945. همان, صص 8 - 9. 
2 946. اصل: گمراهان. 


کات سار ات رس کواضای الان عایه اه مردام 


نهم: روایت ت کرده از محمّد بن عثمان بن محمّد صیدانی و غیر او به طریق 
معتبر از جابر بن عبدالله انصاری که گفت: فرمود رسول خداصلی الله 
علیه وآله وسلم: «به درستی که خدای تعالی برگزید از روزها روز جمعه را 
و از شب ها شب قدر را و از ماه ها ماه رمضان را و برگزید مرا و علی 
علیه السلام را و برگزید از علی, حسن و حسین علیهم السلام را و برگزید 
از حسین علیه السلام, حجّت عالمیان(1) را که نهم ایشان قائم اعلم احکم 
ایشان است.» 


یافتن مکتوبی در اسم و وصف ائمه: در بنیان کعبه 


دهم: روایت کرده دای مد تن اه ام امرس 
عيسي منصوری هاشمی به سند ایشان. خبری طولانی که یافته شد در عهد 
عبدالله بن زبیر مکتوبی قدیم در بنیان کعبه که ثبت بود در آن حالات و 
یی ی و ی و ی 
وصف(2) و ذکر نمودیم آن چه متعلق بود به حضرت مهدی علیه السلام در 
باب القاب در لقب شانزدهم. 


خبر ام سلیم صاحب حصاه 

یازدهم: روای بت کرده در آن جا خبر شریف عجیبی که کافی است برای این 
مقام ؛ گفت در عداد آن چه اهل سّت روایت ت کردند خبری که روایت کرده 
آن را ام سلیم, صاحب حصاه یعنی سنگریزه و او نیست حبابه والبیه و نه 


ِ که هر دو صاحب حصانند, این ام سلیم غیر ایشان است و اقدم از 


از طریق عامه, خبر داد مرا ابوصالح سهل بن محمّد طرطوسی قاضی که 
وارد شد بر ما از شام در سنه سی صد و چهل, گفت: خبر داد مرا ابوفروه 
زید بن محمّد الرهاوی, 
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1 کلال: مانده. شندن:. ر تجور و خانفان کرنندنه خسیی ۶و ک؛ 
لغتنامه دهخدا. 


2- 949. شبه پیه یمانی که چشم را در سپیدی و سیاهی به وی تشبیه کنند. 
منتهی الارب. منه مرحوم مولف 


گفت: خبر داد مرا عقّار بن مطر, گفت: خبر داد ابوعرانه از خالد بن علقمه 
از عبیده بن عمرو سلمانی» گفت: تشننیدم عیدالله بن خباب بن الارت کشته 
شده خوارج که می گفت: دار مان درسی و مواء بن کارت ۲ 


هر دو از ام سلیم روایت ت کردند؛ آن گاه سندی از طریق خاضه ذکر نمود تا 
سلمان و براء و گفت: میان این دو حدیث اختلاف است در الفاظ و لکن در 


عدد دوازده خلافی نیست و لکن من به نحوی که عامّه ذکر کردند, ذکر می 
کنم به جهت شرطی که در این کتاب کرده ام . 


ام سلیم گفت: من زنی بودم که تورات و انجیل خوانده بودم. پس شناخته 
بودم اوصیای پیغمبران را و دوست داشتم که بدانم وصی محمدصلی الله 


سپس گفتم ارد حایت : بل اه ی هس رآ تا 
ای شاه هیر حاسن هه که ات می که در ات او اه ای که 
باقی بود بعد از او؛ و خلیفه موسی در حیانش هارون بود. پس وفات کرد 
پیش از موسی؛ و وصی او بعد از وفاتش یوشع بن نون بود و وصی عیسی 
در حیانش, کالب بن یوقنا بود, پس وفات کرد کالب در حیات عیسی و 
وصی بعد از وفات 1 از زمین. شمعون بن حمون صفا بود, پسر عمه 
مریم و به تحقیق که نظر کردم در کتب. پس نیافتم برای تو, مگر یک وصی 
در حیات تو و بعد از وفات تو؛ پس بیان کن برای من به تفسیر خودت, یا 
که کشت وص بو 


فر و واه هی یی له ی و وی گرا سیک 
وصی است در حیات من و بعد از وفات من.» 


فرمود: «سنگ ریزه بیاور » 


برداشتم برای اسنی زیزم ای آز‌زمین. کذاشت ان را میان دو کف خود. 
سپس مالید آن را به دست خود که چون آرد نرمی شد. آن گاه آن را خمیر 
کرد ؛ پس گرداند آن را یاقوت سرخی ؛ پس مهر کرد آن را به خاتم خود که 
ظاهر بود تفن در ان برای نظر کنندگان ؛ آن گاه اشش هنن عقطا کف 
فرمود: «ای ام سلیم ! هر کس توانست 
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بکند مانند این پس او وضی من است.» 


آن گاه فرمود: «ای ام سلیم ! وصی من کسی است که مستغتی باشد به 
نفس خود در جمیع حالاتش؛ چنان چه من مستغنی آم.» 
نظر کردم به سوی رسول خداصلی الله علیه وله وسلم که زده است 


دست راست خود را به سوی سقف و به دست چپ خود به سوی زمین و 
حال ان که خود را از طرف دو قدم مبارک خود بلند ننموده. 


گفت: بیرون آمدم, دیدم سلمان را که به علی علیه السلام چسبیده و به او 
پناه برده نه به غیر او از خویشان محقدصلی الله علیه وآله وسلم و 
اضجاب وبا کمی تن آن جناب"* پس در نفس خود گفتم: این سلمان. 
صاحب کتب اولین است؛ پیش از من صاحب اوصیاست و در نزد او است 
از علم, چیزی که به من نرسیده, شاید که آن جناب, صاحب من باشد. 


سپس به نزد علی علیه السلام آمدم و گفتم: تو وصین محمدی؟ 
فرمود: «آری, چه می خواهی؟» 

گفتم: چیست علامت آن؟ 

فرمود: «سنگریزه برایم بیاور » 


سنگریزه برای او از زمین برداشتم. آن را در میان دو کف خود گذاشت, آن 
گاه آن را با دست خود نرم کرد مانند آرد تاه ام ان خفن کرو ؛ بعد آن 
را یاقوت سرخی کرد؛ تن اه ان راهن کید که ظاهر نود تقشش نی ان 
برای ناظرین ؛ ؛ آن گاه به طرف خانه خود رفت. در عقبش رفتم که سوژال 
کنم از او از آن چه پیفمبرصلی الله علیه واله وسلم کرد. متوجه من شد و 
کرد آن چه را که آن حضرت کرده بود. 


فرمود: «کسی که بکند مانند این.» 


گفتم: «تو وصیث پدر خودی؟» و من تعجب داشتم از صغر سن او و سوال 
کردم از او با این که من می شناختم صفت دوازده تن امام را و پدر ایشان 
را و سیّد ایشان را و افضل ایشان را 
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و یافتم این را در کتب پیشینیان. 


فرمود: «اری. من وصی پدر خویشم » 


فرمود: «بیاور برای من سنگریزه » 


گفت: از زمین برای او سنگریزم برداشتم. پس آن را میان دو کف خود 
گذارد و نرم کرد مانند آرد؛ آن گاه آن را خمیر کرد؛ پس آن را یاقوت 
سرخی کرد "ان کاخ ان دا مهد کرد نش اهر شه تفن کر آن " ان گاه ان 
را به من داد. 


گفتم به آن جناب: کیست وصی تو؟ 
فرمود: «کسی که بکند آن چه من کردم.» 
آن گاه دست راست خود را کشاند تا آن که از بام های مدینه گذشت و او 


ایستاده بود؛ آآن اه دست تخود واه نیز برد مب از زمین را زد بی 
آن: که تن اشتود با بالا رود. 


در نفس خود گفتم: که را خواهی دید که وصو او باشد؟ 


سپس از نزد او بیرون رفتم. ملاقات کردم حسین علیه السلام را و من 
شناخته بودم نعت او را در کتب سابقه به اوصاف او و ته تن دیگر از 
فرزندان او به صفات ایشان, جز این که من انکار داشتم شمایل او را به 
جهت صفغر سن او؛ سپس نزدیک او رفتم و او در محلی از ساحت مسجد 
بود. 


گفتم به آن جناب: تو کیستی؟ 
فرمود: «من مقصود توام, ای ام سلیم ! من وصی اوصیایم و من؛ پدر ثه 
امامان هدایت کنند گانم ؛ من وصی برادرم حسنم و حسن وصی پدرم هت 
است و طلی: وصی جذم رسول خداصلی الله علیه واله وسلم.» 


فرمود: «سنگریزه برایم بیاور » 
سنگریزه برایش از زمین برداشتم. 


ام سلیم گفت: نظر می کردم به سوی او که آن را در کف خود گذاشت و 
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تم کرو.ان کام آن. وا خمید: کرد : پس آن را یاقوت سرخی کرد, و آن را به 
خاتم خود مهر کرد. پس ثابت شد نقش در آن. آن گاه > 
فرمود: 7 انظر فرن در آن: اي آم لیم ! ابا عیدن. در آن:ضی بیتی * 


ام سلیم گفت: پس نظر کردم در آن, دیدم در آن جا رسول خدا و علی, و 
حسن و حسین و ثُه امام که اوصیایند از فرزندان حسین - صلوات اللّه 
ندیه - که نام هایشان با هم موافق بود, مگر دو نفر از ایشان؛ یکی از آن 

وء جعفر و دیگری موسی. علیهما السلام و چنین خوانده بودم در انجیل. 
0 خدای تعالی عطا فرمود به 
من دلیل ها که عطا کرد آنها را , به کسانی که پیش از من بودند. 


پس گفتم: ای سید من ! اعاده فرما بر من علامت دیگر را. 


تبسٌّم کرد و آن جناب نشسته بود. پس برخاست و دست راست خود را 
کشاند به سوی آسمان؛ : قسم به خداوند که گوبا ان عمودی بود از انش و 
هوا زا شکافت تا آن که از چشم هن نهان شد و اه. ایستاده بود و از این 
کلالی(1) نداشت. 


ام سلیم گفت: پس به زمین افتادم و بیهوش شدم و به حال نیامدم مگر به 
آن حضرت که در دستش طاقه ای از آس بود و به آن می زد سوراخ بینی 
۷ 


به خود گفتم کويم یه آ هه از ان ونوا دی انم ۲ انن ات 
بفق. انطانه اس را و ان والله در نزو هن است و نم برموره مصم و ند 
ناقص و نه چیزی از بویش کم شده و من وصیّت کردم اهل خود را که آن 
را در کفن من بگذارند. 


گفتم: ای سید من ! کیست وصوة تو؟ 
فرمود: «آن که بکند مانند آن چه من کردم.» 


زر بن حبیش گفت: خاطه, دون غیر او که خبر داد مرا جماعتی از تابعین که 
شنیدم این کلام را از تمام حدیت او که یکی از انها مینا است.؛ مولای 


عبدالرحمن بن عوف و سعید ب جبیر مولای بنی اسد و خبر داد مرا سعید 
بن مسیب مخزومی به , بعضی از آن حدیث از 
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1- 950. مقتضب الاثر فی الذص علی الائمه الاثنی عشر. ص 18 - 22. 


افشليم صحفت سین آمدم نزد علی: ین الخشبین. علیهما السلام و ان خنات 
در منزل خود ایستاده بود, نماز می کرد در شب و روز هزار رکعت. اندکی 
نشستم و خواستم مراجعت نمایم و اراده نمودم که برخیزم؛ . چون آن قصد 
وا کردم متوهسن ریداقم آنحشتری. که دس آنکشتت: بودو نز آن نکن 


عم 


حبشی بود, پس دبدم که در ان مکتوب بود. 


«مکانک يا ام سلیم ! انبلک بما جئتنی له.» 


به جای خود نشين, ای ام سلیم ! که خبر خواهم داد تو را به آن چه برای آن 
امدی. 


گفت: پس نماز خود به تعجیل کرد. 
چون سلام داد, فرمود: «ای ام سلیم ! سنگریزه بیاور برای من » 


دون از کپوا کتمان ساشن از مقشحی کف فرای ان آموی رشن 
سنگریزه از زمین گرفتم, به او دادم. پس آن را گرفت و میان دو کف خود 
کات ممی انوا مان ارم کر ان که ار ی ود و۱ 
تاکفت ری کر ان اه آیا عم ری تفتیی ری آ نایبت نید 


پس نظر کردم. واه به اعیان آن قوم. یعنی همان اسامی شریفه . چنان 
چه دیده بودم در روز حسین علیه السلام. پس گفتم , به ان جات که کشت 
وصی نو فدای نو شوم ار 

فرمود: «هر کسی که بکند آن چه را که من کردم و درک نخواهی کرد پس 
از من, مثل مرا.» 

ام سلیم گفت: پس فراموش کردم که سوّال کنم از او که بکند آن کاری را 
که پیش از او کردند از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و علی و 


حسن و و حسین علیهم السلام چون از خانه بیرون رفتم و گامی برداشتم, 
اواز داد مرا: «ای ام سلیم » 


گفتم: لبیک ! فرمود: «برگرد » 


یس بر گشتم و دیدم آن جناب را که در وسط صحن خانه ایستاده, آن گاه 
رفت و داخل خانه شد و او تبسٌم می کرد و فرمود: «بنشین ای ام سلیم » 


پس من نشستم. پس دست راست خود را کشان د, پس شکافت خانه ها و 
دیواز‌ها.و کوخه ها مدیته را و اد خشمم بنهان سید ان ان فرموده «بگیر, 
ای نایم ۸ 
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پس به من عطا قرمود وال کیسه ای که در آن چند اشرفی بود و دو 
گوشواره از طلا و چند نگین که مال من از جزع(1) که در حقه از من در 
منزلم بود. 


و پی کار خود برو,» 


گفت: از نزد ان جناب بیرون رفتم و به منزل خود رفتم, حفه را در جایش 
ندیدم. پیس دیدم حفقه, حقه من است. 


گفت: من شناختم ایشان را په حقّ معرفت از روی بصیرت و هدایت در 
اهر انشتان ۱ ان روز. والخمذاله رب العالمین. 


انق عتدالله بفتن. این غناش: خصلف. کناب: گفت: سوال کردم از آبویکر 
سای ایا تسه هیا مر 
طریق او را. مستحسن شمرد. یعنی راوی های او را مدح و توثیق کرد و 
ار اساسا تا وا با ای و 
7 


اما ام سلیم, پس او زنی بود از نمر بن قاسط, معروف است از زن هایی 
ات کو ات ک ان سل رای الم ات اش ترا 
ام سلیم انصاربه نیست. مادر انس بن مالک و نه ام سلیم دوسیه که برای 
او صحبتی و روایتی بود. ,یعنی حضرت را دیده بود و از او روایت ت کرده بود 
ام سیم حافصته.مکه بفنی غفتم کینده کی ور ها را عته می. کرد ور 
هد وستول حداصلی: للم علیه وله وسام ق که ام سلیم نقفته. که.ای دفتر 
مسعود ثقفی خواهر عروه بن مسود ثقفی است و او اسلام اورده بود و 
اسلامش نیکو شده بود و حدیت روایت می کرد؛ انتهی.(2) 


اگر چه تمام حدیث مناسب مقام نبود اما بت تقیر هت ی فلت وود هد 
اتقان سند به نقل تمام متبژک شدیم. 
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1- 951. مقتضب الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر. ص 30 - 31؛ 
بحارالانوار, ج 46, صص 173 - 174. 


خبر داود رقی از امام صادق علیه السلام درباره زید بن علی رحمهم الله 
در ذکر اثبات بودن مهدی موعود همان حجه بن الحسن علیهما السلام3 


دوازدهم: در آن جا از طریق اهل سّت روایت ت کرده از داود رقی, گفت: 
داخل شدم بر جعفر بن محمدعلیهما السلام, پس فرمود: «چه سبب طول 
کشیدن امدن تو شد نزد ما, ای داود »٩!‏ 


تو طول کشید, فدای تو شوم ! 


فرمود: «چه دیدی در آن جا؟» 


گفتم: دیدم عم تو زید را بر اسب دراز دمی که قرآنی به هیکل انداخته و 
ققهای کوفه دورش را گرفته, در حالتی که می گفت: ای اهل کوفه ! منم 
علم میان شما و خدای تعالی, هآ 


خطرنت اه غیذالله علیه استاای فرسوده ای ماه نمی رانا ناور ان 


صحیفه را.» 


آن گاه صحیفه سفیدی آورد و به من داد و فرمود به من: «بخوان ! این از 
بزرگی از ما از بزرگی از زمان رسول خداصلی الله علیه واله وسلم.» 


پش خواندم آن رآ بنن دیدم در آن. ده شیطر؛ 
تفنطر اول: لا له اااللم محقد رتسول اللم» 
شا خیم ان دم نیون غنو الم اتی عفر شا کی کاب اه وه 
خلق السموات منها اربعه حرم ذلک الدین 1 علی بن ابی طالب و 


و ور ی ی و 
اه وا ها را ی 


آن گاه فرمود به من: «ای داود ! آیا می دانی که در کجا و چه زمان نوشته 
شده ؟» 


گفتم ؛ ای فرزند رسول خدا ! خداوند داناتر است و رسول او و شما. 
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فرمود: «پیش از آن که خلق شود آدم به دو هزار سال. پس کجا زید را 


تباه می کنند و می برند.»(1) 


روایت ت امیرالمقمنین علیه السلام در تعظیم حسنین علیهما السلام 


سیزدهم . روای بت کرده از شیخ ثقه ابوالحسین, عبدالصمد بن علی و بیرون 
آورد تمام خبر را از اصل کتاب خود و تاریخ آن سنه دویست و پنجاه و 
هت شود که انوا از ید ین کتتر انی:سعد عامر یندم هت 


گفت: خبر داد مرا نوح بن جراح از یحیی بن اعمش از زید بن وهب از ابن 
جحیفه سوائی که از سواه بن عامر است و حارت بن عبدالله حارنی 
همدانی و حارث بن شرب, هر یک خبر دادند که ایشان در نزد علی بن آبی 
طالب علیه السلام بودند. پس هرگاه حسن علیه السلام بیتر کی آمدد: قی 
فرمود: «مرحبا ای پسر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم » 


هرگاه حسین علیه السلام پیش می آمد, می فرمود: «پدرم فدای توا ای 
پدر پسر بهترین کنیزان » 


پیش کسی عرض کرد به آن جناب* «یا امیر المومتین ا خه شد شما را که آن 
را به حسن علیه السلام می گویید و این را به حسین علیه السلام می 
گویید و کیست بهترین کنیزان؟» 


فرمود: «اين مفقود رانده شده آواره, م جح م د بن الحسن بن ند از 
گذاشت.(2) 


خی جار وین مار ارحالات من ساغده در حور رل خداصلی, ال 
لوا سم با رده در انا کت کار ار اقار عانوره ‏ 
غریب 1 و عجیب آن و از مصون مکنون در اعداد ائمه و اسامی ایشان از 
طریق عامّه, خبر جارود بن منذر است و اخبا ر او از قس بن ساعده که خبر 
داد ما را , به آن ابوجعفر محشّد بن لاحق بن سابق بن 
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1- 93. و به روایت ت کراجکی؛ بعد از دو سبط: و حسن صاحب رفعت. 
منه. مرحوم موّلف 


2 954. چون یکی از معانی جعفر نهر است. منه. مرحوم مولف 


قرین انباری,؛ گفت: خبر داد مرا جدم. ابوالنصر سابق بن قرین در سنه 
دویست و هفتاد و هشت در انبار در خانه ما گفت: خبر داد مرا ابوالمنذر 
هشام بن محمد بن سایب کلبی گفت: خبر داد مرا پدرم از شرقی بن 
قطامی از تمیم بن وهله مری. گفت: خبر داد مرا جارود بن منذر عبدی و 
او نصرانی بود و در عام حدببیه اسلام اورد و اسلامش نیکو شده بود و او 
قاری کتب و عالم به تاویل و بصیر در فلسفه و در طب و با رای اصیل و 
وجه جمیل ؛ خبر داد ما را در امارت عمر بن خطاب و نقل کرد تفصیل ورود 
له ان اس رتیل ای اه واه سم 
کیفیت ملاقات آنها با ان جناب و سوال حضرت از ایشان از حال قس بن 
ساعده ایادی و شرح دادن جارود, حال او را و این که پانصد سال عمر کرد 
و رییس حواریين, لوقا و یوحنا را درک کرد و ذکر جمله ای از قو رو 
نصایح و اشعار او تا آن که در آخر رو کرد به اصحاب آن حضرت و ؟ 

«از روی علم, ایمان آوردید پیش از بعئت آن جناب: چنان چه من # 
اوردم.» 


آن گاه اشاره به کسی کردند و گفتند: «در ما بهتر و افضل از او نیست.» 


پس نظر کردم به مرد شریف نورانی که از رخسارش هویدا بود که حکمت 
او را فرو گرفته و او سلمان فارسی علیه السلام بود. 


آن: کاه-شلمان از آوپرشید: حون شتاختی. ۱ ات را ی از خضون در 
خدمتش؟» 


گفت: رو کردم به رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و او متلالاً بود و 
نور و سرور از روی مبارکش می درخشید. 


گفتم: یا رسول الله ! به درستی که قس منتظر بود زمان تو را و متوقع بود 
اوقات تو را و ندا می کرد اسم تو را و پدر و مادر جناب تو را و نام هایی 
که نمی دانم انها را با تو و نمی بینم در پیروان تو. 


ی ۱ 


پس شروع کردم به خبر دادن ایشان و رسول خداصلی الله علیه وله 
گوش می کرد و قوم گوش می دادند. 


ص: 357 


گفتم: یا رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم ! به تحقیق که حاضر بودم 
که بیرون رفت قس از مجلسی از مجالس ایاد به سوی صحرایی که 
درختان خاردار داشت و درختان سمره و سدر و او شمشیری حمایل کرده 
بود؛ پس ایستاد در شبی نورانی چون آفتاب و بلند نمود به سوی آسمان 
روی و انگشتان خود را. پس نزدیک رفتم و شنیدم او را که می گفت چیزی 
که حاصل ترجمه اش چنین است: 


بار خدایا ! ای پروردگار هفت آسمان رفیع و هفت زمین قراخ و به محمّد و 
سه محمّد که با اوست و چهار علی و دو سبط بزر گوار(1) و نهر درخشان - 
یعنی جعفر علیه السلام(2) - و هم نام کلیم؛ ؛ اینانند نقبای شفعا و راه های 
روشن و ورثه انجیل و حفظه تنزیل, بر عدد نقبا از بنی اسراییل؛ محجو 
کنندگان گمراهی ها و نابود کنند کان باطل ها راست گویان که بر ایشان 
برخواهد خاست قیامت و به ایشان می رسد شفاعت و برای ایشان است 
از جانب خداوند. فرض طاعت. 

ای اه کفت تا عواا کاشکی مس درک مس کندم تا ات ند رو 
از سختی عمر و زندگانی من باشد. 

آن گان آنتاتی خوانه وبه شفت کرشست و نله کروسباز اساتی خواند. 

آن گاه جارود از آن جناب سوال از آن اسامی کرد. پس حضرت حکایت 
کرد شب معراج و دیدن اشباح نورانیه ائمّه علیهم السلام را و ذکر کردن 


خداوند. اسامی یک یک را تا حضرت مهدی علیه السلام چنان چه گذشت در 
باب القاب, در لقب منتقم. 


جارود عرض کرد: ایشان مذکورند در تورات و انجیل و زبور.(3) 


و این خبر طولانی و با کلمات فصیحه و اشعار ملیحه است. به جهت خوف 
تطویل, مختصر کردم. 
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1- 955. مقتضب الاثر فی النص علی الائثه الائنی عشر, ص 38 - 31 و 


نیز ر.ی: کنزالفوائد, ص‌ 6 به بعد. 
2 956. شواهدالنبوه. ص 406. 


3- 957. شواهدالنبوه, ص 406. 


تقل.دولت بان اف دشن کف صلی. آلله غایه وله مسلم 


پانز ۵ ملک العلماء, شهاب الدین بن عمر دولت آبادی در هدایه السعداء 
روایت کرده که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: «بعد از 
حسین بن علی علیهما السلام از پسران او, ته امام است که آخر ایشان 
قائم علیه السلام است.» 


تقل دولت آافی اد سای 


شا مور آن.ها رونت کر از ارس دا قاری که کفت :راخ 
شدم بر فاطمه, دختر رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و در پیش روی 
او الواحی بود و در او نام های امامان از فرزندان او بود. پس شمردم 
باردن اشن را که احر اسان قاقم غلیم الما م‌نید: 


بقل ندال دخس سای از آمام‌عسن عسکری غلیه اماام 


هقوهم؟ عالم. عارف مشهور قزد احل.ستت: ملا عبدال جفن خامن ذر کناب 
شواهد النبقّه(1) روایت ت کرده از بعضی که گفته: بر ابو محمّد زکی رضی 
اللد. عه در آمدم.ه کت 0 1 


بود؟ 


به خانه دز ند یس بیرون ما کودکی بر دوش گرفته, گویا که ماه شب 
چهاردهم بود, در سنْ سه سالگی. پس فرمود: «ای فلان ! اگر نه پیش 
خدای تعالی گرامی بودی, این فرزند خود را به تو نمی نمایاندمی. نام اين, 
نام رسول است و کنیه او, کنیه وی است. هو الذی یملاء الارض قسطا 
وعدلا کما ملئّت ظلماً وجورا.» 


نقل دیگری از عبدالرحمن جامی 


هیجدهم: در آن جا روایت کرده از دیگری که گفته است: روزی بر ابومحمد 
اخاض بر دست راست وی خانه ای دیدم» برده به آن فرو گذاشته. 
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معا سس ساب ایم‌امز هد ان این که خوافد ود 


امر فرمود ۶ ان پرده را برداشتم, کودکی بیرون ا در کمال طهارت و 
تاکیز حن. بر رخساره راست وی خالی و گیسوان اه آضد. و بر کنار. 


ابومحمد نشست. 


ابومحمد فر مود: «اين است صاحب شما» بعد از این از زانوی وی 


اتومخقد ب ری آللع. غنه » کفت.: وی زا ای ال ال الوقت 
المعلوم»؛ به آن خانه در آمد و من به وی نظر می کردم. سپس ابومحتّد - 
ری ]لاب زد - مرا گفت: برخیز | و ببین که در این خانه کیست ؟(1) 


به خانه در آمدم, هی کس را ندیدم. 


توافت اهامحصا اند السانم در کلف اه 


نوزدهم: ابومحمد, عبداللّه ابن احمد معروف به ابن خشاب بغدادی در 
کتاب موالید ائمّه علیهم السلام روایت کرده به سند خود از جناب رضاعلیه 
السلام که فرمود: «خلف صالح و مهدی و صاحب الزمان فرزند ابی محمد, 
حسن بن علی علیهما السلام است.»(2) 


روانت اسام صادی عایه لام در خای,صاله 


بیستم: قریب به آين را از جناب صادق علیه السلام روایت کرده و هر دو 
خبر در باب سابق در ضمن احوال او مذکور شد. 
روایت ابن صباغ از امام عسکری علیه السلام 


"۳ الم( 19 بت کر وم از محمد بن ی بن بلال ۳۹ کت رف 
ات ابی مح1[احسن 
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1- 959. همان. 


60 لصو ام یر 

3- 961. ر.ک: کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 3 کفایه الاثر, ص 53 - 
5 اعلام الوری باعلام الهدی, ج 2, ص 181 - 183؛ تفسیر نور الثقلین, ج 
1 ص 499 تفسیر کنز الدقائق, ج 2, ص 506. 


بن علی عسکری علیهما السلام پیش از وفاتش به دو سال و خبر داد ما را 
به خلف بعد از خود. آن گاه آمر بیرون امد به سوی من. پیش از وفاتش به 
سه روز, و خبر کرد مرا به خلف به این که او. پسر اوست بعد از او.» 


رات اه تام از اما خسن غشکری غانه السام 


ور 897 0 ت کرده که گفت, گفتم به ابی 
محشد, حسن بن علی علیهما السلام: جلالت تو مانع است مرا از اين که از 
تو سوّال کنم. ایا رخصت می دهی که از تو سوال کنم؟ 


فرمود: «سوال کن ا» 

کفتم؟ اف شید فن | ابا برای و فرزتدی. ارست ؟ 

فرمود: «آری.» 

گفتم: اگر حادثه ای روی داد در کجا از او سوال کنم؟ 

فرمود: «در مدینه.»(1) 

روایت جابر بن دا اه اتصانخ درباره امام مهدی علیه السلام 
در ذکر اثبات بودن مهدی موعود همان حجه بن الحسن علیهما السلام4 


مد : سیّد جمال الدین عطاء اللّه بن سیّد غیاث الدین, فضل اللّه 
بن سید عبدالرحمن محذتث معروف در کتاب روضه الاحباب(2) که در باب 
گذشته اعتبار خود و کتابش معلوم شد. بعد از ذکر اختلاف دو. ان جناب و 
تطبیق اخبار صحاح و مسانید کتب اهل سئّت در حقّ مهدی علیه السلام بر 
آن که امامیّه گویند. روایت کرده از جابر بن یزید جعفی که گفت: شنیدم از 
جابر بن عبدالله انصاری - رضی الله عنه - که می گفت: چون ایزد تعالی 
نازل 
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1- 962. سوره نساء آیه 59. 
2 963. فصل الخطاب, صص 598 - 599. 


گردانید برر پیغمبرٍ خود اپن آیه را: «با یا الذین منوا طیفوا ال وَأطیعُوا 
الرَسُول وأقلی الامّرِ مِنکَمٌ»(1) 


کر رون تا یناعم جا دا م رسول اي وا نس 

اصحاب امر که خدای تعالی اطاعت ایشان را قرین ساخته است به طاعت 

تو؟ 

پس گفت رسول صلی الله علیه وآله وسلم: «ایشان خلفای منند بعد از 
؛ اول ایشان علی بن ابی طالب است, آن گاه حسن, آن گاه حسین, آن 

گام علی ‏ بن الحسین؛ آن گاه محشّد بن علی, معروف به باقر و زود است 

که درک می کنی او را, ای چابر ! هرگاه ملاقات کردی او راء از من سلام 


آن گاه صادق جعفر بن محشّد, آن گاه موسی بن جعفر, آن گاه علی بن 
موسی الرضا, آن گاه محشد بن علی و آن گام علی بن محشّد., آن گاه حسن 
لور ان کام‌خمالاه در رن امس ماه ور اد تم تحت و 
حسن بن علی علیهم السلام. 


این کسی است که فتح می کند خداوند عژوجل بر دست او مشارق زمین 
و مغارب آن را و اين کسی است که غیبت می کند از شیعه و اولياي خود. 
غیبتی که ثابت نمی ماند در آن در قول , به امامت اوء فکر. آن. که آزموده 
خدای تعالی و اه زا یرای انمان:* 


عایر ضی فقو یا سول نله با فر غیت اما یه استام ات 
فرمود: «آری, قسم به آن که مبعوت فرموده مرا به پیغمبری که ایشان 
استضائه کنند به نور او و منتفع شوند به ولایت اوء مثل انتفاع مردم به 
اختای هر خند کم‌ایر آه را یال کیرد 


ای جابر ! این از انتزار فکتونه. آلهی: است. بسن بنهان .دار آن.زاد محر از 
کسی که اهل ان باشد.» 


نقل محمد پارسا از حکیمه خاتون 


بیست و چهارم: حافظ بخاری حنفی, محفد بن محمّد معروف به خواجه 
پارسا در 


ص: 3062 


1- 964. ر.ک: کمال الدین و تمام النعمه, صص 8 - 259؛ کفایه الاثر, 
7 - 168؛ الاحتجاج, ج 1, صص 87 - 88؛ بحارالانوار. ج 27, صص 119 
- 120. 


کتاب فصل الخطاب() بعد 1 9 روایت 3 ۰ ٍِِ علیه 
۱ و 5 0 
روی او در جامه زردی و پر او بود از بها و نور, آن قدر که قلبم را گرفت. 
پس گفتم: اق سید من آیا دز نزد تو علمی هسنت در این مولود بسن القا 
فرمانی ار .یا : به ما؟ 


فرمود: «ای غیه ا این متتطظر انست: این کسی است که بشارت دادند ما را 
به آو.» 
ت 


که کفیت؛ پس به زمین افتادم برای خداوند که سجده کنم برای شکر 
اين نعمت, گفت: آن گاه من تردد می کردم نزد ابی محقّد حسن العسکری 
ری الا رخ - و آن مولود را نمی دیدم. 0 
ای مولای من ! چه کردی با سید ما و منتظر ما 


فرمود: «سیردم او را , به. آن کسی. که سرد به: او ماد موسی سیر خود 
را.» 


تفه آل-کانر اه انم ند از آمسا لمفستیق عبت ااسلام 


بیست و پنجم: ابوالحسن. محمّد بن احمد بن شاذان. در ایضاح دفاین 
النواصب از طریق اهل ستئت روایت ت کرده از حضرت صادق علیه السلام 
جعفر بن محقّد از پدرش از پدرانش علیهم السلام از حضرت رسول صلی 
الله علیه الم فمیلم که فر مود خر داد مر انشیرمل ار رت الف ول لاله 
که فرمود: 


«کنبی کال اشد که کستی خدانی: جز ات بانه هن و ان که 
سح حضای هه اه رش ماس اس اس اسان ره 
ابی طالب خلیفه من است و این که ائمّه از فرزندان او, حجّت های منند, 
داخل می کنم ایشان را در جنّت خود به رحمت خود و نجات می دهم او را 
از آتش به عفو خود و مباح کنم بر او همسایگی قرب خود را و واجب 
گردانم برای او کرامت خود را و تمام کنم بر او نعمت خود را و بگردانم او 
را از خاضه و برگزیده خود. 


اگر مرا ندا کند, لیکش گویم و اگر مرا بخواند, اجابتش فرمایم. و اگر مرا 
ال طارص اه هر 


رحمتش کنم و اگر فرار کند از 


ص:363 


1 65 فاد السمانن فی فضاین: آلم‌تضصی وه ری اسان ص و 
صص 336 - 337. 


من. بخوانمش و اگر مراجعت کند, قبولش فرمایم و اگر در جود مرا بکوبد, 
برایش باز کنم.» 


ی و بو 


فرمود: «حسن و حسین سید جوانان اهل جئت, آن تام رید العابدین داز 
زمان خود علی , بن الحسین؛ آن گاه باقر محمّد بن علی و زود است که 
درک کنی او را پس چون او را درک کنی از منش سلام برسان؛ آن گاه 
صادق, جعفر بن محمد ؛ آن گاه کاظم, , موسی بن جعفر. ؛ آن گاه رضا؛ علی 
بن موسی. ان ان عقیت.: محمّد بن علی؛ 7 آن داه تقی: علی بن محفد؛ آن 
گاه زکی, حسن بن علی؛ آن گاه پسر او قائم به حق ات من علیهم 
ای از قسط و عدل, چنان که پر شده از جور و 


ای جابر ! این ها خلفا و اوصیا و اولاد و عترت منند؛ کسی که اطاعت کند 
ایشان راء. پس به تحقیق که مرا اطاعت کرده و کسی که عصیان کند 
ایشان را؛ مرا عصیان کرده و کسی که انکا ر کند ایشان را یا یکی از ایشان 
را مرا انکار کرده و به سبب ایشان نگاه دارد خداوند آسمان را که به زمین 


نیفتد. مگر به اذن او و به ایشان حفظ فرماید خداوند زمین را که مضطرب 
نکند اهلش را.»(1) 


دنت آعام رصاليه السلام فن موه خضرت کائم غلبم ااسلام 


بیست و ششم: شیخ الاسلام ابراهیم بن محمّد حموینی در فراید 
اسان ار رونت عم هه سید ساب ساغاه انا موه 
کیست قائم از شما اهل بیت؟ فرمود: «چهارم از فرزندان من, پسر خاتون 
کنیزان که پاک می کند , به: آن خدذامند زمین را از هر خوزی ۵ 


ص :364 
661 فراند الشمطین .فی فضانل, الفرضی و الصول و مظن جر 2 


صص 337 - 338. 
2 متاقت ال انیب طالت یه الا زر و 4و2 


باکتزه خن فرماند اهتا از ظر طلفی وه آوست که ی هی کنفد مرج دز 
ولادت او و اوست صاحب غیبت پیش از خروجش» 


خطاب امام رضاعلیه السلام به دعبل 


بیست و هفتم: در آن جا از آن جناب روایت ت کرده که به دعبل فرمود: 
«امام بعد از من. محقد پسر من است و بعد از محقد, پسر او, علی و بعد 
از علی, پسر او, حسن بعد از حسن. پسر او, حچه قائم منتظر در غیبت 
خود و مطاع در ایام ظهورش.»(1) 

نقل خوارزمی از سلمان فارسی رحمه الله 

بیست و هشتم: موفق ابن احمد خوارزمی در مناقب خود روایت ت کرده از 
سلمان محشقدی که گفت: داخل شدم بر رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم که دیدم حسین علیه السلام بر زانوی آنکات بود و او دو چشمان 
۳ و دهنش را می بویید و می فرمود: ( ۳0 


خن کی 9۹9۹« هک ۱1 
قائم ایشان است.» 


روا نیز موه از رصول خداصلی له خایه وا اف دسا 


بیست و نهم . زاين شهر آشوب, در مناقب(2) از طریق اهل سئت روایت 
کردم از غبدالله بن مسعود که گفت: شنیدم رسول خداصلی الله علیه وله 


وسلم می فرمود: «انئمه بعد از من دوازده تن اند ته تن ایشان از صلب 
حسین علیه السلام است که نهم ایشان مهدی است.» 


ای سل ارش‌صای آزاه فان الم سای ند امه امن عم اسلا 


سی ام: رات کرحم از عیواا ارس و از خی وا موه 
وهب 


ص: 365 


1- 968. سوره حجر, آیه 75. 
2 969. مناقب آل ابی طالب علیه السلام, جح 1, ص 251. 


بن منصور از آبی قبيصه, شریح بن محمّد عنبری از نافع از عبدالله بن عمر 
که نبی صلی الله علیه واله وسلم فرمود: «يا علی ! من نذیر امّت خویشم 
و تو هادی ایشانی و حسن قائد ایشان است و حسین سائثق ایشان است و 
علی بن الحسین جامع ایشان است و محمّد بن علی عارف ایشان است و 
جعفر بن محمّد کاتب ایشان است و موسی بن جعفر محصی ایشان است 
و علی بن موسی عبور دهنده و نجات دهنده و دور کننده دشمنان ایشان و 
نزدیک کننده مومنان ایشان است و محمد بن علی قائد و سایق ایشان 
است و علی بن محمّد عالم ایشان است و حسن بن علی معطی ایشان 
است با ساقی و شناسنده و شاهد ایشان است. «اِنّ فی دک 
یات للعْتوِسُمین»(2(.)1) 


خطاب رصول خداصای الله اه ره مرس اب اس عبت سار 
در وجوب موالات با ذریه آن جناب 


سی و یکم: شیخ اسعد بن ابراهیم بن حسن بن علی اربلی حنبلی در 
ا 9 خبر داد 
مرا پدرم و او خادم امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام بود از آن جناب. 
گفت: خبر داد مرا پدرم, کاظم, گفت: خبر داد مرا پدرم, صادق, گفت: خبر 
داد مرا پدرم. باقر, گفت: خبر داد مرا پدرم. زین العابدین,. گفت: خبر داد 
مرا پدرم. سیدالشهدا, گفت: خبر داد مرا پدرم. سید اوچیا, فرمود: خبر داد 
مرا برادرم و حبییم, رسول خدا و سید انبیا - صلوات الله علیه و علیهم - و 
فرمود: «یا علی ! کسی که خوشنودش می کند که ملاقات کند خدا را در 
حالی که اقبال فرموده بر او و راضی است از او, پس موالات کند با تو و 
می شود به او ائمّه علیهم السلام.» 


ملق کفیفه ظاهر انن‌ ات کهرور این خی اسم. هریک از امامان را اوه 
عین ند که همان شیر املن است که‌ما از اسفت مد اس | قوارتی 
نقل کردیم و این خبر در هر دو, چهارم 


ص :366 


1- 970. میزان الاعتدال, ج 1, ص 574. 


2 971. الموضوعات (ابن الجوزی), جح 1, ص 131 لسان المیزان (ابن 
حجر)؛ 0 2 ض‌ ددد. 


اخبار اربعین است و به همین ترتیب, مطابق است تا اکثر آن و باقی هم 
غالبا مطابق است و لکن در غالب آن اخبار اختصار کرده و در بعضی اکثر 
متن را ساقط کرده و با قلت اسباب و ضیق مجال به این مقدار قناعت 


کرده و بر چند امر تنبیه کنیم. 
اول: 


آن که بعضی از اين اخبار, اگر چه صراحت ندارد در مدُعا ولکن مضمون آن 
مطابق نمی شود مگر با مذهب امامیه اثنا عشریه. پس ضرری ندارد در 
داخل نمودنر آنها در سلک اخبار منصوصه ولا محاله موید و مقوّی باقی 
خواهد بود؛ اگر چه ما را کافی است در این مقام کمتر از آن چه خصم را 
چاره ای نیست از قبول کردن خبر معتبر در نزد خودشان, که معارضی 
ندارد, بلکه موید است به اخبار متواتره در طرق امامیه, بلکه در صورت 
معارضه نیز مقذم باشد. چه مضمون آن ملفقَ علیه شود که در مخاصمه 
مرجع خواهد بود و خبری که خصم به آن منفرد باشد, نتواند در این مقام آن 
تا رن اور که حور ری خصمت تست سا ان تسار رش لاه 
مفقود است. 


دوم . 


بسا هست توهم رود که این جماعت با نقل این اخبار صریحه در مذهب 
امامیّه. چگونه اختیار مذهب دیگر کرده در اصول, اشعری يا معتزلی و در 
فروع, مالکی يا حنفی يا شافعی يا حنبلی شدند و اصول و فروع خود را از 
انها اخذ کردند و از این جماعت. هر که ایشان را امام می دانند چیزی 
نگیرند و به ایشان اقتدا نکنند؟ 


چند ۳ ی ۱۳ راه آخیال ِِ به آنها ِ ِِ آن 
اخبار را بر مذهب امامیه بر دیگران مسدود کردند: 


اول: تضعیف استانید ان اخبار و نست بعضی روات خود را به وضع و کذب 


و تدلیس و 
ص: 3067 


مثل ابومطیع حکم بن عبداللّه بلخی فقیه صاحب ابوحنیفه که ذهبی او را در 
مان علافه کش کفته وم ابوحانم اه تا فنعی کات ذاستد زو 
جوزقانی می گوید ۳ وضع می کرد(3) و ابن جوزی(4)نیز او را وصٌاع 
می داند و احمد حنبل گفته: سزاوار نیست کسی از او چیزی روایت کند 
(2) 


ذوالنون مصری که از اکابر صو فیه ایشان است, ابن جوزی او را به وضع 
حدیث متهم کرده است. 


جوزقانی او را وضاع دانسته؛ چنان چه در مختصر تنزیه الشریعه گفته: 
احمد بن صالح که ذهبی در میزان(6) گفته او حافظ ثبت و یکی, از اعلام 
بوده و دیگران نیز مدح کردند, ابوداود می گوید: نه ثقه بود و نه عأمون .() 


یحیی بن معین می گوید: کذاب بود.(8) 


محمد بن عمر واقدی که او را عالم دهر و امین مردم بر اسلام می دانند و 
بعضی او را امیرلمقمنین در حدیث می دانند !(9) با این حال خوارزمی در 
مسند ابوحنیفه از یحیی بن معین نقل کرده که گفته: واقدی بیست هزار 
حدبت بر پیغمبر خداصلی الله علیه واله وسلم وضع کرد و از احمد 


ص :368 


1- 972. لسان المیزان, ج 2 ص <3د. 

2 973. الکشف الحثیت عمن رمی بوضع الحدیث, ص 39. 

اجره مرج در 121 وج ر اضر 01 2 لصو ار 
رم 7 4 

4- 975. میزان الاعتدال, ج 1, ص 103. 

5- 976. همان. ص 104 در متن چنین است قال ابوداود: کان یقوم کل 
لعن فی الحدیث و قال النسائی: لیس بتقه ء ولامامون. که چنان جچه مشخص 
است این جمله مربوط , به نسائی است نه ابوداود و گویا در قلم مولف 
خطایی رخ داده است. 

6- 977. میزان الاعتدال, ج 1, ص 104. 


7- 978. میزان الاعتدال. ج 3. ص <6۵65. 
8- 979. میزان الاعتدال. ج 3 ص 474 - 468. 
9 980. همان, ج 4 ص 269. 


حنبل نقل کرده که گفت: واقدی اسانید را ترکیب می کند و ابن مدینی 
گفته: حدیث او را نباید نوشت و شافعی گفته: کتب او دروغ است. 


محمّد بن اسحاق. صاحب سیر و مغازی که شافعی گفته: هر متبگری در 
سیر محتاح او است و سعید بن حجاح او را امیرالمومنین در حدیث گفته, 
مالک معروف او را دروغکویین از دروغگویان می دانست, چنان چه در 
فان اس ال ی رل است: 


نعیم بن حماد, صاحب کتاب فتن و غیره؛ در میزان از ازدی نقل کرده که او 
در تقویت ستت, حدیبت وضع می کرد و حکایاتی از علما در عیب ام حنیفه 
که, همه انها دروعغ است.(2) 


انساب,(3) او را مدح بلیغی کرده و ذهبی نیز در میزان(4) او را, حافظ 
عالم بصیر به حدیث و رجال دانسته, با اين حال عبدالله بن احمد بن حنبل 
او رآ کذاب می گفت و ابن خراش او را واضع حدیث می دانست.(5) 


ذهبی از ۱9 بن اسامه کلبی و ابراهیم بن اسحاق صرزاف و داود بن 
یحیی نقل کرده که ایشان او را کذاب می دانستند و داود می گفت: او 
چیزها بر قومی وضع کرده بود که هرگز خبر به آن نداده بودند.(68) 


زبیر بن پکار معروف که از اکابر علما و استاد در فن تاریخ و نسب و 
ها ان ره ما ما سا وا 
احمد. بن علی بن عنبر سلیمانی چنان چه ذر میزان است او را در عداد 
واضعین حدیت شمرده و 


ص :369 


1- 981. الانساب. ج 4 ص 141. 

2 982. میزان الاعتدال. ج 3 ص 642. 
3- 983. همان 

4 984. همان ص 643. 

5- 985. میزان الاعتدال, ج 2 ص 6۵6. 
6- 986. همان. ص 302. 


گفته: حدیث او منکر است.(1) 


غید اه بن مسلم بن قتیبه دینوری لفوی نحوی. صاحب کتاب معارف که 
ابن خلکان و غیره او را مدح بلیغ نمودند؛ و در میزان از حاکم نقل کرده که 
اجماع کردند ات بر این که او کذاب بوده.(2) 


اسد بن عمرو(3) که از اعاظم علما و تلمیذ رشید ابوحنیفه بود و در بغداد 


غیره از پحیی بن معین نقل کرده که او کاب بود و چیزی نبود, و این 
حبان(5) گفته که او حدیث درست می کرد بر مذهب ابوحنیفه و برای مثال 
به این عشره مندره باید قناعت کرد. 


در ذکر اثبات بودن مهدی موعود همان حجه بن الحسن علیهما السلام 5 


دوم: نسبت دادن صاحب کتاب به تشیع و رفض چنان چه بعضی در حق ابن 


هم آتکار بندن: کناین که یر اد ان اعد شوه ازع لف آن: و قشبت: دادن 
شیعه را به این تدلیس که ایشان. خود کتابی نویسند و به علمای ما نسبت 
مدلس مفتری غریق متشبث به هر حشیش کیست؟ 

چهارم: حمل امامت را بر مطالب باطنیه و ریاست قلبیه, نه خلافت ظاهره 
و ریاست در سیاست و بیان احکام ظاهریه. پس منافاتی ندارد امامت هر 
یک از ایشان در هر عصری و بروز کرامت از ایشان با خلافت ظاهره. مثل 
یزید و مروان. 

فلا در آن کمن شاه.لی الله دق کم اد آکاید غلفان اهل ست: ات 
در مقالو وضیعه گفته: این حقیر را معلوم شده است که ائمه آثنا علشر - 
رضی الله عنهم - اقطاب نسبتی بودند از نسبت ها و رواج تصوّف, مقارن 
انقراض ایشان پیدا شد؛ اما عقیده و شرع را 


ص:70 3 


1- 987. اصل: عمر و در میزان در پاورقی «عامر» ذکر کرده است. 


3- 989. اصل: ابن حیان 

4- 990. الغیبه, ص 101 - 102. 

5- 991. کتاب سلیم بن قیس هلالی, ص و نیز ر.ک: کفایه المهتدی گزیده 
ص 17, ذیل حدیث اول. 


ایشان امري است باطنی, به تکلیف شرعی کار ِ ِِ 
هریک بر متاخر, , 0 
راجع به همان است که بعض خلص یاران خود را بر آن مطلع می ساختند, 
پس از زمانی قومی تعمّق کردند و قول ایشان را بر محمل دیگر فرود 
اوردند, انتهی. 


غرض با این شبهات و احتمالات. هیچ بعدی ندارد که با دیدن بیشتر از این 
اخبار واضحه صحیحه در کتب خود, احتمال صحت مذهب امامیه ندهند ! 


چنان چه دیدی که محی الدین در فتوحات با آن که هر یک از ائمّه علیهم 
السلام را امام گفته و به همه دوازده تصریح کرده, امامیه را اصل در 
ضلالت می دانند که گمراهی هر فرقه از فرق مسلمین از طرف ایشان 
است و اين نیست مگر آن که امامت را از سنخ قطبیّت می داند و لهذا 
هم افطات تانق احکام ظاهی ۲ آن‌وفت کشا کر آشوا ار 
به یکی از ائمّه اربعه خود رجوع می کردند, از مالک و ابوحنيفه و شافعی و 


سوم . 


آن کت تعضی ان اختان کته کم زيم عتطا شضی: الما الا سل 
کردیم, شبهه ای نیست در صحّت نقل آن از ایشان ؛ چه علاوه بر علو مقام 
و تقوا و صدق و دیانت که داشتند, غالبا در آزمنه سابقه, مقهور آن جماعت 
بودند به ملاحظه سلاطین وقت, عادتا ممکن نیست که خبری از کتب 
معروف ایشان يا عالم معتبری نقل کند در کتاب خود و به آن احتجاج نماید 
و کتاب خود.را نشر دهد با آن که در آن کتاب تباشد و آن عالم نگفته باشد 
و جمله ای از علمای ما را به علم و صدق و تقوا در کتب خود ذکر کردند, 
مانند شیخ مفید و سید مرتضی و کراجکی و ان شهر اشوب و نظایر 
ایشان, چنان چه در محل خود مذکور است. 
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فصل : اقوال اهل سنت در مهدی موعود 
نصوص امامیه از رسول خدا و ائمّه اطهار بر امامت حجه بن الحسن علیه السلام 


ات تضوصی آفافه از رل وا اتف ضل ات الله خیمخ یر این که 
مهدی موعود, امام دوازدهم. حجه بن الحسن عسکری علیهما السلام است 
زیاده از آن است که بتوان احصا کرد و ذکر تمام موجود. موجب تطویل 
است و بحمدالله در بسیاری از ز کتب احادیث عربیه و فارسیه موجود است. 
خصوص مجلد نهم از بحار و ترجمه آن از فاضل آقا رضی بن ملا محشّد 
تضیر بیم ملا عیدالله بن, العالم العلیل. ها محقه نمی مکاسی و سید هم 
بحار و ترجمه آن و لکن ما در اين جا به ذکر چند خبر از کتاب سلیم و 
بعضی اخبار از کتبی که نزد علامه مجلسی رحمه الله نبوده, قناعت کنیم: 


روایات سلیم بن قیس درباره امام عصر علیه السلام 


اول:سلیم بن قیس هلالی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام در کتاب 
خود - که شیخ نعمانی در غیبت(1) خود می گوید: خلافی نیست در میان 
کمله علم شیعه که آن کتاب, اصلی است از اصول که روایت ت کرده آن را 
اهل علم و خمله حدیت اهل بیت علیهم السلام و اقدم آنها و از اصولی 
جناب شنید که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود در بیان ذکر 
اولی الامر: «تو پا علی ! اول ایشانی !....» 


آن گاه شمردند ۳ امام حسن عسکری علیه السلام پس فرمود: «آن گاه 
سر آورحت فاتم‌خام اوضای من وخاهای فت تم از اعدا سن که 
پر می کند زمین را از عدل و داد, چنان چه پر شده از جور و ظلم.»(2) 
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1- 992. کتاب سلیم بن قیس هلالی, صص 363 - 364. 
2 993. همان ص 332. 


دوم: ید خفن آرن خا زو ارت ت کرده ات ارخ ثِِِ که رسول خداصلی الله علیه 
وآله وسلم فرمود: «من اولی هستم به موّمنین منین از نفوس خودشان, بیست 
را هو ما مایب السلا از ی ات ۵ 
مومنین از نفس های 0 بیست برای ایشان با وجود اوء امری.» 


آن گاه ذکر فرمود ۳ حضرت باقرعلیه السلام, به همین قسم, و فرمود: 
«در عقب محقد, مردانی هستند یکی پس از دیگری. نیست هیچ کدام از 
ایشان مگر اولی به مومتین از انفس خودشان, نیست برای ایشان با وجود 
انها امری, همه هدانند, هادیند, مهدیند....»(1) 


تا آن که ذکر فرمود جئثت عدن را و فرمود: «بامن در آن جا از اهل بیت 
من دوازده تن اند, اول ایشان علی پن آبی طالب و حسن و حسین و ثه تن 
از فرزندان حسین علیهم السلام.» ان گاه جمله ای از اوصاف ایشان را از 
عصمت و تبلیغ و هدایت وغيیر ان بیان فر مود. 


سوم . : نیز در آن جا روایت ت کرده از آن جناب که فرمود: «ای سلیم ! من و 
اوصیای من که بازده مردند از فرزندان منر ائمقّه هدایت کنندگان هدایت 


شدگان محذئیم ؛ یعنی آن که ملک با او سخن گوید.» 
گفتم: یا امیرالمومنین ! کیستند ایشان؟ 


فرمود: «دو پسر من حسن و حسین علیهما السلام, آن گاه اين پسر من و 
گرفت دست علی بن الحسین علیه السلام را و آن جناب شیر می خورد - 
آن گاه هشت نفر از 7 اوء هر یک بعد از دیگری تا این که این دوازده 
تن اوصیایند.»(2) 


خوارو تفن کته کم ۲ اون غلید تام آر خن مراخفت.می 
کردیم. پس فرود آمد عسکر نزدیک دیر نصارایی؛ پس ذکر کرد بیرون 
آندن راهبی از ان دیر را که نام او شمعون بن حمون بود, ,از فرزندان 
شور وس کی له الا م وبا او اجه ود بط مین و 
املای عیسی علیه السلام و در آن چا مذکور بود بعد از اوصاف رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم وزارت و خلافت امیرالمژمنین علیه السلام و 
این که او, ولیث هر مومن است بعد از او که آن گاه یازده نفر از فرزندان 
او و فرزند فرزند او, اول آنها شبر, دوم شبیر و ته تن از فرزند شبیر, ,ٍ 

بعد از دیگری. 


ص :3 37 


1- 994. کتاب سلیم بن قیس الهلالی, ص 255. 
2 995. ر.ک: کفایه المهتدی, گزیده ص 28, ذیل حدیث دوم. 


آکر ان کسی ات کمها عی وکسم اه اس ای او ماه 
برده بعد از ایشان کسی را که سلطنت می کند و کسی که دین خود را 
یی مت ند کی کی هر ی وه ار کش کار ایام اد 
می شود و پر می کند جمیع بلاد خداوند را از عدل و داد و مالک می شود 
ق ی صر هم صشی وا ای ات ی کي اما اوه بر ی 
ادیان. 


آن گاه شرح داده حال جمله ای از ائقه ظلال را و در آخر خبر. سلیم می 
گوید: حضرت به یکی از اصحاب خود فرمود: «برخیز و کتاب او را از 
عبرانی ترجمه کن به عربی.» 


چون نسخه کرد و آورد, حضرت به امام حسن علیه السلام فرمود: «به نزد 
من بیاور آن کتاب را که به تو دادم و بخوان ان را ای پسر من ! و تو ای 
فلان ! نظر کن در نسخه این کتاب که او خط من است و املای رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم.» 


چون خواند یک حرف با هم خلاف نداشت. گویا املای یک نفر بود.(1) 
روایات فضل بن شاذان درباره حجه بن الحسن علیهما السلام 


قسمت اول 


پنجم: شیخ ثقه جلیل القدر عظیم الشآن ابومحقد فضل بن شاذان 
نیشابوری که صد و هشتاد جلد کتاب تالیف فرموده و از حضرت رضا و 
جوادعلیهما السلام روایت کرده و در اخر زمان عسکری علیه السلام وفات 
کرده و حضرت بر او رحمت فرستاده در کتاب غیبت خود, مسمی به اثبات 
الرجعه ووایت کردم از خن بن: فحنوب آز علن.ين زیاب: که گفت: جدیت 
کرد مرا آبه غندالله علیه. انسلام, جدیت. طولاتی. آر.امعرالخذمین. له 
السلام و در آخر آن, حضرت جمله ای از فتن آخرالزمان را بیان فرمود تا 
خروح دجال, , پس فرمود: «آن گاه ظاهر می شود امیر امره و قاتل کفره, 
فنلطان. خامول که متحیر استت.ور غیبت. اه ععول و آه شم از فردندان نو 
است ای حسین ! ظاهر می شود بین رکنین و غالب می شود بر ثقلین و وا 
نمی گذارد در زمین ادنین. یعنی پست رتبه و فطرت ها را. 


الم ورتم و ان مرا عنم دی اما 


ص :374 


1- 996. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده صص 32 - 33, ذیل حدیث دوم. 


ششم: نیز روایت ت کرده از ابن ابی عمیر از حماد بن عیسی از ابی شعبه 
حلبی از ابی عیداللهعلیه السلام از پدریش محشد ين علی از پدرش علی 

و اس ی سس را سا ها اک 
ی و ان اب ی وا ای 
0[ 


فرمود: «امامان بعد از من به عدد نقبای بنی اسراییل, دوازده تن هستند 
که عطا نموده است خداوند به ایشان دانش و فهم مرا و تو از ایشانی, ای 
حسن » 


گفتم: «یا رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم ! کی خروج خواهد کرد 
قائم ما اهل بیت ؟» 


فرمود: «جز این نیست ای حسن که مَثل او مَنثل روز قیامت است که 
پنهان داشته خداوند علم آن را بر اهل آسمان ها و زمین؛ نمی آید روز 
قیامت مگر ناگاه و بی خبر.»(1) 


هفتم : نیز روایت ت کرده از عبدالرحمن بن ابی نجران از عاصم بن حمید از 
ابی حمزو از ابی جعفرعلیه السلام که فرمود پیغمبر به امیرالمومنین - 
صلوات الله علیهما - : «یا علی ! زود باشد که قریش ظاهر سازند بر تو, آن 
چه پنهان داشته اند آن را و مجتمع شود کلمه ایشان بر ستم نمودن و 
ی ار ار ار اه 
باز دار دست خود را و نگاهدار خون خود را, پس به درستی که شهید شدن 
از پی است تو را و بدان که فرزند من انتقام خواهد کشید در دنیا از آنها که 
بر تو و اولاد و شیعه تو ظلم کنند و خدای تعالی در ان جهان ایشان را به 
عذاب شدید گرفتار خواهد گردانید.» 


فرمود: «نهمین از اولاد پسر من ؛ حسین, آن گاه ظاهر گردد بعد از پنهان 
بودن طولانی. سپس اعلان نماید امر خدا را و ظاهر سازد دین خدا را و 
انتقام کشد از دشمنان خدا و پر کند زمین را از عدل و داد, چنان چه پر 
شده از جور و ظلم.» 


ان که ای راو اس ۱ 


فرمود: «آن را کسی نمی داند مگر خدای تعالی؛ لکن آن را نشان ها است 
مشرق و فرو رفتن در مغرب و فرو 


ص:375 


1 997 همان ری 43 حذرت خوارم: 


رفتنی در بیدا (1) 


هلشتم : نیز روایت ت کرده از صفوان بن یحیی از ابی ایوب ابراهیم بن آبی 
زیاد خزاز از ابی حمزه ثمالی مرا اس اه پل کر و کف و 
0 ی که ی و ان ۳ م۱ 
سخت می گریست. 


گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد! ای فرزند رسول خدا ! چیست این صحیفه؟ 
حضرت فر مود: «اين نسخه. لوحی است که خدای تعالی به رسول خود به 
هدیه فرستاد؛ آن لوحی که در آن بود نام خداوند و نام رسول او و نام 
امیرالمومنین علیه السلام و نام عمّم حسن بن علی علیه السلام, نام پدرم 
و نام من و نام فرزندم محقّد باقر و نام فرزند او جعفر صادق و نام فرزند 
او موسی کاظم و نام فرزند او علی رضا و نام فرزند او محقد تقی و 
فرزند او علی نقی و فرززند او حسن زکی و فرزند او حجّه الله و قائم بامر 
الله و منتقم از اعداء الله. ان که ایب شود غایب شدنی دراز. بعد از ان 
ظاهر شود و پر کند زمین را از عدل و داد هم چنان که پر شده باشد از 
ستم و بیداد.»(2) 

نهم: نیز روا یت کرده از محمّد بن سنان از مفضل بن عمر از جابر بن یزید 
جعفی از سعید بن مسیّب از عبدالرحمن بن سمره که او گفت که 
پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «چون آفرید حضرت ملک جلیل, 
حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را, حجاب از پیش نظر آن جناب 
برداشت؛ در جنب عرش مجید., نوری دید. 


پرسید: «بار خدایا ! این نور چیست؟» 

خداوند فرمود: «اين نور برگزیده من است از خلق من.» 
سپس دید لوری در جنب او. 

گفت: «بار خدایا ! چیست این نور؟» 

حق تعالی فرمود: «آن ناصر دین من, علی است.» 
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1- 998. سوره صافات, آیه 83. 
2 9990, ر.ی: کفایه المهتدی گزیده ص‌ 9 - 0<, حدیت ششم. 


در جنب آن دو نور, سه نور به نظر مبارک دراورد. 
پرسید: «اين نورها چیست؟» 


خطاب رسید: «آن نور فاطمه, دختر محشد و حسن و حسین است که دو 
فرزند او و دو فرزند علی بن ابی طالب هستند.» 


گفت: ای خداوند من ! یه نور می بینم که دور آن پنج نور در آمدند. 


ندا رسید: «ان نور علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمد و 
موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی و علی بن محمّد و 
شدن از شیعه و دوستانش.» 


ابراهیم علیه السلام گفت: ای خداوند من ! نورهای بسیار می بینم که دور 
۱ - بعنی به غیر 


ان نورها چیست؟ 


حق تعالی فرمود: «آن نورهای شیعیان ایشان است و شیعیان علی بن ابی 
رت 


اتراهی فتاه پم و شا میا شوه ام الم فصن عانه ااسا 


حق تعالی فرمود: «به پنچاه و یک رکعت نماز, یعنی در شبانه روزی 
اه نهر ستت للم ار عون ن الرحیم گفتن, یعنی در نماز و دعا 
خواندن در نماز پیش از رکوع و جبین بر خاک گذاشتن بعد از نماز و 


انگشتر در دست راست کردن.» 


تداهش کفت شیاه شفه اضر امن کل بت وتات عانه 
السام داز وخ 


خطاب رسید: «یا ابراهیم ! ما تو را از شیعیان علی گردانيديم.» 


از این جهت حضرت عزژت. فرو فرستاد دز اقران فليم در ان ابراهیم, 
این آیه را: «وَِنَ من شیعته لاتراهیم»(1) یعنی به درستبی و راستی, , هر 
آینه از شیعه اوست ابراهیم. دا 


ما کر ها و ی که 
علیه السلام احساس نمود که وقت رحلت است, روایت کرد این حدیت 


شریف را به جهت اصحاب خود و 
ص: 377 


000 رک کفابه الففتدی کویدم‌ض 7و ور حدیت شم 


به سجود رفت : پس قبض کرده شد روح مقس آن حضرت, نز ان هنگام 
که در سجود بود.(1) 


حمزه 0 کرد او 0 فان از 
و و ماس که اش ات رات اه 


وسلم فرمود: «چون مرا عروج به آتتما رخ ها فر مودند, به سدره المنتهی 
رسیدم؛ خطاب از حضرت رب الارباب رسید. «یا محمد » 


گفتم: «لبیک ! لبیک ! ای پروردگار من » 


خداوند تعالی فرمود: «ما هیچ پیغمبری به دنیا نفرستادیم که منقضی شود 
روزگار نبوت اوء ۷۱ آن که به پای داشت به امر دعوت و به جای خود 
گذاشت برای هدایت افت.؛ بعد از خود, وصی خود را به جهت نگاهبانی 
شریعت , حجتی را. پس ماگردانيدیم علی بن ابی طالب را خلیفه نو و امام 
۱ 0 ی 5 خلیفه تو و 
امام ات تو, حسن باشد - و بعد از او حسین و بعد از او علی بن الحسین 
ور ی ار ی ایا و 
موسی و بعد از او محقد بن علی و بعد از او لی بن محقّد و بعد از او 
حسن بن علی و بعد از او حجّت پسر حسن علیهم السلام. 


یا محمّد ! سر بالا کن. 


جون سر براوردم, انوار علی و حسن و حسین و ثه تن از اولاد حسین را 
درخشید که گویا کوکب درخشنده بود.» 


آن گاه خداوند فرمود: «اين ها خلیفه ها و حجّت های منند در زمین و خلیفه 
ها و اوصیای تواند بعد از تو. پس خوشا به حال کسی که دوست دارد 
ایشان را و وای بر آن کسی که دشمن دارد ایشان را.»(2) 


بازدهم: نیز روایت ت کرد از محمّد بن ابی عمیر و احمد بن محمّد بن ابی 


ص :378 


1- 1001. سوره اخلاص, آیه 4 - 3. 
2 1002. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص 61 - 63, حدیث نهم. 


ای ای ان من تب ار تسه از خی بن کی کوت؛ 
تقوویی که آوا تعل فی کفد نف رورت وسول ای الم یه وا 
وسلم آمد و گفت: با محمّد ! من چند چیز از تو می پرسم که بسیار وقتی 
است که آز در سینه من می جرد اگر جواب ادا نمایی, اسلام می آورم 
بر دست تو. آن حضرت فرمود: «ای انا عماوه ! بپیرس » 


آن حضرت فرمود: وصف نمی توانند کرد حضرت خالق را مگر : به آن چیزی 
که خود وصف کرده است به آن خود را. چگونه وصف نمایند خالق واحد و 
آفریننده یگانه را که عاجز است حواس از آن که او را دریابد و ادرای ذات 
مقذس او نماید و فرومانده است اوهام, زان که او را بیابد و به کنه ذات 
امورسه مندرماندم استه خطظر ام ار ان که رای آمصی بدا کند اسان 
است بصایر, از آن که احاطه قدرت او کند. 


تترک تر اشت. از . آن. که. وضف: اه کنند وضق. کنندکان: دوز اسست: در 
نزدیکی, نزدیک است در دوری - یعنی نزدیک و دور نزد علم او یکسان 

- چگونگی را او چگونگی داده است. پس, نمی توان گفت که چگونه 
است و کجایی را او کجایی بخشیده پس نمی توان گفت که کجاست. 


منقطع می شود فکرها از شناختن او, یعنی باید بدانید که کیفیت و امنیت 
از او پیدا شده و به قدرت او وجود پافته, پس او احد اشت بعتی: تکتر .دز 
وحدانیت ذاتش متصوّر نیست و از ابعاض و اجزا معزّا و بری است و صمد 
است یعنی جسم نیست که توان گفت که میان تهی است و خداوندی است 
که کل خلایق در حوایج و رغایب روی به درگاه او می آورند و از او حاجت 
ها می طلبند و از او مرادها می یابند.» 


بالجمله آن حضرت فرمود: «خدای تعالی احد و صمد است؛ هم چنان که 
خود. خود را وصف کرده است و وصف کنندگان نمی رسند به حدذٌ وصف 
کردن و نشان دادن او و چنان چه خود. وصف خود فرموده «لم یلد وَلم 
یولو*ولم یک له کقوا 5 حَ»(1) است. 


نعثل گفت: راست گفتی یا محشد ! پس خبر ده مرا از آن که گفتی خدا یکی 


ص :379 


که کفانم هی ره ریت وم ۱6 


حدیت دهم. 


شببه. تیسنت. آبا ته:جنین است که.خدا یکی است:ه انسان نیز یکی انسنت:ه 
بکانگی و وحدانیت خدا مانند شده است وحدانیت و یگانگی انسان را. 


آن حضرت فرمود: «خداوند واحد است.؛ واحد المعنی " یعنی هميشه واحد و 
یگانه بود و چیزی با او نبوده و بی حد و بی اعراض است و هميشه هم 
چنین بوده و هم چنین خواهد بود و انسان. واحد ثنوی است یعنی غیر واحد 
حقیقی است. جسم است و عرض است و روح است و جز این نیست که 
وحدانیت با او شرکت ندارد.» 


نعثل گفت: راست گفتی يا محقد ! پس خبر ده مرا که وصی تو کیست؟ 
زیرا که هیچ پیغمبر نبوده, الا که او زا وصیی بوده و پیغمبر ما موسی, 
وصیت کرد به یوشع بن نون. 

بعد از من, علی بن ابی طالب علیه السلام است و بعد از او دو سبط من 


ایند ثه تن از صلب حسین که ائمه علیهم السلام ابرار و امامان نیکو 
کارند.» 


تفن کف ام کر اشا ورآسی ص اف انشای رادتر کن ان اف 


- پا محمد » 


حضرت فرمود: «بلی ! چون حسین در گذرد پسر او علی, وصی و خلیفه 
باشد و چون مدّت خلافت و وصایت علی به نهایت رسد, پسر او محمّد و 
چون مذت وصایت محفد تمام شود. پسر او جعفر و چون مذت وصایت 
جعفر گذرد, پسر او موسی و بعد از او, پسر او علی و بعد از او, پسر او 
محمّد و بعد از او, پسر او علی و بعد از او, پسر او حسن و بعد از او, پسر 
ای ان وا ات اس ای ساسا 


زعنا ِ ت: پس جای ایشان ۳ شت کجاست؟ 
فرمود: «با منند در درجه من.» 


تیا که ام فص مامتا آقی ا حرت ما پا و 
دهم که تو رسول و فرستاده خدایی و شهادت می دهم که ایشانند اوصیای 


بعد از تو و به تحقیق که یافته ام این معنی را در نز عتب متقذمه. پس خبر ده 
فوا ای رسولهتدا اد مخت خهارده از جمله اوضرای ند 


ص :380 


آن حضرت فرمود: «او غایب خواهد شد تا نبینند او زا, و زمانی 0 آید 
ات مرا که نماند از اسلام مگر اسم اسلام و از قرآن الارسم قرآن ! ! و در 
آن هنگام رخصت دهد خداوند تعالی او را به خروج نمودن.» 


سپس بلرزید نعثل و برخاست از پیش پیغمبر و در آن حال می گفت: 
صلوات خدا بر تو باد. ای بهترین پیغمبران ! و صلوات خدا باد بر اوصیای تو 
که پاک و منژه اند از عیب ها و گناهان و سپاس و حمد مر خدایی را که 
پروردگار عالمیان است.(1) 


در بعضی از روایات در اواخر این حدیت زیادتی هست پا شعری که نعثل 
انشا نمود در مدج پیعمبر و امه آثنا عشر - صلوات اللّه علیهم اجمعین 
ورضوانه - 


قسمت دوم 


دوازدهم: نیز روای پت کرده از فضاله بن ایوّب از ابان بن عثمان از محمّد بن 
هام که ۱ 
امیرالمومنین علیه السلام: «من اولایم به مقمنین از نفس های ایشان. بعد 
رانا علی اولی همرت ار شس.های اشال سجد از انم آحام 
کش ای است هسیر ههار ان امامحسن یله 
اقت سم ی ارس ان دار انمعی عفن ازی ات 
به مومنین از نفس هایشان و بعد از آن. محمد بن علی اولی است به 
مومنین از نفس هایشان, بعد از ان. جعفر بن محمّد اولی است از نفس 
0 7 1 
به موّمنین از نفس هایشان, بعد از ان جعفر بن محمد اولی است به 
مومنین از نفس هایشان و بعد از ان. موسی بن جعفر اولی است به 
و ۱ وس هی اي ات 
ما و اا مسدارا سای اران اس هن 
از نفش هایشان و بعد از آن, علی بن محمد اولی است به مومنین از نفس 
هایشان و بعد از آن. حسن بن علی اولی است به موّمنین از نفس هایشان 
مه اس اس اه 
دراز, بعد از آن ظاهر خواهد شد و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد 


ص: 381 


1- 1004. سوره نور, آیه 55. 


اسان رصم ام دام تایه ۱ 


سیزدهم . نیز روایت ت کرده از محمّد بن حسن واسطی از زفر بن هذیل از 
از ی ان سس ارت آرخا ن تا اصای را 
گفت: داخل شد مردی از بهود به مجلس پیغفمبرصلی الله علیه واله وسلم 


که جندل نام او بود و پدرش جناده نام داشت و از بهود خیبر بود. 


پس گفت: يا محقد ! خبر ده ما را از آن که خدای را نیست و از آن چه نزد 
خدا نیست و از ان چه آن را نمی داند خدا! 


حضرت فرمود: «آن که نیست خدای را, شریک است و آن چه نیست نزد 
خدا, ظلم است و آن چه نمی داند آن را ۰ آن قول شما گروه 
یهودیان است که می گویید: عزیر پسر خداست اواللت که حدا کی :۱ 
فرزند خود نمی داند.» 


صیدل کفت: شود ان لا تا اللو نک رسوفل الا سا 


بعد از آن گفت: ای رسول خدا! من در خواب, موسی بن عمران را دیدم 
که به من گفت: ای جندل ! به دست محمّد مسلمان شو و به اوصیای بعد 
از او بگرای و تمسٌک نمای به ایشان و بیزاری جوی از بدکیشان ! چون 
خداوند عالمیان مرا توفیق داد و به خدمت رسانید و شرف اسلام روزیم 
گردانید. مرا بر حال اوصیای خود آگاه گردان تا متمشک شوم به ایشان. 


آن حضرت فرمود: «ای جندل ! اوصیای من به عدد نقبای بلی اسراییل 
اند.» 


جندل گفت: چنان چه در تورات بافتم نقبای بنی اسراییل دوازده تن بودند. 


آن حضرت فرمود: «بلی, امامان که اوصیای منند بعد از من, منحصرند در 
دوازده تن.» 


جندل گفت: ایشان همه در یک زمان خواهند بود؟ 


آن جناب فرمود: «همه در یک زمان نخواهند بود, بلکه یکی بعد از یکی به 


امر امامت و وصایت, قیام خواهند نمود؛ تو درک نخواهی کرد مگر به 
خدمت سه تن از ایشان.» 


ضلان کدی اشامت ایشا رای هن کی فوها! 


فرمود: «تو درخواهی یافت سید اوصیا و وارث علم انبیا و پدر امه اتقیا 
علی 
ص: 3802 


1- 1005. سوره بقره, آیه 3. 


بن ابی طالب علیه السلام را بعد از من. پس از آن, دو فرزند او حسن و 
خسن لها اافلاص چس خی تفای ساسا هه را 
جهل جاهلان و چون هنگام ولادت فرزند من علی بن الحسین علیهما السلام 
باشد که سید و سرور عابدان است که حکم خدا بر تو وارد گردد. یعنی 
اجل تو در رسد و آخرین زاد تو از دنیا یک جرعه شیر باشد که خواهی 
نوشید آن را » 


جندل گفت: ای رسول خدا ! چیست نام های اوصیای تو که بعد از علی بن 


پیغمبرصلی الله علیه وله وسلم فرمود: «چون منقضی شود مذت امامت 
۱ زا 
محمّد, که او را باقر لقب باشد و بعد از او پسر او جعفر, که ملقب به 
صادق است و بعد از او پسر او موسی, ملقب به کاظم و بعد از او پسر او 
علی که او را رضا گویند و بعد از او پسر او محشّد, که او را تقی خوانند و 
بعد از او پسر او, علی, که او را نقی گویند و بعد از او پسر او حسن, 
ملقب به زکی هد از آن اش ردام فدهان اصاهت از. ایشان.» 


فا کف ام رل اس رسای ات رت 
فرمود: «نه ! و لیکن پسر او حجت. غایب گردد غیبتی طولانی.» 
جندل گفت: نام او چه باشد؟ 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: «نام برده نشود تا زمانی که 
خداوند او را ظاهر سازد.» 


جندل گفت: به تحقیق که بشارت داد ما را موسی به تو و اوصیای تو که از 


بعد از آن, تلاوت فرمود رسول خدا اپن آیه را: «وَعَ ال الذین آمثوا 9 
یلو السَالِحاتِ ليسْتَحلِقََهُم فی الارض کما استخلف الذین من تلهم 
تن لهُمْ ديتَهم الذی ارْتصَی لَهْمْ وَلیبدلهُم من بَعد حوفهم امنا»(1) 


جندل گفت: ای رسول خدا ! خوف ایشان از چه باشد؟ 


حضرت فرمود: «در زمان هر یک از ایشان. شیطانی باشد که ایشان را 
اید و پاک سازد زمین را 


ص:383 


1- 1006. سوره مجادله, آیه 22. 


از ظالمان و پر کند زمین را از عقدل و داد آن.چنان که.یر شدم باشد از 
ظلم و جور. خوشا حال انان که در زمان غایب شدن او صابر باشند و خوشا 
حال آنها که سالک به حجٌّت و طریقه او باشند و در محبّت و مودّت او پابت 
باشند : ایشان آنانند که خداوند در کتاب خود وصف ایشان فرموده: «الذین 
یَوْمنْونَ بالیّب»(1) 

جای دیگر در کتاب خود در صفت ایشان فرموده: «أَولَیَکَ جرب اللّه آ ان 
جرب الله ه هَمّ الفْفْلِحونَ»(2) 


ابر کفجت بعد از آن» ختدل بن اوه زست: نا آنام آمام حسین. علر 
ام اراس اسر تا 
شیر طلبید و جرعه ای از آن نوشید و گفت: این عهدی است که رسول 
خدا فرموده بود, که آخرین زاد من از دنیا جرعه ای از شیر باشد. بعد از آن 
رحلت کرد و در طایف در موضعی که معروف است به کوراء مدفون 


گردید.(3) 


نیز روایت 0 از وت بر 2 بن سالم از بدر ِ از ابی 
الله ِ وآله ی حون خدافند تعالی ق۳ زا افزیده دیده جوز شند نر 
اهل زمین, یعنی به نظر علمی؛ پس برگزید مرا از همه عالمیان و مرا 
پیغمبری داد و به رسالت به عالمیان فرستاد؛ پس مرتبه دوم یا در رتبه دوم 
به نظر قدرت به عالمیان نگریست و علی را اختیار نمود و امامت به او 
کرامت فرمود که مرا به برادری و وصایت و خلافت و وزارت فرا گیرم. 


پس. علی از من است و من از علی ام و او شوهر دختر من و پدر دو سبط 
سپس فرمود: آگاه باشید که خداوند مرا و ایشان را حچّت ها گردانید بر 
نقد کان خود و مقزر فرمود از صلب حسین» امامان که به پای بدارند امر 
مرا و حفظ کنند وصیت مرا.» 


ص :364 
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و فرمود: «نهم از امامان که از صلب حسین هستند. قائم اهل بیت من و 
مهدی امّت من است و شبیه ترین مردمان است به من در شمایل و افعال 
و اقوال خود. ظاهر خواهد شد بعد از غایب بودن دراز و حیرت مضله.» 


ظاهرا سراه از خبزنت. حضله آن-است که در فهان یت آن: کرت 
مردمان را حیرت دست دهد ۳7 ان که:غاشت بودن آن حضرت به طول 
کشد به مزنبه: ای که آنهایی که قلوب یشان مفتحن خباشد بة انمان: 
کارایشان به ضلالت کشد. 


پس فرمود: «مهدی آشکار سازد امر خدا را و ظاهر گرداند دین خدا را و 
موید گردد به یاری کردن خدا, و ملایکه نصرت نمایند او را و پر کند زمین 
را از عدل و داد. هم چنان که پر شده باشد از ظلم و جور.»(1) 


پانزدهم: نیز روایت کرده از علی بن الحکم از جعفر بن سلیمان الضبعی از 
ای شین ای ار متا اس که تسا 
خواند رسول خدا بر ما و فرمود: «ای گروه مردمان ! من رحلت کننده ام 
عن قریب و روانه شونده ام به مغیب. وصیت می کنم شما را درباره 
عترت خود که نیکو کنید با عترت من و بپرهیزید از بدعت, پس به درستی 
کیتاتسا ال ال ات رن 


ای گروه مردمان ! هر کس هد افایب راء پس می باید چنگ در زند و 
سك ۹ 


به فرقدین و هرگاه نیابد فرقدین را متمسشک شوید به ستاره های روشن. 
بعد از من می گویم مر شما را, و و ی . پس 
فخالفت: تور بذ خدا را در آن خیز را که اهر کرد شما 1 بف ان خدا می 
ی ای و و 
گیرم خدای را بر خود و بر شما.» 


سلمان گفت که چون پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم از منبر به زیر آمد, 
از پی او رفتم تا داخل خانه عايشه شد. پس من در آمدم و گفتم: «یدر و 
مادرم فدای تو باد ای رسول خدا ! شنیدم که فرمودید هرگاه نیابید افتاب 


را, متمسک , به ماه شوید و چون گم کردید ماه راء متمشک 
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1- 1010. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص 85, حدیث چهاردهم. 


شوید به فرقدین و چون فرقدین نباشد, متمسک شوید به ستاره های 
روشن . مان بزکه عفد این آشکار گفتن, رمزی و اشاره ای باشد.» 


آن حضرت فرمود: «نیکو یافته ای, ای سلمان » 


آن گاه گفتم: «روشن گردان از برای من»؛ ای رسول خدا! و بیان فرما که 
چیست افتاب و ماه و فرقدان و ستاره های روشن؟» 


آن خر نتفر ون دا «منم آفتاب و علی است ماه و چون مرا نیابید, متمسشک 
شوید به علی بعد از من اما فرقدان حسن و حسین اند؛ هرگاه ماه را 
نیابید. متمشک به ایشان شوید و اما ستاره های روشن. ایشان ثه امامند از 


بد ار ارت رو ها سا سا ان 
به شماره اسباط یعقوب و حواریین عیسی. > 


گفتم: «نام ایشان را از برای من بیان فرما! ای رسول خدا » 


موف او آنشان مستد اشان غلن بر نی طالب است ههد ار آمده 

من. حسن و حسین و بعد از او علی بن الحسین؛ زین العابدین و بعد 
ی باقر علوم نبیین و بعد از او صادق, جعفر بن محمّد و 
بعد از او کاظم, موسی بن جعفر و بعد از او رضا کل بن شین ان که 
کشته خواهد شد در زمین غربت؛ بعد از او فرزند او, محمد و بعد از او 
فرزند او, علی و بعد از او فرزند او, حسن و بعد از او فرزند او حجّت 


پس, به درستی که ایشانند عترت من از گوشت و خون من. علم ایشان 
علم من است و حکم ایشان حکم من است. هر کس برنجاند مرا درباره 
ایشان. نرساند خدای تعالی به او شفاعت مرا.»(1) 


شانزدهم: نیز روا پت کرده از عثمان بن عیسی از ابی حمزه ثمالی از اسلم 
از ابی الطفیل از عقار بن باسر که گفت: چون وقت وفات پیغمبرصلی 
الله علیه وله وسلم رسید. موی ۱ 
آ اما 
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مبارک بلند نمود و فرمود: «یا علی ! تو وصی و وارث منی و عطا کرد 
خدای تعالی به تو علم و فهم مرا. پس چون در گذرم. ظاهر شود نسبت به 
تو کینه هایی که در سینه های قومی است و حق تو را غصب خواهند کرد.» 


پس حضرت فاطمه علیها السلام گریست و امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام هم به گریه درامدند. 


پس رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم به فاطمه علیها السلام فرمود: 
«ای بهترین زنان ! چرا گریانی؟» 


فرمود: «ای پدر از هلاک شدن بعد از تو می ترسم.» 


فرمود: «بشارت باد تو را که اول کسی که از اهل بیت من به من خواهد 
رسید, تو خواهی بود. گریه مکن و محزون مباش که تو بهترین زنان اهل 
بهشتی و پدرت بهترین پیغمبران است و پسر عمّت بهترین اوصیاست و دو 
پسرت بهنرین جوانان اهل بهشتند و از صلب حسین بیرون خواهد آورد 
خدای تعالی, ثه امام مطهر معصوم را و از ما است مهدی این امقت.»(1) 


هفدهم: نیز روایت ت کرده از حسن ین علی : بن فطّال از عبدالّه بن بکیر از 
ی تو را چه واداشت ای کی را تاه 
السلام ؟ 


کت خدا و رسول او مرا به آن واداشته اند و به تحقیق خدای تعالی آیات 
فا ور بای اه ین فاد سا سای اد قایه مالف سای 
احادیث بسیار در صفتش بیان فر مود. 


گفتند: آیا خبر نمی دهی به چیزی از آن چه پیفمبرصلی الله علیه وآله 
فشام در شان آو کفته ؟ 


ال ارم و 


نهد از آن گفت. که با رسول غداضلن الله غلیه والة وسلم. بو که علی 
علیه السلام را دیدم در بعضی از غزوا ت که چندین تن از صاحبان علم های 
قریش را به قتل رسانید. پس به رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 


گفتم: به درستی که علی علیه السلام حقّ جهاد در راه خدای را به عمل 
اورد. 


حضرت فرمود: «چه چیز او را از این امر باز تواند داشت؟ به درستی که 
او از من است و 
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من از اویم و او وارث من است و قاضی و حکم کننده دین من است و وفا 
کننده به وعده من است و خلیفه من است بعد از من و اکر او نمی بود, 
مومن محض شناخته نمی شد در زمان حیات من و بعد از وفات من. 


جنگ او, جنگ من است و جنگ من, جنگ خداست و آشتی او, آشتی من 
و 


رون وا هد ایرد وا عالی اد ضلت اف مرا شصو نا 


بدان ای عقار! که خدای تعالی عهد کرده با من که عطا کند به من دوازده 
خلیفه؛ از جمله ایشان علی است و او اول ان خلیفه هاست و بهترین 
ایشان است.» 


گفتم: دیگران کیستند؟ اي رسول خدا! 


فرمود: «دوم ایشان حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام. سوم از 
ی و ای ات ی اه و ما 
ی رآ ان 
محقد بن علی و بعد از او پسر او, جعفر و بعد از او, پسر او موسی و بعد 
از او پسر او علی و بعد از او, پسر او محقد و بعد از او پسر او علی و 
بعد از او, پسر او حسن و بعد از او, پسر او آن که پنهان شود از مردمان 
پنهان شدن دراز و این است معني قول خدای تعالی که می فرماید: «فْل 
ارام ان أَصتَع مَاوْکمْ غورا من بتکم بقاء مهین»(1) بعد از آن بیرون آید 
۱ ۱ 00 3 


ای عقّار! زود باشد که بعد از من فتنه و آشوبی ظاهر گردد و چون چنین 
ته نت نم لت سای ی لام را که تساک ات و 
حق با علی است و زود باشد که تو به اثفاق او مقاتله کنی با ناکثین و 
قاسطین, بعد از آن بکشند تو را, فثه باغیّه و گروه ستم پيشه و باشد 
آکرین اه از قاری سوه ی که انامه ان را 


سعید بن جبیر گفت: آن چنان شد که پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم خبر 
داده بود.(2) 


قسمت سوم 
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هیجدهم: نیز روایت کردم از محمّد بن ابی عمیر یه ظعاو ات 
بن ابراهیم از ابی فبدالام عاية السلام از پدرش محمّد بن علی علیهما 
ایا ار رو ار ی 
علی علیهما السلام که فرمود: از حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
پرسیدند از معنی قول رسول خداصلی الله علیه واله وسلم: ائی تارک 
فکم الثقلین کتاب الله و عترتی, کیستند عترت رسول خداصلی الله علیه 
وآله وسلم؟ 


فرمود: «منم و حسن و حسین و ته امام از فرزندان حسین علیه السلام که 
نهم ایشان مهدی ایشان است. جدا نمی شوند از کتاب خدای عزوجل و 
کتاب خدا از ایشان جدا نمی شود تا وارد شوند بر رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم در حوض او یعنی حوض کوئر.»(1) 


نوزدهم: نیز روایت کرده از عبداللّه بن جبله از عبداللّه بن مستنیر از 
ی ی بن عباس گفت که داخل 
شدم به مسجد رسول خداصلی الله علیه وآله ۳ در حالتی که امام 
حسن علیه السلام بر دوش شریف ان حضرت بود و امام حسین علیه 
السلام بر ران مبارکش. می بوسید ایشان را مکژر و می گفت: «بار 
خدایا ! دوست دار آن کسی را که دوست دارد ایشان را و دشمن دار ان 
کسه زا کم وس ان ایشا را ۱ 


فرمود: «ای پسر عبّاس ! گویا نظر می کنم به سیاه و سفید درهم آمیخته 
این فرزندم حسین یعنی موی ریش مبارکش که رنگین شود از خونش و 
دعوت کند و کسی اجابتش نکند و یاری طلبد و کسی یاریش ننماید.» 


فرمود: «اشرار اقت من که نرساند و عطا ننماید خدای تعالی به آنان 
شفاعت مرا.» 


بعد از آن فرمود: «آی پسر عباس ! هر کس زیارت کند حسین علیه السلام 
بداند, بنویسد خدای تعالی از برای او ثواب هزار حح و هزار عمره. 


نها ای هی کر ات ما ی 
دارد که مرا زیارت کرده و هر کس مرا زیارت کند گویا خدا را زیارت کرده 


و حق زیارت کننده بر خدا, آن است که عذاب نکند او را بق انز دوزح. 
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آگاه باش که اجابت دعا در زان کته اوست و شفای امراض مندرج در 
تربت اوست و امامان از اولاد اویند.» 


ابن عباس گفت, گفتم: ای رسول خدا! چند امامند بعد از تو؟ 


آن حضرت فر مود: «به عدد اسباط یعقوب و نقبای بلی اسراییل و حواریین 
عیسی علیه السلام.» 


2 گفتم: چند عدد بودند اسباط و نقبا و حواریین؟ 


آن حضرت فرمود: «دوازده بودند و امامان بعد از من دوازده اند؛ اول 
ایشان علی بن ابی طالب علیه السلام است و بعد از او دو سبط من حسن 
و حسین و چون منقضی شود مدّت امامت حسین, پسر او علی و چون 
بگذرد مات او پس پسر او محمّد و چون بگذرد مدّت اوء. پس پسر او 
جعفر و چون منقضی شود ایام او, پس پسر او موسی و چون منقضی شود 
ایام او, پس پسر او علی و چون منقضی شود مدذّت او, پس پسر او محقد 
و چون منقضی شود مدّت او, پس پسر او علی و چون بگذرد ایام علی, 
پس پسر او حسن و چون منقضی شود ایام حسن, پس پسر او حجّت 


علیهم السلام.» 
گفت, گفتم: ای رسول خدا! نام ها شنیدم که هر گز نشنیده بودم. 


تعی صای للم ول مر فر موه اسان ساس شه هار سار 
چه مقهور شوند و امینان علم خدا و معصومانند و نجیبانند و برگزیدگان. 

ای پسر عباس ! هر کس بیاید در روز قیامت در حالتی که عارف باشد به 
حقق ایشان. من او را دست گرفته به بهشت دراورم. 

ای پسر عباس ! هر کس انکار کند ایشان را يا رد کند یکی از ایشان را 


چنان باشد که مرا انکار کرده و رد نموده و هر کس مرا انکار نماید يا رد 
بکند. چنان باشد که خدا را انکار نموده و رد کرده 


ای پسر عباس ! زود باشد که مردمان به چپ و راست میل نمایند و هرگاه 
چنان باشد. تو متابعت نمای علی و حزب او را: به درستی که علی با حق 
است و حقّ با علی است و از هم جدا نشوند, تا در کنار حوض کوثر به من 
وارد گردند. 


ای پسر عباس ! دوستبی ایشان؛ دوستی من است و دوستی من, دوستی 
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کردن با ایشان, جنگ کردن با من است و جنگ کردن با من, جنگ کردن با 
خداست و اشتی کردن با ایشان, اشتی کردن با من است و اشتی کردن با 
من؛ اشتی کردن با خداست.» 


بعد از آن پیفهیرصلی الله علیه وآله وسلم ,تلاوت فرمود اين آیه را: 
«یریدون آن اه تور اللّه یأَفْوَاههم وتانی له 1 أآن نم توره ولو کر 
الکافژون(2(.»)1) 


بیستم: نیز روایت ۱ بن عطیه از ثابت بن 
شب پیش از آن که شهید شود به 0 7 فرمود: 9 رسول 
خداضلی اه علبه واله وسام با مر کفته ها فردند من رود بانشد که 
برسانند تو را به سوی عراق و فرود آورند تو را به زمینی که او را عمورا و 
کربلا گویند و تو در آن زمین شهید شوی و جماعتی با تو شهید شوند. 


به تحقیق که نزدیک شده است ان عهدی که رسول خداصلی الله علیه وله 

وسلم با من کرده بود و من فردا روانه ام به سوی آن حضرت؛ پس هر 

کس از شما که برگشتن را دوست دارد, باید که در همین شب بر گردد که 
1 من او را اذن برگشتن دادم و از من بحل(3) است.» 


و آن جناب در اين باب تأکید و مبالفه تمام نمود و ایشان راضی به برگشتن 


نشدند و گفتند: ای | 
تینوی تا ار کف بای که‌دانه نی نمی ما تیه مارد ونم 


آن حضرت چون این عزیمت را از ایشان دید. فرمود: «بشارت باد شما را 
به بهشت ! ! به خدا قسم که بعد از آن چه بر ما وارد شود, درنگ خواهیم 
نمود ؛ آن قدر که خدای تعالی خواسته باشد؛ . پس بیرون خواهد آورد خدای 
تعالی ما را و شما را در آن هنگام که قائم ما ظاهر شود ؛ پس انتقام خواهد 
کشید از ظالمان و ما و شما مشاهده خواهیم کرد ایشان را در زنجیرها و 
غل هاء گرفتار انواع عذاب و نکال.» 


گفتند به آن حضرت: کیست قائم شما ای فرزند رسول خدا !؟ 
ص: 391 


10101 ندون مانع:بی. اشکال: تر کییی از کلمه.ب ول -ک بم. .هار ل: 
2 1017. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص 105 - 106, حدیث نوزدهم. 
3- 1018. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص 109 - 110, حدیث بیستم. 


فرمود: رن یت از اور فرزند من هد بن. کلم بان و او 
اف وت ان کی ات اه ند هت دراز و 
بقد ای ان ظاهر خواهد سد خ بر خواهد کرو دمن ما غدل مدا خان که 
پر شده باشد از ظلم و جور.»(1) 


بیست و یکم: نیز روایت ت کرده از صفوان بن یحیی - رضی اللّه عنه - از 
اند اهیم تن ایس راد ار انش حهره عالی آن ی خالد کال که مه تاک 
شدم بر سید خود. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام و 
گفتم: ای فرزند رسول خدا! خبر ده مرا از آن کسانی که خدای تعالی 
فرض کرده, اطاعت و مودذت ایشان را و واجب کرده بر بندگان خود اقتدا 
کزدن به انشان ,زا بغد ار رشول خداضلی الله علیه واله وشلم؟ 


حضرت فرمود: «ای کابلی ! به درستی که اولوالامری که خدای تعالی 
ایشان را امامان مردم قرار داده و واجب فرموده بر مردم فرمانبرداری 

ایشان راء امیرالمومنین علیه السلام است ؛ ؛ آن گاه عم من حسن, پس از 
آن ندرم خسین علیهما الشلام آن گاه بعد از آن متتهن شده امر امامت به 
ما» و آن جناب ساکت شد. 


پس گفتم: ای سید من ! روایت ت کرده اند برای ما از حضرت امیرالممنین 


دک تشر ینس رت حخت و امام بعد از تو؟ 


فرمود: «پسرم محمد که نامش در صحف اولی باقر است. خواهد شکافت 
جعفر که نامش نزد اهل اسمان,؛ صادق است.» 


کف ایس هن ات کویه انست که عام ماو شنم انست, و ال اند 
همه شماها صادقانید؟ 


فرمود که حدیث کرد برای من پدرم از پدرش که پیغمبرصلی الله علیه 
وآله وسلم فرمود: «چون فرزندم جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب علیهم السلام متولد گردد او را صادق نام کنید که 
ٍِِ_۳ ۳۳ فرزندان او که نامش جعفر باشد, دعوی امامت خواهد کرد از 
روف 
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1- 1019. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص‌‌ 19 حدیبت بیست و سوم. 


تجژی و دلیری بر خداوند و دروغ بستن بر او؛ پس او در نزد خدای تعالی 
جعفر کذاب است که افترا زننده است دا ۳ و دعوی کننده چیزی 
که اهل آن نیست و مخالف پدر خود و حسد دارنده بر برادر خود و او کسی 
است که قصد خواهد کرد کشف سر خداوند عژوجل را در نزد غیبت ولیث 
خداوند.» 


آن گاه آن حضرت سخت گریست. آن گاه فر مود: «گوبا می پینم جعفر 
کدّاب را که واداشته طاغی زمان خود را به تفتیش امر ولی اللّه و پنهان 
شده در حفظ خدا و موکل گردانید به حرم پدر آن حضرت از روی جهلی که 
به رتبه ولیٌ خداوند دارد و حرص به قتل او, اگر ظفر بیابد بر او و طمعی 
که دارد به میراث برادر خود که بگیرد آن میراث را به غیر حق.» 


ابوخالد گفت. گفتم: ای فرزند رسول خدا! اين امور واقع شدنی است؟ 


فرمود: «بلی ! به پروردگارم سوگند! به درستی که این امور نوشته شده 
است نزد ما در کتابی که در آن کتاب ذکر محنت هایی است که جاری می 
و ای ار ول تدای الم الم وس و 


انوخاند کفت, کفتمه ان فرع ندتصتل دا اعد ان آنچه واقع واه شود 


فرمود: «بعد از آن, پنهان بودن امتداد خواهد یافت به ول خدا که 
دوازدهمین از اوصیای رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و دوازدهمین 
است از امامانی که بعد از رسول خدایند. 


ای ابوخالد! به درستی که اهل زمان غیبت او که قایلند به امامت او و 
منتظرند ظهور او راء افضل اند از اهل هر زمانی. زیرا که خدای تعالی عطا 
کرده به ایشان از عقول و افهام و معرفت به چیزی که غیبت گردیده در 
نزد ایشان به منزله مشاهده و گردانیده خدای تعالی ایشان را در ان زمان 
به منزله جهاد کنندگان به شمشیر در پیش روی رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم. ایشانند مخلصان از روی حق و شیعیان از روی صدق و 
داعيانند به سوی دین خداوند عژوجل در نهانی و آشکار.» 


و فرمود: «انتظار فرج, از بهترین فرج هاست.»(1) 
23 


1- 1020. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص 129 - 130, حدیث بیست و 


بیست و دوم: نیز روایت کرده از علی بن الحکم - رضی الله عنه - از سیف 
فرمود: «ائمّه دوازده اند.» 


گفتم: ای فرزند رسول خدا! پس نام های ایشان را برای من ذکر کن که 
پدر و مادرم فدای تو باد ! 


فرمود: «از گذشتگان, علی بن ابی طالب و حسن و حسین و علی بن 
آلحسین. و مختذ بن. غلی تا ی و بقق ار آوز هن 


گفتم: بعد از تو ای فرزند رسول خدا! 
فرمود: «من وصیت کردم به فرزندم موسی و او امام است بعد از من.» 
گفتم: کیست امام بعد از موسی؟ 


فرمود: «پسرش علی که او را رضا گویند و دفن می شود در زمین غربت 
از خراسان. بعد از او, پسر او محمد؛ پس از او, پسر او علی و بعد از او, 
پسر او حسن و بعد از اوء پسر او مهدی - صلوات الله علیهم - و او چون 
خروح نماید, جمع شوند نزد او سی صد و سیزده تن به عدد مردان بدر و 
چون زمان خروجش رسد, او را شمشیری است در غلاف؛ از غلاف بیرون 
اما ام ای و ار 1 


بیست و سوم. : نیز روایت کردم از سمل چن. زیاد ادفی, ۱ کید لعظیم. بن 
عنذالله خی که کفت: داخل شدم بر سید خود, علی بن محمّد یعنی امام 
علی نقی علیه السلام. چون نظر حضرت بر من افتاد. فرمود: «مرحبا به تو 
ای ابوالقاسم ! حقّا که تو دوست مایی » 


گفتم: یابن رسول اللّه ! اراده دارم که به تو عرض کنم معالم دین خود را, 
اگر فزضی و پستدیده نو باشد بر آن:تابت.باشم ا.آن که ملاقات: کتم بة 
خدای خود. 


آن حضرت فرمود: «بیار آن چه داری يا اباالقاسم » 


گفتم: می گویم خدای تبارک و تعالی یکی است و او را مثل و مانند نییست 
ی ۳ 09۳۹۳ ۳ 


بلکه او جل جلاله,. جسم دهنده جسم ها و 


ص :394 


صورت بخشنده صورت ها و افریننده اعراض و جواهر است و پروردگار هر 


می گویم: محمد, بنده و رسول اوست و خاتم پیغمبران است و نیست 
پیغمبری بعد از او تا روز قیامت. 


می گویم که امام و خلیفه و ولیْ امر بعد از او, امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب است و بعد از او فرزند او حسن و بعد از او حسین, پس علی بن 
الحسین. پس محقد بن علی. پس جعفر بن محمّد, پس موسی بن جعفر, 
پس علی بن موسی, پس محمّد بن علی, پس تو ای مولای من » 


سای ات الای فرمودصعت سس اناس و شام سا اد قوفوه رن 
حسن است. پس؛ مردمان را چگونه است عفیده درباره خلف بعد از او؟» 


فرمود: «از آن جهت که نبینند شخص او را و حلال نباشد بر زبان آوردن نام 
اوا ان که خروح کند و بر خروانت ر هتم راانت عدل.ه تا آن‌تضان. که بر 
شده باشد از جور و ظلم.» 


عبدالعظیم ۳( - گفت: پس گفتم که اقرار کردم - یعنی به 
امامت حضرت امام حسن و خلف نیز قایل شدم - و می گویم که دوست 
این امامان. دوست خداست و دشمن ایشان, دشمن خداست و طاعت 
ایشان - یعنی فرمان برداری نمودن ایشان را - طاعت و فرمان برداری 
خداست و معصیت ایشان - یعنی نافرمانی نمودن ایشان را - معصیت و 
نافرمانی خداست. 


اس یر اش ار ات ما یات وقایت 
حقّ است و آینده است و شکی در آن نیست و خدای تعالی خواهد 
برا نگیخت هر کسی را که در قبرهاست. 


می گویم که فرایض واجبه بعد از ولایت و دوستبی خدا| و رسول و ائمه, 
نماز است و 


ص: 395 


زکات و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر. 


داری و عرض کردی, دین ارت دینی که پسندیده 0 انا 2 
برای بندگان خود. پس ثابت باش بر آن که خدای تعالی تابث بدازد ته رنه 
قول ثابت در حیات دنیا و در آخرت.»(1) 


قسمت جهارم 


بیست و چهارم: نیز روایت ت کرده از محشّد بن عبدالجبار که گفت, گفتم به 
خواجه و مولای خود. حسن بن علی علیهما السلام: ای فرزند رسول خدا ! 
فدای تو گرداند مرا خداوند ! دوست می دارم که بدانم امام و حجّت خدا بر 
بندگان خدا| بعد از تو کیست؟ 


آن حضرت فرمود: «امام و حجّت بعد از من. پسر من است که هم نام و 
هم کنیه رسول خداست آن که او خاتم حجتهای خداست و آخرین خلفای 


اوست.» 


گفتم: از کیست او؟ بعلی آن امام که پسر تو است از که به وجود خواهد 
امد؟ 


فرمود: «از دختر پسر فیصر, پادشاه روم. بدان و آگاه باش که زود باشد 
که اه در مق ارس شود از مر دمان,.غایب: قدنین دراز: بعد از آن 
ظاهر شود و بکشد دجال را, پس پر کند زمین را از عدل و داد. هم چنان 
که پر شده باشد از جور و ظلم و حلال نیست احدی را که پیش از خروج 
اوء او را به نام و به کنیه ذکر کند.» 


فرمود: «صلوات خدا بر او باد »(2) 


ی : نیز رواء بت کرده از احمد بن اسحاق بن عبداللّه الاشعری که 
9 ۳ 0 را که مرا از دنیا بیرون نبرد تا به من نمود 
خلف را که بعد از من است و شبیه ترین مردمان است به حضرت رسول 


خداصلی الله علیه واله وسلم از روی خلق و خلق. 


محافظت خواهد نمود خداوند تعالی او را در زمان غایب بودنش و بعد از 
ان, او را ظاهر خواهد گردانید؛ پس پر خواهد کرد زمین را از عدل و داد 
هم چنان که پر شده باشد 
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1- 1022. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص 143, حدیث بیست و نهم. 
2 1023. ر.ی: کفابه المهتدی گزیده ص‌‌ 147 حدبت سی ام . 


از ظلم و جور.»(1) 


و ی : نیز رواء بت گردی از ههد ین الق بن کفرج ین السستین جن 
حضرت ات رد تا هی «متولد شد ول 
خدا و حجّت خدا بر بندگان خدا و خلیفه من بعد از من, ختنه شده, در شب 
نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج نزد طلوع فجر. اول کسی که او را 
شست., رضوان خازن بهشت بود با جمعی از ملایکه مقژبین که او را بخ ات 
کوثر و سلسبیل شستند. تقد ار آنشنست او ها مه من شکممه خاش 
دختر آمام محند بن علی زصاعلعها السلام» 


از محمّد بن علی که راوی این حدیث است پرسیدند از مادر صاحب 
الامرعلیه السلام. 


گفت: اک( 
الا را یه دم ول و ترس بر ار تام ها اس 


بیست و هفتم: نیز روایت کرده از ابراهیم بن محمّد بن فارس النیشابوری 
که گفت: چون عمرو بن عوف والی, همت کرد به کشتن من و او مردی 
بود که میل تمام داشت به قتل شیعیان. پس من خبر یافتم. خوفی عظیم 
بر من غالب شد و اهل و عیال و دوستان خود را وداع کردم و روی به خانه 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام آوردم که آن حضرت را نیز وداع 
کنم و آراده گریختن داشتم. :چون به خانه در آندم, پسری دیدم در پهلوی 
آن حضرت نشسته بود که رویش چون ماه شب چهارده بود, از نور و ضیای 
او حیران شدم به مرتبه ای که نزدیک شد که آن چه در خاطر داشتم 
فراموش کنم. 


به من گفت: «ای ابراهیم ! حاجت گریختن نیست. زود باشد که خدای تعالی 
شلژ او را از تو کفایت کند » 

حیرتم زیاده شد. به امام حسن علیه السلام گفتم: فدای تو گردم ! کیست 
ای 
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2 رک کفایه امن کید ص60 ۱6 یوت یی 


دوم . 
2- 1025. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص‌‌ 9 حدیث سی و چهارم. 


آن حضرت فرمود: «او فرزند من و خلیفه من است بعد از من و او است 
ظاهر شود و پر کند زمین را از عدل و داد.» 


از آن از حضرت نام آن سرور را پرسیدم. فرمودند: «هم نام و هم کنیه 
پیغمبر است و حلال نیست کسی را که به نام و پا به کنیه او را ذکر کند تا 
زمانی که ظاهر سازد خداوند تعالی دولت و سلطنت او را. پس, پنهان دار 


ای ابراهیم ! آن چه دیدی و آن چه شنیدی از ماء امروز الا از اهلش.» 


یشان ما را اسان یات را ون معا 
که مستظهر به فضل خدای تعالی بودم و ویْوق و اعتماد بود مرا بر ان چه 
ای ای ها ها ۵ 


پس بشارت داد مرا عم من, علی بن فارس که معتمد. خلیفه عباسی. 
برادر خود ابواحمد را فرستاد و امر کرد او را ؛ به قتل عمرو بن عوف پس 
ابواحمد او را گرفت و بند از بند جدا کرد.(1) 


بیست و هشتم: نیز روایت رت تاه مینست 
کاتب که گفت: امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: «بنی امیه و بنی 


عباس شمشیرهای خود را بر ما گذاشتند به دو سبب: 


یکی آن کة.فی ذانشتند که ایشان را ذر خلافت حفن. تینتت وء.می: تر تیدا نز 
که ما دعوای خلافت کنیم و خلافت در جای خود قرار گیرد. 


دوم آن که از اخبار متواتره واقف شده بودند که زوال ملک جباران و 
ظالمان در دست قائّم ما خواهد بود و شک نداشتند در آن که ایشان از 
ظالمان و جابرانند. 


تشن کمتیس کرونی صر کشتن. احل. ببت: رتسول خداضلی. آلله. علیه:واله 
وسلم و نیست و نابود کردن نسل آن حضرت, از روی طمعی که بود 
ایشان را به وضول به منع تولد حضرت قائم علیه السلام با کشتن آن 
حضرت. یعنی مبالغه در کشتن اهل بیت رسول خداصلی الله علیه وآله 
وسلم می نمود ند به امید ان که شاید 
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02 ها وی 202 رت وروی هش 


آن حضرت به وجود نیاید یا اگر به وجود آمده باشد, کشته شود تا ملک و 
پادشاهی از دست ایشان به در نرود. 


, ابا نمود خداوند متعال که کشف امر آن حضرت نماید از برای یکی از 
ظالمان, 1 آن که تمام می گرداند نور خود را و اگر چه خوش نمی دارند 
مشرکان.»(1) 


بیست و نهم . : نیز روایت ت کرده از فضاله بن, ایوب از عبدالله بن سنان که 
را ای با ای از 
سلطان عادل. 


آن حضرت فرمود: «او آن کسی است که خدای تعالی فرض گردانیده 
است اطاعت و فرمانبرداری او را بعد از انبیا و مرسلین, بر جمیع ادمیان و 
جئیان و او سلطانی است بعد از سلطانی تا آن که منتهی شود به سلطان 
دوازدهم.» 


مردی از اصحاب گفت: وصف کن از برای ما که ایشان کیستند, ای فرزند 


آن سرور فر مود. «ایشان آن کسانند ,که خدای ر‌ رباره ایشان فرموده 
است: «اطیعوا اللّه و آطیعوا ال7َسول و اولی الأمر وک و آن کسانی اند 
که خاتم ایشان, آن کسی است که عیسی علیه السلام در زمان دولت او 
فرود خواهد آمد از آسمان و نماز خواهد گزارد در خلف او و اوست آن 
کسی که خواهد کشت دچال را و مفتوح خواهد ساخت خدای تعالی به 
دست او مشارق و مغارب زمین را و طول خواهد کشید پادشاهی و 
ار ۱ 


مناسب است که ذکر شود در این جا حدیثی که شیخ مذکور روایت کرده از 
محمّد بن آبی عمیر و صفوان بن یحیی, هر دو از جمیل بن دژاج از حضرت 
صادق علیه السلام از پدران خود از امیرالمومنین علیه السلام که آن 
حضرت فرمود: «اسلام و سلطان عادل دو برادر تو آم اند, شایسته نیست 
فش ار ان دو مگر با رفیق و صاحبش. اسلام, اساس است و سلطان 
عادل, باسبان. و.نگاه ذارنده آن اشاسن, آن‌چد آن:را اسان تست منهیدم 
است و آن چه آن را پاسبان نیست: تایه تاکن اس 


از این جهت چون رحلت خواهد کرد قائم ماء باقی نخواهد ماند اثری از 
اسلام و چون 


ص :399 


1- 1027. ر.ک: کفایه المهتدی گزیده ص 293, حدیث سی و نهم. 
2 1028. همان ص 297, حدیث سی و نهم. 


نماند اثری از اسلام, باقی نخواهد ماند اثری از دنیا.»(1) 


سی ام: نیز روایت ت کرده از محمّد بن آبی عمیر وی ات۱ طضر 
بن آذنیه از زراره از آبی جعفرعلیه السلام که فرمود: «به درستی که خدای 
تعالی آفرید چهارده نور, پیش از آن که چیزهای دیگر را بيافریند. به چهارده 
هزار سال و آن چهارده نور از ارواح ما است.» 

تتخضی به آن رت قدص کرد ای فرزند رسول خدا! کیستند آن چهارده 


نور؟ 


فرمود: «محد است و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از 
فرزندان حسین - صلوات اللّه علیهم - که آخر ایشان, حضرت قائم علیه 


خواهد کشت تال را و پاک خواهد کرد زمین را ازور لین 2 


سی و یکم: نیز روایت کرده از حسن بن علی بن فضال و ابن ابی نجران 
اد اد ین یی از عیدالاه را و ۱ 
قین: هلال ایا ای ای ی 
دام ابا شارت تدهم‌سعا را آی صردمان دی 7 


گفتند: بشارت بده! 


آن حضرت فرمود: «پس بدانید که خواهد برانگیخت خدای تعالی در میان 
افقت من پادشاهی عادل و امامی قاسط را که پر کند زمین را از عدل و 
داد, آن چنان که پر شده باشد از جور و ظلم و او نهمین است از اولاد 
فرزند من, حسین. اسم او, اسم من است و کنیه او, کنیه من است. 


بدانید و آگاه باشید که نیست خیر و خوشی در زندگانی بعد از او و نخواهد 
بود انتهای دولت اوء الا پیش از قیامت به چهل روز. ند 0:1 


ص :400 
1- 1029. همان ص 307, حدیث چهلم. 


2 1030. کفایه المهتدی گزیده ص 36, ذیل حدیث دوم. 
3- 1031. همان. 


وا انش ای و اما حون غاب ابا 


سی و دوم: اج المهتدی (1) در احوال مهدی علیه السلام نقل کرده از 
۳ ال عنه - در کتاب توآدز لانوار خود گفته: خبر داد ما ۳ 
محقد بن عثمان بن سعید زیّات - رضی اه عنه - گفت: شنیدم پدرم می 
پرسیدند اه ی ی رن ارت ت کردند ۳۳ گرام آن سرت کر 
ایشان فرمودند: «خالی نمی ماند زمین از حجتی که خدای را باشد بر خلق 
تا روز قیامت. به درستی که هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته 
باشد, مرده است, مردن جاهلیت.» 


آن حضرت فرمود: «اين حق است هم چنان که روز, حق" است؛ یعنی چنان 
که روز واضح و روشن است, این حدیت بیز مبین و مبرهن است.» 


گفتند: ای فرزند رسول خدا ! کیست حجٌّت و امام بعد از تو؟ 


فرمود: «فرزند من, امام و حجت است بعد از من, هر کس بمیرد و او را 
نشناخته باشد, مرده است مردن جاهلیت؛ یعنی حکم انها را دارد که زمان 
اسلام را در نیافته و کافر مرده ! 


آگاه باش که او را غایب شدنی خواهد بود که حیران خواهند شد در آن 
جاهلان و هلاک خواهند شد در آن مبطلان و دروعغ خواهند گفت در آن زمان 
وقت قرار دهندگان. بعد از آن خروج خواهد نمود. گویا نظر می کنم به علم 
هاش که ی درکشه مجز کت فی کند در تالا سر اه در تجف کف 21 


شیخ ابوعلی مذکور از اعیان علمای ماست و این کتاب, معروف به کتاب 
انوار است و از آن غالب محذئین نقل می کنند و شیخ شهید اول مکرر از 
ان در مجامیع خود نقل می کند و محمّد بن عثمان و پدرش از وکلای 
معروفین اند. 


ص :401 
1- 1032. 7. اثبات الوصیه للامام علی بن اف طالب علیه السلام, ص‌ 


208 
2 1033. همان. 


روایت مسعودی درباره امام زمان علیه السلام 


سی و سوم: علی بن حسین مسعودی در أثبات الوصیه(1) روایت کرده از 
تن بر کید الاه از هارون بن مسلم از مسعده, به اسناد خود از حضرت 
کاظم علیه السلام که فرمود رسول خداصلی الله علیه واله وسلم: «به 
درستی که خداوند عژوجل برگزید از روزها, جمعه را و از شب ها, شب 
قدر را و از ماه ها,ء ماه رمضان را و برگزید مرا از 0[ از 
9 حسن و حسین را و برگزید از ایشان ثه تن را 
که نهمین ایشان. قائم ایشان است علیهم السلام و او ظاهر ایشان است و 
او باطن ایشان است.» 


سی و چهارم: نیز روایت کرده از حمیری به اسناد خود از ابن ابی عمیر از 
سعید بن غزوان از ابی بصیر از ابی جعفر باقرعلیه السلام که فرمود: «از 
ما بعد از حسین علیه السلام ثه تن هستند که نهم ایشان قائم ایشان است 
و او افضل ایشان است.»(2) 


سی و پنجم: نیز روایت ت کرده از حمیری از امیه بن قیسی از هیثم تمیمی 
که گفت: فرمود ابو عبدالله علیه السلام: «هرگاه پی در پی شد سه اسم 


محمد و علی و حسن؛ , چهارم ایشان قائم علیهم السلام ایشان است ۰ (3) 


سی و ششم: نیز روایت کرده به سند مذکور از اپی السفایح از جابر 
جعفی از ابی جعفر باقرعلیه السلام از خانر ند الم انصاری که گفت: 
داخل شدم بر حضرت فاطمه علیها السلام, دختر رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم روزی, در حالتی که در پیش روی او لوحی بود که نزدیک بود 
روشنایی او خیره کند دیده ها را ؛ در آن سه اسم بود در ظاهر آن و در 
باطن آن سه اسم و در یک طرف آن سه اسم و در طرف دیگر سه اسم 
که دیده می شد از ظاهر او, آن چه در باطن او بود و دیده می شد از 
باطن او ان چه در ظاهر او بود. پس شمردم نام ها را, دیدم دوازده اسم 
است. گفتم: کیستند اين ها؟ 


ص :402 
1- 1034. همان. 


3- 1036. همان. 


فرمود: «اين ها نام های اوصیا است از فرزندان من که آخر ایشان قائم 
علیه السلام است.» 


جابر گفت: پس دبدم در . آن مختد. ,| در سه موضع و علی را در سه 
موضع.(1) 


سی و هفتم : نیز روا یت کرده از حمیری از احمد بن هلال از محمّد بن آبی 
عمیر از سعید بن غزوان از ابی بصیر از ابی عبدالله علیه السلام که گفت: 
فاص اه اس سیر ای ای کرد ارو 
جمعه را و از شب هاء شب قدر را و از ماه ها؛ ماه رمضان را و از مردم, 
پیغمبران را و از پیغمبران. رسولان را و اختیار فرمود مرا از رسولان و 
اختیار فرمود از من, علی علیه السلام را و اختیار فرمود از علی. حسن و 
حسین علیهما السلام را و اختیار فرمود از حسین, اوصیا را که نابود می 
کنند از تنزیل. تحریف غالین را و انتحال مبطلین را و اقاویل جاهلین را؛ نهم 
ایشان, باطن ایشان است و او ظاهر ایشان است و او قائم ایشان 


است.»(2) 


سی و هشتم : نیز گفته که خبر داد مرا حمیر ی از محمد بن عیسی از : نضر 
بن سوید از یحیی حلبی از علی بن ابی حمزه که گفت: بودم با ابوبصیر و با 
ما بود ازاد کرده ای از حضرت ابی جعفر, حدیث کرد ما را که او شنید از 
ان جناب که فرمود: «از ما دوازده محدّث است و قأئّم؛ هفتم بعد از من 
است.» 


پس ابوبصیر برخاست و آمد به نزد او و گفت: شهادت می دهم که شنیدم 
از ابوجعفرعلیه السلام که ذکر می کرد اين سخن را از چهل سال پیش.(3) 


سی و نهم: نیز از حمیری روایت کرده از محمّد بن خالد کوفی از منذر بن 
محمّد بن قابوس از نصر(4) بن سندی از ابی داود از ثعلبه از ابی مالک 
جهنی از حارث بن مغیره از اصبغ بن نباته که گفت: رفتم نزد امیرالممنین 
علیه السلام و یافتم آن جناب را که در زمین نشان,می گذارد, یعنی چون 
انسان متفگر که با چوب یا دست بر روی زمین خطي می کشد. گفتم: پا 
امیرالمومنین علیه السلام اج ده که شها دا عتفکر فمستم در زمین 
شا هی اوق آبا میم به 


ص:403 


1- 1037. همان صص 269 - 270. 
2 1038. اصل: نظر. 
4 1040. همان. 


دنیا کردی؟ 


فرمود: «نه والله ! هرگز رغبتی به آن نکردم ولکن فکر می کردم در 
مولودی که می شود از پشت بازدهم., از فرزندان من؛ اوست مهدی که پر 
می کند زمین را از عدل و داد, چنان چه پر شده از جور و ظلم. از برای 
اوست غیبتی و در امر اوست حیرتی که گمراه می شوند در آن گروهی و 
هدایت می یابند در ان دیگران 1(۰) 

چهلم: نیز روایت کرده از سعید بن عبدالّه از حسن بن عیسی از محمّد بن 
علی از علی بن جعفر از حضرت کاظم علیه السلام که فرمود: «چون 
مفقود شود پنجمین از فرزند هفتمین. پس حذر کنید خدای را در دین های 
خود که شما را زایل نکند از آن احدی, به درستی که لابذ است از برای 
ضاخب. این آهر از غییتین:ا ان که:بر کردد از آو کنسی, که فایل: به او انست: 
- یعنی به امامت او * خق این نشفت که او کشت ار حای کواه: 


تعالی که امتحان کرده به او خلق خود ر.» 
گفتم: ای سیّد من ! کیست پنجمین از فرزند هفتمین؟ 


فرمود: «عقل های شما صغیرتر است از این, - یعنی از شناختن او - ولکن 
اگر زنده بمانید, زود است که او را درک کنید.» 


و به این عدد میمون ختم کنیم کلام را.(2) 


ص :404 


1- 1041. ر.ک: کفایه المتهدی گزیده حدیث سی و هفتم, ص 187. 
2 1042. کفایه المهتدی گزیده ذیل حدیث سی و دوّم. ص 163 - 166. 


باب ششم:اثبات امامت آن حضرت از روی معجزات 


اثبات امامت آن حضرت از روی معجزات (1) 


در اثبات امامت آن حضرت از روی معجزات باهرات و خوارق عادات که از 
آن جناب صادر شده در ایام غیبت صفری و زمان تردد خواص و نواب نزد 
آن حضرت و به آن ثابت شود حیات و مهدویّت آن جناب ؛ چه در مسلمین 
کسی نباشد که آن جناب را در زمانی, موجود و امام داند و غیر او را مهدی 
موعود داند چه هر کس که او را امام مفترض الطاعه دانسته, از جانب 
خداوند به نصوص و معجزات. امامت را به او ختم کند و او را مهدی موعود 
داند و معجزات آن خضرت: تیار است و اکاین علمای انعیای معروفین. ند 
ضاج وضدن و فضل در تزدحاصه‌عرعانه. آنها زا قل کرد ند وخون نا بر 
اختصار است ؛ لهذا به ذکر چهل معجزه از کتبی که نزد علامه مجلسی 
رحمه الله نبوده يا بوده و از نقل آن غفلت نمودند, نقل کنیم که موّید شود 
سند و مضمون آن چه را که ایشان نقل کردند. 


شیخ جلیل, فضل ؛ 1 دا وس سح 
ابوعبداللّه جعفربن 9[ السلام فرمود: 

«هیچ معجزه ای از معجزات پیغمبران و اوصیای ایشان نیست. مک ان که 
ظأهر خواهد گردانید خدای تعالی مانند آن را به دست قائم ما به جهت 
تمام گردانیدن حجّت بر اعدا»(1). 


ص: 405 


104921 آلهدابه الکریء ضر 8 - 82و 


حدیت اول 


در کقابه المفتدی از تقل. کردم ار ی ایمغندالله. مد یم .هنم الله 
طرابلسی در کتاب فرج کبیرش که روایت نمود به سند خود از ابی الادیان 
که یکی از چاکران حضرت عسکری علیه السلام بود که او گفت: به خدمت 
ان حضرت شتافتم, ان جناب را ناتوان و بیمار یافتم. 


آن جناب نامه ای چند نوشته به من داد و فرمود؛: «اين نامه ها را به مداین 
رسان و به فلان و فلان از دوستان ما بسپار و بدان که بعد از پانزده روز 
دیگر به اين بلده خواهی رسید و آواز نوحه از خانه من خواهی شنید و مرا 
در غسل گاه خواهی دید.» 


عظمی روی دهد حجّت خدا و راهنمای ما چه کس 


فرمود: «آن کسی که جواب های نامه های مرا از تو طلب نماید.» 
گفتم: زیاده از اين هم اگر نشانی مقر فرمایی, چه شود؟ 


فرمود: ان کنتی. که بر مر تقاز زارد او حجّت خدا و امام و راهنما و 
قائم به امر است بعد از من.» 


نشانی زیاده, از ان سروره طلب نمودم, 
فرمود: «آن کسی که خبر دهد به آن چه در همیان است.» 


و هیبت آن حضرت مرا مانع آمد که بپرسم: چه همیان و کدام همیان و چه 
چیز است در همیان؟ 


پس از سامره بیرون آمده و نامه ها را به مداین رسانیدم و جواب آن 
مکاتیب را گرفته و بازگشتم و در روز پانزدهم ی 2 
تیم بر وجهی که آن حظرانت: به صعحزم آز ان خبر دادم بفد. 

اواز نوحه از خانه ان سرور شنیدم و نعش او را در غسل گاه دیدم و 
برادرش جعفر را بر 


ص :406 


1- 1044. سوره هود, آیه 45. 


ذر خانه آن خضرت: بة نظرم درامد که مردمان ,بر دورش. درآمده بودند و 
او را نعزیت می نمودند. 
با خود گفتم: اگر امام بعد از امام حسن, او باشد. پس امر امامت باطل 


خواهد شد؛ زیرا که می دانستم که نبیذ می اشامد و طنبور می زند و قمار 


می بازد. پس, او را تعزیت نمودم و هیچ چیز از من نپرسید و جواب نامه ها 


بعد از آن, عقید خادم بیرون آمد و گفت: ای خواجه من ! برادر تو را کفن 
کردند. برخیز و بر او نماز بگزار! 


برخاست و به آن خانه دز اه وتیعیان: کزباننه ان منزل در اکن در 


آن حال اما م علیه السلام را کفن کرده بودند و بر روی نعش گذاشته بودند. 
جعفر پیش رفت که نماز بگزارد. 


ون قصد آن. کرد. که تکییر بکویده: دیدم. که کودکی بیدا شد:. کیدم. کون و 
مجعد موی؛ ردای او را گرفته. کشید و فرمود: «ای عم ! که من به نماز 
کردن بر پدر خود, از تو سزاوارترم » 

جعفر, متغیر اللون به کنار رفت و ان برگزیده, بر پدر بزرگوار نماز گزارد و 
او را در پهلوی مرقد پدر بزرگوارش, امام علی نقی علیه السلام دفن 
نمود. 

بعد از آن با من خطاب فرمود: «ای بصری ! جواب های نامه ها را بیاور » 


جواب های مکاتیب را دادم به او و با خود گفتم: «اين دو نشانه ! و نشان 
همیان ماند.» 


بعد از آن نزدیک جعفر رفتم و او می نالید و زاری می کرد. در آن وقت 
یکی از حضصا که دازا ماج وت #سیو ی .با له کت ای سید فن !این 


خر افن‌خوات که واه هرا هر ده دای رای تا شم 


نشسته بودیم که چند تن از جانب قم رسیدند و از حال امام پرسیدند و 
دانستند که ان حضرت رحلت نموده. 


جانشین او کیست؟ 


1 ۹ ‌ دادند. ینس بر | سل 
نشا و سلام کردند و او را تعز 
نمودند و گفتند: 
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داریم و مالی است با ما که گفته اند به آن حضرت برسانیم. ما را چه باید 
کرد؟ 


جعفر گفت: به خادمان من» بسیارید ! 
گفتند: به ما بگوی که نامه ها را چه کسان نوشته اند و مال, چند است؟ 


جعفر خشمناک برخاست و جامه های خود را تکانید و گفت: می خواهند که 
از غیب خبر دهم ! 
آن جماعت حیران شده بودند که خادمی بیرون آمده, گفت: ای اهل قم ! و 


یک یک را نام برد که با شما نامه فلان و فلان است و همیانی است که در 
ان هزار دینار است و از ان جمله, ده دینار طلاست. 


پس نامه ها را با همیان به آن خادم دادند و گفتند: یی نتنهه: آن کننتی. که 
او را فرستاده, او امام است.» 


۱ 


معتمد جمعی را فرستاد که در آن خانه در آمدند, هیچ کودکی نیافتند و 
نرجس بانو در ان وقت در حیات نبود. 


ماریه نام کنیزکی را بردند که کودک را نشان دهد, ماریه انکار نمود که هیچ 
کودکی در این خانه نیست و در ان وقت, 
رسید و دیگر خبر آمد که صاحب زنج از بصره خروج کرد. مشغول به 

اخبار شده و از فکر ماریه افتادند و آن مستوره, خلاصی یافت ِِ 
که کر اما 


حدیت دوم 


حسین بن حمدان در هدایه(1) و در کتاب دیگر خود روایت کرده از محمد 
بن عبدالحمید بژاز و ابی الحسن محمد بن یحیی و محمّد بن میمون 
خراسانی و حسن بن 
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مسعود فزاری که جمیعاً نقل کردند و من از ایشان سوال کرده بودم در 
مشهد سیّد ماء ابوعبداللّه الحسین علیه السلام در کربلا از حال جعفر کاب 
و آن چه گذشت از امر او بیش از غیبت. سید ما: ابوالحسن و ابومحمد, 
صاحب عسیر علیهما السلام و بعد از غیبت شید ما؛ ابو محمدعلیه السلام و 
آن چه ادعا نمود و آن چه در حف" او اذعا کردند. 


شین خفه ابا وا شیر اند کم از له ارام آن هس ها. آ ما اه 
علی بن محمّد هادی علیهما السلام می فرمود به ایشان: «اجتناب کنید از 
پسر من جعفر» زیرا که او از من, به منزله نمرود است از نوح که خداوند 
عژوجل فرمود در حق آو: «وتادی توح زر بِهٌ فقال رب ان ابْی من آقلی»(1) 


خدای تعالی فرمود: 
«یا نوخ خ اه لیس من م أَهَلْکَ ات عَمَل غَیرّ صالح»(2) 


به درستی که ابومحمدعلیه السلام می فرمود بعد, از ابوالحسن علیه 
السلام: «حذر کنید خدای را, حذر کنید خدای را که مطلع شود بر سر شما 
برادرم, جعفر. پس قسم به خدا که نیست مثل من و او, مر مثل قابیل و 
هابیل, دو پسر ادم که حسد ورزید قابیل, هابیل را بر آن چه خداوند عطا 
من؛ هر آینه خواهد کشت ولکن خداوند غالب است بر امر خود.» 


و آن چه معهود داریم از حال جعفر از اهل بلد عسکر و حواشی مردان و 
رها مس سس ما ی ها 
از جعفر و می گفتند: او جامه های رنگین زنانه می پوشد و برای او تار و 
طنبور می زنند و شرب خمر می کند و درهم و دینار و خلعت به اهل خانه 
تذل من کند که این اعمال زا بر اه مان سم یس اما دای آعیه فد 
و کتضاز قضی: کفند. 


شیعه بعد از ابیر محمدعلیه السلام بیشتر از او کناره کردند و سلام بر او 
را ترک کردند و گفتند؛ تقیه نیست میان ما و او که متحشل آن شویم و اگر 
ما او را ملاقات کنیم و سلام کنیم بر او 

و 
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2 1047. الهدایه الکبری, صص 381 - 382. 


داخل خانه او شویم و او را ذکر کنیم. مردم در حقّ او گمراه می شوند و 
اا ی ار ار 


جعفر در شب وفات حضرت ابی محمدعلیه السلام. مهر کرد خزینه ها را و 
رفت به منزل خود ۱ ۱ 4 0 
حة را که.بر آن: هر زرده نو سر ی ی ات و 
نظر کرد, باقی نمانده بود در خزاین و نه در خانه مگر چیز اندکی. , 
جماعتی از خدمتکاران و کنیزان را زد. 9 مارا مزن 3 
که دیدیم این متاع ها و ذخیره ها را که برداشته می شد و بار می شد بر 
که شتران به راه افتادند و رفتند و درها بسته شد به نحوی که بود. 


پس جعفر به ولوله افتاد و سر خود را می کوفت از حسرت آن چه از خانه 
بیرون برده شد و او مشغول شد به خوردن آن چه داشت که می فروخت 
و می خورد تا ان که نماند از برای او به قدر قوت یک روز و او بیست و 
چهار پسر و دختر داشت و کنیزان مادر اولاد و حشم و خدم و غلامان چند. 
پس فقر او به جایی رسید که جدّه علیها السلام یعنی جده ابی محقدعلیه 
السلام امر فرمود: مجرا دارند برای او از مال آن معظمه, آرد و گوشت و 
جو و گاه برای دواب او و کسوت برای اولاد و مادران آنها و حشم و خدم و 
غلامان و کنیزان او و مخارح انها. 


حدبت سوم 


علی بن حسین مسعودی در اثبات الوصیه(1) و حضینی در هدایه(2) هر دو 
روایت کردند از جعفر بن محمّد بن مالک بژاز کوفی از محمّد بن جعفر بن 
عبدالله از ابی نعیم محشّد بن احمد انصاری که گفت: روانه نمودند قومی 
از مفوّضه و مقضره. کامل بن ابراهیم بن مدنی, معروف به صناعه و ابی 
محشدعلیه السلام در سر من رأی که مناظره کند با آن جناب در امر 
ایشان. 
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1- 1048. سوره انسان, آیه 30. 
2 1049. الهدایه الکبری. ص 367 - 368. 


کامل گفت: من در نقس خود گفتم: سوال می کنم از آن جناب که داخل 
وود دز ۳ و و ی 


چون داخل شدم بر سید خود. ابی محمدعلیه السلام و نظر کردم به جامه 
های سفید نرمی که در بر او بود, در نفس خود گفتم: «ولین خدا و حجت 
اوء جامه های نرم می پوشد و ما را امر می فرماید به مواسات اخوان ما و 
مارا نهی می کند از پوشیدن مانند ان.» 


پس با تبسٌم فرمود: «ای کامل » و ذراع خود را بالا برد, پس دیدم پلاس 
سیاه زبری که بر روی پوست بدن مبارکش بود. 


سپس فرمود: «اين برای خداست و این برای شما.» 

خجل شدم و نشستم در نزد دری که بر آن بزدم: آوبخته: بوده بان .وزید: و 
طرفی از آن را بالا برد. دیدم جوانی را که گویا پاره ماه است. چهار ساله 
یا مثل آن. 

به من فرمود: «ای کامل بن ابراهیم » 

بدن من مرتعش شد و ملهم شد که گفتم: «لبیک ! ای سید من » 

فرمود: «آمدی نزد ولی الله و حجت او و اراده کردی که سوال کنی که 
داخل بهشت نمی شود مر آن که عارف باشد مانند معرفت تو و قایل 
باشد به مقاله تو؟» 

پس گفتم: آری, والله ! 

فرمود: «پس در این حال کم خواهد بود داخل شوندگان در بهشت. والله ! 
به درستی که داخل بهشت می شوند خلق بسیاری, گروهی که ایشان را 
حقیه می گویند.» 


گفتم: ای سید من ! کیستند ایشان؟ 


ری هقی کهآ وشن انا س الو یه نی از وا ان 
است که قسم می خورند به حق او و نمی دانند که فضل او چیست.» 


آن گاه ساعتی ساکت شد. پس فرمود: «و آمدی سوال کقای از آن جناب از 
مقاله مفوّضه؟ دروغ گفتند, بلکه قلوب ما محل است از برای مشیت 
خداوند. پس هرگاه خواست خداوند, ما می خواهیم و خدای تعالی می 
فرماید: 
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«وما تشاوّن الا آن بشاء اللْ»(1) 


ی او اما و ی ار ی و 
«ای کامل بن ابراهیم | سبب نشستن تو چیست؟ و حال آن که خبر کرد تو 
را مهدی, حجّت بعد از من, به آن چه در نفس تو بوده و امدی که از ان 


سوال کنی؟» 


گفت: «پس برخاستم و جواب خود را که در نفسم مخفی کرده بودم» از 
امام مهدی علیه السلام گرفتم و بعد از آن, آن جناب را ملاقات نکردم.» 


انتعتم کفتهن کامل را:علافات کرجم و اورا از ابیت سفال کردم 
خعر داد به ان هرا با اس ون او مه قصار: 


حدیث چهارم 


ی ی کب ره از مصموتن جمهون از 
ام در امس ۱ 
برداشته و در کشتی نشست و من به جهت مشایعت او بیرون امدم. 


پس پدرم تب شدیدی کرد و به من گفت: «ای پسر ! مرا برگردان که مرگ 
است که رسیده» و گفت: «از خداوند بپرهیز در اين مال» و به من اشاره 


کرد و مرد. 


در نفس خود گفتم: «یدرم وصیت نمی کرد به چیز غیر صحیح. حمل می 
کنم این مال را به عراق و خانه در لب شط کرایه می کنم و کسی را خبر 
نمی کنم. اگر واضح شد چیزی برای من, مثل وضوح آن در ایّام ابی 
فد علیه | لسلام مال زا می دهم هو گنه آن را بزهی کر دان» 


وارد بغداد شدم و خانه در لب شط کرایه کردم و چند روز ماندم. ناگاه 
رسولی را دیدم که با او رقعه ای بود که در آن نوشته بود: «ای محمّد ! با 
تو چنین است و چنین است در جوف فلان چیز.. ۰ تا آن که بیان نمود برای 
ان میا و ود ار آن ها مه مان 
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1- 1050. همان ص 368. 


چه را که نمی دانستم. 


آنها را تسلیم رسول کردم و چند روز ماندم که سرم را بلند نمی کردم و 
اندوهگین بودم. . پس بیرون آمد توقیعی که: «ما تو را نشاندیم در مال خود, 
مقام پدرت ! پس خدای را حمد کن.»(1) 


اباب آساستت ان خسر نت از ریق مر ات21 


نیز روایت ت کرده از سعد بن اه خلف, که حسن بن نصر و ابوصدام و 
جماعتی گفتگو کردند بعد از وفات ابی محمدعلیه السلام تا آخر آن جه 
گذشت , به روایت > کلینو در باب دوم در لقب اول, با اختلاف جزیی که 


نیز روایت ت کرده از جعفر بن محمّد کوفی, از رجای مصری که اسم او 
عبدربه بود, گفت: بیرون 0 از راه کم بعد از وفات حضرت ابی 
محمد علیه السلام به سه سال و وارد مدینه شدم و آمدم به صاریا و 
تین دز سانه. بان که ار آن. ای مضندعلبه اسلا بود و سید مت 
ابومحمدعلیه السلام می دانست که مقصود من در نزد اوست. پس من 
فکر می کردم در نفس خود که اگر چیزی بود. بعد از سه سال ظاهر می 


شد. 


پس صدای هاتفی را شنیدم که مرا آواز داد و من؛ صدا| را می شنیدم و 
سل لاله واه سم رای ساسا ام 


السلام ؟ 
م۱ 


تست که آن جناب حق است و این که غیبت او حق است و این که او 
بود که مرا صد | 
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1- 1051. الهدایه الکبری, ص 369. 
2 1052. الخرائح و الجرائح, جح 2 ص 6۵99. 


زد و شک از من زایل و ثابت شد بقین.(1) 


قطب راوندی این معجزه را مختصرا در خرایج(2) نقل کرده ولکن در آن 
جا ابورجای مصری است و در ندا به او فرمود: «ای نصربن عبدربه » و او 

ت که من در مداین متولد شده ۳ پس مرا ابوعبدالله نوفلی برداشت و 
به: صر درد در انا زر یذ 


نیز روایت کرده از ابی احمد. حامد مراغی از قاسم بن علای همدانی که 
نوشت به آن جناب و شکایت کرد از قلت فرزند. پس از آن وقتی که 
نوشت تا آن زمان که فرزند ذکوری او را شد, ته ماه طول کشید. آن گاه 
نوشت و سوّال کرد از برای طول حیات آن ولد. پس وارد شد دعا از برای 
نفس او و جواب نداد در آن فرزند به چیزی, پس آن فرزند مرد و خداوند 
مثت گذاشت بر او؛ نسن هرا ده فرزند بعد از آن روزین شد.(13 


روایت ت کرده از محمّد بن یحیی فارسی از فضل حران مدنی, آزاد کرده 
خورختر در آبی نخقفر عايم. آلتاام که کفته ععفی. از ظالین. ان احل 
مدینه قایل بودند به حقْ. پس می رسید به ایشان هدایای ابی محمدعلیه 
السلام در وقت معینی. پس جون حضرت وفات کرد برگشتند گروهی از 
ایشان از اعتقاد به خلف علیه السلام. . یس وارد شد آن هدیا بر آن کسانی 
که ثابت مانده بودند بر اقرار به آن جناب بعد از پدر بزرگوارش علیهما 
السلام و قطع شد از باقی و دیگر به ایشان برنگشت(4) 
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1- 1053. الهدایه الکبری, صص 369 - 370. 
2 1054. همان ص 370. 

3- 1055. الهدایه الکبری. ص 370. 

4 056 سوره مائده, آیه 27. 


حدبت نهم 


نیز روایت ت کرده از ابی الحسن, احمد بن عثمان عمری از برادرش,؛ اه 
خر مه مان که تا صروم. از ال شا کم اطرات. گنه 
است - مال بسیاری حمل کرد برای صاحب الزمان علیه السلام. پس رد 
نمود مال را بر او و به او گفتند: «حو" پسر عموهای خود را از آن بیرون 
کن و آن چهار صد درهم است» و در دست او مزرعه ای بود از فرزندان 
عمویش؛ بیین بعضی از منافه آن را : به آنها داد و بعضی را نگاه داشت.(1) 


پس مبهوت و متعجّب ماند و نظر کرد در حساب مال, پس دید که آن چه 
فرموده بود. 


حدبت دهم 


نیز روایت کرده از ابی الحسن عمری که گفت: حمل نمود مردی از قایلین 
به حق, مالی را به سوی صاحب الزمان علیه السلام مفصّلا با نامه های 
قومی از مومنین و میان هر دو اسم را فاصله گذاشته بود و از غیر ایشان, 
ده اشرفی برده بود به اسم زنی که مومنه نبود. پس جمیع مال رز قبول 
فرمود و رقم نمود در هر فاصله ای به وصول مال آن شخص و آن ده 
اشرفی را برگرداند بر آن زن و در زیر اسم او مرقوم فرمود: «الّما یتَقبّل 


من الغّقین. (3(»)2) 


حدیث یازدهم 


نیز روایت کرده از عبداللّه سفیانی که گفت: مالی از جانب مرزبانی 
0 ۱۳ همه را قبول فرمود و دست بند را 


رد کرد و امر فرمود به شکستن ان. 
آن کاه امدم. به ند مرژیاتی. رنه اه کفتم آن که را به آن فاهوز تشیدم 


بنبن شکستيم آن را و بافتيم.دز آن یک:شتفال ترنج ور اهنخ و من تسشن آن 
را از او بیرون 
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1- 1057. همان. 
2- 1058. الهدایه الکبری,. صص 370 - 371. 
3* 1059 عنی : دفیست چ هفتاد ویک 


آهزژیم و فر ستادیم نزد آن حضرت. آن گاه قبول فرمود.(1) 
حدیث دوازدهم 


نیز روایت ت کرده از ابوالحسن حسنی گفت: مرا مالی بود بر ذمّه محفد. 
ای اه ی نی و من طمع کردم در 
تمام آن بعد از مردنش و این در سال هفتاد و یک بود, یعنی بعد از 
دویست(2) و استیذان کردم از آن جناب در رفتن نزد ورته ان 2 در 
واسط. مرا رخصت نداد. پس مهموم شندم. چون مذتی بر این گذشت. 
مرقوم فرمود در آذن رفتن به نزد ورثه. 


پس بیرون رفتم و من مایوس بودم و به خود می گفتم: «در نزدیک مردن 
اوء مرا اذن نداد و در این وقت, مرا اذن داد.» 


چون به قدم رسیدم, حقْ مرا تا آخر به من دادند و گفت که رفتم به 
عسکر. پس مریض شدم. مرض سختی تا آن که از خود مأیوس شدم و 
گمان کردم موت است که رسیده. 


پس از ناحیه مقذسه شيشه ای برایم فرستادند که در آن مربای بنفشه 
بود, بدون آن که سوال کنم از را. و من 7 را می خوردم بی اندازه ۲ 
سرور من در وقت فراغ من؛ ان آن بود و تمام شد آن.خه در ان نود( 3) 


حدیبت سیزدهم 


نیز روایت کرده از ابوعبدالله مرزبان از احمد بن خضیب از محمّد بن 
ابراهیم بن مهزیار که گفت: مالی به سوی ناحیه فرستادم, پس به من 
گفتند: «تو در حساب خود اشتباه کردی در کیسه های اشرفی. و در بیست 
و شش اشرفی.» به حساب مراجعه کردم و یافتم 
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2- 1061. الهدایه الکبری» ص 371. 
3- 1062. همان, ص 369. 


امر را به نحوی که توقیع صادر شده بود.(1) 
حدیث چهاردهم 


نیز رواب پت کرده از محمّد بن الحسن بن عبد الحمید که او شک کرد در امر 
حاجز که یکی از وکلا بود * بسن مالی جمع کرد و آن»را به به سامثژه برد. پس 
بیرون آمد فرمان در سنه شصت و پنج که «نیست در ما شکی و نه در 
کسی که متولی امور ماست. برگردان آن چه را که با تو است به سوی 
حاجز بن یزید.»(2) 


حدیث پانزدهم 


نیز روایت کرده از محشد بن محشّد بن عباس قصری که گفت: نوشتم در 
سنه هفتاد و سه به سوی ناحیه مقدسه و سوال کردم دعایی برای حخْ و در 
نزد من چیزی نبود که مرا به حج برساند و این که مرا سلامتی روزی 


پس توقیع فرمودند در تحت سوال به دعایی برای 7 چه سوال کردی: «و 
روزی خواهد شد تو را حجّ و سلامتی. و چهار دختر من مرد و یک دختر 
برایم ماند.»(3) 


نیز روایت ت کرده از ابوالعباس خالدی که گفت: نوشتند دو مرد از برادران 
ماء در مصر به سوی ناحیه مقذسه که سوال کردند از صاحب الزمان علیه 
السلام درباره دو حمل که برای ایشان بود. 


جواب بیرون آمد برای آن دو, دعا از برای یکی از آنها به بقا و بیرون آمد 
برای دیگری که و اما نو ای حمران ! پس خداوند تو را اجر کرامت 
فرماید.» پس مرد 


ص: 417 
1- 1063. همان. ص 371. 


2 1064. الهدایه الکبری,. ص 371. 
3- 1065. الهدایه الکبری, ص 372. 


آن حمل که او را بود.(1) 


حدیت هفد هم 


نیز روایت کرده از ابوالحسن بن حسن خقانی که گفت: در بغداد بودم» 
پس قافله مهیا شد از برای رفتن به یمن, و اراده کردم که با انها بروم. 
بش فوشتم و آستیدان کردم از صاجت الزمانعلبه الشلام. 


ترفن آهد فرمان که با آنن فافله بیر ون هره که برآی تهو خبری نیست: در 
بیرون رفتن با این قافله.» 

گفت: اقامه کردم چنان چه امر فرمود و قافله بیرون رفت. پس حنظله 
ی امس اس ممصا و اه | 


پس از حال آنها سوال کردم. به من خبر دادند که قبیله ای از هند که 
اشان»را توارج ی متشه رون آندنه بر اسان شک از اهل ان کی 
ها سالم ماند. 


سپس رفتم به سامژا و وقت غروب آفتاب داخل شدم و با احدی تکلّم 
نکردم و خود را به کسی شناسا نکردم تا ان که رسیدم به مسجدی که 
مقابل خانه ان حضرت بود. 


گفتم: نماز می کنم, بعد از آن که از زیارت فارغ شدم که ناگاه دیدم 
خادمی را که می ایستد در بالای سر سیّده نرجس علیها السلام که آمد به 
نزد من و به من گفت: «برخیز » 


به او گفتم: به کجا و من کیستم؟ 
5 2 ت: «به منزل.» 
ف : شاید تو را به سوی غیر من فرستادند. 


گفت: «نه ! مرا نفرستادند مگر به سوی تو.» 
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1- 1066. دلائل الامامه, ص 503. 


سوی من.» 


مرا برد تا آن که منزل داد مرا در خانه حسین بن احمد بن ساره. پس 
ندانستم که چه بگویم, تا آن که آورد برای من جمیع آن چه را محتاح بودم . 
تس وت سس آن گام آفن زارت خماشتم آذ داحلد فنی زارت 
عسکریین علیهما السلام از داخل خانه. چون از بیرون از شباک زیارت می 


کردند. پس رخصت دادند. 


پس در شب. زیارت کردم و مکتوبی از احمد بن اسحاق رسید در آن سالی 
که او در حلوان وفا ت کرد در دو حاجت. نک اد از وه برآورده شد و در 
حاجت دوم به او گفتند: دوز به کم ز یدایز می. تونسیم به: تسوا و آن 
چه را که خواستی» و حاجت این بود که استعفا کرده بود از عمل, زیرا که 
پیر شده, تفی اند ار عفده کل بر ایک" 


پس در حلوان وفات کرد(1) و شیح ابوجعفر محمّد بن جریر طبری در 
دلایل(2) خود گفته: احمد بن اسحاق اشعری 1 مد بن اسحاق اشعری, 2 
شیخ صدوق, وکیل ابو محمدعلیه السلام بود. چون ابومحمدعلیه السلام به 
کرامت خدای تعالی رسید, مقیم بود بر وکالت خود از جانب مولای ما 
صاحب الزمان علیه السلام و می رسید به او توقیعات ان جناب و حمل می 
شد به سوی او اموال, از جمیع نواحی که در آن جا بود مال مولای ما. . پس 
آنها را تسلیم می گرفت تا آن که رخصت خواست که به قم برود. پس اذن 
رسید که برود و ذکر فرمود که او به قم نمی رسد و اين که او مریض می 
شود و وفات می کند در راه. پس مریض شد در حلوان و مرد و در آن جا 
دفن شد و اقامه فرمود مولای ما بعد از فوت احمد بن اسحاق اشعری 
مذتی در سر من راأی, آن گاه غایب شد. 


شولیت: کفیته نخس ان اد شران. اضخاب اعتم علیم السلام و 
صاحب مراتب 1 
اقفة که دبک یو کر دم کم ور یات کی کر علیه السلام بود و 
حضرت, کافور, خادم خود را با کفن برای او فرستاد در حلوان و غسل و 
کفن او به دست کافور يا مانند او شد. بی اطلاع کسانی که با او بودند. 


اه تخس وان تن من واه قمی انست ما اس بو اه 
سفر وفات ولکن 
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کر را هه ات دی ام که رفص مه اف 
2 الدانه الکترع صص رود 3۸ 


نجاشی از بعضی نقل کرده تضعیف آن خبر را و حلوان _ همین ذهاب 
معروف است که در راه کرمانشاهان است به بفداد و قبر ان معظم در 
نزدیک رودخانه آان قریه است به فاصله هزار قدم تقریبا از طرف جنوب. 


بر آن قبر, بنای محقری است خراب و از بی همتی و بی معرفتی اهل 
ثروت آن اهالی, بلکه اهل کرمانشاه و مترددین. چنین بی نام و نشان مانده 
و از هزار نفر زوّار, یکی به زیارت آن بزرگوار نمی رود, با آن که کسی را 
که امام علیه السلام خادم خود را به طیْ الارض با کفن برای تجهیز او 
بفرستد و مسجد معروف قم را نه آهر آنختاب:ها کنو وسال ها کل فر 
آن نواحی باشد, بیشتر و بهتر از اين باید با او رفتار کرد و قبرش را مزار 
معتبری باید قرار داد که از برکت صاحب قبر و به توسط او به فیض های 


اثبات امامت آن حضرت از روی معجزات(3) 


نیز روایت یت کرده از ابی محمّد عیسی بن مهدی جوهری که گفت: بیرون 
رفتم سال دویست و شصت و هشت به طرف مکه معظمه برای حخْ و 
قصد من مدینه صاریا بود. 


چون به قطعیت رسید نزد ما که صاحب الزمان علیه السلام 1 
رحلت کرده. به مدینه رفتند و نشسته در قصری در صاریا در سایبانی که 
برای آن چناب است در جنب سایبان پدرش ابی محقدعلیه السلام و داخل 
می شود بر او قومی از خاضه شیعیانش. 


پس بیرون رفتم بعد از آن که سی حج کرده بودم به قصد حج در اين سال 
و به اشتیاق لقای آن حضرت در صاریا. و ناخوش شدم در حالتی که از 
فید(1) بیرون آمدم. پس قلبم تعلقی پیدا کرد و مایل شد به ماهی و شیر و 
خرما. 


چون وارد مدینه شدم. ملاقات کردم برادران خود را در آن چا, پس بشارت 
دادند مرا به ظهور آن جناب, در صاریا. و چون مشژف شم بر آن وادی, 
چند بز لاغر دیدم که داخل قصر شدند. پس ایستادم. منتظر امر بودم تا آن 
که نماز مغرب و عشا را کردم و من دعا و تضرع و مسالت می کردم که 
ناگاه دیدم بدر خادم, صیحه زد بر من: 
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1- 1069. الثاقب فی المناقب. ص 598. 


«ای عیسی بن مهدی جوهری جنبلانی » پس تکبیر و تهلیلش گفتم و خدای 
تعالی را ستایش بسیار کردم و ثنا نمودم. 


چون داخل شدم در صجن فصر. خوانی را دیدم در آن جاأ گذاشته. یس 
خادم مرا بخ[ ن جا برد و بر سر آن خوان نشانید و به من گفت: «مولای تو 
می فرماید: بخور آن چه را که در حالت مرض خود میل کرده بودی چون 
از فید بیرون امدی.» 


در نفس خود گفتم: «مرا همین برهان بس است و من چگونه بخورم و حال 
ان که سید و مولای خود را ندیدم.» 


نت ضرا آواتنداد نکر ای غیشی اضرا خواهن دیون 


پس نشستم بر مائده. دیدم تشر ان عاهی مین که-خونش ی خورو و در 
جنب او خرمایی بود شبیه ترین خرماها به خرمای ما که در جنبلا بود و در 


در نفس خود گفتم: من علیلم و غذا ماهی و شیر و خرما. 
پس به من صیحه زد. دای .کی آبا شی کرنهنن افو ها بش ند 


واناتوی جف اه تور رن نا من رواند؟» 


گریستم و از خدای طلب امرزش کردم و از جمیع انها خوردم و چون دست 
خود را از ان خوان بر می داشتم, جای دستم مبین نبود. یافتم ان غذا را 
پاکیزه تر طعامی که در دنیا خورده بودم. پس زیاد از ان خوردم تا آن که 
شرم کردم. 


مرا آواز_داد: «حیا مکن ای عیسی ! که او از طعام جئت است. دست 


خس خوردم عص نفس جود ۷ که 0 خوردن آن باز نمی پسند. پس 


آواز کرد:هزا: «بیا به نزد من »* 


پس در نفس خود گفتم: مولای خود را ملاقات کنم و حال آن که دست خود 


‌ | آواز ۱ | مگ 
پس مر واز کرد «ای عیسی ! مگر در دست تو چرکی است؟» 
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پس دست را بوییدم پس دیدم که از مشک و کافور خوشبوتر است. نزدیک 
آزن. ای رفن شخصی نمایان شد برای من که چشمم خیره شد از نور او 
و ترسیدم به نحوی که گمان کردم عقلم مختلط شده. 


فرمود: «ای عیسی ! نبود برای شماها که مرا ببیند. اگر نبودند مکذبان که 
می گویند کجاست | ۵ نویه کحا ملد شده؟ کی آهدا قیخه؟ و چه 


بیرون آمده از جانب او به سوی شما؟ و به چه چیز خبر داده شما را؟ و چه 


آگاه باش ! قسم به خدا که دفع کردند امیرالمومنین علیه السلام را ان 
خة دیدند از آن ختاب. و مقدم داشتد بر آن.جناب و به اه کید کرختده آو را 
کشتند و چنین کردند با پدران من و تصدیق نکردند ایشان را و نسبت دادند 
ایشان را به سحر و کهانت و خدمت جن.» 


تا اين که فرمود: «ای عیسی ! خبر ده دوستان ما را به آن چه دیدی و حذر 
کن از این که خبر دهی دشمنان ما را سای فد ی ایمان.» 


گفتم: ای مولای من ! دعا کن برای من به ثبات. 


فرمود: «اگر خداوند تو را ثابت نکرده بود. مرا نمی دیدی. پس برو به حجْ 
خود, با رشد و هدایت.» 


پس بیرون امدم. و من از همه مردم بیشتر حمد و شکر می کردم.(1) 
حدیت نوزدهم 

مشهدی, معاصر ابن نز 1۳ در کتاب اقب المناقب( (2) روایت کرده 
از جعفر بن احمد. گفت: 2 محمد بن عثمان. 8 
ما ۱ پس به من 


«محتاجیم که تو خود بروی به واسط در این وقت و بدهی یه کی 
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در آمدی به واسط.» 


گفت: مرا از اين. غم شدیدی پیدا شد و گفتم: مثل منی را برای چنین 
از کشتی در امدم. 


اول کسی را که ملاقات کردم, سوال کردم از او از حال حسن بن قطاه 
صیدلانی, وکیل وقت به واسط. 


گفت: «من همانم ! تو کیستی؟» 


گفتم: «ابوجعفر عمری تو را سلام می رساند و این دو جامه و این کیسه را 
داده که تسلیم کنم به تو.» 


گفت: «الحمدالله ! پس, به درستی که محقمد بن عبدالله حایری وفات کرد 
و من بیرون آمدم به جهت اصلاح کفن او.» 


و ی و ی ی 


۹۹ ففز نی کر دنم جنازه ۳ ۳ ۳ نت ثرتم . 


نیز روایت کرده از محشد بن شاذان بن نعیم, گفت: مالی به هدیه فرستادم 
و شرح نکردم که از جانب کیست. 


جواب آمد: «رسید چنین و چنین از مال فلان بن فلان و از مال فلان, فلان 
قدر.»(1) 


حدیث بیست و یکم 


نیز روایت کرده از ابوالعباس کوفی که گفت: مردی مالی حمل کرد که آن 
را برساند و دوست داشت که واقف شود بر دلالتی, یعنی بر معجزه ای. 
پس توقفیع بیرون ۹ «اگر طلب کنی رشد را ارشاد خواهی یافت و اگر 
جستجو کنی, می یابی. می گوید مولای تو که حمل 
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کن مال را.» 


ان مرد گفت: بیرون اوردم از ان چه با من بود, شش اشرفی نکشیده و 
باقی را حمل کردم. توقیع صادر شد: «ای فلان ! وزن کن آن شش اشرفی 
را که بیرون آوردی بی وزن و وزن آن شش مثقال و پنج دانگ و حبه و 
نصف حبه است.» 


آ سفتت وزن کردم اشرفی ها را و دیدم که چنان است که فرموده. 


حدیت بیست و دوم 


نیز روایت کرده از اسحاق بن حامد کاتب, که گفت: در قم مرد بژاز 
موّمنی بود و او شریک مرجثه داشت. یعنی از اهل سئت يا طائفه ای از 
ایشان. پس ِِ نفیسی به دست ایشان افتاد. 


آن موّمن گفت: این جامه صلاحیت دارد برای مولای من. 


آن شریک گفت: من مولای تو را نمی شناسم, لکن هر چه می خواهی در 
این جامه بکن. 


چون آن جامه به حضرت رسید, آن را از طرف طول نصف کردند و نصف 
ان را برداشتند و نصف دیگر را رد کردند و فرمود: «ما را احتیاجی نیست 
در مال مرجتی.»(2) 


حدیتث بیست و سوم 


نیز روایت ت کرده از محمّد بن الحسن صیرفی که گفت: اراده کردم که به 
حجّ بروم و با من مالی بود که بعضی از آن طلا و بعضی نقره بود. آن چه 
طلا داشتم و نقره, گداخته. سبیکه کردم و این مال ها را ؛ به او داده بودند 
که تسلیم شیخ ابو القاسم حسین بن روح کند. گفت: چون به سرخس 
رسیدم, خیمه خود را بر پا کردم در جایی که در آن رمل بود و مشغول 
شدم به جدا کردن طلا و نقره. 


گفت: چون به 
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2- 1074. شهری مشهور در غرب جیحون در راه مرو به بخارا و از جمله 
نام های دیگر آن امل الشط و امل المفازه. 


همدان رسیدم, باز آن قطعه های طلا و نقره را جدا کردم به جهت اهتمام 
در حفظ آنهاء نیافتم یکی از آنها را که وزنش صد و سه مثقال بود يا نود و 
سه مثقال. او ها ۱ 
خرستان ان طاا و نفزه کز انم 


چون وارد بغداد شدم, رفتم به نزد شیخ ابوالقاسم حسین بن روح و تسلیم 
کردم به او آن چه با من بود از قطعات طلاو نقره. دست خود را دراز کرد 
در میان آن سبیکه ها به سوی آن سبیکه که من ریخته بودم آن را از مال 
خود, بدل آن چه از من مفقود شده بود: آن را به جانب من انداخت و 
گفت: «اپن سبیکه از آن ما نیست و سبیکه ما که گم کردی آن در سرخس 
است در آن مکان که خیمه خود را زدی در رمل. پس برگرد به مکان خود و 
فرود آی در همان جا که فرود آمده بودی و طلب کن سبیکه را در آن جا, 
در زیر رمل آن را خواهی یافت و به زودی مراجعت می کنی به سوی ما و 
مرا نخواهی دید.» 


گفت: برگشتم به سرخس و فرود آمدم در همان جا که منزل کرده بودم و 
سبیکه را یافتم و برگشتم به بلد خود. 


چون شال دیگر شدء متوحه بعداد شدم و با فن. نود آن شبیکه؛ بسن داخل 
بغداد شدم در وقتی که شیخ ابوالقاسم حسین بن روح وفات کرده بود و 
ملاقات کردم ابوالحسن علی بن محمد سمری را و سبیکه را به او تسلیم 
کردم.(1) 


حدیث بیست و چهارم 
و نیز روایت ت کرده از حسین بن علی بن محمّد قمی معروف به ابن علی 
بغدادی, گفت: در بخارا بودم» شخصی که معروف بود به ابن خارشیر, ده 
قطعه طلا داد و امر کرد مرا که تسلیم کنم انها را در بغداد به شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح - قذس الله سزه -. 


پس حمل کردم آنها را با خود. چون رسیدم به مفازه آمویه,(2) یکی از آن 
سبیکه ها 
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مفقود شد از من و عالم نشدم به آن تا آن که داخل بفداد شدم و سبیکه ها 
را بیرون آوردم که تسلیم آن جناب کنم ؛ دیدم که یکی از آنها از من مفقود 


/ 


شده؛ سبیکه ای به وزن آن خریدم و به آن نه اضافه نمودم. آن گاه داخل 
شدم و شیخ ابوالقاسم در بغداد و آن سبیکه ها را نزدش گذاردم. پس 
فرمود؛ نبیر این فتنیکه.را و-ان سا که کم ردیر رسید به ما و آو, این 


است.» 


آن گاه بیرون آورد آن سبیکه را که مفقود شد از من در مفازه آضونة: ینس 
نظز کردم در آنشاختم آن. :۱1 


نیز روا بت کرده از حسین بن علی مذکور که گفت: زنی از من سوال کرد 


پس بعضی از قمیین گفتند به او که او, ابوالقاسم بن روح است و او را به 
آن زن دلالت کردند. پس رال شید در فرح هن کر ند آن 
بودم . 

گفت: ای شیخ ! چه با من است؟ 

فرمود: با تو هر چه هست آن را در دجله بینداز » 

انداخت ان را و برگشت و امد نزد ابوالقاسم بن روح و من بودم نزد او. 
ابوالقاسم به مملوک خود فرمود: بیرون بیاور حفه را برای ما. 

لیا 11 

حفه را به نزد او اورد. 

بة آن زن فرمود: «اين حقه ای است که با تو بود و انداختی در دجله؟» 
گفت: آری ! 

فرمود: «خبر دهم تو را به آن چه در آن است يا تو خبر می دهی مرا؟» 


گفت: بلکه تو خبر ده مرا. 


فرمود: «در اين حقه یک جفت دستینه است از طلا و حلقه بزرگی که در 
آن گوهری است و دو حلقه صغیر که در آن گوهری است و دو انگشتری, 
یکی فیروزه و دیگری عقیق.» 
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و امر چنان بود که فرمود, چیزی را واگذار نکرد. 


پلس؛ , حقه را باز کرد و آن چه در آن بود بر من معروض داشت و زن نظر 
کرد به آن و گفت: اين, بعینه همان است که من برداشته بودم و در دجله 


پس من و آن زن از شعف دیدن این معجزه. بی خود شدیم. 


ابن بغدادی. حسین مذکور, بعد از ذکر این حدیت و حدیت سابق گفت: 
شهادت می دهم در نزد خداوند, روز قیامت درباره آن چه خبر دادم به آن 
که به همان نحو است که ذکر کردم, نه زیاد کردم و نه کم کردم و سوگند 
خورد به ائمّه آثنا عشرعليهم السلام که راست گفتم در آن, نه افزوده ام بر 
آن و نه کم نمودم از آن.(1) 


و نیز روا یت کرده از ابی محقّد احمد بن حسن بن احمد کاتب, او گفت: در 
قدیته ۲2 بودم در آن صالی که وفات کرد دز آن سال: شتح علی بن فجید 
سمری. 


پس حاضر شم نزد او قبل از وفات او به چند روز. پس بیرون امد به 
را ار یی که 


تسم آلله الزخمن الرحتم 


را قزر ورری تو . 0 خواهی کرد 1 شش ۷ 
امر خود را و وصیت مکن به احدی که بنشیند به جای تو بعد از وفات تو. 


به درستی که واقع شد غیبت عاقه و ظهوری نیست مگر به اذن خدای 
تعالی. و این بعد از طول مذت و قساوت دل ها و پر شدن زمین از ستم 
خواهد بود و زود است که می ایند هفتاد نفر از کسانی که دعوای مشاهده 
می کنند پیش از خروج سفیانی و صیحه و او کاذب و 
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مفتری است. «ولاحول ولاقوه الا بالّه العلی العظیم.» 


گفت: نسخه کردیم اين توقیع را و بیرون رفتیم از نزد او. چون روز ششم 
ده ره کر ی ور ای دن علي اصعای بقور یه او گفتند: وصی تو 


گفت: از برای خداوند امری است که آن را به آخر می رساند و وفات 
کردرحمه الله. و این آخر کلام او بود.(1) 


اثبات امامت آن حضرت از روی معجزات(4) 


نیز روایت کرده از احمد بن فارس ادیب که گفت: شنیدم در بغداد, حکایتی 
که حکایت کردم آن را از برای بعضی از اخوان خود؛ چنان چه شنیده بودم. 
پس سوال کرد از من که آن را به خطّ خود بنویسم و نتوانستم او را 
مخالفت کنم. و آن چنان ازتخت که ور عنام امد ای هستند که ایشان را 
بنی راشد می گویند؛ همه ایشان شیعه اند و مذهب ایشان مذهب اهل 
امامت است. پس سوال کردم از ایشان از سبب تشیع ایشان بین اهل 
همدان. 


شیخی از ایشان که در او آثار صلاح بود و هیأت نیکویی داشت گفت: سبب 
آن, این است که جدٌ ما که ما منسوبیم به او به حجّ رفت و چون از حخْ 
فارغ شد و چند منزل از بادیه را طی کرد گفت: میل کردم که فرود آیم و 
قدری پیاده راه روم. ۳ ایستادم و گفتم: 


پس؛ , بیدار نشدم مگر به حرارت آفتاب و کسی راندیدم. وحشت کردم و نه 
3 9 تشن توح کردم بر خداوند تار ی و تعالی و 

: متوچه می شوم به سمت مقابل خود. و قدری راه رفتم. پس رسیدم 
به زمین سبزه زا ر با طراواتی که گویا قریب العهد بود به باران. پس دیدم 
خاک آن زمین را که پاکیزه ترین خاک هاست و نگاه کردم در وسط آن 
زمین به قصری که لمعان داشت. مانند شمشیر. 


گفتم: کاش می دانستم این قصر را که هرگز ندیده و نشنیده بودم. پس به 
سمت آن رفتم, 
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چون به در قصر رسیدم دو خادم را دیدم که جامه های سفید داشتند, سلام 
کردم بر ایشان نیکو جواب دادند و گفتند: «بنشین که به تو خیری رسیده.» 


برخاستم و داخل قصری شدم که به خوبی آن ندیده بودم و نه به ضیای او. 
خادم پیش افتاد و پرده ای را که بر در خانه آویخته بود بلند کرد. آن گاه به 
من گفت: داخل شو ! داخل ِِ ار جوانی را نی ۳ ۳ خانه 


نزدیک 1۳ ۱ آن جوان, ماهی 2 
می درخشد در تاریکی. 


سلام کردم و جواب سلام داد با لطف کلام و احسن:؛ او آن گاه فرمود: «آپا 
می دانی من کیستم؟» 

گفتم: نها 

فرمود: «منم قائم از آل محشدعلیهم السلام !| منم آن که خروج می کنم در 
آخرالزمان به اين شمشیر ! - و اشاره کرد به آن - پس پر می کنم زمین را 


از عدل, چنان چه پر شده از جور.» پس به رو در افتادم و صورت به خاک 
۳۹۳ 


فرمود: «مکن ! و سربلند کن ! تو فلانی, ات هرک کم در خبلن ات که ان 
را همدان می گویند.» 


گفتم: راست فرمودی ای مولای من 
فرمود: «آپا می خواهی که برگردی به سوی بلد خود؟» 


گفتم: «آری ! ای مولای من ! بشارت دهم ایشان را ؛ به آن چه خداوند لطف 
فرمود به من.» 


پس مرا به خادمی اشاره کرد؛ ؛ دست مرا گرفت و کیسه ای به من داد و 
0( پس نگاه کردم به سایه ها و 
درختان و مناره ها و مساجدی. 


گفتم: در نزدیکی بلد ماء بلدی است که آن را اسدآباد می گویند و این 


شبیه به ان است. 
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گفت: این اسدآباد است ! برو به سلامت. 


پس ملتفت شدم, او را ندیدم و دیدم در کیسه چهل يا پنجاه اشرفی بود. 
وارد همدان شدم و اهل خود را جمع کردم و ایشان را بشارت دادم بة آن 
چه خداوند. برای من میسٌر فرمود و پیوسته در خیر بودم تا از آن اشرفی 
ها چیزی باقی بود.(1) 


نیز روایت ت کرده از علی بن سنان موصل از پدرش که گفت: جون 
ابومحمّدعلیه السلام 7 کرد. وارد شد از قم و بلاد خیل. جسات: 
اموالی که می آوردند حسب رسم. و ایشان را خبری نبود از آن حضرت 
پس چون رسیدند به سر من رأی و سوّال کردند از آن جناب, به آنها گفتند: 
وفات کرده. 


گفتند: پس از اوء کیست؟ 
یود خفن برآذرتشن. 


از او سوّال کردند. گفتند: برای سیر و تنژه بیرون رفته و در زورقی 
نشسته و در دجله شرب خمر می کند و با او است سرودها. 


آن قوم با یکدیگر مشورت کردند و گفتند: این صفت امام نیست. 
ان آشان کت سم هایس اف اس را سس سس ا ان 


ابوالعباس محمد بن احمد بن جعفر حمیری قمی گفت: تامل کنید تا این 
مرد برگردد و در امر او درست تفخص کنیم. 


گفت چون برگشت و داخل شدند بر او و سلام کردند و گفتند: ای سید ما! 
ما از اهل قم هستیم, در ما است جماعتی از شیعه و غیر شیعه و ما حمل 


پس گفت: «کجاست آن مال ها؟» 
گفتیم: با ماست ! 
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گفت: «حمل نمایید آن را به نزد من.» 
هد برای این اموال جسری است که راه به آن است. 
گفت: «آن چیست؟» 


گفتند: این اموال جمع می شود و از عامّه شیعه, در آن دینارها و دو دینار 
هست. آن گاه جمع می کنند آن را در کیسه ای و سر آن را مهر می کنند و 
ما هر وقت که مال ها را می آوردیم. سیّد ما می فرمود که همه مال, فلان 
مقدار است, از فلان این مقدار و از فلان این مقدار و از نزد فلان. ان قدر 
تا آن که تمام نام های مردم را می برد و می فرمود که بر نفش مهر 


جعفر گفت: دروغ می گویید و بر برادرم می بندید چیزی را که نمی کرد. 
این علم غیب است. 


سپس گفت: این مال را بردارید به نزد موی رد۳ 


گفتند: ما قومی هستیم که ما را اجاره کردند. ما آن را دیده بودیم از سید 
خود حسن علیه السلام. اگر تو امامی, آن مال ها را برای ما وصف کن و 
حونه بخ صاخانسشن بزمی. کردانیض هرخه.فی خواهند دز انتمال ها مکنید. 


گفت: پس از آن جعفر رفت نزد خلیفه و او در سر من رای بود, و از دست 
ایشان شکایت کرد. چون در نزد خلیفه حاضر شدند, خلیفه به ایشان گفت: 


که اسطه رم | لاه سا ای وش مکی سای اس مان 


علامت و دلالتی و عادت بر همین جاری شده بود با ابی محمدعلیه السلام. 


خلیفه گفت: چه بود از دلالتی که با ابی محقدعلیه السلام بود؟ 


زا تا آن را 1 ی 
چند مرتبه بر او وارد شدیم و اين بود 
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علامت ما با او و حال وفات کرده ؛ پس اگر این مر ده صاحب این امر است. 
به پا دارد او راهان هرا ها می ات بات .ها را ام وال۱۰ 
خر مق کر دا تیم ره صا با نت که اش را فرستاده اند به توشط ما. 


جعفر گفت: یا امیرالمومنین ! این ها قومی اند دروغ گو و بر برادرم دروغ 
می بندند و اين علم غیب است. 


خليفه کفت: این فوم.رشولانتد و ها غلن الرشتول: الا البلاخ 


پس جعفر مبهوت شد و جوابی نیافت. سپس آن جماعت گفتند 
۱ و ۱ ۱۳ 
تا از این بلد بیرون رویم. 


پس به نقیبی امر کرد تا ایشان را بیرون کرد. چون از بلد بیرون رفتند, 
پسری به نزد ایشان اد که تیک نز باه مردم بود در صورت و گوبا خادم 
اشت: اشان با اما داد اک قلان بر فلانا ات فلان ستر فلان ۱ اخایت 


کنید مولای خود را! 
به او گفتند: تو مولای مایی؟ 
گفت: معاذ اللّه اف نوم هرید ماب تفه هه ترو ان ات 


گفت: با او رفتیم تا آن که داخل خانه مولای ماء امام حسن علیه السلام 
شد. پس دیدیم فرزند اوء قائم علیه السلام را بر سریری نشسته که گویا 


پاره ماهی است و بر بدن مبارکش جامه سبزی بود. سلام کردیم ان 
جناب و سلام ما را رد کرد. 


آن گاه فرمود: «همه مال, فلان قدر است و مال فلان, چنین است.» و 
پیو سته وصف می کرد تا ان که جمیع مال را وصف کرد و وصف کرد جامه 
های ما را و چهارپایان سواری ما را و ان چه با ما بود. 


یس افتادیم به سجده برای خدای تعالی و زمین را در پیش روی او 
بو سیدیم. آن گاه سوال کردیم_ از هر چه می خواستیم پس جواب داد و 
افو را رمع سوت انب وا زا ای‌فریی 2۳ ار ری 
به سر من رای حمل نکنیم. و اين که برای ما شخصی را در بغداد منصب 
فرماید که موال را به نزد او حمل کنیم و از نزد او توقیعات بیرون بیاید. 


بن جعفر 
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حمیری قمی مقداری از حنوط و کفن و به او فرمود: «خداوند, بزرگ نماید 
اجر تو را در نفس تو,» 


راوی گفت: چون ابوالعباس به عقبه همدان رسید. تب کرد و وفات نمود و 
نفد ا۶ ار اقوال خمل خی ندیه فان کرو مه ور و تیوقت آمند. از 
نزد ایشان توقیعات.(1) 


حدیبت بیست و نهم 


نیز روایت کرده از محقّد بن صالح که گفت: نوشتم و سوّال کردم از آن 
ها اه اه هی ی رت 
خواستم در کنیزکی که از اوا فرزند بکنم. جواب رسید: «فرزند بخواه 
از ان خارنه و فی کند خدآو‌ند آن جه را که هی خوا هد و محبوس را خداوند 
خلاص می کند.» 


از کنیز, فرزند خواستم. پس فرزند آورد و مرد و محبوس خلاص شد. روزی 
که توقیع بیرون امد.(2) 


نیز روایت ت کرده از محمّد بن صالح و او از وکلاست. گفت: مرا خبر داد 
ابوجعفر و گفت: برای من فرزندی متولد شد. پس نوشتم و رخصت 
خواستم در ختنه کردن او در روز هفتم يا هشتم. پس چیزی ننوشت. پس 
نوشتم و خبر دادم به مردن او. 


مرقوم فرمود: «هر آینه, به زودی به جای او می آید غیر او و غیر او, نام او 
را بگذار احمد و نام بعد از او جعفر.» پس آمد. چنان چه فرموده بود.(3) 


ص:3 43 
1- 1082. همان صص 611 - 6۵12. 


2 1083. الثاقب فی المناقب. ص 612. ۱ 
3- 1084. در نسخه موجود «الثاقب فی المناقب». «عمره» امده است. 


حدیث سی و یکم 


نیز روا یت کرده از محمّد بن صالح از ابی جعفر, گفت: زنی در نهانی تزویج 
کردم. چون با او مواقعه کردم, حامله شد و دختری آورد. پس دلتنگ شدم و 
نوشتم و شکایت کردم. جواب رسید. «زود است که از هم آسوده شوی.» 
خر ال امد 


می کنید.»(1) 


حدبت سی و دوم 


نیز روا یت کرده از ابی محمّد, حسن, ین وجنا, گفت: من در سجده بودم در 
بحت ناودان - پیعلی ناودان کعبه معظمه - در وم ح پنجاه و چهارم بعد از نماز 
عشا(2). و من تضرع می کردم در دعاء که دیدم کسی مرا حرکت می دهد؛ 


فرمود: «ای حسن بن وجنا » 


گفت: برخاستم. دیدم کنیزی زرد چهره لاغر اندامی است که گمان کردم 
چهل ساله و فوق آن است. پس در پیش روی من به راه افتاد و من سوال 
نکردم او را از چیزی تا آن که آمد در خانه خدیجه و در آن جا اطاقی بود که 
درتفسط آن میور بوقه در آن له هایی مود که از انا بالا فی وفنند. 


آن کنیزک بالا رفت و آوازی آمد: «ای حسن ! بالا بیا » من بالا رفتم و 
ایستادم در نزد در. پس صاحب الزمان علیه السلام فرمود: «ای حسن ! آیا 
پنداشتی که تو بر ما مخفی بودی؟ 7 وقتی در حجٌ خود نبودی, مگر 
آن که من با تو بودم.» 


پس سخت بیهوش شدم و به رو افتادم. سپس برخاستم. فرمود به من: 
«ای حسن ! ملازم باش در مدینه, خانه جعفر بن محمّدعلیهما السلام را و تو 
زا قفوم نکته طفاه بو .و ته زاب کو ه نه: آن که به.: آن کورت ودرا 
بیوشانی.» 


آن گاه دفتری به من عطا فرمود که در آن بود دعای فرج و صلواتی بر آن 
حضرت و فرمود: «به این دعا؛ دعا بخوان و چنین, صلوات بفرست بر من و 
ند آن. .هر یه اولیای 
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1- 1085. الثاقب فی المناقب. صص 612 - 6013. 
2- 10860. عیون المعجزات. ص 133. 


من. به درستی که خداوند عژوجل تو را توفیق عطا می فرماید.» 
گفتم: ای مولای من ! تو را بعد از این نخواهم دید؟ 
فرمود: «ای حسن ! هرگاه خدای تعالی بخواهد.» 


حسن گفت: از حجّْ خود برگشتم و ملازم شدم خانه جعفر بن محقدعلیهما 
السلام را و من بیرون می رفتم از آن خانه و برنمی گشتم به سوی آن 
تفه ات ارت مها سای سا سا 
افطار کردن. 


هر زمانی که داخل می شدم به خانه خود وقت افطار. کوزه خود را پر از 
آب می دیدم و بر بالای آن گرده نانی بود و بر بالای آن نان, 0 
آن روز نفسم میل کرده بود به آن. آن را می خوردم و مرا کافی بود و 

لباس زمستانی در وقت زمستان و لباس با و 
خانه می بردم در روز و در خانه مي پاشیدم و کوزه را خالی می گذاشتم و 

طعام می آوردم و مرا حاجتی به آن نبو می گرفتم و آن را تصدّق می 
کم مت ان که اه تسس ارات کش کی من دی 


اثبات امامت آن حضرت از روی معجزات(5) 
حدبت سی و سوم 


علم الهدی سید مرتضی رحمه الله چنان چه بعضی نسبت دادند با شپخ 
جلیل. حسین بن عبدالوهاب معاصر سید چنان چه فاضل خبیر میرزا عبدالله 
اصفهانی در ریاض تصریح کرده و برای آن ذکر نموده؛ ۷ 
عیون المعجزات(2) روایت کرده از حسن بن جعفر قزوینی که 
۱1| از اهل فانیم بدون وصیت و در نزد ۷/۳ 
تون که دفن. کرد بفد و کسی. آز. فرنه. آن را نمی دانتفت.: پس نوشت به 
ناحیه مقدسه و سوال نمود از آن دفینه. 


توقیع شریف رسید: : «مال در خانه در طاق ان در موضع فلانی و آن فلان 
مقدار است.» پس آن مکان را کندند و مال زا بیرون آوردند. 
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1- 1087. عیون المعجزات. ص 134. 
2 1088. همان. صص 134 - 135. 


حدیث سی و چهارم 


نیز روای یت کرده از محقّد بن جعفر که گفت: بیرون رفت بعضی از برادران 
ما به عزم عسکر یعنی سر من رأی برای امری از امور, گفت: وارد عسکر 
شدم و من ایستاده بودم در حال نماز که دیدم مردی آمد و کیسه ای مهر 
کرده در پیش روی من گذاشت و من نماز می کردم. چون از نماز فارغ 
شدم و مهر آن کیسه را شکستم. دیدم در ان رقعه ای است که شرح شده 


(1) 
حدیت سی و پنجم 


نیز روایت ت کرده از مجمّد بن احمد که گفت: شکایت کردم از بعضی از 
همسایکان خود که متأدی بودم از او و از شر او ایمن نبودم. پس توقیع 
مبارک صادر شد؛: «به زودی کفایت امر اوء از تو خواهد شد.» پس خدای 
تعالی مت گذاشت به من به مردن او در روز دوم.(2) 


حجد 7 ث و 


نیز روایت ه کرده از ابی محمّد ثمالی, گفت: نوشتم برای دو مقصد و 
خواستم که یسم در مقصد سوم خود پس در نعس خودگفتم شاید آن 
> ضار ات الله علیود ایق یا کراهت داسته باشد. 


پس توقیع شریف رسید در آن دو مقصد و در آن مقصد سوم که در نفس 
خود پنهان کردم و آن را ننوشتم.(3) 
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1- 1089. همان. ص 135. 
2- 1090. در الکافی, ۳ 1 ص‌ 23 «حسن بن خفیف» و در نسخه خطی 
«حسن بن عفیف »> اناد است. 


3- 1091. عیون المعجزات. ص 135. 


حدیت سی و هفتم 


نیز روا یت کرده از حسن بن حنیف(1) از پدرش که گفت: حمل کردیم حرم 
را از مدینه به سوی ناحیه مقدسه و با آن حرم دو خادم بود : چون به کوفه 
رسیدیم. یکی از آن دو خادم در نهانی مسکر خورد و ما بر آن واقف 
نشدیم. 


توقیع رسید به رد کردن آن خادم که مسکر نوشیده؛ پس آن خادم را از 
کوفه برگرداندیم و به او خدمتی رجوع نکردیم.(2) 


حدیبثت و ۵ ۰ 


نیز روایت ت کرده که توقیعی رسید درباره احمد بن عبدالعزیز که او مرتد 
شده. پس متبین شد ارتداد اوء بعد از وصول توقیع به یازده روز.(3) 


حدیت سی و نهم 


نیز روایت ت کرده از علی بن, محمّد صیمری که نوشت و سوال کفنی کرد. 
پس آن حضرت - صلوات الله علیه - نوشت به آو: «تو محتاج می شوی به 
ان در سنه هشتاد»(4) و دو جامه برای او فرستاد. پس وفات کردرحمه 
الله در سنه هشتاد. 


حدیت چهلم 


ین بن حمدان حضینی در کتاب خود روایت ت کرده از ابو علی و ابی 
عبدالله بن علی المهدی از محمد بن عبدالسْلم از محمد بن نیشابوری از 
ابوالحسن احمد بن الحسن از 
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1- 1092. همان. 

2 1093. همان. 

3- 1094. الهدایه الکبری. ص 369. 
4 1095. الکافی, ج 1, ص 22<. 


عبداللّه از پزید. غلام احمد بن الحسن که گفت: وارد جبل شدم و من قایل 
به امامت نبودم و ایشان را جملتا دوست می داشتم تا آن که یزید بن 
یداه مرد ها خوالی ایس ناه آلهام و ار یل کین 


1 پس وصیت کرد به من که بدهم اسب تاتاری که داشت با شمشیر و 
0 اقا ات رها ی ار تست ارات را 
بکنم؛ برسد ی از طرف اتباع اذکوتکین. نس آن اسب و شمشیر و 
ی 
تسلیم اذکوتکین بکنم. پس توقبع مبارک وارد شد بر من از عراق که 
«بفرست به سوی ما هفت صد اشرفی, قیمت اسب و شمشیر و کمربند 
را.» 


قسم به خداوند که من با احدی نگفته بودم, پس آن را فرستادم از مال 
خود.(1) 


مولف گوید: این حکایت را کلینی(2) و شیح مفید در ارشاد(3) و شیح 
طوسی در غیبت(4) به همین نحو نقل کرده آند و اسم غلام را بدر گفته اند 
ولکن در دلایل طبری(3) و فرج الهموم(8) سید علی بن طاوس در خبری 
طولانی و نیز در جاهای دیگر. مختصرا نقل کردم 9 این قضیه, 
احمد بن الحسن بن ام الحسن مادرانی, آقای آن غلام است و او منشی 
از کوتکین بود که از امرای ترک بود از جانب بنی عباس در شهر ری و یزید 
بن عبدالله که از موالیان بود در شهر زور که از بلاد جبل است. استقلالی 


بش آذکوتکین بر نتر ولابت اورزفت وبا آه جنگ کرد و شهر او را و آموال 
او را به تصرف در اورد و این مادرانی متولی ثبت و ضبط ان اموال بود و 
چون. نتوانست آن اسب و شمشیر را یتهان کند. بر ده گرفت. به. هزار 
اشرفی و در ری توقیع مبارک به توشط ابوالحسن اسدی به او رسید. 
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1- 1096. الارشاد, ج 2, ص 363. 
2- 1097. الغیبه, ص 281. 
3- 1098. دلائل الامامه, ص 519 - 524. 


4 1099. فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم, ص 239 - 244. 


1100 کمال الدین: وتمام آلنعمهر ضن 443-422 
6- 1101. خ.ل: نبیل 


ابن مادرانی را حکایت لطیفه ای پیگر است که دلالت بر جلالت و عظمت 
دنیوی و اخروی ادفت کند..ه ابماالة علامه در کتاب 1۳۲ الطلاح 17 را از 
احمد بن محمّد بن خالد برقی نقل کرده و ما هر دو را در اواخر باب نهم 
کتاب کامه:ظیبه تقل کزديم. رخوع به آن خالی از فایدم تینستت. 


مخفی نماند که غالب این معجزات مذکوره, در کتب دیگر به اسانید دیگر 


موجود است و در باب اول و ذومه‌بلکه چهارم وشجم جمله ای از معخزات 
آن حضرت گذشت و در ابواب آنندهبضیار اد ان-نبایده بلکه بعد از انبات 


وجود و بقای آن ذات مقذس احتا یت دی شعکزه ارات 


چه‌ تفن تفا و طول غمز آنجتاب, از اعظه ابات: الهیت: ور ترآهین قطعت 
است و آن را که ان معجزه باهره متواتره کافی نباشد و از سایر معجزات 
حظی نبرد و عدم کفایت از روی قلت اطلاع و تثبع مطان اسباب ثبوت ان 
ات که خا سای سر کته ری آشت کهءراعت طاا ن از ان قرار 
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ص :444 


بات هفتم :در ذکر حکایات آنان که دز غبیت کبرق به. خذمت امام علیه السلام رسیدند 
و 


چه آن که در حال شرفیابی شناختند آن جناب را یا پس از مفارقت معلوم 
شد از روی قراین قطعیه که آن جناب بود و آنان که واقف شدند بر معجزه 
اش از باب رسای ی خوایس اسر از اارداله برد سس 
آن حضرت: که آن حایات در انات این مطلب که ود کلی این 
باب است. شریکند؛ حتّی ان چه در خواب دیده شده است. 


در بادی نظر چنان می نماید که معجزه به توسْط خواب دلالت بر بقا و 
حیات حالیه نکند, مثل سایر معجزات که پس از رحلت سایر ائمّه علیهم 
السلام دیده می شود ولکن در این جا دیدن معجزه از آن جناب. منفک 
نشود از دلالت بر بقای ان وجود مقذس, چه آن که در میان مسلمین کسی 
بات یرای خرس اه ایام ری ال بات زرا 
مقام امامت و کرامت شده, آن گاه وفات کرده است. 


چه دانستیم که منکرین و خصمای امامیه يا منکر اصل وجود فرزند برای 
حضرت عسکری علیه السلام می باشند و یا گویند در کودکی مرده, جز آن 
شخص تتنضاتی. که کفته آ حضرت نوزده سال قطب بود, آن گاه وفات 
کرد. 


ما الخضدالله تایت کردم کذت او را بلکة اخمال اشاهدر اضل اسم آن 
که او گفته و خود اعتراف کرده که مردود الطرفین است و بالجمله این 
قول شاد ضعیف قابل ذکر آن نیست در میان اقوال مسلمین و هر که از 
مسلمین قایل به اصل وجود آن حضرت و دارایی مقام کرامت و اعجاز 
شده, قایل به بقای آن جناب است. 


قا ار که ور این کايستای اشعضای لاه آن ناب دافم وا اد 
جهت به ذکر 
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دافم متسه اهاز مس کر اشاصی ان و اس اسان کر ان 
گاه به اصل مقصود می پردازیم. 
روایت شیخ صدوق رحمه الله در اسامی ملاقات کنندگان با حضرت 


ابتدا می کنیم اولاً به ذکر خبری که صدوق در کمال الدین(1) نقل کرده در 
ضبط اسامی آنها و پس از ان, آن چه به نظر رسیده, زیاده بر ان ملحق 


شیم مد کور در کقاب مد کور روانت کرو از مد ون آین عیذالله کوفی که 
ای دک کردم است: غود کسانی, که به افرستده از آنها که واقف نشدند,بز 
معخر ات فاتم علید آلساام و دنه آن ات را اه کلا: 

در بغداد: عمری و پسر او و حاجز و بلالی و عطار. 

از کوفه: عاصمی. 

از اهواز: محقد بن ابراهیم بن مهزیار. 

از اف مه اخمو‌ ی اسان 

از اهل همدان: محمّد بن صالح. 

سفن یواست یی و میاه کی انم 

از آذربایجان: قاسم بن عل. 

از آهل شا ور مطقد ین فا ان نغسی. 

از غیر وکلا: 


از اهل دا آنوالفانسم این ابی ای و اتوغیذالله کتدی. ایفعیوالله 
جنیدی و هارون قزاز ونیلی(2) و ابوالقاسم بن دبیس(3) و ابوعبدالله بن 
فروخ و مسرور طباخ غلام ابی 
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0 
2 1103. خ.ل:نیبخت. 
3- 1104. خ.ل:برادر او. 


الحسن علیه السلام و احمد و محمد دو پسر حسن و اسحاق کاتب. از بنی 
نوبخت(1) و صاحب پوستین و صاحب کیسه مهر کرده. 


از اهل همدان: محمد بن کشمرد و جعفر بن حمدان و محمّد بن هاون بن 
عمر آن. 


از دینور: حسن بن هارون و احمد پسر برادر او(2) و ابوالحسن. 
از اصفهان: پسر پادشاله.(3) 
از صیمره: زیدان. 


از قم: حسن بن نضر و محفد بن محمد و علی بن محمّد بن اسحاق و پدر 
او و حسن بن یعقوب. 


از اهل ری: قاسم بن موسی و پسر او و ابومحمد بن هارون و صاحب 


از اهل قزوین: مرداس و علی بن احمد. 

از اهل قابس(4): دو مرد. 

از شهر زور: ابن الخال. 

از فارس: محروح(2). 

او ایا ار اش ما ال مات سا ات 
از نیشابور: محمّد بن شعیب بن صالح. 


از یمن: فضل بن یزید و حسن پسر او و جعفری و ابن الاعجمی و 


از خضر ؟ ضاخب ده مو ادا وا صاحتب فال در مکه ف انشا 
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اهتشا 

2- 1106. شهری است در مغرب مابین طرابلس و مغاقس. منه مرحوم 
مولف خ.ل: قائم و نیز فاقتر. 

3- 1107. اصل: مجروح؛ نم محوومح. 

4 1068 1. 9 دو صاحب دو مولود. 

رل انار 

6 1110. خ ل: رازی. 


از اهل اهواز: خصیبی. 


7 مراد از عمری بنا بر معروف. ابو عمر, عثمان بن سعید عمری 
اسدی عسکری سمان است. یعنی تجارت در روغن می کرد که وکیل 
حضرت عسکری و نایب اول حجّت علیه السلام بود و پسرش ابوجعفر 
محمّد بن عثمان عمری است. 


وکیل حفص بن عمرو است که معروف بود به جمال و پسر او محمد است. 


احتمال این که این دو شخص, غیز ان دو شخص باشند, بعید است و 
احتمال غلط در نسخ آن دو کتاب نیز بعید و تحقیق حال در علم رجال است 
و ظاهر این است که ذکر نکردن او دو باب معظم دیگر را به جهت درک 
نکردن او بود زمان ایشان را؛ چه اسدی مذکور. کسی است که احمد بن 


شیخ ابوالقاسم. حسین بن روح نوبختی تمیمی و ابی الحسن, علی بن 
محقد سمری و حکیمه. دختر ابی جعفر امام محقد تقی علیه السلام و 
نسیم؛ خادم ابی محفد علیه السلام و ابی نصر طریف؛ خادم ان حضرت و 
کامل بن ابراهیم مدنی و بدر خادم و عجوزه قابله مربیّه احمد بن بلال بن 
داود کاتب عامی و ماریه, خادمه ان حضرت و جاریه ابو علی خیزرانی و 
ابوغانم, خادم ان حضرت و جمعی از اصحاب و ابوهارون و معاویه بن حکیم 
و محمّد بن ایوب بن نوح و عمر اهوازی و مرد فارسی و محمّد بن 
اسماعیل بن موسی بن جعفرعلیهما السلام و ابو علی بن مطهّر و ابراهیم 
بن عبده نیشابوری و خادمه او و رشیق مادرانی با دو نفر و آبی عبدالله بن 
صالح و ابو علی احمد بن ابراهیم بن ادریس و جعفر بن علی الهادی علیه 
السلام و مردی از جلاوره و ابو الحسین محمد بن محمد بن خلف و یعقوپ 
۱ بای ار ری ای ۳ 
محمّد بن فارس نیشابوری و علی 0( نان جد ده 
صدوق نقل کرده و لکن به کیان < یره اشتباهی در اسم شده و حکایت 
علی را کاف تاه ارم دق ای ات ایرآ قرو زو واقعه نع مت 
کنند و ظاهرا یک واقعه باشد. 5 العالم - 
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و سلیمان بن ابی نعیم و ابونعیم انصاری زیدی هرندی و ابوعلی. محمد بن 
احمد محمودی و علان کلف و ابوالهیئم دیناری (1) و ابوجعفر احول 
همدانی و محمد بن ابی القاسم علوی عقیقی با جماعتی به مقدار سی نفر 
در مسجدالحرام و جذ ابی الحسن بن وجناء و ابوالادیان خادم حضرت 
عسکری علیه السلام و ابوالحسن محمّد بن جعفر حمیری و جماعتی از 
اهل قم و ابراهیم بن محقد بن احمد انصاری و محمّد بن عبدالله قمی و 
محقد تبریزی با سی و ثه نفر و حسن بن عبدالله تمیمی رندی و زهری و 
ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی و عقید سیاه نوبی, خادم حضرت هادی 
علیه السلام و مربی حضرت عسکری علیه السلام و یعقوب بن یوسف 
ضراب غسٌانی یا اصفهانی, راوی صلوات کبیره و عجوزه, خادمه حضرت 
عشکرت. عنم شام که در سرام داتت و مه بش سین 
عبدالحمید و بدر يا يزید, غلام احمد بن حسین مادرانی و ابی الحسن عمری, 
برادر محمد بن عثمان, نایب دوم و عبدالله سفیانی و ابوالحسن حسنی و 
محمّد بن عباس قصری و ابوالحسن علی بن حسن یمانی و دو مرد مصری 
که هر یک دعا برای حمل خواسته بودند و سرورانه, عابد متهجد اهوازی و 
ام کلثوم دختر ابی جعفر محمّد بن عنمان عمری و رسول قمی و سنان 
موصلی و احمد بن حسن بن احمد کاتب و حسین بن علی بن محقد. 
معروف به آبن بغدادی و محمّد بن حسن صیرفی و مرد بژاز قمی و جعفر 
بن احمد و حسن بن وطاه صیدلانی, وکیل وقف در واسط, و احمد بن ابی 
روح و ابی الحسن,؛ خضر بن محمّد و ابی جعفر. محمّد بن احمد و ضعیفه 
دینوری و حسن بن حسین الاسباب آبادی و مرد استرآبادی و محشد بن 
حصین کاتب مروی و شخص مداینی با رفیفش و علی بن حسین بن موسی 
بن بابویه قمی والد شیخ صدوق و ابومحمد دعلجی و ابوغالب احمد بن 
محقّد بن سلیمان زراری و حسین بن حمدان ناصرالدوله و احمد بن سوره 
ارایت ار اد بش دام فص رومیت و اس عم و 
عفیف, حامل حرم حضرت از مدینه به سامره و 
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1111 بعتن از اهل آنه مرخوم مواف 
مر هن را 1 


ابو محمد ثمالی و محمّد بن احمد و مردی که به | توقیع رسید در ععبرا و 
علیان و حسن بن جعفر قزوینی و مرد فانیمی و ابی القاسم جلیسی و نصر 
بن صباح و احمد بن محمد سراج دینوری, ابوالعباس ملقب به استاد - شاید 
احمد, برادر زاده حسن بن ارس باشد که در ضر اسشحق کذشت «ه مه 
بن احمد بن جعفر القطان وکیل و حسین بن محمّد اشعری و محمّد بن 
جعفر وکیل و مرد ابی(1) و ابی طالب خادم مرد مصری و مرداس بن علی 
و مردی از اهل ربض, حمید و ابوالحسن بن کثیر نوبختی و محمّد بن علی 
شلمغانی و رفیق ابی غالب زراری و ابن رییس و هارون بن موسی بن 
الفرات و محقد بن یزداد و ابوعلی نیلی و جعفر بن عمر و ابراهیم بن 
محمّد بن الفرج الزحجی و ابومحمقد سروی و غزال یا زلال کنیز موسی بن 
عیسی هاشمی و ضعیفه صاحب حقه و ابوالحسن, احمد بن محمّد بن جابر 
بلاذری از علمای اهل سئت, صاحب تاریخ الاشراف و ابوالطیب احمد بن 
ای ار ی ره 


در تاریخ قم از محمّد بن علی ماجیلویه روایت ت کرده به سند صحیح از 
محمّد بن عثمان عمری که او گفت: «ابومحشد. حسن بن علی علیهما 
السلام روزی از روزها پسر خود, «م ح م د» مهدی علیه السلام را بر ما 
عرض کرد و او را بر ما نمود و ما در منزل او سرای کردیم و چهل نفر 
بودیم.» 


ابو محمّد حسن عسکری علیه السلام ما را گفت: «اين فرزند. پس از من 
امام و پیشوای شماست و خلیفه است از قبل من بر شما. فرمان برید او 
را و پس از من پراکنده مشوید و به راه متفژق مروید که در اين هلاک 
شوید. به حقیقت که بعد از امروز دیگر شما, «م ح م د», مهدی را نخواهید 
دید. > 


محقّد بن عثمان گفت: «چون ما از خدمت حضرت امام ابی محمّد, حسن 
عسکری علیه السلام بیرون تیم پس نگذشت الا که امام از دار دنیاء, 
رحلت به دار بقا کرد و از این جهان نهان شد و در آن جهان عیان گشت.» 
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1- 1113. ترجمه فارسی تاریخ قم اثر مرحوم عبدالملک قمی تا انتهای 
باب پتجم بیشتر موجود نیست و کویا بیش از آن ترخمه نشده است. منن 


اصلی عربی آن در دسترس نبوده و مولف محترم نیز به متن کامل عربی 
ان دسترسی نداشته و از مرحوم محمد علی کرمانشاهی نقل فرموده اند. 


این اشخاص جماعتی هستند که آن حضرت علیه السلام را مشاهده نمودند 
و با بر معجزه آن جناب واقف شدند و بعضی به هر دو فیض رسیدند.,شاید 
بو یشان از ضیف «وض اند ۵ فضایا پیات اسشان. حقفدالله رو 
کتب اصحاب به اسانید مختلفه, موجود و شایع است. چنان که بر هیچ 
متصفی: که مطلع از حال ضاخبان: آن کثب باشد و مفام تقوا, و افضل و 
وثاقت و احتیاط ایشان را به دست آورده باشد - بلکه جمله ای از ایشان 
معروفند به صدق و دیانت و علم در نزد اهل سئت شیکی نکتد در حصول 
تواتر معنوی و صدور معجزه از آن جناب و عدم جواز احتمال کذب جمیع 
آن وقایع؛ هر چند در هر یک از آنها اين احتمال برود. چنان چه به همین نحو 
ثابت شده صدور معجزه از هر یک از آبای طاهرین آن جناب, بلکه آن چه 
در این باب ذکر خواهیم نمود از معجزات ت آن حضرت., کافی و شافی است 
و بسیاری از آنها به حسب سند اتقن و اصعٌّ و اعلی است و با تأمل 
ضادفانه در اس سای تسه مر امه معحی ات شاخفه کت عدسه 


لکن رساندن حکایات و معجزات مذکوره در این مقام را به حذ قطع و یقین 
و نماندن خاطر موسوسی در قلب به نحوی که وجود مبارک آن حضرت در 
میان خلق وجدانی شود, محتاج به في الجمله تفخصی است از حالات 
ازتات کی کف از آن که جمله ای از آن قصص را برداشتیم و حالات آنان 
که خود از ایشان به واسطه يا بلاواسطه, جمله ای از اتقارا تغل تمه‌ديم 
که غالبا از علمای ابرار و صلحای اخیارند و اقل آن چه در ایشان رعایت 
نمودیم, صدق و دیانت است که نقل نکنیم در این جا هر چه از هر که 


کون االم: ال از جهت صدق و وئاقت در نقل. همه شریکند و 
بسیاری از آنها صاحبان مقامات عالیه و کرامات باهره اند و چون خود 1 
اشخاص يا آنان که ملاقات نمودند آنها را در حیات و استعلام و استخبار از 
حالات ایشان میسور, اگر العیاذ تالله کید زا در سویدای خاطر, ریبه و 
شکی باستد: نها حاسظاه مجالست بی دردان بی خبران از دین و مذهب, 
حسب تکلیف بر او لازم است که در مقام تفص و تجسس درآمده که به 
عون ی اندک حرکتی بر او واضح و روشن شود وجود آن ذات 
مقوز مان آفات در موسحای و اند ود کم بر حال او و سایر رعایا 
دانا و اگاه و درماندگان را آن جا که 
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مصلحت داند, فریاد رسد و از مهالک و مزالق نجات دهد. 


هر چه خواهد همه در زیر دست مبارک و قدرت الهیه او است و در خزینه 
امرش مهیّاست و آن چه نمی رسد از بی قابلیتی و مجانبت و اعراض 
ماست که از خوان نعم گوناگون الهیّه که از برای بندگانش گسترده. دست 
کشیده ایم و چون سگان گرسنه. دریوزه کنان برای لقمه نانی در خانه 
دشمنان دویده. 


البئه آن که راضی شده به مبادله آن مائده سماویه به هر خسیس و دون؛ 
داخل شود در زمره «قَدَرَهمْ فی عَمَرَيَهم خی حین.»(1) 


اقسام حکایات تشّف 


اشاره 


اول آن که: در حکایت. قرینه سابقه پا مقارنه پا لاحقه موجود است بر این 
که صاحب آن حکایت, امام عصر صاحب الزمان 2 صلوات الله علیه - است 
که اصل غرض از ذکر آن حعایت است. 


دوم آن که در اصل حکایت. قرینه بر آن مطلب نیست؛ بلکه متضقّن است 
که درمانده يا وامانده در بیابانی مثلا مضطرّ و ناچار شده, استغاثه کرد یا 
نکرد. که کسی او را به نحو خارق عادت نجات داد؛ مثل حکایت هشتم و 
سی و ششم و چهل و هفتم و پنجاه و هشتم و شصت و ششم و شصت و 


هفتم و هفتادم و هفتاد و ششم و نود و چهارم و دو سه حکایت دیگر که 
قریب است به این حکایات. بسا هست توهم رود در اين ها که شاید آن 


شخص یکی از ابدال و اولیا باشد, , نه امام زمان علیه السلام و صدور 


کرامات و خوارق عادات از کب حجم: جایو و بیوسته هر ظایقه برای فلهای 
عاا و اقا مناد کید نقل هن که پین کر باکر خلال. این باب 


نامناسب است. 


لکن ما اولا: متابعت نمودیم بزرگان اصحاب خود را که امثال آن قضابا را 
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1- 1114. کتابی مهم از شیخ صدوق رحمه الله است که فعلا اثری از آن 


تانیا وی ناه شم انشاءالله غالیه تات خو ای وی که وا زرست 
درماندگان و فریادرسی بیچارگان, یکی از مناصب الهیه آن جناب است که 
مظلوم مستغیث را اغاثه کند و ملهوف مضطر را اعانت فرماید. 


تالنا: نز فرط که ان مغبت, شخص آن جناب نباشد, ناچار باید یکی از 


خواص و موالیان مخصوصه آن جناب باشد ؛ پس مضطا اگر خود آن حضرت 
وا ندیدم. کسی. ز| دیدن که. به: خدفت: ان خناب: رستنده و از بای اتبات 


رابعا: بر فرض تسلیم آن که از آنها نیز نباشد, دلالت کند بر حقیت مذهب 
امامیه؛ چه ان شخص که لابد از مسلمین است. اگر امامی نباشد, امامیه 
را کافر و قتل ایشان را فورا واجب داند و جزیه تیز از ایشان, مانند اهل 
کتاب نگیرد. پس چگونه در مهالک, چنین شخصی را به نحو خارق عادت 
نجات دهد؟ و تمام کلام در آن باب موعود ان شا ءاللّه تعالی. 


| 
ص:3 45 


حکایت اول: بنای مسجد جمکران 


بقل رفن ار ماب موم اه ی رم وا ار مات 
شیخ آبی جعفر محمّد بن بابویه قمی به این عبارت: 


باب بنای مسجد جمکران از قول حضرت امام محمّد مهدی - علیه صلوات 
الله الرحمن - 


تیب باق متخ معدسن. جعکران و عمارت. آن بة. فول. امام علیه السلام 
این بوده است که شیخ عفیف صالح حسن بن نله جمکرانی رحمهم الله 
می گوید: 


من شب سه شنبه هفدهم ماه مبارک رمضان سنه ثلث و " تسعین(3) در 
سرای خود خفته بودم که ناگاه جماعتی مردم به در سرای من آشذدتد. 
نصفی از شب گذشته مرا بیدار کردند و گفتند: برخیز ! و طلب امام محفمد, 
ففدی ضاحب الزهان +« ضاوات الله غلیم+ر| اجابت کن که‌تو زا می خواند. 


حسن گفت: من برخاستم. به هم برآمدم و آماده شدم. گفتم: بگذارید تا 
پیراهن بپوشم. 


آواز آمد از در سرای که: «هو ماکان قمیصک.» پیراهن به بر مکن که از تو 
۱ 


دست فرا کردم و سراویل خود را برگرفتم. آواز اند «لیس ذلک منک. 
فخذ سراویلک.» یعنی آن سراویل که بر گفتی از تو نیست. از آن خود 


برگیر ! 
ص :454 
1- 1115. خ.ل: سیعین 


3 7 رر.ک: بخارالاتوان ج 3 کر 230 -233. 


آن را انداختم و از خود برگرفتم و در پوشیدم و طلب کلید در سرای کردم. 
آواز آمد: «الباب مفتوح,» 


چون به در سرای امدم, جماعتی از زو کازن را دیدم. سلام کردم. جواب 
دادند و ترحیب(1) کردند. مرا بیاوردند تا بدان جایگاه که اکنون مسجد 
است؛ چون نیک بنگریدم. تختی دیدم نهاده و فرشی نیکو بر آن تخت 
کر را ای ی ی را مر 
چهار بالش کرده و پیری پیش او نشسته و کتابی در دست گرفته و بر آن 
جوان می خواند و فزون از شصت مرد بر اين زمین, برگرد او نماز می 
کنند. بعضی جامه های سفید و بعضی جامه های سبز داشتند و ان پیر, 
حضرت خضر علیه السلام بود. 


گفت: کی ۱۱۱ با ۳ 
زمین می کنی و می کاری و ما خراب می کنیم و پنج سال است که 
زراعت می کنی و امسال دیگر بارو از سر گرفتی و عمارتش می کنی؛ 
رخصت نیست که تو در اين زمین, دیگر باره زراعت کنی. باید هر انتفاع که 
از این زمین برگرفته ای, رد کنی تا بدین موضع. مسجد بنا کنند و بگو این 
حسن مسلم را که این زمین شریفی است و خدای تعالی این زمین را از 
زمین های دیگر برگزیده است و شریف کرده و تو با زمین خود گرفتی و دو 
پسر جوان, خدای عژوجل از تو باز ستد و تو تنبیه نشدی و اگر نه چنین 
کت از ار وقرنه تشد آن خه و | گام تباستن 


حسن منله کفست: «یا سیدی و مولای ! مرا در این. نشانی باید که جماعت 
سخن بی نشان و حجّت نشنوند و قول مرا مصدق ندارند.» 

گفت: «انا سنعلم هناک» علامت ما اين جا بکنیم تا تصدیق قول تو باشد. تو 
شاهاب ار 

به نزدیک سیّد ابوالحسن رو و بگو تا برخیزد و بیاید و آن مرد را حاضر کند 
دهد تأ بنای مسجد بنهند و باقی وجوه از رهق به ناحیه اردهال که ملک 
ماست: بیاورد و مسجد را تمام کند و یک 
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نیمه رهق را وقف کردیم بر این مسجد که هر ساله وجوه آن را بیاورند و 


۳ 7 کوج َ رغبت بکنند بدین موضع و عزیز دارند و چهار رکعت نماز 


«دٍو_رکعت تحت مسجد., در هر رکعتی یک بار الحمد و هفت بار«قل هو 
ال أ< حَذ» و تسبیح رکوع و سجود, هفت بار بگویند. 


و دو رکعت نماز امام صاحب الزمان علیه السلام بگزارند به اين تسَق: 
چون فاتحه خواند و به «تاک تعبد تعْبذ وایاک تستعین» رسد. صد بار بگوید و 
بعد از آن فاتحه را تا آخر بخواند و در رکعت دوّم نیز به همین طریق 
بگذارد و تسبیح در رکوع و سجود. هفت بار بگوید و چون نماز تمام کرده 
باشد, تهلیل بگوید و تسبیح فاطمه زهراعلیها السلام و چون از تسبیح فارغ 
شود. سر به سجده نهد و صد بار صلوات بر پیغمبر و الش - صلوات الله 


و این نقل از لفظ مبارک امام علیه السلام است که: 


«فمن صلهها فعاما ضلن فی الییت العتبف» 


یعنی هر که این دو رکعت نماز بگزارد هم چنین باشد که دو رکعت نماز در 
کعبه گزارده باشد. 


حسن مثله جمکرانی گفت: من چون این سخن بشنیدم. گفتم با خویشتن 
که گویا آن موضع است که تو می پنداری ائما هذا المسجد للامام صاحب 
الزمان علیه السلام و اشاره بدان جوان کردم که در چهار بالش نشسته 
بود. 


پس, آن جوان به من اشارت کرد که: «برو » من بیامدم. 


چون پاره ای راه بیامدم. دیگر باره مرا باز خواندند و گفتند: «بزی در گله 
جعفر کاشانی راعی است: باید آن بز را بخری,؛ اگر مردم ده, بها نهند, بخر 

و اگر نه, تو از خاضّه خود بدهی و آن بز را بیاوری و بدین موضع بکشی 
0 


آن گاه روز هیجدهم فامضار ی فان وه ای رااعن مار ان و 
کی ای اف اف ای مت ام 
دهد و بز, ابلق و موی های بسیار 
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دارد و هفت علامت دارد: سه بر جانبی و چهار بر جانبی کالدراهم سیاه و 
سفید, هم چون درم ها.» 


پس رفتم, پس مرا دیگر بار باز گردانید و گفت: «هفتاد روز یا هفت روز ما 
سوم است و اگر بر هفتاد حمل کنی. شب بیست و پنجم ذی القعده الحرام 
بود و روز بزرگوار است.» 


پس حسن مثله گفت: من بیامدم و تا خانه آمدم و همه شب در انديشه 
بودم تا صبح اثر کرد. فرض بگزاردم و نزدیک علی بن منذر آمدم و آن 
احوال با وی بگفتم. او با من بیامد. رفتم بدان جایگاه که مرا شب برده 
تودد یس کف الم فان و غامی کددامام لبه هرا کت 
کی ای ات کف رها مس ها ارت اطااهن امن 


ای یه رد ک زوا فالین رها سوم ون وه تا خ رجف بو 
خدم و حشم وی را دیدیم که مرا گفتند: «از سحر گاه سید ابوالحسن در 
انتظار تو است. تو از جمکرانی؟» 


من در حال به درون رفتم و سلام و خدمت کردم. جواب نیکو داد و اعزاز 
کرد و مرا به تمکین نشاند و پیش از آن که من حدیث کنم, مرا گفت: ای 
کی خی و کی 2 بودم. در خواب, شخصی مرا گفت: «حسن مثله نام, 
مردی از جمکران. پیش تو آید بامداد, باید که آن چه گوید سخن او را 
مصدّق داری و بر قول او اعتماد کنی که سخن او سخن ماست. باید که 
فد مار تدای ار ات روص ا ان سا سر قرو 


حسن مثله احوال را به شرح با وی بگفت. در حال بفرمود تا اسب ها را 
زین برنهادند و بیرون آفزدند و-وار شدند.. خون به نزدیک ده رسیدند, 
جعفر راعی؛ گله را بر کنار راه داشت. حسن مثله در میان گله رفت و آن 
بزر از ندتن .مه خوشفندان .من اهر پنشن:جتین: منله دهیم:و اف ان یز را 
برگرفت که بها به وی دهد و بز را بیاورد. 


جعفر راعی سوگند یاد کرد که من هرگز اين بز را ندیده ام و در گله من 
: بگیرم؛ مینسر نمی شود و اکنون که 


ص : 457 


تیش شما آمند. 


پس بز را هم چنان که سیّد فرموده بود در آن جایگاه آوردند و بکشتند و 
سید ابوالحسن الرضا بدین موضع امدند و حسن مسلم را حاضر کردند و 
انتفاع از او بستدند و وجوه رهق را بیاوردند و مسجد جمکران را به چوب 
بپوشانیدند و سید ابوالحسن الرضا زنجیرها و میخ ها را به قم برد و در 
سرای خود گذاشت. همه بیماران و صاحب علتان می رفتند و خود را در 
زنجیر می ماليدند, خدای تعالی شفای عاجل می داد و خوش می شدند. 


ابوالحسن محمد بن حیدر گوید: به استفاضه شنیدم : «سید ابوالحسن 
الرضا مدفون است در موسویان به شهر قم و بعد از ان, فرزند از ان وی 
را بیماری نازل شد و وی در خانه شد و سر صندوق را برداشتند, زنجیر و 
فا وا اس ما ار سس را 
داده شد.(1) 


مولف گوید: در نسخه فارسی تاریخ قم و در نسخه عربی ان, که عالم 
جلیل, اقا محمّد علی کرمانشاهی مختصر این قضه را از ان نقل کرده, در 
حواشی رال میرمصطفی در باب حسن, تاریخ قصه را در ثلث و تسعین 
یعنی نود و سه بعد از دویست نقل کرده, و ظاهرا بر ناسخ مشتبه شده و 
اصل سبعین بوده که به معنی هفتاد است زیرا که وفات شیخ صدوق پیش 
از نود است. 

کیفیت نماز حضرت حجت علیه السلام 


اما دو کت سای شوب به آن حخضرت,« ضلوآت: الاب غلبه + اد قمازهای 
یونم اس سای رها اس را مایت و ان 


اول: شیح طبرسی صاحب تفسیر» در کتاب کنوز النجاح(2) روای یت کرده از 
احمد بن الدربی از خزامه از, ابی عبداللّه حسین بن محمّد بزوفری و او 
گفته است که بیرون آمده از ناحیه مقذسه حضرت صاحب الزمان علیه 
السلام که: «هر کس را به سوی حق تعالی حاجتی 
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۳ 


باشد. پس باید که بعد از نصف شب جمعه. غسل کند و به جای نماز خود 
رود و دو رکعت نماز گزارد و در رکعت اول بخواند, سوره حمد را و چون 
به «ایاک نعبد وایاک نستعین» برسد. صد مرتبه ان را مکژر کند و بعد از 
ان که صد مرتبه تمام شود, تتمه سوره حمد را بخواند و بعد از تمام شدن 
سوره حمد؛ سوره قل هو الله احد را یک مرتبه بخواند و سپس رکوع و دو 
سجده را بجا اورد و «سبحان ربی العظیم و بحمده»؟ را هفت مرتبه در 
رکوع بگوید و «سبحان ربی الاعلی و بحمده» را در هر یک از دو سجده, 
هفت مرتبه بگوید. و بعد از ان رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول به جای 
اورد و بعد از تمام شدن نماز این دعا را بخواند, پس به درستی که حق 
عالی داضت ام را یرم ردص کته جاح کمماشد سین ان که 
حاجت او در قطع کردن صله رحم باشد.» 


و دعا این است: 
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منک القرخ سبحان من انعم و کت 
قَد عضینّک قاني قَد أطعنک فی احب الأشْیَاء الیک و هو الایمان یک لَمّ انخْذ 
لک ولدا و لَمٌ أدِغْ لک شَریکا نا منک به علمت لا مَنا منی به عَلیک و قَذ 
ینک یا (لهی علی عَیْرِ وَجّه المکاپره و لا الخْرُوج عَن عَبُودیتیِک و لا الحَخُود 
ربتک و لکن اطعث هوای و ازلنی السْیّطانْ قلک الحجْه عَلیّ و البِیانْ 
قان تعذبنی قبدئوبی عَیر الم و ان تَعفر لی و ترَحمنی قانک جوَاذ کریم.» 


بعد از آن تا نفس او وفا کند «یا کریم يا کریم» را مکژر بگوید بعد از آن 
بگوید: 


ح دب ین تٍ ٍِ ‌ 1 3 ر 1 بح ِ 

«یا انا من کل شی و کل شوه ری خانف جن: اشالی بای هن کل 

ب 7 ۲ ج 2 ‌ 7 ۳ میم مش 4 

شی ء و حَوّف کل شی ء منک ای تضلی علی مُحَمَّد و ال مَحَمَد و ان 
تُعَطيني آمانا لِتفْسی و | ح 


مق ترسد و 2۲ پدر او را بگوید و از حقّ تعالی طلب کند که ضرر او را رفع 
نماید و کفایت 


پیین؛ , به درستی که حق تعالی, البته کفایت ضرر او را خواهد کرد. ان شاء 
اللّه تعالی. بعد از آن به سجده رود و حاجت خود را مسالت نماید و تضزع 
و زاری کند به سوی حق تعالی. 


به درستی که نیست مرد مومنی و زن موّمنه ای که این نماز را بگزارد و 
این دعا را از روی اخلاص بخواند. مگر آن که گشوده می شود برای او, 
درهای آسمان, برای برآمدن حاجات او و دعای او مستجاب می گردد در 
همان وقت و در همان شب. هر گونه حاجتی که باشد و این به سبب فضل 
و انعام حق تعالی است بر ما و بر مردمان. 


تم مه خیم القدرر مه فصل. الله رات در کاب «وات .یر 
الله و سلامه علیه - دو رکعت است: در هر رکعتی حمد یک مرتبه و صد 
ره ام را سر وا و 


صلوات اللّه علیهم - بعد از نماز.» 


سوم: سید جلیل, علی بن طاوس در کتاب جمال الاسبوع(2) همین نماز را 
به نحو مذکور نسبت به ان حضرت داده ولکن ذکر صد صلوات بعد از او را 
نقل نکرده و فرمود این دعا را در عقب نماز بخواند: 


«لهْم عم الْبلاء و برع الحَقاء و القطع اللَجَاء و الگشف الْغِطاء و اقتِ 
الأَض و مَيَعتِ السَماء و ایک یا رَبْ المَشتکی و عَلیک الْمَعوّل فی السْدّه 
و الرَحَاء الم قصل عَلی مُحمّد و آل مُحمّد آولی الأْیّر الذین فقرطّت عم 
طاعَتَهَمْ قَعرّ فتتا بدّلِک تلهم فقرغْ 1 يحقهم قرجاً عاجلا لمح ابص و 
و فرب یا محقَذٌ با عٌَِ اکفیانی فالکما کافیای و انْضْرّانی قالکما تاصرّات 
با مولاج با اجب الرّمَانِ - سه مرتبه - الْعَوّتَ الْعَوّتَ العوت ادرکنی 
دذرکنی آذرکنی.» 


فک 


و 


تقریبا از سمت 
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21 رنه فرح 60: 


عم 


2 122( اضل: ار اذشته 


دروازه کاشان و در تاریخ قم(1) رواب یت کرده از برقی و غیره که نام قصبه 
قم, بان امهان بوده است, یعنی منازل کبار و اشراف جمکران, چنین گفته 
اند روات ت عجم که اول دیه که بدین ناحیت بنا نهادند, جمکران است و جم 
ملک؛: آن را بنا کرده است و اول موضعی که به جمکران بنا نهادند. چشحه 
بوده یعنی چیزی آندک و گویند که صاحب جمکران, چون بر عاملان و بثایان 
آن گذر کرد, گفت: چه کار کرده اید؟ گفتند: «چشحه» به زبان ایشان یعنی 


اندک چیزی. پس این موضع را بدین نام نهادند. 


و بدان سبب وی را ویدستان نام کردند و به جمکران جلین بن آ اذر نوح 
آزادمند(2) بنا نهاد و آن را قضّه ای است و من در باب عجم یاد کنم آن ن راء 
ان شاء الله تعالی. 


به جمکران کوهی است مشرف بر آن و آن را ویشویه خوانند و بر آن قلعه 
ای است بلند, کهنه قدیم و صاحبش را نمی دانند و گویند که اسکندر آن را 


با کردة اشت و ابا بر ان زوا: نه گردانیده. 


از برقی روایت ه است که جمکران را سلیمان بن داودعلیهما السلام بنا 
۱ ت خالی از خلافی نیست. به سبب آن که بدین ناحیت 


هب بتایی میسوبب به سلیمان بن داود بیست و بدو باز نمی خوانند. 
«والعلم عندالله» 


و جمکران از ان ماکین بوده است و خدای عژوجل او را پسری داد, نام او 
جلین. او در جمکران کوشکی بساخت و آن هنوز باقی است و هم چنین ده 
محلت و درب بنا کرد و بعد از ان, دو محلت و درب به آن اضافه نمود, 
چنان چه مجموع دوازده باشند و بر در هر محلئّی و دربی, آتشکده ای بود و 
بای بنا نهاد و کنیزکان و بندگان خود را در آن ساکن کرد و فرزندان و 
اعقات. ایشان الی بومنا هدا در آن ساکنند و بز یکذیکر افتخار می کنند. 
أ 

هی . 


رهق آن فرای معرو که مور انیت تا کال هید کارتان ترکشر اس زر 
قم و لیکن از توابع قم است به مسافت ده فرسخ تقریبا. 
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1- 1123. تعازی جمع تعزیه است. چون در آن جمع کرده تعزیه رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم و علی علیه السلام را برای مصیبت زدگان و 
تسلی که به آنها دادند لهذا نام آن را تعازی گذاشت. منه. مرحوم مولف 
2 1124. سوره انفال, آیه 42. 


حکایت دوم: شهرهای فرزندان آن حضرت 


قسمت اول 


شریف زاهد, ابوعبداللّه محمد بن علی , بن الحسن بن عبدالرحمن العلوی 
الحسینی در آخر کتاب تعازی (1) روایت کرده از شیخ اجل عالم حافظ 
حجه الاسلام سعید بن احمد بن الرضی, از شیخ اجل مقری خیرالدین حمزه 
بن المسیب بن الحارث؛ که او حکایت کرد: در خانه من در ظفربه 2 
مدینهالسلام. در هیجدهم شهر شعبان سنه پانصد و چهل و چهار گفت 
حدیث کرد مرا شیخ من عالم ین ابی القمر عثمان بن عبدالباقی ين احمد 
الدمشقی در هفدهم جمادی الاخر از سنه پانصد و چهل و دو گفت: خبر داد 
مرا الاجل العالم الحجّه کمال الدین احمد بن محمّد بن یحیی الانباری در 
خانه خود در بلده طیبه مدینه السلام, شب ینج شنبه دهم شهر رمضان سال 
پانصد و چهل و دو گفت: 


بودیم در نزد وزیر عون الدین یحیی بن هبیره در ماه رمضان سال گذشته و 
ما بر سر خوانی بودیم و در نزد او جماعتی بودند. بعد از افطار اکثر حضار, 
رخصت طلبیده و مراجعت نمودند و جمعی مخصوصان دز آن مخاسشن. به 
اضر اوه و کف کر دنق هدر آن تب دز ماو وین مردی: زیر نتسه باق 
که او را نمی شناختم و تا غایت به صحبت او نرسیده بودم. 


وزیر بسیار تعظیم و تکریم او می نمود و صحبت او را عنیمت دانسته, 
استماع کلام او می فرمود و بعد از امتداد زمان صحبت. خواص نیز 
برخاستند که به منازل خود مراجعت نمایند. اصحاب. وزیر را اخبار نمودند 


که باران عظیم دست داده و راه عبور بر مردم بسته. وزیر» مانع رفتن 
مردم شده, از هر باب سخنان, مذکور گردید تا سر رشته کلام به مذاهب و 
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1- 1125. سوره حجر. آیه 46. 


ادیان کشید. 


وزیر در مدذمتٍ مذهب شیعه, با لعة تضهومر فلت آن عماعت رشان تفه 
کت الحولاه اقا من الیل تفای اند 


در اين اثنا پشخصی که وزیر با او در مقام توقیر و احترام بود با وزیر گفت 
که: ادام اللّه بقاک ! اگر رخصت باشد در باب شیعه, خکاینی. کنم و ان خه 
به رأی العین مشاهده نموده ام به عرض رسانم و اگر صلاح ندانی. ساکت 
گردم. 


وی خواست که اول اظهار سازد که کثرت., دلیل حقیّت دین سنیّان و قلّت. 
حجّت بطلان مذهب شیعیان نمی شود. 


پس گفت: نشو و نمای من در مدینه باهیه بوده که شهري است در غایت 
عظمت و بزرگی و هزار و دویست ضیاع و قریه است در آن حوالي و عقل 
کیان است در کترت مردم آن قرا ونواحی و لاتحضی عددهم الا الله: و 
تمامی آن جمع کثیر, نصرانی اند و بر دین عیسوی و در حدود باهیه مذکور, 
جزایر عظیمه کثیره واقع است و همه مردم آن نصرانی و در صحاری و 
براری جزایر مذکوره که منتهی می شود به نوبه و حبشه, خلایق بسیار 
ساکنند و همه نصرانی و از مذهب اسلام عاری. 


هم چنین سکنه حبشه و نوبه و بربر از حد متجاوزند. همه نصرانی اند و بر 
ملت عیسوی و مسلمان در جنب کثرت ایشان, چون اهل بهشت نسبت به 
دوزخیان. 


ففق اه دای ایکا راد موه کر اهر وا نف که کرش 
دلیل خفت تفت اسمسسهان راهان ال ال مان اند 


پس گفت که: «قبل از اين به بیست و یک سال با پدرم به عزم تجارت از 
مدینه باهیه بیرون امده, مسافرت نمودیم و به جهت حرص و شره, سفر پر 
خطر دریا اختیار کردیم تا قاید تقدیر, به قضا قضای ملک قدیر, عنان کشتی ما 
را کشید و به جزایر مشتمل بر اشجار وانهار رسانید. در ان خا مدای 
عظیمه و رساتیق ۰ کثیره دیدیم تعجب نموده از ناخدا استفسار 
اتتا قف ان فان مدز 
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گفت: انا وانتم فی معرفتها سواء. 


چون به نزدیک شهر اول رسیدیم, از کشتی بیرون امدیم, و در ان شهر 
درامدیم. شهری دیدیم در غایت نزاهت و اب و هوایی در کمال لطافت و 


شعر: 
در جهان هیچ کس ندیده چنان منزلی دلفروز و جان افزا 

عرصه خژمش جهان افروز 

ساحت فژخش جهان آرا 

چون از ایشان اسم شهر و والی آن پرسیدیم, گفتند: اين مدینه را مبارکه 
فا کویت: هاگ انا این مک ایند 


از تخت سلطنت و مقر مستقر حکومت ملک مذکور استفسار نمودیم, 
گوفززد: درشفری است. هه ان را زافزه می کید وار ایکا تایه ان شهر: 
ده روز راه است از دریا و بیست و پنج روز راه است از راه بر و صحرا. 


گفتم: عمال و گماشتگان سلطان کجایند که اموال ما دیده و عشر و خراج 


خراج خود را برداشته به خانه حاکم برند و تسلیم او کنند و ما را دلالت 
نمودند, به منزل او رسانيدند. 


چون در آمدیم, مردی را دیدیم صوفی صفت. صافی ضمیر. صاحب 
حشمت. صایب تدبیر در زي صلحا و لباس اتقیاء جامه ای از پشم پوشیده و 
عبایی در زیر انداخته و دواتی در پیش خود نهاده و قلمی به دست گرفته و 
کتاب گشاده, کتانت: فی: کند. از آن وضع تعجّب کرده, سلام کردیم, جواب 
داد, مرحبا گفت و اعزاز و اکرام ما نمود. 


پرسید: «از کجا امده اید؟» 


فرمود: «همه به شرف اسلام رسیده اید و توفیق تصدیق دین محمدی 
علیه السلام یافته اید؟» 
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اسلام سموده اند. 


گفت: «اهل ذقه جزیه خود را تسلیم نموده, بروند و مسلمانان توقف کنند 
تا تحقیق مذهب ایشان کنیم و عقیده ایشان را معلوم نماییم.» 


پس پدرم جزیه خود را و مرا و سه نفر دیگر که نصرانی بودیم, تسلیم نمود 
و بهود که نه نفر بودند, خربه دادند. هد از ان به جهت استکشاف حال 
مسلمانان به ایشان گفت: «مذهب خود را بیان کنید » چون اظهار آن 
کرده. عقیده خود را باز نمودند, نقد معرفت ایشان بر محک امتحان. تمام 


فرمودند: «اثما انتم خوارج» شما در زمره اسلام نبوده در سلک خوارج 
انتظام دارید. 


و بنا بر مبالغه فرمود که: «اموالکم تحل للمسلم المومن» اموال شما بر 
مذفن هلال است: 


و سایر اوصیا ۳ صاحب الزمان مولای ما؛ در زمره مسلمین نیست و داخل 
خوارج و مخالفین است.» 


مسلمانان که این سخن شنیدند و به جهت عقیده فاسده, اموال خود را در 
فرص یت وا کف ماو ی ردنر ون نف وب یر مرو 
لحظه ای در دریای اندوه و تحیر غوطه می خوردند و زمانی در بیابان بی 
پایان تأسُف و تحشر سرگشته می گشتند. عاقبت از والی مملکت 
استدعای آن نموده که حقیقت احوال ایشان را به حضرت سلطانی نولشته, 
ان جماعت را به زاهره فرستد تا شاید که ایشان را ان جا فرجی روی 
نماید. 


مسوّول ایشان به معرض قبول رسیده و حکم فرمود که به زاهره روند و 
آیزه اه تلاوت نمود که: «لیقّلک م2 هن هلک عن ب بیتو. »(1) 


ما چون حال اهل اسلام بر آن منوا دیدیم, ایشان را در عين ملال گذاشتن 
و برگشتن نيسنديديم. نزد ناخدا اتاه گفتیم که: «مذتی است رفیق و 
جلیس آن جماعتیم. مروت نیست که ایشان را در اين مهلکه تنها بگذاریم. 


التماس استیجار کشتی تو داریم که به جهت رعایت خاطر این جماعت به 
زاهره رویم و ایشان را امداد و اعانت کنیم.» 
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1- 1126. سوره آل عمران, آیه 133. 


ناخدا قسم یاد کرد که دریای زاهره را ندیده و هرگز به آن راه نرفته. ما از 
آن مأیوس گردیده و از بعضی از مردم ۳ کشتی کرایه نمودبم. به 
اتفاق اهل اسلام متوجه زاهره شدیم و دوازده شبانه روز در آ دریا 
سرگردانی کشیدیم. چون صبح روز سیزدهم طلوع نمود, ناخدا تکبیر گفت 
که: شام محنت به انجام رسیده. صبح راحت روی نموده و علامات زاهره و 
ما ماه ای 


پس, از روی سرور به جهت به کمال سرعت روانه شدیم. چاشتگاه به 
۳ رسیدیم که هیچ دیده نظیر آن ندیده و هیچ گوشی شبیه او نشنیده, 

کلمه «اوَحْلوها یسّلام آمنین.»(1) درباره او آیتی و کریمه: «جَتَّهٍ عَرَضَعَا 
السمواث 2(۰) از فسحت ساحت او کنایتی, نسیمش عم ز دا و روج افزا و 
هوایش فرح بخش و دلگشا, ایو ان 
جهن آب :ند حانی: 


فرد: 
چشم فلک ندید و نه گوش ملک شنید زین خوب تر بلاد و پسندیده تر مق 


و این شهر دلگشا مشرف بود بر دریا و مبنای آن بر کوهی سفید چون نقره 
بیضا, حصاری از جانب بر و بحر احاطه آن شهر نموده و در میان شهر, 
انهار کثیره پاکیزه جچاری گشته و فواضل میان منازل و اسواق به دریا 


ریخته. 


ابتدای انهار کثیره تا انتهاي آن یک فرسخ و نیم بود و در طعم و لذّت چون 
کوثر و تسنیم و در تحت آن کوه. باغات و بساتین بسیار و مزارع و اشجار 
بی شمار با میوه های لطیف خوش گوار و در میان باغات و بساتین. گرگ 
ها و گوسفندان گردیدندی و با هم الفت گرفته. نرمیدندی. اگر شخصی, 
حیوانی را به زراعت کسی سر دادی. کناره گرفته. یک برگ آن نخوردی و 
سباع و هوام در میان آن شهر جای کرده, ضرر ایشان به کسی نرسیدی. 
پس, چون از آن شهر گذشتیم به مدینه مبارکه زاهره رسیدیم. شهری 
دیدیم عظیم, در وسعت و فراخی چون جنات نعیم, مشتمل بر اسواق کثیره 
وا رخ ساب 
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1- 1127. سوره آل عمران, آیه 61. 
2 1128. سوره پس, آیه 12. 


عیش و فرا تج در ان آماده و خلایق بر و بحر دز آن آینده و رونده. 


مردم آن از روی قواعد و اداب, بهترین خلایق روی زمین و در امانت و 
دیانت و راستی بی قرین. چون در بازار کسی متاعی خریدی يا مزرعی 
ابتیاع نمودی, بایع متعژ[ض دادن آن نشدی و به مشتری امر نمودی که: «یا 
هذا ار زن لنفسک.» باید که حق برداشته. موقوف به من نداری و جمیع 


و در میان ایشان کلام لغو و بیهوده نبودی و از غیبت و سفاهت و کذب و 
نمیمه محترز بودندی. هرگاه وقت نماز در آمدی و مودن اذان گفتی, همه 
مردمان از مردان و زنان به نماز حاضر شدندی و بعد از وظایف طاعت و 
عبادت به منازل خود مراجعت نمودندی. 


چون این شهر عدیم النظیر را دیدیم, از سلوک و طرز آن تعجّب نمودیم. به 
ورود خدمت سلطان شاهور کردندرم ما را در آهوخند جع باعی آراسته و در 
میان گنبدی از قصب ساخته و بر دور آن انهار عظیمه جاری گشته و 
سلطان در آن مکان بر مستد داوری نشنسته: و-جمعی, در خدمت. او کمر 


در آن حالت مود 0 اذان و اقامت گفت 7 ساعت. ساحت آن بستان 
وسیع و عرصه فسیح از مردم آن شهر پر گردید. 


سلطان امامت کرد و مردم اقتدا به او نموده و نماز جماعت گزاردند و در 
افعال و اقوال, کمال خضوع و خشوع مرعی داشتند. بعد از ادای نماز, 
سلطان عالی شان به جانب ما دردمندان التفات نموده فرمود: «ایشانند 
که تازه رسیده اند و داخل شهر ما گردیده؟» 


قسمت دوم 


شنیده بودیم که مردم آن شهر او را در حین خطاب و تحیّت یابن صاحب 
الامر ! می گویند. حضرت سلطان ما را دلداری داده, ترحیب نمود و از 
سبب ورود ما به آن جا استفسار نموده گفت: «انتم تجار او ضیاف؟» در 
سلک تچار انتظام دارید يا داخل ضیاف و مهمانید؟ 


ما به عرض رسانیدیم که: «تاجرانیم و بر خوان انعام و احسان سلطان 
میهمان.» 


تشر آ هی مات ما پر تیوه قزر مه و هون فان ما کر اشتید که کر 
ام بو ان 
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جان بلسته, اوامر و نواهی ایمان را منقاد دض اند و کدامند که در بیدای 
ضلالت مانده, به صحرای دلگشای ایمان و عرفان نرسیده اند؟» 


0 هر یک را معروض داشتیم و بر سرایر قلوب یک یک مطلع 
دید. 


آن گاه فرمود: «مسلمانان فرق فتکترج 8 گنوج منشعبه اند شما از کدام 
طایفه اید؟» 

در میان ما شخصی بود مشهور به مقري, نام او روزبهان بن احمد اهوازی 
و در ملت و مذهب, تابع شافعی, اغاز تکلم کرده, اظهار عقیده خود نمود. 


فرمود که: «در میان آن چماعت کدامند که با تو در اين ملت سر موافقت 


دارند؟» 


کت «هفه. با من مق اتقو شاقعیدرا امام هه سفندا میراد الاخسان 
بن غیت که مالکی است.» 


ان کفت دام ایآ فان به اجماغ کرشدن ففل مد قاس نمی 
کنی ؟» 


گفت: نله یابن صاحب الامر 
سلطان خواست که او را از تلاطم طوفان شقاوت مخالفت, نجات داده به 


ساحل سعادت هدایت رساند؛ فرمود: «پا شافعی ! آیه مباهله را خوانده و 
یاد داری؟» 


گفت: لخد یابن صاحب الامر ! 
فرمود: «کدام است؟» 


گفت: کریمه «َفْلْ تعالَقا تغآئنائنا وَاْنائَکُمْ ویسائنا وَنساتَكُم وَانمسنا 
و قتجعل لَعْتَة اللّه عَلی الکاذبین.»(1) 


فرمود که: «قسم می دهم تو را به خدا که مراد پروردگار و رسول مختار 
یا ای ات 


روزبهان خاموش گردید. 


سلطان فرمود: «قسم می دهم تو را به خدا که ر سلک اصحاب کسا, 
کسی دیگر بوده به غیر از رسول خدا و علی مرتضی و فاطمه سیده النساء 
و حسن مجتبی و حسین الشهید بکربلا؟» 
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روزبهان گفت: لاء یابن صاحب الامر 


مود کف فلج رل خفن الابة الا فیمم.و لاخص مها سواصمت 


یعنی به خدا سوگند که اين آیه شریفه در شأن عالی شأن ایشان نازل 
گردیده و این شرف و فضیلت, مخصوص ایشان است نه ذیکران: 


پس فرمود که: «یا شافعی ! قسم بر تو باد که هر که حضرت سبحانی از 
رجس معاصی و لوت مناهی پاک گردانیده, طهارت و عصمت او به نص 
کتاب رب الارباب ثابت شده, اهل ضلال توانند که نقصی به عمال او 
رسانند؟» 


گفت: لا پابن صاحب الامر ! 
فرمود: «باللّه علیک ما عبّی بها الا اهلها.» 


به خدا سوگند که مراد حقٌ تعالی, اصحاب کسا است که اراده او تعلّق 
گرفته به آن که خطایا و سیثات را از ایشان دور دارد تا اذیال عصمت 
ایشان به گرد عصیان؛ الوده نگردد و از صغیره و کبیره معصوم باشند. 


پس به فصاحت لسان و طلاقت بیان, حدیثی ادا نمود که دیدو ها گرپان و 
سینه ها پر از ایمان گردید. شافعی برخاسته, گفت : «عفوا! عفو یابن 
صاحب الامر ! انسب نسبک.» نسب عالی خود را بیان فرما و این سر گشته 
وادی ضلالت را هدایت فرما » 


۰ را 


علی الّذی انزل اللّه فیه: «وکل شی ء ْصَیناة فی امام مبین.»(2)» " 


ق که سادست لسن از یه اه سس رت اس امس 
است و امام المتقین و سید الوصیین و قائد الغژ المحجلین. علی بن ابی 
طالب است که خلیفه بلافصل خاتم النبیین است و هیچ کس را نرسد که 
سرت سا ی اه میا وس ایا سر ات دا 
به غیر شاه ولایت و ماه خطه هدایت. 
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و کریمه «درْیّةَ بعَضُها من بَعَضٍ»(1) در شأن ما فرستاده و ما را ؛ به این 
مزاتب عالیت اختصاض دادن 


پس فرمود که: «یا شافعی ! نحن ذزژیه الرسول, نحن اولو الامر.» 


روز بهان چون استماع سخنان هدایت بیان شاهزاده عالمیان نمود به سبب 
تحمّل نور معرفت و ایمان بیهوش گردیده و چون به هوش باز آمد, به 
توفیق هدایت رپانی ایمان آورد و گفت: «الحمدلله الذی منحنی بالاسلام 
والایمان و نقلنی من التقلید الی الیقین.» 


حمد خداوند که دولت عرفان نصیب من نموده, خلعت ایمان به من پوشانید 
وا اه که ادبم سای ای اور اسان سانده 


پس آن سرور دین و مرکز دایره یقین فرمود که ما را به دار الضیافه برده, 
ضیافت نمایند و کمال اعزاز و اکرام مرعی دارند و مذت هشت روز بر 
مایده جود و احسان 21 شاهزاده عالمیان میهمان بودیم و همه مردم آن 
شهر, در آن ایام به دیدن ما آمدند و اظهار محبت و مهربانی کردند و غریب 
نوازی نمودند. 


و بعد از هشت روز, از آن حضرت درخواستند که ما را ضیافت کنند. شرف 
قبول مامول ایشان به کمال شادی و بهجت به روایت ضیافت و وظایف 
رعایت ما پرداخته. به مطاعم لذیذه و ملابس شهیه, مارا ضیافت نمودند. 


طول و عرض ان شهر پر سرور, دو ماهه راه بود و سوار تند رفتار, به 
کمتر از دو ماه, قطع مسافت ان نمی نمود و سکنه ان شهر ذکر نمودند که 
از این شهر گذشته, مدینه ای است رایقه نام و والی و حاکم آن قاسم بن 
صاحب الامرعلیهما السلام است و طول و عرض آن, برابر اين شهر و 
و او سره وا را 0 1 
مردم این شهر و چون از آن بگذرند به شهری دیگر رسند در رنگ این شهر, 
نام آن صافیه و سلطان آن ابراهیم بن صاحب الامرعلیهما السلام. 
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و بعد آن, شهری هست به همه زینت های دینیّه و دنیویّه آراسته ؛ اسم آن 
طلوم و متولی آن عبدالرحمن بن صاحب الامرعلیهما السلام و در حوالی 
موه رساتیق عظیمه و ضیاع کثیره که طول آن دو ماهه راه است و 
و ام رآ ام ای 
الامرعلته السلام اشت و مسافت طول. و غرض او چهار عاهه زاه است:و 
در حوالی آن ضیاع بسیار و مزارع بی شمار, مزین به کثرت انهار و خضرت 
اشجار و نضرت انهار و لطافت اثمار, نمونه: «جتاتِ تجری من تخنها 
الاتهات. »(1) 


فرد: 
می کند هر دم ندا از اشهان روح الامین هذه جثات عدن فادخلوها خالدین 


هر که بر سبیل /عبور ندان خطه موفور الشرور آید از جل که شهرشتان 
بدن است, رخصت خروم نیابد. 


القضه به وزیر گفت که: طول و عرض مملکت مزبوره یک سال راه است 
و سکنه آن که نامحدودند, بالتمام مومن و شیعه و قایل به تولای خدا و 
رشول. و اتله انتا عشربه. و با از اعدای. انها(2) و مجموع ایشان به 
خضوع و خشوع, اقامت صلات نموده, ادای زکات می نمایند و آن را به 

ِِ« شرعیّه می رسانند و امر به معروف و وس 


حکام ایشان, اولاد صاحب الزمان؛ مدار ایشان, ترویج احکام ایمان و به 
حسب عدد, زیاده از کافه مردمان و گفتند این امصار و بلاد و کاقه خلایق و 
عباد نسبت به حضرت صاحب للامر و مجموع مردمان که از حذ و حصر 
افزونند. کمر ایقان و ایمان بر میان جان بسته. خود را از غلامان ان 
حضرت می دانند. 

ون مان مردم. این یوق که در آن.سالد انش رید ملی متهال مذیته 
زاهره را به نور قدوم بهجت لزوم منور خواهند ساخت, مذتی انتظار 
ملازمت آن حضرت کشیدیم, عاقبت از آن دولت ربانی محروم مانده, 
روانه دیار خود شدیم و اما روز بهان و حسان به 
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جهت صاحب الزمان و دیدن طلعت نورانی آن خلاصه دودمان؛ توقف 
نمودند و در مراجعت با ما مواذ وقت ننمودند. 


چون این قصّه غریبه که گوش هوش سامعان اخبار عجیبه, شبیه و نظیر آن 
نشنیده, به اتمام رسید. عون الدین وزیر برخاسته و به حجره خاضه رفته, 
یک یک از ما را طلبید و در عدم اظهار اين اخبار, عهد و میثاق فرا گرفت و 
صااعه ملس ار رصم ای ای سار تس هه اک 
ای اس ها فا ی اس کم سای هه ال نس 
برنخیزند و خون شما نریزند. ما از بیم و ترس دشمنان خاندان و خوف 
اعادی ذراری پیغمبر آخرالزمان. جرأت اظهار اين راز پنهان ننمودیم و هر 
کدام که یکدیگر را ملاقات می کردیم, بح مبادرت می کرد و می گفت: 
«أتذکر رمضان؟» آپا خاطر داری ماه رمضان را؟ می گفت در جواپ: 
انعم ! معایی بالافاء دالکمان ولا تظهر مد صاحب الوهان.ضلوات الم 
علیت وعلی ابا الط هر مه الا 


مدآ نت که ان ند وا سای اد ها ال رد یب وی 
که ذکر شند ووبرخی به اختصار وبازم ای اشاره کردند بهة. آن نان چه. سید 
جلیل, علی بن طاوس در اواخر کتاب جمال الاسبوع(2) گفته کِه: «من 
یافتم روایتی به سند مثتصل نق. آیزت کهان براف ههد صاوات الله عانه 
جماعتی از اولاد است که والیانند در اطراف شهرها که در دریاست و 
اراد ی 


شتخ یل عظیم. الشان شخ رین الدینم علی تن بفتتنن غاملی بناضی, از 
علمای. هاته. تاسعهر در. فضل. بانزدهم آز. باب. بازدهم کفاب ضراظ 
مزبوره را به نجو اختصار نقل فرموده. 


ف وکا سل مد یه ن وا هه له ات ام اه کب ار 
علمای, مانة تامته اشت در کتاب: السلطان الففرع عغن اهل. الانمان تقل 
کرده آن را, از شیخ الاجل 
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الامجد الحافظ حجهالاسلام رضی البفدادی, از شیخ اجل خطرالدین حمزه 
بن الحارث؛ در مدینه السلام تا آخر آن چه گذشت. 


مدقق اردبیلی در کتاب حدیقه الشیعه(1) فرمود که حکایت غریب و روایت 
عجیب است که به گوش ها خورده و در کتاب اربعین که یکی از اکابر 
مصئفین و اعاظم مجتهدین از علمای ملت حضرت سیدالمرسلین و غلامان 
خضرت امیزا له متین - صلوات اللّه علیهما - تصنیف کرده و به نظر این 
کر تسف با ان رای داتفه ای و ای اه ان عبت کردر 
و چشم تحسین از سایر مقمنین دارد. عالم عامل و متّقی فاضل, ,. محمد بن 
علی العلوی الحسینی به سندی که آن را به احمد بن محشّد بن یحیی 
الانباری می رساند روایت نموده که او گفت: وا اند سرا وه 
در ماه مبارک رمضان. ألِخَ. 


وه افمفالله جزایزی نف کرو ان ما در آتفار التعمانیه و از کنات 
عاضل فلقب فه. سا علی ین کح الله کاشای. و ام کفه روانت. گرم 
#برنه ز اهر آلم. 


در نزد حقیر, نسخه اربعینی است از بعضی از علما که اوراق اول آن 
ساقط است و در آن جا بعد از ذکر صقر ار ۵ گنیر 4ه: کارسنی. ب خمه 
اب 0۳ 
است که.از. نار غلامه محاسی خعه ده که ان را در بعار زک فرهوژم 
است.(3) 


دو شبهه و رد آنها 


در قفه هد کفرو دو تسه ات کهسکی از اما ماع ان دلت الا آرنت 
و دیگری ضعف ایمان. 
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هم اکنون جلد 53 بحار از صٍ 0 تا آخر رساله جنه المآوی است که به 
اه میم را سای وب 99 


شبهه اول 
معلوم نبودن اولاد و عیال برای حضرت حچت علیه السلام 


خنان جه در آین. فصته من کهز آنست: و ندیدن آن.نر آخیار و نشتیدن: آن.از: 
اخیار و از این جهت بعضی منکر وجود اصل ان شده اند. 


و جواب ب آن بر ناقد بصیر پوشیده نیست و در اخبار بسیار اشاره به آن شده 
با ان کشهجزد تسین و عدم.اسلام برران خلیل نورد موو و وزه 
ترک خواهند فرمود چنین ستثّت عظیمه جذ اکرم خود راصلی الله علیه واله 
وسلم با ان همه ترغیب و تحریص که در فعل ان و تهدید و تخویف که در 
ترکش شده و سزاوارترین امّت در اخذ به سئت پیغمبرصلی الله علیه واله 
وسلم, امام هر عصر است و تاکنون کسی ترک ان را از خصایص ان جناب 
نشمرده و ما به ذکر دوازده خبر قناعت می کنیم 


اول: شیخ نعمانی تلمیذ تقهالاسلام کلینی در کتاب غیبت(1) و شیخ طوسی 
در کتاب غیبت(2) هر دو به سند معتبر روا یت کردند از مفضل بن عمر که 
گفت: شنیدم. که حضرت: ایق. غندالاه علبه الستلام.فی فرماید: «به درستی 
که از برای صاحب این امر, دو غیبت است: یکی از آن دو طول می کشد تا 
اين که می گویند بعضی از ایشان که او مرده و می گویند بعضی از ایشان 
که او کشته شده و می گویند بعضی از ایشان که رفته است تا آن که ثابت 
نمی ماند بر امامت او از اصحابش, مگر نفری اندک و مطلع نمی شود بر 
موضع او احدی از فرزندان او و نه غیر او, مگر کسی 1 
د هد. > 


دوم: شیخ طوسی و جماعتی به اسانید متعذده روایت کردند از یعقوب بن 
یوسف ضراب اصفها: نی که او در سنه دویست و هشتاد و یک به حج رفت و 
در مکه در سوق اللیل در خانه ای که معروف بود به خانه خدیجه منزل کرد 
و در آن جا پیرزنی بود که واسطه بود میان خواص شیعه و امام عصر علیه 
السلام و قصّه طولانی دارد و در آخر آن مذکور است که 
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حضرت, دفتری برای او فرستادند که در ان مکتوب بود صلواتی بر حضرت 
رسول و سایر ائمّه و بر ان جناب - صلوات الله علیهم - و امر فرمودند که 
هرگاه خواستی صلوات بفرستی بر ایشان. به اپن نحو بفرست و آن 
طولانی است و در موضعی از آن مذکور است: «اللهم اعطه فی نفسه و 
ذربته وشیعته ورعیته و خاصته وعامته وعدوه وجمیع اهل الدنیا ما تقر به 


عینه... و الخ.»(1) 


ه ا اعوام الا اانسن اه ری اضما 
الدجی واعلام الهدی ومنارالتقی والعروه الوثقی والحبل المتین و الصراط 
المستقیم و صل علی ولیک وولاه عهدک والائقه من ولده و زد فی اعمارهم 
یا موی ی اس اه فا وا ی ی 


قدیر. >(2) 


قسمت سوم 


سوم: در زیارت مخصوصه ای که در روز جمعه باید خواند و سید رضی 
الدین علی بن طاوس در کتاب جمال الاسبوع(3) نقل فرموده, مذکور 


ارتزرت : 
فص ادلی من نی لت ااطاحرس 


هو موی از ارات کی ای کی الک 
یوم الجمعه....» 


دز اعد آن فده حصاات الله غانی » غلی ال ی اتطاخرس > 


چهارم: در آخر کتاب مزار بحارالانوار از کتاب مجموع الدعوات هارون بن 
موسی تلعکبری, سلام و صلوات طولانی نقل نقل کرده از برای ِِ 
تسیا سا وس از انّه - صلوات اللّه علیهم - 

از ذکر سلام و صلوات بر حضرت حجت علیه السلام فرموده: سلام و و 
صلوات بر ولات عهد حجّت علیه السلام و بر پیشوایان از فرزندان او و دعا 
تزایه اشان«جالتاام علی وان مهو آاتتممن ولده وباعهم امالهم و زد 
فی اجالهم واعژ نصرهم و تقم 
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ار ما ایو تکفا ل ااعما اشین هی ضرف ور 
2 وک عیام لحم ی 111 جمال الانسه کال الع 
المشروع, ص 309 - 310؛ بحارالانوار, ج 92, ص 332 و ج 99, ص 115. 
فف ال له طخسن رصن ور 


آمم سا سنوت من آمزک لاعفا امعم وا تغل یت اضارا فا 
معادن کلماتک و خزائن علمک و ارکان توحیدک ودعائم دینک و ولاه امرک و 
خلصاتک من عبادک وصفوتک من خلقک واولیاتک و سلائل اولیاتک و صفوه 
اولاد اصفیاتک قرافمرج منی التدشه والسلام و اردد ۳۳ منهم التحیه والسلام 
خاتلام لیم ودحمم الله وش اه ۱۱۱ 


پنجم: سیّد بن طاوس و غیره(ره) زیارتی برای آن جناپ نقل کردند و یکی 
از فقرات دعای بعد از نماز آن زیارت, اين است: «الَهم اعطه فی نفسه 
و ذریته و شیعته و رعیته وخاصته و عامّته و جمیع اهل الدنیا ما تقژ به عینه 
و تس به نفسه الخ.»(2) 


تنشم : قصه جز بره خضرا که بعد از این بیاید. 


هفتم: شیخ ابراهیم کفعمی در مصباح خود نقل کرده که زوجه آن حضرت 
که یکی از دتران ابی لهب است. 


هشتم: سید جلیل, علی بن طاوس در کتاب عمل شهر رمضان روا یت کرده 
از ابن ابی قره, دعایی ِ باید در حجمع اوقات دهر خواند, به جهت حفوظ 
وجود. مبارک حضرت حجت علیه السلام و خواهد آمد. در باب. تهمد آن 
شاءالله ه از قفرات آن.دعا است خوتجعله و در که من الافته الوارفین. * 


نهم: شیخ طوسی به سند معتبر از جناب صادق علیه السلام روایت کرده 
خبری که در آن مذکور است بعضی از وصایای رسول خداصلی الله علیه 
وله وسلم که در شب وفات به امیرالمومنین علیه السلام و از جمله 
فقرات ت آن اين است که آن جناب فرمود: «و چون اجل قائم علیه السلام در 
رسد, آن حضرت این وصیْت را به فرزند خود, اول مهدیین بدهد...(3) 


الِخ.» 


دهم: شیخ کفعمی در مصباح(4) خود گفته: یونس بن عبدالرحمن گفته و 
روایت کرده از 
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ار 15 وش رگ متیر رات آلورتاتر.ص, 140 


2 1146. المصباح, ص 548 - 550. 
3- 1147. المزار ص 134. 
4- 1148. بحارالانوار, ج 86 ص 340. 


حضرت رضاعلیه السلام که آن جناب امر کرده به دعا از برای صاحب 
الامرعلیه السلام به اين دعا «اللهم ادفع عن ولیّک....» الخ و در آخر آن ذکر 
کرده که «اللْهمٍ صلّ علی ولاه عهده ی ,»تا آخر آن چه 
گذشت قریب به آن و در حاشیه گفته یعني صلوات بفرست بر او اولا آن 
گاه صلوات بفرست بر ایشان تافتا: بعد از آن که صلوات فرستادی بر او و 
اراده فرموده به ائمّه بعد او اولاد آن جناب را, زیرا که ایشان علما و 
انش افتد و عالم آخاه: کسی است کامندا بتند به آه مه ولالت هی کند بر 
این قول او و الائمه من ولده در دای که ری است از مهدی علیه 
السلام. 


یازدهم: در مزار(1) محمّد بن مشهدی مروی است که حضرت صادق علیه 
السلام به ابی بصیر فرمود: «گویا می بینم نزول قائم علیه السلام را در 
مسجد سهله با اهل و عیالش...» الخ. 


دا دهم امه محاسی فر مجلد صلات بعان خر اعمال نم رو مهن 
یکی از اصول قدما, دعایی طولانی نقل کرده که باید بعد از نماز فجر 
خواند و از فقرات دعای برای حضرت حجت علیه السلام در آن جا, این 
است: و وحافظاً وقائدا و ناصرا حتّی تسکنه 
ارضک طوعا و تمتّعه منها طولا و تجعله و ذریْته فیها الائمه الوارئین... 
الدعا.»(2) 

خبری منافی این اخبار به نظر نرسیده مگر حدیثی که ثقه جلیل,. فضل بن 
شاذان 0 روایت کرده در غیبت ی 


آن حضرت فرمود: «بلی, من امامم.» 


گفت: «من از جدّت. جعفرعلیهما السلام شنیدم که می گفت: امام نمی 
باشد, مگر آن که او را فرزند می باشد.» 


امام علیه السلام فرمود که: «آیا فراموش کرده ای يا خود را فراموشکار 
می نمایی ای شیخ !۱ این چنین نگفته جدّم. جز اين نیست که جدّم فرمود: 
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1- 1149. کفایه المهتدی گزیده ص 317. 
12 همان دبل, جدیت جهلم, ص 318 


بیرون خواهد امد بر او و رجعت خواهد کرد در زمان او؛ پس به درستی که 
او را فرزند نخواهد بود.» 


ابن ابی حمزه چون آن سخن را از آن حضرت شنید, گفت: راست گفتی 
فدای تو شوم ! از جدّت هم چنین شنیدم که بیان فرمودی.(1) 


سید محقد حسینی ملقب به میرلوحی تلمیذ محقق میرداماد در کفایه 
المهتدی بعد از ذکر این خبر گفته: اين کمترین؛ خبر معتبر مدینه الشیعه و 
جزیره اخضر و بحر ابیض را که در ان مذکور است که حضرت صاحب 
الزمان علیه السلام را چند فرزند است. با اين حدیث صحیح در کتاب ریاض 
المومنین توفیق نموده, هر که خواهد بر آن اطلاع یابد, به کتاب مذکور 
رجوع نماید.(2) انتهی. 


و این خبر را شیخ طوسی در کتاب غیبت(3) نقل کرده و ظاهر ان است که 
مراد حضرت از نبودن فرزند. یعنی فرزندی که امام باشد, نمی باشد. یعنی 
ان جناب خاتم الاوصیاست و فرزند امام ندارد پا در ان گاه که حسین بن 
علی علیهما السلام رجعت خواهد کرد, او را فرزند نباشد. پس منافات 
ندارد با اخبار مذکوره. «والله العالم » 


شبهه دوم 


آن که سیاحان و دریانوردان عیسویان و غیر ایشان سالهاست که با 
استعداد تمام, مشغول سیر و سیاحت و تشخیص طول و عرض بر و بحرند 
و مکزژر تا قطب شمالی رفته اند و از طرف شرق و غرب. تمام دوره را 
طی کردند و تا حال بر چنین جزایر و بلاد واقف نشدند و به حسب عادت 
نشود که با عبور بر بیشتر درجات طولیه و عرضیه, این بلاد عظیمه را 


ندیده باشند. 


ین شمه اک اد اافت نم کرد مخوت ضا نم حکیم عکتار اقادر خر شین 
جواب 
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1- 1151. الغیبه,ء ص 224. 


2 1152. سوره اسراء آیه 45. 
- 1153. الخرائج و الجرائج. جح 1, ص 87. 


ایشان. پیش از اثبات آن وجود مقدذس * حا. اند صورت نگیرد و 

مر شاشد باکر این آنشعاد از اماست که در ونر 3 
اعتراف کرده به وجود حکیمی و قادری علی الاطلاق که آن چه خواهد, 
تواند کند و مکژر به دست انبیا و اوصیاعلیهما السلام و اولیا و بی توسط 
احدی, کرده آن جرا که از عادت بیرون ۱ ۳7 
عاجز. پس می گوییم که خداوند می فرماید: 


«و]ذا قرأت اقآ جعلنا بیتک وبین الذین لایوْمنُون بالاخه ججاباً 
مَسئُور!.»(1) 


و چون بخوانی قرآن راء می گردانیم ما میان تو و مان آنان که ایمان نمی 


آورند به آخرت: پرده ای پوشیده تفن مردم پا به چیزی دیگر یا پرده 
پوشنده و دارای صفت پوشند 


و مفنسر آن خاضه و غانه تقل کردم اند که آبرخ آبه.شربقه از ل.شندم بود در 
حق ابوسفیان و نضر بن حارث و ابوجهل و ام جمیل. زوجه ابی لهب, که 
پوشاند خداوند. پیغمبر خود را از چشم ایشان؛ آن گاه که قرآن می خواند. 
پس می آمدند نزد آن حضرت و می گذشتند از او و نمی دیدند او را. 


قطب راوندی در خرایج(2) روایت کرده که آن جناب نماز می کرد مقابل 
حجرالاسود و استقبال می نمود کعبه و بیت المقذس را. پس دیده نمی شد 
تا ان که از نماز فارغ شود. 


نیز روایت ت کرده که روزی ابوبکر در نزد آن حضرت نشسته بود که ام 


جمیل, خواهر ابوسفیان امد که می خواست به آن جناب آزاری برساند. 
ابوبکر عرض کرد: از این مکان؛ کناره کنید. 


حضرت فرمود: «او مرا نمی بین.» 


پس آمد و نزد آن حضرت ایستاد و گفت به ابوبکر: «آپا محفدصلی الله 
علیه واله وسلم را دیدی؟» 
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1- 1154. همان, ج 2 ص 775. 
رح نها 
3- 1156. کفایه المهتدی گزیده حدیث سی و ششم. ص 85 1. 


ابن شهر آشوب و دیگران حکایت بسیاری از اين رقم در باب معجزات ان 
حضرت و ائمّه علیهم السلام نقل کرده اند که از حد تواتر بیرون است و 
پس از امکان بودن شخصی در میان جمعی ایستاده يا نشسته, 0 
فرایت اد کو ۵ تیه و تجمید که بسن هم آنهارارو کسی اور تشترچه 
استبعاد دارد که چنین بلاد عظیمه در براری یا بحار باشد و خداوند چشم 
همه را از آنها محجوب نماید و اگر عبورشان بدانجا افتد جز صحرای قفر و 
دویای شرف خبر مق به رشان تباید وشاید انبلان را از محانی به مکانی 
سیر دهد. 


در شب غار, چون | ضطر اب ابوبکر زیاد و از مواعظ و نصایح و بشارات آن 
جناب قلبش مطمئن نشد, حضرت, پای مبارک را پشت غار زدند؛ دری باز 
شد و دریا و سفینه ظاهر شد. فرمود: «اگر کفار داخل شدند, از اين در 
بیرون رفته, به این کشتی نشینیم.» پس, اسوده شد. و از این قسم 
معجزات نیز بسیار که در شهر و خانه, دریا ظاهر کردند, بلکه در کشتی 
نشستند و خواص از موالیان خود را در نظایر این بلاد موجوده در این دنیا 
سیر دادند. 


شیخ صدوق و جمله ای از مفسشران خاضصّه و عاقه و موژخین, قضه باغ ارم 
و قصر شداد را نقل کرده اند و این که از انظار خلق مخفی بوده و خواهد 
بو .جر یک تفر در عم ففاوبهه کسی آنسرا ندیدم,با آن که در ضحرای 
یمن واقع است و از خصایص وجود مبارک حجّت علیه السلام است که با 
خواص خود در هر زمین بی اب و علفی که منزل کرد و موکب همایون در 

ن جا مستقر شد., فورا گیاه بروید و آب جاری شود و چون از آن جا حرکت 
کنند به حال اول برگردد. 


بالجمله چنان چه اصل آن وجود مبارک و طول عمر شریفش و محجوب 
بودنش از انظار اغیار. از ایات عجیبه خداوند تبارک و تعالی است و در 
مرحله قدرت و امر الهی با وجود اضعف موجودات فرقی نکنند و نسبت 
همه به آن. مساوی باشد., آن چه متعلق و منسوب و از لوازم سلطنت 
خفیه الهیه آن جناب باشد, از خدم و حشم و مقر و غیره, همه از ایات 
غریبه عجیبه باشد که عقل آنها را جایز داند و از برای تکذیب مخبر به پاره 
ای از انها, راهی نداند. 


شین استتهاد انز از ضعی انمان نباشتد وکین کی القه باید دون اضل 
وجود 
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حضرت حجّت علیه السلام شیهه کند و استبعاد نماید. چون بی خردان از 
معانوین «راک هم السران ُ ی »(1) و تمام کلام بیاید در ذیل حکایت 
سی و هفتم که قصّه جزیره خضرا است. 
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1 [ .ال العما.ض. 72 


سم مت خسن ضا کور تر کنات آدنفنوه که انا کفایه التتدی ( ۱۱ نام 
نهاده از کتاب غیبت حسن بن حمزه العلوی الطبری المرعشی نقل کرده و 
آن حدیث سی و ششم آن کتاب است که گفت: حدیث کرد از برای ما 


مردی صالح از اصحاب ما امامیّه؛ گفت: سالی از سال ها به اراده حجْ 
بیرون رفتم و در آن سال, گرما شدّت تمام داشت و سموم بسیار بود. . پس 
از قافله منقطع گشتم و راه راگم کردم و از غایت تشنگی از پای درآمده, 


بر زمین افتادم و مشرف به مرگ شدم. 

پس. شیهه اسبی به گوشم رسید. چشم گشودم. جوانی دیدم خوشروی و 
خوشبوی " تر آشتبی شهبا شتوار و آن خوان: آنف به هن آشامانید که از برف 
خنک تر و از عسل شیرین تر بود و مرا از هلاک شدن رهانید. 

گفتم: ای سید من ! تو کیستی که اين مرحمت درباره من فرمودی؟ 

گفت: «منم حجّت خدا بر بندگان خدا و بقیه الله در زمین او,. منم آن کسی 
که پر خواهم کرد زمین را از عدل و داد. ان چنان که پر شده باشد از ظلم 
و جور. منم فرزند حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن 


بعد از آن فرمود: «چشم هایت را بپوش » پوشیدم. 


فرمود: «بگشا » گشودم, خود را در پیش روی قافله دیدم. پس آن حضرت 
از نظرم غایب شد. - صلوات الله علیه - 

یه فا که ون مر ی بر انس ین | 
بن علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام از اجلای اجله 
فقهای طایفه شیعه و از علمای مائه رابعه است. 
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ابن شهر آشوب در کتاب معالم العلماع(1) ذکر نموده از جمله تصانیف او 
کتاب غیبت و شیح طوسی فرموده که او فاضل ادیب عارف فقیه زاهد 
ورع,. صاحب محاسن بسیار بود... الخ.(2) 


ص:3 48 
1- 1159. کشف الفقه فی معرفه الائقه, ج 3 ص 296 - 300. 


2 1160. توثه: گوشتی فزونی است سرخ و نرم بر شکل توث (توت) 


حکایت چهارم: شفای دردمند 


سیّد فاضل مذکور در اربعین متقدم گفته که راقم اربعین می گوید: میانه 
من و خدا که می شناسم دردمندی را که مکژر آن حضرت را دیده و در 
بعضی از اوقات به مرض مهلک گرفتار بوده که آن حضرت او را شفای 
کامل کرامت فرمود و اسم این اربعین کفایه المهتدی است فی معرفه 
المهدی علیه السلام و تاریخ نسخه حقیر سنه صد و هشتاد و پنج است. 
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عالم فاضل, علی بن عیسی اربلی در کشف الفمه(1) می فرماید: خبر داد 
مرا جماعتی از ثقات برادران من که در بلاد حله شخصی بود که او را 
اسماعیل بن حسن هرقلی می گفتند؛ از آهل قریه ای بود که او را هرقل 
هی: کوبتد: وفات کرد در زمان من و من او را ندیدم. حکایت کرد از برای 
من؛ پسر او. شمس الدین. گفت: حکایت کرد از برای من پدرم که بیرون 
آمد در وقت جوانی در ران جچب او چیزی که او را توئه(2) می گویند, به 
مقدار قبضه آدمی و در هر فصل بهار می ترکید و از آن خون و چرک می 
رضی الدین علی بن طاوس رفت و از این کوفت. شکوه نمود. 


سید, جژاحان حلّه را حاضر نموده, آن را دیدند و همه گفتند: این توئه بر 
بالای رگ اکحل برآمده است و علاج آن نیست. الا به بریدن و اگر اين را 
ببزیم شاید رگ اکحل بریده شود و آن زو هرگاه بریده شد؛ اسماعیل 
زنده نمی ماند و در این بریدن چون خطر عظیم است. مرتکب ان نمی 


سید به اسماعیل گفت: من به بغداد می روم. باش تا تو را همراه ببرم و 
به اطبا وجتاحان بعداد بنمايم: شاید وفوف ایشان بیشتر باشد و علاجن 


توانند کرد. 


پم نشداد امق و اظا را صلنین, نیز جمها مان تضشخرض کرفند و انعر 
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سیّد مذکور به او گفت: حق تعالی نماز تو را با وجود این نجاست که به آن 
الوده ای, قبول می کند و صبر کردن در این الم, بی اجر نیست. 


اسماعیل گفت: پس چون چنین است به زیارت سامژه می روم و استغاثه 
به ائْمّه هدی می برم و متوجه سامژه شد. 


صاحب کشف الغمه می گوید: از پسرش شنیدم که می گفت: از پدرم 
شنیدم که گفت: حون به آن منود ر. دض ود با رت آمامین-صمامین: 
امام علی نقی و امام حسن عسکری علیهما السلام کردم و به سرداب 
تفت یی در آن‌تها شک ال سا تالیدت شه صاحت الامز استخانه 
بردم. صبح به طرف دجله رفته, جامه را شستم و غسل زیارت کردم و 
ابریقی که داشتم, پزسات کردصه وه مشید دم کیان دیحر ریاف 


کنم. 


به قلعه نرسیده, چهار سوار دیدم که می ایند و چون در حوالی مشهد, 
جمعی از شرفا خانه داشتند, کمان کردم که مگر از ایشان باشند. چون به 
من رسیدند, دیدم که دو جوان. شمشیر بسته اند. یکی از ایشان خطش 
دمیده بود و یکی, پیری بود پاکیزه وضع که نیزه در دست داشت و دیگری 
شمشیری حمایل کرده و فرجی بر بالای آن پوشیده و تحت الحنک بسته و 
نیزه به دست گرفته؛ ین آن:بیر در دستت زاست فزار گرفت و بنغیزه را 
بر زمین گذاشت و آن دو جوان در طرف چپ ایستادند و صاحب فرجی در 
میان راه مانده, بر من سلام کردند. جواب سلام دادم. 


فرجی پوش گفت: «فردا روانه می شوی؟» 
گفت: «پیش آی تا ببینم چه چیز تو را در آزار دارد 4 


به خاطر رسید که اهل بادیه. احترازی از نجاست نمی کنند و تو غسل 
ررض با به آب کشیده و خاضه ات هنوز تر است. اگر دستش به تو 

سح توت باشی رز این فکن بوزم. کفغم فده مرا به طرف خود کشید و 
۱ جراحت نهاده. فشرد. چنان که به درد آ و راست شده, بر 
زمین قرار گرفت. مقارن آن حال آن شیخ گفت: «افلحت يا اسماعیل » 
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من گفتم: افلحتم ! و در تعجب افتادم که نام مرا چه می داند! 


باز همان شیخ که با من گفت خلاص شدی و رستگاری یافتی ! گفت: «امام 
است, امام.» 


من دویده ران و رکابش بو سیدم. امام علیه السلام راهی شد و من در 
رکابش می رفتم و جزع می کردم. به من گفت: «بر گرد » 


من گفتم: از تو هرگز جدا نشوم. 
باز فرمود: «برگرد که مصلحت تو در برگشتن است.» 
من همان حرف را اعاده کردم. 


ان شیخ گفت: ای اسماعیل ! شرم نداری که امام دوبار فرمود برگرد و 
این حرف در من آثر کرد. پس ایستادم. چون قدمی چند دور شدند باز به 
من ملتفت شده, فرمود: «چون به بغداد رسی, مستنصر تو را خواهد طلبید 
قطان وا هد کرو ار اه فبو‌هکن ده ‌فزریدما وضی بو که 
چیزی در باب توء به علی بن عوض بنویسد که من به او سفارش می کنم 
که هرچه تو خواهی, بدهد.» 


من همان جا ایستاده بودم تا از نظر من غایب شدند و من تأسأف بسیار 
خوردم. تاغتق .همان خا نتم نفد از آن.نه ههد بر کشتم 


اهل مشهد چون مرا دیدند, گفتند: حالتت متغیر است. آزاری داری؟ 
گفتم: نه ! 

گفتند: با کسی جنگی و نزاعی کرده ای؟ 

گفتم: نه, اما بگویید که این سواران را که از اين جا گذشتند, دیدید؟ 
گفتند: ایشان از شرفا باشند. 

گفتم: نه, نبودند. بلکه یکی از ایشان امام بود. 


پرسیدند: آن شیخ يا صاحب فرجی؟ 
گفتم: صاحب فرجی. 
گفتند: زخمت را به آن نمودی؟ 
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کفتم لت ان را هن مدید کرت 


پس, ران مرا باز کردند اثری از آن جراحت نبود و من خود هم از دهشت 
به شک افتادم و ران دیگر را کشودم, اثری ندیدم و در اين جا خلق بر من 
و 
کردند, در زیر دست و پا رفته بودم و فریاد و فغان به مردی که ناظر بین 
النهرین بود, رسید و امد. ماجرا را شنید و رفت که واقعه بنویسد و من 
شب در آن جا مانده, صبح جمعی مرا مشایعت نمودند و دو کس همراه 
کردند و برگشتند. 


صبح دیگر بر در شهر بغداد رسیدم, دیدم که خلق بسیار بر سر پل جمع 
شده اند و هر که می رسد از او اسم و نسبش را می پرسند. چون ما 
رسیدیم و نام مرا شنیدند بر سر من هجوم کردند. رختی را که ثانیاً پوشیده 
بودم, پاره پاره کردند و نزدیک بود که روح از تن من مفارقت کند که سید 
رضی الدین با جمعی رسیدند و مردم را از من دور کردند و ناظر بین 
النهرین نوشته بود صورت حال را و به بغداد فرستاده و او ایشان را خبر 


کرده بود. 


شهر انداخته ای؟ 


گفتم: بلی ! 


از اشت به ری آجوه: ران مرا باز کرد و چون زخم را دیده بود و از آن 
اثری ندید ساعتی غش کرد و بی هوش شد و چون به خود و 
۵ز بزة ر | نید و کفته که ار شمه ان ور کفشته امده: نمی کونند ان 
شخص که به تو مربوط است, زود خبر او را به من برسان و مرا با خود به 
خدمت ان وزیر که قمی بود, برد. 


گفت که: این مرد» برادر من و دوست نرین اصحاب من است. 
وزیر گفت: قصّه را به جهت من نقل کن. 


از اول تا به آخر آن چه بر من گذشته بود, نقل نمودم. وزیر فی الحال 
کسان لت اا اسان مسا 


چون حاضر شدند. فرمود: شما زخم این مرد را دیده اید؟ 
ص :488 


پرسید: دوای آن چیست؟ 


همه گفتند: علاج آن منحصر در بریدن است و اگز ببزند, مشکل که زنده 
بماند. 


گفتند: اقلا دو ماه آن جراحت باقی خواهد بود و بعد از آن شاید مندمل 


عم 


شود ولیکن در جای ان کوی سفید خواهد ماند که از ان جا موی نروید. 
باز پرسید: شما چند روز شد که زخم او را دیده اید؟ 
گفتند؛ امروز دهم است. 


پس وزیر ایشان را پیش طلبیده و ران مرا برهنه کرد. ایشان دیدند که با 
زان‌تدیکر اضا تفاهتی بدا دنو آتری بهصیه وه از آن کوفت: نیشست. 


ان فش ی اه اظا که اد هار نع که فویی که فوازاب هه 
من عمل المسیح.» یعنی به خدا قسم که این شفا یافتن نیست. مگر از 
معجزه مسیح, یعنی عیسی بن مریم. 


وزیر گفت: چون عمل هیچ یک از شما نیست. من می دانم عمل کیست. 


برد و مستنصر مرا امر فرمود که آن قضّه را بیان کنم و چون نقل کردم و 


به اتمام رسانیدم, خادمی را فرمود که کیسه ای را که در ان هزار دینار 
بود حاضر کرد. 

مستنصر به من گفت: مبلغ را نفقه خود کن. 

من گفتم: حبه ای را از اين, قبول نمی توانم کرد. 


گفت: از که می ترسی؟ 


8 ۰ پلن؛ ی 


صاحب کشف الغمه(1) می گوید که: از اثفاقات حسنه آن که روزی من 
اين حکایت را از برای جمعی نقل می کردم. چون تمام شد, دانستم که 
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دختر شاه عباس ترجمه کرده ورابن طاوس(ره) در کتاب خود گاهی از کتاب 
سعادات نقل می کند. فته وانالله اتداز قلید مرحوم ( 


گفت: در آن وقت کوچک بودم» ولی در حال صحت دیده بودم و مو از آن جا 
برآمده بود و اثری از آن زخم نبود و پدرم هر سال یک بار به بغداد می آمد 
و به سامژه می رفت و مدّت ها در آن جا به سر مي برد و می گریست و 
تاسأُف می خورد و به ارزوی ان که مرتبه ای دیگر آن حضرت را ببیند؛ در 
آن:.جا قف کسشت: و یک,بار خنگر آن تولت تیش نس و آن چه من فی 
ی ار و شرف ان ز بازت:را دویافت 
و در حسرت دیدن حضرت صاحب الزمان علیه السلام از دنیا رفت. 


مولف کهیظ شخ عف ,عاملی. ون کتاب صامل الامل»(11 می: فرسایده هریخ 
محمّد بن اسماعیل بن حسن بن ابی الحسن بن علی الهرقلی, فاضل عالم 
و از تلامذه علامه(ره) بود و من دیدم کتاب مختلف به: خط او و ظاهر می 
شود از آن کاب که ازا یر مان هواک تفستسو این که اون نزد او یا 
پسرش یعنی فخرالمحققین خوانده. انتهی.» 


است. تک در یک جلد و خوانده شده در نزد محقق اول و محقق ثانی و 
اجازه به خط هر دو بزرگوار در آن موجود و حال در بلد کاظمین در نزد 
جناب عالم جلیل و سید نبیل, ند مختد. ال مد خیدر وام تاییدن* آاست 
و صورت اخر مجلد اول ان چنین اس 0 العبد 0 
الهرقلی, غفراللّه له ولوالّی وللمومنین و المقمناته اخر هار میت 
خا مین عشور شور رمضانرسته شیمین‌بو ستفاته, حاهدا و مصلا مستففر 
۱ رب ب العالمین و حسبنا الله ونعم الوکیل. 


وا وروت ۳ محقق در محاذی آن: «انهاه ایده اللّه قراءه وبحثاً و تحقیقاً 
فی مجالس آخرها الاربعاء ثامن عشر ذی الحچّه من سنه احدی وسبعین 
وستمائه بحضره مولینا وسیدنا امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام 
کتبه جعفر بن سعید.» 
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1- 1164. جب شیث مخفف جْبٌ شیث نبی الله است, چاهی را در آن جا 
نسبت دهند به ان پیغمبر علیه السلام. منه. مرحوم مولف 


۱ 0 ک۱ ۱ ۳ 
مجلد اول و ثانی نیز خط ایشان موجود است و نسخه دیگر از مواهب 
الهیّه در نزد حقیر است در دو جلد و خوانده شده در نزد محقق ثانی و ابن 
فهد و شیخ بحیی مفتی کرکی و غیرهم و خطوط تمامی در آن موجود و 
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حکایت ششم: شفای هیرزا فجخفد: نید نانشی: اصقهانن به دسنت آن سرور 


بسیار مناسبت و مشابهت دارد با حکایت گذشته و آن چنان است که خبر 
داد ما را جناب عالم فاضل صالح ورع تقی, میرزا محقّد حسین نایینی 
اتفیانی: فرت ار اب ام ام فرعم انم متا ع تا تم 
تام هی وا هرا سا ای و ما 
میرزا محمد سعید, که حال مشغول تحصیل علوم دینیه است. 


در سنه هزار ودویست و هشتاد وپنج تقریبا, دردی در پایش ظاهر شد و 


پشت قدم, ورم کرد تا به نحوی که ان را معوج کرد, پس؛ از راه رفتن 
عاجز شد. 


میرزا احمد طبیب, پنتسر حاجی میرزا عیدالوهاب نایینی را براق او آوردند: 
معالجه کرد. کجی پشت پا بر طرف شد و ورم رفت و ماده متفژق شد. 
چند روزی نگذشت, که مادّه در بین زانو و ساق ظاهر شد و پس از چند 
روز دیگر, ماه دیگری در همان پا, در ران پیدا شد و ماده ای در میان 
کتف ؛ تا آن که هر یک از آنها زخم شد و وجع شدیدی داشت؛ معالجه 
کردتم متفجر ده از آنها عر ک.عی امه 


کوک تا لیب این فآ کت اسان تنل لته این 
قروح بود به انواع معالجات و هیچ یک از انها ملتئم نشد., بلکه هر روز بر 
جراحت افزوده می شد و در این مذت طویله, قادر نبود برگذاشتن پا بر 
زمین و او را از جایی به جایی, به دوش می کشیدند. 


از جهنت طول مرض: فزاخش ضعیف: شد و از کترت خون و جرک که از آن 
قروح بیرون رفته بود. از او جز پوست و استخوان چیزی باقی نمانده بود و 
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نداشت و کار آن زخم ها به آن جا رسید که آن دو که یکی در مابین زانو و 
ساق و دیگری که در ران همان پا بود. اگر دست بر روی یکی از آنها می 
گذاشتند, چرک و خون از دیگری جاری می شد. 


کزم ان ایام وبای شدیدی در نایین ظاهر شده بود و ما از خوف وبا در قریه 
ای از قرای آن پناه برده بودیم. بش ماع دی کسک عحارفی که ار 
آفا یونسقف:می. گفتند, در قریه نزدیک قریه ما منزل دارد. 


پس والد. کسی به نزد او فرستاد و برای معالجه حاضر کرد و چون برادر 
مریض من را عرضه داشتند, ساعتی ساکت شد, تا ان که والد از نزد او 
بیرون رقت و من در نزد او ماندم با یکی از خالوهای من که او را حاجی 
میرز | عبدالوهاب می گویند. پس مدتی با او نجوا کرد و من از فحوای آن 
کلمات, دانستم که به او خبر یاس می دهد و از من مخفی می کند که مبادا 
به والده بگویم. پس مضطرب شود و به جزع افتد. 


پس, والد برگشت. آن جاح گفت که: من فلان مبلغ, اول می گیرم. آن 
گاه شروع می کنم در معالجه. و غرض او در اين سخن این بود که امتناع 
والد از دادن آن مبلغ پیش از معالجه. وسیله باشد برای او از برای رفتن 


پس والد از دادن آن چه خواست پیش از معالجه, امتناع نمود. پس او 
فرصت را غعنیمت شمرد و به قربه "خود مراجعت نمود. والد و والده 
دانستند که اين عمل جراح به جهت یأس و عجز او بود از معالجه, با آن 
حذاقت و استادی که داشت. از او عانفتتن شدند. 


شرا خالوی وکا انوا سس ات وا 
صلاح و در بلد شهرتی داشت که رقعه های استفاثه به سوی امام عصر, 
حضرت حجت علیه السلام که او می نویسد برای مردم, سریع الاجابه و 
زود تأثیر می کند و مردم در شداید و بلاها بسیار به او مراجعه می کردند. 


پس والده ام از او خواهش کرد که برای شفای فرزندش رقعه استغاثه 
0 یس تا وب وا لور آن ِ گرفت و برادرم را 
را 2 بود در بالای چاه در 
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دست والده و در این حال برای او و والده, وفنی پیدا شد. پس هر دو 
تخت بگر‌نشتند: و آنن در ساکت. آخر روز مه ود 


پس چند روزی نگذشت که من در خواب دیدم که سه سوار بر اسب به 
هت فشایلی کم دز وافعد اسمایل هی وارد ش ار سرا موه 
وا ی را 
در آن روزها بر او واقف شده بودم و تفصیل آن در نظرم بود. 


پس ملتفت شدم که آن سوار مقدّم, حضرت حجّت علیه السلام است و 
این که ان جناب: برای شفای برادر مریض من امده و برادرم, مربض در 
فراش خود در فضای خانه بر پشت خوابیده يا تکیه داده, چنان چه در غالب 
ایّام, چنین بود. 


پس حضرت حچت - عجل الله تعالی فرجه - نزدیک آمذند و در دست 
کتف او بود و به او فرمود: «برخیز که خالویت از سفر امده.» 


چنین فهمیدم و ان حال که مراد آن جناب از این کلام. بشارت است به 
قدوم خالوی دیگر که داشتیم؛ نامش حاجی میرزا علی اکبر و او به سفر 
تجارت رفته بود و سفرش طول کشیده بود. ما : رب ۳ 
طول سفر و انقلاب روز گار از قحط و غلای شدید. 


جای خواب خود برخاست و به شتاب به سوی در خانه رفت به جهت 
اشتال ای هن 


پس از خواب بیدار شدم, دیدم فجر طالع و هوا روشن شده و کسی به 
نزد برادرم رفتم, ان ای و 2 
و گفتم به او؛ حضرت حچّت علیه السلام تو را شفا داده, برخیز. 


دست او را گرفتم و به پا داشتم. پس مادرم از خواب برخاست و بر من 
صیحه زد که چرا او را بیدار کردم. چون به جهت شذت وجع, غالب شب 
بیدار بود و اندک خواب در ان 
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حال غنیمت بود. گفتم: حضرت حچّت علیه السلام او را شفا داده. 


چون او را به پا داشتم, شروع کرد به راه رفتن در فضای حجره فتز ان 
شب چنان بود که قدرت نداشت بر گذاشتن قدمش بر زمین و قریب یک 
فا ان مر اه سره اه ات ی تال ی 
کردند. 


جمع شدند که او را ببینند. چه به عقل باور نداشتند و من خواب را نقل می 
کردم و بسیار فرحناک بودم از این که من مبادرت کردم به بشارت شفا در 
حالتی که او در خواب بود و چرک و خون در آن روز منقطع شد و زخم ها 
ملتثم شد پیش از ز گذشتن هفته ای. 


چند روز بعد از آن, خالو با غنیمت و به سلامت وارد شد و در اين تاریخ که 
تن تمام اشخاصی که نام ایشان در این حکایت 
برده شده در حیات اند جز والده و جاح مذکور که داعی حق را لبیک 
گفتند. «والحمدلله.» 


رقعه استغاثه به سوی امام عصرعلیه السلام 


شوت کمبدء رفعف اسانه به میت حضرت.عت ای ایام به زو #حه 
روایت شده و در کتب ادعیه متداوله, موجود است و لکن نسخه ای به نظر 
رسیده که در آنها تیلست بلکه در مزار بحارالانوار و کتاب دعای بحار که 
محل جمع آنهاست نیز ذکر نشده. چون نسخه آن کمیاب است؛ لهذا نقل 
را شا من 


فاضل متبخر. محقد بن محمد الطیب از علمای دولت صفویه در کتاب 
اد اش اه روا سا تا 
اضفهانی در صحیفه تالته.از آن تقل می کند: نقل کردم از کتاب سعادات بنه 
این عبارت دعای توسْل از برای هر مهمّی و حاجتی: 
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تیه لاف آلومنم )ریم 


توشّلت الیک یا اباالقاسم محقّد بن الحسن ین علی بن محقّد بن علی بن 
العظیم, والصراط المستقیم, وعصمه الاجین, باتک : ۳ تساءالعالمین 
یوقت ااتان ون ایکا سور اون سرت ان 
اه تعالی فی الحاجه لفلان او هلاک فلان بن فلان.» و اين رقعه را در گل 
باکت تجدارن هت اب جاری يا چاهی بیندازد. در آن حال بگوید: «یا سعید 
بن مان وبا عتمان بن_ سید اوضا فصنی الن: ضاحب الرمان لوا 
الله علیه.» 


باشد: «یا عثمان بن سعید و یامحمد بن عثمان ! الخ.» «والله العالم.» 
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حکایت هفتم: اجابت دعای تشرف سید محمد جلیل عاملی 


کر .ان کر ات ار تابر رقم استخا مه اد خضاله کفیر روم رو 
محمد, پسر جناب سید عباس که حال زنده و در قریه جب شیث(1) از 
قرای جبل عامل ساکن است و او از بنی اعمام جناب سید نبیل و عالم 
متبخر جلیل, سید صدرالدین عاملی اصفهانی, صهر شیخ فقهای عصر خود, 
شیخ جعفر نجفی - اعلی الله تعالی مقامهما - است. 


سم مختد هد کور بح اسظه تعری. ام عور که خواستن اه زا داخلن زر 
نظام عسکریه کنند کنند, از وطن متواری شده, با بی بضاعتی به نحوی که در 
روز بیرون آمدن از جبل عامل, جز یک قمری که عشر قران است, چیزی 
نداشت و هرگز سوّال نکرد و مذتی سیاحت کرد در ایام سیاحت در بیداری 
و خواب, عجایب بسیار دیده بود ! بالاخره در نجف اشرف, مجاور شده و در 
صحن مقذس از حجرات ت فوقانیه سمت قبله, منزلی گرفت و در نهایت 
پریشانی می گذارند و بر حالش جز دو سه نفر کسی مطلع نبود تا آن که 
مرحوم شد و از وقت بیرون آمدن از وطن تا زمان فوت, پنج سال طول 
کشید و با حقیر مراوده داشت. 


بسیار عفیف و باحیا و قانع و در ایام تعزیه داری حاضر می شد و گاهی از 
کتب ادعبه, عاریه می گرفت و چون بسياري از اوقات زیاده از چند دانه 
خرما و آب چاه صحن شریف بر چیزی متمکن نبود؛ لهذا به جهت وسعت 
رزق» مواظبت تامّی از ادعیه شانورن داشت و گویا کمتر ذکری و دعایی بود 
که از او فوت شد. غالب شب و روز مشغول بود. 


وقتی مشغول نوشتن عریضه شد خدمت حضرت حجّت علیه السلام و بنا 
گذاشت که چهل روز 
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وا که ای وی کف امش افات هت رو ساسا 
شدن وان کمک شهر که به سمت دریاست بیرون رود رو به طرف 
راست؛ قریب به چند میدان, دور از قلعه که احدی او را نبیند. آن گاه 
کریضه وا .دز کل گذاشته: به یکی از نغات حضرت سیارد. هدر ات اندازن: 
چنین کرد تا سی و هشت يا ته روز. 


فرمود: روزی بر می گشتم از محل انداختن رقاع و سر را به زیر انداخته و 
خلقم بسیا ر تنگ بود که گویا کسی از عقب به من ملحق شد با لباس عربی 
و چفیه و عقال و سلام کرد و من با حال افسرده, جواب مختصری دادم و 
توجّه به جانب او نکردم. چون میل سخن گفتن با کسی را نداشتم. قدری 
در راه با من موافقت کرد و من به همان حالت اول باقی بودم. 


پس فرمود به لهجه اهل جبل عامل: «سید محمد ! چه مطلب داری که 
امروز سی و هشت يا تُه روز است که قبل از طلوع آفتاب بیرون می آیی 
و تا فلان مکان از دریا مي روی و عریضه فر ام آندازی ۱ فان تم 
کنی امامت از حاجت تو مطلع نیست؟» 


مت ی کم ی خعت روص که ام سر ال نقس حطااع اتود 
خصوص این مقدار از ایام را و کسی مرا در کنار دریا نمی دید و کسی از 
و خصوص با چفیه و 
عمال. ک رصن عاهل هر نوم تست پیش اختهال تعفت در کین ول 
مقصود و تشرف به حضور غایب مستور, امام عصر - روحنا له الفداه - را 
دادم. 


چون در جبل عامل شنیده بودم که دست مبارک آن حضرت چنان نرم است 
که هیچ دستی چنان نیست., با خود گفتم: مصافحه می کنم, ار احساس 
این مرحله را نمودم» به لوازم تشرف به حضور مبارک, عمل می نمایم. به 
همان حالت دو دست خود را پیش بردم» ان جناب نیز دو دست مبارک را 
پیش اورد. مصافحه کردم. نرمی و لطافت زیادی یافتم. یقین کردم به 
حصول نعمت عظمی و موهبت کبری پس روی خود را گردانیدم و خواستم 
دست مبارکش را ببوسم, کسی را ندیدم. 


موف گوید: نرمی دست مبارک که از این حکایت معلوم می شود نظر به 
آن چه گذشت در اول باب سوم که شمایل آن جناب, شمایل جذ بزرگوار 
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شبیه ترین خلق است به آن حضرت صلی الله علیه وآله وسلم ؛ موید است 
خبری را که شیخ جلیل, ابومحمّد جعفر بن احمد بن علی قمی نزیل ری, در 
کتاب مسلسلات روایت ت کرده از حسین بن جعفر گفت: گفته محمّد بن 


عیسی بن عبدالکريم طرطوسی در دمشق, گفت که گفته عمر بن سعید 
0 با ی ی ات وس 


بن 


پس گفت: مصافحه کردم با اين کف خود, کف رسول خدای صلی الله علیه 
وله وسلم راء , پس مس نکردم دیبایی را و نه حریری را که نرم تر باشد از 
کف مبازک آن.خضرات. 


0 0 1 اس له عل و 7 


پس مصافحه کرد با ما و گفت: السلام علیکم. 


خلف بن تمیم گفت: گفتم به ابوهرمز: مصاحفه کن با ما به آز 
مصافحه کردی با آن انس بن مالک را. پس مصافحه کرد با ما و گفت: 


احمد بن دهقان گفت: گفتیم هت بر میم حضا خفم. کن.با ماه ان 
کفی که مصافحه کردی با آن کف با ابوهرمز. پس مصافحه کرد با ما و 
گفت: الشلام علیکم. 

عمر بن سعید گفت: گفتیم به احمد بن دهقان: مصافحه کن با ما کفی که 
مضافحه کر مان کف ا اه رن من پس مصافحه کرد با ما و گفت: 


السلام علیکم. 


محمّد بن عیسی بن عبدالکريم. گفت: گفتیم به عمر بن سعید: مصافحه 
کن با ما با کفی که مصافحه کردی به آن کف با احمد بن دهقان. یس 
فصافحه کردبا ماو کفت: السلام .علیکم. 


حسین بن جعفر گفت: گفتیم به محمّد بن عیسی: مصافحه کن با ماء با 
کفی که مصافحه کردی با آن با عمر بن سعید. پس مصافحه کرد با ما و 
کفت ۶ لام نکم 
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ایس اه اس ا سا الق هس ی 
اا ‏ ص تا ای اه اه و 
که معروف است و خاضه و عامّه به اسانید ففتیزهز. ان را نقل کرده اند؛ 
وارد شده با تای دو نقطه فوقانیه ضبط کرده که به معنی نرمی است.؛ 
جنان جه در آن خا عی. گویدء «الشتون اللیته من الثباب الواحد آلافتن: و 
ات ی اه اه ام ی 
الکف, بالتاء و من رواه بالثاء فقد صحف.» انتهی. 


یعنی. : شتون؛ نرم از جامه ها است و مفرد آن, شتن است و روایت شده 
دز یز که در صفت یقمتوصضلی آلله علیه وال وسلم رسیده این که کف 
آن نایز .اشتن. بود با عاغ وه کسی که ان دابا اء روایت ت کرده, لفظ حدیت 
را غلط .اضبط کردم خلکن. سایز مجیتین و شذاح اخبار و اهل. لفت. با خاء 
ضبط کرده اند, بلکه سخن صاحب محیط را از غرایب دانستند. 


شیخ صدوق بعد از نقل تمام خبر در کتاپ معانی الاخبار(1) می فرماید: 
سوال کردم از ابی احمد, حسن بن عبدالله بن سعید عسکری از تفسیر 
این خبر. 

حضرت. خشن و زبر بود و عرب, مدح می کنند مردان را به زبری کف و 
زنان را به نرمی ؟: 


و ابن اثیر جزری در نهایه(2) می گوید: یعنی دو کف مبارکش مایل بود به 
خلت و کم اه 


و بعضی گفته اند که در انگشتانش, غلظتی بود بدون کوتاهی و پسندیده 
است این در مردان. زیرا که این اشد است از برای قبض کردن ایشان ؛ 
یعنی از برای گرفتن چیز, که شغل مردان است. این صفت معین است؛ ۰ و 
مذموم است این صفت در زنان. 


موّید کلام ایشان است. آن چه در شمایل حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام رسیده که کف ان جناب نیز غلیظ و زبر بود. شیخ مفید در 
ارشاد(3) روایت کرده که چون ان جناب به قصد 
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قنال اهل بصره از مدینه بیرون آمد, وارد ربذه ش و آخر حاج در آن جا 
ملحق شد و جمع شدند که کلام آن جناب را بشنوند تا آن که مي فرماید: 
ابن عباس داخل شد در خیمه ای که آن جناب بود و عرض کرد: «آيا رخصت 
می دهی که من سخن بگویم؛ اگر نیک باشد, از جانب جناب تو باشد وگرنه 
از طرف من؟» 


فرمود؛: «نه, خود سخن می گویم.» 


ابن عباس می گوید: ان ام دست قبار ک. را بر یه مق کذاشت, و. کان 

شتن الکفین فالمنی, کف های مبارک چون زبر و غلیظ بود» مرا به درد 
0 و جز با ثاء بودن نسخه وجهی ندارد چه نرمی دست. علت نشود 
برای الم. 


بر ابی محمد, حسن بن علی علیهما السلام و آن جناب نشسته بود بر 
سکوی در خانه و در طرف راستش اطاقی بود که پرده بر ان اویخته بود. 


پس گفتم: «ای سید من ! کیست صاحب این امر؟» 

فرمود: «پرده را بلند کن.» 

پس بالا کردم. پس بیرون آمد به سوی ما پسری پنج ساله. آن گاه شمایل 
آن جناب را ذکر کرد که از جمله آنهاست «شثن الکفین» و در نسخ با ثاء 
مضبوط است و مجلسی در بحار به غلظت تفسیر نموده. 
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و نیز صالح صفی مبرور, سید مثّقی مذکور نقل کرد که چون به مشهد 
مقدٌس رضوی مشرّف شدم با فراوانی نعمت, آن جا بر من بسیار تنگ می 
گذشت. صبح آن روز که بنا بود زار از آن جا بیرون روند, چون یک قرص 
نان که: هام به. ان خود را به ایشان برسانم, نداشتم, موافقت نکردم. 


پس از ادای فريیضه دیدم اگر خود را به زار نرسانم. قافله ای دیگر نیست 

و اگر به اين حال بمانم. چون زمستان می شود, تلف می شوم. برخاستم 
نزدیک ضریح رفتم و شکایت کردم و با خاطر افسرده بیرون رفتم و با خود 
گفتم: بع همین حال گرسنه بیرون می روم اگر هلاک شدم مستریح می 
شوم و الا خود را به قافله می رسانم. 


از در دروازه بیزون آمذمء از راه بویا شندمء طرفی را به من تشان, دادند: 
من نیز تا غروب راه رفتم, به جایی نرسیدم؛ فهمیدم راه را کم کرده ام. به 
بیابان بی پایانی رسیدم که سوای حنظل چیزی در ان نبود. از شدذت 
گرسنگی و تشنگی قریب پانصد حنظل شکستم, شاید یکی از آنها هندوانه 
باشد, نبود. تا هوا روشن بود در اطراف آن ضخرا فن. کر دیدم که شاید آبین 
با فلقی ما کم ان کسالی ه مان شخ 


تن به مرگ دادم و گریه می کردم. ناگاه مکان مرتفعی به نظرم آمد. به آن 
جا رفتم. خشتضه. آیی بافتم. تعجّب کردم که در بلندی, چشمه آب چگونه 
است؟! شکر خداوند به جاأ آورده و با خود گفتم: آن بیاشامم و وضو 
گرفته, نماز بکنم. چنان چه مُردم, نماز کرده باشم. 


بعد از نماز عشا هوا تاریک شد و تمام صحرا| پر شد از جانوران و تدکان 
و از اطراف صداهای غریب از آنها می شنیدم. بسیاری از آنها را می 
شناختم چون شیر و گرگ و بعضی 
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از دور چشمشان مانند چراغ می نمود. وحشت کردم و چون زیاده بر مردن 
چیزی نبود و رنح بسیار کشیده بودم, رضا به قضا داده و خوابیدم. 


وقتی بیدار شدم که هوا به واسطه طلوع ماه؛ روشن و صدا ها خاموش 
شده بود و من در نهایت ضعف و بی حالی بودم. در اين حال. سواری 
نمایان شد. با خود گفتم: این سوار. مرا خواهد کشت. زیرا که در صدد 
دستبردی خواهد بود و من چیزی ندارم. پس خشم خواهد کرد. لامحاله 
ژخمی خواهد زد. 

فرمود: «چه می کنی؟» 

با حالت ضعف, اشاره به حالت خود کردم. 


فرمود: «در جنب تو, سه عدد خربزه است., چرا نمی خوری؟» 


من چون فحص کرده تم ضا اور از هندوانه به صورت حنظل, چه رسد 
به خربزه. گفتم: «مرا سخریه مکن ! مرا به حال خود واگذار » 


فرمود: «به عقب نگاه کن » 
نظر کردم. بوته ای دیدم که سه عدد خربزه بزرگ داشت. 


فرمود: «به یکی از آنها سدٌ جوع خود کن و نصف یکی را صبح بخور و 
نصف دیگر را با خربزه صحیح دیگر همراه خود ببر و از این راه به خط 
مستقیم روانه شو. 


فردا قریب به ظهر, نصف خربزه را بخور و خربزه دیگر را البنه صرف مکن 
که به کارت خواهد امد. نزدیک به غروب به سیاه خیمه ای خواهی رسید. 
آنها تو را به قافله خواهند رساند.» 


پس از نظر من غایب شد. من برخاستم یکی از آن خربزه ها را شکستم, 
بسیار لطیف و شیرین بود که شاید به آن خوبی ندیده بودم. ان را خوردم و 
برخاستم و دو خربزه دیگر را برداشته, روانه شدم و طیْ مسافت می 
کردم تا سای ار رم امه خونون وا که و نو ان را کور رد 


و نصف دیگر را هنگام ظهر که هوا به شدّت گرم بود, خوردم و با خربزه 
دیگر روانه شدم. 
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قریب به غروب آفتاب: از دور خیمه ای دیدم. جون اهل خیمه مرا از دور 
دیدند. به سوی من دویدند و مرا به سختی و عُنف گرفته, به سوی خیمه 
بردند. گوبا توهم کرده بودند که من جاسوسم و چون غیر عربی نمی 
دانستم و آنها جز پارسی, زبانی نمی دانستند, هر چه فریاد می کردم کسی 
گوش به حرف من نمی داد تا به نزدیک بز رگ خیمه رفتم. 


او با خشم تمام گفت: «از کجا می آیی؟ راست بگو! وگرنه تو را می 
کشم.» 


من به هزار حیله فی الجمله کیفیت حال خود را نون آمدن روز گذشته 
از مشهد مقذس و گم کردن راه را ذکر کردم. 


گفت: ای سیّد کاذب ! اين جاها که تو می گویی, متنقسی عبور نمی کند, 
مگر آن که تلف خواهد شد و جانوران او را خواهد درید و علاوه, آن قدر 
مسافت که تو می گویی: مقدور کسی نیست که در این زمان طی کند. 
زیرا که به طریق متعارف از اين جا تا مشهد سه منزل است و از اين راه 
که تو می گویی منزل ها خواهد بود. راست بگو و گرنه تو را با این شمشیر 
می کشم و شمشیر خود را کشید بر روی من. 


در این حال خربزه از زیر عبای من نمایان شد. گفت: این چیست؟ 
تفصیل را گفتم. تمام حاضرین 7 «در صحرا| اندا ره نیست خصوص 
این قسم که ما تاکنون ندیده ایم.» 


پس بعضی به بعضی دیگر رجوع کردند و به زبان خود گفتگوی زیادی کردند 
و گویا مطمئن شدند که این خرق عادت است. سپس آمدند و دست مرا 
بوسیدند و در صدر مجلس جای دادند و مرا معژز و محترم داشتند. جامه 


دو شب و دو روز مهمانداری کردند, در نهایت خوبی. روز سوم, ده تومان 
به من دادند و سه نفر با من فرستادند و مرا به قافله رساندند. 
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حکایت نهم: شفای عطوه زیدی به شنت آن سرور 


عالم فاضل المعی علی بن عیسی اربلی. صاحب کشف الغمه(1) می 
گوید: حکایت کرد از برای من, سیّد باقی بن عطوه علوی حسنی که پدرم 
عطوه, زیدی بود. او را مرضی بود که اطبا از علاجش عاجز بودند و او, از 
ما پسران؛ آزرده بود و منکر بود میل ما را به مذهب امامیه. مکژره می 
گفت: «من تصدیق شما را نمی کنم و به مذهب شما داخل نمی شوم تا 
صاحب شما مهدی علیه السلام نیاید و مرا از اين مرض نجات ندهد.» 


ائفاقاً شبی در وقت نماز خفتن, ما همه یک جا جمع بودیم که فریاد پدر را 
شنیدیم که می گوید: بشتابید ! 


چون به تندی به نزدش رفتیم, گفت: بدوید و صاحب خود را دریابید که 
همین لحظه, از پیش من بیرون رفت. 


ما هر چند دویدیم, کسی را ندیدیم و برگشته و پرسیدیم: چه بود؟ 
گفت: شخصی به نزد من آمد و گفت: «یاعطوه » 

من گفتم: تو کیستی؟ 

گفت: «من, صاحب پسران تو, آمده ام که تو را شفا دهم.» 


و بعد از آن, دست دراز کرده و بر موضع الم من دست مالید. من چون بر 
خود نگاه کردم, آثری از آن کوفت ندیدم و مدّت های مدید زنده بود و با 
قوات: و کوانایی: زندکاتی. کرد و صن. از غیر پسران. او از جمعی, کتبر. این 
قصّه را پرسیدم و همه به همین طریق بی زیاد و کم نقل کردند. 

صاحب کتاب بعد از نقل این حکایت و حکایت اسماعیل هرقلی که گذشت. 
می گوید: 
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,در تسخه قضی,یخ‌عای: الم ماه و ماه «کاب خانت 
سلطان الوری» امده است. این کتاب نیز از مرحوم ابن طاووس است 


بعضی احتمال داده اند که هر دو یک کتاب باشند چنانچه مرحوم آقا بزرگ 


امام علیه السلام را مردمان در راه حجاز و غیره بسیار دیده اند که با راه 
را گم کرده بودند یا درماندگی داشتند و آن حضرت ایشان را خلاصی داده 
وایشان را به مطلب خود رسانیده و اگر خوف تطویل نمی بود, ذکر می 
کردیم. 
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حکایت دهم:تشیع محمود فارسی با شنایت ان ساب 


سید جلیل و عالم نبیل, بهاءالدین علی بن عبدالحمید الحسینی النجفی 
النیلی, معاصر شیخ شهید اول(ره) در کتاب غیبت می فرماید: خبر داد مرا, 
شیح عالم کامل ِ مقری حافظ محمود حاج معتمر شمس الحق والدین 
محمّد بن قارون گفت: 


مرا دعوت کردند به نزد زنی. پس رفتم به نزد او و من می دانستم که او 
زنی است مومنه از اهل خیر و صلاح. 


پس اهل آو, تزویج کردند او را به محمود فارسی معروف به اخی بکر و او 
۲ ارت ارات وی که ال فا سس مس 
نصب و عداوت اهل ایمان و مجمود, اشد ایشان بود در این باب و خداوند 
تبارک و تعالی توفیق داد او را برای شیعه شدن به خلاف اهلاش که به 
مذهب خود باقی بودند. 

پس به آن زن گفتم: چه عجب ! چگونه پدر تو جوانمردی کرد و راضی شد 
که تو با اين ناصبیان باشی؟ چه اثفاق افتاد که شوهر تو مخالفت اهل خود 
کرد و مذهب ایشان را ترک کرد؟ 


آن زن گفت: ای مقری ! به درستی که از برای او حکایت عجیبه ای است 
که هرگاه اهل ادب آن را بشنوند حکم می کنند که آن از عجایب است. 


شیخ فرمود: چون حاضر شدیم در نزد محمود., گفتم: ای محمود ! چه تو را 
یرون آورد اد ملت اهل نو وا خل کروور بان بیان ؟ 


گفت: ای شیخ ! چون حو" واضح شد. آن را پیروی کردم. بدان به درستی 
که عادت اهل 
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فرس, چنان جاری شده که چون بشنوند قافله ای وارد می شود بر ایشان, 
بیرون می روند که او رآ پیش ملاقات کنند و دیدار نمایند. پس اثفاق افتاد 
که ما شنیدیم قافله بزرگی وارد می شود. 


پس من بیرون رفتم و با من کودکان بسیاری بودند, من در آن وقت, 
کودکی بودم تردیک تلو بسن از زوی ناذانی کوشش گرديم ورد حستجوی 
قافله برامدیم و در عاقبت کار خود, انديشه نکردیم و چنان سعی داشتیم 


پس راه را گم کردیم و در وادیی افتادیم که آن راز نمی شناختیم. در آن جا 
آن قدر. خار هر درختان انبوم درهم تیچندم نود که هر کر مانتد آرن ندیدم بخدیه: 
پس شروع کردیم به راه رفتن, تا از راه رفتن بازماندیم و از تشنگی, زبان 

بر سینه ما اویزان شده بود. پس یقین کردیم به مردن و به رو 
درافتادیم. 


در این حال بودیم که ناگاه سواری دیدیم که بر اسب سپیدی سوار است و 
در نزدیک ما فرود آمد و فرش لطیفی در آن جا فرش کرد که مثل آن 
ندیده بودیم و از آن؛ بوی عطر به مشام می رسید. ملتفت او بودیم که 
ناگاه اه دید کنر آنشتت قرمزی سوار بود و جامه ای سفید 
پوشیده بود و بر سرش عقامه ای بود که برای آن دو طرف بود. پس فرود 
آمد بر آن فرش و ایستاد و نماز کرد و آن رفیق دیگرش با او نماز کرد. آن 


گاه نشست برای تعقیب. 

پس ملتفت من شد. فرمود: «ای محمود » 

به صدای ضعیفی گفتم: لبیی, ای آقای من ! 

فرمود: «نزدیک من بیا.» 

گفتم: از شذات عطش و خستگی, قدرت ندارم. 

فرمود: «باکی نیست بر تو.» 

چون این سخن را فرمود. محسوسم شد که در تن خود, روح تازه یافتم. 


بشنیبا منیتم یه نز دیک: آن نات و فتم. پس دست خود را بر صورت و سینه 
من کتتد وربا برد ی 
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من و به حنک بالایی ملصق و زبانم داخل شد در میان دهانم و آن چه در 
فن.بود از دنح‌ و اآزار همه:. یر طرف ند :وه حالت ادلی خود بر کتتتم: 


پس فرمود: «برخیز ! یک دانه حنظل از این حنظل ها برای من بیار » 


در ان وادی حنظل بسیاری بود. حنظل بزرگی برایش آوردم. ان را دو نیمه 
نمود و آن را به من داد و فرمود: «ان را بخور » 

نزد من چنین بود که مرا امر فرموده به خوردن صبر, چون معهود بود به 
و "7 


چون از آن چشیدم, دیدم که شیرین تر است از عسل و سردتر از یخ و 


آن گاه به من فرمود؛: «رفیق خود را بگو, بياید.» 


پس او را خواندم. او به زبان شکسته ضعیفی گفت: توانایی بر حرکت 
ندارم. 


پس به او فرمود: «برخیز ! باکی بر تو نیست.» 


پس او نیز به سینه, رو به آن جناب کرد و به خدمتش رسید. با او نیز همان 
گونه کرد که با من کرده بود. آن گاه از جای خود برخاست که سوار شود. 


به او گفتیم: تو را به خداوند قسم می دهیم ای آقای ما, که نعمت خود را 
ان 


فرمود: «عجله نکنید » و با نیزه خود دور ما خطی کشید و با رفیقش رفت. 
پس من به رفیقم گفتم: برخیز ! تا بایستیم مقابل کوه و راه را پیدا کنیم. 


پس برخاستیم و به راه افتادیم. ناگاه دیدیم دیواری در مقابل ماست. به 
سمت دیگر سیر کردیم, دیوار دیگر دیدیم و هم چنین در هر چهار جانب ما. 
پس نشستیم و بر حال خود گریستیم. 


پس به رفیقم گفتم: از این حنظل بیار تا بخوریم. 


تنه حنطلی: آوزد: دیدیم از همه چیز تلخ وه هی ات ان اه دون 
انداختیم و اندکی درنگ کردیم. که ناگاه وحوش بسیاری به ما احاطه کردند 
که شمار ان را جز 
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خداوند کسی نمی دانست و هرگاه قصد می کردند که به ما نزدیک شوند, 
ان دیوار انها را مانع می شد و چون می رفتند, دیوار برطرف می شد و 
چون عود می کردند, دیوار ظاهر می شد. 


ما آسوده و مطمئن, آن شب را به سر آوردیم تا آن که صبح شد و آفتاب 
طلوع کرد و هوا گرم شد و تشنگی بر ما غلبه کرد. پس به جزع افتادیم. 
ناگاه آن دو سوار پیدا ۳ 


چون خواستند از ما مفارقت کنند, گفتیم ؛ به آن سوا ر که تو را به خداوند 


فرمود: شارت باد شما زا که به زودی می آند نا د شما کشی که‌شما را 
می رساند به اهل شما.» 


پس از نظر ما غایب شدند. چون آخر روز شد, دیدیم مردی را از اهل 
فراسا که با او سه الاغ بود و می امد برای بردن هیزم. چون ما را دید, 
ترسید و فرار کرد و خرهای خود را گذاشت. پس او را اواز کردیم به اسم 
خودش و نام خود را برای او بردیم. 


پس برگشت و گفت: وای بر شما! به درستی که اهل شما عزای شما را 


پس برخاستیم و بر آن خرها سوار شدیم. چون نزدیک قریه رسیدیم, پیش 
ما داخل بلد شد و اهل ما را خبر کرد و ایشان به غایت خرسند و 


چون داخل شدیم بر اهل خانه خود, از حال ما پرسیدند. حکایت کردیم برای 
ایشان, ان چه را که دیده بودیم. 


پس ما را تکذیب کردند ۵ کفتتد ان خیالاتی بوده که از جهت عطش برای 
شما پیدا شده. 


آن گاه روزگار این قصه را از یاد من برد چنان که گویا چیزی ببود و در 
خاطرم چیزی از آن نماند تا آن که به سنْ بیست سالگی رسیدم و زن 
گرفتم و در سلک مکاریان درآمدم و 
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در اهل من, سخت تر از من کسی نبود در عداوت با اهل ایمان. سیما زوار 

مه علیهم السلام که به سر من رأی می رفتند. پس؛ , من به ایشان حیوان 
کرایه می دادم به قصد اذبت و آزردن ایشان» به آن چه از دستم براند از 
کرده .ویر آن ف اققاد داشعم که این عمل. آر.اغفالی انفت: که:مرا تردن 
می کند به خداوند تبارک و تعالی. 


پس ائفاق افتاد که مال های خود را کرایه دادم به جماعتی از اهل حلّه و 
ایشان از زیارت برمی گشتند و از جمله ایشان بود ابن السهیلی و ابن 
عرفه و ابن حارب و ابن الزهدری و غیر ایشان از اهل صلاح و رفتیم به 
سوی بغداد و ایشان واقف بودند بر عناد و عداوت من. پس چون در راه 
مرا تنها دیدند و پر بود دل های ایشان از غیظ و کینه, بر من نگذاشتند 
چیزی از کار قبیح, را و قدرتی 

نداشتم بر ایشان به جهت کثرت ایشان. 


چون وارد تغذاد ندیم آن :حماعت: رز فتند بض ,طرفت ریق بغداد ۵ در آن جا 
فرود آمدند و سینه من پر شده بود از غیظ و حقد بر ایشان. جون رفقای 
من امدند, برخاستم و نزد ایشان رفتم و بر روی خود طیانچه زدم و 
گریستم. گفتند: تو را چه شده و چه بر تو وارد شده؟ پس حکایت کردم 
تداعس وا سوم ار ها 


پس شروع کردند به سب و.لعن کزدن آن جماعت و گفتند: دل خوش دار 
که ما با آنها در راه جمع خواهیم شد. چون بیرون روند و خواهیم کرد با 
ایشان, شنیع تر از ان چه انها کردند. 


چون تاریکی شب عالم را فرا گرفت. سعادت مرا دریافت. پس با خویشتن 
گفتم: این جماعت رافضه, از دین خود نز تین کر دق بلکه غیر ایشان چون 
زاهد شوند, برمی گردند به دین ایشان و این نیست, مگر آن که, حقّ با 
ایشان است و در اندیشه ماندم و از خداوند سوال کردم به حق نبی او, 
محقدصلی الله علیه وآله وسلم که نشان دهد به من در اين شب علامتی 
که‌ بت بر به آن‌ببه‌خعی که فاخت. کردانيده ان زا بو ند نان خون. 

پس مرا خواب برد ناگاه بهشت را دیدم که ار اشتن کرده اند ود .ان 
درختان بزرگی بود به رنگ های مختلف و میوه ها و از سنخ درخت های دنیا 
شود زشر | که شا خه.های آ نا 
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سرازیر بود و ريشه های انها به سمت بالا بود و چهار نهر دیدم از خمر و 
شیر و عسل و آب و این نهرها جاري بود و لب اب با زمین مساوی بود به 
نحوی که اگر موری می خواست از انها بیاشامد, هر اینه می خورد. و زنانی 
را دیدم خوش سیما و شمایل و قومی را دیدم که از آن میوه ها می 
خوردتد.ه از ان هرهاق آشاس ند و مرا قذوتی نر .ان نبود. هرگاه قصد 
می کردم که از آن میوه ها بگیرم. به سمت بالا می رفت و هر زمان که 


عزم می کردم از آن نهرها بنوشم, به زیر فرو می رفت. 

به آن جماعت گفتم: چه شده, شما می خورید و می نوشید و من نمی 
توانم ؟ پس گفتند: تو هنوز به نزد ما نیامدی. 

در این حال بودم که ناگاه فوج عظیمی را دیدم. پس گفتند: «خاتون ما 
فاطمه زهراعلیها السلام است که می اید.» 


نظر کردم. دیدم فوج ها از ملایکه را که در بهترین هیأت ها بودند و از هوا 
به زمین فرود می آمدند و ایشان به آن معظقه احاطه کرده بودند. 


داد, به اين که حنظل به ما خورانید. رو به روی فاطمه علیها السلام 
ایستاده, چون او را دیدم, شناختم آو را و به خاطرم آمد آن حکایت و 


شنیدم کم آن قوم می گفتند: داش دمن ااکسن فا رخف است.: 
له ات اه ری اه 


پس مردم برخاستند و سلام کردند بر فاطمه علیها السلام. پس من 
برخاستم و گفتم: «القلام علیک,یا نت ول اه 4 


پس فرمود: «و علیک السلام ای محمود ! تو همان کسی که خلاص کرد این 
فرزند من تو را از عطش؟» 


گفتم: اری, ای سیده من ! 
پس فرمود: «اگر داخل شدی با شیعیان. رستگار شدی.» 


گفتم: من داخل شدم در دین تو و دین شیعیان تو و اقرار دارم به امامت 
کنشتگان از فرزندان ماما که باقی اند. 
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پس فرمود: «بشارت باد تو را که فایز شدی.» 


محمود گفت: پس من بیدار شدم در حالتی که گریه می کردم و بی خود 
بودم» به جهت آن چه دیده بودم. 

پس رفقای من به جهت گریه من به قلق افتادند و گمان کردند که این 
گریه من به جهت آن چیزی است که برای ایشان حکایت کردم. پس گفتند: 
دل خوش دار ! قسم به خداوند که هر آینه انتقام خواهیم کشید از رافضیان. 
پس ساکت شدم تا آن که آنها ساکت شدند و صدای مودّن را شنیدم که 


آواز به اذان بلند کرده بود. پس برخاستم و به جانب غربی بغداد رفتم و 
داخل شدم بر آن جماعت زوار. پس سلام کردم بر ایشان. گفتند؛ لا اهلاً و 


لاملا بترون فره ان نزن‌هاء خداوند بر کت ندهد در کار ته. 


گفتم: من برگشتم با شما و داخل شدم بر شما که بیاموزید به من احکام 
دین مرأآ. 


پس از سخن من مبهوت شدند و بعضی از ایشان گذ گفت: دروغ می گوید. 


و بعضی دیگر هگ احتمال می رود راست بگوید. پس پرسیدند از من 
سبب این امر را. پس حکایت کردم برای ایشان ان جه را که دیده بودم. 


1 اگر تو راست نف کونی: ما حال می رویم به سوی مشهد امام 
موسی بن جعفرعلیهما السلام پس با ما بیا تا در ان جا تو را شیعه کنیم. 


گفتم: نها :6 طاعةٌ و مشغول شدم به بوسیدن دست و پای ایشان و 
برداشتم خورجین های ایشان را و دعا می کردم برای ایشان تا رسیدیم به 
پس خدّام آن جا ما را استقبال کردند و در میان ایشان بود مردی علوی که 
از همه بزرگ تر بود. پس سلام کردند بر زوار و زوار به ایشان گفتند: در 
روضه مقدسه را برای ما باز کنید تا سید و مولای خود را زیارت کنیم. 

کفتنوه با و کر امه ولکن با شا کیفی امن که:ا رادم داود وجی وا هد 
شیعه شود و من او را در خواب دیدم که پیش روی سیده من فاطمه علیها 


السلام ایستاده و آن مکژمه به من فرمود: «فر دا در نزد تو خواهد آفد 
مردی که اراده دارد شیعه شود. پس در را برای او باز کن پیش از 
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هر کس» و اگر او را ببینم می شناسم. 


ان-فافت اه رمق یت به رکفیکر قظر کروند.ه به آه. کفتو در ما ال 
کن. پس شروع کرد در نظر کردن به سوی هر یکی از ایشان. 


پس گفت: الله اکبر ! این است والله آن مرد که او را دیده بودم. 


دست مرا گرفت و آن جماعت گفتند: راست گفتی ای سید و قسم تو 
راست بود و این مرد راست گفت در ان چه نقل کرد و همه خرسند شدند 
و خصد خدآوند تبارک و تعالی زا به.خای آوزذند: 


آن گاه دست مرا گرفت و داخل کرد در حضرت شریفه و طربقه نش را 
به من آموخت و مرا شیعه کرد و من موالات کردم آنان را که باید موالات 
کی ناو سار انا میم ان اسان تن حون 


چون کارم تمام شد؛ علوی گفت: سیده تو فاطمه علیها السلام می فرماید 
به تو. «به زودی می رسد به تو پاره ای از مال دنیا, به او اعتنایی نکن که 


خداوند ی و خواهی افتاد در تنگی ها؛ 


پس گفتم: تفا و.ظافه: 


و مرا اسبی بود که قیمت آن دویست اشرفی بود, پس آن مّرد و خداوند 
عوض آن را به من داد به سل آن. و اضغاف و در تنگی ها افتادم, پشن به 
ایشان استغاثه کردم و نجات یافتم و خداوند مرا فرج داد به برکت ایشان 
و من امروز دوست دارم هر کسی را که ایشان را دوست دارد و دشمن 
دارم هر کس را که ایشان را دشمن دارد و امید دارم از برکت وجود 
ایشان حسن عاقبت را. 


پس از آن متوسّل شدم به بعضی از شیعیان, پس این زن را به من تزویج 
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ل ی 
رجال و اجازات از او مدح بسیار کرده اند و عبدالحمید جد اوست و او را 
الدین است, صاحب حکایت چهل و چهارم که بیاید و او پسر شیخ نجم 
الدین جعفر بن الزهدری است و شيخ نجم الدین زهدری عالم فاضل 
معروف و معاصر فخرالمحفقین است و شارح ترددات کتاب شرایع محفق 


دوزای معجمه و کسر زای اول و فتح دال و این اشهر است و بعضی با 
زای معجمه در اول و رای بی نقطه در اخر. 


از آن کناب معلوم.فی .شون که اف هم از غلضا بودم:و مغفی: نهاند کم از 
ملاحظه مجموع این حکایت. ظاهر می شود که محمود از اهل عراق عرب 
بوده و قصّه او در آن جا بود, نه در بلاد فارس عجم. پس شاید اصل او از 
فارس بود يا مراد از فارس در این جا قریه ای باشد از قرای عراق یا اسم 
قریه, فراسا باشد؛ چنان چه در موضعی از ان ذکر شده است. 
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قسمت اول 


سید جلیل صاحب مقامات باهره و کرامات ظاهره رضی الدین علی بن 
طاوی اه اه ی ار وی وا وس که تس ] 
برادر صالح خود. محمد بن محمد بن محمّد قاضی اوی - ضاعف الله 
سعادته و شرف خاتمه - از حله به سوی مشهد مولای خود, امیرالمومنین 
علیه السلام در روز سه شنبه هفدهم شهر جمادی الاخری سنه شش صد و 
۱ پس خدای تعالی اختیار قرمود برای ما که شب را به سر بریم 
در قریه ای که آن را دوره ابن سنجار می گفتند و اصحاب ما و چهار پایان 


ها تیه ات کر انا تور ند. 


در صبح چهارشنبه ماه مذکور از آن جا حرکت کردیم و رسیدیم به مشهد 
مولای ما, علی علیه السلام ظهر روز چهارشنبه مذکور. پس زیارت کردیم 
و شب شد و آن, شب پنج شنبه نوزدهم جمادی الاخری بود. پس در نفس 
خود اقبالی دیدم به سوی مقذس حضرت خداوندی و حضوری و خیير 
بسیاری. 


پس مشاهده نمودم علامات قبول و عنایت و رأآفت و رسیدن به مأمول و 

مهمانی را و برادر صالح من, محقّد بن محقد آوی ان ها وس 

گو آن شب در خوات: وید گویا در دست من لقمه ای است و من می گویم 
شای امن از همست ی فا سای سس هن ۳ 

بة آو داخم. 

چون سحر آن شب شد., حسب تفصْلی که خدای تعالی با من داشت.؛ نافله 

شب را خواندم. چورر صبح روز پنج شنبه شد, داخل روضه منوره مولای 
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علیه - شدم به عادتی که داشتم. 


پس وارد شد بر من از فضل خداوندی و اقبال مقذس حضرثش و 
مکاشفات به حذی که نزدیک بود بر زمین بیفتم و اعضا و قدم هایم به لرزه 
درآمد و ارتعاش هولناکی مرا دست داد. حسب عواید فضل الهی بر من و 
اس سای مره ان ناساس مد ار اسان راید 
و مشرف شدم بر هلاکت و مفارقت از خانه رنج و مشقت. 


بان کهخاضر دی این خال :مهن کتیله خمال بسن تاه کوج هن 
و من قدرت نداشتم بر نظر کردن به سوی او و غیر او و نشناختم او را, 
بلکه بعد از آن سوال کردم از حال او. پس او را به من شناساندند و تجدید 
شد در این زیارت برای من مکاشفات جلیله و بشارات جمیله. 


خبر داد مرا برادر صالح من محمّد بن محقّد بن محمّد آوی - ضاعف الله 
سعادته - به چند بشارت که دیده بود انها را؛ از ان جمله ان که دید: گویا 
دض کیا خلانی تیش و کا هن ور اجان که این خوات سا بای اه 
نقل می کرد, حاضر بودم - سوار است و نو - بعلی برادر صالح آوی و دو 
سوار دیگر صعود کردید همگی به سوی آسمان. 


گفت: من گفتم , نف اه که تومن تانق سکف ازبآندنن سوان‌ها. منود 
پس تو گفتی - یعنی من -. «آن مولای من مهدی علیه السلام است.» 


از تخت آشرف متوحهة ندیم به-جهت زیارت اول رجب به سمت حله: پتتن 
رسیدیم به آن جا شب جمعه هفدهم جمادی الاخر به حسب استخاره و در 
روز جمعه مذکور. حسن بن البقلی, مذکور داشت که شخصی صالح که او 
زاء عیدالمخسن می گویند از اهل سواد+یعینی فراي غرایت به جله آمده و 
ذکر می کند که مولای ما مهدی یله ات له غایه - ملاقات کرده او را در 
ظاهر و بیداری و او را فرستاده به نزد من به جهت پیغامی. 


پس؛ قاصدی نزد او فرستادم و او محفوظ بن قرا بود. پس حاضر شد شب 
شنبه, بیست و یکم جمادی الاخره مذکوره. پس خلوت کردم با شیخ 
عبدالمحسن. 
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شناختم او را که مرد صالحی است و نفس. شک نخواهد کرد در صدق 
حدیث او و از ما مستغنی است و از حالش پرسیدم. پس ذکر کرد که اصل 
او از حفص بشر است و از آن جا منتقل شده و آمده به دولاب که مقابل 
محوله معروف به مجاهدیه است و معروف است به دولاب ابن تن 
الحسن و حال در آن جا مقیم است و برای او کاری نیست در دولاب و 
زرات آن جاء پلکه مامت فا سر نون موی از انست: 


دک کرد که اه.عله خرید از.دنوان: سر انش و امد به ان جا که غله زا فیض 
کند و شب را در نزد طایفه معیدیه بر سر برد در موضع معروف به مجر. 


جچون هنگام سحر شد, ناخوش داشت که از آب معیدیه استعمال کند. پس 
بیرون رفت به قصد نهر و نهر در طرف شرقی آن جا بود. پس ملتفت خود 
نشد.مکر در وی که خون رادید در تل لام که در زان مسمد خسن علبه 
ی ۱ و و 
جمادی الاخر سنه شش صد و چهل و یک د, همان شبی که گذشت شرح 
۱ بر (۱٩‏ 0( ۳ 0 ۲ 
ضهلای. هام آمیر المومنین: غلبه: السلام: 


عبدالمحسن گفت: پس من نشستم به جهت بول کردن: ناگاه سواری را در 


نزد خود دیدم که نشنیدم از او حسی و نه از برای اسب او حرکتی و 
صدایی و ماه طلوع کرده بود و لکن هوا را مه بسیاری داشت. 


پس من از او سوال کردم از هیأت آن سوار و اسب او. پس گفت که: زنگ 
اسبش سرخ زیاد مایل به سیاهی بود و بر بدنش جامه های سفید بود و بر 
او عمامه ای بود که حنک داشت و شمشیری حمایل کرده بود. 

پس سوار گفت: «شیح عبدالمحسن ! چگونه است وقت مردم ؟» 


عبدالمحسن گفت: پس من گمان کردم که سوال می کند از اين وقت. 
گفت: پس گفتم دنیا را میغ و غبا ر گرفته. 


پس گفت: «من تو را از این سوال نکردم, سوال کردم از تو از حال 
مردم.» 


گفتم: مردم در خوبی و ارزانی و امنیت در وطن خود و بر مال خودند. 
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پس گفت: «برو به نزد ابن طاوس و چنین و چنان به او بگو» و ذکر کرد 
برای من آن چه آن حضرت فرموده بود. 


آن کام کفقت که ان-خناب فرمود: «یشن .وقت:تر دبک شیدهی بش وقت: نز دیک 


شده»> 


عبدالمحسن گفت: پس؛ در دلم افتاد و بر نفسم معلوم شد که او مولای 
ما؛ صاحب الزمان علیه السلام است. پس به رو در افتادم و بیهوش شدم و 


کت ان نا داش ان کرو اشات این طا واه 


گفت: من نمی شناسم در بنی طاوس مر تو را و در قلبم ندانستم مگر 
ان که قصد کرده بود از این رسالت به سوی تو را. 


گفتم: چه فهمیدی از کلام آن جناب که: «وقت نزدیک شده, وقت نزدیک 
شده» ایا قصد کرد که وفات من نزدیک شده پا نزدیک شده ظهور ان جناب 
- صلوات الله علیه -؟ 


گفت: بلکه نزدیک شد, ظهور آن جناب علیه السلام. 


گفت: پس: هن ناهن مه ند به تفت کربلا: یدز 
علیه السلام و عزم کردم که ملازم خانه خود شوم و عبادت کنم خدای 
تعالی را و پشیمان شدم که چگونه سوال نکردم چیزهایی را که می 
توا سل کم راما 


ک ها ناکرا داحتا کرت 


گفت: آری ! بعض کسانی را که خبر داشتند از بیرون رفتن من به سمت 
منزل معیدیّه و گمان کردند که من راه را گم کردم و هلاک شدم, به جهت 
تأخیر افتادن برگشتن من به سوی ایشان و اشتغال من به غشی که مرا 
روی داد و چون در طول آن روز پنج شنبه می دیدم انز ان*عشتی را که 
عارض من شده بود از خوف ملاقات آن-ضنات: 


پس, او را وصیت کردم که اين حکایت را نقل نکند هرگز برای احدی و بر 
او عرض کردم بعضی از چیزها را. 


گفت: من بی نیازم از خلق و مرا مال فراوانی است. 


پس من و او برخاستیم و من برای او جامه خوابی فرستادم و شب را در 
نزد ما به سر برد 
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کر هن از تایه که محر سسکا ی استاء ار خی اه هه با اش 
روزنه خلوت کرده بودیم. چون از نزد من برخاست و من از روزنه فرود 
امدم به جهت ان که بخوابم. سوال کردم از خدای تعالی زیادی کشف این 
مطلب را در همین شب در خواب که بفهمم ان را. 


پس. در خواب دیدم که گوبا مولای من حضرت صادق علیه السلام_هدیه 
عایهیزن برای من فرستاده و ان هدیه در نزد من است و من قدر آن را 


پس از خواب برخاستم و حمد خدای تعالی به چای آوردم و به آن: روژته بالا 
رفتم از برای نماز شب و آن شب شنبه هجدهم جمادی الخر بود. پس فتح,؛ 
ابریق را بالا آورت نراد مر دست دراز کردم و دسته ابریق را گرفتم که آب 

بر کف خود بریزم, پس دهن ابریق را گیرنده ای گرفت و آن را برگرداند و 
ساپس راون ام مرا حط ماه ار ان زرا و ار بر 
خداوند بر من عطاهای بسیار است که یکی از انها مانند این رقم است و 
دیده بودم ان را. 


پس, فتح را اواز دادم و گفتم: ابریق را از کجا پر کردی؟ 


7 شاید این ام ی انا پر ردان نی وا رش یو 


پس رفت و آب را ریخت و من صدای ابریق را می شنیدم و آن را پاک کرد 
و از شط پر نمود و آورد آن را پس دسته آن را گرفتم و شروع کردم که 
از آن بر کف خود بریزم. . پس گيرنده ای دهن ابریق را گرفت و برگرداند از 
من و مانع شد مرا از آن. پس برگشتم و صبر کردم و مشغول شدم به 
خواندن بعضی از دعوات 


باز معاودت کردم به جانب ابریق, پس به همان نحو سابق گذشت. دانستم 
که این قضیه به جهت منع من است از کردن نماز شب در این شب و در 
خاطرم گذشت که شاید خدای تعالی اراده فرموده که جاری نماید بر من 
حکمی و ابتلایی در فردا و نخواسته که من امشب برای سلامتی از آن دعا 
کنم. پس نشستم و در قلبم غیر این, چیزی خطور نمی کرد. 


خی گاید 
که به من 
آن حال نشسته, خوابیدم. ناگاه مردی را دیدم 
پس در آن 


«عبدالمحسن 
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که برای رسالت آتاه بود گوبا سزاوار بود که نو در پیش روی او راه 
بروی.» پس بیدار شدم و در خاطرم گذشت که من تقصیر کردم در احترام 
و اکرام او. پس توبه کردم به سوی خداوند تبارک و تعالی و کردم آن چه را 
که توبه کننده می کند از مثل اين معاصی و شروع کردم در گرفتن وضو. 
پس کسی ابریق را نگرفت و مرا به عادت خود گذاشت. 


پس وضو گرفتم و دو رکعت نماز کردم که فجر طالع شد. پس نافله شب 
را قضا کردم و فهمیدم که من وفا نکردم به ادای حقّ این رسالت. پس 
فرود آمدم به نزد شیخ عبدالمحسن و او را ملاقات نمودم و اکرام کردم و 
از خاضه مال خود, شش اشرفی برای او برداشتم و از غیر خاضه مال خود, 
پانزده اشرفی از مال هایی که عمل می کردم در ان. مثل مال خود. 


با او خلوت کردم و آنها را بر او عرضه داشتم و معذرت خواستم. پس 
امتناع کرد ار از آن و گفت: «با من به قدر صد اشرفی 
ات را با و را کی کر 
است» و به شدت امتناع نمود. 


بشن مد رصول سل آن ساب ت.صلی ال عانه - را چیز می دهند به 
جهت اکرام آن که او را فرستاده, نه به جهت فقر و غنای او. باز امتناع کرد 
0 


کفتم منازرک انسنه اما ان باترفه اشرفی که از اه مال هن تست را 
اکراه نمی کنم بر قبول کردن آن و اما اين شش اشرفی که از خاضه مال 
من است. پس ناچاری از قبول کردن ان. 


پس نزدیک بود که آن را قبول نکند تا آن که الزام کردم او را بر قبول. . یس 
گرفت آن راء با یز کنو ار را گذاشت. پس او را ملزم نمودم. پس 
گرفت و من با او ناهار خوردم و در بیش روی او راه رفتم, چنان چه در 
خواب به آن هاضور فده بودم و او را وصیت نمودم به کتمان. «والحمدلله 


شا لاه لیف داریا سوت الم الطاه سس 


قسمت دوم 


و از عجیب زیادتی بیان اين حال, آن که من متوجّه شدم در آين هفته. روز 
دوشنبه سی ام از جمادی الااخر سنه ششصد و چهل و بک به سوی مشهد 


ِ- 
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انی عتذالله الختمن غلیه الستام با پرادر ضال شود متفه ین فخته ی 
مد عفن له هار بت 


صد و چهل و 
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یک محمّد بن سوید که مقری است در بفداد و خودش ابتدا ذکر کرد که دید 
در خواب در شب شنبه بیست و یکم جمادی الاخر که سابقاً مذکور شد که 
کویا موه در حاتد خشتم و لین در ترد نو حدم قافن کویند. که آم ادخ 
صاحب علیه السلام است. 


محمد بن سوید گفت: پس بعضی از جماعت گمان کردند که آن: رسول 
اسنک از حاتب‌تصاحت خافه که را ام به نزد تن آمده: 


محشّد بن سوید گفت: و من دانستم که او از جانب صاحب الزمان علیه 
العلاق است. 


گفت: پس محشد بن سوید دو دست خود را شست و تطهیر نمود و 
برخاست و نزد رسول مولای ما, مهدی علیه السلام رفت. 


پس یافت در نزد او مکتوبی را که از جانب مولای ماء مهدی علیه السلام 
بود برای من و بر ان مکتوب سه مهر بود. 


محمّد بن سوید مقری گفت: پس من آن مکتوب را تسلیم گرفتم از رسول 
مولای خود, مهدی - صلوات الله علیه - با دو دست و آن را تسلیم تو نمودم 
و مقصود او من بودم و برادر صالحم محمد آوی حاضر بود. گفت: چه 
حکایت است؟ 


گفتم: او برای تو نقل می کند. 


که محمّد بن سوید در خواب دید در همان شپ که رسول ان جناب, در نزد 
مق وه ار برزق نفد اسان اشوین الحمدااه 111 


ماه یه کف ری الوین حح ام نحص کمر که مره 
تغل بن طاوس به برادری اختیار فرمود ۷ نیز از کسانی است که خدمت آن 
حضرت مشرف شده و نوعی از ۳ را از آن جناب روایت نموده, 
چنان چه علاأمه و غیره نقل کردند و خواهد آمد و آوی نسبت است به بلد 
آوه که آن را آبه می گویند و میان آوه و ساوه پنج میل است. 


در حکایت نگاه داشتن ابریق و منع سید از نماز شب؛, اشاره ای است به 
تصدیق ان چه 
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در اخبار معتبره رسیده که عقوبت پاره ای از گناهان, محروم کردن از 
جمله ای از عبادات است. 


در خصوص نماز شب, کلینی و صدوق از جناب صادق علیه السلام روایت 
کردند که فرمود: «هر آینه مرد می گوید دروغی, پس محروم می شود به 
سبب آن, از نماز شب. پس چون محروم شد از نماز شب. محروم می 


شود به جهت ان, از روزی.»(1) 


و مراد از روزی, روزی حلال است. اگر مراد اسباب زندگانی جسمانی 


باشد ات هار هتشر مت و غیر آن وگرنه مراد, علوم و معارف و هدایات 
خاظه است که قوام حیات روح به آن است. 


نیز هر دو بزرگوار روا یت کرده اند که مردی نزد امیرالموّمنین علیه السلام 
آفد. پس گفت: به درستی که من محروم ماندم از نماز شب. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «تو مردی که تو را مقیْد نموده گناهان 
نو »> 


در عدهالداعی(2) مروی است که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
فرمود: «به درستی که گاه مرتکپ می شود بنده, گناهی را, پس فراموش 
فی کتذ بة یب آن: علفی را که آضوختة بود.* 


در کتاب جعفریات مروی است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
«گمان نمی کنم احدی از شماها فراموش کنید چیزی از امر دین خود را 
و ای اما ۱ 


و نیز در عدذه مروی است که خداوند, وحی کرد به داودعلیه السلام که: 
«من کمتر چیزی که خواهم کرد به بنده ای که عمل نمی کند به آن چه می 
داند از هفتاد عقوبت باطنیه, این که بر می دارم از دل او رات ذکر خود 
را.»(4) 
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در معانی الاخبار(1) مروی است از حضرت سجادعلیه السلام در خبری 
ولانی در تقسیم گناهان و در آن جاأ فر موده: «گناهانی که روزی مقسوم را 
برگرداند. اظهار بی چیزی کردن و خواب ماندن و نماز عشا و صبح را از 
دست دادن و نعمت الهی را کوچک شمردن و از معبود خود شکایت 
داشتن....» الِخ. 


آن چه سید از عمل خود فهمید که سبب شد از برای حرمان او از نماز 
شب که از روزی های نفیسه جلیله است,: داخل در این رقم از گناهان 
است. چه در اخبار معتبره رسیده که: «سایل بر در خانه, رسول پروردگار 


عالم استت باید آورا احزام و اکرام نشود 2۳ و بزاق‌سلوی با او آدانی 
در شرع رسیده که چهل از آن را در کتاب کلمه طیْبه ضبط نمودم با آن 
همه مذمت و نهی و تهدید که برای سایل و سوال او رسیده. 


پس از برای رسول خاص آن جناب که حقیققاً فرستاده است از جانب 
حضرت پروردگار البثّه اضعاف آن اکرام و اعزاز باید رعایت داشت و 
مقر در آن, مستحقّ محروم شدن از رسیدن نعمت نماز که معراج موّمن 
است و خصوص نماز شب که اندازه ثواب ان از حد احصا بیرون است. 
خواهد شد. 


شیخ طبرسی در کتاب عگه السفر و عمده الحضر دو رکعت نماز شکر به 
نحو مخصوص روایت کرده که بایست پس از ادای هر فریضه به جای 
آورد(3) 


باید دانست که حرمان از نعمت مذکوره يا هر نعمتی به جهت هر تقصیر و 
گناهی, گاهی از روی عقوبت و خزی و خذلان است و شناخته می شود به 
انق کف آن‌عرهان شست سوه ان برا دی مامت ضاحیتی مانند غالب 
خلایق که از بیشتر این قسم نعم جلیله به جهت بدی کردار خود محروم و 
هر گز ملتفت نشوند که چه کردند و چه از دست ایشان 
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ات در رکفت ان موی مد تفن و اک مره ور 


دوم حمد و سوره «قل یاایهاالکافرون» یک مرتبه و در رکوع و دو سجده 
رکعت اول بگوید: «الحمدلله شک | شکرألله وحمدا» و در رکوع و در 
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سجده رکعت دوم بگوید: «الحمدلله الذدی قضی لی حاجتی واستجاب ی 
دعائی واعطانی مسئلتی.» منه مرحوم مولف 

2 1180. ر.ی: منتهی المطلب: ج 3 ص 15؛ بحارالانوار. ج 102 ص 
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رفته تا آن روز که بر ایشان مکشوف شود و حسرت خورند و نتوانند 
تدارک کنند. 

و گاهی از روی لطف ی ای ما و ی و 
7 که زود ملتفت شود و تلافی کند و اين را با آنان 
کنند که بنای عمل خود را بر تجاوز نکردن بر حدود الهیه گذاشته. در جمیع 
حرکات و سکنات کار توا توا ملاحظه رضای خداوند تبارک و 
تعالی کنند. 


پس, اگر گاهی به جهت پاره ای مصالح که محلّ شرح آنها نیست, جرمی از 
ان سرزند. زود جزایش دهند و متنتهش کنند و دستش بگیرند و پس از 
آن‌ سا سنا جات سایق ی فران انمار بر رش ححلت کم بر اد 
پیدا شده, کارش را بالا برد. چنان چه از خبر مخاصمه جبرییل و میکاییل 
ظاهر می شود و مقام را گنجایش زیاده از این نیست. 


پوشیده نماند که بنی طاوس در میان علماء, جماعتی بودند از افاضل آل 
طاوس. 
اول و اشهر ایشان: سید جلیل رضی الدین علی بن موسی بن جعفر ابن 


محمد صاحب مقامات معروفه و کتب شایعه در میان شیعه و ان چه در 
کتب ادعیه و زیارات و فضایل ابن طاوس گویند, مراد, اوست. 


دوم . برادر او عالم نبیل, احمد که در فقه و رجال یگانه عصر بود و مراد از 
ابن طاوس در کتب فقهیه و رجالیه اوست. 


سوم پسر او غیات الدین عبدالکریم بن احمد طاوس صاحب کتاب 
فرحهالغری که از اجلا علما و یگانه روز گار بود در حفظ وجودت فهم. 


چهارم: پسر سید عبدالکريم رضی الدین ابی القاسم, علی بن عبدالکریم. 


كِ ا ی کتاب 0 1 که در ۳ و کون با ۳ 0۳ ۷ 


گاهی بر برادر او سید جلال الدین محشّد نیز ابن طاوس اطلاق کنند و پدر 
امجد او 
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کاب کش المحته زا یرای آو یی نود 


در حکایت ورود هلاکو خان به بغداد. مذکور است که سید مجدالدین ابن 
طاوس, با سدید الدین والد علامه و جمعی دیگر از علما رفتند نزد او و از 
برای حله امان گرفتند. 


و در ریاض العلماء از تاریخ مولا فخرالدین تباکتی نقل کرده که سیّد 
مجدالدین؛ محمد بن حسن بن طاوس حلی و سدید الدین یوسف ابن 
مطهر, مکتوبی فرستادند نزد هلاکو و اظهار کردند اطاعت و انقیاد را و 
گفتند: «ما یافتیم در اخبار علی علیه السلام(1) که تو خواهی قاهر شد بر 
اين بلاد.» و ذکر کردند آن خبر مروی از علی علیه السلام را در خروج 
هلاک اه بر اد ۱ 


پس ایشان را اکرام کرد و حلو را امان داد و فاضل موژخ معاصر در ناسخ 
التواریخ در ذکر بنی طاوس گفته: «یکی از بنی طاوس در عراق سید 
مجدالدین است. صاحب کتاب البشاره.» در آن ذکر اخبار و آثار وارده می 
تماید و غلبه هفول زا در آن بلاد و انقر اض دولت: بنن. العبانن را دکر می 
فرماید. الخ. 


لکن شیخ حسن بن سلیمان حلّی تلمیذ شهید اول در کتاب مختصر(3) 
البصایر(4) کتاب بشارت را نسبت داده به سید علی بن طاوس. «والله 
العالم» 


ص:526 
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4 1185. رک: بحارالانوار, ج 52 - ص 54. 


حکایت دوازدهم :حکایتی از زبان ابن طاوس 


تا جلیل, ابن طاوس در کتاب مذکور می فرماید: «شنیدم از کسی 
که اسم او را نمی برم, مواصلتی میان او و مولای ماء مهدی - صلوات اللّه 
علیه - است که ار روا بود ذکر آن, هر اینه چند جزو می شد که دلالت 
دارد بر وجود مقذس ان جناب و حیات و معجزه او.»(1) 


ص: 527 


1- 1186. مجالس المومنین, ج 1 ص 573. 


حکایت سیزدهم - مشاهده آن سرور در حرم کاظمین علیه السلام 


سید معظم مذکور طاب ثراه در کتاب فرح الهموم فی معرفه نهج الحلال و 
الحرام من النجوم(1) فرموده: به تحقیق که درک کردم در زمان خود 
جماعتی را که ذکر می کردند که ایشان. مشاهده نمودند مهدی را - 
صلوات الله علیه - و در میان ایشان بود کسانی که حامل شده بودند از 
جانب آن حضرت رقعه ها و عریضه ها را که عرض شده بود بر ان جناب و 
از این جمله است. خبری که صدق ان را دانستم و ان چنان است که خبر 
داد مرا کسی که اذن نداده است که نام او را ببرم ؛ پس ذکر نمود که او از 
خدای تعالی مسالت کرده بود که بر او تفِصّل نماید به مشاهده نمودن 
حضرت مهدی سلام الله علیه را. 


پس در خواب دید که او مشاهده خواهد فد ان جناب را در وقتی که او را 
اشاره نمودند به ان وقت. 


گفت: چون ان وقت رسید, او در مشهد مطهر مولای ما, موسی بن 
جعفر علیهما السلام بود. پس شنید اوازی را که شناخته بود ان را پیش از 
ان وقت و او مشغفول بود به زیارت مولای ما؛ حضرت جوادعلیه السلام. 
پس سایل مذکور, خود را نگاه داشت از مزاحمت کردن آن جناب و داخل 
شد در حرم منوّر و ایستاد در نزد پاهای ضریح مقذس مولای ما, حضرت 
ام ات ری اما ی ویو ک ای اس ی 
شلوا له غله جوا ارب رو این تعصی صانه مور ان اب 
را و تکلم نکرد با او به جهت وجوب تادیب در حضور مقدذس ان جناب. 


ص :5286 


1- 1187. ر.ک؛ بحارالانوار, ج 52, ص 54. 


حکایت چهاردهم: شیخ وژّام 


و نیز سیّد عظیم الشآن. مسطور در آن کتاب فرموده: ام 
خبری که حدیث کرد مرا شف و رشید ابوالعباس بن میمون واسطی د 
خای ها مرس هت نا م 


روحه - از حلّه به جهت تالم و ملالتی که پیدا کردم بود از مغاري و اقامت 
نمودن در مشهد مقذس در مقابر قریش, دو ماه الا هفت روز گفت: پس 
متوجّه شدم من از بلد واسط به سوی سر من رآی و هوا به شدّت سرد 
بود. پس مجتمع شدیم با شیخ وژام در مشهد کاظمی و عزم خود را در 
زیارت برای او بیان کردم. 


یا در زیر پیراهن خود. پس ان را در جامه خود بستم. 


فرمود: پس چون رسیدی به قبه شریفه. یعنی قبه سرداب مقذس و داخل 
شوی در آن جا در اول شب و کسی در نزد تو باقی نماند و اخر کسی 
بودی که خواستی بیرون بیایی. پس رقعه را در قبه بگذار؛ پس چون صبع 
بروی به آن جا و رقعه را در آن جا نبینی, به احدی چیز مگو. 


گفت: پس من کردم آن چه را به من امر فرمود. 


پس صبح رفتم و رقعه را نیافتم و برگشتم به سوی اهل خود و شیخ پیش 
از من به میل خود برگشته بود به سوی اهل خود. یعنی به حله مراجعت 
نمود. پس چون در موسم زیارت آمدم و ملاقات کردم شیخ را در منزلش 
در حله فرمود به من: ان حاجت منقضی شد. 


ص :529 


ابوالعباس گفت: این حدیث را قبل از تو به احدی نگفتم از وقت وفات 
بش اجان که فزیت ی تال ات 


مولف گوید: شیح وژام مذکور از زهاد علما و اعیان فقهاست و از اولاد 
مالک اشتر است و مصئف کتاب تنبیه الخاطر که معروف است به مجموعه 
وژام و او جد مادری ابن طاوس است و مادر او دختر شیخ طوسی است و 
مادر اين دختر و دختر دیگر شیخ که مادر ابن ادریس است. دختر مسعود 
وژام است و هر سه از فضلا و داخل در اجازاتند و آن مسعود ورام به این 
اشتباهات عجیبه در ترجمه ابن طاوس و ابن ادریس شده که مقام ذکر ان 
تست خی‌ تن آين خوعالم را یر خاله نک بکر وتو اس .او علاط 
فاخشه اشت تفه شست یر ان که ی ااحفاه همرس سا فان 1 
دارد. 


ص :30 5 


حکایت بانز دهی س فت علامه:حلی 


س‌ 


سید شهید قاضی نوراللّه شوشتری در مجالس المومنین(1) در ضمن 
احوالات اجهاااة علافه خلن حفته: 


از جمله مراتب عالیه که جناب شیخ به آن امتیاز دارد. آن است که بر 
السنه اهل ایمان اشتهار یافته که یکی از علمای اهل سّت که در بعضی از 
ی اد سای موی نی فسات وه ابا ره ار 
بود و در مجالس, ان را با مردم می خواند و اضلال ایشان می نمود و از 
بیم آن که مبادا کسی از علمای شیعه رد آن نماید, آن را به کسی نمی داد 
که تست و اب شنه مه که مسا کت که آن را همست او 
زد آن تجاید, 


لاجرم علاقه استاد و شاگردی را وسیله التماس عاریت کتاب مذکور کرد و 
چون ان شخص نخواست که یک باره دست رد بر سینه التماس او نهد 
گفت: سوگند یاد کرده ام که اين کتاب را زیاده از یک شب پیش کسی 


جناب شیخ نیز آن قدر را غنیمت دانسته, کتاب را بگرفت و به خانه برد که 
ور آن شب از آن‌جا به فذر امکان تفل تنماید: 


چون به کتابت آن اشتغال نمود و نصفی از شب بگذشت, خواب بر جناب 
شیخ غلبه نمود حضرت صاحب الامرعلیه السلام پیدا شد و با شیخ گفتند 
که: «کتاب را به من واگذار و تو خواب کن.» 


خن شنت آز خوات دار تور ان تسخن از کر ات‌ضاعت آلامرظلية السلام 
تمام شده بود. 

موْلف گوید: اين حکایت را در کشکول فاضل المعی علی ین ابراهیم 
مازندرانی معاصر و ی و 
ات کل کرد که ان حناب» کات از 


ص: 31 5 


1- 1188. ر.ک: بحارالانوار, ج 54, ص 54 - 55. 


بعضی از افاضل خواست که نسخه ای کند. پس او ابا کرد از دادن و آن 
کنات‌دزر کم خفن تا آن که افاق افتاد که به او داد به شرط آن که یک شب 
تشر ترد .او تماند بو انشا ان کنات نمی نید کر در یک الا 


۹ با 1 ر 5 


پس علامه(ره) آن را به منزل اورد و شروع کرد در نوشتن آن در ان شب. 
پس چند صفحه نوشت و ملالت پیدا کرد. پس دید مردی از در داخل شد به 
صفت اهل حجاز و سلام کرد و نشست. 


آن شخص گفت: «ای شیخ, تو مسطر بکش برای من این اوراق را! و من 
می نویسم.» 

پس شیخ برای او مسطر می کشید و آن شخص می نوشت و از سرعت 
کنایت:. معط .به آود تمی ریت خون: بانی: خر ون ضبه بر امد کناب 
بالتمام به اتمام رسیده بود. 


و تا اند که: چون شیخ خسته شد, خوابید. چون بیدار شد؛ کتاب را 
نوشته دید. «والله اعلم.» 


ص :32 5 


حکایت شانزدهم: توصیه ای از امام به یکی از بندگان خدا 


و نیز سید اجل, علی بن طاوس(ره) دز لاب فرع الهموم می فرماید: از 
راستی او برای من در آن چه ذکر می کنم آن را. 

گفت: شین مات کرده بودم از مولای خود, مهدی علیه السلام که مرا 
رخصت دهد در این که بوده باشم از کسانی که مشرفند به صحبت او و 
خدمت ان جناب در زمان غیبتش که اقتدا کرده باشم به آنان که خوست 


خفن کنتد. ارم جناب را از بندگان خاصات. ال روج بودم بر این 
مقصود خود احدی از عباد را. 


پشن خاضر شین کر نزد من این زشیه ابوالعباش واسظی که.سایها دکر ند 
در روز پنج شنبه, بیست و نهم رجب المرجب سنه شش صد و سی و پنج و 

1 00 0 6 
مهربانی با تو را. پس اگر توطین می کنی نفس خود را بر صبر, مراد 
حاصل می شود. 


پس به او گفتم: از جانب که می گویی آن سخن را؟ 
ص:33 5 


1- 1189. مهج الدعوات, ص 296. 


حکانت قوف خر ناف وکتوب ار یرال 
انضا شسبه.قظیم الشان: هد کفر در آن کنات تفر سای 


و از این جمله اشت, حکایتی که دانسته ام آن را از کسی که محفق شده 
در نزد من حدیث او و تصدیق کرده ام او راء گفت: نوشتم به سوی مولای 
۱ ی 
ار ی ره تلف مت وا خر شیر اب 
گذاشتم. آن گاه خوف کردم بر او. پش بر داشتم آن را با خود.و آن در شب 
جمعه بود و تنها در یکی از حجره های صحن مقذس ماندم. چون نزدیک 
نصف شب شد., خادمی با شتاب داخل شد, پس گفت: بده به من مکتوب 
را!یا گفت: می گویند و اين شک از راوی است. پس نشستم برای تطهیر 
نماز و طول دادم ؛ . پس ترفن آمدف به خاذمی: را دیدم و نه مخدومی.(1) 


ص :34 5 


1- 1190. بحارالانوار, جلد 53 صفحه 302. 


حکایت هیجدهم:شنیدن دعای قائم علیه السلام توسط سید ابن طاوس(ره) 


و نیز سیّد جلیل القدر مذکور - قدس اللّه روجه - در اواخر کتاب مهج 
الدعوات(1) فرموده: «بودم من در سر من توت پس شنیدم در سحر» 
دعای قائم علیه السلام را. پس حفظ کردم از آن جناب, دعا را از برای آن 


که ذکر کرده بود او را از زنده ها و مرده ها و ابقهم يا فرمود: «واحیهم فی 
غرنا وملکنا.» يا فرمود: «سلطاننا و دولتنا» و بود اين قضه در شب 
چهارشنبه سیزدهم ذی القعده سنه شش صد و سی و هشت.» 


ص: 535 


تارف الاتوار آلنفین قی رای آس هتم رم او 


کر صلصفات کاب آنسن آلغابدین عدکور آنست که تنعل فده از این طاوسن 
خفه اه کم اوه ور سح در سرد ات متس ار صا الم اد 
الدام کش انا هی قرو 


#الم اه اضاقت موم ام او ار مه تا فد وا کم 
اتکالا علی حبنا و ولایتنا 0 فاصفح عنهم فقد 
رضینا ! وما کان منها فیما بینهم. فاصلح بینهم و قاص بها عن خمسنا! 
وادخلهم الجثه ! وزحزحهم عن النار ولا تجمع بينهم و بین اعدائنا فی 
سخطک.»(1) 


اشکال در خبر ان شیعتنا مثّا 


شا کید انس این وصا در فت ات سمل اه ات فا یور از اه 
مجلسی و معاصرین به نحو دیگر نقل شده و در رساله جثه الماوی اشکال 
کردم در صحت نسبت اصل این واقعه به جهت, نبودن آن در مصثفات 
صاحب واقعه و مولفات فا ویر از او و کتب علافه محلشی ه فد تین 
معاصرین او, بلکه در آن جا احتمال دادم که این کلام, خاخود باشد از کلام 
حافظ شیخ رجب برسی در مشارق الانوار(2) چه او بعد از نقل حکایت 
سابقه از مهج تا آن جا که فرموده: «و ملکنا» می گویند: «ومملکتنا» و هر 
چند شیعیان ایشان از ایشانند و مرجع آنها به سوی ایشان است و عنایت 
انشان مصروف است در آنها. پیش کویا که آن جخناب: علیه. الشلاخ می 
فرماید: 


نا 


ص:36 5 


1 ۱2 ال الاسوع یکفال ااعمل تفع 3 


حبالهم حبا منهم و قد تقبلنا عنهم بذنوبهم وتحملنا خطایاهم لان معوّلهم 
علینا ورجوعهم الینا فصرنا لاختصاصهم بنا وائکالهم علینا کاتا اصحاب 
الذنوب اذ العبد مضاف الی سیده و معوّل الممالیک الی موالیهم. الم 
اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علی حبنا وطمعاً فی ولایتنا وتعویلا 
علی شفاعتنا ولاتفضحهم بالسیئات عند اعدائنا و ولنا امرهم فی الاخره کما 
ولیتنا امرهم فی الدنیا وان احبطت السیئات اعمالهم فتفصّل موازیهم 
بولایتنا وارفع درجاتهم بمحبتنا.» انتهی. 


و این کلمات که از صاحب مشارق است و شرحی است به زعم او برای 
کلام ان جناب با عبارت مذکوره متقارب است و عصر او قریب عصر سید 
است و چنان چه از سید چنین عبارتی شایع بوده, او اولی بود به نقل آن به 
جهت کثرت حرص او بر این مطالب و اطلاع او بر شواهد بر آنها, اگرچه 
این تسبت, بعید نیست از مقام سید " چنان چه از حکایات سابقه معلوم می 
شود و بیاید بعضی از کلمات او در باب هشتم که شایسته است هر کسی 
کر ها مت مار ماک 


ص: 37 5 


حکایت بیستم:زیارت حجّت علیه السلام امیرالمومنین علیه السلام را در روز یکشنبه 


و نیز سید موید مذکوررحمهم الله در کتاب جمال الاسبوع(1) روایت کرده 
از شخصی که مشاهده نمود حضرت صاحب الزمان علیه السلام را که 
زیارت می کرد امیرالمومنین علیه السلام را به این زیارت و این مشاهده 
در بیداری بود نه در خواب, در روز یک شنبه که آن روز. روز امیرالمومنین 
علیه السلام است. 


تالقلام علی التحرم لته والیحه الافیه المضته اتکی ال 
اوعد بلامامه السلام علیک و علی ضجیعیک آدم و نوح لیا السلام. 
لام علیک و علی اهل بینک الطتیین الطاهرین. السّلام علیک و علی 
لاحد وهو یومک وباسمک وانا ضیفک ان 
فائک کریم تحبّ الضیافه ومأمور(2)بالاجاره فافعل ما رغبت الیک قیه 
ورجوته هنک بمنزلتک وآل بیتک عنداللّه ومنز لته عند کم و بحق آبن عمک 
رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و علیکم اجمعین.» 


شرح نسبت هر روز از ایام هفته به یکی از امه علیهم السلام 


ای کوید خسته نام هه به هم ظا هرت اه ات آزله غلزیم این 
- به حسب اعمال و اورادی که باید متوسشل شد به آنها در نزد ایشان به 
جهت رسیدن به منافع داخلیه و خارجیه, دنیویه و اخرویه و دفع کردن 
بلاهای اسمانی و زمینی و شرور شیاطین انسی و جنّی مختلف رسیده, اما 
در زیارات و توسُل به سلام و ثناگویی و مدحت. پس به نحوی 


ص:538 


1 19 (,سمال الاستع کال ااعمل المش ررض 56 
2 معاتی الاخبار: ض 24-123 1 


است که سید ابن طاوس در کتاب جمال الاسبوع(1) ذکر نموده: 
شنبه منسوب است به رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم. 
نک سننه بف آمیر آلمومتین علية النشاام. 


فوشتنه ند آمام سم وه الشمداعلمها اسلا 


سه شنبه به حضرت سجاد و امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهم 
السلام. 

اه هرت ای اما را سا نی ساسا خی ی 
اوه 


پنج شنبه به امام حسن عسکری علیه السلام. 


زود مه تضوب: آزست نهد آمام عضر: صاجب التمان صلوات الا علیه- 
و به اسم اوست و ان روزی است که ظاهر خواهد شد در آن روز. 


برای هر روز, زیارتی ذکر نموده و در هر یک از انها اشاره شده به این 


مطلب که امروز. روز شماست و من در اين روز مهمان شما هستم و پناه 
به شما اوردم. مرا ضیافت کنید و پناه دهید.» 


این ترتیب. مطابق است با دو روا بت که هر دو از حضرت هادی, امام علی 
النفین: علبة السلام. زیت فندم: یکی زا صدوی از صقر بو ابش" دلف تفل 
تضود هه گر را فص اه نان اف مانب ارمیه: 


دور خن ول تفر فف. وید کفقم یه ان یار ای سید من ! حدیثی است که 
روایت یآ رای الم له دراه ام ی دایم معی 2 
را. 


فرمود: «کدام است آن حدیت؟» 


گفتم: قول آن حضرت که: دشمنی مکنید با روزها که دشمنی خواهند کرد 
با شما. چیست معنای ان؟ 


ین فرم و اریز زخوها مابمه مادافن که برپاست آسمان ها و زمین 
هایش. پس شنبه اسم رسول خداست صلی الله علیه واله وسلم.» 


و به همان نسق ذکر نمود تا آن که فرمود: «و جمعه اسم پسر پسر من 
است و به سوی او 
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1- 1196. الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 413-412. 


جمع می شوند گروه اهل حق. پس این است معنی روزها. پس دشمنی 


در خبر دوم بعد از سوال از حدیتث مذکور, در جواب فرمود: «آری, به 
ی ارات ی ای تا نان 
است ؛ اما شنبه. پس رسول خداست صلی الله علیه وله وسلم. > تا آخر. 
(2) 


از این خبر می شود فهمید که کنایه بودن اسامی ایام هفته از آن نام های 
مبارکه. منافات ندارد که ظاهر. ان ثبز, مزاد باشد که تفأل پد کردن به 
روزی و تطیر به بخ ان و دشنام دادن او سبب شود از برای خانیز دی او. 
جنان چه علافه مجلسی احتمال دادم و آن بعید است, چه.مکتر خود:هد قت 
می فرمودند بعضی از این ایام را, يا ان که دشمنی کردن به روز, عمل بد 
کردن و معصیت نمودن در اوست؛ پس او دشمنی خواهد کرد به این 
شهادت دهد بر آن عمل بد در روز قیامت. 


در دعای صباح صحیفه کامله(3) است که: «و هذا یوم حادت جدید و هو 
علینا شاهد عتید ان احسنا ودّعنا بحمد وان اسائنا فارقنا بذم.» اگرچه 
شارحین صحیفه در این عبارت قاورلات بعیده کرده اند که دک آن مناسب 


مخفی نماند که در این دو خبر از صذیقه طاهره علیها السلام ذکری نشد. 
ولکن ابن طاوس بعد از زیارت امیرالمومنین علیه السلام در یک شنبه, 
زیارتی برای آن معظمه ذکر نهوده(4) و محتمل است که از خبری دیگر 
اسفادم پرموده ها ان ضاء الله در بابسا رده ارت عضرت »عبت فانه 
السلام را در روز جمعه ذکر خواهیم کرد. 
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1- 1197. صحیفه سجادیه, ذیل دعای ششم. 
2 1198. جمال الاسبوع, ص‌ 9د. 

3- 1199. مصباح المتهجد. ص 322. 

4 1200. الدعوات. ص 94. 


کفیت تما هنم هرس لک ای الام لت اه اه اشفا 9۶ 
السلام 


اما در توسل به حضزت رسول و انقه:- صلوات الله عایهم « به وسیله نماز 
و بردن هدیه نماز در نزد ایشان؛ پس تقسیم ان به حسب ایام هفته به 


هه ی که با ای اه ی ای سس ی رت 
۱ 


روز شنبه چهار رکعت برای امیرالمومنین علیه السلام. 

روز یک شنبه چهار رکعت برای حضرت حسن مجتبی علیه السلام. 
روز دوشنبه چهار رکعت برای سیّدالشهداعلیه السلام. 

روز سه شنبه چهار رکعت برای حضرت سجادعلیه السلام. 

روز چهارشنبه چهار رکعت برای حضرت باقرعلیه السلام. 

روز پنج شنبه چهار رکعت برای حضرت صادق علیه السلام. 


رن کصفت هت سر با حیای رای روا صواصی ال اه واه 
وسلم و چهار برای صدیقه طاهره علیها السلام. 


روز شنبه چهار رکعت برای امام موسی علیه السلام. 


و به همین ترتیب تا روز پنج شنبه چهار رکعت برای حضرت حجّت علیه 
السلام. و این از اعمال نفیسه است. 


و در خبر دیگر که در آن ذکر این نماز هدیه شده., فرمودند: «کسی که 
تا ای وا هی ها رام تسا رس 
اا ‏ ا صا ها ات 
می کند ثواب نماز او را اضعاف مضاعفه تا نفس قطع شود و به او می 


باد برای 


ص:541 


1- 1201. خ.ل: تقعض. 


تو آن چه که رسیدی به او.» 


بهتر آن است که در ای بن نمازها, تسبیح رکوع و سجود را سه مرتبه بگوید و 
بسن از آن کین «وصلی اه غلی مت ند وله الطیین الما هرن » 


و بعد از هر دو رکعت بگوید: «اللهم انت السّلام ومنک السّلام و الیک یعود 
لتلام حتنا زا شنک بالسام اللمم ان ده الر کعات هدیهمی ال فلان 
بن فلان بر ی ات قضل عون ند 
وال محقد و بلفه ایّاها و اعطنی افضل املی و رجائی فیک و فی رسولک 
صاواک اه وال یه آن اخقعا کر ‌هر جع را کسخواستی. 


و مخفی نماند که از برای ایام ماه نیز تقسیمی است منسوب به ایشان که 
در هر روز باید خوانده شود و تسبیحی که مختص است به آن حجٌّت که آن 
روز منسوب به اوست و سید فضل اللّه راوندی در کتاب دعوات(1) آن 
تسه ها رافل کردم 


تسه رت کیت مالسا که فر خذهی هی فان ۲ اخم فای اند 
خوانده شود 

و تسبیح حضرت حجّت علیه السلام از روز هیجدهم ماه است تا آخر ماه و 
ان این است: «سبحان الله عدد خلقه سبحان, الله رضای نفسه سبحان 
اللة هداد کاصاه‌شتحان له که غرشه وه الحمداله سل دلی 4 


ص:542 


1 1202. ر.ک: بحارالانوارج 53, ص 271و ج 88, ص 248. 


حکایت بیست و یکم:استخاره با تسبیح که امام عصر علیه السلام تعلیم فرمود 


ایهالله علامه حلی(ره) ی منهاح الصلاح می فرماید: «نوعی دیگر از 
استخاره است که روایت کردم آن را از والد فقیه خود. سدید الدین, 
یوسف بن علی بن المطهررحمهم الله از سید رضی الدین محشد آوی 
ی الا تا را 


«بخواند فاتحه الکتاب را ده و کب و افلآ نشف مر تیه و پست و از ان وگ 
مرتبه, آن گاه بخواند «انا انزلناه» را ده مرتبه, آن گاه بخواند این دعا را 


سه مر تبه . 


«المم ات سیرک ی وا کب مور و اشتیرک اعسن ی ی 
فی المأمول والمحذور. اللهم آن کان الامر الفلانی قد نیطت بالبرکه 
ااره رهوج گرا امه اه رای یم رم 
سم 1 سا یم ای تفر وا ی 
فانتهی. آللمم ات ات تسرعصی یره فی عا ورف 


آن گاه یک قبضه بردارد از قطعه تسبیح و در خاطر بگذارند حاجت خود را و 
رای اس ان اه فسات شین وال ای 
خوبی و بدی بسته است به قرار داد, استخاره کننده.»(2) 


شیخ شهید اول در ذکری(3) فرموده: یکی از اقسام استخاره, استخاره به 
عدد است و این قسم مشهور نبود در عصرهای گذشته. پیش از زمان سید 
کبیر عابد رضی الدین محمد اوی 


ص:543 


1- 1203. الذکری. ص 253. 

2- 1204. هوالعزیز؛ علامه مجلسی در رساله مفاتیح الغیب فرموده که 
والد مرحوم فقیر از شیخ عظیم الشان شیخ بهاء الدین محمد علیهما 
الرحمه و الرضوان نقل می فرمود که ما دست به دست از مشایخ خود 
شنیده ایم که از حضرت صاحب الامر علیه السلام - روایت می کردند در 
طریق استخاره تسبیح که سه مرتبه صلوات بر محمد و ال محمدصلی الله 
علیه واله بفرستند و تسبیح را بگیرند و دو تا دو تا بشمارند. اگر طاق می 
ماند خوب است و اگر جفت می ماند بد است و والد مجروررحمه الله به 


منه. نورالله قلبه مرحوم مولف 
ی رانا درس و رورا 


اس رات اس سا ا اه فعایر ات با اه ار 


مشایخ خود از شیخ کبیر فاضل جمال الدین ابن المطهّر از والدش از سید 
وی ابا سس لاسام 3 


ص :544 


1- 1206. مهج الدعوات, ص 342-339. 


حکایت بیست و دوم: سید رضی الدین محشّد آوی حسینی 


علاعه رخهه آلله در کنات ماع الصا در شرع وهای غیرات فرفوده که 
او مروی است از جانب صادق, جعفر بن محمدعلیهما السلام و از برای این 
دا از طرف سید سعید رضی الدین محقد بن محمّد بن محمّد اوی - قدس 

روحه - حکایتی است معروفه به خط بعضی از فضلا در حاشیه این 
موضع از منهاج. ان حکایت را چنین نقل کرده از مولی السعید فخرالدین 
محمّد پسر شیخ اجل جمال الدین,. یعنی علامه که او از والدش روایت 
نموده از جذش شیخ فقیه سدیدالدین یوسف از سید رضی مذکور که او 
محبوس بود در نزد امیری از امرای سلطان جرماغون. مذت طویلی در 
نهایت سختی و تنگی. پس در خواب خود دید خلف صالح منتظر را - صلوات 
الله علیه - پس گریست و گفت: ای مولای من! شفاعت کن در خلاص 
شدن من از این گروه ظلمه. 


پس حضرت فرمود: «بخوان دعای عبرات را.» 

سید گفت: کدام است دعای عبرات؟ 

فرمود: «آن دعا در مصباح تو است.» 

سید گفت: ای مولای من ! دعا در مصباح من نیست. 
فرمود: «نظر کن در مصباح ! خواهی یافت دعا را در آن.» 


پس از خواب خود بیدار شد و نماز صبح را کرد و مصباح را باز نمود. پس 
ورقه ای یافت در میان اوراق ان, که ان دعا نوشته بود در آن. پس چهل 
مرتبه آن دعا را خواند و ان امیر را دو زن بود یکی از ان دو عاقله و مدبره 
و آن امیر بر او اعتماد داشت. 


پتتر: آمیر تزد آو آفد-ذر تفن آنترن. پس گفت , به امیر: گرفته ای یک از اولاد 
اسراه ‏ سش سا 


ص:45 5 


ار کفته را وال رون ای نی ساب 


او؛ پس حلق مرا میان دو انگشت خود گرفت. ان گاه فر مود: «می بینم 
گرفته.» 


رصن وف ین ای ات یه او ای اه با ها رن هن اه 
خراب خواهم کرد خانه او را.» 


مطلب نیست و از ناب خود جستجو کرد و گفت: کی محبوس است در 
نزد شما؟ 


ی ی و ارنآ 


گفت: «او را رها کنید و اسبی به او بدهید که بر آن سوار شود و راه را به 
او دلالت کنید. پس به خانه خود برود.»(1) 


سید اجل, علی بن طاوس در آخر مهج الدعوات(2) فرموده: «و از این 
ای یا ار و یا 
بن محشّد قاضی آوی - ضاعف اللّه جل جلاله سعادته و شرف خاتمته -. و 
از برای او حدیث عجیبی و سبب غریبی نقل کرد و آن, اين بود که برای او 
حادثه ای روی داد. پس پافت این دعا را در اوراقی که نگذاشته بود آن دعا 
را در آن, در میان کتب خود. بتنن, نسنخه. برداشت از آن تفه بشن حون 
آن نسخه را برداشت, آن اصل که در میان کتب خود یافته بود. مفقود شد. 
آن. گاه سید دعا را تقل کرد و پس از آن ستد دیگر بزاق دعا دکر نمود با 
اصل دعا, و میان آن دو نسخه, اختلاف بسیار است چنان چه میان نسخه 
سید. و .علامه تیر اخقلاف: بسیار آشسنت. .ها سنا به: کر نسخه: اولی: ندید 
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1 1207 ناوات 9 26039 


2 1208. مهج الدعوات, ص 294-293 


دعای عبرات که امام عصر علیه السلام به سید رضی الدین آوی داد 


71 ت 1 لد ج ‏ و ٍِ»_- 9 تچ 
بشم اللّه امن الرّجیم اللهمٌ نی سالک یا اجم ارات و تا گاشفت 
حّ . ها هن ی ِ ۳۳ 9 3 و ۰ ۳ 
الِکرباتِ آنت الذی تفشع سَحایِب المعن و قذ امسث نقالا و تجلو صَبابِ 
ِ_ 9۶ ما م2 و ۱۱۱-۶ و۶ + ع 1 ]شش ‌ | - چو لا 
الاحن و قذ سحبث ادبالا و تجعل رژغها هشیما و عظامَها رمیما و تژد 
مب ِ ِ مه باس ]لا 3 ی 
الععلمت غالا و ااقطلوت طالا آلمی. فکم من ند دای آیی- اون 
فان سس 7 ۳ له من مرک بواب ۱ سه 0 ِ ملق ر‌ِ و جر" ه من 
۳7 ج 2 ِ ۳7 > م ۰ "۳ 9 ج |.صم- ‏ م- 
ونک عیونا فالتقی ماء فرجه علی اهر قذ قدر و نهٌ من ایتک علی 
ار ۳ دا ۲ ۱ فاتتصه تاعی انب مفله‌ن قاتسه ‏ 
داب الوا و فشر با رب اي موب قاتتصز با رت تی عفلوث قاتنعز : 
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أبوات لسّماء بماء‌منْهمر و قَجْرٌ لِی من عوّنک عْیونا للتة مَاء فرجی ۹۳ 
آقر قَد قُدر و اخملیی یا رب من کقایتک علی ذاتِ آلواح و دسر با من لذا 
ولج العَبْد فی لیٍْ من حَیْرته یَهِیمٌ قلَمْ یَجذ له صریخا بضَرِخَة من وّلی و لا 
حمر ضصَل علی مَحَمّدٍ و آل مُحَتد و جدذ بر من مَعُوتَتِک ضریخا مَعینا 
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۳ ِ ۱ ع‌ِ ط 
ره من تظرایک رجيقة تجْلو بها عنی ظلمة وافقة مَُیمَه ,غاهو جفث 
منها الطَرُوحٌ و فلت مها الرْرُوْ و اشتمل بها ی الفْلوب الیأسنْ و جر" 
2 سف: و فت نها الژزو و بل بها > توت الباسن و عرت 
پسبیقا | تفاس | ء نلا ۳ مَحَم و ل مَحَمَد و حفظا حِ ل رایس 
ک ات مر و ن ۵ ول مس مس مس و - 0 _ 0 _ 
غوسنها ید الرَحمن و شربها من ماء الحیوان ان بیّد الشیطان تجز و 
۳ ءٍ 9 و جر لا 1 یه [12 ِ رو ت ك- مانعا" 
توح سه 0 و9 ر #لهی من ‌ِ ۳ رن ۳ 
۱ 1 ال کار جح | 
رالقلوت عت 


ي آقحف الصا بالعشژور فی داعته ال و اور قهل تشن 
۳ زر 0 - ِ کت 2 ۳ ‌ کت 7۳ ۳ 
من فصْلک ان تجْعَلة فريسَة للبلاء و هو لک راج ام هل بح من عذلک ان 
7 له ان ]وس ۲ 1 ۳ و ۵ 
یَخّوضَ جع العمَاء و هو الیک لاج مَوّلای لین کنث لا اشق علی تفسی فی 


حکایت بیست و سوم:دعای خلاصی از بلا که آن جناب به محمد بن علی حسینی یاد داد 


سید جلیل علی بن طاوس در مهح الدعوات(1) نقل فرموده از بعضی از 
که ات ای ی ام ی اس و 
اسحاق بن جعفر بن محمّد علوی عریضی در حرّان که گفت: خبر داد مرا 
محشّد بن علی علوی حسینی که ساکن بود در مصر. گفت: فرو گرفت مرا 
امری عظیم و همّی شدید از طرف والی مصر. پس ترسیدم از او بر جان 
خود و نزد احمد بن طولون از من سخن چینی کرده بودند. 


بیرون آمدم از مصر به قصد حجّْ. آن گاه از حجاز رفتم به سوی عراق و 
و و ره ی و کی و ۱ 
برم به قبر منورش از سطوت ان که از او می ترسم. پس ماندم در حایر, 
پانزده روز. دعا می کردم و تضرع می نمودم در شب و روز خود. 

پس نمودار شد برای من قیم زمان و ول رحمن و من در میان بیداری و 
۱ پس به من فرمود: «حسین علیه السلام به تو می گوید: ای 
پسر من ! ترسیدی از فلان؟» 


گفتم: «آری, قصد نموده که مرا هلاک کند. پس پناه آوردم به سید خود و 
شکایت کردم نزد او, از این قصد بزرگی که کرده.» 


فرمود: «چرا نخواندی خداوند و پروردگار خود و پروردگار پدران خود را به 
دعاهایی که خواندند آن را گذشتگان از پیغمبران؟ یس به تحفیق که بودند 
در سختی», پس خداوند برطرف نمود خداوند بلا را از ایشان.» 


گفتم: به چه بخوانم او را؟ 


فرمود: «چون شب جمعه شود. غسل کن و نماز شب بگذار. چون به 
سجده شکر رفتی؛ 
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بخوان این دعا را در حالتی که زانوی خود را بر زمین چسبانده باشی.» 
پس دعا را برای من ذکر نمود. 


غلوی می گوید: دیدم آن جناب را که در مثل آن وقت: نزد من آمد و من 
در میان خواب و بیداری بودم و پنج شب پی در پی چنین نزد من آمد و آن 
کلام و دعا را بر من مکژر می نمود تا آن که آن را حفظ نمودم و منقطع 
شد آمدنش در شب جمعه. 


پس غسل کردم و جامه خود را تغییر دادم و خود را خوشبو نمودم و نماز 
شب به جای آوردم و سجده شکر کردم و به زانو در افتادم و خدای عژوجل 
را خواندم به این دعا. 


پس حضرت, یی هن در و ان ور هون «دعای تو مستجاب 
شد, ای محمّد ! و دشمن تو کشته شد بعد از فراغ تو از دعا در نزد ان که 
سعایت تو را در نزدش کردند.» 


پس چون صبح شد, وداع کردم سید خود را و بیرون رفتم و متوجّه مصر 
شدم. چون به اردن رسیدم در سیرم به سوی مصر, دیدم مردی از 
همسایگان خود را در مصر و او مردی بود موّمن. پس او مرا خبر داد که 
خصم مرا احمد بن طولون گرفت. یس امر به حبس او نمود. یس صبح 
کرد در حالتی که سرش از قفا بریده شده بود و گفت این در شب جمعه 
بود. پس امر نمود که او را در نیل انداختند. به نحوی که خبر دادند مرا اهل 
و برادران شیعه من این که کشته شدن او بعد از فراغ من بود از دعا. 
چنان چه مولایم به من خبر داد. 


سید(ره), این قصّه را به سند دیگر از ابوالحسن علی بن حماد مصری با 
اختلافی فی الجمله نقل نمود 0 
بعضی از منازل, ۱ 3 ۱۲ 
مضمون بود: آن مردی که تو فرار کردی از او, جمع نمود قومی را و برای 
ایشان. سفره مهیا نمود. پس خوردند و اشامیدند و متفژق شدند و خوابید 
او و غلامانش در همان مکان 


پس صبح کردند مردم و نشنیدند برای او حسی. پس لحاف را از روی او 
برداشتند که دیدند مذبوح شده از قفا و خونش جاری است ! الِخ. 


ان کاهشید دعام | نف تمو .وس از آن. ان غلی:«ین خهاد تفن کرد که 
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ار کر یه کشت که مت انم که آواز ای مایم 
السلام است و در نزد من بود. من و برادرانم ان را می خواندیم. 


آن گاه وارد شد بر من در بصره, بعضی از قضات اهواز و او مخالف بود و 
بر من حقّ احسان داشت و به او محتاح بودم در بلد او و در نزد او منزل 


می کردم. 


پس سلطان, او را گرفت و از او نوشته گرفت که بیست هزار درهم بدهد. 
بنتن. بر آو رفت کردم و رجم نمودم و این دغا را ؛ به او دادم. خواند, پس 
هفته تمام نشد که سلطان او را ابتدا رها کرد و از آن نوشته چیزی از او 
نگرفت و او را به بلد خود با اکرام برگرداند و تا بل او را متتایعت کروم 
کم مد ات۰ چون چند روز گذشت, دعا را طلب کردم, نیافتم و در 
تمام کتب ود تفیش کردم آتری از ان ندیدمشن طلب کردم وعا را از 
ابی مختار حسینی و در نزد او نیز. نسخه ای از ان بود. او نیز در کتب خود 


پس پیوسته در کتب خود جستجو می کردم از آن تا بیست سال و آن را 
نیافتم و دانستم که عقوبتی است از جانب خدای فر وخل : ۰ چون آن را به 
مخالف دادم. 


چون بیست سال گذشت آن را در میان کتب خود یافتم و حال آن که 
دفعات چند که احصا نشود, در آن ها تفتیش کرده بودم. پس سوگند یاد 
کردم که ندهم آن را مگر به کسی که به دین او وئوق پیدا کنم که از 
معتقدین ولایت آل سدع ایهم السلام است, بعد از آن که عهد بگیرم از او 
که ندهد آن وا کر به آن که مستحق است. چون دعا طولانی بود و از 
وضع کتاب خارج و در بسیاری از کتب دعا موجود, لهذا نقل نکردم.(1) 


بویدن ما ند که ساخد این دغا که معروک: است: یه دعای علهی مضری 
کتاب مهج الدعوات(2) سید است و قیل نان در کتاب دعایی دیده نشده 
و اول آن چنین است: «رت من ذا الذی دعاک فلم تجبه ومن ذا الذی 
سئلک فلم تعطه....» 

لکن در رساله ملحقات مصباح کفعمی که معروف است و غالبا با نسخه 
مصباح است و مولفش معلوم نیست., مذکور است به این مضمون: 
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دعایی است جلیل القدر از برای دفع شرّ اعدا و برای آن قصّه غریبه عجیبه 
طولانی است که مقام را وسعت شرح آن نیست و بالجمله آن دعایی 
است برای آن چه ذکر شد و صحیح است استناد آن به سوی سید اوصیا و 
اضام اتعیاه امیرالمومتین علی تن اس طالب. علیه. الشلام وه موی کی 


پس اد ازخ آداتین ذکر نمود که قبل از شروء در آن باید خواند از سوره ها و 
ایات و دعای معروف. 


پس از آن گفته: پس شروع کن در دعا با خضوع و خشوع و تصْرع و رقت 
قلب و نیت صدق و پس از تفخص تاکنون معلوم نشد که مستند و مأخذ 
مولف در آن نسبت و این اداب چیست و کجاست؟ «والله تعالی العالم» 
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حکایت بیست و چهارم:دعای امام عصر علیه السلام که برای نجات تعلیم فرمود 


شیخ جلیل القدر فضل بن حسن الطبرسی, صاحب تفسیر مجمع البیان در 
کتاب کنور القجاح تقل کرده که این:دعا را خضرت صاحب الزمان* صلوات 
الله علیه - تعلیم نمود در خواب به ابی الحسن. محمّد بن احمد بن ابی 
اللیث رحمهم الله در شهر بغداد در مقابر قربش. 


ابی الحسن مذکور از ترس کشته شدن به مقابر قریش گریخته و پناه برده 
بوده است. پس به برکت خواندن این دعا از کشته شدن نجات یافته است 


و ابوالحسن مذکور گفته است که آن حضرت به من تعلیم نمود که بگو: 
«اللَهٌ عظم البلاء و برح الخفاء وانقطع الرجاء وانکشف الغطاء وضاقت 
ارت مشعت السماء چالنی با رت لش ععلی. المفول فیر اش 
ات 

ِِ بذک منزانیم فقزج غ بحگهم فرجاً ود 
افرت با فد با علن انشانت فانکما کافيای واتضرانی فا ما باصرای 8 
قوا ت باتصاعی اها اعصت العم او کی اد مدرک 


و راوی گفته است که در وقت گفتن یا صاحب الزمان. حضرت اشاره به 
سینه مبارک خود نمود.(1) 

موف گوید: ظاهر آن است که مراد حضرت از اين اشاره این باشد که در 
وقت گفتن يا صاحب الزمان, مرا باید قصد نمود و اين دعا با اختلافی در 
چند موضع گذشت در ذیل حکایت اول در عقیت. تماز آن-خرت. 
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حکایت بیست و پنجم:دعای امام عصر علیه السلام که مریض باید با تربت بشوید و بخورد 


شیخ متبگر صالح, شیخ ابراهیم کفعمی در کتاب بلد الامین گفته: مروی 
است از حضرت مهدی علیه السلام هر کس بنویسد این دعا را در ظرف 
تازه با تربت حسین علیه السلام و بشوید و بخورد ان را, شفا می یابد از 
مرض خود.(1) 


تم آاله الرنحمن لرحیم 


«بسم اللّه دواء والحمدللّه شفاء و لا اله ۱ اللّه کفاء هو الشافي شفاء و هو 
الکافی کفاء اذهب البآس برثٍ الناس شفا؟ لایغادره سقم وصلی اللّه ۳۹ 
محشد و آله النجباء». 


۵ دیدم بت خط سید زين آلخین علی. ین الخسین حستی. که انن: دعا را 
اموخت به مردی که مجاور بود در حایر یعنی کربلا - علی مشرفه السلام - 
از مهدی علیه السلام در خواب خود و به مرضی مبتلا بود. پس شکایت کرد 
به سوی قائم علیه السلام. پس امر فرمود به نوشتن این دعا و شستن آن 
و خوردنش. پس کرد بان چه فرموده بود. پس فی الحال از آن مرض 
عافیت یافت. «والحمدلله» 
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حکایت بیست و ششم: دعای حضرت حجت علیه السلام که در سحر و صبح و شام سه مرتبه باید 
خواند 


سید موَیُد جلیل سید علی خان مدنی شیرازی صاحب شرح صحیفه و 
ضم هم ظیره در کاپ کلم الطیت و الفیت الصیب کفه دمن «یدم بح 
بعضی از اصحاب خود از سادات اجلای صلحای نقات که صورت آن. این 
بود که شنیدم در ماه رجب سنه هزار و نود و سه از برادر فی الله المولی 
الصدوق, جامع کمالات انسیه و صفات قدسیّه, امیراسماعیل بن حسین بیک 
بن علی بن سلیمان جابری انصاری - اناراللّه تعالی برهانه - که گفت: 
ی ی 


0 ای ار 
جیت. کون بدفن آن. که کسی., آن.را به من بذهد: پس تعجب کردم از این 
امر و متحیر بودم. 


پس در خواب دیدم گوینده ای را که در ز5 صلحا و زهاد بود می گوید به 
من: «ما عطا نمودیم دعای فلانی را به تو. پس بخوان آن را که نجات 
خواهی یافت از تنگی و سختی.» و ظاهر نشد برای من که گوینده کیست ! 
پس تعجبم زیاد شد. 


پس دفعه دیگر حجّت منتظر علیه السلام را دیدم و به من فرمود: «بخوان 
آن. دای را که دادم بهذم به نو و اور آن را به هر کنین که خواستی.» 


شیخ گفت: به تحقیق که تجربه کردم آن دعا را چند مرتبه. پس دیدم فرح 
را به زودی و بعد از مدّنی آن دعا گم شد و چندی مفقود بود و من تأشف 
می خوردم بر فوت آن و استغفار می کردم از بدی عمل خود. پس شخصی 
نزد من آمد و گفت به من: «اين دعا از تو مفقود شد در فلان مکان.» و در 
خاطرم نیامد که من به آن مکان رفته باشم. پس دغا را گرفتم و سجده 
شکر برای خدای تعالی به جا آوردم و آن دعا این است: 
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بسشٌم الله الرَّحمن الرَجیمٍ 
«رَبَ آسألک مدا روحانیّا َو 


ر9 
قهری قَة 4 اقرفث طهوزه »شوب 7 
شالک یما أَودعتة عررائیل من أسْتَایّک 
ان ود ی هَذا اسر في هذه السَاعه 
اقفر قاتقلیه له اقب به کل منبع بقوَیِکَ یا 5ا الْفْوّه التین.»(1) 


0 
ما 
با 
ِ 
3 
۳ 


می خوانی این را در سحر. سه مرتبه اگر ممکن شود و در صیح, , سه مر نبه 
و در شام, سه مرتبه. 


پس هرگاه سخت شود کار, بر آن که این دعا را می خواند, بگوید بعد از 
ار ان 
بما جچرت به المقادیر.» 
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حکایت بیست و هفتم:دعای منسوب به حضرت حجت علیه السلام 


غالم فاضل. مقر شاه ضیر دا فبدالله اصفوانی: مغروف به افندی در جلة 
پتخم کتاب ریا الفلماع و حباضم الفضاا در اخوالات. شیخ ابن:جواد تعمانی 
کفبه: «امدار کسانی. اشت: که.ونده. است فان عایم ااساام را وردایت 
نموده از آن جناب.» 


دیدم منقول از خط شیخ زین الدین علی بن الحسن بن محمد خازن حایری 
تلمیذ شهید که به درستی و تحقیق که دیده است ابن ابی الجواد نعمانی 
مولای ما؛ مهدی علیه السلام را. پس عرض کرد به آو: «ای مولای من ! 
تشریف دارید در هر یک از انها؟» فرمود به آو: «می باشم در شب سه 
و 

خلمواکن ال سا نه ادات/ رفار نمی شخ در مفاض من و ینت مرا دی که 
داخل شود در تاش سم وه وت دا 


ادب کند و سلام کند بر من و بر امه علیهم السلام و صلوات بفرستد بر 
0 ۱ ؛ آن گاه دو رکعت نماز به جای آرد با دو سوره 


و با خدای تعالی مناجات کند در آن دو رکعت. مگر آن که خدای تعالی عطا 
فرماید به او ان چه را که می خواهد.» 


فرضوو خاللی فق اخم نات ی خی مسسی الضه دنت ازخم الراحمیه 
و آن کان مااقترفته من الذنوب استحق به اضعاف اضعاف ما ادبتنی به 
و سه مرتبه این دعا زابر هن تکرار قومود ها آن. که فهخیدش: یعنی حفظ 
مولفت گوید: بلدی است از عراق. مابین و و ظاهرأ از 


جعفز کائب هیر ند تعمانی: 
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انواع ایات است و کتاب غیبت که از کتب مشروحه مفصْله معتبره است ؛ 
چنان چه شیخ مفید در ارشاد اشاره فرموده. 


بیان آن که مساجد و مشاهد و مقابر صلحاو امامزادگان از نعمت های 
بزرگ خداوند است. 


مخفی نماند که در جمله ای از اماکن, محل مخصوصی است معروف به 
مقام آن جناب: مثل: وادی السلام و مسجد سهله و خاه و خارج قم و غیر 
]رن رات وی ی و ار 
جناب معجزه ای در آن جا ظاهر شده و از این جهت داخل شده در اماکن 
شریفه متباکه و محل انس و تردّد ملائکه و قلت شیاطین در آن جا و این 
خود یکی از اسباب قریبه اجابت دعا 2 عبادات است. 


در بعضی از اخبار رسیده که خداوند را مکان هایی است که دوست می 
دارد عبادت کرده شود در ان جا و وجود امتال این اماکن چون مساجد و 
مشاهد ائقه علیهم السلام و مقابر امامزادگان و صلحا و ابرار در اطراف 
بلاد از الطاف غیبیه الهیّه است برای بندگان درمانده و مضطر و مریض و 
مقروض و مظلوم و هراسان و محتاح و نظایر ایشان از صاحبان هموم 
مفرق قلوب و مشتّت خاطر و مخل حواس که به آن جا پناه برند و تضرّع 
نمایند و به وسیله صاحب آن مقام از خداوند تعالی شالت کته و دوای 
درد خود را بخواهند و شفا طلبند و دفع شر اشرار کنند. بسیاری شده که 
به سرعت.: مقرون به اجابت شده, با مرض رفتند و با عافیت برگشتند و 
مظلوم رفتند و مغبوط برگشتند و با حال پریشان رفتند و اسوده خاطر 
و وا وا ور 
جا بیشتر بینند و محتمل است همه آن مواضع داخل باشد در جمله آن 
جاهایی که خدای تعالی اهر فرمود که: «بایست مقام آنها بلتد باشد و نام 
خدای تعالی در آن جا مذکور شود.»(1) و مدح فرمود از کسانی که در 
بامداد و پبسین در آن جا تسبیح حود تعالی کویتد. و این مقام را کنجایش 
شرح بیش از این نیست. 


ص :59 5 


1- 1215. المزار. ص 146-144. 


حکایت بیست و هشتم:دعایی که حضرت حچّت علیه السلام در ماه رجب در مسجد صعصعه 
خواندند 


سید جلیل علی بن طاوس در کتاب اقبال(1) نقل کرده از محمّد بن ابی 
الرواد رواسی که او ذکر نمود. 


۰ ۲ س 
بیرون رفت با محمّد بن جعفر دهان به سوی مسجد سهله در روزی از 
روزهای ماه رجب. 


محقّد به او گفت: ما را ببر به مسجد صعصعه که او مسجد مبارکی است 


و امیرالمومنین , علیه السلام در آن جا نماز کرده و حجج علیهم السلام قدم 
های سر مد را فز آن‌ها دا ند 


پس میل کردیم به سوی آن مسجد. در بین نمازگزاردن بودیم که دیدیم 
مردی را که از شتر خود فرود امد و در زیر سایه, زانوی او را عقال کرد. 
آن گاه داخل شد و دو رکعت نماز کرد و طول داد آن دو رکعت را. آن گاه 
دست های خود را بلند کرد و گفت: «اللَهٌ پا ذا المتن السابفه. » تا آخر 
آن چه بیاید؛ آن گاه برخاست و رفت نزد شتر خود اه 


ابن جعفر دهان به من گفت: «اآیا برنخيزيم و نرویم نزد او؟ پس سوال 


پس برخاستیم و به نزد او رفتیم. پس به او گفتیم: «تو را به خداوند قسم 
می دهیم که تو کیستی ؟» 


فرمود: «شما را قسم می دهم به خداوند که مرا کی پنداشتید؟» 


ص :60 5 


1- 1216. همان ص 266-264. 


پس فرمود: «تو هم, چنین گمان کردی؟» 
گفتم: گمان کردم که خضری. 


فرمود: «واللّه که من هر آینه آن کسی هستم که خضر محتاج است به 
دیدن او. برگردید که منم امام زمان شما.» 


شیخ محقد بن مشهدی در مزار کبیر(1) خود و شیخ شهید اول دا مزار(ع), 
نقل کردند از علی بن محشّد بن عبدالرحمن شوشتری که او گفت: گذشتم 
به قبیله بنی رواس. 


بعضی از برادران من گفتند: «کاش می بردی ما را به سوی مسجد 
صعصعه که نماز می کردیم در آن. زیرا که این رجب است و مستحب 
است در آن, زبارت اين مواضع مشرّفه که موالی علیهم السلام قدم های 
خود زا در آن جا گذاردند و نماز کردند ذر آن. و مسجد صعصعه, یکی از 
آنهاست.» 


پس با او میل کردیم به سوی مسجد که ناگاه دیدیم شتری را که زانویش 
بسته و پالانش بر پشتش گذاشته که در در مسجد فرو خوابانیده شده. 


پس داخل شدیم. ناگاه مردی را دیدیم که بر بدنش جامه های حجازی بود و 

بر اوء عمامه ای بود مانند عمامه اهل , حجاز و نشسته و می خواند این دعأ 
۳ پس من و رفیقم حفظ کردیم و آن دعا این است: «اللَهمْ یا ذا المنن 
السابغه. بخ آن کاه سخده طولانی کرد و برخاشستت و بر شتر سوار. شد 
و رفت. 


رفیق من به من گفت: گمان می کنم که او خضر بود. پس چه شد ما را که 


پس بیرون رفتیم و ملاقات کردیم ابن ابی الرواد رواسی را. پس گفت: از 


گفتیم: از مسجد صعصعه و ان خبر را برای او نقل نمودیم. 


گفت: اين شتر سوار می ید به مسجد صعصعه در هر دو روز و سه روز و 


تکلم نمی کند 


ص:61 5 


1- 1217. بحارالانوار, ج 95, صص 392-391. 
2- 1218. بحار الانوار, ج 52, ص 175 به بعد. 


گفت: شما چه گمان کردید او را؟ 


که اه هناماس کش که خر متام | تریتت: باه 
مشاهده او. برگردید با رشد و هدایت. 


ی ی کت او رال یازا سای زار یمه اس 


مولف گوید: ظاهر اين است که این دو واقعه است و دو مرتبه اين دعا را 
در ان مسجد در ایام رجب از ان جناب شنیدند و رواسی با علی بن محمّد 
شوشتری به نحوی که حضرت با او مکالمه نمود, او نیز رفتار نمود و 
علمای اعلام این دعا را در کتاب های مزار از اداب مسجد صعصعه 
شمردند در کتب ادعیه و اعمال سال از جمله ادعیه ماه رجب دانستند و 
اتکا را کات و اه کاهی و ای ها کر کم ند 


گوبا احتمال دادند که خواندن آن جناب. این دعا را در آن جا به جهت 
خصوصیت مکان باشد. پس از اعمال مسجد خواهد بود و محتمل است که 
به جهت خصوصیت زمان باشد. پس از ادعیه ماه رجب باشد و لهذا در هر 
دو جا ذکر فرموده اند و اول, به نظر اقوی است؛ اگر چه احتمال می رود 
که از ادعیه مطلقه باشد و اختصاصی به زمان يا مکان نداشته باشد و دعا 


ی مه مهد ۳ رِ 9 ِ 2 9 9 
«اللهُمٌ با دا المتن السّایقه و ااألاء الازعه و الَحْمَه الواسقه و الْدْرّه 
س‌ كت ‌ 3 - - 
الخافعه و النعم الخسعه ق الفغاهت العیعه ال ناده: الحمله ۶ العظایا 
۳ ۲ -ا _ و ۳ رز 1 و ره پ ۱1 و19 و 1 تا( ۱ اه شت 1 اس 
ال< بله با من لا ینت ب, م بِ و بتظی ۷ بعلب , هیر یا 


۳ ۳ ِا ۲ و 0 67 
تقسک للذّاعین با أسْمع السّامعین و یا بر المْبصرین و یا آنظر الّاظرین 
یا اسرع الخاسبین و يا احکم الخایمین و يا لحم الراجمین مل علی 
۵ ن تقسم لی فی 

9 


فلا 5 رز ۰۱ 1 ص- 
عبنی مَبشرا و بشیرا و اج ری الی رصوانک و جتانک قصیرا و عیشا 
قریراً و فُلکاً کییرا و صَلّی ال غلی مَحَقَدٍ و آله نکر و أصیلا یا آرحم 
ال اجمین با أَرِحَم ال اجمین.»(1) 


ار فواز ‏ 2 رح 221 بت برعد. 


قضه اضر اسان از انامه اس مه دا امه ملس بر سا تغل 
کرده از والد خود. 


حقیر به خط والد ایشان, جناب آخوند ملامحشدتقی رحمهم الله دیدم در 
نیت دای معزفقی. نف طرر مان: فیصنوطیر ان ان هدر آن ها است :۱ 
اخاته ترا معضی. 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم الخنذااه رب العالمین والصلوه علی اشرف 
المرسلین محمد و عترته الطاهرین.» 


و بعد: پس به تحقیق که التماس کرد از من سید نجیپ ادیب حبیب زبده 
سادات عظام و نقبای کرام, امیر محمد هاشم - ادام اللّه تعالی تاینده بجاه 
محقد و اله الاقدسین - که اجازه دهم برای او حرز یمانی را که منسوب به 
امیرالمومنین و امام المثقین و خیرالخلایق بعد سیدالنبیین - صلوات الله 
وسلامه علیهما ما دامت الجثه ماوی الصالحین -. پس اجازه دادم برای او - 
دام تابیدی" این که زوایت ت کند آن دعا را از من به اسناد من از سیّد عابد 
زاهد,بدل امیر اسحاق استرآبادی که مدفون است به قرب سید شباب اهل 
الجثه اجمعین, کربلا از مولای ما و مولی الثقلین, خلتمااه تعالی صاحب 
العصر والزمان - صلوات الله علیه و علی ابائه الاقدسین -. 


فد کف مود مانده دمن رام معه .وس افتاوم از فافلة ۵ مایفن 
شدم از حیات و بر پشت خوابیدم, مانند محتضر و شروع کردم در خوانین 
شهادت که ناگاه دیدم بالای سر خود. مولای ما و مولی العالمین, خلیفهالله 
علی الناس اجمعین را. 


ص :564 


لا 1920 فرح مهم قن تاره علساع اانجه‌مر ص 2172285 


فرمود: «برخیز ای اسحاق » 


پس برخاستم و من تشنه بودم. پس مرا سیراب نمود و مرا به ردیف خود 
سوار نمود. پس شروع کردم در خواندن اين حرز و آن جناب - صلوات الله 
علیه - اصلاح می کرد آن را تا آن که تمام شد. ناگاه خود را دیدم در ابطح. 

پس, از مرکب فرود آمدم و آن جناب غایب شد و قافله بعد از ثه روز 
رلسید. 


شهرت کرد بين اهل مگه, که من به ی الارض آمدم. پس خود را پنهان 
نمودم بعد از ادای مناسک حج و این سید حج کرده پياده, چهل مرتبه و چون 
مشرژّف شدم در اصفهان به خدمت او در زمانی که از کربلا امده بود به 
قصد زیارت مولی الکونین, الامام علی بن موسی الرضا - صلوات الله 

- و در ذمّه او مهر زوجه اش بود هفت تومان و این مقدار داشت که 
در با کی سا که و یی 


پس در خواب دید که اجلش نزدیک شده. گفت: مجاور بودم در کربلاء پنجاه 


سال برای این که در آن جا بمیرم و می ترسم که مرا مرگ در رسد در غیر 
آن مکان. 


پس چون مطلع شد بر حال او بعضی از اخوان ماء آن مبلغ را ادا نمود و 
فر شاد با اه عضی از اخوان فی الله.ما دا: پس او گفت: چون سید رسید 
به کربلا و دین خود را ادا نمود, مریض شد و در روز نهم فوت شد و در 
منزل خود دفن شد و دیدم امثال این کرامات را از او در مدّت اقامت او در 


اصفهان - رضی الله عنه - 


برای, من از برای این دعاء اجازات بسیار است و اقتصار کردم بر همان و 
مج از اوست دام تأییده - که مرا فراموش نکند در مظان اجابت 
دعوات 


التماس می کنم از او که نخواند اين دعا را مگر از برای خداوند تبارک و 
تعالی و نخواند آن را برای هلاک کردن دشمن خود. اگر ایمان دارد, هر چند 
فاسق باشد يا ظالم و این که نخواند برای جمع دنیای دنیه. بلکه سزاوار 
است که بوده باشد خواندن ان, از برای تقرژب به سوی خداوند تبارک و 
تعالی و برای دفع ضرر شیاطین انس و جن از او و از جمیع مومنین. اگر 
ممکن است او را نیت قربت در این مطلب. وگرنه پس اولی ترک جمیع 


مطالب است غیر از قرب از جناب حو تعالی - شأنه نمقه بیمناه الداثره 
احوج المربوبین الی رحمه ربه 


ص: 65 5 


ای متخ کقی,بن تسیا لاصفیا نی سای | اه عقالی ماع وه 
الانبیاء و اوصیائه النجباء الاصفیاء انتهی. 


ك محلد آنل 0 این 3 1 ۳ ۱ از والدش نقل 
کرده تا ورود سید به مکّه, آن گاه گفت: والد شیخ به من گفت: پس من 
نسخه دعا را از او گرفتم بر تصحیح امام علیه السلام و اجازه داد به من 
روایت کردن آن را از امام علیه السلام و او نیز به فرزند خود اجازه داد که 
شیخ مذکور من بود - طاب ثراه - و آن دعا از جمله اجازات شیخ من بود 
بدا غف ال جمل شال است که مه خوانم ان رام ان ان خی تیان 


دیدم . 


آن. کام فطته خواب: سید را تفل. کرد کة به اه ذر خواب. کفتند: +تعحیل کر 
به رفتن به کربلا را که مرگ تو نزدیک است» و این دعا به نحو مذکور 
موجود است در جلد تانی نوزدهم بحارالانوار(1). 


ص:66 5 


1- 1221. بحارالانوار, ج 92, ص 201-200 وج 88, ص 350-349 و ج 
1 ص 305-304 


حکایت سی ام:دعای فرج که امام عصر علیه السلام تعلیم فرمود 


ند ری آلنی غلی سم .ای ی اف فرع امه ب عامه 
مجلسی در بحار(2) نقل کردند از کتاب دلایل(3) شیخ ابی جعفر محمّد بن 


جریر طبری که او گفت: خبر داد ابوجعفر محمّد بن هارون بن موسی 
التلعکبری که او گفت: خبر داد مرا ابوالحسین بن ابی البغل کاتب و گفت: 


کر فده رتم ارع را از خاتب: اب فتضور نن صالتان انم شد فان 
من و او مطلبی که باعث شد بر پنهان کردن خود. پس در جسنجوی من 
بزاخد: مذتی پنهان و هراسان بودم. آن گاه قصد کردم, رفتن به مقابر 
قریش را. یعنی مرقد منور حضرت کاظم علیه السلام را در شب جمعه و 
عزم کردم که شب را در آن چا به سر آورم برای دعا وفسنالت و در آن 
شب باران و باد بود. 


پس خواهش نمودم از ابی جعفر قیم که درهای روضه منوّره را ببندد و 
وی انس شرت ای ای وت نم برای ان 
کر موش ام فا م مسا سم ام این مات بت امه 
نبودم از او و خایف بودم از ملاقات او. پس چنان کرد و درها را بست و 
شب نصف شد و باد و باران آن قدر امد که قطع نمود تردد خلق را از ان 
موضع و ماندم و دعا می کردم و زیارت می نمودم و نماز به جای می 
آوردم. در این حال بودم که ناگاه شنیدم صدای پایی, از سمت مولایم, 
موسی علیه السلام و دیدم مردی را که زیارت می کند. پس سلام کرد بر 

اسو ماه الم لمع السااه ان گام اه علمم سامت یی از 


#9 تا 
ص: 567 
1- 1222. دلائل الامامه. ص 551 -52ظ, 


2 1223 لحعفرنات/ضن 245 
3- 1224. ر.ک: بحارالانوار, ج 84, ص 280. 


رسید به صاحب الزمان علیه السلام. پس او را ذکر نکرد. تعجّب کردم از 
این عمل و گفتم: «شاید او فراموش کرده يا نمی شناسد يا این مذهبی 
است برای این مرد.» 


چون فارغ شد از زیارت خود, دو رکعت نماز خواند و رو کرد به سوی مرقد 
و ار ها 
و دو رکعت نماز کرد و من از او خایف بودم. زیرا که او را نمی شناختم و 
دیدم که جوانی است کامل در جوانی, معد ود از رجال و بر بدتش جامه 
سفید است و عشامه دارد که حنک گذاشته بود برای او به طرفی از آن و 
ردایی بر کتف انداخته بود. 


پس گفت: «ای ابوالحسین بن ابی البغل ! کجایی تو از دعای فرج؟» 
گفتم: کدام است آن دعا ای سید من؟ 


فرمود: «دو رکعت نماز می گزاری و می گویی: «یامن اظهر | 
ستر القبیح یامن لم یوّاخذ بالجریره ولم یهتک السْتر یا الم يا : 
الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط الیدین بالرجمه پا 
کل نجوی ویا غایه کل شکوی یا عون کل مستعین یا مبتدءا با 

استحقاقها يا رباه (ده مرتبه) یا منتهی غایه رباه (ده مرتبه) | 
هذه الاسماء وبحق محمّد و اله الطاهرین علیهم السلام., [لا 


1 


1 


1 
ب 
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دعا کن بعد از اين هر چه را که خواستی و بطلب حاجت خود را آن گاه 
می گذاری روی راست خود را بر زمین و بگو صد مرتبه در سجود خود: «یا 
محمّد يا علی يا علی يا محمّد اکفیانی فائکما کافیای وانصرانی فانکما 
ناصرای» و مي گذاری روی چپ خود بر زمین و می گویی صد مرتبه: 
«ادرکنی» و آن را بسیار مکزر می کنی و می گویی «الغوث الغوث 
الغوث» تا این که منقطع شود نفس و بر می داری سر خود را. پس به 
درستی که خدای تعالی به کرم خود بر می اورد حاجت تو را ان شاء الله 
تعالی.» 


چون مشغول شدم به نماز و دعا, بیرون رفت. پس چون فارغ شدم, بیرون 
رقم انیم کو روا کس راودا حال ان مد کح یه را 
شد. پس دیدم درهای بسته را که به حالت خود باقی است و مققل است. 


تعجّب کردم از اين و گفتم شاید دری در این 
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جا باشد. پس خود را بان هه یم رتشا تدم و او یی نف تردق اه از 
اطاق زیت یعنی حجره که محل روغن چراغ روضه بود. 


پرسیدم از او از حال آن مرد و کیفیت دخول او. گفت: «درها مقفل است؛ 
چنان که می بینی. من باز نکردم انها را.» 


پس خبر دادم او را بدان قضه. گفت: اين مولای ما صاحب الزمان است - 
ضاحات الله نله - و به تحقیق که من مکزر مشاهده نمودم آن چناب را در 
مثل چنین شبی, در وقت خالی شدن روضه از مردم. 


تاشف خوردم بر آن چه فوت شد از من و بیرون رفتم در نزدیک طلوع فجر 
و رفتم به کرخ در موضعی که پنهان بودم در آن. روز به چاشت نرسید که 
اصحاب ابن صالحان جویای ملاقات من شدند و از اصدقای من سوال می 
کردند از حال من و با ایشان بود امانی از وزیر و رقعه ای به خط او که در 


یس حاضر شدم نزد او با امتتی از اصدقای خود. یس برخاست و مرا 
چسبید و در آغوش گرفت به نحوی که معهود نبودم از او. پس گفت: ِ 
تو را به آن جا کشاند که شکایت کنی از من به سوی صاحب الزمان علیه 
السلام. 


به او گفتم: از من دعاپی بود و سوالی از آن جناب کردم. 


گفت: واي بر تو! دیشب در خواب دیدم مولای خود. صاحب الزمان - 
صلوات الله علیه - را یعنی شب جمعه که مرا امر کرد به هر نیکی و 
درشتی کرد به من به نحوی که ترسیدم از ان. 


ی کف لاله الا الا شوت موی که ا تشاد و سای تن 


دیدم شب گذشته مولای خود را در بیداری و فرمود به من چنین و چنان و 
شرح کردم آن چه را که دیده بودم در آن مشهد شریف. پس تعجب کرد از 
این و صادر شد از او بالسبه به من اموری بزرگ و نیکو در اين باب و 
رسیدم از چانب او به مقصدی که گمان آن را نداشتم به برکت مولای خود 
+ صاوات ۱ -. 
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تفای شرت سرا ای اه ابا مین له انس 
تعلیم فرمود 


#9 ود چند دعاست که مسمی است به دعای فرج: 
اوا ای ور ور ارو کات 


دوم . دا نف است مرویر در کتاب شریف جعفریات(1) از امیرالمومنین 
علیه اسان که ان هناب امد تن عضرت «صولتضلی, الاه عله وال ونینام 


و شکایت نمود برای حاجتی. 


پم رت وتو انم فا ها هه اه ترایز 
برای من؟ و آن نوژده حرف است که نوشته شذه بر پیشانی جبرییل از آتها 
چهار و چهار نوشته شده بر پیشانی میکاییل و چهار نوشته شده بر پیشانی 
اسرافیل و چهار نوشته شده بر دور کرسی و سه حول عرش. دعا نکرده به 
ان کلمات, مکروبی و نه درمانده ای و نه مهمومی و نه مغمومی و نه 
کف که هی رد از ما تا اک فانک کیم او را 
خدای عژوجل و آن کلمات این است: 


«يا عماد من لا عماد له ویا سند من لا سند له ویا ذخر من لا ذخر له و پا 
حرز من لا حرز له و يا فخر من لا فخر له ویا رکن من لا رکن له يا عظیم 
الرجاء یاعرژ الضعفاء یا منقذ الغرقی یا منجی الهلکی یا محسن یا ۱ 
متعم با مفضل: ال الله ال لا اله از انت الخ مد لی, شناد انایل 
وضوء النهار و شعاع الشمس و نور القمر و دوي الماء و حفیف الشجر 
الله و يا رحمن با ذالجلال و الاکرام.» 


امید الحمفن غلبم السلام خی تام انب ایا بعدغای فرح 


دعای فرج که رسول خداصلی الله علیه وآله برای دفع هموم و تنکی روزی 
به مردی تعلیم فرمود 


۳ 


سوم . شیخ ابراهیم کفعمی در جته الواقیه روایت کرده که مردی آمد 
خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و گفت پا رسول الله ! به 
درستی که من غنی بودم, پس فقیر شدم و صحیح بودم. پس مربض شدم 
و در نزد مردم مقبول بودم. پس مبغوض شدم و خفیف بودم بر دل های 
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[- 1225 این حکایت در نسخه خطّی به صورتی و در چاپ سنگی کتاب به 
نحوی دیگر نقل شده بود و چون تاریخ چاپ سنگی سه سال پس از نسخه 
خطی و آن هم احتمالا زیر نظر مرحوم مولف به چاپ رسیده بود, از نقل 
سح ی هی ول کلام وود ار رد 


ایشان, پس سنگین شدم و من فرحناک بودم, پس جمع شد بر من هموم و 
ژمین بر من تنگ شده به آن فراخیش و در درازی روز می گردم در طلب 
رزق» پس نمی یابم چیزی که به آن قوت کنم؛ گویا اسم من محو شده از 
دیوان رزق. 


پس نبی صلی الله علیه واله وسلم به او فر مود: «ای قرژ رقاب نو 
استعمال می کنی میراث هموم را. و رد چیست میراث هموم. 
فرمود: شاید تو عمامه سر می بندی در حال نشستن و زير جامه می 
پوشی در حال ایستادن يا ناخن خود را می گیری با دندان يا رخسار خود را 
می مالی با دامنت يا بول می کنی در اب ایستاده يا می خوابی به روی 
خود در افتاده.» 


عرض کرد: می کنم از اين ها چیزی را. 


حضرت فرمود: «از خدای تعالی بپرهیز و ضمیر خود را خالص کن و بخوان 
این دعا را و او است دعای فرج: 


دیشم الط الرخفن الرحیم الهن طنوع. الامال قد خابت الا لدیک: و هعاکت 
الیم قد عطعت الا غلک و سذامب العقول قد سمت. آا الک فالیی 
ااها ایا ره ضفووا اویش رت ی ۱ 
هلحا العارتین بانمال. الذتوت. اعفلها علی طعرن و ها احد لی الیکه شاخعا 
سم مرک بای اف مت وجاع ال الم لصا آلند. ااسطر م۱ ۳ 
ما لدیه الراغبون یا من فتق العقول بمعرفته واطلق الالسن بحمده وجعل 
ها امن بم ی غیادی کفاء نایم جنه ضل علن معتد و آله و1 تسعل 
انیم عان لیتسا زا الال ییا وافتم لی نختر انیا 
ولی الخیر.»(1) 


خواس اان محر وی خاش کل اای اش صان وی که 
این دعای فرج است: 
«الَهٌ پا ودود, پا ودود پا ذ العرش المچید پا ففالا لما پرید اسئلی بنور 


وجهک الذی ملأً ارکان عرشک وبقدرتک الّتی قدرت بها علی جمیع خلقک و 
ترخسی الم عشعت کاس الوا تسا دی معیو لا الا انم 


اله البشر یا عظیم الخطر 
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1- 1226. هوالله؛ ثقه صالح حاجی علی مذکور - زید توفیقه - نقل کرد که 
در سفر مشهد مقدذس که ذکر شد در هفت يا هشت منزلی مانده به 
مشهد. یکی از همراهان فوت شد, با مکاری در حمل جنازه او صحبت 
داشتیم. گفت: «چهارده تومان می گیرم.» و ما در میان خود هفت تومان 
جمع ننودیم و خواستیم به این مبلغ او را پردارد. راضی نشد. یکی از 
همراهان الاغی داشت. جنازه را بر آن گذاشت و گفت: «به هر نحو باشد, 
جنازه را می برم.» پس به راه افتاديم و آن موّمن در رنج و تعب بود. 
اندکی که رفتیم سواری از طرف مشهد پیدا شد. چون به ما رسید از حال 
جنازه پرسید. آن چه گذشت ذکر کردیم. کت «من با اين مبلغ برمی 
دارم.» و اسبش نیکو و بر ان پالان فخری بود. پس جنازه را بر آن گذاشت 
و محکم بست. خواستیم به او ان هیلع دا بدهیم. گفت: «در مشهد می 
گیرم.» پس روانه شد و به او گفتیم: «دفن نشود تا ما برسیم .۰» و آن میّت 
را غسل نداده بودیم. دیگر او را ندیدیم. هفته دیگر, رقم شاه رود که 
وازد مشنهد. شذیم حون به ضحن مدشن دآخل شنذيم: دبدیم ان رمیت+عسیل 
داده و کفن کرده, در ایوان مطر گذاشته شده و تمام رختش در بالای 
سرش و کسی را ندیدیم. چون تحقیق کردیم. معلوم شد در همان روز که 
جنازه را به او دادیم, وارد مشهد مقذاس شده و دیگر اثری از او ظاهر 
نشد. منه مرحوم موف 


منک الطلب والیک الهرب وقع بالفرح يا مغیث اغثنی با مغیث اغثنی, با 
مغیث آغثنی. سه مرتبه» 


پنجم: دعای فرج که مپروی است در کتاب رمفاتیع النجام محقق سبزواری و 


عو ۳0 


ول آن, این است: «الهْمّ اتّی سالک با ال با ال با ال با مَن علا ففَهَر و 
تا قن بَطن قحبر.. 


الخ» و آن طولانی است. 
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قسمت اول 


قضیه صالح صفی مثقی حاجی علی بغدادی موجود در تاریخ تیف این 
کتاب - وققه اللّه - که مناسبتی با حکایت سابقه دارد و اگر نبود در این 
کتاب شریف, مگر این حکایت متقنه صحیحه که در آن فواید بسیار است و 
در اینر نزدیکی ها واقع شده, هر اینه کافی بود در شرافت و نفاست ان و 
شرح آن چنان است: که در ماه رجب سال گذشته که مشغول تألیف 
رساله جته الماوی بودم. عازم نجف اشرف شدم به جهت زیارت مبعت. 


اه کالم فده کیت سا ما رخ کی موف 
ی هو ای اسصت عون ال 
ای و ای سا اه ما 
کار ان هر اس وا ماه را یام 
افیل را ای ی ری سای لاه ای مایم ابیت از 
اتقیای علمای ان, بلده شریفه و از صلحای ائمّه جماعت صحن و حرم 
شریف و ملاذ طلاب و غربا و زوار. پدر و جذش از علمای معروفین و 
تصانیف جذش سید حیدر در اصول و فقه و غیره موجود است. 


از ایشان سوال کردم: اگر حکایت صحیحه ای در این باب دیده پا شنیده, 


پس, این قضیّه را نقل نمود و خود, سابقاً شنیده بودم ولکن ضبط اصل و 
سند آن نکرده بودم. بسن مستدغی شندم که آن را به خط خود بنویسد. 


فرمود: «مدّتی است شنیدم و می ترسم در آن زیاد و کمی شود باید او را 
فلاقات. کنم-ه:بیرسم. آن: گام بتنفیسم و لکن ملافات آونه تافی. از اه ضعب: 
چه او از زمان وقوع این قضیه, انسش با مردم کم شده است. 


مسکنش بغداد و چون به زیارت مشرّف می شود به جایی نمی رود و بعد 
از فضای وظز 
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از زیارت بر می گردد و گاه شود که در سال یک دفعه با دو دقعه در عبور 
ملاقات می شود و علاوه بنایش بر کتمان است, مگر برای بعضی از خواص 
از کسانی که ایمن است از نشر و اذاعه آن. از خوف استهزای مخالفین 
مجاورین که منکرند ولایت مهدی علیه السلام و غیبت او را و خوف نسبت 
دادن عوام او را به فخر و تنزیه نفس.» 


و قصّه را پرسیده که حاجت. بزرگ و وقت تنگ است. 


سپس از ایشان مفارقت کردم و به قدر دو یا سه ساعت بعد, جناب ایشان 
برگشتند و فرمودند: «از اعجب قضأابا آن که چون به منزل خود رفتم, 
بدون فاصله, کسی آمد که جنازه ای از بغداد آوردند و در صحن گذاشتند و 
منتظرند که بر آن نماز کنید. چون رفتم و نماز کردم, حاجی مزبور را در 
مشیعین دیدم. پس او را به گوشه ای بردم و بعد از امتناع به هر قسم بود, 
قضیه را شنیدم. پس بر این نعمت سنیه, خدای را شکر کردم. پس تمام 
قضیه را نوشتند و در جثه الماوی ثبت کردم. 


پس از مدتی با جمعی از علمای کرام و سادات عظام به زیارت کاظمین 
نواب اربعه - رضوان الله علیهم -. 


پس از ادای زیارت. خدمت جناب عالم عامل و سید فاضل, آقا سید حسین 
کاظمینی؛ برادر جناب آقا سید محمّد مذکور که ساکن است در بغداد و 
مدار اور شر عیه شیعیان بغداد ِ ایدهم اللّه ِ با ایشان است. مشرزف و 
مستدعی شدیم که حاجی علی مذکور را احضار نماید. 


پس از حضور. مستدعی شدیم که در مجلس قضیه را نقل کند. ابا نمود. 
پس از اصرار, زان شید در غیر آن فجلس: بجعت حضور "ما کتی از 
اهل تفای ری و یی سل وی لاه اک و وه 
موضوع داشت که خود معتذر شد که به سبب طول مدذت است و از 
تمام مداقه که در امور دینیه و دنیویه دارند,. قطع به صدق واقعه پیدا 


کردند. 


جاح کر مها و خر شم تا مات شا اما 
وه ام خیم ید 
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رفتم به نجف آاشرف. بیست تومان از آن را دادم به جناب علم الهدی و 
محمّد حسین مجتهد کاظمینی و بیست تومان به جناب شیخ محمد حسن 
شروق و باقی ماند در ذِمّه, من بیست تومان که قصد داشتم در مراجعت 
توت نف ات ی سر وس میتی لسن الاو 


چون مراجعت کردم به بغداد, خوش داشتم که تعجیل کنم در ادای آن چه 
باقی بود در ذمّه من. پس در روز پنج شنبه بود که مشرّف شدم به زیارت 
امامین هماین کاظنین علهما السلام فیس از آن دعتم خدمت جات شب 
سلمه الله و قدری از ان بیست تومان را دادم و باقی را وعده کردم که 
بعد از فروش بعضی از اجناس به تدریج بر من حواله کنند که به اهلش 
برسانم و عزم کردم بر مراجعت به بغداد در عصر ان روز. جناب شیخ 
خواهش کرد بمانم. متعذر شدم که باید مزد عمله کارخانه شعربافی که 
دارم بدهم. ی ی 
دادم. . پس بر؟ 


چون ثلث از راه را تقریباً طی کردم, سیّد جلیلی را دیدم که از طرف بغداد 
رو انم تفر مت اند چون نزدیک شد, سلام کرد و دست های خود را گشود 
برای مصافحه و معانقه و فرمود: «اهلا هلا و سهلا» و مرا در بغفل گرفت و 


معانقه کردیم و هر دو یکدیگر را بوسیدیم و بر سر, عقّامه سبز روشنی 
داشت و بر رخسار مبار؟ بش خال سیاه بزرگی بود. 


ایستاد و فرمود: «حاجی علی ! خیر است. به کجا می روی؟» 

گفتم: کاظمین علیهما السلام را زیارت کردم و برمی گردم به بغداد 
فرمود: «امشب شب جمعه است. برگرد » 

فرمود: «هستی ! برگرد تا شهادت دهم برای تو که از موالیان جذ من 
امیرالمومنین علیه السلام و از موالیان مایی و شیخ شهادت دهد " زیرا که 
خدای تعالی امر فرموده که دو شاهد بگیرید.» 


و این اشاره بود به مطلبی که در خاطر داشتم که از جانب شیخ خواهش 
کنم نوشته به من دهد که من از موالیان اهل بیتم علیهم السلام و ان را در 


پس گفتم: تو چه می دانی و چگونه شهادت می دهی؟ 


ص:575 


فرمود: «کسی که حق او را , هآ وهی وتا نیم ونه ان رساننده دا قفن 
شناسد؟» 

گفتم: چه حف"؟ 

فرمود: «آن که رساندی به وکیل من» 

گفتم: وکیل تو کیست؟ 

فرمود: «شیخ محمد حسن» 

فرمود: «وکیل من است» و به جناب آقا سید مخند گفته بود که در 
خاطرم, خطور کرد که اين سیّد جلیل مرا به اسم خواند با آن که من او را 
نمی شناسم. پس به خود گفتم: شاید او مرا می شناسد و من او را 
فراموش کردم. باز در نفس خود گفتم: این سید از حق سادات از من 


چیزی می خواهد و خوش دارم که از مال امام علیه السلام چیزی به او 


پس گفتم: ای سید من ! در نزد من از حق شما چیزی مانده بود؛ رجوع 


کردم در امر آن به جناب شیخ محشد حسن برای آن که ادا کنم حق" شما؛ 
یعنی سادات را , به اذن او. 


پس در روی من تبسشمی کرد و فرمود: «اری ! رساندی بعضی از حق ما را 
به سوی وکلای ما در نجف اشرف.» 


پس گفتم: آن چه ادا کردم, قبول شد؟ 
فرمود: «آری.» 
در خاطرم تشن که این سید می گوید بالنسبه به علمای اعلام: «وکلای 


ما» و این در نظرم تفر ی ات مقر تفت علما وکلایند در قبض حقوق 
سادات و مرا غفلت گرفت؛ انتهی. 


آن گاه فرمود: «برگرد و جذم را زیارت کن 4 


پس بر گشتم و دست راست او در دست چپ من بود. چون به راه افتادیم, 
دیدم در طرف راست ما, نهر اب سفید صاف جاری است و درختان لیمو و 
نارنج و انار و انگور و غیر آن همه با ثمر در یی وقت با ان که موسم نها 
نبود بر بالای سر ما سایه انداخته اند. 


رس 


گفتم: این نهر و این درخت ها چیست؟ 
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فرمود: «هر کس از موالیان ما که زیارت کند جذ ما را و زیارت کند ما را, 
این ها با او هست.» 


پس گفتم: می خواهم سوالی کنم. 

فرمود: «سوال کن » 

گفتم: شیخ عبدالرزاق مرحوم, مردی بود مدرس. روزی نزد او رفتم, 
شنیدم که می گفت: کسی که در طول عمر خود, روزها را روزه باشد و 


شب ها را , بة غباذت به سر برد و چهل جخ و چهل عمره به جای ارد و در 
تا موی مه ار صالیان امس امین علت السلام تایه 


9 1 
فرمود: «اری, والله ! برای او چیزی نیست.» 


پس از حال یکی از خویشان خود پرسیدم که او از موالیان امیرالمومنین 
کلنه الستام است ؟ 


فرمود: «آری ! او و هر که متعلق است به تو.» 
فرمود: «بپرس » 


گفتم: قرٌاء تعزیه حسین علیه السلام می خوانند که سلیمان اعمش, اض 
نزد شخصی و از زیارت سیدالشهداعلیه السلام پرسید. گفت: بدعت 
| میان زمین ۵ انتتضان: 


سوال کرد: کیست در آن هودح؟ 
گفتند: فاطمه زهر| و خدیجه کبری علیهما السلام. 


گفت: به کجا می روند؟ گفتند: به زیارت حسین علیه السلام در امشب که 
شب جمعه است و دید رقعه های را که از هودج می ریزد و در آن مکتوب 
است: «امان من النار لژوار الحسین علیه السلام فی لیله الجمعه امان من 
النار یوم القیمه» این حدیث صحیح است؟ 


فرمود: «اری, راست و تمام است.» 


اضرا ده مه رای اصامان است؟ ۱ 
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موی ها اه اک اسان سار و اس وی ترشیت 
هشونا اما 
فرمود: «بپرس » 


گفتم: سنه هزار و دویست و شصت و نه حضرت رضاعلیه السلام را زیارت 
کردیم و در دژوت یکی از عرب های شروقیه را که از بادیه نشینان طرف 
پر سیدم . چگونه است ولایت رضاعلیه السلام. گفت: بهشت است.؛ امروز 
پانزده روز است که من از مال مولای خود. حضرت رضاعلیه السلام خورده 
ام ! چه حدٌ دارد منکر و نکیر که در قبر نزد من بیایند؟ گوشت و خون من از 
یام ان وی فوعان اه ان تحت ات کی 
فص لاه اساا ی ی ارام کی اه 


فرمود: «آری, ۳ ! جد من ضامن است.» 

گفتم: سیّدنا ! مسأله کوچکی است, می خواهم بپرسم. 

فرمود: «بپرس » 

گفتم: زیارت من از حضرت رضاعلیه السلام مقبول است؟ 

فرشیت دفتوال افسته ات امه 

کم تین دیا ال 

فرمود: «بسم اللّه » 

گفتم: حاجی محشّد حسین بزاز باشی پسر مرحوم حاجی احمد برّاز باشی, 
زیارنش قبول است يا نه؟ و او با من رفیق و شریک در مخارج بود در راه 
ش اه الم 

فرمود: «عبد صالح, زیارتش قبول است.» 

کف شتا افشرال: 


ِ- 
1 


فرمود: «بسم الله.» 
گفتم: فلان که از اهل بغداد و همسفر ما بود. زیارتش قبول است؟ 


ص: 
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فرمود: «بسم الله.» 


گفتم: این کلمه را شنیدی يا نه؟ زیارت او قبول است يا نه؟ 
جوابی نداد. 


حاجی مذکور نقل کرد که ایشان چند نفر بودند از اهل مترفین بغداد که در 
بین سفر پیوسته به لهو و لعب مشغول بودند و ان شخص مادر خود را نیز 


پس رسیدیم در راه به موضعی از جاذه وسیعه که در دو طرف آن بساتین 
و مواجه بلده شریفه کاظمین است و موضعی از آن جاده, که مصل است 
به بساتین از طرف راست آن که از بفداد می آید و آن مال بعضی از ایتام 
سادات بود که حکومت به جور, آن را داخل در جاده کرد و اهل تقوا و ورع 
سکنه این دو بلد, هميشه کناره می کردند از راه رفتن در آن قطعه از 
زمین. زین دبوه. آن ات را که ان قطفه رام مت وو, 


کفتمه ای سته :من این مق مال عصی از انتام صادات است: تص اف در 
ان روا نیست. 


فرمود: «اين موضع مال جد ما؛ امیرالمومنین علیه السلام و ذربه او و اولاد 
ماست. حلال است برای موالیان ما تصرف در ان.» 


ذر قرب آن. مکان: در طرف راستت.. باغی است مال. شخضی. که او.را 
حاجی میرزا هادی می گفتند و از متموّلین معروفین عجم بود که در بغداد 
ساکن بود. گفتم: سیدنا ! راست است که می گویند زمین باغ حاجی میرز| 


فرمود: «چه کار داری به این.» و از جواب اعراض نمود. 


پس رسیدیم به ساقیه آب که از شط دجله می کشند برای مزارع و 
بشناتین آنحدود و از جادم ضن, کدرد.ه آن جاده راه.می نود به: سخت. بلد, 


تک راه سلطانی است و دیگری راه سادات و آن جناب میل کرد به راه 
سادات. 


پس گفتم: بیا از این راه, یعنی راه سلطانی, برویم. 
فرمود: «به, از همین راه خود می رویم.» 


تفن آخویم خی قدفی توافتم که وی راون رن مقر دی برد کقسان 
داری دیدیم و 


ص :79 5 


نفرمود و آذن دخول نخواند و داخل شد و بر در حرم ایستاد. پس فرمود: 
«زیارت بکن » 

فرمود: «برای تو بخوانم؟» 

گفتم: آری ! 

بشن. فرموده «عادکل با الله! السلام علیی یا زسول الله! السلاق علیک ,با 


امیرالمومنین....» و هم چنین سلام کردند بر هر یک از امه علیهم السلام تا 
رسیدند در سلام, به حضرت عسکری علیه السلام و فرمود: «السلام علیک 
با ابا محمد الحسن العسکری.» 


قسمت دوم 

آن گاه فرمود: «امام زمان خود را می شناسی؟» 

گفتم: چرا نمی شناسم؟ 

فرمود: «سلام کن بر امام زمان خود.» 

گفتم: «السلام علیک یا حجّه اللّه يا صاحب الزمان یا ابن الحسن.» 
تبسشٌم نمود و فرمود: «علیک السلام و رحمه اللّه و برکاته.» 


فصیای ارت امن له پر شمه ات مهار ری ون مه ماه کر 


داخل شدیم در حرم مطهّر و ضریح مقذس را چسبیدیم و بوسیدیم. 
فرمود به من: «زیارت کن » 


نیم من تا ری بت 


فرمود: «زیارت بخوانم برای تو؟» 

کته اراف: 

فرمود: «کدام زیارت را می خواهی؟» 

گفتم: هر زیارت که افضل است., مرا به آن زیارت ده. 
ره تس اه ای ال آنشه 

ص :80 5 


آن گاه مشغول شدند به خواندن و فرمود: 
«السلام علیکما با آمیتی الله:فی: ارضه وخیه علی عبادن. ال 


چراغ های حرم را در این حال روشن کردند. پس شمع ها را دیدم روشن 
است ولکن حرم روشن و منور است به نوری ایک مانند نور آفتاب و 
شمع ها مانند چراغی بودند که روز در افتاب روشن کنند و مرا چنان غفلت 
گرفته بود که هیچ ملتفت این آیات نمی شدم. چون از زیارت فارغ شد, از 
سمت پایین پا آمدند به پشت سر و در طرف شرقی ایستادند و فرمودند: 
« ]پا زیارت می اک جذم حسین علیه السلام را؟» 


پس زیارت وارث را خواندند و مودن ها از اذان مغرب فارغ شدند. به من 
فرمود: «نماز کن و ملحق شو به جماعت » 


پس تشریف آورد در مسجد پشت سر حرم مطهر و جماعت خن جأ 
منعقد بود و خود به انفراد ایستادند در طرف راست امام جماعت. محاذی 
او و من داخل شدم در صف اول و برایم مکانی پید | شد. 


جچون فارغ شندم؛ او را ندیدم. از مسجد بیرون امدم و در حرم تفص 
کردم, او را ندیدم و قصد داشتم او را ملاقات کنم و چند قرانی به او بدهم 
و شب, او را نگاه دارم که مهمان بان 


آن گاه به خاطرم آمد که این سید کی بود؟ آیات و معجزات گذشته را 
ملتفت شدم از انقیاد من امر او را در مراجعت با ان شغل مهم که در 
بغداد داشتم و خواندن مرا به اسم با آن که او را ندیده بودم و گفتن او: 
«موالیان ما» و این که شهادت می دهم» و «دیدن نهر جاری و 
در ۵ موه ردان ول فونننم ؟ و غیر از اين ها از آن چه گذشت که سیب 
در فقره «اذن دخول» و پرسیدن از من, بعد از سلام بر حضرت عسکری 
علیه السلام که «امام زمان خود را می شناسی؟» چون گفتم: می شناسم, 
فرمود: سلام کن ! چن سلام کردم, تبسُم کرد و جواب داد. 


پس آمدم در نزد کفشدار و از حال جنابش سوال کردم. گفت: «#بیرون 


رفت.» 


ص:581 


و پرسید که: «اين سید رفیق تو بود؟» 


گفتم: تلی۸ پس آمدم به خانه مهماندار خود و شب را به سر بردم. چون 
صبح شد. رفتم به نزد جناب شیخ محمّد حسن و آن چه دیده بودم نقل 
کردم. پس دست خود را بر دهان خود گذاشت و نهی نمود از اظهار این 
قضّه و افشای این سد. 


فرمود: «خداوند تو را موقق کند.» 


ی نف مت فا و ول 


روزی در حرم مطهّر بودم, سید جلیلی را دیدم که امد نزدیک من و پرسید: 
«چه دیدی؟» اشاره کرد به قصّه ان روز. 


گفتم: چیزی ندیدم. باز اعاده کرد ۶ کلام را. به شداّت انکار کردم. پس از 
نظرم نایدید شد و دیگر او را ندیدم.(1) 


فلت میهد که حاخی.فلن مد کیر.بشر عاعی فاتنم. عداخی است: و آر 
کار هغامتن اشت, از هکس از مات شادای غظام امین و نداد کر 
از حال او جویا شدم, مدح کردند او را به خير و صلاح و صدق و امانت و 
حایترار ادا تسوء اهل عصره وه ور اهوم و مالفه با او از آنن 
اوصاف را در او مشاهده نمودم و پیو سته در اثنای کلام تأشف می خورد ۳1 
نشناختن آن جناب به نجوی که معلوم بود آثار صدق و اخلاص و محبّت در 
آن. «هنیثاً له»(2) 


ص:582 


1- 1227. المزار الکبیر, ص 331-330؛ ر.ک: بحارالانوار, ج 98, ص 58. 
۱۳ ۱۰۱۳ 


ااری کر ات اس تاه علیه السلام وارد شده در شب جمعه 
به نحوی که سوال کرد از صحت ان, خبری است که شیخ محمد بن 
المشهدی در مزار کبیر(1) خود رواب با 


من منزل کرده بودم در کوفه و مرا همسایه ای بود که بسیار اوقات با او 
ان پس به او گفتم: چه می گویی در زیارت 


پس گفت به من که: بدعت است و هر بدعتی ضلالت و هر ضلالتی در 
آتش است. 


پس من از نزد او برخاستم و پر شده بودم از غضب و گفتم: چون سحر 
شود دی اب نزد او و فضایلی از امیرالمومنین علیه السلام برای او نقل 
می کنم که چشمش گرم شود و این کنایه است از حزن و اندوه و غم. 


پس رفتم نزد او و در خانه او را کوبیدم. بتشن, آوازی از بشت در بر امد که 
او از اول شب, قصد زیارت کرده. 


پس به شتاب بیرون رفتم و آمدم به کربلا. ناگاه شیخ را دیدم که سر به 
سجده گذاشته و از سجده و رکوع ملالتی نمی گیرد. 


پس به او گفتم: تو دیروز می گفتی زیارت بدعت است و هر بدعتی, 
اه ضا ی رآ مدای ارت مت کی مات ۱۱ 
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1- 1229. بحارالانوار, ج 53, ص 312-309. 


ثابت نکرده بودم تا این که این شب شد. پس خوابی دیدم که مرا ترساند. 
گفتم: چه دیدی ای شیخ؟ 


گفت: دیدم مردی را که نه زیاد طویل بود و نه زیاد کوتاه. قادر نیستم که 
وصف نمایم حسن و بهای او را. با او گروهی بودند که گرداگرد او را گرفته 
بودند. در پیش روی او سواری بود بر اسبی که برای او چند دم بود و بر 
سرش تاجی بود که برای ان تاج, چهار رکن بود؛ در هر رکنی جوهری بود 
که روشن می کرد مسافت سه روز را. 

کته میدن فیدالاه بن فبدالعطلت ضلی الله لیم واله عس ام 
گفتم: دیگری کیست ؟ 


گفتند: «وصو او علی ابن ابی طالب علیه السلام» 


آن گاه نظر انداختم, ناگاه ناقه ای را دیدم از نور که برای آن هودجی بود 


گفتند: «از آن خدیجه دختر خویلد و فاطمه, دختر محشدصلی الله علیه واله 
وسلم» 


گفتم: آن جوان کیست؟ 
کت «حسن بن قلوه علیهما السلام» 
گفتم: به کجا قصد دارند بروند؟ 


گفتند: «جمیع ایشان می روند به زیارت کشته شده به ظلم. شهید در کربلا 
حسین بن علی علیهما السلام» 


آن گاه متوجّه هودج شدم. ناگاه دیدم رقعه هایی که می ریزد از بالا که: 
«امان است از جانب خداوند 7 جل ذکره ‌ از برای زوار حسین بن قلای در 
شب جمعه. » 


ناگاه هاتفی ندا کرد ما را: «آگاه باشید که ما و شیعیان ما در درجه عالیه 


شیح طریحی آخر این خبر را جنین نقل کرده که گفت: ناگاه دیدم رقعه 
هایی نوشته از بالا می ریزد. پس سوال کردم: چیست این رقعه ها؟ 
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گفت: «اين رقعه هایی است که در آن, امان آتش است از برای زوار 
حسین علیه السلام در شب جمعه.» 


پس طلب کردم از او رقعه ای. گفت به من: «تو می گویی زیارت ان 
جناب بدعت است. پس به درستی که تو نخواهی پافت ان را ۳ ان که 
پس از خواب برخاستم هراسان و قصد نمودم در همان وقت و ساعت 
زیارت سید خودم, حسین علیه السلام را و من توبه کردم به سوی خداوند 
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حکایت سی و دوم:ملاقات مرد تقال با ای جناب 
و نیز سید موید مذکور - ایده الله تعالی - خبر دادند شفاها و کتابتا که: 


در حدود سنه هزار و دویست و هفتاد و پنج بود. می شنیدم از جماعتی از 
اهل علم و غیر ایشان از اهل دیانت که ذکر می کردند مردی را که شفلاش 


فروختن پقولات و غیره بود که او دیده است مولای ما؛ امام منتظر - 
صلوات الا غلنط سر 


پس, جویا شدم که شخص او را بشناسم, پس شناختم او را و یافتم که مرد 
امس شوم کش تس ملاها له دصر کت له السام وا 


رسیدم سلام می کردم و از بقولات و امثال آن که می فروخت می خریدم؛ 
تا آن که میان من و او رشته مودتی پیدا شد. همه این ها به جهت شنیدن 
آن:خبر: تقتریشف بود از او. تا آن که اثفاق افتاد برای من که رفتم به مسجد 
سهله در شب چهارشنبه, به جهت نماز معروف به نماز استجاره. 


خفن به در تج رسیدق: تخصض. هد کور. را دیتم که در آن: خا ایتفاده: 
پس فرصت غنیمت کردم و از او خواهش کردم که امشب را نزد من بیتوته 
کند. با ضن دیا آن کاخ که مار غشدیم ار اعمال عوطنه در ان مسحه 
شریف و رفتیم به مسجد اعظم مسجد کوفه, به قاعده متعارفه آن زمان. 
چون در مسجد سهله به جهت نبودن این بناهای جدیده و خادم و اب, جای 
اقامت نبود. 


چون به آن مسجد رسیدیم و پاره ای اعمال آن را , تفای اهر دنه دی [: 
۳ 
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شدیم؛ سوال کردم او را از خبر معهود و خواهش نمودم که قضصّه خود را به 


گفت: من بسیار می شنیدم از اهل معرفت و دیانت که هر کس ملازمت 
عمل استجاره دآشته باشد در مسجد سهله, در چهل شب چهارشنبه. پی در 
پی, به نیت دیدن امام منتظر علیه السلام قوفو هی نو از برای ریت آن 
جناب و این که این مطلب مکزژر واقع شده. پس نفسم شایق شد به سوی 
کردن این کار و قصد کردم ملازمت عمل استجاره را در هر شب چهارشنبه 
و مرا مانع نبود از کردن این کار, شدّت گرما و سرما و باران و غیر آن؛ تا 
اين که قریب یک سال بر من گذشت و من ملازم بودم عمل استجاره را و 
رو مس ها اقا که مر 
بیرون آمدم از نجف اشرف.: پیاده, به عادتی که داشتم و موسم زمستان 
بود و ابرها متراکم و هوا تاریک و کم کم باران می آمد. 


نماز کردن حجّت علیه السلام در مقام توا رف و جناب در مسجد 


پس متوجّه مسجد شدم و مطمئن بودم آمدن مردم را به آن جا حسب 
عادت مستمره. تا اين که رسیدم به مسجد هنگامی کف افتات وب کرو 
بود و تاریکی سخت عالم را فرو گرفته بود با رعد و برق زیاد. پس خوف 
بر من مستولی شد و از تنهایی ترس مرا گرفت. زیرا که در مسجد احدی 
را ندیدم. حتّی خادم مقرژی که در شب های چهارشنبه به آن جا می امد 


پس به غایت متوخش شدم و در نفس خود گفتم که سزاوار این است که 
۱ نس یز به تعجیل بکنم و بروم به 


پس برخاستم و نماز مغرب را کردم. آن گاه عمل استجاره را کردم از نماز 
و دعا و آن را حفظ داشتم و در بین نماز استجاره ملتفت مقام شریف 
شدم که معروف است به مقام صاحب الزمان - صلوات الله علیه - که در 
سمت قبله مکان نمازکنندگان آن چاست. بر دنم رو آن ها رابت 
کاملی و شنیدم از آن مکان قرائت نمازگزاری. 


پس نفسم مطمئن شد و دلم مسرور و کمال اطمینان پیدا کردم و گمان 
0 
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مکان شریف بعضی از زوار هستند که من مطلع نشدم بر ایشان هنگامی 
که داخل مسجد شدم. پس عمل استجاره را با اطمینان خاطر تمام کردم. 
آن گاه متوجه ققام. ریت شندم. و داخل سم در انا یمن ر‌شسابی 
عظیمي در آن جا دیدم و چشمم به چراغی و شمعی نیفتاد ولکن غافل بودم 
ای ان لت و وی کي نها مه یل هویی مها اه 
علم, ایستاده, نماز می کن 


پس دلم مایل شد به سوی او و گمان کردم که او یکی از زار غرباست. 
تا که ون بر آو ال کیوم فف لاه دافم کساو ای که سعی: 
اشرف نیست. پس شروع کردم در خواندن زیارت امام عصر علیه السلام 
که از وظایف مقرژه ان مقام است و نماز زیارت را کردم. 


چون فارغ شدم اراده کردم که از او خواهش کنم که برویم به مسجد 
کوفه. پس بزرگی و هیبت او مرا مانع شد و من نظر می کنم به خارج 
هفاآمسیس می می ش ات ات ما سم ای وه ایا 
پس به روی مبارک خود, ملتفت من شد و به مهربانی و تبسٌم فرمود به 
من: «می خواهی که برویم به مسجد کوفه؟» 


گفتم: اری, ای سید من ! عادت ما اهل نجف چنین است که چون مشرف 
شدیم به عمل این مسجد. می رویم به مسجد کوفه. 


پس با آن جناب بیرون رفتیم و من به وجودش مسرور و به حسن صحبتش 
خرسند بودم. پس راه می رفتیم در روشنایی و هوای نیک و زمین خشک که 
چیزی به پا نمی چسبید و من غافل بودم از حال باران و تاریکی که می 
دیدم آن را تا رسیدیم به در مسجد. آن جناب - روحی فداه - با من بود و 
من در غایت سرور و امنیت بودم به جهت مصاحبت ان جناب. نه تاریکی 
داشتم و نه باران. پس در بیرون مسجد را زدم و آن بسته بود. پس خادم 
گفت: کیست در را می کوبد؟ 


پس گفتم: در را باز کن. 
گفتم: از مسجد سهله. 


چون خادم در را باز کرد. ملتفت شدم به سوی آن سید جلیل. پس او را 
ندیدم و دنیا را 
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دیدم در نهایت تاریکی و به شدذت باران بر ما می بارد. پس مشغول شدم 
به فریاد کردن که: «یا سیدنا ! يا مولانا ! بفرمایید که در باز شد.» و برگشتم 
به پشت سر خود و فریاد می کردم. اثری اضلا از ان.جتاب ندیدم و در ان 
زمان اندک سرما و باران و هوا مرا اذیت کرد. 


بسن داخل مسجم شتعم. و از عالت غفلت بزذاز تشد جنانجه گوبا ور 
خواب بودم و مشغفول شدی ر به ملامت کردن نفس بر غفلتش از آن آیات 
ظاهره که دیدم بودم و متذکر شدم آن کرامات را از روشنایی عظیم در 
مقام شریف با آن که چراغی در آن جا ندیدم و اگر بپیست چراغ هم در آن 
جا بود وفا نمی کرد به آن ضیاء و روشنایی و نامیدن آن سیّد جلیل, مرا به 

و 
در مقام. نظر به فضای مسجد می کردم, تاریکی زیادی می دیدم و صدای 
رعد و باران می شنیدم و چون بیرون امدم از مقام به مصاحبت ان جناب - 
سلام الله علیه - راه می رفتیم در روشنایی به نحوی که زیر پای خود را 
می دیدیم و زمین خشک بود و هوا ملایم طبع تا رسیدیم به در مسجد و از 
ان وقت که مفارقت فرمود تاریکی هوا و سردی و باران دیدم و غیر اين ها 
از آن چه سیب شد که قطع کردم بر اين که آن جناب همان است که من 
این عمل استجاره را برای مشاهده جمالش مي کردم و گرما و سرما را در 
راه جنابش متحمل می شدم و: «ذلک فَصْل الله + پوّتیه من پشاء(2(»)1) 
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2201 رکه مجمعه مرام خ را 3052303 
2 1231. ررک: بحارالانوارج 53, ص 56-55. 


حکایت سی و سوم: نماز کردن شیخ قضّار خلف آن سرور 


شیخ جلیل و امیر زاهد, وژام بن آبی فراس, در آخر مجلد دوم کتاب تنبیه 
الخاطر(1) فرموده: خبر داد مرا سید شریف, ابوالحسن علی , بن ابراهیم 
اه ای و 
ی و 
علی بن جعفر بن علی المداینی العلوی که او گفت: 


در کوفه شیخی بود قصار که به زهد نامیده می شد و منخرط بود در سلک 
عزلت گیرندگان و منقطع شده بود برای عبادت و پیروی می کرد آثار 
صالحین را. پس اثفاق افتاد که روزی در مجلس پدرم بودم و این شیخ 
برای او نقل می کرد و او متوجّه شده بود به سوی شیخ. 


پس شیخ گفت: شبی در مسجد جعفی بودم و آن مسجد قدیمی است در 
پشت کوفه و شب نصف شده بود. من تنها در مکان خلوتی بودم برای 
عبادت که ناگاه دیدم سه نفر می آیند, پس داخل مسجد شدند. چون به 
وسط فضای مسجد رسیدند. یکی از ایشان نشست. پس دست مالید به 
طرف راست و چپ زمین, پس آب به جنبش آمد و جوشید. پس وضوی 
کاملی گرفت از آن 1 آن گاه اشاره فرمود به آن دور شخص دیگر به 
گرفتن وضو. پس وضو ساختند. آن گاه مقذم ایستاد و با آنها نماز جماعت 
کرد. پس من با ایشان به جماعت, نماز کردم. جونر سلام داد و از نماز 
فارغ شد, حال او مرا به شگفت آورد و کار او را بزرگ شمردم, از بیرون 
آوزدن اب 


پس سوال کردم از شخصی, از آن دوه نف کهدو طرف:, رانستت هن بود از 
حال آن هرد.و کفتم به او:این کیست؟ 
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نزدیک آن جناب رفتم و دست های مبارکش را بوسیدم و گفتم ؛ بخ آن ان 
با 


و لاله خففین بو در سس بت مر ن خفام ]نا او بر حق است؟ 


فرمود: «نه ! و بسا هست که هدایت نیاند, جر آن که ان نخواهد مرد تا این 
که مرا ببیند. »> 


پس پس این خبر را ما از آن شیج, تازه تضا ره شمردیم. زمانی طولانی 
گذشت و شریف غمر, وفات کرد و منتشر نشد که او, آن جناب را ملاقات 
ِِ پس چون با شیخ زاهد مجتمع شدیم, من به خاطر آوردم او را حکایتی 

که ذکر کرده بود آن را و گفتم ؛ به او مثل کسی که ؛ بر او ر کند: آیا تو 
اسر علیه السلام را که اشاره نموده بودی به او؟ 


پس گفت به من که: از کجا عالم شدی که او آن جناب را ندیده؟ 


آن گاه بعد از آن, مجتمع شدیم با شریف ابوالمناقب. فرزند شریف عمر 
بن حمزه و در میان اوردیم صحبت والد او را. پس گفت: ما شبی در نزد 
والد خود بودیم و او در مرضی بود که در آن مرض مرد. قوّتش ساقط و 
صدایش پست شده بود و درها بسته بود بر روی ما. ناگاه شخصی را دیدم 


و عجیب دانستیم دخول او را و غفلت کردیم که از او سوال کنیم. ٍ 

۱ 0 
گریست. آن گاه برخاست چون از انظار ما غایب شد, یدرم خود را به 
مشقت انداخت و گفت: مرا بنشانید. 


پشن او را تشانیدیم, خشم های خود را باز کرد و گفت: کجاست. آن: شخص 
که در نزد من بود؟ 


پس گفتیم: بیرون رفت. از همان جا که آمد. 
گفت: او را طلب کنید. 


پس در اثر او رفتیم, , پس درها را دیدیم بسته و اثری از او نیافتیم. پ 
نا 1 
نيافتیم و ما سوّال کردیم از پدر, از 
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طارص اس صاصا ای و 

آن گاه برگشت به حالت سنگینی که از مرض داشت و بيهوش شد.(1) 
مولف گوید: ایومحشد, حسن بن حمزه اقساسی, معروف به عزژالدین 
اقساسی از اجلّه سادات و شرفا و علما و ادبای کوفه و شاعر ماهری بود 


و ناصربالله عباسی او را نقیب سادات کرده بود و او بود که وقتی پا 
ی ی هر سای و ات اد 
السلام در یک شب سیر نمود از مدینه تا به مداین و غسل داد سلمان را و 
در همان شب مراجعت نمود. 


پس در جواب این ابیات را انشا فرمود: 
انکرت لیله اذ صار الوصی الی آرض المداین لمّا ان لها طلباً 
وعسّل الطهر سلماناً وعاد الی 

عرایض یثرب والاصباح ما وجبا 

وقلت ذلک من قول الغلاه وما 

ذنب الغلاه اذا لم یوردواکذبا 

فأصف قبل ر؟ الطرف من سب 

بعرش آبلقیس وافی بخرق الحجبا 
فانت فی آصف لم تغل فیه بلی 

فی حیدر آنا غال ان ذا عجبا 

ان کان احمد خیر المرسلین فذا 
خیرالوصیّین او کل الحدیث هبا 


مسجد جعفی از مساجد مبارکه معروفه کوفه است و حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام در آن جا چهار رکعت نماز کرد و تسبیح 
#فراعیها السلام راد شام ولا یی از آن وه که نز کب 
مزار موجود و در صحیفه ثانیه علویه ذکر نمودم و حال از ان مسجد اثری 
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ا مهوت مخت اتمه ی ان 


حکایت سی و چهارم: ریت ثاثر بالله و استبصار وی 


حسن بن حسین برادر صدوق رحمهم الله صاحب اربعین معروف در کتاب 
منتجب که در ذکر علمای متاخر از عهد شیخ طوسی است تا عصر خود, 
فرموده: ات باالة بن المهدی بن ثاثر بالله حسنی جیلی, زیدی بود و مذعی 
ما آن گاه مستبصر شد و مذهب 
امامیه را اختیار نمود و برای اوست روایت احادیث و مدذعی بود که او 
۹ 
کرد.(1) 
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1- 1234. هو العزیز؛ ۳ شیخ ابراهیم کفعمی در بعضی از مصنفاتش در 
ضمن تعداد ۷3 می گوید «و من ذلک زبده البیان و انسان الانسان 
ی الحتروت. و.فانج اتترار الملکوت حلاضه. الىاغ والطین جامه 
کسالات الههومین. و المتاطر تفه الحصهعلی ااعا آمیم اش اد 

دای اون کین نی اعی اه الوت سس ایا سس 
2 براهینه و دروسه بمحمد و آله و علیهم السلام و اوست مولف رساله 
ات ی ی کل کی ای فا ار ار سا تا 
بحار نقل شد. منه.» مرحوم مولف 


ای مت هت اسااسکیی با الق ختیانی 
تیز کر ان جا فرموده: 


ثقه است و شاخص و محل نظر طایفه امامیه بود در مذهب و او از 
سفرای امام صاحب الامر علیه السلام است. 


درک نون ی مفیق: آیه عیدا اه فد ین مدوبن تعمان ارت فد اوه 
رحمهم الله را و نشست در مجلس درس سید مرتضی و شیخ موفق ابی 
جعفر طوسی و قرائت کرد بر شیخ مفید و قرائت ننمود بر آن دو بزرگوار. 
خبر داد مرا والد از والد خود از او مقلفات او رارحمهم الله دص و 
کتب او را؛ به اين طریق اجازه دارم که روایت نمایم و نقل کنم. 
آنهاست: کتاب الغیبه, کتاب السنه, کتاب الزاهد فی الاخبار, کتاب 
کتاب الفرایض.(1) 


ظاهر آن است که مراد او از نشستن شیخ مذکور در مجلس درس سید و 
شیج, نیابت کردن او بود از ایشان در تدریس و تعلیم, نه استفاده؛ چنان جچه 
از کلام اخیر معلوم می شود. «والله العالم» 
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ضمن "۳ کیب می ِ ۳ من ذلک زبده الییان و 0 الانسان 
۳ الجبروت و فاتح اسرار الملکوت خلاصه الماء والطین جامع 
کمالات امین الما تر به نه الخته لین امن ام نا 

وان کی سس ای سا ها ومع و 
۳ براهینه و دروسه بمحمد و آله 0 مولف رساله 
التاب السف‌ضالی ها قل فن اانشسش ارو که‌تمام ارو سا خالم 
بحار نقل شد. منه.» مرحوم مولف 


شیخ عظیم الشأن, زین الدین علی بن یونس عاملی بیاضی(1) در کتاب 
دراط اتمه ار ی اهر فرمووی که من با ما یه که 
زیاده از چهل نفر مرد بودند, بیرون رفتیم به قصد زیارت قاسم بن موسی 
الکاظم علیه السلام و رسیدیم به آن جا که میان ما و مزار شریف او به 
قدر میلی بود. پس سواری را دیدیم که پیدا شده, کمان کردیم که او اراده 
گرفتن اموال ما را دارد. پس پنهان کردیم آن چه را که بر او می ترسیدیم. 
چون رسیدیم, اثار اسبش را دیدیم و او را ندیدیم. پس نظر کردیم در دور 
قبه, احدی را ندیدیم. تعجب کردیم از این اختفا با مسطح بودن زمین و 
از ابدال. 
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1- 1236. ر.ک: بحارالانوار, ج 48, ص 311 وج 3, ص 256. 
2 1237. الکافی, ج 1.ص 314. 


ماش گوید که: خواهد آمد دلالت کردن امثال اين حکایت بر وجود مبارک 
امسر ان اسان ای ی اه 
مذکور در هشت فرسخی حله مدفون است و پیوسته علما و اخیار به 
زیارت او می روند و حدیتی در السنه معروف است قریب به این مضمون 
ها 


«هرکس قادر نیست به زیارت من, پس زیارت کند برادرم قاسم را.»(1) و 
این خبر را ندیدم ولکن در اصول کافی خبری است که دلالت می کند بر 
عض شان وت ر بن‌سفام ها انا که عملن: نض ر نمی کنه: 


نقه الاسلام در باب اشاره و دص بر حضرت ۳۹ بن موسی الرضاعلیه 
السلام خبری طولانی نقل کرده از يزید بن سلیط از حضرت کاظم در راه 
۳ در آن جا مذکور است که آن حضرت به او فرمود: «خبر دهم تو را ای 
ابا عماره! بیرون آمدم از منزلم. پس وصی قرار دادم پسرم. فلان را؛ 
یعنی جناب رضاعلیه السلام را و شریک کردم با او پسران خود را در ظاهر 
و وصیّت کردم به او در باطن. پس اراده کردم تنها او را و اگر امر, راجع به 
سوی من بود, هر اینه قرار می دادم امامت را در قأاسم, , یسرم به جهت 
یه وی ام وا ی این تعیات مت ِِ 
«دالحمداله + 
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1- 1238. خ.ل: الطبیبی. 

2 1239. جون شنیدم که او به حلّه آمده, من در آن وقت آن جا بودم و 
انتظار می کشیدم قدوم او را که ناگاه دیدم شیخ را که می آید سواره و 
قصد کرده برود به خانه سید حسیب. صاحب نسب رفیع و حسب منیع, ید 
فخرالدین حسن بن علی مازندرانی که در حله منزل داشت - اطال الله 
بقائه - و من تا ان وقت نمی شناختم شیخ صالح مذکور راء لکن در دلم 
خطور کرد که او همان است. پس چون از نظرم غایب شد در عقب او 
رفتم تا خانه سید مذکور. پس چون به در خانه او رسیدم, دیدم سید 
فخر آلذین را که در خانه. ایتستاده: خرستد. ون مرا دید که می. ای ختذید 
در روی من و به حضور شیخ مرا مژده داد. پس دلم از فرح و سرور پرواز 
نمود و نتوانستم خود را نگاه دارم که در وقت دیگر نزد او روم. با سیّد 


فخرالدین داخل خانه شدم و سلام کردم بر او و دست او را بو سیدم.... تا 


حکایت سی و هفتم: قصه جزیره خضراء 


قصه جزیره خضرا1(1۶) 


قضّه جزیره خضرا و بحر ابیض به نحوی که در رساله مخصوصه ثبت شده 
و در خزانه امیرالمومنین. علیه السلام اف وه ع ایا فاحل 


۳ را به تحوق. که علامه مجلسی: رجمه الله و غیره از آن 
رساله نقل کردند. ذکر کنیم. پس از آن شواهد و قراین بر صدق آن و 


صورت رساله مذکوره: و بعد, پس به تحقیق که یافتم در خزانه 
ا ای ال مه یاهع 
ی و ای ۰ 
صورت آن چنین است: 


و بعد چنین می گوید بنده نیازمند به سوی چفو خداوند سبحانه, فضل بن 
یحیی بن علی طبسی کوفی امامی - عفی الله عنه - که من شنیده بودم از 
دو شیخ فاضلان عالمان عاملان, شیخ شمس الدین بن نجیح حلی و شیخ 
جلال الدین عبدالله ابن حوام حلی - قدس الله روحهما و نوّر ضریحهما - در 
ی ی 
نه از هجرت که روایت کرده اند از شیخ صالح با ورع. شیخ زین الدین 

بن فاضل مازندرانی. مجاور نجف اشرف که حکایت کرد برای ایشان این 
قضه را؛ آن گاه که مجتمع شده بودند با او در مشهد امامین هم امین 
غلیهما اقلام در نس مخ رای بسن فل کید بای اشان: ان عه ددم نود 
در بحر ابیض و جزیره خضرا. 


پس شوق تمامی در من پیدا شد برای دیدن شیخ زین الدین مذکور و از 
خداوند تبارک و تعالی سوال کردم که ملاقات او راس برای من اسان 
گرداند که این خبر را بشنوم از دهان او و 
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1- 1240. از حال ایشان پرسیدم. گفتند که اين ها می آیند از طرف قریب 


واسطه از میان ساقط شود و عزم نمودم بر حرکت کردن به سوی سر من 
را کف ون آن:عا اهر ملافات کم 


شین اقا آفتان که شخ مدکون بف ظرف عله امد ور مان .شا سال 
مذکور به مشهد مقدّس غروی یعنی مشهد حضرت امیرالموّمنین علیه 
السلام رود, به قاعده معهوده در ان جا اقامت نماید.(1) 


یکی از متوطنان حله که او سید فخرالدین حسن بن علی بن موسوی 
مازندرانی بود که به دیدن من امده بود, در اثنای سخن فرمود: شیخ زین 
ال ی فاص متا تاه ای کضر ار بل اه دانم اس 

نازل شده است. . پس از استماع این خبر مسرت اثر, چندان شادی و فرح, 
رخ نمود که گویا می پریدم و اصلا توقف ننمودم و در خدمت سیّد 
فخرالدین مذکور و مصاحبت او روانه شدم. 


پس با سید داخل خانه شدم و به خدمت شیخ علی بن فاضل رسیدم و بر 
او سلام کردم و دست او را بوسیدم. او حال مرا از سید سوال کرد. سید 
دوست شماست. 


پس او از جا برخاست و مرا در مجلس خود نشانید و مرا ترحیب کرد و از 
می شناخت و من در آن اوقات نبودم. بلکه در بلده واسط بودم و در ان جا 


مشغول طلب علم بودم در پیش شیخ عالم کامل, ابواسحاق ابراهیم بن 
محمد واسطی امامی مدهب, که خدا او را با امه طاهرین محشور 


ص :598 


رل زرم 


گرداند و به نزد او درس می خواندم. 


با شیخ علی مذکور سخن گفتم و از سخنان او, مطلع بر فضل او گردیدم و 
دانستم که در بسیاری علوم اطلاع دارد, از علوم فقه و حدیث و عربیت. از 
او پرسیدم آن چه را از دو مرد فاضل عالم عامل. شیخ شمس الدین و 
شیخ جلال الدین حلی از اهل حله شنیده بودم. 


مار تفرای صاخ او و در حور سخما خی ار علمای مه اخرایت که بر 
دیدن شیخ علی مذکور امده بودند. در روز پانزدهم ماه شوال در سال 
شش صد و نود و نه نقل کرد و این صورت چیزی است که از لفظ او 
تیاشت اطال الله بقاهمهسساسی شود کمتور ان العاظت کل کید 
تغییری حاصل شود, لکن معنی یکی است. 


فر دسخفطه: از تفای عم نو تسا اون ‌ستته سم لت عم مهم( 
بودم در نزد شیخ عبدالرحیم حنفی, خدا او را هدایت کند در پیش او علم 
اصول و عربیت را می خواندم و علم قرائت را پیش شیخ زین الدین علی 
مغفربی اندلسی مالکی می خواندم؛ زیرا که او عالم فاضل و عارف بود به 
قواعد قرژٌای سبعه و در بسیاری از علوم مانند علم صرف و نجو و منطق و 
معانی و کلام و اصول. معرفت داشت و نرم طبیعت بود. در بحت کردن 
معانده نمی نمود. و تعضب مذهب نمی کشید, از نیک ذاتی که داشت و هر 
به خلاف سایر مدرسین؛ وقتی که ذکر شیعه می شد, کته علمای 
رافضه چنین گفته: آند. من به جهت عدم تعضب شیح اندلسی مالکی, تردد 
نزد غیر او را قطع کردم. و مذتی نزد او ان علوم مذکوره را می خواندم. 


پس اثفاق افتاد که شیخ مذکور از دمشق شام عازم سفر مصر شد. از 
یت ی ی و مد ی 
چنین حالتی طاری گردید. پس قصد کرد که مرا با خود ببرد و نزد او 
جماعتی از غربا مثل من بودند که نزد او تحصیل علوم می کردند و اکثر 
ایشان همراه او روانه شدند تا آن که به مصر رسیدیم و وارد شهری از 
شهرهای فص کر یی 0۳۵5 را قاهره می گویند و از بزرگترین شهرهای 


پس در مسجد اهر ان ساکن و مذتی قو انا کر نمی فتاه جون 
فضلای مصر از 


ص :599 


قدوم او مطلع گردیدند, همه ایشان نخ: کمدن. آه. اهدندد از بزرا تفه 
گردیدن ایشان به علوم اور نزد او می آمدند, تا ثه ماه در آن جا ماند و ما با 
او بودیم به احسن حال. ناگاه قافله ای از اندلس وارد شدند و با مردی از 
ایشان, نامه ای از والد شیخ ما بود. 


ان گر ان ناضه توشته یود او مریض است به مرض شدید اازتو دار که 
فرزند خود را ببیند پیش از آن که از دنیا برود.» و او را تحریص به رفتن و 
تر ی تخیر فرعود چون آن نامه به شیخ رسید, از آن بلیه گریست و عازم 
سفر جزیره اندلس گردید. پس بعضی از شاگردان او به رفاقت او عازم 
اک ی و اه 


با من دوستی شدید داشت. 


پس روانه شدیم و چون به اول قریه آن جزیره رسیدیم, تب شدیدی 
عارض من شد و مانع حرکت من گردید. چون شیخ آن حالت را در من 
مشاهده نمود, به حال من رقت کرد و گریست و گفت: بر من گران است 
مفارقت تو. پس به خطیب آن قریه که رسیدیم به او ده درهم داد و به او 
آقد عنهود. که که اخوال من باشده ایر خدا هرا از آن.صرض عافیت 
بخشید, به او ملحق شوم و چنین معاهده نمود که خدا او را به نور هدایت 
راهتمایت فرماید و خه موه آندلسن فند وا انا ها لد امه از راه 
ساحل دریا مسافت پنج روز راه بود. 


و من تا سه روز در آن قریه بیمار بودم و از شذت تب, قدرت بر حرکت 
نداشتم. پس در آخر روز سوم, تب من قطع شد و از منزل بیرون رفتم و 
در کوچه های آن قریه می گشتم. ناگاه قافله ای را دیدم که از بعضی از 
کوه های کنار دریای غربی آمدند و پشم و روغن و ساير امتعه با خود 
اوردند.(1) پس دیدم که کسی می گفت: این ها از زمین بربر از نزدیکی 
خزبرم وافخه آندند: چون اين را شنیدم شوق رافضیان, مرا باعث شد که 
به سوی ایشان بروم. پس به من گفتند: این جا تا آن قریه, مسافت بیست 
ولج ور ات و اراس با 6 مات کو رون اب وابادانی نار و بعه از 


آن دیگر قربه ها به یکدیگر مثتصل است. 


پس از مردی از ایشان, حماری به سه درهم کرایه کردم و از برای قطع 


ص :600 


1- 1242. سوره نجم. آیه 9. 


معموره و چون به قریه های معموره رسیدم, پیاده راه می رفتم از قربه 
ای به قربه دیگر به اختیار خود تا ان که به اول ان اماکن رسیدم. 


به من گفتند: از اين جا تا جزیره روافض, مسافت سه روز است. یس 
مکث نکردم و رفتم تا آن که به آن جزیره رسیدم که دیدم شهری است که 
در چهار چانب آن دیوار است و برج های محکم و بلند دارد و با این در کنار 


دریاست. 


پس از در بزرگ آن که آن را دروازه بربر می گفتند. داخل شدم و در کوچه 
های ان مرور می کردم و از مسجد قریه سوال می کردم. مرا نشان دادند 
و داخل مسجد شدم. 


آن را مسجد بزرگی یافتم که در جانب غربی آن بلاد بود. در یک جانب 
مسجد نشستم تا آن که قدری استراحت کنم؛ ؛ ناگاه دیدم مقذن اذان ظهر 
می گوید. به صدای بلند: «حو* علی خیرالعمل» را گفت و چون از اذان 
فارغ شد. دعای تعجیل فرج از برای حضرت صاحب للامر و الزمان علیه 
السلام کرد؛ پس مرا گریه دست داد. 


آن گاه مردم فوج فوج داخل شدند و به سوی چشمه آبی که در زیر درختِ 
جانب شرقی مسجد بود. می رفتند و وضو می ساختند. من به ایشان نگاه 


می کزدم رو تاد می نندم یف سبتب: آن . که فی: دید وضو راابه نوی همق 
ساختند که از ائمّه علیهم السلام نقل شده است. 


چون از وضو فارغ گردیدند, مرد خوشرویی که صاحب سکینه و وقار بود, 
پیش رفت و داخل محراب شد و اقامه نماز فرمود و مردم در عقب او به 
اسخایت صت سم ارس سای اسان کرد ه مار ایلیا ارکان 
اس سس نی ار 
تعقیب و تسبیح؛ و من از شدّت تعب سفر نتوانستم که نماز ظهر را با 
ایشان به جا اورم. 


و چون از نماز فارغ شدند. مرا دیدند که نماز نکردم با جماعت؛ ایشان این 


را بر من انکار کردند و همه ایشان متوجّه من شدند و از حال من سوّال 
کردند که از اهل کجایی؟ و چه مذهب داری؟ 


من احوال خود را به ایشان خبر دادم و گفتم: اهل عراقم و مذهب آن 
ای ی سر را کر از از 


وحده لاشریک له و اشهد ان 
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سکتد | وه له ارمناه اه هی الک یرم شین الفس کاه 
ولو کره المشرکون.» 


ایشان به من 3 این دو شهادت به تو فایده ندارد, مگر نگاه داشتن 
خون تو؛ جرا آن شهادت دیکر را تمی کویی؟ تا ان که داخل بهشت. گردی 


گفتم: کدام است آن شهادت دیگر؟ مرا راهنمایی نمایید. خدا شما را 


رِ حمت کند ا! 


پیش نماز ایشان گفت: شهادت دیگرل(1) آن است که گواهی دهی که 
علی بن ابی طالب علیه السلام با یازده فرزند امام از فرزندان ان حضرت 
علیهم السلام اوصیای رسول خدای عز و علا و خلفای آن جناب. بعد از اوء 
بلافصل که خداوند طاعت ایشان را بر ۱ خود واجب کرده است و 
ایشان را صاحب امر و نهی قرار داده است و حچّت های خود گردانیده 
است بر خلق در زمین خود و امان از برای آفریده های خود. 


سا ماد نی تدای له عم و ال وصلص لقاع 
خبر داده است خلق را به امامت ایشان از جانب حو سبحانه و تعالی. و در 
شب معراج ندای عب وعلا را مشافهتا شنیده است که تصریح به امامت 
ایشان فرموده است؛ در شبی که او را از اسمان های هفت گانه بالا برده 
است و به مرتبه قرب «قابٍ قَوَسَیّن او نی (2) رسانده است و هر یک از 
افامان رابود از دیگری در اعا نام برود است که صاوانت:ه لام خدا برد 
همه ایشان باد ! 


پس چجون این کلام را از ایشان شنیدم, حمد خداوند سبحانه را به جای 
اوردم و شادی بسیار برای من حاصل شد و از شادی, تعب سفر از من 
زایل شد و من به ایشان خبر دادم که من بر مذهب ایشانم. پس 
مهربانی متوجه من گردیدند و در جانب مسجد برای من جایی تعیین نمودند 
و پیوسته متوجّه احوال من بودند و در عژت و احترام من می کوشیدند تا 
مادامی که نزد ایشان بودم. پیش نماز ایشان شب و روز از من مفارقت 
نمی کرد. پس من کیفیت معاش اهل ان بلد را از ایشان سوال کردم و 
پرسیدم: روزی ایشان از کجا می اید؛ 
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1- 1243. طعام ایشان؛ نسخه بحار 
2 1244. چنان که حق تعالی مخصوص فرموده از بندگان خود انبیا و 
مرسلین و اوصیای منتجبین را و ایشان را علامت ها. نسخه بحار. 


او گفت: روزی اهل این بلد از جانب جزیره خضرا و بحر ابیض که از جزیره 


گفتم: در هر چند مذت می آید؟ 
کفنعت ثر صال: کی مره جی مرنبه. این شسبال. آخدمز..هد تیه رن بای 


است. 
گفتم: چقدر باقی است تا وقت آمدن ایشان؟ 
گفت: چهار ماه. 


من به سبب طول ان مدذّت. محزون شدم و چهل روز نزد ایشان ماندم و 
ایشان معژز و محترم بودم. 


در روز چهلم, سینه من تنگ شد و به سمت کنار دریا بیرون رفتم و به 
سمت غربی که گفتند از ان جانب می اید کشتی(1) نظر می کردم. پس 
از دور شبحی دیدم که حرکت می کرد و از بزرگ اهل بلد سوال کردم: ایا 
در این دریا مرغ سفیدی هست؟ 


گفتند: نه:. نا چیزی دیدی؟ 


پس ایشان شاد شدند و گفتند که: اين کشتی ها از بلاد فرزند امام است 
ید 


پس بعد از اندک زمانی کشتی ها آضدند و بر حرف ایشان. این وقت آمدن 
ایشان نبود. پس کشتی بزرگ ایشان پیشتر آمد و آن کشتی های دیگر نیز 

آمدند و همه آن ها هفت کشتی بودند. ی 0 
القامت خوشروی تیک هیا نی بیرون آمد و داخل مسجد شد و وضوی کامل 
اه را اوه سور رس 
اورد. چون از نماز فارغ شد به سوی من التفات کرد و مرا سلام کرد و من 


جواب سلام او را گفتم. به من گفت که چه چیز است اسم تو؟ گمان می 


قصه جزیره خضراء (2) 
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1- 1245. امرود: گلابی. 


کفترتراکنت کففین: 
گفت: «چه چیز است اسم پدر تو؟ گویا که فاضل باشد.» 


وقتی که از شام به مصر می رفتیم؟ 


گفت: «نه.» 
گفتم: از مصر تا اندلس با ما رفیق بودی؟ 
گفت: «نه, به حو مولای من صاحب الامرعلیه السلام با تو نبودم.» 


ردان که تور یی صاخ ارف یات ام ای یه ور 
خبر دادند به صفت و اصل تو و اسم و هیات تو و اسم پدر تو و من رفیق 
توام و مامورم که تو را با خود به جزیره خضرا برم.» 


من از این سخن او شاد گردیدم که اسم من در میان ایشان مذکور است و 
عادت او چنین بود که هر وقتی که می امد در نزد ایشان زیاده از سه روز 
نمی ماند و در این مرتبه یک هفته در میان ایشان مکث نمود و آن اجناسی 
را که آورده بود, تحویل اهل آنها نمود و خطوط از ایشان گرفت, چنان چه 
عادت اه نود ان گام عازم‌سفر حردید.هضرا با ود برداشت و نا شانزدم 
روز به دریا سیر نمودیم. 


در روز شانزدهم دیدم که آب دریا سفید است و من بسیار بر آن آب نظر 
می کردم و شیخ محقّد, صاحب کشتی به من گفت: می بینم بر اين آب 


گفتم: به جهت آن نظر می کنم که این آب, به رنگ آب دریا نیست. 


گفت: این است بجر ابیض, بعلی دریای سعید و در این جاست جزیره 
خضرا و این آب, اطراف جزیره را مانند سور و دیوار احاطه کرده است از 
هر جانب آن و به حکم خدای تبارک و تعالی. کشتی دشمنان و سنیان. چون 


داخل این اب نود ,گرق. کر دنر هر چند که ان 
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ضای اسان له الیل مایت 


هن از ان ات اشاضنده و ان را مانند ات فرات یافتم. ۰ _پس؛ , از آن ان سفید 
و به جزیره خضرا رسیدیم که خدا هميیشه آن را آبادان دارد به 
اهلش. پس از کشتی بزرگ بیرون آمدیم و داخل جزیره شدیم و در آن 
جزیره, قلعه ها و دیوارها و برج های واسعه دیدیم که در کنار آن, دریا بود. 
نهرها و درختان بسیار در آن بود بر انواع فواکه و اثمار و در آن بازارها و 
حمام های متعدّده بود و اهل آن در نیکوترین زی و بها بودند. پس دل من از 
شادی پرواز می کرد. 


شیخ محمّد مرا به منزل خود پرد و استراحت کردیم و از آن جا مرا به 
منکن خاهغ: برران سرد ۵ اجان سر خمافت: پسیار دید در ۱ 
ایشان شخصی را دیدم که نشسته بود با سکینه و وقاری که وصف نتوانم 
نمود و مردم او را سیّد شمس الدین محشّد عالم مي گفتند و قرآن و فقه و 
اقسام علوم عربیّت و اصول دین را نزد او فرا می گرفتند و فروع راء او از 
جانب حضرت صاحب الامر - صلوات الله و سلامه علیه - مساله, مساله و 
قضیه, قضیه و حکم, حکم , ٩‏ 


چون من در حضور او رسیدم, برای من جا گشود و مرا در حوالی خود جای 
فرمود. از احوال من سوال فرمود و گزارش راه را از من پرسید و به من 
فهمانید که همه احوال مرا به او خبر دادند و اين که شیخ محمد, رفیق من 
هرا آفردن اشت/ زد ی شمس الدین عالم - که خدا عمر او را 
طولانی گرداند - بود. پس در یکی از زاویه های مسجد جای برای من مقدر 
نمود و فرمود: این جای تو است, هر وقت که راحت و خلوت خواسته 
باشی. 


من برخاستم و به آن موضع رفتم و تا عصر در آن جا راحت کردم و آن 
کسی که موگل من بود, به سوی من آمد و گفت: از جای خود حرکت مکن 
تاان کفنشسیمه اضجاب ورد و ات رای ان که با تو شام خورند. 


کققو؟ شید و اظاغت کرک 


پس اندی زمانی گذشت. سید - سلمه الله - با اصحابش آسر کات و 0 
و سفره و زاد 
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حاضر کردند. جون از خوردن فارغ شدیم, با سید به مسجد رفتیم برای 
نماز مفرب و عشا. ی ان هو ی 
رفت و من به جای خود برگشتم و تا هیجده روز در آن جا ماندم. 


پس در اول جمعه ای که پا او نماز کردم, دیدم که سید دو رکعت نماز 


جمعه را به نیت وجوب کرد و چون از نماز فارخ شد, گفتم: ای سید من ! 
دیدم که نماز جمعه را دو رکعت کردی به نیت وجوب. 


فرمود: بلی؛ برای آن که شرطهای آن همه موجود است. 


پس در وقت 5ب در خلوت از او سوال کردم: آپا امام علیه السلام حاضر 
بود؟ فرمود: نه» ولکن من نایب خاص ان حضرنم و به امر ان حضرت 


کردم. 
عرض کردم: ای سید من. آیا امام را دیده ای؟ 


فرمود: نه»: ولکن پدرم مرا حدیث کرد که او سخن امام علیه السلام را می 
شنید و شخص او را نمی دید و جد من سخن امام می شنید و شخص او را 
می د بد. 


فرمود: ای برادر ! حق" - سبحانه و تعالی - فضل خود را به هر یک از بندگان 
خود که می خواهد می دهد و این از حکمت های بالفه و عظمت های قاهره 
حق - سبحانه و تعالی - است. 


چنان که حق تعالی جمعی از خلق خود را برگزیده است و ایشان را به 
نبوت و رسالت و وصایت. مخصوص گردانیده است و ایشان را 15 
از برای خلق خود قرار داده(1) و حجت ها از برای برایای خود گردانیده و 
ایشان را وسیله قرار داده است بین ایشان و بین خود, تا ان که هر که 
هلاک گردد, با بینه و دلیل هلاک گردد و هر که زنده گردد و هدایت یابد, به 
دلیل و بینه زنده گردد و زمین را از حجّت خالی نمی گرداند, از برای لطفی 
که 
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آیها له رضا ۳ ۳ 0 آز تجرنش: ۳ اللّه ِِ 1 
اسراء مصونیت قران از تحریف, آیه اللّه معرفت, ترجمه محمد 0 


هک اه 


وس ان عالی عوست را ی ار و رو ده 
ات او و مس ار کر ای ای مسا 
کثیره دیدم که مشتمل بود به انواع فواکه و میوه های نیکو و شیرین از 
انگور و انارو امرود(1) و غیر آنها که در عراق عجم و عرب و شامات به آن 
خوبی, میوه ندیده بودم. 


دز مرخ آن که سیر خن کرو از بای مه باقن دید ناگاه مرد خوشرویی که 
دو برد سفید از پشم در بر داشت به ما مرور نمود و چون نزدیک رسید, پر 
ما ام ره رو مرا از هو ون من ور - سلمه الله 


سید به من گفت: این کوه بل بلند را می بینی؟ 


گفت: در بالای آن, جای نیکویی هست و چشمه ای در آن جا از زیر درخت 
جاری می شود و از برای آن درخت شاخه های بسیار هست و در پیش آن 
درخت, قبّه ای هست که به آجر بنا کرده اند و اين مرد با رفیق دیگر, خادم 
آن قبّه اند و من در هر بامداد روز جمعه به آن مکان می روم و در آن جا 
امام علیه السلام را زیارت می کنم و دو رکعت نماز به جا می آورم و ورقه 
ای در آن جا می یابم که در آن ورقه نوشته است, آن چه را که به آن 
محتاجم از محاکمه میان مقمنان. پس هر چه در آن ورقه هست به آن 
عمل می کنم, از جمعه تا جمعه دیگر و سزاوار است از برای تو که به آن 
مکان روی و امام علیه السلام را زیارت کنی. 


پس من به آن مکان رفتم و آن قبه را به آن نجو دیدم که وصف کرده بود و 
دو خادم را اس رصان کن مایا جح ایدم بود. تکریم نمود و آن 
دیگری مرا انکار نمود. 


آن رفیق گفت: من این را با سید شمس الدین عالم دیدم. پس او نیز به 
را ی هار 
انگور آوردند و من از آن غذا خوردم و 
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1- 1247. سوره نجم, آیه 57. 


ان ات آن چشمه آشامیدم و وضو ساختم و دو رکعت نماز به جاأ آوردم. 
از آن دو خادم, سوال کردم: شما امام علیه السلام را دیده اید؟ 


کفتتت دیدن آن خر ن: مشک تیشتی ها ادن ند ارنم که یر دهیم به 
احدی. 


پس از ایشان طلب کردم که از برای من دعا کنند و ایشان از برای من 
دا رنه از نزد ایشان پزکناتم وان کوه فرود آمدم اه 


به من گفتند: سید به خانه شیخ محقّدی رفته است که تو با او آمدی در 
کشتی. من به نزد شیخ محمّد رفتم و رفتن خود را ؛ به آن کوه و انکار احد 
خادمین و سایر گذشته ها را برای او نقل کردم. 


او فرمود: انکار آن خادم, تو را برای آن بود که از برای احدی غيیر سید 
شمس الدین و امثال او رخصت نیست که به ان کوه بالا روند. 


او گفت: سید از فرزندان فرزند امام علیه السلام است و میان سید و 
میان امام علیه السلام پنج پدر. فاصله است و او نایپ خاص ان حضرت 
است به امری که از حضرت صاحب الامر - صلوات الله و سلامه علیه - 


ر سبده است. 


شیخ صألح, زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی, مجاور غروی یعنی نجف 
اشرف. - که بر مشرّف او باد سلام - گفت: من از سید شمس الدین عالم 
- که خدا طولانی گرداند بقای تا ی 
محتاجم, از او فراگیرم و قرآن مجید را نزد او بخوانم و بعضی از علوم 
متتنکله ذینیهة وغیر ان را از او بشنوم. 


گفت: هر گاه تو را ناچار است به این؛ اول ابتدا به خواندن قرآن عظیم نما 
و چون می خواندم به مواضع مختلفه آن می رسیدم, می گفتم که: حمزه 
در این جا چنین گفته است و کسایی چنین خوانده است و عاصم به این نحو 
قایل شده است و ابوعمرو بن کثیر چنین گفته است. 


سید - سلمه اللّه - فرموده است: ما اينها را نمی شناسیم. به درستی که 
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طرافت ار ده ات بیخق از هرت از فکه‌افا قدرند: 


داز ان ی شواسای اه ماس ایح دهع سای 
آورخم روخ لامین جیرتل علیه الشلام تازل‌سندو کفت: با محندا فرآن ۲ 
تخوان بر هن ا آن که هو ناهام افایل شور و اواخر ان رانه شان 
نزول آن را. 


الشلام ۰ 7 خررت 2 ی ۱ 1 السلام, و 
ان نت کت مین اللم ی تور مره بو آلشان میدس الا 
انصاری و ابو سعید خدری و حسان بن ثابت و جماعت دیگر از صحابه. 


پس حضرت رسالت صلی الله علیه وآله وسلم قرآن را از اول تا آخر 
خواند و هر جای آن که اختلاف بود, جبرییل برای حضرت رسول چلی الله 
غلیهواله دشلم بیان مق کرد ود حضرت امیر الضوفتین: «صلوات الله. علود » 
آنها را در پوستی نوشت. پس جمیع قرآن به فرائت حضرت امیرالمومنین و 
وصی رسول رت العالمین است. 


من ؟ فتم : ای سید من ۱ می بینم بعض آیات با بعض دیگر, مربوط به ما قبل 


ی وا 1 و ۳ 
باقی رحلت فرمود, کردند ار یتفر آن چه را که کردند, از غصب 
خلافت ظاهریه. 


حضرت امیرالمومنین - صلوات اللّه و سلامه علیه - همه قرآن را جمع کرد 
و در میان جامه ای گذاشته و به سوی ایشان اورد در مسجد و به ایشان 
فرمود: این است کتاب خداوند سبحانه که رسول خداصلی الله علیه واله 
تلم فزاردافی کردم انست که ان رانتر شا عرضن کتم وجست اش ؛شنما 
تمام کنم کم دی رو فامت ور وی که من و شا وا برا عرس کته 
برای شما عذری نباشد. پس فرعون این امّت و نمرود اين امّت گفتند: ما 
محتاج به قرآن تو نیستیم. 


حضرت امیرالمومنین » علیه السلام به او فرمود: «به تحقیق که حبیب من 
تحت خصای اللف له واه عساع مرا ان سس ی ی راون است گنه 


خواهی چنین گفت و من خواستم حچّت را بر شما تمام کنم.» 
ص :609 


پبس حضرت امیرالممنین علیه السلام با آن قرآن به سوی منزل خود 
برگشت و می گفت: «خداوندا| که خداوندی غیر تو نیست و تویی خداوند 
یکتا که شریک از بزای و نیست و رد کننده ای نیست از آن جه در سایق 
علم تو بود و مانعی از برای حکمت تو نیست و تو شاهد من باشی بر 
ایشان در روزی که بر تو عرض کرده می شویم.» 


پس پسر ابوقحافه در میان مردم ندا کرد که هر که در نزد او آیه ای از 
قران يا سوره ای باشد, باید ان را نزد ما اورد. 


پس ابو عبیده بن الجژاح و عثمان و سعد بن اپی وقاص و معاویه بن ابی 
سفیان»و عیدالرحه ین غوق و طلحه .ین عبوالله » لعته آلله علیهم. ‏ 

سعید خدری و حسان بن ثابت و جماعت مسلمانان به نزد او امدند و این 
1 0 7 بود, آنها 
وا انش مار اس خر اس ات ۲ هم مرت 


نیستند.(1) 


فرانی که خضرت اسرالمسین ‏ صلوات الم‌کایه + جمع کزه به خا جوز 
حتّی ارش خرا شی که در بدن کنند. 


و اشا اين قرآن, پس شک و شبهه ای نیست که این کلام الهی است و چنین 
به ما رسیده است از حضرت صاحب الامرعلیه السلام. 


شیخ فاضل علی بن فاضل گفت: از سیّد شمس الدین - سلّمه اللّه - 
ان من آنها را در 
مجلّدی جمع کردم و آن را واید شمسّهنمیدم و مطلع نمی گردانم بر 
آنهاء مر فو‌صان حالض را و تفن است که ان را نی 


در جمعه دوم که جمعه وسط ماه بوده است از نماز فارغ شدیم و سید - 
0 
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خلت ان فخان استه 


مجلس نشست که از برای مومنان افاده نماید. ناگاه صدای هرج و مرج و 
غوغای عظیمی از خارج مسجد به گوشم رسید و سید را از آن امر سوال 
کردم. 


شوند و منتظر فرج اند. من اذن گرفتم که بیرون روم و به ایشان نظر 
تما 

مرا اذن داد. بیرون آمدم و به ایشان نظر کردم. دیدم که ایشان جماعت 
و ی ی ان 
شدا, یعنی حضرت,م ح م د بن الحسن 0 
آلزعان ضام ات للم عره دج 


ِ_ س‌ نن 
پس به مسجد بر گشتم به نزد سید - سلمه الله - او به من فرمود: دیدی 


عسکر را؟ 
فرمود: آیا شمردی ایشان را؟ 
گفتم: نه. 


فرمود: عدد ایشان سیصد ناصر است و سیزده ناصر دنک باقی است و 
خدا تعجیل نماید فرج را از برای ول خود به مشیت خود؛ به درستی که او 
جواد و کریم است. 


گفتم: ای سید من ! کی فرج خواهد شد؟ 


کفتد اج برافر اعلم این هدخدای عالی است و این معلّق به مشیّت حق 
- سبحانه و تعالی - است و گاه است که خود امام علیه السلام این را ثفی 
داند و از برای این؛ و 
می 


قصه جزیره خضراء (3) 


به زبان عربی ظاهر و گوید: برخیز ای ولیْ خدا به اسم خدا! بکش به من 
دشمنان خدا را و دیگر از علامات سه نداست که همه خلق ان را خواهند 


سید 
مه ص ی ی + ِ‌ 
ندای اول آن است که گوید: «ازقث لازفة»(1) ای گروه مومنان. 


و خدای دوم الا شم الاه غلت. الطالمین ال فحت‌غیم اسلی نان 
طالمانی که ظاخ بد: 
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[- 11249 در نسخه موجود از بحارالانوار «جعفر نن سعید > ذکر شده 


آل محشد کردند. 


اد ای وتات ارس ویو اس موی ۱ 
فرستاده است و اوست مهدی. پس سخن او را بشنوید و امر او را اطاعت 


ی و 


آن حضرت را دیدم, به تحقیق که دروغ گفته است. پس با این چگونه در 
مبان-شما کستی است که.من. کوید که من .ان حضرت :را دید 


کفت: راست: مین کهیی: آن خضرت. این سخن. را فرمود در آن. ۶مان به 
سبب بسیاری دشمنتان از اهل بیت و خویشان خود و غیر ایشان از فراعنه 
زمان از خلفای بنی عباس : حثی آن که شیعیان در آن زمان یکدیگر را منع 


هی کزدند از ذکر کردن احوال او و اکنون زمان, طولانی گردیده 
دشمنان از او مأیوس دیدند و بلاد ها از ان ظالمان و ظلم ایشان .تور 
اسنت و به. بر کت آن.حضرت: ذشعنان تمی توانند که به فا بر نسد. 


- از سخن سیّد شمس الدین چنین مفهوم می شود که بعضی از اهل آن 
ولایت در غیبت کبری امام علیه السلام را گاهی می بینند.-(1) 
گفتم: ای سید من ! علمای شیعه حدیثی از امام علیه السلام روایت کرده 


آند که. ان خظرت, خمتن, را بر شیعیان خود مباح فرموده, آیا شما در این 
باب روایی از اور کر ای 


فرمود: بلی, آن حضرت رخصت داده است و خمس را مباح کرده است از 
برای شیعیان خود از فرزند علی علیه السلام و فرمود که بر ایشان حلال 


است. 


ررض کردم ابا شیعیان از ازم کنیز وغلام بخر ند از ی غانه؟ 


گفت: از ستی عاقه و غیر عامه. زیرا که آن حضرت علیه السلام فرمود: با 
ایشان معامله کنید با آن چیری که ایشان معامله مین کنو این دو مساله, 
زیاده بان نود مشاه آ نت 


ِ- 
1 


سید - سلمه الله - فرمود: حضرت قائم علیه السلام از مکه بیرون می آید. 
در ما بین رکن و مقام 
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[- 1250. و آخر این حکایت در بحار چنین است, بعد از ذکر اسامی 
علماباین اخر خوراست هنیدم آن را از ستیخصالم کف وتفاصل کی 
علی بن فاضل مذکور دام الله علی افضاله و کثر من علماء الدهر و اتقیانه 
امثاله و الحمدلله اولاً و آخرا و ظاهرا و باطتاً و صلی الله علی خبر خلقه 
منه. نور الله قلبه مرحوم مولف 


عرض کردم: ای سید من ! دوست دارم که در جوار شما باشم تا آن که خدا 
ان حضرت را اذن دهد بر ظاهر شدن. 


سوی وطن تو و ممکن نیست از برای من و تو, مخالفت ان حضرت ؛ به 
درستی که تو صاحب عیالی و مدت مدیدی هست که از ایشان غایب 


گردیده ای و جایز نیست از برای تو زیاده از اين, از ایشان دوری کنی. 


پس من از این سخن متاثر گردیدم و گریستم و گفتم: ای مولای من ! ایا 
که مرا رخصت ماندن دهد؟ 


گفتم: مرا اذن می دهی که آن جچه را دیدم» حکایت کنم؟ 


گفت: تا نیست ! این که حکایت کنی از برای مقمنان تا ار کم‌فطظمن 
گردد دل های ایشان, مگر فلان و فلان امر, و تعیین نمود چند چیز را که 
آنا روص روم ایس من ابا سس اشت ی کر دوه 


اه اه ده با 


گفتم: ای سید من ! من از جمله بندگان مخاص آن حضرت هستم و ان 
جناب را ندیده ام . 


فرمود: تو دیدی آن حضرت را دو مرتبه. یک مرتبه وقتی که به سر من رای 
می رفتی و آن اول مرتبه رفتن تو بود به سوی سر من رای و رفیقان تو 
پیش رفتند و تو در عقب ماندی. پس به نهری رسید که اب در ان نبود. در 
ان وقت سواری را دیدی»؛ بر اسب شهب سوار بود و در دست او نیزه بلندی 
خود. چون به نزدیبت نو رسید. قرمود. منرس : برو به رقیفان تو 9 


می برند در زیر درخت. یس مرا به خاطر اورده است. و الله به ان چه 
بوده است. 


عرض کردم: ای سید من ! چنین بود که فرمودی. 
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فرمود: مرتبه دیگر, وقتی بود که از دمشق بیرون آمده بودی و به سوی 
خر رت با را تدای کی هار ای ار ها و موی وت 
بسیار ترسیدی. پس به سواره ای برخوردی که بر اسبی سوار بود که 
پیشانی و دست و پای ان اسب. سفید بود و در دست ان سوار. نیزه ای 
بود و به تو فرمود: برو و مترس و برو به سوی قریه ای که به جانب راست 
تو است. امشب نزد ایشان بخواب و ایشان را به مذهب خود خبر ده و از 
ایشان تقیه مکن که ایشان با اهل قریه ای چند که در جنوب دمشق است؛ 
همه مقمنان مخاص اند و دوست؛, دوستان علی بنٍ ابی طالب و ائمه 
معصومین علیهم السلام از ذژیه اویند. ای پسر فاضل, ایا چنین بود؟ 


عرض کردم: بلی, من به نزد اهل قریه رفتم و شب نزد ایشان خوابیدم. 
مرا عژت نمودند و ایشان را از مذهب ایشان سوال کردم. بی تقیه گفتند: 
ما ی ارات 
ها این عل السام ای اس 


به ایشان گفتم: شما از کجا این مذهب را قابل شده اید؟ و کی به شما 


رسانده است ؟ 


کف اس ها یاه ی ره کشا بر امراان عننه 
و 9 ی فرستاده بود, معاویه اورا نم زمین ماقرا دم 
رای و کرو و هام که ففرا ند خافه رسا یدنه 
بعد از آن که مذهب خود را به ایشان خبر دادم. 


تق او اه و هآ ایام اه ام میک وی هر 


بل .. ۹ ۰ 
مدبی بعد از مدی ؛ 


گفت: ای پسر فاضل ! تمام دنیا از برای مومن یک گام است. پس چگونه 
خواهد بود از برای کسی که دنیا به پا نمی شود, مگر به برکت وجود او و 
وجود آبای اوعلیهم السلام؟ 


بلی ! حج می کند در هر سال و زیارت می کند پدران بزرگوار را در عراق و 
مدینه و طوس - علی مشرفها السلام ۳ نف ز مین .ها تم جر دی 


پس سیّد شمس الدین مرا تحریص کرد که زود برگردم به سوی عراق و 
در بلاد مغرب اقامت ننمایم و به من گفته است که بر دراهم ایشان این 


الفالا آللی مه رون الله علی ولی ال دون لخن فان 
امر اللّه.» بعنی: نیست خدایی مگر خدای یگانه و محشدصلی الله علیه 
واله وسلم ر سول و فرستادة خداست و علی: ولی و 
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دوستدار خداست و محمد بن الحسن علیه السلام به پا دارنده امر 


خداست. 


سید پنج درهم از آن دراهم راپه من عطا نمود و من از برای برکت, آنها را 
نگاه داشتم. ی سای الم - مرا با آن کشتی هایی که آمده بودم, 
برگردانید تا آن که رسیدم به آن پلده از بربر که اول مرتبه به آن جا داخل 
شده بودم و گندم و جویی به من داده بود و من آنها را در آن بلد به صد و 
چهل اشرفی فروختم و متوجّه طرابلس که یکی از شهرهای مغرب بود, 
گردیدم و از راه اندلس نرفتم ؛ برای امتثال امر سید شمس الدین عالم - 
که خدا عمر او را طولانی گرداند. ها ان عا با خاء هقرین نه عکه رفتی و 
حجّ کردم و به عراق برگشتم و می خواهم که در مدّت عمر خود, در نجف 
تفانم نا ان که هد ی مرا در رسد. 


شیخ زین الدین علی بن فاضل مازندرانی گفت: من ندیدم که در آن جا 
احدی از علمای امامیه را نام برند. مگر پنج نفر که ایشان سید مرتضی 
موسوی و شیخ ابو جعفر طوسی و محقّد بن یعقوب کلینی و ابن بابویه و 
شیخ ابوالقاسم جعفر بن اسماعیل(1) یعنی محقق حلی - رحمه الله علیهم 
ایضا شیخ مذکور, شیخ علی بن فاضل گفت: از آن وقتی که در آن بقعه 
مقذسه بودم تا این وقت که در حله برای شما نقل می کنم. مذت هشت 
سال و نیم شد و چون شیخ علی بن فاضل از حله بیرون رفت, شنیدم که 
چند وقتی در مسجد سهله اقامت نمود, به سبب وعده ای که به او شده 
بود و مولد و موطن شیخ علی بن فاضل از اقلیم مازندران از بلده ای بود 
که او را بریم می گویند. و اللّه الهادی.(2) 
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1- 1251. کفایه المهتدی گزیده ص 318. 
2 1252. محال: محل ها, جمع محل. 


مات و امه محاسی در معا متا ده ی | واه اسشا نی 
در ریاض العلما نقل نمودند از رساله جزیره خضرا که صاحب رساله گفت: 
باه کط یه فاصل لبم ی ور اه رت اتراله من 
علیه السلام و اشاره نکردند به اسم پابنده و جامع حکایت و به همین قدر 
اکتفا نمودند در اعتبار. 


لکن فاضل صالح, آخوند ما کاظم هزار جریبی, تلمیذ استاد اکبر علامه 
بهبهانی در کتاب مناقب خود گفته: این حکایت منقول است از خطٌ شیخ 
ال ام انوم ای من سن ام 
ای ها و ی 
موّمنان تقي ثقه معتمد به لفظ عربی و ترجمه آن به فارسی چنین است: 


نیج بزر کوا ری تشفید. یور مان آلته. میب فرمایده چه خط سقواق, داتا: 
فص ی یو یر 


از این معلوم می شود که صاحب رساله, شهید است و موید این کلام که 
بابه مولف. آنشهند:باشدسا قظیر ان از کسانی. کهدر نقل, اسان مجال 
سخنی نباشد, آن که میر محمّد لوحی معاصر علامه مجلسی در کتاب کفایه 
المهتدی فی معرفه المهدی علیه السلام با آن که در نقل علامه مذکور و 
فهم آن جناب طعن بسیاری زده و ایراد کرده, با این حال می گوید: در 
موضعی از ز کتاب که این کمترین, خبر معتبر مدینه الشیعه و جزیره اخضر و 
بحر ابیض را که در آن مذکور است که حضرت صاحب اسان له السلام 
را چند فرزند است, با این حدیث صحیح در کتاب ریاض المومنین توفیق 
دادم. الخ.(1) 


اک اعتبار ضاخت آن رشاله سین و محلوم نبودو رام فنی هر جید جرف 
باشد, داشت, برای او میدان وسیعی بود در طعن و ایراد بر علامه مذکور 
که چنین قصّه طولانی بی پا را در کتابی که مجمع اخبار معتبره است. نقل 


کرده است. 


ای ان و لش اند اه ای در ان سوه در مه 
مناقب محقق 
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ات انم مت مات رس مان کم التقوار متس اقلا در 
اقر فا آلمه ماسمفه امه نی فصه میرن اضرا ال 


در کشف القناع. در ضمن شواهد بر امکان ریت در غیبت کبری و تلقی 
حکمی از ان جناب. می فرماید: از ان جمله است, قصّه جزیره خضرا 


میت تال خاضی تور االع رسمه اللهر کناب محالتن المع مس کر مووه: 
ظهور, تمام دفاین و گنج ها که از نظر مستور و در تحت زمین ها مدفون 
اش رم من اه مر اس ان اه اس اش وان 


شند. 


ظلمه و جبابره روی زمين, مقهور او خواهند گردید و ملک عالم به قبضه 
و اختیار آن حضرت در خواهد آمد و جهان به نور عدل و داد آن 
حضرت, منور خواهد شد و جمیع این امور به تمکین و قدرتی است که 
حضرت رب ب العژه آن قدرت به آن حضرت ارزانی فرموده که به آن تواند 
جایی چند, به تصرّف خود در آورد که احدی را بی اشاره علیّه آن حضرت به 
آن راه نباشد. 


محال(1) مناسب حال در آن جا به جهت خود و ملازمان خاص و محرمان 
سراپرده اختصاص, ترتیب فرماید و به لوازم مراسم هر امری چنان که 
مقتضای مصلحت دینی و صواب دید یقینی ان حضرت باشد, در ان جا قیام 
و اقدام نماید؛ چنان که از قضه مشهور بحر ابیض و جزیره اخضر مستفاد 


از اين کلام شریف. معلوم می شود که اين قصّه در آن طبقه, , معروف و 
مشهور بوده و محتمل است که به سند دیگر نیز به دست ایشان آمده 
باشد و در تاریخ جهان آرا که از تواريخ معنبره است و در ریاض العلما و 
غیره, از آن نقل می کنند, مذکور است: جزیره اخضر و بحر ابیض جزیره 
ای است در سرزمین ولایت بربر, میان دریای اندلس که آن حضرت و اولاد 
و اصحاب او در آن جا می باشند و معمور و آبادان است و در ساحل آن 
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دریاء موضعی اسنت: به. شکل .خر بره که اندلسیان, ان زا خزبزه عفظه.فی 
کنه‌ساکان آن ساحل.هنکی شعه اعایت اند د ماهتا ایشان را از 
راه جزیره اخضر, که مقام آن حضرت است در سالی دوبار, دلیل ناحیه, به 
کشتی ها از راه بجر ایض که محیط یه آن تاحبه مقسه است: می آورد و 
بر اه ارم تسم ی ند و مراخفت فی هاند. 


احوال فضل بن یحیی راوی قصه جزیره خضرا 


پوشیده نماند که اسم والد محقق, حسن است. او پسر یحیی بن سعید 
هذلی حلی است و در قظه مذکوره تحریف شده یا آن که اسماعیل نام 
شعص سای اد | اه ام تس ان وا ان سوه تست ی 


شیخ حرّ در امل الامل(1) می فرماید: شیخ مجدالدین, فضل بن یحیی بن 
المظفر الطبیبی کاتب, در واسط, فاضل و عالم و جلیل است؛ روایت می 
کند کتاب کشف الفمّه را از موّلفش علی بن عیسی اربلی و ان را به خط 
خود نوشته و با او مقابله کرده و از او شنیده و از علی بن عیسی برای او 
اجازه ای است به سنه شش صد و نود و یک. و از او سماع کردند. یعنی ان 
کتاب را از او شنیدند جماعتی که ذکر کردیم ایشان را در محل خود و 
ایشان دوازده نفرند. 


فاضل. سبرتا غبوالله اصقمانی جر اضر الما وا فی فرمانده من تمه 
کهنه ای از کشف الفمّه دیدم که فضل مذکور مقابله کرده با شیخ مذکور 
در سنه شش صد و نود و نه در واسط, صورت خط مامون را در ولایت 
عهد خود از برای حضرت رضاعلیه السلام و آن چه حضرت در پشت ان 


مخفی نماند که کلام در این حکایت و شبهه استبعاد چنین بلاد عظیمه در 


سطح زمین و عدم اطلاع احدی بر آن, با اين همه ترد و سیر, گذشت در 
ذیل حکایت دوم که بودن آنها و 
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محجوب بودنش از انظار خلایق با عموم قدرت خدای تعالی بعدی ندارد 


مدینه مهدی فاطمی 


در مجلد سما و عالم بحار نقل کرده از کتاب قسمت اقالیم ارض و بلدان 
۳ یا ات را بلد مهدی. شهری 
است نیکو و محکم بنا کرده آن را, مهدی فاطمی و برای آن قلعه ای قرار 
داد و از برای آن, درهایی از آهن قرار داد که آهن هر دری زیاده است از 
صد قنطار و چون آن را بنا نمود و محکم کرد. گفت: ان ایمن شدم بر 


فاطمیین.(1) 


شیخ مقدم احمد بن محمّد بن عیاش در اول جزو کتاب مقتضب للائر(2) 
روایت ی ی و ات 
بن مروان مرا خواست و گفت: ای ابوعمر و! به درستی که موسی بن 
نصر عبدی - و او عامل عبدالملک بود در مغرب - نوشت بو ء من که به من 
زسیده کت شنهری: آشت: ار عمن. که یتنا کرده آن وا تین اللفد سلیعان بن 
داقدعلیهما السلام: امر فرمود جن زا که. با کنند آن را بسش, مغ دید 
عفربته هایی از جنْ در بنای آن و آن شهر از چشمه مسی است که نرم 
۱ 
شهر در بیابان اندلس ست و به درستی که در او است از گنج هایی که 

پنهان نموده انها را در ان جا سلیمان و به تحقیق که من اراده کرده ام که 
به دست آورم مسافرت به سوی آن را پس خبر داد مرا دانای خبیر به آن 
راه, که آن مشکل است و مسافت آن طی نمی شود مگر به استعدادی از 
مر کوب و توشه بسیا ر با دوری راه و صعوبت آن و این که احدی در هم 
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چون اسکندر او را کشت گفت: والله که من طی نمودم زمین و همه 
اقالیم او را و به زیر فرمان من درآمدند اهل آنها و هیچ موضعی از زمین 

تفانده.مصر آن که ان را بف زیر . فلوم خودندر آو زدم. مگر این زمین از اندلس 
زا هدارا سر زا یه آن‌سا رش ری همین سرا ور ترهش که 
شش اسان ان که مایدم وم از معضتی که اه آن سا ده 
بمن اسکنذر مقفول تهیه شذ ورعهبا لد برای:خروج یک سال. 


پس چون گمان کرد که مستعد شده برای این سفر و چند نفر پیش 


فرستاده بود که تحقیق کنند و آنها ؛ نه خن ند دید که تس آز رین به ان 
چا معانعت اسنت. 


پس عبدالملک نوشت به موسی بن نصر و امر نمود او را , به استعداد و 
گذاشتن کسی به جای خود, برای عملی که داشت. پس مستعد شد و 
بیرون رفت و به آن جا رسید و آن را دید و احوال آن جا را ذکر نمود و پس 
از مراجعت, کیفیت آن جا را به عبدالملک نوشت یر آ خر هو نوشت 
که چون روزها گذشت و توشه ها تمام شد, رسیدیم به دریاچه ای ,که 
اشجار داشت و آبش مشروب. و به قلعه آن شهر رسیدیم. پم تشد 
از آن قلعه کتابتی دیدیم که به عربی نوشته بود. پس آن را خواندم و امر 
کردم که ندرا که کردنده ان کتایت این نود 

لیعلم المر ء ذوالعز المنیع ومن پرجو الخلود وما حیْ بمخلود 

لو ان خلقاً ینال الخلد فی مهل 

لنال ذاک سلیمان بن داود 

سألت له القطر عین القطر فائضه 

بالقطر منه عطاء غیر مصدود 

فقال للجِنْ ابنوا لی به اثراً 

یبقی الی الحشر لایبلی و لایودی 


قضیر هن ضفهاخا بر هیلن له 


الی السماء باحکام و تجوید 

وافرغ القطر فوق السور منصلتا 
فصار اصلب من صماء صیخود 

وبث فیه کنوز الارض قاطبه 

وسوف یظهر یوماً غیر محدود 

وصار فی بطن قعر الارض مضطجعاً 
متضنید | بظو‌ابسی الحاا شید 

لم یبق من بعده للملک سابقه 

حتی یضمن رمسآغیر اخدود 
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هداز الم ا ای سس تاه 
الاافت ال اشفا هه 
یو ات صا تا 
من هاشم کان منها خیر مولود 
مشضه الله بالایات معا 

الی الخلیقه منها البیض والسود 
لته ای لا فا سا 
متام لش اه ار 

هم الخلائف اثنا عشره حججا 
وه | رباع | انیب 
حتّی یقوم بامر له قائمهم 


من السماء اذا ما باسمه نودی 


جون عبدالملک آن مکتوب را خواند و خبر داد او را طالب بن مدرک, که 
رسول او بود, به سوی عامل مغرب به آن چه خود مشاهده کرده بود از 
این قصّه و در نزد عبدالملک بود محمّد بن شهاب زهری. 


زهری گفت: می بینم و گمان می کنم که جتیانی موگل بودند بر آن چه در 
ان صتفه؛ ات که خافط پا یر ام آها تال هو یواسم 2 
جا بالا رود تصرف می کنند. یعنی این مکتوب و ابیات از تخیلات بود و 


عبدالملک گفت: آپا اتافو ان که به اسم او ندا کنند از اشمان: چیزی می 


دانی؟ 


گفت: باز دار خود را از این ای امیرالمومنین ! 


عبدالملک گفت: چگونه خود را باز دارم از این و این رن ترین مقصود 


من است. هر آینه بگو, البّه سخت تر چیزی که نزد تو است. مرا بد آید با 
خوش اید 


ره کف روا ودرا علم ین تکمین کم یرو مموی »له تاش از 
۱ 

عبدالملک گفت: هر دو شما دروغ گفتید و پیوسته می لغزید در سخنان 
خود. این مهدی مردی است از ما 

زهری گفت: اما من. پس روایت کردم ان را بزای توء از علی بن الحسین 
علیهما السلام. پس اگر خواستی, تال که ار اهوون ملاس هر 


در آن چه برای تو گفتم. اگر او دروغ گفت؛ ضرر آن بر خود اوست و اگر 
راست گفت, خواهد رسید به شما؛ پاره اي از آن چه به شما 
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وعده دادند. 


عبدالملک گفت: مرا حاجتی نیست به سوی سوال از پسر ابی تراب, ای 
زهری ! اهسته کن بعضی از این سخنان را که نشنود ان را از تو احدی. 


زهری گفت: برای تو باد بر من این معاهده, یعنی عهد کردم به کسی 
نگویم. 


سال های طولانی است که اندلس در دست فرنگیان است ان همه 
افتمام بر اطلاع فر اوضاع ارض و سکن بر آرتبوی از فده بدا ردو 
فان حصوضا اها نام که مرت مود هایم السن صلی لایر 
وآله وسلم و ت زکیه و تکمیل آن جناب: عباد را در مرأاتب توحید ذات و 
صفات و افعال حضرت باری و نمایاندن صنایع عجیبه و آثار غریبه حقٌ - جل 
و علا - از همه امم, اکمل و اعلم شده اند, راه استبعادی ندارند, بلکه اهل 
و سا ما که ال کار سای یا ات اس رت 
جماعت امامیه قرار دادند, سزاوارترند به قبول کردن_ این رقم اخبار که 
و استصی عفی ار اه کمیا قفاوت ود ارت اجم تامهم 
تکنه اضل:ش هی اسان را 


اشعریّه - که حال مستقر شده مذهب اهل سئّت در آنها - می گویند در 
مقام بیان عموم قدرت خداوند عژوجل و تاثیر نداشتن هیچ سببی و موّثری 
جز اراده و مشیت از حضرت باری تعالی: که جایز است در پیش روی ما 
کوه های بلندی باشد که ارتفاع آن از زمین باشد تا آسمان و آن متلالاً باشد 
به رنگ های گوناگون و حاجبی نباشد میان ما و انها و توز خورشید بر: آنها 
تابیده باشد و آنها به سبب تابش شعاع انا درخشنده باشند نك 
با و ی 
کمتر از یک وجب باشد و با اين حال آن کوه ها را نمی بیند. 


ام گفیند این ات دز اباتی که خالی اشد زان آدمی* که طول و عرش 
آن صد فرسخ باشد در صد فرسخ و آن بیابان پر باشد از خلایقی که ندانند 
شخارر را احدی راهان مسشغول باشتر به فحار هو عحادله و مسا رفس 
انها که حصر ندارند و انسانی سیر کند در طول و عرض ان بیابان با 
استعافت با اعوعاع و برخظ راشت با مشتدیر به نخوی که سر او احاظء 
کند بر 
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تمام قطعات آن بیابان و اسب خود را بنازد در آن ابا اینخال نشنود هیچ 
حسشی و حرکتی از آن جماعت و نبینند صورت احدی از ایشان را و در 
سیرش برنخورد و مصادم نشود یکی از ایشان را و نه اسب ایشان را, بلکه 
در جمیع حالات سیر, انها منحرف شوند از او به طرف راست با چپ و از 
او کناره کنند و دور شوند و نظایر این مثال ها که مضمون و محصّل ان 


فر اخمانی: اد حالن اسطاب فان علنه السلام در شور تفا دحاففا هیر ی 


تا انامه بسن اسان جر بات ماگ ول شا واه هدی«صلوات اراد 
علیهم - نظیر حکایت مزبوره از این جهت, اخبار بسیاری نقل نمودند ؛ چنان 
چه سابقا اشاره شد, بلکه اخبار بسیاری که متواتر است: به حسب معنی 
نقل نموده آند در طرف مشرق و مفرب دو شهر عظیم است که یکی را 
جابلسا گویند و دیگری جابلقا, بلکه شهرهای متعدده و این که اهل ان 
شهرها از انصار قائم علیه السلام اند و با آن جناب خروج می کنند و بر 
اصحاب سلاح. سبقت می جویند و پیوسته از خدای عالی: مشالت:فی. کند 
که ایشان را از انصار دین خود قرار دهد و این که ائمقه علیهم السلام در 
اوقات غعیته کرد انشان می وفتند وحعالم دین. به. آنها می. آهوختتد و غلوم 
و حکمت حقه الهیه به ایشان تعلیم می کردند. 


ایشان از عبادت, کلال و ملال نگیرند و تلاوت می کنند کتاب خداوند را به 

همان تحوی که خازل و ره 
بخوانند, هر آینه کافر شوند به آن و انکا ر کنند آن را و اين که ایشان سوال 
کت ار ایض ایهم ام اش ار سای زان که فصو ان را 


پس چون خبر دهند ایشان را به آن. فطلی: منشرح می شود سینه های 
انشان. بم جهت آن. خه می. شتوتد از ایشان . آنها اضخاب: آسرارتد و 
پرهی زکاران و نیکان. 


هر گاه ببینی ایشان را, می بینی خشوع و استکانت طلب. ار خه: تزدیک 
می کند ایشان را به خداوند عژوجل و عمر ایشان هزار سال است و در 
ایشانند پیران و جوانان. چون جوانی از ایشان پیری را ببیند می نشیند در 
نزد اوء مثل نشستن بنده و برنمی خیزد. مگر به 
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اذن او. انتظار می کشند قائم علیه السلام را و از خدای تعالی می خواهند 
که ان حضرت, را به اشان بهایدق برای اشان رافی ام که به: سیب 
ا مایا ند ارس حااش جن ارات هام عاه اسلا 


هرگاه امر فرمایرٍ امام. ایشان را به امری, پیوسته ایستادگی دارند در 
عمل به آن: : آن کاه که ایسان را بهغیر آن افر فرمانوو اسان ار حهاه 
اراس مرن وس ار سر اه ان وا مت 
کنند. آهن در بدن ایشان کار نمی کند. برای ایشان شمشیری است از آهن 
ظیر این آفنه که اکز برد یمن از اسان شحضیر خود زا بر کهی: ارم 
فا وم ارم دا ماد 


با ایشان, امام علیه السلام جهاد کند با هند و دیلم و ترک و کرد و روم و 
بربر و فارس و مابین جابلسا و جابلقا؛ و وارد نمی شوند بر اهل دینی, مگر 
آن که می خوانند ایشان را به سوی خدای عژوجل و به سوی اسلام و 
اقرار به محشدصلی الله علیه واله وسلم و توحید و ولایت اهل بیت علیه 
السلام. 


پس هرکه از ایشان که اجابت نمود و داخل شد در اسلام. او را به حالش 
ِِِِ و اهوی ان انعانتر اسان مر من ماه وان که اجایت 
سای ای رال سم و انا رای 


می 


در میان ایشان جماعتی هستند که سلاح را از خود نینداختند از آن وقت و 
انتظار می کشند ظهور قائم علیه السلام را و فرمودند چون امام نزد 
ایشان نرود. گمان می کنند که این از روی سخط و غضبی است مراقب 
اند ان وقتی را که امام نزد ایشان می رود. 


هرگز شرک به خدای نیاوردند و معصیت نکردند و از فلان و فلان بیزاری 
ایشان که در اخبار مشروح شده و به حسب ظاهر شرع مطهّر و طریقه 
اهل شریعت, نتوان حمل نمود ان 
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مد القاموین التیط رح وی ور 


همه تفا ضتل راو غالم انب ال قلیم اه حال* نان خه اهل ال 
ق کنتد: 


وضوح وجود اين دو شهر, در ارض يا در قطعات منفصله از ان, چنان چه 
بعضی از محققین احتمال دادند در عصر سابق, به مثابه ای بود که حضرت 
سیدالشهداعلیه السلام در روز عاشورا در میان میدان, در جمله ای از 
کلمات شریفه, در مقام اتمام ححخت, می فرماید: والله ! مابین جابلسا و 
جابلقا, پسر پیغمبری نیست غیر از من (1) چنان چه در خبری دیدم که 
حال, محل ان در نظرم نیست. 


فیروزآبادی در قاموس می گوید: جابلس به فتح با و لام یا سکون آن, 
شهری است در مغفرب. نیست ورای ان ادمیزادی. و جابلق شهری است در 
مشرق. (2) 


تمیق ین مان حلی: میهد شود اول» دن کب 7 تین 2 محتضر 
(3) خبر شریفی روایت کرده در کیفیت ائهام منافقی. حضرت 
اب اه نله الا ها که کاهسب‌ها ار رون رت من 
برد و مراقبت او, آن جناب را در شبی و بردن حضرت او رآ به یکی از آن 
ی ی ی یم 
چا و دیدن او اوضاغ آن بلاد را کد.از آن جمله بود اتکال اهل آن جا بر لعن 
آن.افق در درع و ظبروه به تحوی که بة سیب لعق. آو. تقم هی افسانوند. 
پس فورا سبز می شد و خوشه می آورد و می رسید. پس درو می کردند 
و در هفته دیگر حضرت به آن جا تشریف برد, با آن جناب برگشت, خبر 
طولانی است. غرض؛: اجمال مضمون آن بود و در این مقدار که گفتیم 
کفایت اس از برای رقم شمه اه دین له فاطیه مین 


در حکم خمس و سهم امام علیه السلام 
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1- 1260. المحتضر, ص‌‌ 65 به بعد. 


2 1261. ر.ک: مستدرک الوسائل, ج 7, ص 303-302 الکافی, ج 1 .ص 
6 من / بیحضره الفقیه, ج ۰2 ص 43 کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 
5 الاستبصار. ج 2 ص 7<؛ تهذیب الاحکام, ج 4 ص 136, ص 143؛ 
سا الم وس 325 

3- 12062. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 10 - ۱21. 


الدین سوال کرد در حلال کردن آن حضرت. خمس را بر شیعیان, در ایام 
غیبت و تصدیق سید, آن:خبز رآ. 


مراد, ظاهر آن نیست, چه آن که مراد سقوط مطلق خمس باشد از سهم 

امام علیه السلام و سهم سادات؛ ؛ چنان چه از سلار و محقق 0 و 
صاحب حدائق و بعضی از معاصرین او, نقل شده یا مراد سقوط سهم امام 
علیه السلام باشد:در ایام غیبت؛ جنان چه ضاخب مدارکه.محوت کاشانن 
گفته اند. 


نظر به ظاهر, جمله ای از اخبار که فرمودند: ما حلال کردیم خمس را بر 
تیان ۲ ان ماه ایسان پاک باشد(1) بر این مضمون و قریب به ان 
اخبار بتسباز است: 


اما جون مخالف ظاهر کتاب و اخبار معتبره صریحه است بر بقای هر دو 
صنف ان, بلکه تشدید و تاکید در امر ان و تهدید و توعید در مسامحه در ان 
بسیار شده است. 


کافی است در این مقام. توقیع شریف که وارد شده از امام عصر علیه 
السلام بر دست ابی جعفر محمّد بن عثمان, نایب دوم؛ چنان چه صدوق در 
کمال الدین(2) روایت نموده و ان توقیع مشتمل بود بر جواب جمله ای از 
مسایل که یکی از انهاست: اما ان چه سوال کردی از آن از امر خمس. 
کند در انها, مانند تصرف کردنش در مال خود بدون امر ما. 


یس هرکه چنین کند, پس او ملعون است و ماأییم خصمای او. 


به تحقیق فرموده است پیغمبرصلی الله علیه وله وسلم: کسی که حلال 
دانسته از عترت من چیزی را که حرام کرده خداوند؛ ملعون است بر زبان 
من و بر زبان هر پیغمبر اجابت کرده شده. پس هر کس ظلم کند ما را او 
از جمله ظالمین, است و رهست لعنت خداوند بر او و می فرماید 
خداوند:«آلا لت اللّه عَلی الظالمین»(3). 
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1- 1263. سوره هود: آیه 18. 


2 12064. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 33 2. 
3- 1205. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 34 2. 


به درستی که می خورد در شکم خود. انش را و زود باشد که درایند در 
انش افروخته. 


ره و اس سم از ااسه لت وف 
ملایکه و جمیع مردم بر کسی که حلال دانسته از مال ما, یک درهم را. الخ. 


عذاب يا تهدید, در حق هر کسی است که حلال داند و شمرد حرامی را. 
پس چه فضیلتی است در این از برای حجّت علیه السلام ؟ 


قسم به خداوند به تحقیق که نظر کردم پس از آن در توقیع. پس یافتم آن 
را که منقلب شده به ان چه در دلم افتاده بود. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
لعنت خدا و ملایکه و جمیع مردم بر کسی که بخورد از مال ما درهمی. 


در بعضی اخبار قسم خوردند که هر آینه سوّال می کنیم روز قیامت از آنها 


لهذا محققین فقها - رضوان اللّه علیهم - از ظاهر آن دسته از اخبار دست 
کفیده اهخمل انها را بر محاملین که بای هرریی شواهدی: است از اخباره 
مثل حمل کردن بعضی بر اقسامی از زمین که بعضی به عنوان خمس و 
بعضی به عنوان انفال مال امام علیه السلام است و حلال است برای 
شیعیان. تصرف در آنها در ایام غیبت, مثل خمس زمین ها که _مسلمانان از 
کفار, به قهرن و غلیه حرفعند به. آدن بیفقتر با امام + ضلوات الله علیهفا و 
تمام زمین اموات ته آر ان فتعام آن اه بدون ادن کر فنند: یا اهلش هلاک یا 
متواری شدند و بالای کوه ها و میان ده ها و نیزارها و غیر آن, و بعضی را 
بر حلال بودن آن مقدار از خمس که تعلق گرفته به مالی که در دست کافر 
با فخالفین. است و جه. نجو معامله با یمه اضما آن در وت شیعه ون 


افتد. 


چون که خمس, متعلق است به عین مال. پس بر ایشان حلال است 
خریدن از تجار ان طوایف که هرکز خمس رح تجارت را نمی دهند و 
خریدن از غنایمی که مخالفین از کفار 


ص: 627 


در جنگ ها می گيرند که همه آنها مال امام علیه السلام است و بر شیعه 
حلال کزدنت و بقضی را نز خواز تصرف در مالی که تعلق. کر فقه. خمستن ند 


عین آن, پیش از بیرون کردن خمس به این که ضامن شود خمس را و بر 
ذشقه بگیرد و تصرف کند در آن مال. 


بالخماه بر فان فر‌اخبان مشنده تنس که آفو در نیو حون مد 
امام علیه السلام شدید است, بلکه در کیفیت صرف قسم تانی به 
مستحقین نهایت احتیاط را باید رعایت نمود. چه آن که صاحب آن به اذن 
فقیه مأمون, صرف کند یا به حاکم مطاع در دین مأمونِ امین دهد که به 
اهاعی برسانه ؛ چه راهی در تصرف در مال آن جناب > عخل ال فرجه - 

نیست, مگر به شاهد حال قطعی که آن جناب را ذژه ای علقه و علاقه 
ای اما 
حفظ اموال غایبین به دفن کردن و دست به دست وصیّت نمودن به آن تا 
ظهور موفور السُرور, چنان چه بعضی از علما فرموده اند. 


بلکه با وجود ضعفا و عاجزین و ارامل و ایتام از سادات و غیرهم و شدت 
احتیاج این ها 1 استعای آن خاب: اه راضت استنبه ضرف آن 
را ۱ 
شیعیان باید داد از مطیع و عاصی و مقر و عارف به حق ایشان و 
وا 
داد, کار مشکل است. 


چه متیقّن رضایت آن جناب در دادن به اهل احتیاج به نحوی که خود می 
دهند در ایام سلطنت ظاهره وسیره وسلوک ان حضرت واصحابش مانند 
رن تن اساعص. ی سا رات بر ارات ماه یا 
معاش و قناعت کردن به لباس های درشت و طعام های خشن بی خورش. 


شیخ مقدم, محمّد بن ابراهیم نعمانی, در کتاب غیبت(1) به چند سند از 
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1- 1266. همان, ص 285. 


روای یت کرده که فرمود: چه تعجیل می کنند در خروج قائم علیه السلام پس 
قسم به خدا که نیست لباس او, مگر غلیظ و نه طعام او, مگر درشت يا بی 
خورش و نیست کار مگر شمشیر و مردن زیر سایه شمشیر. 


در خبر دیگر فرمود: نیست طعام او مگر جوی زیر.(1) 


نیز روایت کرده از خلاد که گفت: ذکر شد قاثم علیه السلام در نزد حضرت 
رضاعلیه السلام, پس فرمود: «شما امروز فارغ البال ترید از خودتان در 
آن روز ؟» گفت: چگونه است؟ 


فرمود:« هرگاه قائم ما خروج کند. نیست مگر علقه یعنی خون و عرق - 
یعنی از کثرت کشتار و کشش - و قوم بر روی زین های خودند و نیست 
لاس اش له اسلا کر سا میاه ای 9 


در دعوات(3) راوندی مروی است که معلی بن خمیس به حضرت صادق 
علیه السلام عرض کرد: انیم اضر ان رما ی و هی یهن 
کردیم با شما؟ 


فرمود: «واللّه ! اگر اين امر برگردد به سوی ما, هر آینه نیست., مگر اکل 
درشت و لبس خشن». و به مفضل بن عمر فرمود که: «اگر اين امر با ما 
شود, هر آینه نیست مگر عیش رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و 
سیره امیرالمومنین علیه السلام.» 


در شمایل و رفتار و گفتار. 


نیز شیخ نعمانی روایت ت کرده از مفضل که گفت: بودم نزد حضرت صادق 
علیه السلام در طواف. پس نظر کرد به سوی من و فرمود به من: «ای 
مفضل ! چه شده که تو را مهموم می بینم؟ و رنگت متغیر شده؟» 


گفت: گفتم فدای تو شوم ! نظر کردم به سوی بنی عباس و آن چه در 
اسان اس رای سای سس و سس رها ماد 
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1- 1267. الدعوات. ص 296. 

2 1268. الغیبه (محمد بن ابراهیم نعمانی), ص 287. 

3- 1269. جشب: بدخورش و درشت خوار طعام درشت و خشن, ر.ک: 
لغتنامه دهخدا. 


فرمود: «ای مفضل ! آگاه باش که اگر چنین شد یعنی سلطنت به ما 
برگشت. نیست مگر تعب در شب و سیاحت در روز - یعنی برای عبادت و 
جهاد - و خوردن طعام درشت و پوشیدن خشن شبه امیرالمومنین علیه 
السلام و الا پس آتش جهنم است. پس آن سلطنت از ما گرفته شد و می 
شفریم و من آناسین آیا دح ‌ظانی را که خدامند انا نعفت فرار داده 
باشد مثل اين؟»(1) 


نیز روایت نموده از عمرو بن شمر گفت: بودم در نزد آن جناب در خانه او 
و خانه پر بود از متعلقان آن جناب و مردم رو به آن جناب کرده سوال می 
کردند و از چیزی نمی پرسیدند, مگر آن که جواب می داد از آن. پس من 
از گوشه خانه گریستم. فرمود: : «چه تو را به گریه آورده, ای عمرو ا؟» 


گفتم: فدای تو شوم ! چگونه گریه نکنم و آیا در اين امت مثل تو هست و 


حال ان که در, بر روی تو بسته است و پرده بر روی جنابت اویخته. 


د: «گریه مکن, ای عمرو! مي خوری بیشتر غذای پاکیزه را و می 
۳ و اگر بشود آن که تو می گویی, نیست مگر اکل 
جشب(2) و لبس خشن, مثل امیرالمومنین علیه السلام و الا پس معالجه 
اغلال است در انش جهنم».(3) 
شیخ روایت کرده از حماد بن عثمان که حضرت ابی عبداللّه علیه السلام 
فرمود: «هرگاه قائم اهل بیت خروج کند, می پوشد جامه علی علیه السلام 
را رهق وس توالت ای ای ام ۱ 


اقتصار بر مقدار ضروری معاش از ماکول و ملبوس و مشروب و مسکن و 
اوآ وا ۱ 
طی و بی نیاز فر مودند. 


چنان چه رسیده که در دولت حقّه, زکات و غیر آن از حقوق را صاحبش, بر 


سر گیرد و 
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12701 ا یت (مجمدنی ان اهنم تععات ارص 87 وور 


رف الخافس ‏ ص411 حلیه الاتران ع مرا 1216 
بحارالانوار, ج 40, ص 336, ج 47, ص 55. 

3- 1272. بحارالانوار, ج 53 ص 259 - 260 

24و که هار الاقوارد عرص 261 


در بلاد سیر کند و طالب مستحق شود. کسی را پیدا نکند. : نه ان که مز او از 
غنای ایشان, کثرت مال و منال و ضیاع و عقار باشد که منافی است با 
غرض از بعتت آن:جناب: که خلق را بکشاند به سوی در گاه خداوند تبارک و 
تعالی و ایشان را در علم و عمل کامل نماید. 


پس اگر خود آن جناب در رفتارش چنین باشد, چگونه راضی خواهد بود 
صرف کردن مالش را در فضول معاش و زخارف دنیا و امتعه نفیسه و 
اطعمه لذیذه و البسه فاخره و مساکن عالیه؟ حاشا که بتوان چنین رضایتی 
از ان جناب تحصیل نمود. 


پس دهنده و گیرنده سهم امام علیه السلام باید سیره و سلوک آن جناب و 
جذاش امیرالممنین علیه السلام را نصبر العین خود قرار داده, از آن 
خی کدی ره ای وان باس تیه للم العا ض 


ص: 631 


حکایت سی و هشتم: نقل میرزا محمّد تقی مجلسء 


عامل فاضل مثقی. میرزا محمد تقی بن میرزا کاظم بن مپرزا عزیز الله بن 
المولی محمد تقی مجلسی رحمه الله نواده دختری علامه مجلسی که 
قانعه است به اسر ساله که الا فسوی اه اسان 
مرحوم, فاضل بصیر المعی سید باقر بن سید محقد شریف حسینی 
اضقمات در .کات ور انار اه کل کرو که مت ی براه من 
نقل کردند که مرد صالحی از اهل بغداد که در سنه هزار و صد و سی و 
شش هچری نیز هنوز در حیات است, گفته: 


روانه سفری بودیم و در آن سفر بر کشتی سوار شده, بر روی آب حرکت 
می نمودیم. ائفاقا کشتی ما شکست و آن چه در آن بود, غرق گشت. من 
به تخته پاره ای چسبیده, در موج دریا حرکت می نمودم. تا بعد از مذّتی بر 
ساحل جزیره ای خود را دیدم. در اطراف جزیره, گردش نمودم و بعد از 
ناامیدی از زندگی به صحرایی رسیدم. در برابر خود کوهی دیدم, چون به 
نزدیک ان رسیدم, دیدم که اطراف ان کوه, دریا و یک طرفش صحراست و 
بوی عطر میوه ها به مشامم می رسد. باعث انبساط و زیادتی شوقم 


گردید. 


قدری از آن کوه بالا رفتم, در اواسط آن کوه به موضعی رسیدم که تقریباً 
بیست ذرع يا بیشتر سنگ صاف املسی بود که مطلقا دست و پا کردن در 


آنفا خی نتند: در آن حال حیران و متفکر بودم که ناگاه مار بسیار بزرگی 
که از چنارهای بسیار قوی تزرک تر یود دیدم که به سرعت تمام متوجّه 


مخ کردیدهمه من آبذ: 


مي کردان شوم مسق صالی انسا تم موم بر کارا اسان کر شرا 
از غرق شدن نجات بخشیدی از این بلیه عظمی نیز خلاصی کرامت فرما. 


دوید و به 


ص: 632 


سرعت تمام از دم مار بالا رفته و وقتی که سر آن مار به پایین آن موضع 
صاف رسید و دمش بر بالای آن موضع بود, به مفز سر آن مار رسید و 
نیشی به قدر انگشتی ۷ و باز بر 
آوردخ و تانیا فره کرد هداز زاهی که امته بود نز کشتان رفت: آن مار دیگر 
از جای خود حرکت نکرد و در همان موضع به همان کیفیّت مرد. 


ی رت کی وه ها نومه را ان 
بسیاری از آن به سوی دربا جاری گردید تا آن که اجزای آن از هم پاشید و 
به غیر از استخوان, چیزی باقی نماند. 


چون نزدیک رفتم دیدم که استخوان های او از قبیل نردبانی بر زمین محکم 
گردید. می توان از آن بالا رفت. با خود فکری کردم که اگر در اين جا بمانم 
از گرسنگی بمیرم. پس توکل بر جناب اقدس الهی نموده و پا بر استخوان 
ها نهاده و از کوه بالا رفتم. از آن جا رو به قبله کوه آوردم و در برابرم 
باغی در نهایت سبزی و خرُمی و طراوت و نضارت و معموری دیدم و رفتم 
تا داخل باغ گردیدم که اشجار میوه بسیاری در آن جا روییده و عمارت 
بسیار عالی مشتمل بر بیوتات و غرفه های شتا ر یط انا 
پس من قدری از آن میوه ها خوردم و در بعضی از آن غرفه ها پنهان گشته 
و تفرح آن باغ را می کردم. 


بعد از زمانی, دیدم که چند سوار از دامن صحرا پیدا شدند و داخل باغ 
گردیدند و یکی مقذم بر دیگران و در نهایت مهابت و جلال می رفت. پس 
پیاده شدند و اسب های خود را سر دادند و بزرگ ایشان در صدر مجلس 
قرار گرفت و دیگران نیز در خدمتش در کمال ادب نشستند و بعد از 
زمانی؛ سفره کشیده, چاشت حاضر کردند. پس ان بزرگ به ایشان فرمود 
که: «میهمانی در فلان غرفه داریم و او را برای چاشت طلب باید نمود.» 


پس به طلب من آمزدند: من ترسیدم و گفتم: مرا معاف دارید. 
چون عرض کردند. فرمود: «چاشت او را همان جا ببرید تا تناول نماید.» 


چون از چاشت خوردن فارغ شدیم, مرا طلبید و گزارش احوال مرا پر سید 
و چون قضه مرا شنید فرمود: «می خواهی به اهل خود برگردی؟» 


ص:633 


بسن یکی از آن جماعت را فرمود؛ این هرد را به اهل خودش برسان ! 
پس با آن شخص بیرون آمدیم. 

چون اندک راهی رفتیم. 

گفت: نظر کن, این است حصار بغداد. 


و چون نظر کردم, خضار داد زا دیدم ور ان هرد.عا دیکر ندید دز آن 
وقت ملتفت گردیدم و دانستم که به خدمت مولای خود رسیده ام. از 
طالعی خود از شرفی چنین مجروم گردیدم و با کمال حسرت و ندامت 
داخل شهر و خانه خود شدم.(1) 


شاف کویدت شرخ آخوال. میرن مختد کف العاسی مد کور. وا در رشاه 
فیض القدسی در احوال مجلسی رحمه الله بیان کردیم و فاضل مذکور در 
چند ورق, قبل از نقل این حکایت, گفته: او فاضل عالم با ورع دینداری بوده 
که در آن روز در قتاوی و زهد از دنیا و کثرت عبادت و بکاء گوی سبقت از 

نان می ربوده. در فقه و حدیث., مرجع طلبه اهل زمان خود بوده و به 
التماس بسیاری از فضلا و اعیان در روزهای جمعه به احتیاط قدم رنجه می 
فرموده و اين حقیر بسیاری از احادیث و رجال در نزد آن حمیده خصال 
خوانده و گذرانیده و قدری از فروع فقه و غیره را نیز خوانده. مستفیذ 
گردیده بودم. 


والحق بیش از پدر مهربان اظهار توجه به این ضعیف می فرمود و اول 
اجازات من در فقه و احادیث و اد عیه, صادره از آن بو کوان بوده؛ دن سنه 
هزار و صد و پنجاه و نه به جوار رجمت جناب اقدس الهی واصل گردید؛ 
3 ۱ 


او را الماسی به جهت آن می گویند که پدرش میرزا کاظم متموّل و با 
روت بود. الماسی هدیه کرد به حضرت امیرالمومنین علیه السلام و در 
جای دو انگشت نصب کرد که قیمت آن پنج هزار تومان بود و از این جهت 
معروف شد به الماسی. 


ص :34 6 


1- 1274. الدعوات, ص 156. 


سید محمّد باقر مذکور, در کتاب نور العیون. روایت کرده از جناب میرز| 
محمد تقی الماسی که در رساله بهجه الاولیاء فرموده: خبر داد مرا ثقه 
صالحی از اهل علم از سادات شولستان از مرد ثقه ای که او گفت: 


اثفاق افتاد در اين سال ها که جماعتی از اهل بحرین عازم شدند بر 
ضیافت کردن جمعی از موّمنین به نوبت. پس مهمانی کردند تا آن که 
رسید نوبت به یکی از ایشان که در نزد او چیزی نبود. پس به جهت ان 
مغموم شد و حزن و اندوهش زیاد شد. اثفاق افتاد که او شبی بیرون رفت 
به صحرا, پس دید شخصی را که به او رسید و به او گفت: «برو نزد فلان 
تاجر و بگو: می گوید محمّد بن الحسن بده به من دوازده اشرفی که نذر 
کرده بودی آن را برای ما. پس بگیر آن آشرفی ها را از اه و خرج کن آن را 
در مهمانی خود.» 


پس آن مرد رفت به نزد آن تاجر و آن رسالت را از جانب آن شخص به او 
رساند. 


السلام به نفس خود؟ 

پس بحرینی گفت: آری 

پس تاجر گفت: شناختی او را؟ گفت: نه. 

و | | صآه 
داد و از او التماس دعا کرد و خواهش نمود از او که چون آن جناب ] 
قبول کرده, نصفی از ان اشرفی ها را به من دهی و من عوض ان را به تو 


دهم. پس بحرینی آمد و آن مبلغ را خرج کرد در آن مصرف و آن شخص 
کف به‌من کفت. که: من این عکایت را شنیدم. از بخرینی به. ده واسطه:۱ ۱1 


ص:635 


1- 1275. بحارالانوار, ج 2 ص 70 - 71. 


ماه سره تفن که فان الاب ری 
سید جلیل مقدم, سید فضل الله راوندی در کتاب دعوات(1) نقل کرده از 
برخاستن از برای نماز و اين مرا محزون کرده بود. پس دیدم صاحب 


الزمان - صلوات الله علیه - را در خواب و فرمود به من:« بر تو باد به اب 
کاسنی. پس به درستی که خداوند اسان می کند بر تو این کار ر.» 


ان شخص ؟: گفت: پس من : بسیار خوردم اب کاسنی را پس سهل شد بر من 
برخاستن برای نماز. 


ص:636 


12 هار الا ور 7 


حکایت چهل و یکم: ابو راجح حمامی 


علامه مچلسی در بحار نقل کرده از کتاب السلطان المفژج عن اهل 
الایمان, تألیف عامل کامل سیّد علی بن عبدالحمید نیلی نجفی که او گفته: 
مشهور شده است در ولایات و شایع گردیده است در میان اهل زمان قضه 
ابوراجح حمامی که در حله بود. 


جماعتی از اعیان اماثل اهل صدق و افاضل ذکر کرده اند آن را که از جمله 
ایشان است شیخ زاهد عابد محقق, شمس الدین محمد بن قارون > یرام 
الله تعالیت که کف در عله‌حاکصی نود کم اه زا مرسان صعیر.می: نود 
او از ایازم یود 


پس آن خبیت آمر کرد که او را حاضر گردانند. چون حاضر شد امر کرد که 
او را بزنند و چندان او را زدند که به هلاکت رسید و جمیع بدن او را زدند» 
حتّی آن که صورت او را آن قدر زدند که از شدّت آن, دندان های او ربخت 
و زبان او را بیرون آوردند و به زنجیر آهنی او را بستند. بيني او را سوراخ 
کردند. ریسمانی از مو را داخل سوراخ بینی او کردند. سر آن ریسمان مو 
7 ۰ 40 با 9 0 1۳1۱ 
خود داد. و ایشان را امر کرد که او را با آن جراحت و آن هیأت در کوچه 
های حله بگردانند و بزنند. 


پس اشقیا او را بردند وه چندان زدند, تا آن که بر زمین, اقتاد و به. هلاکت 
رلسید. 


پس حالت او را به حاکم لعین خبر دادند و آن خبیت امر به قتل او نمود. 
حاضران گفتند: او مردی پیر است و آن قدر جراحت به او رسیده که او را 
خواهد کشت و احتیاح به کشتن ندارد. خود را داخل خون او مکن و چندان 
مبالغه در شفاعت او نمودند تا ان که امر کرد که او را رها کنند. 


ص: 637 


دور زبان او از هم رفته,ورم کرده بود و اهل اوء او را بردند به خانه و شک 
نداشتند که او در همان شب خواهد مرد. 


پس چون صبح شد., مردم به نزد او رفتند, دیدند که او ایستاده و مشغول 
نماز صبح است و صحیح شده است و دندان های ریخته او برگشته و 
جراحت های او مندمل گشته است و اثری از جراحت های او نمانده و 
شکست های روی او زایل شده بود. 


مردم از حال او تعجّب کردند و از امر او سوال نمودند. 


تاه مر نخان رز کم مر مرا مات دیوم‌م ان مدمه کم 
از خدا سوال کنم. پس به دل خود از حق تعالی سوال و استغاثه و طلب 


دادرسی می نمودم از مولای خود, حضرت صاحب الزمان > صلوات ال 
علیه - و چون شب تاریی شد. دیدم که خانه تمام پر از نور شد. 


ناگاه حضرت صاحب الامر و الزمان علیه السلام را دیدم که دست شریف 


خود را بر روی من کشیده است و فرمود: «بیرون رو و از برای عیال خود 
کار کن ! به تحقیق که حق تعالی تو را عافیت عطا کرده است.» 


و شیح شمس الدین محمد ابن قارون مذکور, راوی حدیث گفت: قسم می 
خورم به خدای تبارک و تعالی ! که ابور اجح مرد ضعیف اندام و زرد رنگ و 
بدصورت و کوسه وضع و من دایم به حمام می رفتم که او بود و او را بر 
ان حالت و شکل می دیدم که وصف کردم. 


پس در صبح روز دیگر, من بودم با آنها که بر او داخل شدند. پس دیدم او 
را که مرد صاحب قوّت و درست 2 است و رپش او بلند و روی 
او سرخ شده است و مانند جوانی گردیده است که در سن بیست سالگی 
بانتند و:به. همین هبات و خواتن نو تفیید تیافت تا آن که.ار دنا رفته: 


چون خبر او شایع شد؛ حاکم او را طلب نموده, حاضر شد. دیروز او را بر 
آن حال دیده بود و امروز او را بر اين حال که ذکر شد و اثر جراحات را در 
او ندید. و دندان های ریخته ۳ دید که برگشته. 


ص:638 


پس حاکم لعین را از اين حال, رعبی عظیم حاصل شده و او پیش تر از 
اين. وقتی که در مجلس خود می, نشست. پشت خود را به جانب مقام 
حضرت قائم علیه السلام که در حله بود. می کرد و پشت پلید خود را به 
جانب قبله و مقام آن حضرت می نمود و بعد از اين قضیّه, روی خود را به 
آن جناب می کرد و به اهل حلّه, 2 
دزنی نکرد که مرو و آن معجرم:باهرم به آن خبیت فایدم تبخشنید ۱11 
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12 با رالاته ان 2 ور 73 


حکایت چهل و دوم: معمُر بن شمس 


ید ان ان کاب خقل عوفدم که شب مین آلذیه مذکور, ذکر کرده است 
را ار 
می گفتند. تیوشته. فزیه ترس را که در درک له بو اجاره می کرد و 
آن قریه وقف علوییّن بود و از برای او نایبی بود که غله آن قریه را جمع 
می کرد و او را ابن الخطیب می گفتند و از برای آن ضامن غلامی بود که 
متولی نفقات او بود که او را عتمان می گفتند و این خطیب از اهل ایمان و 
صلاح بود و عثمان صضد د او بود و ایشان پیو سته پا یکدیگر در امر دین» 
مجادله می کردند. 


پس روزی اثفاق افتاد که هر دو ایشان در نزد مقام ابراهیم خلیل علیه 
السلام که در برس در نزدیکی تل نمرود بود, حاضر شدند در وقتی که 
جماعتی از رعیت و عوام حاضر بودند. 


نمایم. من بر کف دست خود می نویسم نام انها را که دوست دارم که 
ایشان علی و حسن و حسین - صلوات الله علیهم - اند و تو بر دست خود 
پنویس نام آنها را که دوست داری که آنها ابوبکر و عمر و عثمان است. آن 
گاه دست نوشته من و تو را با هم می بندیم و بر آتش می داریم و دست 
هر یک که سوخته است. آن کس بر باطل است و هرکس دست او سالم 
مادم اش اه برض است ان این اف یا آنکار کرد مه که این رای 
نلنند. 


رعیت و عوام که در آن چا حاضر بودند, بر عثمان طعن نمودند: اگر مذهب 
تو حق است. چرا به این امر راضی نمی شوی؟ 


مادر عثمان مشرف بود بر ایشان و بر سخنان رعیّت و عوام مطلع گردید 
که ایشان بر پسر او طعن نمودند و او در حمایت پسر خود بر ایشان لعن 
کرد و ایشان را تهدید نمود و ترسانید و در اظهار کردن دشمنی نسبت به 
آیشان عنالعه نمود. 


ص :640 


پس در حال. چشم های او کور گردید و هیچ چیز را نمی دید. چون کوری را 
دز خود دید رففای خوو را آواز کرد. خون به آن غرفه بالا رفتنده. دیدند که 
چشم های او صحیح است ولکن هیچ چیز را نمی دید. پس دست او را 
ره وا رد امد ی اه مس ند 


این خبر شایع گردید میان خویشان و همسران او. پس اطبا از حله و بغداد 
اوردند برای معالجه چشم او و ایشان قادر نبودند. پس زنان مومنانی که او 
را می شناختند و رفقای او بودند به نزد او امدند. 


به- آو گفتند؛ آن کستی که. خو زرا کوز کرد آن حضرت صاحب الامر علیه 
الشلام. افحت نس اکن شنعه فوی و دوستی آن.حصرت؛ اختبار کنن .و از 
ی و اس وی ی و ری آن 
حضرت, عافیت عطا کند وگرنه خلاصی از اين بلاء برای تو ممکن نیست. 
و آز زن به این امر راضی شده. پس چون شب جمعه شد او را برداشتند 

به ان قبه که مقام حضرت صاحب الامرعلیه السلام است در حله. بردند و 
اس داخل قبه کردند و آن زنان موّمنات بر در آن: قبه خوابیدند و جهن 
چهار یک شب گذشت., آن زن بیرون آمد به سوی ایشان با چشم های بینا و 
ان ریا مورا ها هر ارو وه 
ایشان خبر داد و ایشان همگی شاد گشتند و خداوند را حمد کردند بر حسن 
عافیت و از او پرسیدند کیفیت احوال را. 


گفت: چون شما مرا داخل قبه کردید و خود از قبه بیرون آمدند: دیدم که 
دستی بر دست من رسید و گفت: «بیرون برو که خدای تعالی تو را عافیت 
داده است.» 


پس کوری از من رفت و قبه را دیدم که پر از نور گردیده بود و مردی را 
در میان قّه دیدم. گفتم: تو کیستی؟ گفت: منم محشّد ين حسن علیهما 


تن ان زنان برخاستند و به خانه های خود بر گشتند و عثمان پسر او شیعه 
شده و ایمان او و مادرش نیکو شد و آن قصّه شهرت کرد و آن قبیله یقین 
کردند به وجود امام علیه السلام و ظهور این معجزه در سال هفت صد و 
چهل و چهار بوده است.(1) 


ص: 641 


۳ 


حکایت چهل و سوم: جعفر بن زهدری 


در آن جا مذکور است که در تاریخ صفر سنه هفت صد و پنجاه و نه حکایت 
کرد برای من مولی الامجد العالم الفاضل القدوه الکامل المحقق المدقق 
مجمع الفضایل و مرجع الافاضل افتخار العلماء العاملین کمال المله والدین 
عبدالرحمن بن عمانی و نوشت به خط کریم خود در نزد من که صورت ان 


گفته بنده فقیر به سوی, رحمت خدای تعالی عبدالرحمن بن ابراهیم قبایقی 
که من می شنیدم در حله سیفیه حماها الله تعالی, که مولی الکبیر المعظم 
جمال الدین بن الشیخ الاجل الاوحد الفقیه لقاری نجم الدین جعفر بن 
زهدری به ازار فلج مبتلا شده بود و قادر نبود که از جا برخیزد. 


پس جذه پدری او بعد از وفات پدر شیح به انواع علاج ها معالجه نمود, هی 
گونه فایده نداد. طبیبان بغداد رز آوزدند و ژمان بسیاری آنها نیز معالجه 
کردند. نفع نداد. پس به جدّه او گفتند: اورا در تحت قبه شریفه حضرت 
را ار سل امه ور ارت تا اس ی 
تعالی او را از اين بلا عافیت بخشد, بلکه حضرت صاحب الامرعلیه السلام 
در انعا مرفر ماید وه آن نطظر رافتی فرهاید یه ان شیب اه ای خر 
رهایی یابد. 


پس جذه اوء او را ب. آن صکان شریف برد و حضرت صاحب الامر علیه 
الشلام آهوا اند مقلصر از اه زانل نموه 

بعد از شنیدن آن معجزه, میان من و او رفاقتی شد تا به نحوی که نزدیک 
بود که از یکدیگر جدا نشویم و او خانه ای داشت که جمع می شد در آن جا 
دم ال همان امش ان نی از ام هار۱ 
پر سیدم. 


ص: 642 


کقت تس ماو نوم و اظبا از معالعه آن عاحه فد وککایت کرد برای 
من آن چه را به استفاضه شنیده بودم از قضیه او و اين که حجّت صاحب 
الزمان علیه السلام به من فرمود - در ان حال که جده ام مرا در زیر قبه 
خوابانیده بود - برخیز ! 

عرض کردم: ای سید من ! چند سال است که قدرت برخاستن ندارم. 
فرمود: برخیز به اذن خدا! و مرا بر ایستادن اعانت فرمود. 

چون برخاستم اثر فلج در خود ندیدم و مردم بر من هجوم اوردند و نزدیک 
بود مرا بکشند و از برای تبژک رخت بدن مرا پاره پاره کردند و از رخت 
های خود مرا پوشانیدند و به خانه خود رفتم و اثر فلج در من نمانده بود و 
شنیدم که مکژر این حکایت را برای مردم نقل می کرد.(1) 


ص:643 


1- 1279. بحارالانوار, ج 52, ص 74 - 75. 


حکایت چهل و چهارم: تشرژف حسین مدلل خدمت آن جناب 


وود ان جا ذکر کرده است که خبر داد مرا کسی که به او وثوق دارم و آن 
خبری ات مشهور, در نزد بیشتر اهل مشهد شریف غروی - سلام الله 
عالین. عمش وه سای که افو آن تاک گنه نت 
صد و هشتاد و نه است, مال مردی از اهل خر و صلاح بود که او را حسین 
مدلل می گفتند و به او معروف شده بود. ساباط مدلل و در نزدیکی صحن 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود و آن را ساباط حسین مدلل می 
دا وهای سس یل مه ناسحا بموه 
دیوار صحن مقدس و حسین صاحب ساباط, عیال و اطفال داشت. 


پس مبتلا شده بود به آزار فلج و مدذتی گذشت که قدرت بر قیام نداشت. 
کال ها سر ات اما وی او مت طر اه 
مرض او عیال او, در شذت و حاجت افتادند و به فقر و فاقه مبتلا شدند و 
محتاج به خلق شدند و در سال هفت صد و بیست در شبی از شب ها بعد 
از آن که.جهار یک شب رفته بود: پسر و عیال آو بیدار شندتند" دیدند. که در 
خانه و بام خانه, نور ساطع شده است, به نحوی که دیده ها را می رباید. 


گفت: امام زمان علیه السلام به نزد من آمد و به من فرمود: «برخیز ! ای 
حسین » 

عرض کردم: ای سید من ! آیا می بینی که من نمی توانم برخیزم. پس 
دست مرا گرفت و برخیزانید و در حال, مرض من زایل گردید و صحیح 
گردیدم. 

و به من فرمود: «اين ساباط راه من است که به این راه به زیارت جذ خود 
می روم و در آن را در هر شب ببند.» عرض کردم: شنیدم و اطاعت کردم. 


ص :644 


پس برخاست و به زیارت حضرت امیرعلیه السلام رفت و آن ساباط 
فم ات ارو سا سم و رم موم ای فا 
نذرها می کردند و به برکت حضرت قائم علیه السلام به مراد خود می 
رسیدند.(1) 


ص:645 


1- 1280. شهری است در فلسطین که هاشم بن عبد مناف در آن جا در 


در آن جا فرموده که: شیخ الصالح العالم الخبیر الفاضل شمس الدین محقد 
بن قارون مذکور, ذکر کرده است: مردی در قریه دقوسا که یکی از قریه 
و ساکن بود. نام آن مرد, نجم و لقبش أسْود 

و او از اهل خیر و صلاح بود. از برای او زن صالحه ای بود که او را 
۱ 1 


از برای ایشان یک پسر و یک دختر بود. اسم پسر علی بود و اسم دختر 
زینب بود و آن مرد و زن هر دو نابینا شدند و مذتی بر این حالت ضعیفه 
باقی ماندند و این سال هفت صد و دوازده بود. 

پس در یکی از شب هاء, زن دید که دستی بر روی او کشیده شد و گوینده 
ای گفت که: «حق تعالی کوری را از تو زایل گردانیده است و برخیز شوهر 
خود ابوعلی را خدمت کن و در خدمت او کوتاهی مکن.» 


زن گفت: پس من چشم گشودم و خانه را , پر از نور دیدم. دانستم که این 
حضرت قائم علیه السلام است.(1) 


ص :646 


1- 1281. بحارالانوار, ج 52, ص 75. 


حکایت چهل و ششم: محی الدین اربلی 


در آن کتاب شریف نقل کرده از بعضی از اصحاب صالحین ما که روایت 
کرده است از محی الدین اربلی که او گفت: من نزد پدر خود بودم و مردی 
با اه بود و آن. هرد را یتکی. گرافقت. پس عمامه از سر او افتاد و جای 
ضربت هایله در سر او بود و پدرم او را از آن ضربت سوال کرد. 


گفت: این ضربت از صفین است. 
پدرم گفت: جنگ صفین در زمان قدیم شد و تو در ان زمان نبودی. 


گفت: من سفر کردم به سوی مصر و مردی از قبیله غزه(1) با من رفیق 


شند. 


در میان راهء روزی جنگ صفین را یاد کردم. آن رفیق من گفت: آکر هن ور 
روز صفین می بودم, شمشیر خود را از خون علی و اصحاب او سیراب می 


کردم. 


من گفتم: اگر من در آن روز می بودم, شمشیر خود را از خون معاویه و 
اصحاب او سیراب می کردم و این من و نو اصحاب علی و معاویه ایم. 
کر یی ری و ات مار وا ون ۲ 
ان که من از شدت ضربت ها افتادم و از حال رفتم. 


ناگاه مردی را دیدم که به سر نیزه مرا بیدار می کند و چون چشم گشودم 
آن مرد از مرکب فرود أد و دست بر جراحت های من مالید؛ در حال؛ 
عافیت یافتم. 

فرمود: «در آن جا که هستی مکث نما » 


پس غایب شد و بعد از اندک زمان, برگشت و سر آن خصم من, با او بود و 
مر کب اه وا نیز رنه سید 


ص: 647 


1 122 دز کسخ اصل-و متفوله خرن هست و ظاهرا اتیاهن در اشنم 
خذتر هد شده انعم ریسم الالياب از مولمایت سید رن الدین غلی نزن موی 


بن جعفر بن محمّد است. صاحب اقبال و طرایف و غیره و چنین عالمی در 


پس به من فرمود: این سر دشمن تو است و تو مارا یاری و نصرت کردی: 
ما تو را یاری کردیم و خداوند عالم یاری می کند هر که را که او را یاری 
کند.» 


من گفتم: تو کیستی؟ 
گفت: من فلان بن فلان؛ یعلی حضرت صاحب الزمان علیه السلام. 


پس به من فرمود: «هر که تو را از اين ضربت سوال کند, بگو که این 
ضربت صفین است.»(1) 


ص :648 


له 28 یضار انار 2 و77 


حکایت چهل و هفتم: حسن بن محمّد بن قاسم 

در بحار نقل کرده از سید علی بن محمّد بن جعفر بن طاوس حسنی, در 
کتاب ربیع الالباب(1) که او ذکر کرده که گفت: حسن بن محّد بن قاسم 
که من با مردی رفیق شدم از ناحیه کوفه که اسم آن ناحیه را عمّار می 
گفتند و از قریه های کوفه بود. پس در راه؛ امر حضرت قائم علیه السلام 
را ذکر کردیم. 


گفتم: بگو ! 


گفت: قافله ای از قبیله طی به نزد ما آمدند در کوفه که آذوقه بخرند و در 
میان ایشان مرد خوش صورتی بود که او رییس قوم بود. 


پس من به مردی گفتم: ترازو از خانه علوی بیاور ! 
آن بدوی گفت: نزد شما در این جا علوی هست. 
کفتم اسان للم استا زار ال کوفه ام ید 


تخیی کر ی ها ان اش که ها درا عر ساا نع سا 


گفتم: چگونه بود خبر آن علوی؟ 


ِ گیر نیاوردیم, تا سه روز گرسنه ماندیم و از شدّت گرسنگی, بعض از 
به بعض 


ص :649 


1- 1284. بحارالانوار ج 52, ص 176 - 177. 


دیگری گفت: ات پا یا ی ی ان 


اشتباه دادم. پس قرعه دیگر زدیم. باز به اسم او شد. باز راضی نشدم, تا 
سه مرتبه چنین کردند و هر سه مرتبه, به نام اسب من بیرون امد. 

ی و ی تا ی با و 
بود. پس به ایشان گفتم: اراده کشتن اسب من دارید؛ مرا مهلت دهید که 


یک مرتبه دیگر او زا سوار شوم و قدری بدواتم تا آرزوق سواری او در دل 


ایشان راضی شدند و من سوار شدم و دوانیدم تا آن که به قدر یک فرسخ 
از ایشان دور شدم. پس کنیزی را دیدم که در حوالی تلی, هیزم برمی 


گفتم: ای کنیز ! تو از کیستی؟ و اهل تو کیست؟ 
گفت: من از مرد علویم که در این وادی است. 


آن اه از زد من کدیت: پس من دستمال خود را بر سر نیزه کردم و نیزه 
دا بانب رعیمان خو راید کردم که ایشانت وا اعلام نمايم کم ببابند. 


چون آمذتد: گفتم: بشارت باد شما را که به آبادی رسیدیم. 


پس چون قدری رفتیم, , خیمه ای در وسط آن وادی دیدیم. پس جوانی نیکو 
روی بیرون آهد که تیکه رین مردم بود و گیسوانش تا سره آویخته بود با 
روی خندان و سلام کرد. 


ما با او گفتیم: ای بزرگ عرب ! ما تشنه ایم. 


پس به کنيزک صدا کرد که آب بیاور و کنيزک بیرون آمد با دو قدح آب و آن 
جوان یک قدح را از او گرفت و دست خود را در میان آن گذاشت و به ما 


داد و آن قدح دیگر را نیز از او گرفت و چنین کرد و به ما داد و همه ما از 


آن دو قدح اشاتندیم و سیراب شدیم و چیزی ارات دو قدح کم نشد. چون 


پس خود به خیمه برگشت و سفره ای بیرون اورد که در ان خوردنی بود و 
دست خود را در ان زاد گذاشت و برداشت و فرمود: ده کس, ده کس. بر 
سر اس ۵ بنلشنیند. 


ص:650 


پس همه ما؛ واللّه از آن سفره خوردیم و آن زاد هیچ تغییر نیافت و کم 
نشند. پس بعد از خوردن گفتیم: فلان راه را , به ما نشان ده. 


فرمود: این راه شما است و اشاره نمود به نشانی. 


چون از او دور شدیم, بعضی از ما به بعض دیگر گفت که ما برای مال 
پیرزهفن اهده انم اکتفن. که مال؛ کر نها آمده ات یه کح فی. زر هی 


پس بعضی از ما از اين امر نهی می کرد و بعضی امر می کرد تا آن که 
رای همه مثفق شد که به سوی او بر گردیم. 


پس دید ما را که به سوی او برگشتیم, کمر خود را بست و شمشیر خود را 
حمایل کرد و نیزه خود را گرفت و بر اسب اشهبی سوار شد و در برابر ما 
امد و فرمود: نفس های خبیثه شما چه خیال فاسد کرده است که مرا 
غارت کنید؟ 


خطی در رمین کشت ورفرنود: قسم به‌حق ج من,رسول اه سلی الا 
علیه واله وم که احویر از شما از این حظ‌عنورمی, کنومگر آن که 


گردن او را می زنم. و اللّه که از ترس او برگشتیم و آن علوی است از 
روی حقّ و مثل دیگران نیست.(1) 


ص: 651 


1- 1285. بحارالانوار, ج 52, ص 178 - 180. 


در بحار(1) ذکر فرمود: جماعتی از اهل نجف مرا خبر دادند که مردی از 
ال ای تفت اس آضه ۵ غازم ححبیت. آللم. رد در نجف علیل 
شد به مرض شدیدی, تا آن که پاهای او خشک شده بود و قدرت بر رفتار 
نداشت و رفقای او, او را در نجف نزد يکي از صلحا گذاشته بودند که آن 
صالح, حمجره ای در صحن مقذس داشت. آن مرد صالح, هر روز در را بر 
روی او می بست و بیرون می رفت به صحراء برای تماشا و از برای 
برچیدن دّرها. 


در یکی از روزها آن فرینض بة آن صرد ضاله. کفت" دلم تنگ شده و از اين 
مکان متوخش شدم. مرا امروز با خود ببر بیرون و در جایی بینداز, آن گاه 
به هر جانب که خواهی برو. 


پس گفت: 1 مرد راضی شد. مرا با خود بیرون برد و در بیرون ولایت 
مقامی بود که آن را مقام حضرت قائم علیه السلام می گفتند در خارج 
نجف مرا در آن جا نشانید و جامه خود را در آن جا در حوضی که بود, 
شست و بر بالای درختی که در آن جا بود, انداخت و به صحرا رفت و من 
تنها در آن مکان ماندم. فکر می کردم که آخر امر من به کجا منتهی می 
شود. 


ناگاه جوان خوش روی گندم گونی را دیدم که داخل آن صحن شد و بر من 
سلام کرد و به حجره ای که در آن مقام بود, رفت. در نزد محراب آن چند 
رکفت نماز با خضوع وخصمع. بهجاق آمرد. که من: هر کل مان نع آن.حونی 
ندیده بودم. چون از نماز فارغ شد به نزد من آمد و از احوال من سوال 
نمود. 


من به او گفتم: من به بلایی مبتلا شدم که سینه من از آن, تنگ شده و خدا 
مرا از آن عافیت نمی دهد تا آن که سالم گردم و مرا از دنیا نمی برد تا آن 
که خلاص گردم. 
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1و2 تفر الره علض 1 


آن مرد به من فرمود: «محزون مباش ! زود است که حق تعالی هر دو را 
به تو عطا کند.» 


از ان مکان گذشت و چون بیرون رفت, من دیدم که آن جامه از بالای 
درخت به زمین افتاد. من از جای برخاستم و آن جامه را گرفتم و شستم و 
بر درخت انداختم. بعد از آن با خود فکر کردم و گفتم: من نمی توانستم که 
از جای خود برخیزم. اکنون چگونه چنین شدم که برخاستم و راه رفتم و 
چون در خود نظر کردم, هیچ گونه درد و مرضی در خویش ندیدم. دانستم 
کت تا ها و تا ی ار ار 
و اعجاز او, مرا عافیت بخشیده است. 


از صحن آن مقام بیرون رفتم و در صحرا نظر کردم, کسی را ندیدم. بسیار 
نادم و پشیمان گردیدم که چرا من آن حضرت را نشناختم. صاحب حجره, 
تفس وان ال هی ال را و من او را خبر دادم 

به آن چه گذشت. او نیز بسیار متحسشر شد که ملاقات آن بزرگوار او را 


با او به حجره رفتم و سالم بودم تا آن که حاجیان و رفیقان او آمدند و چند 
روز با ایشان بود, آن گاه مریض شد و مُرد و در صحن مقدّس دفن شد و 
صحّت آن دو چیز که حضرت قائم - صلوات الله علیه - به به او خبر داد, ظاهر 
شد که یکی عافیت بود و دیگری مردن. 
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حکایت چهل و نهم: شیعیان بحرین 


قو ان کتاب شریف فرموده: جماعتی از ثقات ذکر کردند که مذتی ولایت 
بحرین, تحت حکم فرنگ بود و فرنگیان مردی از مسلمانان را والی بحرین 
کردند که شاید به سبب حکومت مسلم, آن ولایت معمورتر شود و اصلح 
با 
و عداوت از آن حاکم شدیدتر بود و پیوسته اظهار عداوت و دشمنی نسبت 
به اهل بحرین می نمود به سبب دوستی که اهل ان ولایت نسبت به اهل 
بیت رسالت علیهم السلام داشتند. ان وزير لعین, پیوسته حیله ها و مکرها 
می کرد برای کشتن و ضرر رسانیدن اهل ان بلاد. 


در یکی از روزها وزیر خبیث داخل شد بر حاکم و اناری در دست داشت و 
به حاکم داد و حاکم چون نظر کرد, در انار دید که بر آن انار نوشته: لا اله 
الا اللت مد رسول لاه ماک وم و ماو علی خافاغ رتسول الا 


حاکم نظر کرد دید که آن نوشته از اصل انار است و صناعت خلق نمی 


ند 


اهل بحرین؟ 


وزیر لعین گفت: اینها جماعتی اند متعضب. انکار دلیل و براهین می نمایند 
و سزاوار است از برای تو که ایشان را حاضر نمایی و اين انار را به ایشان 
بنمایی. پس هرگاه قبول کنند و از مذهب خود برگردند از برای تو است 
ایشان را مخیر نما, لب بدهند با ذلت يا جوابی از 
اين دلیل بیاورند و حال ان که مفژی ندارند يا ان که مردان ایشان را 
بکشی و زنان و اولاد ایشان را اسیر نمایی و موالید ایشان را به غنیمت 
برداری. 
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حاکم, رأی آن خبیث را تحسین نمود و به پی علما و افاضل و اخیار ایشان 
فرستاد و ایشان را حاضر کرد و آن انار را به ایشان نمود و به ایشان خبر 

داد که اگر جواب از ی 
ان یانما را شم کال تما ارت خانت مرمی ارم 
آن که باید مانند کقار با ذلت جزیه بدهید. چون ایشان این امور را شنیدند, 


متحیر گردیدند و قادر بر جواب نبودند و روهای ایشان متغیر گردید و بدن 
ایشان بلرزید. 


بیاوریم که تو از ان راضی باشی و اگر نیاوردیم. بکن با ما آن چه که می 
خواهی. 


پس تا سه روز ایشان را مهلت داد و ایشان با خوف و تحیر از نزد او بیرون 
رفتند و در مجلسی جمع شدند و رای های خود را جولان دادند تا ان که 
راغ ایشان نز آن مفق شدند که.از ضاهای بحرین و زهاد ایشان, ده کس 


را اختیار نمایند. پس چنین کردند. 


آن گام از میان ده کسن مه کس‌ را اختیار کردنده-پش‌نیکی. اد آن‌نسه تفر 
را گفتند: تو امشب بیرون رو به سوی صحرا و خدا را عبادت کن و استغاثه 
کشق آای ان تحص رت صاعت الافه بت ضل بات الق عل که نامام 
زمان ماست و حجت خداوند عالم است بر ما. شاید که به تو خبر دهد راه 
چاره بیرون رفتن از این بلیه عظیمه را. 


ان مرد بیرون رفت و در تمام شب خدا را از روی خضوع عبادت کرد و 
گریه و تچرّع کرد و خدا را خواند و استغاثه به حضرت صاحب الامر - 

صلوات الله علیه - نمود تا صبح و چیزی ندید و به نزد ایشان آمد و ایشان 
را خبر داد. 


در شب دوم یکی دیگر را فرستادند. او نیز مثل رفیق اول, دعا و تضزع 
نمود و چیزی ندید. پس قلق و جزع ایشان زیاده شد. 


پس سومی را حاضر کردند و او مرد پرهیزکار بود و اسم او محمّد بن 
عیسی بود و او در شب سوم با سر و پای برهنه به صحرا رفت و ان شبی ۳ 
وکا بر[ ان ۱27 
که ان بلیه را از مومنان بردارد و به حضرت صاحب للامر - صلوات اللّه 
علیه - استغاثه نمود و چون اخر شب شد, شنید که مردی به 
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او خطاب می نماید که: «ای محقّد بن عیسی ! چرا تو را , به این حال می 
بینم و چرا| بیرون آمدی به سوی این بیابان ؟» 


او گفت: ای مرد مرا بگذار که من از برای امر عظیمی بیرون آمده ام و 
را ی و ار رای و مت مان را ره 
سوی کسی که قادر باشد بر کشف آن. 


گفت: «ای محشّد بن عیسی ! منم صاحب الامر, ذکر کن آن حاجت خود 
را » 


ین یی فا کر کت کت لاس ها ممتخانی ماس اج 


به گفتن من نداری. 


فرمود: «بلی, راست شحو بیرون آمده ای از برای بلیه ای که در 
خصوص آن انار بر شما وارد شده است و آن توعید و تخویفی که حاکم بر 
شما کرده است.» 


جانب شدم که آن صدا می امد و عرض کردم: بلی, ای مولای من ! تو می 
دانی که چه چیز به ما رسیده است و تویی امام و ملاذ و پناه ما و قادری بر 
کف ارشبلا ا سا 


بش نات موی رای مه و و ییا بصورین کب فز یت اوه |[ 
- در خانه او درختی است از انار. وقتی که آن درخت بار گرفت او از گل به 
شکل اناری ساخت و دو نصف کرد و در میان نصف هر یک از آنها, بعضی 
از آن کتابت را نوشت. انار هنوز کوچک بود بر روی درخت. آن انار را در 
میان آن قالب گل گذاشت و آن را بست. خوز: دز هیان: ان قالت بزر ی 
شندی آتر توننته: دز آن مات وجین ند پس صباح چون به نزد حاکم روید, 
به او بگو که من جواب این بلیّه را با خود آورده ام و لکن ظاهر نمی کنم, 
مگر در خانه وزیر. 


وقتی که داخل خانه وزیر شوید, به جانب راست خود در هنگام دخول, غرفه 
ای خواهی دید. پس به حاکم بگو که جواب نمی کنم, شحف در ان غر وه ۳8 
است که وزیر ممانعت می کند از دخول در آن غرفه و تو مبالغه بکن به | 

که به ان غرفه بالا روی و نگذار که وزیر تنها داخل غرفه گردد ارت 
و تو اول داخل غرفه شو. 


ی ای خواهی دید که کیسه سفیدی در آن هست و آن 
کیسه را بگیر که در آن, قالب گلی است که آن ملعون آن حیله را در آن 
کرده است. پس در حضور حاکم آن 
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ای محمّد بن عیسی ! علامت دیگر آن است که به حاکم بگو که معجزه دیگر 
ما آن است که آن انار را چون بشکنید به غیر دود و خاکستر, چیز دیگر در 
آن نخواهید یافت و بگو اگر راستی این سخن را می خواهید بدانید, به وزیر 
امر کنید که در حضور مردم. آن انار را بشکند و چون بشکند, آن خاکستر و 
دود بر صورت و ریش وزیر خواهد رسید. 


چون محمد بن عیسی این سخنان اعجاز نشان را از امام عالی شأن : و 
حچت خداوند عالمیان شنید. بسیار شاد گردید و در فقایل آن خناتب مین 

را بوسید و با شادی و سرور به سوی اهل خود برگشت و چون صبح شد. 
به نزد حاکم رفتند و محمّد بن عیسی کرد آن چه را که امام علیه السلام به 
او امر فرموده بود و ظاهر گردید آن معجزاتی که آن جناب به آنها خبر داده 
بود. 


أ د؟ 
دادم بود ؛ 


گفت: امام زمان ما و حجّت خدا بر ما. 
والی گفت: کیست امام شما؟ 


پس او از ائقه علیهم السلام هرٍ یک را بعد از دیگری خبر داد تا آن که به 
حضرت صاحب الامر - صلوات الله علیه - 


حاکم گفت: دست دراز کن که من بیعت کنم بر این مذهب و من گواهی 
مه ک ست ای ر اوی کات کات ۰ 
بنده و رسول او است و گواهی می دهم که خلیفه بعد از آن حضرت؛ 
باصل و ات اس رای اس اس ات 


ات هر ک از آمامان وه از را اضر انشان عامر اتسلی آفر ار 
نمود و ایمان او نیکو شد و امر به قتل وزیر نمود و از اهل بحرین 


این قصّه نزد اهل بحرین معروف است و قبر محقّد بن عیسی نزد ایشان 
معروف است و مردم او را زیارت می کنند.(1) 


موه گوید: گوبا وزیر دیده پا شنیده بود که گاهی در دست شیعه پافت 
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1- 1287. الاحتجاج, ج 2, ص 318. 


اقسام احجار نفیسه و غیر نفیسه که نقش شده در آن به ید صنع الهی 
چیزی که دلالت بر حقیت مذهب ایشان می کند. خواست ۹ صنم 
ی ای ره ما هایس ها ان 
یتم نوره. 


و در مجموعه شریفه ای که تمام آن به خط شیخ شمس الدین صاخب 
کرامات. محمّد بن علی جباعی که جذٌ شیخ بهایی است و اول آن قصاید 
تتیعه ابن ابی. الخدند و بعد از ان -محتصر کناب خعفریات وغیر آن: هد کور. 
است که یافت شد در عقیق سرخی مکتوب بود: 


انا در من السماء نثرونی یوم تزویج والد السبطین 
کنت آتقی من اللجین ولکن 

صبغونی بدم نحرالحسین 

و بر در زرد نجفی دیده شده 

صفره لونی ینبتک عن حزنی لسیّد الاوصیاء ابی الحسن 
و بر نگین سیاهی دیده شده 


لست من الحجاره بل جوهر الصدف حال لونی لفرط حزنی علی ساکن 
النجف 


شیح استاد, وحید, عصره؛ شیح عبدالحسین طهرانی طاب ثراه ِ نقل 
کردند: وقتی به حله رفته بودند, درختی را در ان جا با منشاردو حصّه کرده 
بودند, در باطن ان در هر نصفی دیدند نقش بود به خط نسخ, «ا اله اله 
الله محمّد رسول الله علی ولین الله.» 


ون طهران. الا کر کرد یکی از اغیان رال دولت عله. اتران» الماس 
سن ۵ هه آی یر کم آحساسفی دا ناد 


محدذث نبیل, سیّد نعمت اللّه شوشتری در کتاب زهرالربیع(1) فرمود: یافتم 
در نهر شوشتر یک سنگ کوچک زردی که درآورده بودند آن را حفارها از 
یر رین و تونتتی بو بر آنستی هنن همان سنگ: نیش آلله له 


الرحیم لا اله الا اللّه. محقد رسول اللّه علی ولو اللّه لما قتل الحسین بن 
علت تن انف طالت بارض ولا کنت :مه علی ار حصاه تفا از در 
ظلموا اق متقلب سنقلیون.» 
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و و رل ]هلا 


عالم جلیل میر محمّد حسین سبط علامه مجلسی و امام جمعه اصفهان 
ثقل عردند که آن.شتی را آوردند به جفت معقور شاه سلیمان. پس اهل 
صنایع از هر قسم را حاضر کرد و بر همه عرضه داشت. پس از تأّل و 

تدیر, همه تصدیق کردند که از صنعت بشر بیرون و جز خالق 0 
کسی را آن قدرت نیست که نقشی چنین در این سنگ ظاهر نماید. 


بسن ,تسلطان: آن" شنگ. را : | 
بازوی خود قرار داد. 


مقام مقتضی استقصای نقل این گونه مطالب نیست, والا از آن رقم بسیار 


و در کتب اخبار و تواریخ متفرق. خصوص آن چه متعلّق به خون مبارک 
سیدالشهداعلیه السلام است که در درخت و سنگ و غیره اثر آن ظاهر 


شده. 
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حکایت پنجاهم: مکتوب ناحیه مقدذسه برای شیخ مفید 


شیخ جلیل, احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی, در کتاب احتجاج(1) نقل 
کرد جاید فد موی ار ناجیه مق سهر دای فالی: حراست و.وعا رت 
فرماید او را, در چند روزی که باقی مانده بود از صفر سنه چهارصد و ده, 
بر شیخ مفید محقد بن محمّد بن نعمان حارئی - قذس الله روحه - , ذکر 
نمود رساننده | و که برداشته ود آن را از ناحیه مقدسه مثصل به حجاز و ما 
کا الا اصل تبیکه.ر ا نع هی کتیم: اد اه هه 2 
می پردازیم: 


نسخه ما پنوب مناب العنوان للشیخ السدید و المولی الرشید الشیخ المفید 
ابی عبدالله محمّد بن محمد النعمان - ادام الله اعزازه - من مستودع العهد 
المخوذ علی العباد (نسخه ما فی الکتاب) 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


«امّا بعد سلام علیک ایا الولی(2) المخلص فی الدین المخصوص فینا 
باليقین فانا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو و نسئله الصلوه علی سیّدنا و 
صولانا ونبتا صحقه و الم الطاهرین و تعلمی:«د ادام الله توفیفی. 2 انصیره 
الحقّ و اجزل مثوبتک علی نطقک عثا بالصدق اثه قد اذی لنا فی تشریفک 
بالکتابه و تکلیفک ما تودیه عثّا الی موالینا قبلک اعرهم اللّه تعالی بطاعته و 
الما مین ی که فا ی ام المرسن شین انم بها 
ترشنمه ان ساءالاه نکن و ان کا افین نفکانتا الناتیعن مسا کن الظالفین 
عفتالنی ازانا الله من السلاع نا لشیعتا 
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1- 1289. الاحتجاج, ج 2 ص 322 - 324. 
2 1290. اثبات الوصیه, ص 256-255 


المومنین فی ذلک ما دامت دوله الدنیا للفاسقین فایا نحیط علماً بانبائکم و 
لا یعزب عتّا شی ۶ من اخبارکم و معرفتنا بالاٍی الذی اصایکم مذجنح کثیر 
منکم الی ما کان السلف الصالح عنه شاسعا و نبذوا العهد المأخوذ منهم 
ار وا وس ی ار ۱ 
ذلک لنزل بکم البلاء اللاواء و اصطلمکم الاعداء فاقوا اللّه جلّ جلاله و 
ظاهرونا علی انتبائکم من فتنه قد انافت علیکم پهلک فیها من حم اجله و 
یحیی عنها من ادرک امله و هی اماره لادرار حرکتها و مناقشتکم لامرنا و 
نهینا و الله متمٌّ نوره و لو کره المشرکون فاعتصموا بالتقیه من شب نار 
ایا سا سب رم ی کر ره ی تاد 
امویه و پهول بها فرقه مهدویه انا زعیم بنجاه من لم یرم منکم فیها بمواطن 
الحقیه و سلک فی الطعن عنها السبل المرضیه اذا اهل جمادی الاولی من 
ها ها اه 
رف ا امه ای ام مالسا اه هو من ارس ها شید 
و یحدث فی ارض المشرق ما یحزن یحرق و یقلق و یغلب علی ارض 
العراق طوایف من الاسلام مضاق بسوء فعالهم علی اهله الارزاق ثم تنفرج 
الغمه من بعد ببوار طاغوت من الاشرار یسر بهلاکه المتقون و الاخیار (و 
یتفق) لمریدی الحح من لافاق ما یا ملونه علی توفیر علبه منهم و اثفاق و 
لنا فی تیسیر حجهم علی الاختیار منهم و الوفاق شان یظهر علی نظام و 
اتساق (فیعمل) لیعمل کل امرء منکم بما یقربه من محبتنا و لیجتنب ما 
یدنیه من کراهتنا ی ای اه 1 
با رای وا اس دار می ار ی 
التوفیق برحمه (و نسخ التوقیع بالید العلیا علی صاحبها السّلام) هذا کتاینا 
الیک ایها الاخ الولی و المخلص فی وذنا الصفی الناصرلنا الوفی حرسک ال 
بعینه النّی لاتنام فاحتفظ به ولا تظهر علی خطنا الذی سطرناه بماله ضمناه 
احدا و اما فیه الی هن تنسکن الیه وا فص خماعتمم با لعملن. علیه ان .شا ء ام 
تعالی و صلی له علی فد و الم الط هرن ۰0( 
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مراد از ناحیه مقدسه 


قبل از شروع در ترجمه لازم است تنبیه بر نکته ای و آن, آن است که مراد 
از ناحیه درست معلوم نشده و در کلام احدی ندیدم که متعلژض آن شود, 
جز شیخ ابراهیم کفعمی در حاشیه مصباح در فصل سی و ششم گفته: 
ناحیه هر مکانی است که صاحب الامرعلیه السلام در آن-جا بود در غیت 
صغری و وکلا تردد می کردند در آن جا در نزد آن جناب و مستندی ذکر 
نکرده ولکن از بعضی اخبار می شود استفاده کرد ؛ چنان چه علی بن حسین 
مسعودی در کتاب اثبات الوصیه(1) روایت کرده که امر فرمود: ابو محمد 
امام حسن عسکری علیه السلام والده خود را که حخجْ کند در سنه دویست 
و پنجاه و نه و او را خبر کرد به آن چه به آن جناب خواهد رسید در سنه 
شصت و حاضر نمود حضرت صاحب علیه السلام را. پس به او وصیّت کرد 
و تسلیم نمود به ان جناب اسم اعظم و مواریث و سلاح و 
مادر ابی محقدعلیه السلام با حضرت صاحب علیه السلام به سوی 

افعلی اخمه نم مد یم مطظگر فتولی شید هرا که کل : ۹ 
بود. 


چون به بعضی از منازل رسیدند, اعراب به قافله برخوردند. پس ایشان را 
خبر کردند از شدّت خوف و کمی آب. پس برگشتند اکثر مردم. مگر 
کسانی که در ناحیه بودند. پس ایشان گذشتند و سالم ماندند. روایت شده 
که امر رسید به ایشان به رفتن ولکن علمای رجال تصریح کردند که بر 
امام حسن عسکری علیه السلام بلکه بر امام علی النقی علیه السلام نیز 
اطلاق می شود صاحب ناحیه. ترجمه خلاصه ان توقیع شریف. مضمون ان 
چه به جای عنوان بود که رسم است در اول مکاتیب می نویسند این بود. 


به برادر سدید و دوستدار رشید. شیخ مفید محمد بن محمّد بن النعمان - 


که خداوندش دایماً اعزاز - فرماید. از طرف قرین الشرف امام عصر که 
عهود الهیه که در روز الست و عالم اظله از کافه خلایق گرفتند در 


حضرتش به ودیعت سیردند» چنان تشریف خطاب می رود: 
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تیف لاف املسم 


«امّا بعد, درود خدای بر تو, ای دوستدار با خلوص در دین که مخصوص 
است در ولایت ما به کمال یقین : همانا می فرستم به سوی تو, حمد 
خداوندی را که جز او خدایی نیست و مسالت می کنم که صلوات بر سید 
ما پیغمبر ما محمدصلی الله علیه واله وسلم و ال اطهار او بفرستد و اعلام 
می فرمايیم مر تو را که خداوند توفیق تو را مستدام فرماید در نصرت حق 
و فراوان فرماید ثواب تو را بر نشر تو, علوم ما را. 


به راستی به این که آذن و رخصت دادند ما را که تو را به به مکاتبه مشرژف 
فرماییم و به ادای احکام مکلف داریم که به ان شیعیان که در حضرت تو 
هستند ابلاغ داری و خداوند ایشان را عزیز دارد به طاعت خود و کفایت 
مهم ایشان به رعایت و حراست لطف خویش فرماید. 


پس واقف شو تو, خدایت مدد دهد به اعانت خویش بر دشمنانش که 
بیرون روند از دین بر ان چه ذکر می کنیم و سعی کن در رساندن اوامر ما 
به سوی ی آنان که اطمینان به ایشان داری بر وجهی که ما می نویسیم؛ ان 
قاءالله تعالی.. اکر خه ما سکا داریم در مکان خودفان: که دور اشت. از 


مکان ظالمین. بو حسی ار که آن را نمانده خدای تعالی از صلاح برای ما 
و برای شیعه مقمنین ما در او مادامی که دولت دنیا برای فاسقین است. 


ما هیچ چیز, از اخبار شما و ما دانايیم به ازاری که به شما رسیده از زمانی 
که میل کردند جماعتی از شماها به سوی ان چه پیشینیان درست کردار از 
او دور بودند و عهدی که از ایشان گرفته شده بود, از پس پشت افکندند؛ 
گویا که ایشان نمی دانند. به درستی که ما اهمال در مراعات شما نداریم 
و از یاد شما فراموشکار نیستیم و اگر نه اين بود, هر آینه نازل می شد به 
ما بای نت و فان شمارا فمتاصل فت کرد ید. 


پس بیرهیزید از خداوند جل جلاله و پشتوانی دهید ما را بر بیرون آوردن 
شما از فتنه که مشرف شده است بر شما که هلاک می شود در آن, کسی 
که نزدیک شد اجل او و حفظ می شود از آن کسی که ارزوی خود را 
دریافت کرده و آن فتنه نشانه ای است برای حرکت ما 


ص:663 


و اظهار کردن شما برای یکدیگر امر و نهی ما را. 


و خداوند تمام و کامل می کند نور خود راء هرچند کراهت داشته باشند 
مشرکین. پس چنگ فرازنید در تقیه. چه هر که روشن کند انش جاهلیت را 
مدد می دهد او را قومی که در فطرت مانند بنی امیه اند تا بترساند به این 
انش طایفه هدایت شدگان را. 


و من ضامن و کفیل نجاتم برای کسی که در آن فتنه, طالب مکان و 
مکانتی نباشد و سلوک کند در سیر در او, راه پسندیده را. 


چون جمادی الاولی از این شتال .تما در رشخت بسن کرت میرید:از. آن هد 
حادت می شود در آن و بیدار شوید از خواب غفلت. برای آن چه واقع شود 
در عقب آن. زود است که ظاهر شود در اسان امر ظاهری و در زمین 
با ی ی در زمین مشرق, چیزی که حزن و قلق 
ميت اور د: 


و غلبه کند بعد از او بر عراق؛ قومی که از اسلام بیرون هستند که به سبب 
سوء کردار ایشان. رزق بر اهل عراق تنگ می گردد. پس از آن تفریج 
کرتب وا هو تیه نصا راز آنتتان من تسین عم طرکت ]و 
اهل تقوا و اخیار و مجتمع می شود برای حاج. در اطراف, آن چه را که 
طالبتد با کترت عدد و اتفاق و بزای ما.در آسانی.حيم ایشان با اختیار وفاق 
شانن است که ظاهر می‌ضود با نظام.و اتشاق: 


ی اند رای کنم هت کف از ها به آن. حف یشیم کید اه را به 
محبت ما و اجتناب کند آن چه را که موجب شود برای نزدیکی به سخط و 
کراهت ما. زیرا که امر ماء امری است که ناگاه در می رسد زمانی که نفع 
تقی تت آ رهم با شخ ات مین هو امه غناي‌ها آنبره دام ار 
معصیت و خداوند الهام کند رشد را به شما و لطف کند درباره شما در 
جهت توفیق به رحمت خودش. 

توت ها رزوی کون آن کون یموس بای که نوشته بودند که بر 
صاحب آن دست سلام باد. 


این نوشته ماست به سوی تو, ای برادر دوستدار و مخلاص با صفای در 
موذت ما و یاور با وفای ما ! خداوند حراست کناد 1 به عین عنایت خود 
که هرگز در خواب نرود! 
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ین اخفاظ کر این تشه زا ممطلع مدان ن خطی که:ما توشته انم با آن 
در ار ین کرقم اه کش را ادا کت ان کف را آن است 
به سوی کسی که سکون _نفس به او داشته باشی و وصیت کن جماعت 
ایشان را ار فا فان وعی ال بل سوه 
ال لاه 
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حکایت پنجاه و یکم: مکتوب ناحیه مقذسه برای شیخ مفید 


و نیز شیخ طبرسی در احتجاح(1) که وارد شد برشیخ مفید, مکتوبی 
دیگر از جانب امام عصر علیه السلام روز پنج شنبه بیست و سوم از دی 
الحجّه سنه چهارصد و دوازده. 


مطابق تاریخ وفات شیخ که در سوم ماه رمضان, چهار صد و سیزده بود» 


ورتم تن لس استفی س اه یمام ان 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 
تقلام غلی مالیا تضاله اتناضو الق الخاغی آلیه کلمم الصفی ۱ 


هفاا تجفت الک الله الق لا ال الا و الهتا ع الم بات الاواس و شاه 
الاو علی ها و ولا فعوصلی لاه خانه داله وم تسام اس ی 
غلی اهل ستد الظسین الطاهریی ود فعد کا را ماحای: نی :۱۱۱ 
ی اولیائه و حرسک من کید اعدائه و شفعتا 
عمالیل الجانا الیه السباریت من الامان و پوشک ان یکون: هوطا سته. ال 
صحیح من غیر بعد من الدهر و لا تطاول من الزمان و یاتیک نبا متا با 
موققک لذلک برحمته قلتکن حرسک الله بعینه التی لا تنام آن تقابل لذلک 
فتنه نفوس قوم حرست باطلاً لاستر هاب المبطلین یبتهم لدمارها المومنون 
و بحزن لذلک المجرمون و آیه حرکتنا من هذه اللوثه حادثه بالحرم المعظم 
من رجس 
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2 1294. خ.ل: می خوانی خلق را. 


تاکق مخمم سکن الوم المیم سید بکده اهل النعان و لبم بخ 
غرضه من الظلم لهم و العدوان لأننا من وراء حفظهم بالدعا الذی لا یحجب 
بالکفایه و ان راعتهم به الخطوب و العاقبه لجمیل صنع الله تکون حمیده 
لهم ما اجتنبوا المنهی عنه من الذنوب و نحن نعهد الیک ایها الولی المجاهد 
فینا الظالمین ایدک الله بنصره الذی اید به السلف من اولیائنا الصالحین اثه 
من اتقی ربّه من اخوانک فی الدین اخرج ما علیه الی مستحقه کان اهنا من 
فتنتها المبطله و محنتها المظلمه المضله و من بخل منهم بما اعاده اللّه من 
نعمته علی من امر بصلته فانه یکون خاسرا بذلک لا ولاه و آخرته ولو 
اشیاعنا - وفقهم الله لطاعته - علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد 
علیهم لما تأحُر عنهم الیمن بلقائنا 7 بمشاهدتنا علی 

و رح ماس دای ی دب 
و لا نقثره منهم و ال المستعان و هو حسبنا و نعم الوکیل و صلواته علی 
سیدنا البشیر النذیر محمّد و اله الطاهرین و سلم. 


و کتب فی غژه شوال من سنه اثنی عشر و اربعماه نسخه التوقیع بالید 
العلیا - صلوات ال علی صاحبها - هذا کتابنا الیک ایّها الولی الملهم للحقٌ 
ااعلیباملات وخط نما فاخق غن کل احد عاطومه احعل لهست را 
علیها من تسکن الی امانته من اولیائنا شملهم اللّه ببرکتنا ان شاءاللّه تعالی 
وا مه ای سا خ اه ظ ره 


ترجمه خلاصه فرمان همایون از جانب بنده خدا که مجاهده می فرماید در 
سبیل او به سوی کسی که الهام شده به حق و دلیل او. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


«سلام بر تو ای بنده شایسته. یاری کننده حق که دعوت می کنی(1) به 
سوی آن به کلمه صدق. 


پس به درستی که ما می فرستیم به سوی تو حمد خداوندی را که نیست 
خدایی جز او, پرورد کاز. ما و پروردگار پدرهای پیشینیان ما؛ خلت نو 


کتتم آه را که صاهاتا فرنود 
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و بعد, پس به درستی که ما دانسته بودیم مناجات تو را؛ حفظ کند خداوند 
تو را به وسیله ای که بخشیده است به تو از اولیای خود و حراست بفرماید 
تو را به آن سبب از کید اعدای خود و شفیع کردیم در حضرت خود حال تو 
را الآن از منزلگاه خودمان که شعبی است در سر کوه در سر بیابانی که 
کسی به آن راهی ندارد که منتقل شدیم به آن شعب در این زودی ها, از 
وادی های درخت دار با نضارت وذارت: هلجا داشته ها را بنه آن: شیغبت 
فزود آیدن ماع که فعيرند ار ایمان: که بای از عتول, کردن -طالمن 
در آن منزل است, و زود است که نازل شویم از آن سر کوه به سوی 
زمینی مسطح, بدون دوری از روزگار و طول کشیدنی از زمان. 


اال سا و هو اسر ان کان سرت ون رس 
کاین است. خداوند حراست کند تو را به چشمی که در خواب نمی رود این 
کرده اند يا کاشته اند باطل راء, به جهت ترس دادن و جلب کردن اهل 
باطل. که مبتهج می شوند برای دمار آن, نفوس موّمنین. و محزون می 
گردند برای آن. مجرمین. 


غلافت خر کت:ها از این رام نی عافد اي اشت. که تواقم مت شود از مکه 
معظمه از رجسی منافق و مذموم که حلال می شمارد خون های حرام را 
که در حزن می شوند به سبب کید او اهل ایمان و نمی رسد او به آن 
خروج کردن مقصود خود را از ظلم و عدوان. چرا که ما در عقب حفظ 
ایشان هستیم به دعایی که محجوب نمی ماند از پادشاه زمین و اسمان. 


پس باید مطمئن شود به دعای ما؛ قلوب دوستداران ما و باید واثق شوند 
به کفایت خداوند؛ اگر چه بترساند ایشان را به واسطه دشمنان بلاهایی 


سخت و عاقبت به واسطه صنع جمیل کردگار محمود خواهد شد برای 
ایشان, مادام که اجتناب کنند آن چه نهی شده از گناهان را. 
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و ما عهد می کنیم به سوی تو, ای دوستدار با خلوص که مجاهده می کنی 
در راه ما با ظالمان, تایید با« تو را به نصرتی که موید داشته به 
او پیشینیان از اولیای نیکوکار ما به این که هر کس پرهیزگاری کند 
پروردگار خود را از برادران تو در و بیرون رود از عهده آن چه بر ذِمّه 
او است از حقوق واجبه به سوی اهل استحقاق. در امان خواهد بود از فتنه 
ای که صاحب باطل است و از محنت های باریک او که موجب ظلالت 


است. 


و هر کس بخل کند از ایشان به آن چه خداوند عطا فرموده از نعمت خود, 
بر آن چه خداوند امر کرده به صله و نگهداری او. پس به درستی که آن 
بخل کننده, زیانکار خواهد بود به بخل برای دنیا 4 
شیعیان ماء خداوند توفیق دهد ایشان را برای طاعت خود با دل های 
مجتمع, فراهم امده بودند در وفای به عهدی که مکتوب است بر ایشان. 
هر اینه تاخیر نمی افتاد از ایشان. یمن ملاقات ما و تعجیل می کرد به 
سوی ایشان سعادت مشاهده ما با کمال معرفت صادق به ما. 


و صلوات او بر سیّد ما که بشیر و نذیر است محشد و آل طاهرین او و 
خداوند سلام بفرستد بر ایشان و نوشت در عغزه شوال از سال چهارصد و 
دوازده. 


تفر خط یرت که ره تست با ر کرد آن کون رف فرییود- کم بر 
صاحب آن دست درود باد - این نوشته ماست به سوی تو ای دوستار الهام 
شده به حق بلند مرتفع که به املا و بیان ماست و خط امین ما 


پس مخفی بدار, آن را از هر کس و در هم بیج آن را و قرار ده برای آن 
دوستداران ما. هه مهو فرماید ایشان 2 ان شاءالله و 
الحهد الم مات رسد ماس و آل‌,ظاهری ای 
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مولف گوید؛ چند تنبیه یت مها و ۱ به این دو فرمان مبارک که ناچاریم از 
اشاره به آنها؛ 


اول آن که: آن چه از ظاهر کتاب احتجاج شیخ طبرسی معلوم می شود آن 
است که آنچه از جانب.حضرت جک علیه السلام رس برای شب زخمه 
الله, دو مکتوب بود که به خط بعضی از خواصٌ آن جناب بود. هر مکتوبی را 
به خط شریف مزین فرمودند و به چند سطری اظهار زیادی لطف 
نمی ی ات ان یا یر و را اه 
شده که ظاهر می شود از آن که توقیع, زیاده از دو بوده ؛ چنان چه در لوْلو 
ان رات مه حصرت کا ام پر و کر 
دیدن ننند که آبن. هید نیسبت. بخد از ببرون امندن ان چه. بیرون. افد از آن 


جناب از توقیعات برای شیخ مذکور الخ. 


اسشاد اکبر غلامه بهیهاتی-در علیقه فرجودم: دک فی الاحتعاح بت قیعات فن 
الصاحب علیه السلام فی جلالته الخ و هکذا. 


شاید اصل مکتوب و خط مبارک را متعدد چساب کردند و شیخ یوسف نقل 
کرده از عالم متبخر, یحیی بن بطریق حلی, صاحب کتاب عمده که از 
عسای مانهامفته اششت کم هدر رات شم العامم ال فی: امد 
گفته؛ 


حضرت صاحب علیه السلام سه مکتوب فرستادند برای شیخ, در هر سالی؛ 
یکی و بنابر قول او یک مکتوب از میان رفته. ذکری از ان در کتب موجوده 


ص که نوی ور ال کات سا :دبا رم ات 
اخباری که در این کتاب نقل می کنیم یا به جهت وجود اجماع بر ان یعتنی 
بر صحخت خبر يا به جهت موافقت ان خبر با ادله عقلیه يا به جهت اشتهار 
آن در سیر و کتب مخالف و موالف؛ یعنی در این کتاب نقل نمی کنیم از 
اتبان عکر آننچه وا که‌هواحق اعماغ با دلیل, کفل باشد باس دشر کیب 
فریقین و اين دو, مکتوب را به نحو جزم, خبر می دهد که از جانب آن 
حضرت علیه السلام وارد شدند, نه به تردید و احتمال به این که بگوید 


اگر چنین هم می گفت, باز معتبر بود. حسب وعده ای که در اول کتاب 
کرده. پس آن دو 
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1- 1297. در ذخیره الالباب مذکور است که علامات ظهور آن حضرت علیه 
السلام چهار صد چیز است که باقی نمانده مگر کمتر از ده علامت که از 
نورالله قلبه مرحوم مولف 


مکتوب, باید اجماع بر روایت ت آن محقق شده یا مشهور شده باشد در کتب 
و شیخ یحیی بن بطریق حلّی در رساله مذکوره فرموده که از برای تزکیه و 
توثیق شیخ دو طریق است تا این که می گوید: دوم آن چيزي است که 
با سا 0 ت کرده اند آن را کافه 
شیعه و تلقی نمودند آن را به قبول اين که مولای ما صاحب الزمان - 
مد اج را - سه کتاب نوشتند به سوی او و بعد از ذکر عناوین 
کتب. گفته: این تمام ترین مدح و تزکیه است و پاکیزه ترین ثنا و ستودن 
امحت:نة فول اماق ات » خاق اکنه.عامم السلام اتمی ۱1۳ 


پس ظاهر و نصْ این دو شیخ معظم, این دو مکتوب, مشهور و مقبول بوده 
در نزد اصحاب و در روایت عم ان تال فرنود نوم آنن نو مر آن. کم اد 
مبلغ و رساننده ان علامت صدق و شاهد قاطعی دیده باشند. چنان چه خود 
آن شخص حامل نیز باید واقف شده باشد بر ایت و علامتی بر بودن انها از 
ان جناب علیه السلام. 


و بی این شواهد, آیات چگونه می شود که اصحاب آن را تلقی کنند و قبول 
تنمانته و بخ جزم تست ذهند. آتها-ر۱ به آن جناب علیه السلام و بحرالعوم 
رحمه الله در رجال خود به این نکته اشاره فرموده ؛ چنان چه بیاید کلام 
اسان نا اشالی ور و رمع ان کر ابا 


سوم: در توقیع اول, اشاره به ذکر چند علامت از علامات ظهور خود 
فرمودند؛ خواستم در مقام شرح آن فر از بعد از تأثل, به نظر رسید که 
توضیح ان متوقف است بر ذکر بسیاری از اخبار مشتمل بو انات و علامانت 
و تطبیق آیات مذکوره با بعضی از موجود در آنها به حدس و تخمین ممنوع. 

و علاوه, چندان فایده در اصل ذکر آنها نیست : چه با کثرت اختلاف و 
تعارض در میان آنها که جمع ظاهر آنها متعسر, بلکه متعدُر است و معارضه 
آنها با آیات و علامات روز قیامت و اختلاط رواتِ این دو صنف, آیات را در 
هیاق» کذ کر و اخعال تخیر ول فر اضل با بو طاهو فضاث تمام. آنها: 
حثی آن رقم که در اخبار, ان را از محتومات شمردند, چنان چه در خبری 
صریح که بیاید در باب یازدهم که انها را نیز قابل بدا دانستند 
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129-1 مجالمن الموشین رخ رصن 477 


و معلوم می شود مراد از محتوم. ظاهر آن تسه نودن تمرم مین بط 
عملی در ان. اولی ترک تعرض نها است و دعاي تعجیل فرج و انتظار 
ظهور در هر ان, چنان چه بیاید در باب دهم. «فان الله یفعل ما یشاء».(1) 
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1- 1299. الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 475 - 478. 


حکایت پنجاه و دوم:مرثیه منسوب به حضرت علیه السلام درباره شیخ مفید 


شید ات فاص خور الند در مالس ات نا مه انم سوه بت 
منسوب است به حضرت صاحب الامرعلیه السلام که در مرثیه جناب شیخ 
مفید گفته اند که در قبر او نوشته دیدند: 

ااصقت الاعین شفدی همم فلی ال الوشنل سای 

ان کنت قد غیبت فی جدت الثری 

والقائم المهدی یفرح کلما 

ثلیت علیک من الدروس علوم 


۵ اشتکال در غلم به این که انن اسات از ان اب اشت.عل اشکال.سانه. 
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1- 1300. ر.ک: فهرست منتجب الدین. ص 78. 


حکایت پنجاه و سوم:ابوالقاسم جعفر قولویه 


قطب راوندی در کتاب خرایج(1) از ابوالقاسم جعفر بنر محمد قولویه 
روایت نموده که گفت: درسال سی صد و سی و هفت؛ که ان صالین ارت 
که قرامطه حجرالاسود را به جای خود بردند, من به بغداد رسیدم و تمام 
شم میوگ وه این موق که کوق راز نف خکه,رسا نم هام جر زا چه 
مکان خود ببینم؛ چه در کتب معتبره دیده بودم که البتئّه معصوم و امام وقت 
ان را به جای خود نصب می کند؛ چنان چه در زمان حجاح. امام زین 
العابدین علیه السلام نصب کرده بود. 


اثفاقا بیمار شده بودم, بیماری صعب, چنان چه امید از خود قطع کردم و 
دام که به ان فطلب نمی انم سید ابن هشام نام. شخصی را نایب 
خود کردم و عرضه داشتی نوشته, مهر بر آن نهادم در آن جا از مت عمر 
توا پزستیده بودم و اين که آیا از این مرض از دنیا می روم یا مهلتی 
هست؟ و با او گفتم: التماس آن است که جهد کنی که هر که را ببینی که 
۳-۹ به جای خود گذاشت, این رقعه را, به او برسانی و جذ در این 
ام به فعل آوری. 


ابن هشام گفت: چون به مکه رسیدم, دیدم که خذام بیت الحرام عازم آنند 


شسلعی کلی ند کمن دام فسل کزدند که مرا در ان ساعت در ان سا 
جا دهند و کسی را با من همراه کردند که از من خبردار باشد و ازدحام 
خلق را از من دفع کند هر چند فوج فوج و طبقه طبقه و طایفه طایفه از 
هر قسمی که آمدند و خواستند که حجر را بر جای خود بگذارند. 


ص :674 
0 کرت و مرت وم طانقه ازع ا شرف هستتد که‌غالیا ی 


و نزاع داشته اند و باعث خرابی و ویرانی های بسیار در این شهر شریف 
شده اند. 


دیدم که حجر می لرزد و مضطرب می شود و هر حیله که می کنند, قرار 
نمی گیرد تا آن که جوانی گندم گون, خوشروی آمده و حجر را به تنهایی 
برداشت و بر جای گذاشت و حجر هیچ نلرزید و او حجر را مو جا: حوو 
0 ای ار و 
و دوختم. 


سر در عقبش نهادم و از کثرت ازدحام و واهمه اين که مبادا از من غایب 
شود و به سبب دور کردن مردم از خود و بر نداشتن چشم از او نزدیک شد 
که عقلم زایل شود تا ان که اندکی هجوم خلق کم شد. 


دیدم که ایستاد و به من ملتفت شده, فرمود: «رقعه را بده.» 


چون رقعه را دادم, بی آن که نگاه کند, گفت: «در این مرض بر تو خوفی 
نشتت.و ان آمر فاحییو که از انار نیت نی سال.ستی صد و رت و 
هفت بر تو واقع خواهد شد. 


مرا از دهشت و هیبت او, زبان از کار رفته. طاقت حرف زدن نداشتم تا از 
نظرم غایب شد. 


خبر به ابی القاسم رسانیدم و آابی القاسم ۳ آن سال زنده بود قر ان 
سال وصیت نموده. کفن و قبر خود را مهیّا کرده و منتظر بود تا بیمار شد. 
یارانی که به باتش آهدندر فنده امد شفای ته داربم. فرظ نو انقذرها 


گفت: نه, چنین است. وعده ای که به من دادند, رسیده است و مرا بعد از 


ص :5 67 


حکایت پنجاه و چهارم:ابوالحسن شعرانی 
شیخ جلیل, عبت ان ی و ید ری ار کانم ی 
کفته. انوا لخسن علی بن محر بن ات ااقاسم الفلفخ. الشغر انی:. عالم 
ِِِ است و او مشاهده نموده امام علیه السلام را و روایت می کند از 
ان جناب, احادیثی.(1) 
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1- 1302. ایضاح الاشتباه, ص 315. 


حکایت پنجاه و پنجم:شیخ طاهر نجفی 


با سا ار ات ات کی که ان 
تا ما که مه ور ارس مه ات ها 
و دیانت او ذکر می فر مود. 

داز اغنی آز هرت شم سا هه سلاو سای الم قیاع 1 
او نقل فرمود. 

در هفت. هشت سال قبل به واسطه تردد نکردن زوار و محاربه میان دو 
ار هر تا رد ال ون 
ان جا, امر زندگانی بر من تلخ شد. چه ممر معاش, منحصر بود در این دو 
را 


شب جمعه ای بود. هیچ قوت نداشتیم و اطفال از گرسنگی ناله می کردند. 
بنشیار دلنی: شندم و غالبا -فشغول. به بخضی. از آوزاد و ختهم بودمق در آن 
شب که سوء حال به نهایت رسیده بود. 

زو یه قبله میان محل سفیته که معروف:به جای قنور است و دکه. القضا 
نشسته بودم و شکوه حال خود به سوی قادر متعال می نمودم و اظهار 
رضامندی به آن حالت فقر و 
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1- 1303. خ.ل: دربیش 


پریشانی می کردم و عرض کردم: چیزی به از آن نیست که روی سید و 
مولای مرا به من بنمایی و غیر از ان چیزی نمی خواهم. 


ناگاه خود را بر سر پا ایستاده دیدم و در دستم سجاده سفیدی بود و دست 
دیگرم در دست جوان جلیل القدری که آثار هیبت و جلال از او ظاهر بود و 
نا ی ال ما ای نا ار 
افتادم که یکی از سلاطین است, لکن عمامه ای در سر مبارک داشت و 
نزدیک او شخص دیگری بود که جامه ای سفید در بر داشت. با اين حال راه 
افتادیم به سمت دکه نزدیک محراب. 


چون به آن جا رسیدیم» آن شخص جلیل که دست من در دست او بود ؛ 
فرمود: «یا طاهر افرش السجاده؛ ای طاهر سخاده را فرش کن » 


پس آن را پهن نمودم و دیدم سفید است و می درخشد و جنس او را 
نشناختم و بر او چیزی نوشته بود به خط جلی و من ان را رو به قبله فرش 
کردم با ملاحظه انحرافی که در مسجد است. 

پس فرمود: «چگونه پهن کردی آن را؟» 


و من از هیبت آن جناب. بی خود شده بودم و از دهشت و بی شعوری 


گفتم: فَرَشتّها بطول و العرض. 


فرمود: «اين عبارت را از کجا گرفتي؟» گفتم: این کلام از زیارتی است که 
ساری ی کس ان ات عصل لاه مره 


پس در روی من تبسٌم کرد و فرمود: «برای تو اندکی از فهم است.» 


پس ایستاد ق ‏ سجاده و تکبیر نماز گفت و پیو سته نور و بهای او زیاد می 
شد و ثُثْقْ می زد به نحوی که ممکن نبود نظر به روی مبارک ان جناب. 


وان شخص دیگر: در پشت سر او ایستاد و به قدر چهار شبر متأخر بود. 
پس هر دو نماز کردند و من در روبروی ایشان ایستاده بودم. 


کردم نیست.. 
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مرتفعی که تقریباً چهار ذراع ارتفاع داشت و سقف داشت و بر او بود از 
نور, ان قدر که دیده را خیره می کرد. پس متوجّه من شد و فرمود: «ای 
طاهر ! کدام سلطان از این سلاطین گمان کردی مرا؟» 


گفتم: ای مولای من ! تو سلطان سلاطینی و سید عالمی و تو از اینها 


پس فرمود: «ای قر ها مود خود رسیدی, ۱ 
مهن کی ال مس ار ان ی دای 


در این حال شخصی داخل مسجد شد از طرف صحن مسلم که او را به 
شخص و اسم می شناختم و او کردار زشت داشت. پس اثار غضب در ان 
جناب ظاهر شد و روی مبارک به طرف او کرد و عرق هاشمی در جبهه 


فرمود: «ای فلان ! به کجا فرار می کنی؟ آیا زمین ان آن.ها تیستت: و 
آسمان از آن ما نیست که مجری است در آنها احکام ما و تو را چاره 
نیست از آن که در زیر دست ما باشی؟» آن ن گاه به من توجّه کرد و تبسٌم 
فرموده, فرمود: «ای طاهر ! به مراد خود رسیدی, دیگر چه می خواهی؟» 


پس به جهت هیبت آن جناب و حیرتی که برایم روی داد از جلال عظمت او 
نتوانستم تکلّم کنم. پس این کلام را دفعه دوم فرمود و شدّت حال من به 
وصف نمی آمد, پس نتوانستم جوابی گویم و سوالی از جنابش نمایم. پس 
به قدر چشم بر هم زدنی نگذشت که خود را تنها در میان مسجد دیدم. 
کسی با من نبود. به طرف مشرق نگربستم؛ فجر را دیدم طالع شده. 


شیخ طاهر گفت: از آن روز, با آن که چند سال است کور شدم و پاب 
بسیاری از فعاش نز من‌ممسود شم که. یکین ار آنها خذمت علما و.طلات 
بود که به آن چا مشرّف می شوند, حسب وعده آن حضرت از آن تاریخ تا 
حال. (لخفد للم در اه ععا شخ کاس ده مر کر یه ستتی. * ق 
نیفتادم. 
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سکابیته چتحاه و قشم ریق ظاهر ححفی 


نیز نقل کرد که از بعضی علمای نجف اشرف که به آن جا می آمدند و من 
خدمت می کردم و گاهی از ایشان چیزی می آموختم, , وقتی وردی به من 
تعلیم فرمود و من به قدر دوازده سال شب جمعه. در یکی از حجرات 
مسجد نشسته, آن ورد را می خواندم و متوسٌل به حضرت زتتحول.:۵: از 
طاهرین - صلوات الله علیهم - بودم به ترتیب تا نوبت رسید به امام 
ها 


شبی به عادت, مشغول ورد خود بودم که ناگاه شخصی داخل شد بر من و 
فرمود: «چه خبر است ولول ولول بر لب؟ هر دعایی را حجابی است. 
بگذار تا حجاب بر خاسته شود و همه با هم مستجاب شود.» 


و بیرون رفت به طرف صحن مسلم و من بیرون امدم و کسی را ندیدم. 
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حکایت پنجاه و هفتم:اسکندر بن دربیس 


آیه اللّه علامه حلّی در کتاب ایضاح الاشتباه(1) فرموده: یافتم به خطٌ صفی 
الذین بن محمّد که فرمود: خبر داد مرا برهان الدین قزوینی - وفقه الله 
تعالی - که فرمود: شنیدم سیّد فضل اللّه راوندی می فرماید: وارد شد 
امیری که او را عکبُر می گفتند. 


پس سید فرمود: نگویید چنین, بلکه بگویید: غکیُر به ضم «عین» و «باء». 


عین و باء است. و فرمود: در قریه ای از قرای هدان که ان را ورشید می 
ها که ای اس اهر ی 
غکبر و او از امرای صالحین بود و از کسانی که دید حضرت قائم علیه 
ی 


نیز نقل کرد از سید فضل الله که غکبر و ماوی و دبیان و دربیس امرای 
شیعه بودند در عراق و وجوه ایشان و متقذم ایشان و از کسانی که عقد 
می شد خنصر یعنی انگشت کوچک , بر او, اسکندری است که پیش ذکر 
شد ؛ انتهی. 


و مراد از عقد خنصر بر او, مقام بزرگی و جلالت قدر او است در نزد خلق 
که هرگاه بخواهند بزرگان را بشمارند, ابتدا به او کنند ؛ چه رسم است که 
مردم در مقام شمردن با انگشتان, اشدا بة انگشتت کوحی کیید و او را اولا 
عقد کنند. عالم جلیل. شیخ منتجب الدین در رجال خود فرموده: امیر زاهد, 
صارم الدین اسکندر بن دربیس بن عکیُری 
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2 1305. همان, ص 124. 


ورشیدی خرقانی از اولاد مالک بن حارث اشتر نخعی صالح و ورع و ثقه 
است.(1) 


و نیز در آن جا فرموده: امرای زهاد, تاج الدین محمود و بهاء الدین مسعود 
و شمس الدین محمّد فرزندان امیر زاهد. صارم الدین اسکندر بن دربیس, 
فقها و صلحایند و آن سه نفر که در ایضاح نقل کرده از ایشان, از اعیان 
علما و بزرگان فقها و محذئین و صاحب تصانیف معروفه اند.(2) 


ص: 6892 


1- 1306. ریاض العلماء و حیاض الفضلاء جح 5, ص 506-504. 
2 انات الفد اه تالتضوض ه الصعت ایح در 2 نو 


حکایت پنجاه و هشتم:ابوالقاسم حاسمی 


غالم فاضال ره فتی | واه اصففاتی: امد عارا مه ملویین مه لد 
در فصل ثانی از خاتمه قسم اول کناب ریاض العلما(1) فرموده: شیخ 
اا یی مت توت ای ات ای تحت الم کاسا. هرز تب 
حاسمی است و از بزرگان مشایخ اصحاب ما است. 


طا ان ات ادا ان اتاب اس مار مت سس عانلی. 
معروف به مجتهد, معاصر سلطان شاه عباس فان صفوی فر موده در 
اواخر رساله خود که تالیف کرده در احوال اهل خلاف در دنیا و اخرت در 
مقام ذکر بعضی از مناظرات. واقعه میان شیعه و اهل سئت به این عبارت 
که دوم از انها حکایت غریبی است که واقع شده در بلده 


ظلیبه هضندان. مان شنعه. انا عشری و میان شتخضی اسی. که دندم آرن: را 
در کتاب 


قدیمی که محتمل است حسب عادت. تاریخ کتایت ان سی صد سال قبل 
از این باشد و مسطور در ان کتاب به این نجو بود. 


داقع ند سا عضی اد غلمام یعه انا غرم که اسم او اتوالقازنه رن 
محمّد بن ابی القاسم حاسمی است و میان بعضی از علمای اهل سئت که 
اسم او رفیع الدین حسین است. مصادقت و مصاحبت قدیمه و مشارکت 
در اموال و مخالطت در اکثر احوال و در سفرها. 

و هر یک از اين دو مخفی نمی کردند مذهب و عقیده خود را بر دیگری و بر 
سبیل هزل نسبت می داد ابوالقاسم, رفیع الدین را به نصب. یعنی می 
رت اه یی ها ی و هیر اس ها شم سا سس 


میان ایشان در این مصاحبت, مباحثه در مدهب واقع نمی شد تا آن که 
اتفاق افتاد در 
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رادار 0 وی کشا لزید گر اس 
274 


فشجد بازه-همدان. که آن.مستخد را متسد غتیقن می کفتنده ضحیت: میا 
ایشان و در اثنای مکالمه. تفضیل داد رفیع الدین حسین, ابابکر و عمر را بر 
امیرالموّمنین علیه السلام و ابوالقاسم رد کرد رفیع الدین را و تفضیل داد 
امیرالمومنین علی علیه السلام را بر ابی بکر و عمر و ابوالقاسم استدلال 
کرد برای مذهب خود به ایات و احادیث بسیاری و ذکر نمود مقامات و 
کرامات و معجزات بسیاری که صادر شد از ان جناب و رفیع الدین عکس 
نمود قضیه را بر او و استدلال کرد برای تفضیل ابی بکر بر علی علیه 
اس اسان و مصاحبت او در غار و مخاطب شدن او به خطاب 
صدّیق اکبر در میان ها و انصار. 


نیز گفت: ابوبکر مخصوص بود میان مهاجرین و انصار به مصاهرت و 
0[ 


و نیز رفیع الدین گفت: دو حدیث است از پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم 
که ضاین شده در شان انی کر یکی آن. که تو به رکه پیز آهن متیر ات 


و دومی که پیروی کنید به دو نفر که بعد از من اند: آبی بکر و عمر. 

ابوالقاسم شیعی بعد از شنیدن این مقال از رفیع الدین, گفت: به چه وجه 
و سبب تفضیل می دهی ابوبکر را بر سید اوصیا و سند اولیا و حامل لوا و 
ار ال ار 


جناب, صدذیق اکبر و فاروق ازهر است. برادر رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم و زوح بتول. 


یراق نان که آن ات ففت» فران ول خواضای. اللمعایه واه 
وسلم به سوی غار از ظلمه و فجره کقار خوابید بر فراش آن حضرت و 
مشارکت نمود با آن حضرت در حالت عسر و فقر. 


شد فرمود: رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم درهای صحابه را از 
متتهی رات آنهنا را 


و برداشت علی علیه السلام را , بر کتف شریف خود به جهت شکستن 
اصنام در اول اسلام. 


اک فاطمه. راب علن:«علیهها«الشلام تور هلا 


و مقاتله نمود با عمرو بن عبدود و فتح کرد خیبر را و شرک نیاورد به خدای 
تعالی به قدر به هم زدن چشمی به خلاف ان سه. 


و تشبیه فرمود رسول صلی الله علیه وآله وسلم علی علیه السلام را به 
چهار پیغمبر, در آن جا که فرمود: هر که 
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خواهد نظر کند به سوی آدم علیه السلام در علمش و به سوی نوح علیه 
السلام در فهمش و به سوی موسی علیه السلام در شدذتش و به سوی 
عیسی علیه السلام در زهدش, پس نظر کند به سوی علی بن ابی طالب 
عاب الش ام 


با وخود اش صایل نو مالات: ارم اهر سا فراشی. ها وتو 
خداسای اللم‌علی الم وشاه ارم بای دانین افات سرا او موه 
یل فا ارنت فص ان کی رای له سای 


حور رنه الیه اسفاع مین آنه الم وا ام ات اس که سین وه 
دهد علی علیه السلام را بر ابی بکر, پایه خصوصیتش با ابی القاسم منهدم 
شد و بعد از گفتگویی چند, رفیع الدین به ابی القاسم گفت: هر مردی که 
به مسجد بیاید, پس هر چه حکم کند از مذهب من پا مذهب تو» اطاعت 


چون عقیده اهل همدان بر ابی القاسم مکشوف بود, یعنی می دانست که 
از اهل سنت اند, خایف بود از این شرطی که واقع شد میان او و رفیع 
الدین. لکن به جهت کثرت مجادله و مباحثه. قبول نمود ابوالقاسم شرط 
مذکور را و با کراهت راضی شد و بعد از قرار شرط مذکور, بدون فاله 
وارد شد جوانی که ظاهر بود از رخسارش. اثار جلالت و نجابت و هویدا| بود 
از احوالش که از سفر می اید و داخل شد در مسجد و طوافی کرد در 
مسجد و بعد از طواف امد به نزد ایشان. 


رفیع الدین از جا برخاست و در کمال اضطراب و سرعت و بعد از سلام به 
ان جوان سوال کرد و عرض نمود امری را که مقژر شد میان او و 
ابوالقاسم و مبالغه بسیار نمود در اظهار عقیده خود, برای آن جوان و قسم 
مود خورد و او را قسم داد که عقیده خود را ظاهر نماید بر همان نحوی 
که در واقع دارد و آن جوان مذکور, بدون توقف این دو بیت را فرمود: 


«متی اقل مولای افضل منهما اکن للذی فضلته متنقضا" 
الم تر ان السیف یزری بحده 
مقالک هذا السیف احد من العصا» 


و چون جوان از خواندن این دو بیت فارغ شد و ابوالقاسم و رفیع الدین در 
تحیر بودند از فصاحت و بلاغت او خواستند که تفتی کنند از حال ان جوان 
ار اسان ات فد وا اه اه رم لد ی 
مشاهده نمود این امر غریب عجیب را, ترک نمود 
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صاحب ریاض بعد از نقل اين قصّه از کتاب مذکور فرمود: ظاهرا آن جوان, 
حضرت قائم علیه السلام بود و موَبد اين کلام است آن چه خواهیم گفت در 
باب نهم و اما دو بیت مذکور؛ پس با تغییر و زیادتی در کتب علما موجود 
است به این نحو: 


«یقولون لی فصّل علیّا علیهم فلست اقول التبا علی من الحصا 
اذا انا فضلت الامام علیهم 

اکن بالذی فضلته متنقصاً 

الم تر ان السیف یزری بحده 

مقاله هذا السیف اعلی من العصا» 


و در ریاض ور مود. ان دوربیت, ماذه این ابیات است بعلی مللسی ان را از 
این حکایت اخذ نموده. والله العالم. 
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از اوه تیا محم اعاشت ای 


خبر داد مرا عالم صالح تقی, میرزا محمّد باقر سلماسی. خلف صاحب 
مقامات عالیه و مراتب سامیه, آخوند ما ورن الدین سلماسی - رحمهما 
اللّه تعالی - که جناب وا تم ای ری مردی بود زاهد و عابد و 


نقه. و او را میل مفرطی بود به علم جفر و حروف و به جهت تحصیل آن, 
سفرها کرده و به بلادها رفته بود و میان او و والدرحمه الله صداقتی بود. 


پس امد به سامزه, در ان اوقات که مشغفول تعمیر و ساختن عمارت 


پس در نزد ما منزل کرده بود, تا آن که برگشتیم به وطن خود, کاظمین 
علیهما السلام و سه سال مهمان ما بود. پس روزی به من گفت: سینه ام 
کی دمم ی ههام شوم هه هتم حاحی دار مه تعافی نو لد ععضام 
نو. 


گفت: در آن ایام که در سامدژه بودم, حضرت حچّت علیه السلام را در 
خواب دیدم. پس سوّال کردم که کشف کند برای من علمی را که عمر خود 
را در ان صرف کردم. 


پس فرمود: آن در زد مصاحب تو است و اشاره فرمود به والد تو. 

پس عرض کردم: او سر خود را از من پوشیده می دارد. 

فرمود: چنین نیست. از او مطالبه کن که از تو منع نخواهد کرد. 

پس بیدار شدم و برخاستم که به نزد او بروم. پس دیدم که رو به من می 
آید از طرف صحن مقذس. چون مرا دید پیش از آن که _سخن گویم. 
فرمود: چرا شکایت کردی از من در نزد حجّت علیه السلام؟ کی از من 
سوال کردی, چیزی را که در نزد من بود, پس بخل کردم؟ 


پس خجل شدم و سر به زیر انداختم. و حال؛ سه سال است که ملازم و 
مصاحب او 


ص: 6897 


شدم, نه او حرفی از این علم به من فرموده و نه مرا قدرت بر سوال 
ایا و اش ای که 
نما. 


پس از صبر او تعجّب کردم و به نزد والد رفتم و آن چه شنیدم. گفتم و 
و ار که ای که ار و ایام یه سا ات 
کرده؟ گفت: ان جناب در خواب به من فرمود و خواب را نقل ننمود. 


ام او ی ام اس که ای تا سک ماس 
مذکور, در کتاب دارالسلام ذکر نمودیم. 
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محدذت جلیل. شیخ حر عاملی. در کتاب اثبات الهداه بالنصوص و 
المعجزات(1) فرموده: به تحقیق خبر دادند مرا جماعتی از ثقات اصحاب 
ما که ایشان دیدند صاحب الامرعلیه السلام را در بیداری و مشاهده نمودند 
اژ ان:جناب, مفخز انی متعدده و خبر داد ایشان:رابه. مغییاتین ودعا کرد بر 

ایشان, دعاهایی که مستجاب شده بود و نجات و ایشان را از خطرهای 


مهالک. 
فرمود: ی 
جماعتی بودیم از طلاب علم و صلحا ۰ پس من گفتم به ایشان: 1 


دانیستم که در ید آینده: کذام یک از انن جماکت زنذم #7 و کدام مرده ! 


پس مردی که نام او شیخ محمد بود و شریک ما بود در درس, گفت: من 
می دانم که در عید دیگر زنده ام و عید دیگر و عید دیگر تا بیست و شش 
سال. و ظاهر شد از او که جازم است در این دعوی و مزاح نمی کند. 


پس گفتم , به او: تو علم غیب می دانی؟ 


گفت: نه. ولکن من دیدم مهدی علیه السلام را در خواب و من مریض بودم 
به مرض سختی و می ترسیدم که بمیرم در حالی که نیست برای من عمل 
صالحی که ملاقات نمایم خداوند را ان ما پس به من فرمود که: 
نترس ! زیرا که خداوند شفا می دهد تو را از این مرض و نمی میری در این 
مرض, بلکه زندگانی خواهی کرد بیست و شش سال.» آن گاه عطا فرمود 


به من جامی که در دستش بود. نس توشتیدم از آن .و فرض او من کناره 
کرد و شفا حاصل شد و من می دانم که اين کار شیطان نیست. 


ص :689 
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ار ی ها و 9 


پس من چون شنیدم سخن این مرد را, تاریخ آن را نوشتم و آن در سنه 
هزار و چهل و نه بود و مدّتی بر آن گذشت و من انتقال کردم به سوی 
مشهد مقدّس سنه هزار و هفتاد و دو. پس چون سال آخر شد. در دلم افتاد 
که مات گذشت. تتیزن رجوع. کرو به: ان تاریخ و حساب کردم. پس دیدم 
که گذشت از آن زمان, بیست و شش سال. پس گفتم: سزاوار است که 
ان مرن نفودم باشد: پس نگذشت مدّت یک ماه یا دو ماه که مکتوبی از 
برادرم رسید و او در آن بلاد بود و خبر داد مرا که آن مرد وفات کرد. 
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حکایت شصت و یکم:شیخ حر عاملی 


نیز شیخ جلیل مذکور, در همان کتاب فرموده: من در زمان کودکی که ده 
شدند و گریه می کردند و مهیا شدند برای عزاداری و یقین کردند که من 
خواهم مرد در ان شب. 


پس دیدم پیغمبر و دوازده امام را - صلوات اللّه علیهم - و من در میان 
خواب و بیداری بودم. پس سلام کردم بر ایشان و با یک یک مصافحه کردم 
ان ی ری او ها رس ور نت که ور حان رم 
نماند, جز آن که آن جناب در حقّ من دعا کرد. را ای 
علیه السلام و با آن جناب مصافحه کردم و گریستم و گفتم: ای مولای من ! 
می ترسم که بمیرم در این مرض و مقصد خود را از علم و عمل به دست 
نیاوردم. 

پس فرمود: «نترس ! زیرا که تو نخواهی مرد در این مرض, پاک جد اون 
تبارک و تعالی تو را شفا می دهد و عمر خواهی کرد. عمر طولانی.» آن 
ی 


سن هن آشامیدم از آن-ی در عال غافیت سافتم و فرص بالکاته ار چن زانل 
شد و نشستم و اهل و اقاربم تعجّب کردند و ایشان را خبر نکردم به آن چه 
دیده بودم, مگر بعد از چند روز.(1) 
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حکایت شصت و دوم:کرعه اسم قربه ای است که حچّت علیه السلام اولا از آن جا بیرون ۳ 


عالم متبخر, جلیل افضل اهل عصره. شیخ ابوالحسن شریف عاملی رحمه 
الله, در کتاب ضیاء العالمین نقل کرده از حافظ ابونعیم و ابوالعلای همدانی 
که هر دو به سند خود, روایت ت کردند از ابن عمر که گفت: فرمود رسول 
خداصلی الله علیه وآلم وسلم؛ پیز ونم ایند مهدی علیه السلام از قریه 
ای که آهرا کرکه می, کویند و بر سر آواابری انست که در آن. ایر: منادیین 
است که ندا می کند: «اين مهدی, خلیفه خداوند است. پس او را متابعت 
کنید 1(»4) 


جماعتی روایت کردند از محقّد بن احمد که گفت: پدرم پیوسته سوال می 
کرد از کرعه و نمی دانستم که کرعه کجاست. شا را 
با مال و حشمی. پس ان قریه را از او پرسیدم. 

گفت: از کضا تفا آن فربه را هی شناسید؟ 


پس تاجر گفت: پدرم بسیار سفر می کرد. پس دفعه ای شتران خود را 
بارگیری کرد و با او سپر می کردیم و محلی را در نظر داشتیم. پس راه را 
گم کردیم چند روز, تا آن که توشه ما تمام شد و نزدیک شد که تلف شویم. 


پس مشرف شدیم به قبه ها و خیمه ها از چرم. پس بیرون آمدند به سوی 
ما. حکایت نمودیم برای ایشان قضصه خود را. 


پس چون ظهر شد. رون اهنت خوانی. که ندیژه جوژم تیکوووی کر از آوتو نهد 
از او با مهابت تر و نه از او جلیل القدرتر, به نحوی که ما سیر نمی شدیم 


از نظر کردن به سوی او. 
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1-.1311. کفایه الاثر فی النض علی الائمه الائثییی عغشر: ص 151-150 


پس نماز کرد با ایشان نماز ظهر را با دست های رها شده. مثل نماز اهل 
عراق» یعنی چون اهل سئت متکثف نبود. 


پس چون سلام نماز را داد. پدرم بر او سلام کرد و حکایت نمود برای او, 
قضیه ما را. پس ماندیم در آن جا چند روز و ندیدیم مانند ایشان مردمانی و 
نشنیدیم از ایشان یاوه و لفوی. آن گاه خواهش نمودیم از او که ما را به 
راه برساند. پس شخصی را با ما فرستاد. پس با ما تا چاشتگاهی آمد: ناگاه 
دیدیم که در ان موضعی هستیم که می خواستیم. 


پس والد من سوال نمود از آن شخص که آن مرد» کف بود؟ 
پس گفت: او مهدی بود, محمد بن الحسن علیهما السلام. 


موضفن. که ان ختاتب در ان -خاست. آن را کرکه می کویتد که از. بلاد بمه 
است از طرفی که متصل است به بلاد حبشه, ده روز راه است در بیابانی 
که در آن اب نیست.(1) 


عالم متقذم, بعد از نقل این قصه, فرموده: منافاتی نیست بین آن چه ذکر 
شد, یعنی خروج مهدی - صلوات اللّه علیه - از کرعه و بین آن چه ثابت 
شده از اين که آن جناب ظاهر می شود در ال موش از .مکه ؛ زیرا که 
آن جناب بیرون می آید از موضعی که در آن جا اقامت دارد تا اين که می 
اند به مکم ده دو انا اهر فی شوه اقا مه ام کون فف تما ید. 


مولف گوید: ذکر قریه مذکوره در اخبار ما نیز شده. 


نقه جلیل علی بن محمد خژار در کفایه الاثر(2) به اسانید متعدده روایت 
کرده از رسول خدای صلی الله علیه واله و که فرمود: «بعد از 
شمردن عدد ائمّه علیهم السلام آن گاه غایب می شود از یشان امام 
ایشان.» تا اين که علی علیه السلام عرض کرد: «یا رسول الله ! پس چه 
خواهد کرد در غیبت خود؟» 


فرمود: «صبر می کند تا اذن دهد خداوند او را در خروج. پس بیرون می 
آید از فزیه ای که او.زا کرعکه فق کونند: بر سرش عمامه من است و درع 
مرا پوشیده و حمایل نموده شمشیر ذوالفقار مرا و منادی ند| می کند که 
۱۱ 00 ۱0۳ 14۱ الخ. و گنجی شافعی 
نیز خبر سابق را در کتاب بیان خود نقل نموده. 


ص:693 


1- 1312. بحارالانوار ج 53, ص 176. 
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و نیز شیخ متبخر مذکور, بعد از نقل حکایت مذکوره و حکایت امير اسحاق 
ام یتآ و تایه لام تدای ار و 
کردیم, بسیار است, حثّی در این آزمنه قریبه. پس به تحقیق که شنیدم من 
ای ات ی ای ای یوار اس و 
ار مها و دی و 
است ان جناب را در جامع عتیق در اصفهان.(1) 


اقا کات ال بشن .سید فحتت. خه ابرم ند تست الله. خر اتواز 
النعمانیه فرموده: خبر داد مرا اوثق مشایخ من در علم و عمل که از برای 
و در نهایت فضل و ورع بود. 


او نقل کرد: مرا حجره ای بود در مدرسه که محیط است به قبه شریفه. 
و ان شب, سخت تاریک بود. یس مردی را دیدم که رو به حضرت شریفه 
کرده. می اید. پس گفتم: شاید این دزد است. امده که بدزدد چیزی از 
قندیل ها را. پس از منزل خود به زیر امدم و رفتم به نزدیکی او و او مرا 
نمی دید. 


پس رفت به نزدیکی در حرم مطهّر و ایستاد. پس دیدم قفل را که افتاد و 
باز شد برای او و در دوم و سوم به همین ترتیب و مشرّف شد بر قبر 
شریف. _پس سلام کرد و از جانب قبر مطهّر رد شد سلام پر او. پس 
ات را اس کت عی فا اما اد سای مالعا و 
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سای زر سا العلماغ هو خاش اقلا جر دص 321 


آن گاه بیرون رفت از بلد و متوجّه شد به سوی مسجد کوفه. پس من از 
عقب او رفتم و او مرا نمی دید. پس چون رسید به محراب مسجد که 
امیرالمومنین علیه السلام در آن محراب ب شهید شده بود. شنیدم او را که 
ی ‏ وها تتصی ونر اف متا 


پس برگشت و من از عقب او برگشتم و او مرا نمی دید. پس چون رسید 
به دروازه ولایت؛ صبح روشن شده بود. 


پس خویش را بر او ظاهر کردم و گفتم: یا مولانا ! من بودم با تو از اول تا 
آخر 0 ند کدی قه ره اوح 
می گفتی و شخص دوم, کی بود که با او سخن می گفتی در کوفه؟ 


پس به من فرمود: ای فرزند من ! مشتبه می شود بر من بعضی از مسایل. 
پس بسا هست بیرون می روم در شب نزد قبر امیرالمومنین علیه السلام 
خر نصا ار شا مس کم وان موز و وی ان ای 
خوالم. فر ود مرا نم سصوی مولای عاء صاحب اباب ال و قرو 
به من. : «فرزندم مهدی علیه السلام امشب در مسجد کوفه | ست. پس برو 
تفت وا افو ان هنال ,۱ از او سوال کن و این شخص مهدی علیه السلام 
بود.(1) 


فلی گویده فاضل تجرین: فیرزا غیدالله اضغهاتی:کز رتاض العلماع ها ذ کر 
کرده که سید امیر علام. عالم فاضل جلیل معروف است و مثل اسم خود. 
علامه بود و از افاضل تلامذه مولا احمد اردبیلی بود و از برای او فواید و 
افادات: هت علیاعن ات بر کقب دز اضنای علوم. جهن شتا کردیم آز 
مولای مزبور در نزد وفات او که به کدام یک از تلامذه او رجوع کنند و اخذ 


علوم نمایند بعد از وفات او فرمود: اما در ترا تسه آفتر غلام ق 
در تیه آمیر فبض الاه. 


شیخ ابوعلی در حاشیه رجال خود نقل کرده از استاد خود استاد اکبر علامه 
تقیحا نی کفیر غامد موم فد هر سید قبرزا است کهار احلای 
داطتیت نع اسر تعو و ار 
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جمله علمایی که وفات کردند در قضیه طاعون که واقع شده بود در بغداد 
و حوالی آن در سنه هزار و صد و هشتاد و شش. 


علامه مجلسی در بحار(1) فرموده: جماعتی مرا خبر دادند از سید فاضل 
غیز علاتم کق اه کمت.: الخ. با فی الجمله اختلافی. 


و آخر آن در آن جا چنین است: من در عقب او بودم تا آن که مسجد حنانه 
مرا سرفه گرفت, به نحوی که نتوانستم که آن را از خو دفع کنم و چون 
سرفه مرا شنید, به سوی من التفات نموده, مرا شناخت و گفت: نو میر 


می؟ 


گفت: در اين جا چه می کنی؟ 


کی با بیقر ی و 
۱ اش ها او 


گفت: تو را خبر می دهم. به شرطی که مادام حیات من, به احدی خبر 
ندهی. چون از من عهد گرفت, گفت: من در بعضی از مسایل, فکر می 
کردم ان فساله بر هن سکل. شوه بود, پس در دل من افتاد که نزد 
حضرت امیرالموّمنین علیه السلام بروم ون مشاله از-اق وال کتم ِ 
چون به نزد در رسیدم, در به غیر کلید گشوده شد, چنان که دیدی و از حق 
تعالی سوال کردم که حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام مرا جواب گوید. 


0 اک 
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1- 1317. بحارالانوار, ج 107, ص 63. 


حکایت شصت و چهارم:متوکل بن عمیر 


قضیه غالم ربانن. اخوند هلا مت تفی. خخاسی است که.ص کلام ِِ 
شیخ ابوالحسن شریف, اشاره به آن شد و تفصیل آن را ذکر نکرد و 

آن است که مراد ایشان حکایتی است که آن مرحوم در جلد ِ 
من لایحضره الفقیه در ضمن احوال کلف کم بت قضیر کم راوی صحیفه کامله 
سجادیه است., ذکر نموده و آن این است که فرمود: 


در اوایل بلوغ طالب بودم مرضات خداوندی را و ساعی بودم در طلب 
رضای او و مرا از ذکر جنایش قراری نبود تا ان که دیدم میان بیداری و 
ای ها ان او در سس دی 
که در اصفهان است.؛ قریب به در طنابی که الاآن مدرس من است. 


پس سلام کردم بر آن جناب و قصد کردم که پای مبارکش را ببوسم. پس 
نگذاشت مرا و گرفت مرا. پس بوسیدم دست مبارکش را و پرسیدم از آن 
خاب‌تفاای را که کل بر عن کی از اما ان برد که من 
وتتونسة داشتم در ما خود. و هی کفتم که آنها کیت به تحوی. که آز رفن 
خواسته اند و من مشغول بودم به قضا و میشر نبود برای من نماز شب و 
سوال کردم از حکم ان از شیخ خود, شیخ بهایی رحمه الله. 


پس گفت: به جای آور یک نماز ظهر و عصر و مغرب به قصد نماز شب. و 
من چنین می کردم. 


پس سوال کردم از حجّت علیه السلام که من نماز شب بکنم؟ 


فرمود؛ تماز شب بکن, و به جای تیار مانند آن تماز مصتوعین که مین کرد 
و غیر اینها از مسایلی که در خاطرم نمانده. 


آن گاه گفتم: ای مولای من ! میشر نمی شود برای من که برسم به خدمت 
جناب تو در هر 
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پس فرمود: من عطا کردم به جهت تو کتابی به مولانا محمّد تاج و من در 


پس فرمود: برو و بگیر ان کتاب را از او. 


پس بیرون رفتم از در مسجدی که مقابل روی آن جناب بود به سمت دار 


پس چون رسیدم نف ان شخص و مرا دید گفت: تو را صاحب الزمان علیه 
السلام فرستاده نزد من؟ 


گفتم: آری. 


پس بیرون آورد از بغل خود, کتاب کهنه ای. جچون باز کردم و ظاهر شد 
برای من که آن کتاب دعا است. پس بوسیدم آن را و بر چشم خود گذاشتم 
و از نزد او متوجّه شدم به سوی صاحب علیه السلام که بیدار شدم و آن 

ب با من نبود. پس شروع کردم در تضرّع و گریه و ناله به جهت فوت آن 
کتاب تا طلوع فجر. 


چون فارغ شدم از نماز و تعقیب و در دلم چنین افتاده بود که مولانا محمد, 
همان شیخ بهایی است و نامیدن حضرت. او را به تاج به جهت اشتهار او 
است در میان علما. پس چون رفتم به مدرس او که در جوار مسجد جامع 
بود, دیدم او را که مشغول است به مقابله صحیفه کامله و خواننده سید 


پس ساعتی نشستم, تا فارغ شد از آن کار و ظاهر آن بود که کلام ایشان 
در سند صحیفه بود, لکن به جهت غمی که بر من مستولی بود. نمی 
فهمیدم سخن او و سخن ایشان را و من گریه می کردم. پس رفتم نزد 
شیخ و خواب خود را به او گفتم و گریه می کردم. 


شیخ گفت: بشارت باد تو را , نه گلوم الهیه:و مقاذف بفبيه .و خمام آن: جه 
هميیشه می خواستی. 


و بیشتر صحبت من با شیخ در تصوف بود د و او مایل بود به آن. پس قلبم 
ساکن نشد و بیرون رفتم با گریه و تفکر تا آن که در دلم افتاد که بروم به 
ارم مت که وی حواف 
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حون رده بش ماه دای یهن حندم سرد صالحی را که اسحتن اقا خسن 
بود و ملقب به تاج. پس چون رسیدم به او و سلام کردم بر او. 


گفت: وی ور و ی 
و عمل نمی کند به شروط وقف و تو عمل می کنی به آن. بیا و نظر کن به 
1 بزث کقب و هر خعررا که خضا خی یه از یکی ۲ 


پس با او رفتم در کتابخانه او. پس اول کتابی که به من داد, کتابی بود که 
در خواب دیده بودم. 


وس سره کنوم ان رای هو ۱ مرا کفایت می کند. و در خاطر 


اس او او 
بود از نسخه شهید و شهیدرحمه الله نسخه خود را نوشته بود از نسخه 
عمید الروسا و ابن سکون و مقابله کرده بود با نسخه ابن ادریس,: بدون 
فاشطه.ا ی اه متشه اع که همرت صاخیت اس له السام 
به من عطا فرمود, از خط شهید نوشته شده بود و نهایت موافقت داشت با 
آن. نستکه.. حتی در تسخه هایی. که در حاشنته خوشته شدم هد و بعد آز آن 
که فارغ شدم از مقابله, شروع کردند مردم در مقابله, نزد من و به برکت 
عطای حچخّت علیه السلام گردید صحبفه کامله در بلاد فانند افعات طالع در 
هر خانه و ستما در اصفهان؛ زیرا که برای اکتو مزده صحفه ها ختعووم 
است و اکثر ایشان صلحا و اهل دعأ شدند و بسیاری از ایشان مستجاب 
الذعوه. و این آثار معجزه ای است از حضرت صاحب علیه السلام و آن چه 
خداوند عطا فرمود به من به سبب صحیفه اخضای ان ,را نص. تدانم نکنم. 


)1( 


فضیلت صحيیفه کامله اف گوید: علاخد مجلسی رحمه الله در بحار 
صورت اجازه مختصری از والد خود از برای 
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صحیفه کامله ذکر نموده و در آن جا گفته: من روایت می کنم صحیفه 
کاس فا وهای اه مه ات وه ات نم 


یکی از آنها ان آاشت که هن روایت می کنم افزا به قعو ستاوله از جوا 
ها اه ال فان که رصانع لاه علهت ور اس وا نم 
(1) الخ. 


ترتیب و مقدار و کلمات, اختلاف بسیاری دارد و آن چه معروف است از 
ان. سه نسخه است: یکی, نسخه متداوله مشهوره که منتهی می شود به 
و در حکایت اینده خواهد امد. 


دوم. نسخه شیخ فقیه ابوالحسن محمد بن احمد بن علی بن حسن بن 
شاذان معروف به ابن شاذان, معاصر شیح مفید, صاحب کتاب ایضاح, 
دفائن النواصب, که در ان صد منقبت است و مشهور است به مائه منقبه. 


سوم, نسخه اآبوعلی حسن بن ابی الحسن محمد بن اسماعیل بن محمّد بن 
اش انب صاکب کات هل راتس معاصر تیه وی یاک ار 
مشایخ او. 


غیر از این سه نسخه, نیز نسخ دیگر هست به اسانید مختلفه که جناب 
فاضل میرز| عبداللّه اصفهانی در اول صحیفه ثالثه به آنها اشاره نموده و 
مان مات که سح اه مش موه و وا آر احار و افط 
شده که غالب آن در سایر نسخ موجود و در صحیفه ثالثه مضبوط شده؛ هر 
کم خه استه به ان رجوع تماید. 
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1- 1319. عوالی اللالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه؛ ج 1, ص 25-24. 


حکایت شصت و پنجم:روایت محقق صاحب شرایع از امام حسن عسگری علیه السلام 


کن همه قه: آفیسته ناد سقیر آلت, هام هر دق بط خالم خیل, تن 
ثانی و سیّد نعمت اللّه جزایری و شیخ بهایی و غیر ایشان در وصف او غالبا 
ذکر می کنند. صاحب کرامات و مقامات و هر دو مجموعه نقل شده از خط 
شیخ شهید اول و مشتمل است بر رسایل متفژقه در اخبار و غیره و اشعار 
و حکایات نافعه. 


از یکی از آنها که در چند موضع, خط شیخ بهایی دارد. در ذیل حکایت چهل 
و نهم قصّه معروفه در منقوش را نقل کردیم و در دیگری, حکایتی نقل 
فرموده که صورت آن این است: 


فرمود سید تاج الدین محضد بن معیه حسنی - احسن الله الیه - : خبر داد 
مرا والدم قاسم بن حسین بن معیه حسنی - تجاوز الله عن ننیثاته.-: که 
معشر بن غوث سنبسی وارد شد به حلّه دو مرتبه. یکی از آنها قدیم است 
که محقّق نکردم تاریخ آن را و دیگری, پیش از فتح بغداد بود به دو سال. 


گفت: والخن که هن در آن هنگام, هشت ساله بودم و نازل شد بر فقیه, 
مفید الدین بن جهم و مردم نزد او تردد می کردند و زیارت کرد او را خال 
سعید من, تاج الدین بن معیه و من با او بودم طفل هشت ساله و او را 
دیدم شیخی که از مردان بلند قد ود و از کهول محسوب می شد و ذراع او 
مانند چوبی که جز پوست و استخوان چیزی نداشت و سوار می شد بر 
اسبان نجیب و چند روز در حله ماند و حکایت می کرد که او یکی از غلامان 
مشاهده کرده بود ولادت قائم علیه السلام را. 
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گفت: والدم رحمه الله که شنیدم از شیخ مفید الدین بن جهم که حکایت 
می کرد بعد از مفارقت او و مسافرتش از حلّه که او خبر داد مرا به 
سری که ممکن نیست ان ما را اشاعه کردن آن و می گفتند که او خبر 
داده بود شیخ را به زوال ملک بنی عباس, پس چون دو سال ی 
با فویی نه ارم داد کر تفه و مسعضم. کته ند مسر سای 
بنی عباس. فسبحان من له الدوام و البقا. 


۵ توکست: ان را موس غلی خاعین خص و ام اور رو شیم تیه 
در شعبان سنه هشت صد و پنجاه و نه و قبل از اين حکایت به فاصله چند 
ی یه ارم ما تا ی ام اس 

خبر اول: به اسناد معهود از معمر بن غوث سنبسی از ابی الحسن د 
بن نوفلی سلمی که گفت: 

شنیدم از رسول خداضلی الله علبه واله وسلم که مین فرماید؛ به درزستن 
که خداوند خلق کرد خلقی را از رحمت خود و برای رحمت خود و به 


کسی که استطاعت دارد از شماها که بشود از ایشان. پس بشود. 


خبر دوم : به همان اسناد از معمر بن غوث سنبسی از امام حسن بن علی 
عسکری علیهما السلام که آن جناب گفت: «نیکو کن گمان خود را, , هر چند 
به سنگی باشد که می اندازد خداوند شل او را در آن؛ پس تو می گیری 
حظ خود را كت 


فرمود: «آپا پس نو نمی بینی حجر الاسود را؟»(1) 


این دو خبر را محدّث عارف. شیخ ابن اف جمهور احسانی ۳ اول کتاب 
ات و ص ما و ات 
شرایع از شیخ مفید الدین بن جهم از معمّر مذکور. الخ. 


وا کس قر آار مین که ند اد انم اشارن اخمالی.نه اساضه 
اتشان خو اخد شم 
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1- 1320. بحارالانوار, ج 52 ص 176. ۱ ۱ 
1212 خرابات یکی از ایردعری اقباشفن ارام اشت که یکی از ار 
کریری خضرآع فیماشر ی بحازالانهای ۶ 107ص 126 


صحیح تر از این به نظر نرسیده, چه جلالت قدر جد شیخ بهایی معلوم شد. 


اما سید یاج الدین, پس او عالم جلیل قاضی معروف سید نسابه. تاج الدین 
ابو عبدالله محمّد بن قاسم است که عظمت شان و جلالت قدر او, در کتب 
علما و اجازه است و شهید اول از او اجازه گرفت به جهت خود و برای دو 
فرزند خود. محمد و علی و برای دختر خود. ست المشایخ که داخل است 
در طرق اجازات و در آن مجموعه. شهید کلمات رشیقه در موعظه از سید 
تاج الدین نقل کرده. 


معیه بن سعید دیباجی حسنی, فقیه فاضل عالم جلیل است و او تلمیذ عمید 
الرتشاه اس احل مور له بن همین اعد بر اوت 
لغوی, ادیب کامل مشهور است و تلمیذ شیخ علی بن محمّد بن محمّد بن 
علی بن محمّد بن محمّد بن سکون معروف به ابن سکون و سید معاصر 
غلا مره است و راوی صحیفه شربفه از عمید الروسا و ابن سکون و آن دو 
از سید بهاء الشرف که مذکور است در اول صحیفه؛ چنان چه در محلاش 
مبین شده. 


اما ابن جهم. پس او شیخ فقیه معروف. مفید الدین محمّد بن جهم است و 
ال کی اد ال ادن که کاص ار اسان ام ال او 
علم اصول فقه؟ 


تقرس ات وم موه وی وا لو مه یی وی تیف تا ای 
و به سوی فقیه مذکور و فرمود: این دو اعلم اين جماعتند در علم کلام و 
اصول فقه و نیز شواهد جزمیه, بر صحت نسبت روا یت کردن محقق است, 
۷ از شیخ مفید, تلمیذ خود از معشر مذکور که اگر جازم ود 
هرگز : نقل نمی کرد خبری را در عصر خود به یک واسطه از امام حسن 
عسکری علیه السلام که زیاده از چهارصد سال مقدذم بودند و تاکنون ۳1 
حال او, چیزی به دست نیامد که سبب طول عمرش چه بود و در کجاست و 
شرح سیّد نعمت اللّه جزایری بر عوالی اللثآلی حاضر نیست مراجعه شود 
که شاید چیزی به دست آورده باشد. 
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يم ره ی میا خت ۴ مقر ایشر آناود 


علامه مجلسی در بحار(3) فرموده که جماعتی مرا خبر داد از سیّد سند 
فاضل, میرزا محشّد استرآبادی - نورٌ اللّه مرقده - که گفت: شبی در حوالی 

۱ الحرام مشغفول طواف بودم ؛ ناگاه جوانی نیکو روی را دیدم که 
مشغول طواف بود. چون نزدیک من رسید, یک طاقه گل سرخ به من داد و 
آن وقت, موسم گل نبود و من آن گل را گرفتم و بوپیدم و گفتم: اين از 
کجاست؟ ای سید من ! فرمود: از خرابات(2) برای من آورده اند. 


ان کاه از تظر من غایتب فد هرفن آوت | ندیدم, 


مولف گوید: شیخ اجل اکمل, شیخ علی بن عالم نحریر. شیخ محشد بن 
محقق مدقق, شیخ حسن صاحب معالم, آبن عالم ربانی,. شهید ثانی رحمه 
الله در کتاب الذرٌ المنثور در ضمن, احوال, والد خود. شیخ محمّد. صاحب 
شنز اشتضان یره که ستاو مکه معطعه بو در ات و صعات قمل 
کرده که خبر داد مرا زوجه او, دختر سید محمّد بن ابی الحسن رحمه الله و 
مادر اولاد او که چون آن مرحوم وفات کرد. می شنیدند در نزد او تلاوت 
قرآن را در طول آن شب و از چیزهایی که مشهور است, آن که او طواف 
می کرد پس مردی آمد و عطا نمود به او گلی از گل های زمستان که نه 
در آن بان نووه نه ان تما مونیم اتود 


0 با 
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1 22 که تا رالانهاز ع گر 297 


2 1323. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 297 - 298. 
3- 1324 ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 296 - 297. 


کرامت شیخ محمد پسر صاحب معالم مخفی نماند که سید جلیل. میرزا 
محقّد استرآبادی سابق الذکر, صاحب کتب رجالیّه معروفه و آیات الاحکام, 
ختاون مکه .فطلمه: بوق ج: استاه نی فد مذکور ۵ سک رز ور برع 
استبصار با توقیر, اسم او را می برد و هر دو جلیل القدرند و دارای 
مقامات عالیه و می شود که این قضیه برای هر دو, روی داده باشد و یا 
زاوق اشتباه کرده..بة جهت: اتحاد اسم,و بلد و حالت؛ اگر چه دوم به نظر 
اقرب می آید و در پشت شرح استبصا 9 ۱ 
بوده و در چند جا خط آن مرحوم را دارد و نیز خط فرزندش, شیخ علی را 
دارد چنین نوشته: منتقل شد مصئف این کتاب و او شیخ سعید حمید بقیه 
علمای ماضین و خلف عملاء راسخین, آ تون شیخنا و مولانا و کسی که 
استفاده نمودیم از برکات اوء علوم شرعیه را از حدیث و فروع و رجال و 
غیره, شیخ محقّد بن شهید ثانی است از دارغرور به سوی دار سرور. شب 
دوشنبه, دهم از شهر ذی القعده الحرام, سنه هزار و سی از هجرت سید 


رو سای الا سم 


به تحقیق که من شنیدم از او - قدّس الّه روحه - پیش از انتقال او به چند 
وا هد کرد در اين ایّام؛ شاید که خداوند مرا اعانت تاش ان وس 
شنید از او غیر,من و این در مکه مشژفه بود و دفن کردیم او را بردالله 
مضجعه - در معلی نزدیک مزار خدیجه کبری 


کی ار ال عفن کمن و سس خانای سر امه ۱اه 
تاو ای ارات سای اه ای و تس کر 


همین عبارت را از نسخه مذکوره شیخ علی در در منثور نقل کرده و شیخ 
حر عاملی در امل الامل از شیخ حسین مذکور بسیار تمجید نموده و در 
نزد شیخ بهایی نیز تلمّذ کرده بود.(1) 
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شیخ فاضل جلیل, محمد بن علی بن حسن عودی تلمیذ شهید ثانی در 
رساله بغیه المرید در کشف از احوال شهید نقل کرده در ضمن وقایع سفر 
شهید. از دمشق تا مصر که اتفاق افتاد برای او در آن راه, الطاف الهیه و 
کرامات جلیه که حکایت نموده بعضی از انها را برای ما. 


بکی.از آنها کذاهتی است که خیر داد .ها را به آن شب چهارشنبه, دهم ربیع 
الاول. سنه نود و شش. که او در متزال رمله رت همست آن که معروت 
است به‌جامم ابش از برای, زارت کوفن انبایی که کار آن شاست: 
تنها. پس دید که در مَقفل است و در مسجد. احدی نیست. 


پس دست خود را بر قفل گذاشت و کشید. پس درباز شد. پایین رفت در 
غار و مشغول شد به نماز و دعا و روی داد از برای او اقبال به سوی 
خداوند, به حذّی که فرآموش کرد از انتقال قافله و وقت سیر ایشان. آن 
گاه مدّتی نشست و داخل شهر شد پس از آن و رفت به سوی مکان 
قافله: یش بافت آنها زا کمرفه اتو و احوی ار اسان تمانده: 


پس در آمر خویش متحیر ماند و متفکر در ملحق شدن به ایشان با عجز او 
از پیاده رفتن و اسباب او را با هودج بی قبه که داشته به همراه بردند. پس 
شروع کرد به رفتن در انز ایشان تتها, تا آن که از بیاد کین خسته شد و بنه 
آنها نرسید و از دور نیز ایشان را ندید. 


پس در این حال که در این تنگی و مشقت افتاده بود, ناگاه مردی را دید که 
و استری سوار بود. چون 
رسید به او فرمود: سوار شو در عقب من ! و او را به ردیف خود سوار 
کرد و چون برقی گذشت. 

اتدکین نکشید که. او را به فافله فلحق کرد و از انتر او را.به زیر آوزد و 
فرمود به او: برو 
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به نزد رفقای خود ! و او داخل قافله شد. 


شهید فر مود: در تجسشس شدم در بین راه که او را ببینم. پس اصلا او را 
ندیدم و قبل از آن نیز, ندیده بودم.(1) 
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1- 1326. ر. ک: همان, ص 300. 


حکایت شصت و هشتم:نقل سید علیخان موسوی 


سید فاضل متبخر. سید علیخان. خلف عالم جلیل, سید خلف بن سید 
عبدالمطلب موسوی مشعشعی حویزی در کتاب خیرالمتال کته در ضمن 
عاات اان کم در کت امام عصر اه السام زا دیدند که از آن جمله 
امس‌سای خر دادها را یه آن مرفی‌از ال اسان از ماس که 
وئوق دارم به آنها که او حج کرد با جماعتی از راه احسا در قاقله کمی. 
پس چون مراجعت کردند, مردی با ایشان بود که گاهی پیاده می رفت و 
گاهی سواره می شد. 


پس اتقاق افتاد که در یکی از منازل. سیر آن قافله بپشتر از سایر منازل 
شد و از براق. آن _مرد سواری میسر نشد. پس فرود آمدند برای خواب و 
ان ی ات ات ان گام ار ان ها اسان رید 


ی و ی 
او را بیدار کرد. جچون بیدار شد, کسی را ٍِِ"ِ ۳ 


پس پیاده به راه افتاد و یقین داشت به هلاکت خود. پس استغاثه نمود به 
حضرت مهدی علیه السلام. 


پنس در آن خال بود که دید مردی را که در هیأت اهل بادیه است و سوار 
است بر ناقه ای. آن مرد گفت: پس فرمود ای فلان ! تو از قافله واماندی؟ 


سس 


گفتم: آری. 


گفت: پس فرمود به من: «آیا دوست داری که تو را برسانم به قافله و به 
رفقای تو؟» 


کف کت انم اه اعطلوت: مم اس و شواک ان ری بیزست. 
ص :708 


فرمود: «پس نزدیک من بیا !» و ناقه خود را خوابانید و مرا در ردیف خود 
شوار کرد وب راه افیاد: 


پس نرفتیم چند گامی, مگر آن که رسیدیم. 


پس چون نزدیک آنها شدیم. گفت: اینها رفقای توآند. آن گاه مرا گذاشت و 
رفت.(1) 
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1- 1327. الکافی, ج 8, ص 79. 


حکایت شصت و نهم:شیخ قاسم 
ق نیز ور آن. کنات گفته* خی داق هرا مردی از اهل ایمان از اهل بلاد ما که 
او را شیخ قاسم می گویند و او بسیار به حج می رفت. 


گفت: روزی خسته شدم از راه رفتن. پس خوابیدم در زیر درختی و خواب 
من طول کشید و حاج از من گذشتند و بسیار از من دور شدند. و ندز 
شدم دانستم از وقت که خوابم طول کشید و این که حاج از من دور شدند 
و نمی دانستم که به کدام طرف متوجّه شوم. پس به سمتی متوجّه شدم و 
اه اه انا و ی مت اس صاحت 
الامرعلیه السلام را. 


چنان چه این طاوس ذکر کرده در کتاب امان در بیان آن چه گفته می شود 
انا من رت ارت ۱ 
دیدم که بر ناقه ای است در زی عرب های بدوی. 


چون مرا دید فرمود به من: تو منقطع شدی از حاج؟ 
پس گفتم: اری 


پس در عقب او سوار شدم و ساعتی نکشید که رسیدیم به قافله. چون 
نزدیک شدیم, مرا فرمود: فرود ای ! 


و فرمود: برو از پی کار خود. 
پس گفتم , به آو: مرا عطش اذیت کرده. 


پس از زین شتر خود مشکی بیرون اورد که در ان. اب بود و مرا از ان 


پس قسم به خداوند ! که آن لذیذتر و. گوار آند. آبی بود که آشامیده بودم. آن 
گاه رفتم ۳ 


ص:710 


داخل شدم در حاج و ملتفت شدم به او. پس او را ندیدم و ندیده بودم او را 
ذر خاج پیش از آن و تة بعد از آنرعا ان که مر اجعت کرديم: ۱1۱ 


مات گوید: خواهد آمد در باب نهم. شرحی که مربوط است به این حکایت 
شاسال آن که باندآن زا ملاحظه تمود: 
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حکایت هفتادم: سید احمد رشتی موسوی 


سا ی ۳ب 0 
نجف اشرف مشرّف شد و با عالم ربانی و فاضل صمدانی, شیخ, علی 
رشتی - طاب ثراه - که در حکایت آینده مذکور خواهند شد. ان شاءالله. به 
منزل حقیر امدند و چون برخاستند. شیخ از صلاح و سداد سید مرقوم, 
اشاره کرد و فرمود: قضیه عجیبه ای دارد و در ان وقت. مجال بیان نبود. 


پس از چند روزی ملاقات شد؛ فرمود: سید رفت و قضیه را با جمله ای از 
حالات سید نقل کرد. بسیار تأسف کردم, از تشتیدن آنها از خود او" اگر.چه 
مقام شیخ رحمه الله اجل از آن بود که احتمال اندکی خلاف در نقل ایشان 
برود و از ان سال تا چند ماه قبل این. مطلب در خاطرم بود. تا در ماه 
جمادی الاخره این سال از نجف اشرف برگشته بودم, در کاظمین, سیّد 
صالح مذکور را ملاقات کردم که از سامژه مراجعت کرده, عازم عجم بود. 


پس شرح حال او را چنان چه شنیده بودم, پرسیدم و از آن جمله, قضیه 
معهوده ؛ همه را نقل کرد مطابق آن و آن قضیه چنان است که گفت: 


در قه هبار موویست ی هتفای به آرازی خقبیت: اه الحرام از دار المرز 


کردم. 


جچون قافله نود فتخیر هاندم تا آن. که. خاخن جبار جلودار سدهی اصفهانی 
بار برداشت به جهت طریوزن تنها, از او مالی کرایه کردم و رفتم. و0 ۷ 
منزل اول رسیدیم, سه نفر دیگر به تحریص حاجی صفر علی به من 

شدند. یکی حاجی ملا باقر تبریزی, حجّه فروش معروف علما و حاجی سیّد 
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پس به اتفاق روانه شدیم تا رسیدیم به ارزنه الوم و از آن جا عازم 
طربوزن. در یکی از منازل ما بین این دو شهر, حاجی جبار جلودار به نزد ما 
آمد و گفت: این منزل که در پیش داریم مخوف است. قدری زود بار کنید 


که به همراه قافله باشید. چون در سایر ایا از عقب قافله به 


پس ما هم تخمیناً دو ساعت و نیم يا سه به صبح مانده به اتفاق حرکت 
کردیم به قدر نیم یا سه ربع فرسخ از منزل خود دور شده بودیم که هوا 
تاریک شد و برف مشغفول باریدن شد؛ به نحوی که رفقا هر کدام سر خود 
را پوشیده و تند راندند. من نیز آن چه کردم که با آنها بروم ممکن نشد تا 


پس از اسب پیاده شده و در کنار راه نشستم و به غایت مضطرب بودم. 
چون قریب شش صد تومان برای مخارج راه, همراه داشتم ؛ بعد از تأَثل و 

تفکرهبتایر این گذاتفتم که:در همین موصع نمانها فجر طالع نود به آن 

1 

به همراه برداشته, به قافله ملحق شوم. 

در آن حال, در مقابل خود باغی دیدم و در آن باغ, باغبانی که در دست بیلی 


فاصله کمی ایستاد و فرمود: «تو کیستی؟» 


عرض کردم: رفقای من رفتند و من مانده ام. راه را نمی دانم. گم کرده 
1 


فرمود به زبان فارسی: «نافله بخوان تا راه را پیدا کنی » 

من مشغول نافله شدم. بعد از فراغ تهجّد. باز آمد و فرمود: «نرفتی؟» 
ها لتاق را نس وان 

فرمود: «جامعه بخوان » 

من, جامعه را حقظ نداشتم وتاکتون حفظ دارم با آن که مر به زیارت 


عتبات مشرّف شدم. پس از جای برخاستم و جامعه را بالتمام از حفظ 
خواندم. 


باز نمایان شد, فرمود: «نرفتی؟ هستی؟» 
مرا بی اختیار گریه گرفت. گفتم: هستم, راه را نمی دانم. 
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فرمود: «عاشورا بخوان 4» 
و عاشورا نیز حفظ نداشتم و تاکنون ندارم. پس برخاستم و مشغول 
ای ار ایا ایا ای ای وس و ای 
علعیه را خوافن 

تیم بان اخداهفر مهو ترفن ۱ هشستی ۷1 

گفتم: نه, هستم تا صبح. 

فرمود: «من حال, تو را به قافله می رسانم.» 

پس رفت و بر الاغی سوار شد و بیل خود را به دوش گرفت و آمد. 

فرمود: «به ردیف من بر الاغ من سوار شو؟» 

سوار شدم. پس عنان اسب خود را کشیدم, تمکین ننمود و حرکت نکرد. 
فرمود: «جلو اسب را به من ده.» 


دادم. پس بیل را به دوش چپ گذاشت و عنان اسب را به دست راست 


گرفت وه راه‌تافناد, است: در نهایت تمکین:معایفت. کرد. 


پس دست خود را به زانوی من گذاشت و فرمود: «شما چرا نافله نمی 
اد رافاها ماود ره فصو 


و باز فرمود: «شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا! عاشورا! عاشورا|» 


و بعد فرمود: «شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه ! جامعه ! جامعه » و در 
وقت طی مسافت به نحو استداره سیر می نمود. 
یک دفعه برگشت و فرمود: «آن است رفقای شما» که در لب نهر آبی 
فرود امده, مشغفول وضو به جهت نماز صبح بودند. 


پس من از الاغ پایین امدم. که سوار اسب خود شوم و نتوانستم. پس ان 
جناب پیاده شد و بیل را در برف فرو کرد و مرا سوار کرد و سر اسب را 


منءذر آن‌ ال بت صال افیا دم که آین خی یبود گنه تیان فارسیت 
حرف می زد و حال آن که زبانی جز ترکی و مذهبی, غالبا جز عیسوی, در 
آن حدود نبود و چگونه به این سرعت مرا به رفقای خود رسانید. پس در 
عقب خود نظر کردم احدی را ندیدم و از او 
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آثاری پید | نکردم. پس به رفقای خود ملحق شدم. 
نماز شب 


موف گوید: فضایل و فواید نماز شب. خارج از حدّ بیان و توصیف است. 
برای آن که پر دقایق و اسرار کتاب و سّت. فی الجمله اطلاعی به هم 
رساند !گرم تا کید درجا آور دی که مر نهر دز تخیر رفسیخه: 


شیخ کلینی(1) و صدوق(2) و شیخ برقی(3) روایت ت کردند از جناب صادق 
علیه السلام که: رسول خدای صلی الله علیه واله وسلم وصایایی کردند به 
امیرالممنین علیه السلام و امر نمودند آن جناب را به حفظ آنها و دعا 
کردند که خداوند اعانتش نماید. 


از جمله آنها است که فرمود: «بر تو باد به نماز شب ! بر تو باد به نماز 
شب ابر تو باد به نماز شب .» 


و که کز. کنان, فقو التصاغایه الشساام ‏ قسست به ان موی مد کوو 


است. 


ات ارت سا مت رسای ای تسا اف اک ان 


است. 


علامه مجلسی در مزار بحار بعد از شرح اجمالی از فقرات آن زیارت, 
زیاده از آن چه در سایر زیارات می کرد. گفته که: ما اندکی بسط دادیم 
کلام را در شرح این زیارت؛ هر چند وفا ننمودیم حقّ آن را از ترس طول 
کشیدن؛ به جهت این که این زیارت؛ صحیح نرین زیارات است در سند و 
عموم موردش از همه بیشتر و فصیح ترین زیارات در لفظ و بلیغ ترین 
زیارات در معنی و بالاترین زیارات در شان و مقام.(ظ) 
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دز فقه الرضاغایه الصملام ض 137 
3- 1331. بحارالانوار, ج 97, ص 268 وج 99, ص 144. 


4 1332. ر.ک: الانواراللامعه فی شرح الزیاره الجامعه (عبدالله شبر)؛, ص 
35. 


و والد ماجدش در شرح من لا یحضره الفقیه فر موده: این زیارت؛ احسن و 
اکمل زیارات است و من تا در عتبات عالیات بودم. زیارت نکردم ائمه 


علیهم السلام راء مگر به این زیارت.(1) 
ولکن مخفی نماند که برای این زیارت سه نسخه است: 


اول: همین نسخه معروفه که مروی است در فقیه و تهذیب شیح طوسی, 
مروی از امام هادی علیه السلام. 


که مات هس کقنمی در کات با متفه ردان 
جناب علیه السلام و در هر فصلی از فصول آن, فقراتی دارد که در جامعه 
مغر وفه: تنفتت: وه محفوعا شاید بخ قذر خی پیت باتند. وم محانضی در 


سوم: نسخه ای است که در بحار از بعضی کتب قدیمه نقل کردند. بی 
استناد به معصوم» بسیار طولانی؛ بلکه دو مقابل زیارت موجوده و ان را 
زیارت سوم جامعه محسوب داشتند. 


اما زیارت عاشورا, پس در فضل و مقام ان. همان بس که از سنخ سایر 

زیارات نیست که به ظاهر از انشا و املای معصومی باشد؛ هر چند که از 

قلوب مطهره ایشان, چیزی جز ان چه از عالم بالا به ان جا رسد, بیرون 

نیاید. بلکه از سنخ احادیث قدسیه است که به همین ترتیب از زیارت و لعن 

خاتم التبیین ضلی الله علیه واله وسلم رسیدم و بةه خسب تجربهء مداومت 

به ان, در چهل روز يا کمتر, در قضای حاجات و نیل مقاصد و دفع اعادی, 
۱ 


بی 


ولکن احسن فواید آن که از مواظبت 1 به دست آمتانه: فایده ای است که 
در کتاب دارالسلام ذکر کردم. 


اخمال ان که نقه ضالی عفی .حاجی ماا .خسن رزوی که از تیکان متا ورین 


بجف 
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1- 1334. ر. ک: بحارالانوار ج 53, ص 292 - 294. 


اشرف است و پیوسته مشغول عبادت و زیارت. نقل کرد از نقه امین 
حاجی محمّد علی یزدی که مرد فاضل صالحی بود در یزد که دایما مشغول 
اصلاح امر اخرت خود بود و شب ها در مقبره خارج یزد که در آن جماعتی 
از صلحا مدفونند و معروف است به مزار. به سر می برد. 


او را همسایه ای بود که در کودکی با هم بزرگ شده و در نزد, یک معلم 
می رفتند. تا آن که بزرگ شد و,شغل عشاری(1) پیش گرفت. تا ان کد 
مُرد و در همان مقبره, نزدیک محلّی که آن مرد صالح بیتوته می کرد, دفن 
کردند. بسن آو را در خواب خیمستنن او کذشتن. کمتر از فاهی, کهندر هبات 


نیکویی است. 


پس به نزد او رفت و گفت: ف .مت ذانم فیدا منت های کار نو و ظاخر ند 
باطن تو را و نبودی از آنها که احتمال رود نیکی در باطن ایشان و شغل تو 
مقتضی نبود جز عذاب را. پس به کدام عمل به این مقام رسیدی؟ 

گفت: چنان است که گفتی و من در اشد عذاب بودم از روز وفات ۳ 
دیروز, که زوجه استاد اشرف حذاد فوت شد و در این مکان دفن کردند - و 
اشاره کرد به موضعي که قریب صد ذرع؛ از او دور بود - و در شب وفات 
ای ای اه هه لا مرا و 
در مرتبه سوم امر فرمود به رفع عذاب از این مقبره. پس حالت ما نیکو 
شد و در سعه و نعمت افتادیم. 

شو اا ‏ اای شم را س طاعت مدا اراس 
دانست. پس در بازار حذادین, از او تفخص کرد و او را پیدا نمود و از او 
پرسید: برای تو زوجه ای بود؟ 

گفت: اری, دیروز وفات کرد و او را در فلان مکان - و همان موضع را اسم 
برد - دفن کردم. 


گفت: او به زیارت ابی عبداللّه علیه السلام رفته بود؟ 
گفت: نه. 

گفت: ذکر مصایب او می کرد؟ 
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گفت: نه. 

گفت: مجلس تعزیه داری داشت؟ 

گفت: نه. 

آن گاه پرسید: چه می جویی؟ 

خواب را نقل کرد. 

گفت: آن زن مواظبت داشت به زیارت عاشورا. 


طاعات و زیارات و ادای حقوق و طهارت جامه و بدن از قذارات مشتبهه و 
معروف به ورع و سداد در اهل بلد و غیره و نوادر الطافی در هر زیارت به 
او می رسید که مقام ذکر ان نیست. 
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حکایت هفتاد و یکم:شیخ علی رشتی 


خبر داد مرا عالم جلیل و حبر نبیل, مجمع فضایل و فواضل. شیخ علی 
رشتی و او عالم تقی زاهد بود که حاوی بود انواعی از علوم را با بصیرت و 
خبرت و از تلامذه خاتم المحتْقین الشيخ مرتضی - اعلی اللّه مقامه - و 
سید سند, استاد اعظم. ام ضا اد - بود و چون اهل_ بلادلار و نواحی آن جا 
ای وه اس اه اه اد ال سا تس تا سا 
فر ستادند. ات ار 
تقوا مانند او کمتر دیدم. 


تقل کرد: وقتی از زیارت آبی عبدالله علية السلام مراجعت کرده بودم و از 
راه اب فرات به سمت نجف اشرف می رفتم؛ در کشتی کوچکی که از 
طویرج, راه حله و نجف جدا می شود. 


پس آن جماعت را دیدم که مشغول لهو و لعب و مزاح شدند جز یک نفر 
که با ایشان بود و در عمل ایشان, داخل نبود. انار سکیته و وقار از اه 
ظاهر, نه خنده می کرد و نه مزاح و آن جماعت بر مذهب او قدح می 
کردند و عیب می گرفتند, با انن‌صال در ها کل میرف ریک بودند. 


بسیار متعجب شدم و مجال سوال نبود تا رسیدیم به جایی که به جهت 


پس از او پرسیدم سبب مجانبت او را, از طریقه رفقای خود و قدح انها در 


گفت: ایشان خویشان منند از اهل سئت و پدرم نیز از ایشان بود و مادرم 
از اهل ایمان و من نیز, چون ایشان بودم و به برکت حجّت صاحب الزمان 
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از کیفیّت آن سوال کردم. 


گفت: اسم من یاقوت و شغلم, فروختن روغن در کنار جسر حله است. در 
سالی به جهت خریدن روغن بیرون رفتم از حله به اطراف و نواحی در نزد 
بادیه نشینان از اعراب. 


پس چند منزلی دور شدم تا آن چه خواستم. خریدم و با جماعتی از اهل 
حله بر گشتم. در بعضی از منازل جون فرود آمدزم: خوابیدم. جون بیدار 
شدم, کسی را ندیدم. همه رفته بودند و راه ما در صحرای بی آب و 

هد کهتذر ند بان تسیا داشت موز تچیکی آن معمورم ای ودب مر هد از 


فراسخ بسیار. 


۳ برخاستم و بار کردم و در عقب آنها رفتم. پس راه را گم کردم و 
متحیر ماندم و از سباع و عطش روز خایف بودم. 


پس استغفاثه کردم به خلفا و مشایخ و ایشان را شفیع کردم در نزد خداوند 
و تضرع نمودم. فرجی ظاهر نشد. 

پس در نفس خود گفتم که من از مادر می شنیدم که او می گفت: ما را 
اضام زنهه ای امتت که کیب اس انوضالم ات کت ان ره زان من 
آقدد و کر‌هاند مارا به فرعادفی رسد وضعیفان وا اخا نمی کف 


پس با خداوند معاهده ای کردم که به او استغاثه می کنم. اگر مرا نجات 
داد, به دین مادرم درایم. پس او را ند| کردم و استغاثه نمودم. پس ناگاه 
کسی را دیدم که با من راه می رود و بر سرش عمامه سبزی است که 
رنگش مانند این بود و اشاره کرد به علف های سبز که در کنار نهر روییده 
بود. 

آن گاه راه را به او نشان داد و امر فرمود که به دین مادرش ۵ ای و 
کلماتی فرمود که من - یعنی مولف کتاب - فراموش کردم و فرمود: «به 
زودی می رسی به قریه ای که اهل آن جا همه شیعه اند.» 


گفتم: با سیدی با سیدی !با من تمی: آنید:با این قرنه؟ 


فرمودند: «نه, زیرا که هزار نفر در اطراف بلاد به من استغاثه کردند. باید 
ایشان را نجات دهم.» 
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این ال کلام آن‌سات نود کف خاظرم ان سس رم عاسنشد. 


پس اندکی نرفتم که به آن قریه رسیدم و مسافت تا آن جا, بسیار بود و 
آن جماعت روز بعد به آن جا ر سیدند. 


چون به حله رسیدم, رفتم نزد سید فقهای کاملین. سیّد مهدی قزوینی 
ساکن حله - قدّس اللّه روحه - و قصّه را نقل کردم و معالم دين را از او 
ام مسا ک ار مس را وا 
ما 


ای قرو حول عم شارت کم ضرع ای ها اس لا 
۳ 


پس مشغول شدم و از حله برای زیارت شب جمعه به آن جا رفتم تا آن که 
یکی باقی ماند. روز پنج شنبه بود که از حله رفتم به کربلا. چون به دروازه 
روم ام ات ی اما ما 
می کنند و من نه تذکره داشتم و نه قیمت آن. پس متحیر ماندم و خلق 
مزاحم یکدیگر بودند در دم دروازه. پس چند دفعه خواستم که خود را 
مختفی کرده و از ایشان بگذرم. میسر نشد. 


در این جال, صاحب خود حضرت صاحب للامرعلیه السلام را دیدم که در 
هبات طلاب عخم: عمامّه سفیدی بر سر دارد و داخل بلد است. چون آن 
جناب را دیدم. استغانه کردم. بسن بیرون آمد و دست مرا گرفت و داخل 
دروازه کرد و کسین مرا ندید. حون داخل شدم: ذیکر آن.جتاب زا ندیدم. و 
متحیر باقی ماندم.(1) 
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1- 1336. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 294 - 296. 


انش ای و ومد ما تن آاغانذین رخایزنی 


ع دسا ال فان هم سب امن یلبق ی سا دا 
که از اهل علم و کمال و تقوا و صلاح و سال ها است در روضه مقدسه 
کاظمین, امام جماعت و مقبول خواص و عوام و علمای اعلام است. 


گفت: خبر داد مرا پدرم» عالم علیم صاحب کرامات باهره و مقامات 
ظاهره, اخوند ملا زین العابدین سلماسی که از خواص و صاحب اسرار 
علامه طباطبایی بحر العلوم بود و متولی ساختن قلعه سامزه با برادرم ثقه 
اه فا لس اس اف کص سس اک نقه آر ی ول این 
عکاست: شاه سال: یل از این سود امد مرام شدمس ام یر ار عه اکرم > 
را رد 


از جمله کرامات باهره انفه طاهرین علیهم السلام در سر من رأی در 
اواخر ماه دوازدهم پا اوایل ماه سیز دهم آن که مردی» از عجم به زیارت 
عسکریین علیهما السلام مشلاف شد در تابستان که هوا به غایت گرم بود و 
قصد زیارت کرد در وقتی که کلیددار در رواق بود. در وسط روز و درهای 
حرم مطهّر, بسته و مهیای خوابیدن بود در رواق, در نزدیکی شباک(1) 
غربی که از رواق به صحن باز می شود. 


پس چون صدای حرکت پای زوار را شنید, در را باز کرد و خواست برای آن 

۰پ«پ۰ثحث ۱ سین آن زآیر به: او: گفت: 3 
به حال خود واگذا ر که با توجه و حضور» زیارتی بخوانم 

[0 


پس اشرفی دوم و سوم به او داد, باز قبول نکرد و چون کثرت اشرفی ها 
را دید, بیشتر 
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امتناع کرد و اشرفی ها را رد کرد. 


پس ان زایر متوجّه حرم شریف شد و با دل شکسته عرض کرد: پدر و 
مادرم فدای شما باد ! اراده داشتم زیارت کنم شما را با خضوع و خشوع و 


یس کلیددار, او را بیرون کرد هی زا نست: نه: حهان ان کهتان شخص 
مراجعت می کند به سوی او و هر چه بتواند به او می دهد و متوچه شد به 
طرفت شتر قی:رواق که‌از آن طرف: بر کردد به طظرفت غربی. 


چون رسید به رکن اول که از آن جا باید منحرف شود, برای شباک, دید سه 
نفره زره نف اه میباندی هر نس کر یک یم لا آن. که نی از ایشان 
اندکی مقدّم است بر آن که در جنب او است و هم چنین دوم از سوم و 
سومی به حسب سن. از همه کوچکتر و در دست او قطعه نیزه ای است 
که سرش پیکان دارد. چون کلیددار ایشان را دید مبهوت ماند. 


صاحب نیزه, متوجه او شد. در حالتی که مملو بود از غیظ و غضب, 
چشمانش سرخ شده بود از کثرت خشم و نیزه خود را حرکت داد به قصد 


طعن زدن بر او و فرمود: «ای ملعون پسر ملعون ! گوبا این شخص آختا 
بود به خانه تو يا به زیارت تو که او را مانع شدی؟» 


ین ور ای الب ان کهر ان هر هبور کی وق لو کم او شنم بویا کف 
خویش اشاره کرد و منع نمود و فرمود: همسایه تو است, مدارا کن با 
همسایه خود ! 


پس صاحب نبیزه امساک نمود و در ثانی غضبش به هیجان او ۱:۵ 
حرکت داد و همان سخن اول را اعاده فرمود. 


پس ان که بزرکتر بود, اشاره نمود و منع کرد و در دفعه سوم. باز انش 
عضب مشتعل شد و نیزه را حرکت داد و ان شخص ره ملتفت نشد به چیزی و 
غش کرد و بر زمین افتاد و به حال نیامد, مگر در روز دوم يا سوم در خانه 
خود. 

جون شام شد؛ خویشان او آهدند و در رواق را که از پشت بسته بود؛ باز 


کردند و او را بیهوش افتاده دیدند. به خانه اش بردند. پس از دو روز که به 
حال امد, اقاربش در حول او 
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گربه می کردند. 


پس آن چه گذشته بود میان او و آن زایر و آن سه نفر, برای ایشان نقل 
کرد و فریاد کرد: مرا دریابید به آب که سوختم و هلاک شدم. 


اما 


دیدند که به مقدار درهمی از آن سیاه شده و او می گفت: مرا با نیزه خود, 
صاحب ان قطعه زد. 
پس او را برداشتند و بردند بغداد و بر اطبا عرضه داشتند همه عاجز ماندند 


از علاج. 


پس او را بردند به بصره, چون در آن جا طبیب فرنگی معروفی بود. چون 
او را بر آن طبیب نشان دادند و نبض او را گرفت, متحیّر ماند. زیرا که 
ندید در او, چیزی که دلالت کند بر سوء مزاج و ورم و مااه ای در آن موضع 
سیاه شده. 


پس خود ابتدا گفت: گمان می کنم که این شخص سوء ادبی کرده با بعضی 
از اولیای خداوند که خداوند او را به این درد مبتلا کرده. 


جچون مایوس شدند از علاج؛ بر گرداندند او را به بغداد. پس در راه پا در 
بغداد مرد و اسم او حسان بود.(1) 
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حکایت هفتاد و سوم:حکایت بحرالعلوم در مسجد سهله 


خبر داد ما را عالم کامل و زاهد عامل و عارف بصیر, برادر ایمانی و صدیق 
روحانی, اقا علی رضا - طاب الله ثراه - خلف عالم جلیل. حاجی ملا محمد 
نایینی و همشیره زاده فخرالعلماء الزاهدین. حاجی محمّد ابراهیم کلباسی 
رحمه الله که در صفات نفسانیه و کمالات انسانیه از خوف و محبّت و صبر 
و رضا و شوق و اعراض از دنیاء بی نظیر بود, گفت: 


خبر فاد ها زا الم علیل.. آخونو.عا رین العاندین ملعاسی سایق آلد کر 


روژی که موقم زر مجیین رشن آیه اللم‌ ده و عالم, مسوه فغر 
الشیعه, علامه طباطبایی بحرالعلوم قدس سره در نجف اشرف که داخل 
شد بر او به جهت زیارت, عالم محقّق جناب میرزا ابوالقاسم قمی صاحب 
قوانین در ان سالی که از عجم مراجعت کرده بود به جهت زیارت ائمّه 
عراق علیهم السلام و طواف بیت الله الحر ام. 


پس متفژق شدند کسانی که در مجلس بودند و به جهت استفاده حاضر 
شده بودند و ایشان زیاده از صد نفر بودند و من ماندم با سه نفر از 
خاضان اصحاب او که در اعلی درجه صلاح و سداد و ورع و اجتهاد بودند» 


پس محقق مذکور. متوجه سید شد و گفت: شما فایز شدید و دریافت 
نمودید مر نبه ولادت روحانیت و جسمانیت و قرب مکان ظاهری و باطنی 
ئ 


پس چیزی به ما تصدّق نمایید از آن نعمت های غیر متناهیّه که به دست 


پس جناب سید بدون تامُل فرمود: من شب گذشته يا دو شب قبل (و تردید 
از راوی است) در مسجد کوفه رفته بودم برای ادای نافله شب با عزم به 
رجوع, در اول تیم به تنحق, اشترزف که آمر-ماحته و مدا کرت معطل ما بدربه 
چنین بود عادت آن مرحوم در چندین سال. 


چون از مسجد بیرون امدم, در دلم شوقی افتاد برای رفتن به مسجد 
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خود را از ان منصرف کردم, از جهت ترس نرسیدن به نجف؛ پیش از صبح 
و فوت شدن امر مباحثه در ان روز» ولکن شوق, پیو سته زیاد می شد و 


پس در آن حال که متردد بودم, ناگاه بادی وزید و غباری برخاست و مرا به 
آن صوب حرکت داد. اندکی نگذشت که مرا برد در مسجد سهله انداخت. 
پس داخل مسجد شدم, دیدم که خالی است از زوار و مترددین, جز 
شخصی جلیل که مشغول است به مناجات با قاضی الحاجات به کلماتی که 
قلب را منقلب و چشم را گریان می کند. 


حالتم متغیر و دلم از جا کنده شد و زانوهایم مرتعش و اشکم جاری شد از 
شنیدن آن کلمات که هرگز , ی 
چه به من رسیده بود از ادعیذ مائوره و دانستم که مناجات کننده, انشا می 
کند آن کلمات راء نه آن که از محفوظات خود می خواند. پس در مکان خود 
ایستادم و گوش به آن کلمات فراداشتم و از آنها متلذذ بودم تا آن که از 
مناجات فارغ شد. 


پس ملتفت شد به من و فرمود به زبان فارسی: «مهدی بیا » 
پس چند کامی پیش رفتم و ایستادم.پس امر فرمود: پیش روم. 


پس آندکی رفتم و توقف نمودم.باز امر نمود به پیش رفتن و فرمود: «ادب 
در امتثال است.» 


پس پیش رفتم تا به آن جا که دست آن جناب به من و دست من به آن 


مولا سلماسی گفت: چون کلام سیدرحمه الله به اين جا رسید, یک دفعه از 
این رشته سخن دست کشید و اعراض نمود و شروع کرد در جواب دادن 
محقق مذکور, از سوالی که قبل از اين از جناب سید کرده بود, از سر 
فلت. تضاتیی تسد با ان طول باع وسعه اطلاع که در علوم داشتند. پس 
وجوهی بیان فرمود. 


پس جناب میر زا دوباره سوال کرد از آن کلام خفی. پس سید به دست 
اشاره فرمود: ۳1 از اسرار مکتومه است 1(۰) 


ص:726 


1- 1339. ر. ک؛ بحارالانوار: ج 53, ص 237. 


حکایت هفتاد و چهارم:سید بحرالعلوم 

فورا کید ارات مل تعاس عرسا از الب که کت 

من حاضر بودم در محفل افاده جناب بحرالعلوم قدس سره که شخصی 
شوال کرد از آم. از امکان رعبت طلفت عای, امام عصرعلنه. اسلا در 
غیبت کبری و در دست سیدرحمه الله قلیان بود و مشغول کشیدن بود. 
پس از جواب آن شخص ساکت شد و سر را به زیر انداخت و خود را 
مخاطب کرو انس فی فرخود - من می شنیدم -: «چه بگویم در جواب 
آص ان کاس سرا یشاک و اتکی عرسا مد 
وارد شده تکذیب مذعی رویت در غیبت. و این سخن را مکژر می کرد. 
آن گاه در جواب سابل فر مود: از اهل عصمت علیهم السلام ر سیده؛ 
تکذیب کسی که مذعی شده دیدن حجّت علیه السلام را و به همین دو 
کلمه قناعت کرد و به ان چه می فرمود. اشاره نکرد.(1) 
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حکایت هفتاد و پنجم: سید بحرالعلوم 


نیز نقل کرده از عالم مذکور که گفت: نماز کردیم با جناب سید در حرم 
عسکریین. پس چون اراده کرد که برخیزد بعد از تشهد رکعت دوم, حالتی 
برای او عارض شد که اندکی توقف کرد, ان گاه برخاست. 


جون ار او ی ی توقف را 
منزل و خوان طعام حاضر شد. 


پس یکی از سادات حاضر در آن مجلس به من اشاره کرد که از آن جناب 
سوال کنم از سر آن توقف. 


و من از همه کس جسارتم بیشتر بود نزد ایشان. 


کفتین انشا مین خواهن بفهسند سس ان خالتی که در سبازم برام. نیا 
عارض شده بود. 


فرمود: به درستی که حجّت علیه السلام داخل روضه شد به جهت سلام 
کردن بر پدر بزرگوارش. پس مرا ان حالت دست داد از مشاهده جمال 
انور ان حضرت تا ان که از روضه بیرون رفتند.(1) 
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حکایت هفتاد و ششم:حکایت بحر العلوم در مکه معظمه 


نیز نقل کرد جناب مولا سلماسی - طاب ثراه - از ناظر امور جناب سید در 
نام ماوت که خهطا وف که گفت: 


ایا ور رت و را ای ی زاب 
بود در بذل و عطا و اعتنایی نداشت به کثرت مصارف و زیاد شدن مخارج. 


پس اتفاق افتاد روزی چیزی نداشتیم. پس چگونگی حال را خدمت سید 
عرض کردم که مخارج زیاد و چیزی در دست نیست. پس چیزی نفرمود و 
عادت سید بر این بود که صبح, طوافی دور کعبه می کرد و به خانه می امد 
و در اطاقی که مختص به خودش بود, می رفت. 


دز اطاق ده می نشست و تلامذه از هر مذهبی جمع می شدند. پس 
برای هر صنف. به طریق مذهبش, , درس می 


پس در آن روز که شکایت از تنگدستی در روز گذشته کرده بودم, چون از 
طواف برگشت. حسب العاده, قلیان را حاضر کردم که ناگاه کسی در را 
کوبید. پس سید به شذات مضطرب شد و به من گفت: قلیان را بگیر و از 
اين جا بیرون ببر ! و خود بشتاب برخاست و رفت نزدیک در و در را باز کرد. 


پس شخص جلیلی به هیئت عرب داخل شدونشست 
مشق در تهامت» رات و مسکنت و ادب در دم در نشست و به من اشاره 


1[ پس ساعتی نشستند و با یکدیگر سخن می 
گفتند. آن گاه برخاست. 


پس سید بشتاب برخاست و در خانه را باز کرد و دستش را بوسید و او را 


ص:729 


آن را بر در خانه خوابانیده بود سوار کرد و او رفت. 


و سید با رنگ متغیر شده برگشت و براتی به دست من داد و گفت: این 


حواله ای است بر مرد صرافی که در کوه صفاست. برو نزد او و بگیر از او 
ان چه بر او حواله شده ! 


پس من آن برات را گرفتم و بردم آن را نزد همان مرد. 


چون برات را گرفت و نظر نمود در ان بوسید و گفت: برو و چند حمال 
بیاور ! 
بیا ور ۰ 


پس رفتم و چهار حمال آوردم. پس به قدری که آن چهار نفر قوّت داشتند, 
است و چیزی زیاده. 


روزی رفتم نزد آن صراف که از حال اف فتتتفتتیر نوم ده این که ان خواله 


ین که اف دیجم وق دکانی آ بسن از کستی: که.در ارمتا اضر بو 
پرسیدم از حال صراف. 


کفت* ها در این خا هر کر ص افی ندیده بودیم هدر آنعا. فلان: ی تشنیتد: 
شن کاس که ایو ان اسر ان مایا مود 

خبر داد مرا به این حکایت فقیه نبیه و عالم وجیه. صاحب تصانیف رایقه و 
تقات از شخصی مذکور:(1) 
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1- 1342. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 240. 


حکایت هفتاد و هفتم:حکایت بحر العلوم در سرداب مطهر 


سا تسه معا مه سای سس کی یط حاب 
بحرالعلوم - اعلی الله مقامه - مصثف برهان قاطع در شرح نافع در چند 
جلد از صفی متثقی و ثقه زکی, سید مرتضی که خواهرزاده سید را داشت 
و مصاحبش بود در سفر و حضر و مواظب خدمات داخلی و خارجی او. 


گفت: با آن جناب بودم در سفر زیارت سامژه و برای او حجره ای بود که 
تنها دز آن:جا می خوانید. و من حجره آق داشتم معصل به آن حجره و نهایت 
مواظبت داشتم در خدمات او در شب و روز و شب ها مردم جمع می 
شتدتن در نزد آن مر خوم: تا ان که:باسی اد شب:می کذست: 


در شبی اتفاق افتاد که حسب عادت خود نشست و مردم در نزد او جمع 
شدند. پس او را دیدم که گویا کراهت دارد اجتماع را و دوست دارد خلوت 
شنود وبا هر کسن سخنی.:می کوید که در آن: آشازخ اق. انستت: به: تعجیل 
کردن او در رفتن از نزد او. 


پس مردم متفرّق شدند و جز من, کسی باقی نماند و مرا نیز امر فرمود 
که بیرون روم. با سید در 
این شب و خواب از چشمم کناره کرد. زمانی صبر کردم. آن گاه بیرون 
آمدم مختفی که از حال سید تفقدی کنم. 


دیدم در حجره بسته است. از شکاف در نگاه کردم, دیدم چراغ به حال خود 
روشن و کسی در حجره نیست. داخل حجره شدم و از وضع ان دانستم که 
امشب نخوابیده. 

با پای برهنه, خود را پنهان داشتم و در طلب سید برآمدم. داخل شدم در 
صحن شریف و دیدم درهای قبه عسکریین علیهما السلام بسته است. در 
اطراف خارج حرم تفخص کردم. اثری از او نیافتم. 
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داخل ۳ دز رصن سرداب. دیدم آن با پس از درج های 
ِ_ٍِِ« 

پس همهمه شنیدم از صفه سرداب که گویا کسی با دیگری سخن می گوید 
عفن لفات را مزر تمی.دادم تا آن کهبنه:با چهاز ام هاند ورهن در 
تهایت آهستگی هی رتم که گام آراز سید از همان کانلوه شد ای 
سید هز نی چه می. کت ۱ خرا از خانه بیر ون آمدی؟ 


پس باقی ماندم در جای خود متحیر و ساکن. چون چوب خشک. پس عزم 
کردم بر رجوع پیش از جواب. 
باز به خود گفتم: چگونه حالت پوشیده خواهد ماند بر کسی که تو را 
شناخت. از غیر طریق حواس؟ 
پس جوابی با معذرت و پشیمانی دادم و در خلال عذرخواهی از پله ها پایین 
رفتم تا به آن جا که صقّه را مشاهده می نمودم. سید را دیدم که تنها 


مواجه قبله ایستاده, اثری از کس دیگری بیست. دانستم که او سخر می 
گفت با غایب از ابصار - صلوات الله علیه -.(1) 
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1- 1343. ر. ک: بحارالانوار ج 53, ص 302. 


حکایت هفتاد و هشتم: سید بحرالعلوم 

شیخ صالح صفی, شیخ احمد صد تومانی نجفی که در ورع و تقوا یگانه بود, 
نقل کرد: به ما به استفاضه رسیده که جدذ ما مولا محمد سعید صد تومانی 
از تلامذه سید متقذم جناب بحرالعلوم بود. 


روزی در مجلس سیّد صحبت قضایای کسانی که مهدی علیه السلام را 
دمدند در فیان امذتا ان که ختاب سید هم در بر ان ضخیت:ر به:سخن آمد. 


فرمود: میل کردم روزی که نماز را در مسجد سهله بکنم, در وقتی که 
گمان داشتم که از مردم خالی است. چون به آن جا رسیدم, دیدم مسجد 
پر است از مردم و صدای ذکر و قرائت ایشان بلند است و معهود نبود که 
در چنین وقتی احدی در آن جا باشد. 


پس ایشان را یافتم صفوفی صف کشیده از برای به جا آوردن نماز 


پس ایستادم پهلوی دیوار در جایی که در آن جا رملی بود. 


پس رفتم بالای آن که نظر کنم که در صفوف, شاید مکانی پیدا کنم که در 
آن جا؛ جای گیرم. در یکی از آن-صفویف: موضع یک تفر بیدا کرذم: به آن جا 
رفتم و ایستادم. 

یکی از حاضرین مجلس گفت: بگو مهدی - صلوات اللّه علیه - را دیدم. پس 
سید ساکت شد و گویا در خواب بود و بیدار شد. پس هر چه خواستند که 
کاستا بت اقحام ر سار ای ی 
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1- 1344. شموعات: شمع ها 


نیش تایب توس کات بح_ قوش که کم اما لین عه ااتتاه 


عالم صالح. متدین متثقی, جناب میرزا حسین لاهیجی رشتی. مجاور نجف 
اشرف که از اعرّه صلحا و افاضل اتقیای معروف در نزد علما است, نقل 
کرد از عالم ربانی و مقید اقتصانیه یر العابدین سلماسی, که مذکور 
داشت: روزی جناب بحرالعلوم - طاب ثراه - وارد حرم امیرالمومنین علیه 
السلام شد و به اين بیت ترئم می کرد: 


چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن 

پس از سید سوال کردم از سبب خواندن این بیت. 

فرٍمود: چون وارد حرم 1 ِ- ین شدم, دیدم ۰ ۰ 
صدای آن نز وان را شنیدم؛ 1 یت را خواندم. چون 9 حرم شدم, 
قرائت را ترک نمود و از حرم بیرون رفتند.(1) 
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1- 1345. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 269 - 270. 


کات اوه اسلا رس العاندنی ساعاآ دی 


قب غل.. امن اف فختد که شیاوه ان خیل. شال. انست فتونی. آمر 
شموعات(1) حرم عسکریین علیهما السلام و سرداب شریف است و امین 
سید استاد - دام علاه - نقل کرد از والده خود که از صالحات معروفات و 
تاکنون زنده است که گفت: 

روزی در سرداب شریف بودیم با اهل بیت عالم ربانی و موید سبحانی, ملا 
زين العابدین سلماسی, در آن ایام که مجاور سر من رای بود به جهت بنای 
قلعه ان بلد. 


گفت: آن روز روز جمعه بود و جناب آخوند مشغول شد به خواندن دعای 
ندبه معروفه و چون زن مصیبت زده و مَحبٌ فراق دیده؛ می گریست و 
تاله می کرد و ما با او در گریه و ناله متابعت می کردیم. 


در بین این حالت بودیم که ناگاه بوی عطری وزیدن گرفت و منتشر شد؛ در 
فضای سرداب و پر شد هوا؛ از بوی خوش به نحوی که از جمیع ماها ان 
طالت زا برد 


پس همه ساکت شدیم و قدرت سخن گفتن از ما رفت و متحیر ماندیم تا 
اندک زمانن کشت ببن, آن وایحه یه موه شد و ها به حالت ارل 
برگشت و بر گشتیم , به ان چه مشغول بودیم از قرائت دعا. 


چون به خانه مراجعت نمودیم» سوال کردم از جناب آخوند ملا زین العابدین 
از سر آن بوی خوش. 


فرمود: تو را چه کار به این سوال؟ و از جواب من اعراض نمود. 


عالم عامل مثقی, آقا علی رضا اصفهانی - طاب ثراه - که نهایت اختصاص 
به مولای مزبور داشت. نقل کرد: 
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1- 1346. ر. ک: بحارالانوار ج 53, ص 274 - 275. 


روزی سوال کردم از. آن مرحوم از ملاقات کردن حخت علیه السلام را و 
در او, اين گمان داشتم مثل استاد اوء سید معظم بحرالعلوم رحمه الله پس 
همین واقعه را برای من نقل کرد, بدون اختلاف 0 
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1- 1347. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 307 - 309. 


ان مرچ تک ی امن سای ۱ 


و نیز ثقه متقدّم, آقا محمّد - دام توفیقه - نقل کرد که مردی از اهل سئت 
سامژه, که او را مصطفی الحمود می گفتند, در قطار خذام بود که شغلی 
جز آزردن زوار و گرفتن مال آنها به هر حیله و مکر ندارد و غالب اوقات در 
سرداب مقذس بود در صفه کوچک که پشت شبای ناصر عباسی است و 
شریف و شروع می کرد در زیارت. آن خبیث او را از حالت زیارت و حضور 
قلب می انداخت و پیوسته خواننده را ملتفت می کرد به اغلاطی که غالب 
عوام از ان ها خالی نیستند. 


پس شبی در خواب. حضرت حجّت علیه السلام را دید که به او می فرماید: 
«تا کی زوار مرا می آزاری و نمی گذاری زیارت بخوانند؟ تو را چه مداخله 
در این کا ر؟ بخذاز انشان را و انتخه نی کویید 4 


پس بیدار شد در حالتی که هر دو گوشش را خداوند کر نموده بود. 


پس از آن دیگر چیزی نشنید و زوّار از او آسوده شدند و چنین بود تا به 
اسلاف خویش پیوست.(1) 
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1- 1348. منسوب به طایفه آل ازیرج که به ایشان آل الارزق نیز گفته می 


شود و در منطقه العماره در عراق سکونت دارند. ر.ی: النجم الثاقب 
(عربی), ترجمه سید یاسین موسوی, ج 2 ص 300. 


انیم ای فا خاون اما عض یه لام لالی را کر رواب خطاقر 


آقا محشّد مهدی, تاجر شیرازی الاصل که مولد و منشأً او در بندر ملومین از 
سای و میت ری و عافیت از آن, 


پس به قصد استشفا قصد زیارت ائمه عراق علیهم السلام کرد و در 
جمادی الاولی, سنه هزار و دویست و نود و ثه وارد کاظمین شد بر بعضی 
از تجّار معروفین که از اقارب او بود و بیست روز در ان جا ماند. پس 
موسم حرکت مرکب و دخان شد به سوی سر من رای. 


ارحامش او را آهز دنا و در مرکب و به اهالی مرکب که از اهل بغداد و 
کربلا بودند, او را سپردند به جهت گنگی و عجز از اظهار مقاصد و حوایج 
خویش و خطوطی در سفارش او به بعضی از مجاورین سر من ری 
نو شتا ۲ 


بعد از رسیدن به آنٍ جا در روز جمعه. دهم جمادی التاننه, سنه مذکوره 
رفت به سرداب مقدذس در محضر جمعی از و ین و خادمی برای او 
ژبارزت هی خواند خا آن: که رفت به.ضعمه: سرد ابو در بالای امد هدتی. کریه 
و تضرع می کرد و با قلم در دیوار سرداب از حاضرین و ناظرین طلب دعا 
و شفای خود را می نوشت. پس از ابتهال و انابه, قفل زبانش باز شد و 
بیرون امد از ناحیه مقذسه با زبانی فصیح و بیانی ملیح. روز شنبه 
همراهانش او را حاضر کردند در محفل تدریس جناب سید الفقهاء العظام 
الاستاد الاکرم, حجه الاسلام. میرزا محشقد حسن شیرازی - متْعنا اللّه تعالی 
ببقائه - پس از صحبت مناسب آن مقام, تبرٌکا سوره مبارکه حمد را با 
قرائت ه بسیار خوب که همه حصار به صخّْت و حسن آن تصدیق نمودند 
خواند. در شب یک شنبه و دوشنبه در صحن مطهّر چراغان کردند و شعرای 
عرب و عجم مضمون آن را : به. نظم. .در آوزدند. بعضی از انها در وساله جه 
المأوی ثبت شد. 


والحعه انم سل | مکی تون الب الط درف 
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ده مه یار زر وشعضه الاه ع ارم در کناب متامات اف یر داد 
مرا اوثق برادران من در شوشتر, در خانه ما که قریب است به مسجد 


گفت: هنگامی که در دریای هند بودیم, گفتگو از عجایب دریا در صنات انه: 
پس یکی از ثقات قل کرد: روایت نمود برای من کسی که من بر او اعتماد 
داشتم که منزل او در بلدی بود از سواحل دریا و جزیره ای در میان دریا 
بود که میان اهل آن ساحل و آن جزیره, مسافت یی روز با کمتر شون اب 
و هیزم و میوه ایشان, از آن جزیره بود. 


پس اتفاق افتاد که ایشان حسب عادت خود بر کشتی سوار شدند به قصد 
رفتن به آن جزیره و با خود به قدر قوت یک روز برداشتند. چون به وسط 
دریا رسیدند, بادی وزید و ایشان را از آن مقصدی: که داشتند. بز گرداند و 
به همین حال باقی ماندند تا نه روزو مشرف شدند بر هلاکت به جهت کمی 
آب و طعام. 


آن گاه هوا ایشان را انداخت دور ان روز به یکی از جزایر دربا. . پس بیرون 
آمدند و داخل در آن جزیره شدند و در آن جزیره آب های گوارا و میوه های 
شیرین و انواع درختان بود. 


پس روزی در آن جا ماندند. آن گاه آن چه احتیاج داشتند, حمل نمودند و بر 
سوار شدند و کشتی را به راه انداختند. 


چون قدری از ساحل دور شدند. نظر کردند به مردی از ایشان که در 
جزیره باقی مانده. پس او را اواز کردند و میسر نشد ایشان را که 


برگردند. 


پس دیدند آن شخص را که دسته ای از هیزم بسته و آن را در زیر سینه 
خود گذاشته و به آن سیر می کند در آب دریا که خود را ؛ به کشتی برساند. 
پس شب حایل شد میان او و آن 
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جماعت و در دریا ماند. 


اما اهل کشتی, نرسیدند به وطن, مگر بعد از چند ماه. پس چون به اهالی 
خود رسیدند, اهل آن مرد را خبر دادند. پس عزای او را گرفتند. 


یک سال يا بیشتر به همین حال بودند ؛ آن گاه"دیدند که آن هرد بر کشت به 
اهاش. به یکدیگر بشارت دادند و رفقای کشتی او جمع شدند. پس قصه 
خود را برای ایشان نقل کرد و گفت: 


چون شب حایل شد میان من و شماء باقی ماندم به حال خود و موج دریا 
مرا از جایی به جایی می برد و دو روز من به روی آن دسته هیزم بودم تا 
آن که موج مرا انداخت به کوهی که در ساحل بود. پس به سنگی چسبیدم 
و چون بلند بود, نتوانستم که بر آن, بالا روم, پس در آب ماندم. 


کوه برامد و سر خود را دراز کرد که از دریا ماهی صید کند از بالای سر 
اک اک تبارک و 


عقربی را دیدم که از پشت افعی راه می رود. چون بالاای دماغش رسید, 
نیش خود را در او فرو برد. پس گوشت او از هم ریخت و باقی ماند 
استخوان پشت و دنده های او مانند نردبان بزرگی که پله های بسیار 
داشت و اسان بود بالا رفتن. بر آنفا: 


پس از آن دنده ها بالا رفتم تا آن که داخل جزیره شدم و خدای تعالی را 
شکر کردم بر این موهبت عظیمه. تا نزدیک عصر در ان جزیره راه رفتم 
پس منازل ۳ دیدم که بنیان های مرتفعی داشت الا آن که خالی بود 
ولکن آثار آئشنی در او بود. یس در موضعی از آن پنهان شدم. 


چون عصر شد, بندگان و خدمتکارانی را دیدم که هر یک , بر استری سوار 
نودند: پش فرود آمدند. ۵ فرش های. نیک کستراتیدند شرع کردند در 
تهیّه طعام و طبخ آن. 


چون فارغ شدند, دیدم سوارهایی زا که ضیف ابید و جامه های سید و سبز 
پوشیده اند و از رخسارهای ایشان, نور می درخشد. پس فرود امدند و 
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نمودند. جون شروع نمودند در خوردن؛ ان که در هیات؛ از همه نیکوتر و 
نورش از همه بیشتر بود. فرمود: 


«حضصه ای از این طعام بردارید برای مردی که غایب است.» 

چون فارغ شدند, مرا آواز داد: «ای فلان پسر فلان ! بیا » 

پس تعجّب کردم و رفتم نزد ایشان. پس به من مرحبا گفتند. 

پس از آن طعام خوردم و محقق شد نزد من که آن, از طعام بهشت بود. 
چون روز شد. همه سوار شدند و به من فرمودند: انتظار داشته باش ! 

پس در عصر مراجعت کردند و چند روز با ایشان بودم. 

پس روزی آن شخص که از همه نورانی تر به من فرمود: «اگر می 
خواهی بمانی با ما در این جزیره. بمان در اين جا و اگر خواستی بروی نزد 
اهل خود, کسی را با تو می فرستم که تو را, دلوت سا نی 


پس از شقاوتی که داشتم, اختیار نمودم بلد خود را. 


پس چون شب شد امر فرمود برای من مرکبی و فرستاد با من بنده ای از 
بندگان خود را. 


پس ساعتی از شب رفتیم و من می دانم که میان من و اهل من, مسافت 
چند ماه و چند روز است. پس اندکی از شب بیش نگذشت که صدای 
سگان را شنیدم. 


پس آن غلام به من گفت: اين آواز سگان شماست. پس ملتفت نشدم, 
مگر آن که خود را در خانه خود دیدم. پس گفت: این خانه تو است, فرود 
آی ! 
ی .۰ 


چون فرود آمدم, بگفت: ِِ شدی در دیا و آخرت. آن مرد. صاحب 
الزمان - صلوات الله عانة + 


پس ملتفت شدم به سوی غلام. دیگر او را ندیدم و من حال, در میان شما 
هستم. پشیمان از تقصیری که کردم. این است حکایت من.(1) 


گذشت در حکایت سی و هشتم قضیه ای قریب به این مضمون و خدای 
دانا است به تعذدد و اتحاد. 
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یی او ام مار ای عقوااای حاعظ 


خبر داد ما را عالم عامل و فاضل کامل, قدوه الاتقیاء و زین الصلحاء. سید 
محمّد ین العالم. سید هاشم بن میر شجاع قلی موسوی رضوی نجفی, 
معروف به هندی که از اتقیای علما و ائمّه جماعت حرم امیرالمومنین ن علیه 
السلام است و او را خبرتی است در بسیاری از علوم متعارفه و 
نقل کرد که: 


هرد خالحی ود کس ای دا خاعی عیدااند حاعظ می کته مان سای تره 
می کرد به مسجد سهله و مسجد کوفه و نقل کرد برای من عالم ثقه, شیخ 
باقر بن شیخ هادی کاظمی, مجاور نجف اشرف و او عالم بود در مقذمات 
و علم قرائت و بعضی از علم جفر و دارا بود ملکه اجتهاد مطلق را ولکن 
به جهت تحصیل امر معاش, زیاده از مقدار حاجت, اجتهاد نمی کرد و قاری 
تعزیه بود و امام جماعت نقل کرد از شیخ مهدی زریجاوی(1) 


وی گفت: وقتی در مسجد کوفه بودم. پس دیدم آن عبد صالح, حاجی 
عوالاها کهعانم کی سگر دار خی کم .در افل. 2۵ رش از .ضا 
بر سد. پس من به همراه او رفتم. چون رسیدیم به چاهی که در وسط راه 


است, شیری را دیدیم که در وسط راه نشسته و صحرا خالی از مترددین 
غیر از من و او. پس من ایستادم. 

گفت: تو را چه شده؟ 

گفتم این شیر است. گفت: بیا و باک مدار ! 

گفتم: چگونه می شود این ؟ 

پس اصرار کرد. امتناع نمودم. 

ص :742 


1- 1350. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 245. 


گفت: هرگاه دیدی مرا که رسیدم به او و در مقابلش ایستادم و مرا اذیت 
گفتم: آری. 


پس پیش افتاد و نزدیک شیر رفت و دست خود را , بر پیشانی او گذاشت. 


پس من چون چنین دیدم, به سرعت شتافتم با ترس و بیم از او و از شیر 
گذشتم. پس او به من ملحق شد و شیر در مکان خود باقی ماند. 


و و ای 1 


و در آن زمان موحجش بود و این عمارت های جدید را نداشت و راه میان 
مسجد سهله و کوفه بسیار صعب بود؛ قبل از آن که ان را اصلاح کنند. 


پس چون در مقام مهدی علیه السلام نماز تحیّت رابه جای آوردیم. خال من 


سبیل و کیسه توتون خود را فراموش کرد. چون بیرون رفتیم و به در 
مسجد رسیدیم. متذکر شد. پس مرا یت تن در وقت: عشا 
د کاخ هام یم و که سا رتم 


بنتن یک جمره: آنتن بزرکن: دیدم. که. مشتعل. بود .در وسنط مصقام: تشن 
ترسیدم و هراسان بیرون رفتم. 


کالم ون مرا ف راهان ری رو تودر اه شوه ۱ 
تن .خیر خمزه امش زا : به او دادم. 


تر ه ص کت میدیم به مه کوقم بآ عمو صالعن عاعی عتها ار 
ری و اهر کر او 
علم به ان. 

چون خالم از او سوال کرد, گفت: بسیار اوقات شده که آن جمره انش را 
در خصوص مقام مهدی علیه السلام دیدم, نه در ساير مقامات و زاویه ها. 
(1) 
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حکایت هشتاد و پنجم:ملاقات سید باقر قزوینی امام عصرعلیه السلام را در مسجد سهله 


پیز ففل کرد سلمه الله‌کالی» اد اب شته با فر جذکور آز ند عففز 
پسر سید جلیل, نبیل, سید باقر قزوینی صاحب کرامات ظاهره - قذس الله 
روحه + گفت: 


با والدم می رفتیم به مسجد سهله. چون نزدیک مسجد رسیدیم. گفتم به 
او: این سخنان که از مردم می شنوم که هر کس چهل شپ چهارشنبه بیاید 
به مسجد سهله, لابد می بیند حضرت مهدی - صلوات الله علیه - راء می 
بینم که اصلی ندارد. 


پس غضبناک ملتفت من شد و گفت: چرا اصل ندارد؟ محض آن که تو 
ندیدی؟ آیا هر چیزی که تو آن را ندیدی اصل تدارد؟ 


و بسیار مرا عتاب کرد به نحوی که پشیمان شدم از گفته خود. پس داخل 
مسجد شدیم و مسجد خالی بود از مردم. 


یس جون در وسط مسجد ایستاد که دو رکعت نماز کند برای استجاره, 
شخصی متوجّه او شد از طرف مقام حجت - صلوات الله علیه - و مرور 
نمود به سید. پس سلام کرد بر او و مصافحه نمود با او, ملتفت شد به من 
۱۳ 

کف آبا امد غلیه اللام ریت۲ 

فرمود: پس کیست؟ 


پس در طلب آن جناب دویدم, احدی را در مسجد و نه در خارج آن ندیدم. 


(1) 
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حکایت هشتاد و نز تنم ۶ کرو نمودن حجت علیه السلام در خدمت تلود پدر پیر 


ایضاً نقل کرد از جناب شیخ باقر مزبور از شخص صادقی که دلاک بود و او 
را پدر پیری بود که تقصیر نمی کرد در خدمتگزاری او, حثّی ان که خود 
برای اوء آب در مستراح حاضر می کرد و می ایستاد منتظر او که بیرون 
اند و به مکانش برساند و همیشه مواظب خدمت او بود, مگر در شب 
خهازشنية که به .هسخد سعله هی رف آن. دام تر ک نموه رفن به مستد 
۳ 


پس پرسیدم از او از سبب تری کردن آو, رفتن به مسجد را. 

پس گفت: چهل شب چهارشنبه به آن جا رفتم. چون شب چهارشنبه اخیر 
شد, میشر نشد برای من, رفتن مگر نزدیک مغرب. پس تنها رفتم و شب 

ند و هن می وفتم تاآن که تلت:رآه باقی.هانتو شب ها هایی بود. 

پس شخص آعرابی را دیدم که بر اسبی سوار است و رو به من کرده. . پس 

در نفس خود گفتم: زود است که این مرا برهنه کند. چون به من رسید به 

زبان عرب بدوی با من سخن گفت و از مقصد من پرسید. 

گفتم: مسجد سهله. فرمود: «با تو چیزی هست از خوردنی؟» 

گفتم: نه. 

فرمود: «دست خود را داخل در جیب خود کن.» 

گفتم: در آن چیزی نیست. 

باز آن سخن را مکزر فرمود به تندی. بسن دست در جیب خود کردم در آن 

مقداری کشمش یافتم که برای طفل خود خریده بودم و فراموش کردم که 

بدهم. پس در جیبم ماند. 

1 گاه به من فرمود: «اوصیک بالعود ! اوصیک بالعود.» سه مرتبه. 
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و «#عود» بلسان زب بدوی» پدر پیر را می گویند. یعنی وصیت می کنم تو 
را به پدر پیر تو. آن گام ار تظرم غایت: شید: 


تعاس کی آم سدق عانه اس است مایم وان اب سای 


ات ای رت اد پس دیگر نرفتم به 
مسجد.(1) 


این حکایت را یکی از علمای معروفین نجف اشرف نیز برای من نقل کرد. 
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حکایت هشتاد و هفتم:نقل شیخ باقر قزوینی 


نیز ایّده اللّه تعالی نقل کرد: من دیدم در روایتی که دلالت داشت بر این 
مرنبه سوره مبا رکه «حجم دخان» را بخوان. ۳ شب بیست و سوم. 


پس مشغول شدم به خواندن ان و در شب بیست و سوم از حفظ می 
خواندم. پس بعد از افطار رفتم به حرم امیرالموّمنین علیه السلام. پس 
فکانی تبافتم که دز آزن .تفر تیم چون در جهت پیش رو, پشت به قبله 
در زیر چهل چراغ 9 کثرت ازدحام مردم در آن شب., جایی نبود. مربع 
نشستم و رو به قبر منوّر کرده و مشغول خواندن «حم» شدم. 


پس در این آثنا بودم که مردی اعرابی را دیدم که در پهلوی من مربع 
نشسته با قامت معتدل و رنگش گندم گون و چشم ها و بپنی و رخسار 
نیکویی داشت و به غایت مهابت داشت مانند شیوخ اعراب, لا آن که جوان 
بود و به خاطر ندارم که محاسن خفیفی داشت يا نه - و گمانم آن که 
داشت - پس در نفس خود می گفتم: چه شده که این بدوی به این جا آمده 
و چنین نشسته چون نشستن عجمی؟ و چه حاجت دارد در حرم و کجاست 
فتزل اه در آین.شتب؟ آیا او از شیوخ خزاعه است که کلیددار يا غیر او, او 
را ضیافت کردند و من عطام سوم ؟ 


اي کای در شفسی کف شانه اه ممد‌ان السلام اشه وه رتش 


نگاه می کردم و او از طرف راست و چپ ملتفت زوار بود, نه به سرعتی 
که متافتن وفار باشنه: 


توف ده خی خود کر کصارااه تال می که که مرن او کحاست ۵ ره 


کردم که رویم 
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اک آز خرف ورد ند هدند فو دام بود تا آن که در نفسم گفتم: خداوندا! من 
از او سوال نمی کنم. دلم را ۳ 
من اعراض کردم آز خقضدی که وا ور 


پس قلبم ساکن شد, باز برگشتم و تفکر می کردم در امر او و عزم کردم 


دوباره که از او سوال کنم و مستفسر شوم. 
گفتم: چه ضرری دارد؟ 


خون این قضد را کردم دوباره دلم به درد امد و به: همان درد بودم نا از آن 
عزم منصرف شدم و عهد کردم چیزی از او نپرسم. 


پس دلم ساکن شد و مشغول قرائت بودم به زبان و نظر کردن در رخسار 
و جمال و هیبت او و تفکر در امر او تا آن که شوق مرا وا داشت که عزم 
کردم مرتبه سوم که از حالش جویا شوم. پس دلم به شدت درد گرفت و 
زا راداو صاحفانه .عارم شدم ز فرک‌ سوال: 


برای خود راهی برای شناختن او معین نمودم, بدون آن که بپرسم» به این 
که از او مفارقت نکنم و به هر جا می رود با او باشم تا منزلش معلوم شود 
اکز از تارف مرجم ابیت وبا از نظرم. ایب شود احر امام .عليه السلام 


است. 


پس نشستن را به همان هیأت طول داد. میان من و او فاصله ای نبود, بلکه 
گوبا جامه من ملاصق جامه او بود. یس خواستم وقت را بدانم و صدای 
ساعات حرم را نمی شنیدم به جهت ازدحام خلق. 

شخصی در پیش روی من بود و ساعت داشت. پس گامی برداشتم که از 
او بپرسم به جهت کثرت مزاحمت خلق از من دور شد. پس به سرعت به 
جای خود بر کشتم و کویا یک پا را از جای خوذ برنداشته بودم: بش آن 
شخص را نیافتم و از حرکت خود پشیمان شدم و نفس خود را ملامت 


کردم.(1) 
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صالح ثقه عدل مرضی. سید مرتضی نجفی رحمه الله که از صلحای 
مجاورین بود و شیخ الفقها؛ 9( 
سداد معروف بود, نزد 


در مسجد کوفه بودیم با جماعتی که در ایشان بود یکی از علمای مبژزین و 
مشایخ معروفین و مکژر از اسم او سوال کردم, نگفت. چون محل کشف 
سریره ای بود که مناسب او نبود. 

ادای نماز با جماعت و سایرین در فکر تهیه نماز با او. در ان زمان در میان 
موضع تلور در وسط مسجد کوفه, اندک ابی بود از مجرای قناتی مخروبه و 
راه تنگی داشت که گنجایش زیاده از یک نفر نداشت. 


پس رفتم به ان جا که وضو بگیرم. چون خواستم پایین روم. شخص جلیلی 


پس آندگی: توفف: کردم. دیدم که او به همان سکون و وقار نشسته و ندای 
اقامه صلات بلند شد. 


پس به جهت تعجیل , به او گفتم: گویا اراده نداری با شیخ نماز کنی؟ 


فرمود: «نه. زیرا که او شیخ دخنی(1) است.» پس مرادش را ندانستم و 


پس رفتم وضو ساختم و با شیخ نماز گزاردم. پس از فراغ از نماز و متفژق 
شدن مردم, 
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دهخدا| 


برای شیخ نقل کردم. پس دیدم حالش دگرگون و رنگش متغیُر شد و به 
فکر افتاد و به من گفت: حجّت علیه السلام را درک کردی و نشناختی و 


کر داد ان اس واه و هو ان اب 
بدان که من امسال ارزن زراعتِ کرده بودم در رحبه که موضعی است در 


طرف غربی دریای نجف که غالبا محل خوف است از جهت اعراب بادیه و 
مترددین ایشان. 


چون به نماز ایستادم و داخل شدم در ان, در فکر آن زرع افتادم و هم او 
مرا از حالت نماز واداشت که ان جناب از او خبر داد. چون زیاده از بیست 
تا یل ات ال ما ی 
العفو و العصمه من الهفوات. 


ص:50 7 


1- 1356. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 263 - 264. 


حکایت هشتاد و نهم:ملاقات جناب سید محمّد قطیفی و دو نفر دیگر امام علیه السلام را در مسجد 
کوفه 


خبر داد ما را عالم جلیل و فاضل نبیل, صالح عدل رضی که کمت دیده 
شده بود برای او نظیر و بدیل, حاجی ملا محسن اصفهانی مجاور مشهد 
ابی عبدالله علیه السلام که در امانت و دیانت و تتّت و انسانیّت معروف و 
از اوثق ائمه جماعت آن بلد شریف بود؛ گفت: 


کزان جرا نته ند و عالم عامل عفتو سید محقد ین سته حال. الله ین 
سید معصوم قطیفی - رحمهم الله -: وقتی قصد مسجد کوفه کردم در 
شبی از شب های جمعه در آن زمان که راه به آن جا مخوف و تردد به آن 
جا بسیار کم بود, مگر با جمعیتی و تهیّه و استعدادی برای دزدان و قطاع 
الظریی رز اغر انوا هیک شر ارات ود 


چون داخل مسجد شدیم. کسی را در آن جا نيافتیم, غیر از یک نفر از طلبه 
مشتغلین. پس شروع کردیم در به جا آوزدن آداب ممنجد: تا آن که نزدیک 
شد, آفتاب غروب کند. رفتیم و در مسجد را بستیم و در پشت آن, آن قدر 

سنگ و کلوخ و آجر ریختیم که مطمئن شدیم که نمی شود آن را باز کرد, 
به حسب عادت از بیرون. آن گاه داخل مسجد شدیم و مشغول شدیم به 
نماز و دعا. 


عون قارع دی و رقفی تفيشتيم در که العضار عفابل هم ان سرد 
صالح, مشغول خواندن دعای کمیل بود در دهلیز, نزدیک باب الفیل به 
صوت حزین و شب صاف و نورانی بود از ماهتاب. 

من متوجّه بودم به طرف انتمان که تاگاه دیدم بوی خوشی در هوا پیچید و 
پر نمود فضا را بهتر از بوی مشک و عبیر(1) و دیدم شعاع نوری را که در 
حلال: شتفاغ تور مان طاهر شنده: 
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بلند بود به خواندن دعا, خاموش شد. 


ناگاه دیدم شخص جلیلی را که داخل مسجد شد از طرف آن در بسته, در 
لباس اهل حجاز. بر کتف شریفش سجاده ای بود, چنان چه عادت اهل 
حرمین است تا حال و راه می رفت در نهایت سکینه و وقار و هیبت و 
جلال. و متوجه در مسجد بود که به سمت مقبره جناب مسلم باز می شود 
و باقی نماند برای ما از حواس, جز دیده که خیره شده بود و دل که از جا 
کنده. پس چون در سیر خود رسید مقابل ما. سلام کرد بر ما. اما رفیق من 
که بالمژه از شعور عاری و توانایی رد سلامی در او نمانده بود. 


من پس سعی کردم تا به زحمت جواب سلام دادم. 


چون داخل شد درحیاط مسلم, حالت ما به چا آمد و به خود برگشتیم و 
گفتیم: این شخص کی بود؟ و از کجا داخل شد؟ 


پس رفتیم به جانب آن شخص. پس دیدیم که او جامه خود را دریده و مانند 
مصیبت زدگان گریه می کند. از او سوال کردیم از حقیقت حال. 


گفت: مواظبت کردم آمدن په این مسجد را در چهل شب جمعه به جهت 
لقای امام عصر - صلوات الله علیه - و امشب شب جمعه چهلم و نتیجه 
کارم به دست نیامد جز این که در این جا چنان چه دیدید مشغول بودم به 
خواندن دعا. پس ناگاه دیدم که آن جناب در بالای سر من ایستاده. پس 


پس فرمود به من: «چه می کی ؟ پا جه می خوانی؟» 


- و تردید از فاضل متقذم است - و من متمکن نشدم از جواب. پس از من 
گذشت, چنان که مشاهده کردید. 


پس رفتیم به طرف در مسجد. دیدیم به همان نحو که بسته بودیم. بسته 
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۹ ۳ 
میسور نبود. منه. مرحوم موّلف 


مدح سید محمّد قطیفی فا گوید: مکژر از استاد استناد وحید عصره. 
شیخ عبدالحسین طهرانی - اعلی الله مقامه - می شنیدم که از جناب سید 
محمّد مذکور, مدح می کرد و ثنا می گفت و جزای خیر می داد و می 
گفت: او عالم مثقی و شاعر ماهر و ادیب بلیغ بود و در محبت خانواده 
عصمت علیهم السلام چنان بود که بیشتر ذکر و فکر او در ایشان و برای 
ایشان بود و مکژر در صحن شریف او را ملاقات می کردیم. 


بسن سقال. مف کوفنم از امه مشساله ید عامم امس خواب می داهن و 
استشهاد می کرد از برای مقصد خود به بیتی از اشعاری که در مصیبت 
انشا کرده بود از خود يا از دیگران. 

پس حالش متغیر می شد و شروع می کرد در ذکر مصیبت به نحو انم و 
اکمل و منقلب می شد مجلس ادب به مجلس حزن و کرب و او صاحب 
قصاید رایقه بسیاری است در مصیبت که دایر است در السنه قزاء رحمه 
الله علیه -.(1) 
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حکایت نودم: تاتیر مواظنت جیل شب غبادت در کوفه در ملاقات حفت علیه السلام 


شیخ عالم فاضل, شیخ باقر کاظمی, نجل عالم عابد, شیخ هادی کاظمی که 
معروف به ال طالب است. نقل کرد: 


مرد مومنی بود در نجف آشرف از خانواده معروف به آل رحیم که او را 
میسن وم مه تم قر یا مارا الصا عاید کال 
مصباح الاتقیاء شیخ طه از آل جناب. عالم جلیل و زاهد عابد بی بدیل, شیخ 
حسین نجف(1) که حال, امام جماعت است در مسجد هندیه نجف اشرف 
و در تقوا و صلاح و فضل مقبول خواصٌ و عوام که شیخ حسین مزبور, 
مردی بود پاک طینت و نیک فطرت و از مقدٌسین مشتغلین, مبتلا به مرض 
سینه و سرفه که با آن خون بیرون می آمد از سینه اش با اخلاط و با این 
حال در نهایت فقر و پریشانی بود و مالک قوت روز نبود. 


غالب اوقات می رفت نزد اعراب بادیه نشین که در حوالی نجف اشرف 
ساکن اند به جهت تحصیل قوت, هر چند که جو باشد و با این مرض و فقر, 
دلش مایل شد به زنی از اهل نجف و هر چند او را خواستگاری می کرد به 
جهت فقرش, کسان آن زن اجابت نمی کردند و از این جهت نیز درهمٌ و 
عم شدیدی بود. 


چون مرض و فقر و مایوسی از تزویج ان زن, کار را بر او سخت ساخت, 
عزم کرد بر کردن آن چه معروف است در میان اهل نجف که هر که را امر 
سختی روی دهد. چهل شب چهارشنبه مواظبت کند رفتن به مسجد کوفه 
را که لا محاله حضرت حجّت - عجّل الله فرجه - را به نحوی که نشناسد 
ملاقات خواهد نمود و مقصدش به او خواهد رسید. 


ص:754 


مرحوم شیخ باقر نقل کرد: شیخ حسین گفت: من چهل شب چهارشنبه بر 
اين عمل مواظبت کردم. چون شب چهارشنبه اخر شد و ان شب تاریکی 
بود از شب های زمستان و باد تندی می وزید که با او بود اندکی باران و 

رش نهد رد مرآ کف داسلم در که آقت و ان که در وی 
۳9 در اول است که واقع است در طرف چپ کسی که داخل مسجد 
می شود و متمکن از دخول در مسجد نبودم به جهت خونی که از سینه ام 
می آهد. چیزی نداشتم که اخلاط سیته را در آن.جمع کنم و انداختن ان ذر 
مسجد هم روا نبود و چیزی هم نداشتم که سرما را از من دفع کند. دلم 
تنگ و غم و اندوهم زیاد شد و دنیا در چشمم تاریک شد 


فکر میت کردم کش ها تقاض‌نیند .و آترن شب آخر اشت:ه: کسی را دیدم 
و نه چیزی برایم ظاهر شد و این همه مشفت و رنج عظیم بردم و بار 
زحمت و خوف بر دوش کشیدم در چهل شب که از نجف می ایم به مسجد 
کوفه و در این حال به جز پاس برایم نتیجه ندهد. 


من در اين کار خود متفگر بودم و در مسجد احدی نبود و آتش روشن کرده 
بودم به جهت گرم کردن قهوه که با خود از نجف آورده بودم و به خوردن 
91 عادت داشتم و , بسیار کم بود. 


ناگاه شخصی از سمت در اول مسجد متوجّه من شد. چون از دور او را 
دیدم. مکذر شدم و با خود گفتم: این اعرابی است از اهالی اطراف 
مسجد. امده نزد من که قهوه بخورد و من آمشب بی قهوه می مانم و در 
این شب تاریک هم و غمّم زیاد خواهد شد. 


در اين فکر بودم که او به من رسید و سلام کرد بر من و نام مرا برد و در 
مقابل من نشست. تعجب کردم از دانستن او, نام مرا و گمان کردم که او 
از ماش است که در اطراف نجف اند و من گاهی بر ایشان وارد می 
شدم. پس پرسیدم از او که از کدام طایفه عرب است؟ 


گفت: «از بعض ایشانم.» 


پس اسم هر یک از طوایف عرب که در اطراف نجف اند بردم, گفت: «نه, 
از ان ها نیستم.» 
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مه 1 لد شکر ]ی ۵ ] قوس نام 
پس مرا به غضب اورد, از روی سخریه و استهزا گفتم: اری, تو از طریطره 
ای و این لفظی است بی معنی. 


پس از سخن من تبسّم کرد و گفت: «بر تو حرجی نیست: من از هر کجا 
باشم. تو را چه محژک شده که به این جا امدی؟» 


ی تففی ار و 
گفت: «چه ضرر دارد به تو که مرا خبر دهی.» 


و چنان شد که هر چه سخن می گفت. محبتم به او زیاد می شد. 


پس برای او از توتون سبیل ساختم و به او دادم. گفت: «تو ان را بکش من 


نمی کشم.» 


پس برای او در فنجان قهوه ریختم و به او دادم. گرفت و اندکی از ان 
خورد. 


ن گاه به من داد و گفت: نو آن را بخور » 
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محبتم به او زیاد می شد. 


پس گفتم: ای برادر ! امشب خداوند تو را برای من فرستاده که مونس من 
باشی. ایا نمی آیی با من که برویم بنشينیم در مقبره جناب مسلم؟ 


گفت: «می آیم با تو. حال, خبر خود را نقل کن.» 


کم ا ماقرا ماقق را مزا نمی کش مه امک فص و رادم 
از ان,روز که خود راءشتاختم. وبا این -حال چند سال است. که از شیته ام 
کون هی ارف لاه مان داش ه یال هم دارم 


دلم مایل شده به زنی از اهل محله خودم در نجف اشرف و چون در دستم 
چیزی نبود. گرفتنش برایم میشر نیست و مرا اين ملائیه ملاعین مغرور 
کردند و گفت ِ 


به جهت حوایج خود متوجّه شو به صاحب الزمان و چهل شب چهارشنبه 
متوجّه شو, در مسجد کوفه بیتوته کن که خواهی ان جناب را دید و حاجتت 
را خواهد براورد. 

و این آخر شب های چهارشنبه ست و چیزی ندیدم و این همه زحمت 
کشیدم در این 
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شب ها, این است سبب زحمت آمدن به این جاأ و این است حوایج من. 


پس گفت در حالتی که من غافل بودم و ملتفت نبوده ام: «اما سینه تو, 
پس عافیت یافت و اما ان زن. پس به این زودی خواهی گرفت و اما 
فقرت, پس به حال خود باقی است تا بمیری.» و من ملتفت نشدم به این 
بیان و تفصیل. 


پس گفتم: نمی رویم به سوی جناب مسلم؟ 


گفت: «برخیز » 


پس برخاستم و در پیش روی من افتاد. چون وارد زمین مسجد شدیم, 
گفت به من: آیا دو رکعت نماز تحیّت مسجد نکنیم؟ 


پس ایستاد نزدیک شاخص سنگی که در میان مسجد است. و من در پشت 
سرش ایستادم به فاصله. پس تکبیره الاحرام را گفتم و مشغول خواندن 
قرائت فاتحه شدم که ناگاه شنیدم قرائت فاتحه او را که هرگز نشنیدم از 
احدی, چنین قرائتی. 


پس از حسن قرائتش در نفس خود گفتم: شاید او صاحب الژمان علیه 
السلام باشد و شنیدم پاره ای از کلمات از او,ء که دلالت بر این می کرد. 


آن گاه نظر کردم به سوی او پس از خطور این احتمال در دل؛ در حالتی که 
ان جناب در نماز بود. دیدم که نور عظیمی احاطه نمود به ان حضرت. به 
نحوی که مانع شد مرا از تشخیص شخص شریفش و در این حال مشغفول 


و من می شنیدم قرائت و ۱ 
نتوانستم نماز را قطع کنم. پس به هر نحو بود, نماز را تمام کردم و نور از 


پس مشغول شدم به گریه و زاری و عذرخواهی از سوء ادبی که در مسجد 
با جنابش کرده بودم و گفتم: ای آقای من ! وعده جنابت راست است. مرا 
وعده دادی که با هم برویم به قبر 


در بین سخن گفتن بودم که نور متوجه جانب قبر مسلم شد. پس من نیز 
متابعت کردم و ان نور داخل در قبه مسلم شد و در فضای قبه قرار گرفت 
و پیوسته چنین بود و من مشغول 
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ریه و ندبه بودم تا آن که فجر طالع شد و آن نور عروج کرد. 


چون صبح شد, ملتفت شدم به کلام آن حضرت که اما سینه ات پس شفا 
یافت. دیدم سینه ام صحیح و ابدا سرفه نمی کنم و هفته ای نکشید که 
اسباب تزویج آن دختر فراهم آمد. من حیت لا احیسب و فقر هم به حال 
خود باقی است چنان چه آن جناب فر مود. و الخمداله ۳9 
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ات نود و بکماا قلی نهر ان 


خبر داد ضرا مشافهتا, عالم عامل فخر الاواخر و ذخر الاوایل. شمس فلک 
زهد و تقوا و حاوی درجات سداد وهدی فقیه نبیل شیخنا الاجل, حاجی ملا 
علی طهرانی, خلف مرحوم حاجی میرزا خلیل طبیب - اعلی الله مقامه - 
که مجاور نجف بود, حیا و میتا و ان مرحوم در اغلب سال ها به زیارت ائمّه 
ساژه علیهم السلام مشرف می شد و انس غریبی به سرداب مطهر داشت 
و از آن جا استمداد فیوضات می کرد و در آن جا رجای رسیدن به مقامات 
عالیه داشت و می فرمود: 


هیچ وقت نشد که زیارتی بکنم و مکرمتی نبینم و در ایام مجاورت حقیر در 
سامژه, دو مرتبه مشژف شدند, در منزل حقیر منزل کردند و آن چه می 
دیدند. پنهان می کردند و اصرار داشتند در ستر, بلکه در ستر سایر عبادات. 


وقتی التماس کردم که از آن مکامات چیزی بگویند. فرمودند: مکزر شده 
که در شب های تاریک که مردم همه در خواب و صدای حس و حرکتی از 
کسی نبود؛ مشرف می شدم به سرداب. 


پس در نزد سرداب پیش از دخول و پایین رفتن از پله ها, می دیدم نوری 
را که از سرداب غیبت می تابد بر دیوار دهلیز اول و حرکت می کند از 
محلی به محلی؛ چنان چه گویی, بر دست کسی در آن جا شمعی است و 
آتعکانی مد سکانی کر کی کند ه پوت آن ور در ان جا عط ک است: 


پس پایین می روم و داخل در سرداب مطهر می شوم, نه کسی را ذو. ان 


وقتن مش ف. بودند. و آنار استسشفقا در ایشان بیدا شند و.خیلی ضذمه: می 
زد؛ پس مشزف 
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ایا یه ما رموایک: 


شدند به سرداب مطهر و فرمودند: امشب استشفای عوامی کردم و رفتم 
به سرداب مطهّر و داخل شدم در آن صفّه کوچک و پاهای خود را به قصد 
شفا داخل در آن چاه که عوام آن را چاه غیبت می گویند کردم و خود را در 
آن: اوتزان نمودم. 


اندکی نکشید که مرض بالمره زایل شد و مرحوم عازم شد به مجاورت در 
آن جا ولکن پس از مراجعت به نجف اشرف مانع شدند. مرض عود کرد و 
۱ ۱ 26۳ حشره ی 
شه یه 
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حکایت نود و دوم:فرمایش امام عصرعلیه السلام به مرحوم آقا سیّد باقر قزوینی 


خبر داد فرا فشاقمتا و مکاتها سیّد الفقهاء و سناد العلماء العالم الرّبانی 
الموید بالطاف الخفته. جناب سید مهدی قزوپنی ساکن در حلد. اسرفید: 
صاح‌صهابات اه مان سارعه صاعای استاست یت 


خبر داد مرا والد روحانی و عم جسمانی من, مرحوم مبروره علامه فهّامه, 
صاحب کرامات و اخبار به بعضی از مغیبات سید محمد باقر نجل. مرحوم 
سید احمد حسینی قزوینی که در ایام طاعون شدیدی که عارض شد در 
ارض عراق؛: از مشاهد مشژفه و غیر آن در سال هزار و یک صد و هشتاد و 
شش و فرار کردند. هر کس که در مشهد غروی بود از علمای معروفین و 
غیر ابشان: حنی علامه. طبا طیایی: و. فحتق: صاحب کشف الفطا و 

ایشان, بعد از آن که جمع غفیری از ایشان وفات کردند و باقی نماند, الا 
معدودی از اهل نجف که یکی از ایشان بود مرحوم سید که می فرمود: 


من روز در صحن می نشستم و نبود در صحن و نه در غیر او احدی از اهل 
علم, مگر یک نفر معقم از مجاورین عجم که در مقابل من می نشست. در 
این اوقات ملاقات کردم شخص معظم مبْلی را در بعضی از کوچه های 
نجف اشرف و او را پیش از آن ندیده بودم و بعد از آن نیز تدیده ام با آن 
که اهل تجف. در آن روزها. محصور بودند و اجدی از بیزون:.داخل یلد تمی 


یس چون مرا دید ابتدا فر مود: «تو را روزی خواهد شد علم توحید بعد از 
زمانی.» 


سید معظم رحمه الله نقل کرد برای من و به خط خود نیز نوشت که: عم 
اکرمش بعد از اين بشارت, در شبی از شب ها در خواب دید دو ملک را که 
نازل شدند بر او و در دست یکی از آن دو, چند لوح است که در آن چیزی 
نوشته و در دست دیگری, میزانی است. پس مشغول 
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کردند. آن گاه ان دو لوح متقابل را بر من عرضه می داشتند. یس من می 
خوانتم انما را و هکدا تا اخر الوا 


پس دیدم که ایشان مقابله می کنند عقیده هر یک از اصحاب پیغمبر و 
اصحاب ائمّه علیهم السلام را با عقیده یکی از علمای امامیّه از سلمان و 
ابی ذر تا آخر ناب اربعه و از ز کلینی و صدوقین و شیخ مفید و سید مرتضی 
وشتم ظوسی قااخال غلافه او,بهر ااعلوم رکمه: الله«خاب سید مهد 
طباطیانن و من نفد اسان ان غلما: 


ره تقو تاش ایس یفطاع ری بت نشف اما مان ارف 
اصحاب ائمّه علیهم السلام و بقیّه علمای امامیه و احاطه نمودم بر اسرار 

از علوم که اگر عمر من, عمر نوح علیه السلام بود و طلب می کردم این 
قسم معرفت راء احاطه نمي کردم به عشری از معشار آن و اين علم و 
معرفت, داز اند که آنر ملک که تن دش متزان. بود. کفت::: به آن 

ملک که در دستش الواح بود: 


عرضه دار الواح را , بر فلان ا یر که شا مریم هه ره دا سره الوا خی اه 


پس صبح کردم در حالتی که علامه زمان خود بودم در معرفت. چون از 
خواب برخاستم و فریضه را : به جا آوردم و فارغ شدم از تعقیب نماز صبح, 
که ناگاه صدای کوبیدن در را شنیدم. 


پس کنیزک بیرون رفت و کاغذی با خود آورد که برادر دینی من شیخ 
عبدالحسین اعصم فرستاده بود و ذر آن ابیاتی نوشته بود که مرا , به آن 
مدح کرده بود. 


خدایش الهام کرده بود. یکی از ابیات مدیحه این است: 


ترجو سعاده فالی الی سعاده فالک بک اختتام معال قد افتتحن بخالک 


و به تحقیق که مرا خبر داد به عقیده جماعتی از اصحاب پیغمبرصلی الله 
علیه واله وسلم که متقابل بودند با بعضی از علمای امامیه و از جمله آنها 
بود عقیده خال علامه من بحرالعلوم رحمه الله در مقابل عقیده بعضی از 


اصحاب پیغمبر که از خواص آن جناب بودند و عقیده پاره ای از علما که 
می افزودند بر سید پا از او ناقض بودند. 
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اما اين امور, از اسراری است که ممکن نیست اظهار آن برای هر کسی, 
به جهت عدم تحمّل خلق, آن را با آن که آن مرحوم عهد گرفته از من که 
اظهان تکنه آن زا بزای احدقب ه این خعاب تج کلام ان فایل بهد که 
فراین ماد قدفی داد بر اه که او‌متظر مموی له الساام است. :۱1 


ما کفید؟ این ستد يم الشانه یل القور ار اغران علهای آمامم ۵ 
صاحب کرامات جلیه و قبه عالیه, مقابل قبه شیخ الفقها صاحب جواهر 
الکلام در نجف اشرف و جناب سید مهدی + اغلی الله معامط.* نقل. کرد 
برای من که دو سال قبل از امدن طاعون عام در عراق و مشاهد مشژفه 
در سنه هزار و دویست و چهل و شش خبر داد ما را به امدن طاعون و 
برای هر یک از ما که از نزدیکان او بودیم, دعا نوشت و می فرمود: اخر 
کسی که خواهد مرد به طاعون. من خواهم بود و بعد از من رفع می شود 
و نقل می کرد که حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در خواب به او خبر 
داده و این کلام را فرمود: «وبک یختم يا ولدی.» 


و در آن طاعون خدمتی کرد به اسلام و اسلامیان که عقول متحیّر می ماند. 
ی ی کم متا ما سا ایا ما ار 
بودند و بر همه, , خود نماز می کرد و برای سی و بیست و زیاده. یک نماز 
می کرد و یک روز بر هزار نفر. یک نماز کرد. 


ما شرح این خدمت ها را و جمله ای از کرامات و مقامات او را در جلد 
اول کتاب دارالسلام بیان کرده ایم و مقام اخلاصش چنان, بود که احتیاط 
می فرمود در این که کسی دستش را پوت و فزدم متر قب بوداند. آمدن 
او را به حرم مطهّر که در آن جا به حالتي می شد که چون دستش را می 
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حکایت نود و سوم:سیّد مهدی قزوینی 


خر داندماعقی ادها ه ضافاه افاضل قاط قح ارف و حله که 
اد اه اسان سس وس مس وی ماه خوی ار لیا 
میرز | صالح, خلف ارشد سید المحققین و نور مصباح المجاهدین, وحید 
عصره؛ سید مهدی قزوینی سابق الذکر طاب ثراه - به این سه حکایت 
آنده مقفا ی بت موطوم وال خوو- اعلی اللت‌معامه و عضی ار آن را خود 
با مات میم دم کون رما عون در در بط آنتنبووم: از 
شنیدند از ان مرحوم. «فان اهل البیت ادری بما فیه.» 


به علاوه که خود در اعلی درجه فضل و تقوا و سدادند و در سفر مکه 
نامه ذهابا و ایابا با ایشان مصاحب بودم. به جامعیّت ایشان کمتر کسی 


را دیدم . 


پس نوشتند مطابق آن چه از آن جماعت شنیده بودم و برادر دیگر ایشان 
عالم نحریر و صاحب فضل منیر, سید امجد, جناب سید محشد, در آخر 
مکتوب اپشان. نوشته بود که این سه کرامت را خود از والد مرحوم مبرور 
- عطر الله مرقده - شنیدم. 


صورت مکتوب: خواندن امام عصر علیه السلام سوره فاتحه برای دی 
اس اس ای 


خبر داد مرا بعضی از صلحای ابرار از اهل حله, گفت: صبچی از خانه خود 


ابص اه سا را اس و ای ام اه عرس 
در راه, مرورم افتاد به مقام معروف به قبر سید محمّد ذی الذمعه. پس 


دیدم در نزد شبای او از خارج. شخصی را که منظر نیکوی درخشانی 
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پس پس تأمل کردم در او, دیدم در شمایل غریب است و از اهل حلّه نیست. 

پس در نفس خود گفتم: این مرد غریب است و اعتنا کرده به صاحب این 

قبر و ایستاده فاتحه می خواند و ما اهل بلد از او و می گذریم و چنین نمی 

کنیم. پس ایستادم و فاتحه و توحید را خواندم. چون فارغ شدم. سلام کردم 
او. 

با 


پس جواب سلام داد و فر مود: «ای لت نو می روی به زیارت سید 
مهدی ؟» 


عم 


گفتم : اری. 
فرمود: «من نیز با تو هستم.» 


چون قدری راه رفتیم. فرمود به من: «ای علی: غمگین مباش بر آن چه 
وارد شده بر تو از خسران و رفتن مال در این سال ؛ زیرا که تو مردی 
هستی که خدای تعالی تو را امتحان نموده به مال. پس دید تو را که ادا می 
کنی حق را و به تحقیق که به جای اوردی ان چه را که خدای تعالی بر تو 
واجب کرده از حجّ. اما مال. پس ان عرضی است که زایل می شود می 
اید و می رود.» 


فراانن این شا خشفرانی وشتیده نود که آخدی.یر ان فطلع ند بود از 
ترس شهرتِ شکست کار که موجب تضییع تجارت است. 


پس در نفس خود غمگین شدم و گفتم: سبحان اللّه! شکست من شایع 
شده تا آن جا که به اجانب رسیده, ولکن در جواب او گفتم: الحمد لله علی 
کل حال. 


فرمود: «آن چه از مال تو رفته به زودی برخواهد گشت: بعد از مذتی و 
برمی گردی تو به حال اول خود و دیون خود را ادا خواهی کرد.» 


پس من ساکت شدم هتکن ی کر وا وی لاه ان که ريدم هگن 
خانه شما. پس من ایستادم و او ایستاد. 


پس گفتم: داخل شو ای مولای من ! که من از اهل خانه ام. 


پس فرمود: «تو داخل شو! انا صاحب الدار, که منم صاحب خانه.» 


ات الوا ان العات ساض ههام عض اه الم متس اشنا کردم 
از داخل شدن. پس دست مرا گرفت و داخل خانه کرد در پیش روی خود. 
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چون داخل مجلس شدیم. دیدیم جماعت طلبه را که نشسته اند و منتظر 
بیرون امدن سیداند - قدس الله روحه - از داخل, به جهت تدریس و جای 
نشستن او خالی بود. کسی در آن جا تنشسته بود به جهت احترام و در آن 


پس آن شخص رفت و در آن محل که محلٌ نشستن سیّدرحمه الله بود, 

نشست. آن گاه آن کتاب را گرفت و باز کرد و آن کتاب شرایع محقق بود. 
آن گاه بیرون اورد از میان اوراق کتاب؛ چند جزو مسوده که به خط سید 
تک ند ور فا مت برایت سه کش کشت نحوت ات اه ار 
۳ 


بنرن, گرافقت: و شتروع مود به خواندن آن وبه طلبه .من فرمود: «ابا تعکت 
نمی کنید از این فروع؟» 


و این جزوه ها از اجزای کتاب مواهب الافهام سید بود که در شرح شرایع 
الاسلام ااست و آن کتاب عجیبی است در فن خود بیرون نیامد از آن؛ کر 
شش مجلّد از آن از اول طهارت تا احکام اموات 


فان هل از مور سل کر کین شرون ام از اتووون انم دنرم 
ان مرد را که در جای من نشسته. پس چون مرا دید, برخاست و کناره کرد 
از ان موضع. پس او را ملزم نمودم در نشستن در ان مکان و دیدم او را 
که مردی است خوش منظر, زیبا چهره در زیْ غریب. 


پس چون نشستیم. روی کردم به جانب او با طلا[اقت رو و بشاشت که از 
حالش سوّال کنم و حیا کردم بپرسم که او کیست و وطنش کجاست. 


پر ترا نو دض ور تسش اف کلم هن کر دز متبناله اق که‌ها در ان 
بحث می کردیم, به کلامی که مانند مروارید غلطان بود. پس کلام او مرا 
مبهوت کرد. 


پشن یکی از.ظلات کقت سا کتزشو ا هرا جعیا این سخیان ؟ 


پس تبسٌم کرد و ساکت شد. چون بحث منقضی شد, گفتم به او: از کجا 
امده اید به حله؟ 


فرمود: «از بلد سلیمانیه.» 
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فرمود: «روز گذشته بیرون آمدم از آن جا. و بیرون نیامدم مگر آن که 
داخل شد در آن جا, نجیب پاشا فتح کرده و با شمشیر و قهر آن جا را 
گرفته و اخمد پاشا بانانی زا که دز آن. جا سر کشی می کرد: گرفته ورنه 
خای. اه تراد رش عبدالاد پاشا را نشاند و احمد پاشای مذکور از طاعت 
دولت عثمانیه سرییچیده بود و خود مذعی سلطنت شده بود در سلیمانیه.» 


والد مرحوم قدس سره گفت: من متفکر ماندم در خبر او و اين که اين فتح 
و خبر او به حکام حله نرسیده و در خاطرم نگذشت که از او بپرسم که 
چگونه گفت به حله رسیدم و دیروز از سلیمانیه بیرون امدم و میان حله و 
سلیمانیه یاوه از ده روز راه است برای سوار تندرو. 


آن گاه آن شخص امر فرمود بعضی از خدّام خانه را که آب برای او بیاورد. 


پس او را صدا کرد که چنین مکن ! زیرا که در ظرف حیوان مرده ای است. 
پس نظر کرد در آن دید چلیاسه ای(1) در آن مرده است. 

پس ظرف دیگر گرفت و آب آورد نزد او. پس چون آب را آشامید, 
برخاست برای رفتن. پس من برخاستم به جهت برخاستن او. پس مرا وداع 


کرد و بیرون رفت. 


چون از خانه بیرون رافت من به. ان خماعته هید" چرا انکار نکردید خبر او 
را در فتح سلیمانیه؟ 


پس ایشان گفتند: تو چرا انکار نکردی؟ 


پس حاجی علی سابق الذکر خبر داد مرا , ن آر.خه دافم شندم نود در رامده 
جماعت اهل مجلس خبر دادند به آن چه واقع شده بود پیش از بیرون 
آمدن فن: از خواندننن در آن مصفده و تععب. کردن: از فروعی که در آن 
بود. 


والد فرمود: پس من گفتم: جستجو کنید او را و گمان ندارم که او را بیابید. 
والله صاحب الامر - روحی فداه - بود. 


عینی و نه 
ص: 767 


1- 1364. رجال النجاشی, ص 140. 


اثری. پس گویا که به آسمان بالا رفت یا به زمین فرو شد. 


ِ پس ضبط کردیم تاریخ آن روز را که خبر داد از فتح سلیمانیه در 
ل. 


پس رسید خبر بشارت فتح به حله بعد از ده روز, از ان روز و حکام اعلان 


کردند و حکم کردند به انداختن توپ؛ چنان چه رسم است که در خبر 


اف گوید: حسب موجود دز فد حقیر از کنب: اتشاب ان اشت: که اسم 
ذوالدمعه حسین و نیز ملقب بود به دی العبره و او پسر زید شهید. پسر 


اهر توالخضعه رای ان غی کفتند در نماد شب سار .خی کریست:ه اه زا 
او زاهد و عابد بود و در سنه صد و بیست و پنج وفات کرد و دختر او را 
دای ای هه را ات ار ای 


اعرف اند به آن چه مرقوم داشتند. 


ص :68 7 


1- 1365. ر. ک: بحارالانوار ج 53, ص 286 - 287. 


حکایت نودم و چهارم: سید مهدی قزوینی 
به سند و شرح مذکور فرمود: خبر داد مرا والد. گفت: 


من ملازمت داشتم بیرون رفتن به سوی جزیره ای را که در جنوب حله 
است بین دجله و فرات به جهت ارشاد و هدایت عشیره های بنی زبید به 
سوی مذهب حق و همه ایشان در مذهب اهل سنت بودند و به برکت 
هدایت والدقدس سره همه برگشتند به سوی مذهب امامیه - ایدهم الله - 
و به همان نحو باقی اند تاکنون و ایشان زیاده از ده هزار نفس اند. 


فرمود: در جزیره» مزاری است معروف به قبر حمزه, پسر حضرت کاظم 
علیه السلام. مردم او را زیارت می کنند و برای او کرامات بسیار نقل می 
کنند و حول او قربه ای است متتمل بر ضد خانوار تقرییا 


پس من می رفتم به جزیره و از آن جا عبور می کردم و او را زیارت نمی 
کردم ؛ چون در نزد من به صحت رسیده بود که حمزه پسر حضرت موسی 
ای حسب عادت, بیرون رفتم و در نزد اهل آن قریه مهمان بودم. پس اهل 
قریه مستدعی شدند از من که زیارت کنم مرقد مذکور را. 


پس من امتناع کردم و گفتم به ایشان که من مزاری را که نمی شناسم, 
زیارت نمی کنم و به جهت اعراض من از زیارت آن مزار, رغیت مردم به 
ان جا کم شد. ان گاه از نزد ایشان حرکت کردم و شب را در مزیدیه 
ماندم در نزد بعضی از سادات ان جا. 


پس چون وقت سحر شد, برخاستم برای نافله شب. و مهیا شدم برای 
نماز. پس چون نافله شب را به جای اوردم. نشستم به انتظار طلوع فجر 
به هیات تعقیب که ناگاه داخل شد بر من سیدی که می شناختم او را به 
صلاح و تقوا که از سادات ان قریه بود. پس سلام کرد و نشست. 


ص :769 


آن گاه گفت: «یا مولانا ! دیروز مهمان اهل قربه حمزه شدی و او را زیارت 
نکردی؟» 


عم 


گفتم : اری. 
گفت: «چرا؟» 


گفتم: زیرا که من زیارت نمی کنم, آن را که نمی شناسم و حمزه پسر 
حضرت کاظم علیه السلام مدفون است در ری.» پس گفت: «رب مشهور 
اصل له. بسا چیزها که شهرت کرده و اصلی ندارند و آن قبر حمزه پسر 
موسی کاظم علیه السلام نیست, هر چند چنین مشهور شده. بلکه آن قبر 
ابی یعلی حمزه بن قاسم علوی عباسی است. یکی از علمای اجازه و اهل 
حدیث و او را اهل رجال ذکر کرده اند در کتب خود و او را ثنا کردند به علم 
وروی :؟ 


شین ای اتفین ع کفتم آنوای عوافشاوات اش شاه اه اطلا رت عم 
رحال و قویت تست بش شاید این کلام را اخف مود ان بفضی از کلما: 


آن گاه برخاستم به جهت مراقبت طلوع فجر و آن سید برخاست و رفت و 
صر فلت گرم کال کم آن ای که اس کا سرا او کت اخد کروه. 


چون فجر طالع شده بود من مشغول شدم به نماز. چون نماز کردم, 
و یی با من جمله ای از 
کتتب؛ رجال بود. .یتن دز آنها نظر کردم دیده خال: و منوال است که ذکر 


نمود. 
پس اهل قربه به دیدن من آشنند و در ایشان بود آن سید. 


پس گفتم: پیش از فجر نزد من آمدی و خبر دادی مرا از قبر حمزه که او 
آبویعلی حمزه بن قاسم علوی است. بو نو انیا ار ها تم وان کی 


پس گفت: وال ! من نیامده بودم نزد نوه پیش از فجر و ندیدم تو را پیش 
از این ساعت و من شب گذشته در بیرون قریه بیتوته کرده بودم», در جایی 
که نام آن را برد و قدوم تو را شنیدم. پس در اين روز آمدم به جهت زیارت 


پس به اهل آن قریه گفتم: لأن لا زم شده مرا که برگردم به جهت زیارت 
حمزه. پس من شکی ندارم در اين که ان شخصی را که دیدم, او صاحب 
الا مالسا مد 

پس من و جمیع اهل آن قریه سوار شدیم به جهت زیارت او و از ان وقت, 
این مزار به 
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انکر مرف ظافی ه فا فیح که رای هش رال عی کید ناتیاه 
دور. 


مولف گوید: شیخ نجاشی در رجال(1) فرموده: حمزه بن قاسم بن علی بن 
حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام 
ابو یعلی ثقه ای جلیل القدر است از ٍِِِ ما. حدیث بسیار روایت می 
کرد.(2) او را کتابی است در ذکر کسانی که روایت کردند از جعفر بن 
محمدعلیهما السلام از مردان و از کلمات علما و اسانید معلوم می شود 
که از علمای غیبت صغری, معاصر والد صدوق, علی بن بابویه است. 


7/1 
1- 1366. و آن شعبه ای است از نهر فرات ت که از زیر مسیب جدا می 


شود و به کوفه می رود و قصبه معتبره ای که بر کنار این شط است 
طویرج می گویند که در راه حله واقع شده که به کربلا می رود مرجحوم» 


مو 
2 1367. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 288 - 290. 


حکایت نود و پنجم:سیّد مهدی قزوینی 


به سند مذکور از سید موَیّد مزبوررحمه الله و نیز خود مشافهتا از آن 
مرحوم قدس سره شنیدم که فرمود: 


بیرون امدم روز چهاردهم ماه شعبان از حله به قصد زیارت اپی عبدالله 
الحسین علیه السلام در شب نیمه آن. پسجون رعسديم به تقط هیده( ]1 
عفر کرکنم به عایب ظرمی آن یکتم زاو که از حاه و اطراف آن رفتهم 
بودند و زاری که از نجف اشرف و حوالی آن وارد شده بودند. جمیعاً 
محصورند در خانه های طایفه بنی طرف از عشایر هندیه و راهی نیست 
برای ایشان به سوی کربلا ؛ زیرا که عشیره عنیزه در راه فرود امده بودند و 
راه مترددین را از عبور و مرور قطع کردند و نمی گذارند احدی از کربلا 
تشون اند هه کینتی. وه آن:جا داخل. شنوده هکر این که. او را تهب و غارت 
می کردند. 
فرمود: من نزد عربی فرود آمدم و نماز ظهر و عصر را به جای آوردم و 
نتظر بودم که چه خواهد شد. امر زقار و آسمان را هم ابر 


نشستم. 
داشت و:بازان کم. کم می. افد. بش در این حال که تشسنته بودم: ,دیدم 
تمام زوار از خانه ها بیرون آمدند و متوچه شدند به سمت 


پس بیرون رفت و برگشت و به من گفت که: عشیره بنی طرف بیرون 
هت ناریه 33 9۳اب ۱ ۲ به کربلا برسانند, هر چند 
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1- 1368. همان, ص 291. 


وی او اس رای کی ارات یا مت ات کاس ا شا 
ندارد وا که وی وا قایا س شش در کم معااه کنو با و 
گمان می کنم که این کیدی است از ایشان, به جهت بیرون کردن زوار از 
خانه های خود. زیرا که بر ایشان سنگین شده ماندن زوار در نزد ایشان, 
چون باید مهمانداری بکنند. 


پس در اين حال بودیم که زار برگشتند به سوی خانه های آنها. پس معلوم 
شد که حقیقت حال همان است که من گفتم. 


و و با اس اد 
پس مرا به حالت ایشان رقتی سخت گرفت و انکسار عظیمی برایم حاصل 
شید بدین نو گه: تدم به تیبوی کدآوند: قاری 1 
پیغمبر و آل او - صلوات لا ی ای از او اغاثه زوار را از 
الا که‌ربض ان فطل رسوند: 


پس در این حال بودیم که دیدم سواری را که می آید بر اسب نیکویی مانند 
آهو که مثل آن ندیده بودم و در دست او نیزه درازی است و او استین ها 
را بالا زده و اسب را می دوانید. تا آن که ایستاد در نزد خانه ای که من در 
آن جا بودم و آن خانه ای بود از موی که اطراف آن را بالا زده بودند. 


پس سلام کرد و ما جواب سلام او را دادیم. 


ارت گام قرو شا مولایا ای اهر سر رت میا کش که ی 
کر وا مق قفاوت اما وان مارساعی مار 
عساکر عثمانیه اند و می گویند: هن اینه: زوا بیانند که: ما طرد کردیم عنیزه 
دز راه و ما منتظر زواریم با عساکر خود در پشته سلیمانیه بر سر 
جاده.> 


پس به او گفتم: تو با ما هستی تا پشته سلیمانیه؟ 
گفت: «آری.» 


پس ساعت را از بغل بیرون اوردم دیدم دو ساعت و نیم تقریبا به روز 
مانده. پس گفتم: اسب مرا حاضر کردند. 


1 ِ 5 ۰ ۱ ؟ 


ص:773 


شود. 


یس جون زوار دیدند که ما سوار شدیم؛ پیاده و سوار, در عقب ما حرکت 
کردند. 


پس به راه افتادیم هن سوار مذکور, در جلوی ما بود مانند شیر بيشه و ما 
حا با ات معا توافت کردم 


آن گاه پایین رفت و ما رفتیم تا بالای پشته. پس نظر کردیم از آن سوار 
اثری ندیدیبم» گویا به اسمان بالا رفت پا به زمین فرو رفت و نه رییس 


عسکری را دیدیم و نه عسکری. 


ی مه سا که رن ون آرا شش رنه کم اس صاخ الا ان 
السلام بوده؟ 


لس تن 
گفتند: نه, والله ! 


و من در آن وقتی که آن جناب در پیش روی ما می رفت, تامقل زیادی 
کردم در او که گویا وقتی پیش از اين او را دیده ام, لکن به خاطرم نیامد 
که کی او را دیده ام . پس چون از ما جدا شد, متذکر شدم که او همان 
شخصی بود که در حله به منزل من امده بود و مرا خبر داده بود به واقعه 


اما عشیره عنیزه. پس اثری ندیدم از ایشان در منزل هایشان و ندیدم 
احدی را که از حال انها سوال کنیم, جز ان که غبار شدیدی دیدیم که بلند 
شده بود در وسط بیابان. 


پس وارد کربلا شدیم و به سرعت اسبان, ما را می بردند. پس رسیدیم به 
در دروازه شهر و عسکر را دیدیم در بالای قلعه ایستاده اند. 


پس نها کوند: از کجا آهد ند و چگونه رسیدید؟ 


آن گاه نظر کردند به سواد زوار. پس گفتند؛ سبحان اللّه ! این صحرا| پر 
شده از زوار. یس عنیزه به کجا رفتند؟ 


پس گفتم به ایشان: بنشینید در بلد و معاش خود را بگیرید «و لمکه رت 
ار ی ی 


و این مضمون کلام عبدالمطلب است که چون به نزد ملک حبشه رفت.؛ 
برای پس 


ص :774 


گرفتن شتران خود که عسکر او بردند. 
فرمود: «من رپ شتران خودم ولمکه...الخ.» 


آن گاه داخل بلد شدیم. پس دیدیم کنح آقا را که بر تختی نشسته نزدیک 
دروازه. پس سلام کردم. در مقابل من برخاست. 


برای او نقل کردم. 


گفت: ای آقای من ! من از کجا داتشتم که وبه زبارت امدی: تا قاصد نزد 
تو بفرستم و من و عسکرم پانزده روز است که در این بلد محصوریم از 
خوف عنیزه, قدرت نداریم بیرون بیاییم. 


آن گاه پرسید که عنیزه به کجا رفتند؟ 


گفتم: نمی دانم جز آن که غبار شدیدی در وسط بیابان دیدیم که گویا غبار 
کوج کردن انها باشد. 


آن گاه ساعت را نزو آورادم: دیدم یک ساعت و نیم به روز مانده و تمام 
زمان سیر ما, در یک ساعت واقع شده و بین منزل های عشیره بنی طرف 
تا کربلا سه فرسخ است. پس شب را در کربلا به سر بردیم. چون صبح 


اور ی ادا یفام کف تا بت کار هی که هو خالنی که 
در منزل ها و خیمه های خود بودند که ناگاه سواری ظاهر شد بر ایشان که 
بر اسب نیکوی فربهی سوار بود و بر دستش نیزه درازی بود. پس به اواز 
بلند بر ایشان صیحه زد که: «ای معاشر عنیزه ! به تحقیق که مرگ حاضری 
در رسید. عساکر دولت عثمانیه رو به شما کرده اند با سواره ها و پیاده 
های خود و اینک ایشان در عقب می ایند. پس کوج کنید و گمان ندارم که 
از ایشان نجات یابید.» 


پس خداوند خوف و مذلت را بر ایشان مسلط فرمود, حتی آن که شخص 


ص:775 


اسباب خود را می گذاشت به جهت تعجیل در حرکت. پس ساعتی نکشید 
که تمام ایشان کوچ کردند و رو به بیابان اوردند. 


بسن اه مع ات سار را سای موس سا 


پس نقل کرد. دیدم که او همان سواری است که با ما بود. عینه و الحمد 
للغبرتب: لها لمین بو الضاوه علی محشّد و آله الطاهرین.(1) 


بعضی از کرامات و مقامات سید مهدی قزوینی 


مولف. کور: اين کرامات و مقامات از سید مرتوم بعید نبود, چه او علم و 
عمل را میراث داشت از عم اجل خود, جناپ سیّد باقر سابق الذکر؛ صاحب 
انتزار خال خوده خناب بحرالعلوم+ اعلی الله مقامهم :و عم اکرمش اور 
تادیب نموه و ترتیت فرمود ه بر خفایا ه انتراز مطلع ساخت. تا -رسند به آن 
خفام که ترسن هحون آن آفکار مارا فد از فضایل.ه مافت مقداره که 
جمع نشد در غیر او از علمای ابرار.(2) 


اول آن که: آن مرحوم بعد از آن که هجرت کردند از نجف اشرف به حلّه و 
مستقر شدند در آن جا و شروع نمودند در هدایت مردم و اظهار حق و 
ازهاق باطل, به برکت دعوت ان جناب از داخل حله و خارج ان زیاده از 
صد هزار نفر از اعراب. شیعه مخلص آننا عشری شدند و شفاها به حقیر 
فرمودند: 

چون به حلّه رفتم. دیدم شیعیان آن جا از علایم امامیّه و شعار شیعه, جز 
بردن اموات خود به نجف اشرف. چیزی تدارند.ع از -شایر احکام و انار: 
عاری و بری, حتی از تبزژی از اعداء الله. 


دوم . کمالات نفسانیه و صفات انسانیه که در آن جناب بود از صبر و تقوا و 
ضا 
‌ِ و 
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1- 1369. اما به کسر الف: کنیز. 


2- 1370. و در نجف اشرف در جنب مرقد عم اکرم خود مدفون شد و بر 


تحمل ثره مشعفت عبادت و سکون نفس و دوام اشتغال به ذکر خدای تعالی. 


و هرگز در خانه خود از اهل و اولاد و خدمتکاران چیزی از حوایج نمی 
طلبید مانند غذا در ناهار و شام, و قهوه و چای و قلیان در وقت خود با 
فادت به آنها مک روت وم ساطنت طا درو ده اه ۱ 


اگر آنها خود مواظب و مراقب نبودند و هر چیزی را دن محلش نمی 
رساندند, بسا بود که شب و روز بر او نود بدون آن که از آنها چیزی 
تناول نماید. 


و اجابت دعوت می کرد و در ولیمه ها و میهمانی ها حاضر می شد ؛ لکن به 
وان داشتند و در گوشه مجلس, مشغول تالیف خود بودند و 
از صحبت های مجلس, اشان را خر تم مر ان که ‌مضاله ای پبرستد: 
جواب گوید. 


دیدن آن مرحوم: در ماه رمضان چنین بود که نماز مغرب را در مسجد با 
جماعت می کرد. آن گاه نافله مقژری را در ماه رمضان که از هزار رکعت 
ور هام ماه سب فسفتت: به آو هی وسشذر.خی: حواتن.ه نع خانه می. آمده 
وه حانه خی اههد ۵ مرجم خمع: میدن 


اول قاری حسن الصوتی, با لحن قرآنی آیاتی از قرآن که تعلق داشت به 
وعظ و زجر و تهدید و تخویف می خواند, به نحوی که قلوب قاسیه را نرم 
و چشم های خشی شده را تر می کرد. 

ن گاه دیگری به همان نسق خطبه ای از نهج البلاغه می خواند. 1 گاه 
سومی قرائت می کرد مصایب ابی عبدالله علیه السلام را. 

آن: کاه یکی از ضلجا ختغول خواندن آذغيه .ماه هبار کی می.شد و دیکرآن 
متابعت می کردند تا وقت خوردن سحر. پس هر یک به منزل خود می 
رفت. 

بالجمله در مراقبت و مواظبت اوقات و تمام نوافل و سنن و قرائت؛ با آن 
که در سن,؛ به غایت پیری رسیده بود ایت و حجّتی بود در عصر خود. 


در سفر حح ذهاباً و ایاباً با آن مرحوم بودم و در مسجد غدیر و جحفه با 
ایشان نماز 
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1- 1371. ر. ک: بحارالانوار ج 53, ص 291 - 292. 


کردیم. و در مراجعت, دوازدهم ربیع الاول سنه هزار و سی صد پنج فرسخ 
مانده به سماوه تقریباء, داعی حق را لبیک گفت.(1) 


متعجب شدند و کرامت باهره ای که بر همه معلوم شد. 


سوم: تصانیف رایقه بسیاری در فقه و اصول و توحید و امامت و کلام و 
غیر نها که یکی ارآها کاین است, ور اقات بودن شبعه فرعه ناه که از 
کتب نفیسه است. طوبی له و حسن ماب.(2) 
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1- 1372. سوره فصلت: آیه 40. 


حکایت نود و ششم:شیخ ابراهیم قطیفی 


محدث نبیل و عالم جلیل شیخ یوسف بحرینی در لوْلوٌ در ضمن احوال عالم 
محقق خبیر, شیخ ابراهیم قطیفی, معاصر محقق تانی رحمه الله نقل کرده 
که داح ند سر اداهام ختت علنو السام در تفه که چی 
شش ستخال نهود از ام کدام ایه از ابات قرانی» اعظم ازست در مواعظ؟ 


پس شیخ گفت: «ب الذین دون ۰ ۶ نا آقمن بل فی 
التار کرد حَیر أَمْ مَنْ یاتی آضنا یو ۰ اعمَلوا ما نه بما تعملون 
۳ 


آن گاه بیرون رفت از نزد او. پس سوال کرد شیخ از اهل بیت خود که فلان 
بیرون رفت؟ 


(ضا 
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1- 1374. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 298 - 299. 
2 1375. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 306. 


کات تیه و سا سار باکر تمیوانی 


صالح ورع مّقی منثئع. مرحوم حاجی ملا باقر بهبهانی, مجاور نجف اشرف 
مشافهتا نقل کرد و نیز در کتاب دمعه الساکبه, در ضمن احوال حجّت علیه 
السلام مرقوم داشته که از معجزات آن جناب که خود مشاهده کردم این 
که فرزندم علی محقد که اولاد ذکورم منحصر بود در او, مریض شد و روز 
به روز در تزاید بود و بر حزن و اندوه من می افزود. 


تا آن که برای مردم یأس حاصل شد از مرض او و علما و سادات برای او 
مرضش سخت و حالش سنگین شد و اضطرایش زیاده و التهابش شدید. 
۱۳ 
فرارات آن ات مت ده ها لت مه هکت ی کف باصاحی 


الزمان! اغتتی با صاجب الزمان ! آذر کنی 


و خود را به خاک عجز و مذلت مالیدم و فرود آمدم و بر او داخل شدم و 
پیش روی او نشستم, دیدم نفسش ساکن و حواسش به جا و عرق او را 
گرفته. پس خدای را بر اين نعمت عظمی شکر کردم.(1) 


حکایت نود و هشتم:شیخ حسن عراقی 


فه بش سس رای ات کول کات صص بای ان ضاع ۱ 
تعالی 


ص :790 


1- 1376. هو شیخ حرّ در امل الامل گفته: شیخ محقّد بن علی بن احمد 
رو ایا ای دص هایس رس 

مدقق شاعر, منشی حافظ بود. را ره ی ای 
ذکر نمود برای او مولفاتی در ادبیه و شرح قواعد شهید و غیر آن و سید 
اه و ات ارات ره 
فا ار ری سوم ها ما ی 1 


به بعد. 


حکایت نود و نهم:عبدالرحیم دماوندی 


فاضل صمدانی, عالم بصیر, ای ها رضات همدانی در مفتاح اول از باب 
سوم از کتاب مفتاح النبقه(1) در ضمن کلام خود که حضرت حجّت علٍ 
السلام نت خود را ظاهر می فرماید از برای بعضی از 


آن جناب ظاهر نمود نفس شریف, خود را در پنجاه سال پیش از این از 
بداقیکت از علهای مفین ه ولا عندالرخیم دما تدای است که نیست از 
برای احدی, سخن در صلاح و سداد او و این عالم در کتاب خود نوشته: 


ق(ن جناب را دیدم در خانه خود, در شبی که به غایت تاریک بود, به نحوی 
که چشم چیزی را نمی دید که ایستاده در طرف قبله و نور می درخشید از 
روی مبارکش, به نحوی که من نقش قالی را می دیدم به ان نور. 
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1371 کمال آلدین و تمام النعسه: ی 541 


حکایت صدم: شیخ محمّد حرفوشی 


اشاره 


سید محدّث نبیل, سیّد نعمت اللّه جزایری در شرح کتاب عوالی اللثالی ابن 


خبر داد مرا و اجازه داد به من سید نقه, هاشم بن سین احسایی در 
دارالعلم شیراز, در مدرسه مقابل بقعه مبارکه مزار سید محمّد عابد - علیه 
الرحمه والژضوان - در حجره ای از طبقه دوم از طرف راست ان که داخل 
مدرسه شود. 


گفت: حکایت کرد برای من استاد معدذل. شیخ محمّد حرفوشی - قدس الله 
تربته - گفت: زمانی که در شام بودم, روزی رفتم به مسجدی مهجور که از 
ابادی دور بود. پس دیدم شیخی را که رخسار نیکوی روشنی داشت و جامه 
سفیدی پوشیده و هیأات نیکویی داشت. 


پس با او گفتگو کردیم در علم حدیث و فنون علم. پس دیدم او را فوق آن 
چه بتوان وصف کرد. پس از او تحقیق کردم اسم و نسبش را. 


بعد از زحمت بسیاری گفت: من معقر بن ابی الدنیا هستم. صاحب 


امیرالممنین علیه السلام و حاضر شدم با او حرب صفین را و9 این 
که رز سر من است: اقفر لکق آشب ان عتاب ارزنت: 


آن گاه ذکر کرد از برای من؛ از علامات و صفات. آن قدر که محقق شد 
برای من صدق هر چه می گوید. آن گاه از او خواستم که اجازه دهد به من, 
زوافکد کنت اخبار وا.یس احانمتدا هرا ار امیرالم تن وان فرع 
علبهم السلام تا آن که رسید دز اجازه:به ضاحب الذار + ععل الله فرجه: + و 
چنین اجازه داد مراء کتب عربیه را از مصثفین آنها مثل عبدالقاهر و 
سکاکی و تفتازانی و کتب نحو را از اهلش و ذکر نمود علوم متعارفه را. 


آن. دا سید فرخود؟ شخ مخت خر فوشتی: آحاژه دان به. من. کب احادیتت 
اصول اربعه و 
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غیر آن: از کتب اخبار را به این اجازه و نیز اجازه داد مرا کتب مصلفه در 
فنون علم را و سیّد اجازه داد مرا به اين ِ_ 2 


السلام.(1) 


و اقا من, پس ضامنم توثیق سید و شیخ و تعدیل و ورع هر دو را ولکن 
ضامن نیستم وقوع امر را در واقع. به نحوی که حکایت شد. 


این اجازه عالیه اثفاق نیفتاد برای احدی از علما و محذئین مانه در صدر 
سلف و نه در اعصار متأخره. 


سبط عالم او, سیّد عبدالله شارح نخبه و معاصر, صاحب حدایق در اجازه 
کبیره خود, بعد از نقل کلام مذکور, از جذش فرمود: کویا او اين قضه را 
مستنکر دانسته يا ترسیده که بر او انکار کنند. پس تبرژی کرده از عهده ان 
مک ر | مذکور است در کتب و قصه او طولانی است در بیرون امدن او با 
بحار در احوال صاحب الذارعلیه السلام. 


ذکر کرده صدوق در کمال الدین(2) که اسم او لین بن عتصان بن خطاب 
بن مژه بن موید همدانی است الا آن که او فرموده: معمر ابی الدنیا به 
اتسفاط کلمة این: 


ظاهر آن است که آن چه گفته صواب است, چنان که پوشیده نیست و ذکر 
کرده که او از حضرموت است و بلدی که او در آن جا مقیم است., طنجه 
است و روا یت کرده از او احادیثی با سند به اسانید مختلفه.(3) 


ص :793 


1- 1378. ر. ک: بحارالانوار جح 53 ص 278 - 280. 

2 1379. تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام, ص 113 (حوادث 
290-1. 

- 1380. یعنی آن چه ایشان در حق" وی گویند يا اعتقاد دارند و خلاف 
واقع است. بسیار است. منه. 


ماف وی مخالفین هار اه بر آمام عم ند اسشهاوهی کته فاد 
شخصی را در این طول مدذّت و علاوه بر استبعاد. نسبت دروغی به ایشان 
میم هت که: آخامته. اقا دایند که ارم اب هن سرزاب عايب: یه و در 
همان جا هست و از آن جا ظاهر می شود و ایشان انتظار می کشند, 
بیرون آضدن آن خناب: را از سرداب. 


علمای ما از برای دفع استبعاد, در کتب غیبت زحمت کشیدند و بسیاری از 
معمرین را جمع کردند و اخبار و قصص و اشعار انها را ذکر کردند و ظاهرا 
از برای رفع استبعاد. احتیاج به ان زجمت ها نباشد, چه وجود و بقای یک 
است در دفع استبعاد و آن خضرعلیه السلام است که احدی در وجودش 
خلاف نکرده ولکن ما محض متابعت. پاره ای از کلمات ان جماعت را نقل 


عسکری علیهما السلام که: اما پسر او محمد بن الحسن که دعوی می کنند 
ار ی 


پس متولد شد در سنه دویست و پنجاه و هشت و گفته شد دویست و پنجاه 


و شش و زندگی کرد بعد از پدرش دو سال, آن گاه معدوم شد و معلوم 
نیست چگونه مرده است و ایشان مذعی اند که او در سرداب باقی است 


ار خما رده نجان سال فیل. 


و این که اوست صاحب الژمان و این که او زنده است و می داند علم 
اولین و آخرین را. 


و معترف اند به این که کسی او را ندبده و بالجمله نادانی رافضه بر او 
زیاد است.(2) 


از خدا مسألت می کنیم که ثابت بدارد عقول و ایمان ما را و آن چه اين 
رافضه اعتقاد دارند در این منتظر, ار اعتقاد کند ان را مسلمی در علی, 
بلکه پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم هر اینه جایز نیست این اعتقاد برای 
اوء زیرا که ایشان اعتقاد دارند در او و در پدران او که هر یک از 
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1 و تاريض الاشلام و وفیات: المشاهیر. و الاعلامز اض :1622161 
(حوادث 270-261 
2 1382. وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان, ج 4 ص 176. 


ایشان می دانست علم اولین و آخرین و علم به ماکان و ما یکون و صادر 
ها متا ار ادا 


استدال کردن به دروغ و رد کردن راست ؛ چنان چه داب شیعه است.(1) 


شیعه که او منتظر و قائم و مهدی علیه السلام است و او صاحب سرداب 
است در نزد ایشان و ایشان انتظار می کشند خروج او را در آخر الزمان از 
فشتردد این کهدر فد من ,زا است:۱ 12 


ابن حجر متأر مکی در صواعق(3) بعد از جمله ای کلمات, گفته: و غایب 
شدن شخصی, مدذت مدیدی, از خوارق عادت است. پس وصف نمودن نبی 
ضلی الله. علیه والةه وسلم او را به این وضف اولی بود, با این که آن خناب 
ذکر ننمود مهدی را به اين وصف. الخ. 

هار آیم رقض کلمات: که بفضی ماخوه از بعضی. دیکر آست در کت ایشان: 
بسیار و برای مثال و تنبیه, نقل این مقدار کافی است. 


جوآف: اقا اولا 


آن چه نسبت دادند به امامیه در اعتقاد داشتن ایشان که آن جناب از اول 
غیبت تا حال و از حال تا زمان ظهور. در سرداب بوده و خواهد بود. مجژد 
کذب و بهتان و افترا است., با همه کثرت فرق و تشئّت آرا و مداخله جهله 
در علوم., تاکنون در کتابی دیده و شنیده نشده و در نظم و نثری ذکر نشده, 
بلکه در جایی, جاهلی احتمال نداده که آن جناب از اول تا آخر در سرداب 


خواهند بود. 
پاک بر اسام و اتسار مات اسان بر اس سس ان ات 
می شود, مبین و مشروح است که: 


ص :95 7 
1- 1383. الصواعق المعترفه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه, ص 168. 


2 ۱94 الفییمه یه تعازی ص152 
3- 1385. همان ص 163 - 164. 


در ایام عیبت صفغری و کلا و نواب مخصوصی داشت که اموال در نزد 
ایشان, جمع می شد و حسب دستورالعمل آن جناب, صرف می کردند و به 
آنها امر و نهی مي فرمود و توقیع می فرستاد و در اماکن مخصوصه آنها و 
غیر آنها, مس اس 


لکن در موسم حج حاضر و در شدّت ها و تنگی ها از موالیان خود, 
دشیر یاف کند نان جع شه ای او آن.< کر شید 


حکوته فی. کویتة آن:جناب: در تترداب است و در ظر کید و خمفه: در دغاخ 
ندبه معروفه معتبره می خوانند که: کاش من می دانستم که تو در کجا 
مستتفر شدی؟ آیا در رضوی يا ذی طوی يا غیر آنها؟ و رضوی کوهی است 
در مدینه و ذی طوی موضعی است قریب مکه و در خطب خود در ذکر 
القاب آن جناب می خوانند که: «الغائب عن الابصار و الحاضر فی الامصار 
آلذی نظهر فی بیت الله دی الاستار و.یطغر الارض‌من لوت الکفار.» 


موس که ای وا اس از ساب سا اه سا کر 
فرمود: می باشد از برای صاحب این امر, غیبتی در بعضی از این درها و 
اشاره فرمود به دست خود به سوی ناحیه ذی طوی. الخ. 


نیز روایت ت کرده از آن جناب که فرمود: به درستی که از برای صاحب این 
آمزز هر ارتة شباهتی است به یوسف؛ تا آن که فر مود: پس چه انکار می 
کنند این امّت که خداوند بکند به حجّت خود, ان چه را که به یوسف کرده و 
ای ات سای شا ما کی یا که صاست ان اضر 
است. تردد کند میان ایشان و راه رود در بازارهای ایشان و پا بگذارد بر 
قرش ها انشان ه تشاد ار آها آن وت کی‌خواوند ام را ادن هه که 
خود را بشناساند به ایشان.(2) 


در غیبت شیح طوسی(3) مروی است از محمد بن عثمان عمروی - قدس 
الله روحه - که 
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1- 1386. الغیبه, شیخ طوسی, ص 363 - 364. 
2 1 اهر شه طوسیرض 101 


9 1 آلفیه: بای ان 15 


یعنی موسم حخْ - در هر سال, می بیند مردم را و می شناسد ایشان را و 
می بینند او را و نمی شناسند او را. 


نیز روایت ت کرده شیخ(1) و نعمانی(2) و صدوق(3) ز جناب صادق علیه 
السلام که فرمود: گم خواهند کرد مردم امام خود را. پس حاضر می شود 
در موسم و ایشان را می بیند و آنها او را نمی بینند. و نیز روایت کرده از 
عبدالاعلی که گفت: با آن حضرت ان " چون به روحا فرود آمذن: 
نظر فزمود به کوهی که مرا ف: ابر آن جا بو 


پس فرمود: می بینی این کوه ر؟ این کوهی است که آن را رضوی می 
۳9 از کوه های فارس بود. ما را دوست داشت خداوند آن را نقل فرمود 
به نزد ما. 


آگاه باش که در آن است هر درخت میوه داری و چه نیک امانی است برای 


آگاه باش که برای صاحب این امر در او, دو غیبت است یکی کوتاه و 


دیگری طولانی.(4) 


و گذشت که خروج آن حضرت از قریه ای است که او را کرعه می گویند و 
کر نت اه ارات ساصفت ااست در امس ان حصیت لاه غلت ایام 
الغاتف عم الابضارن: الحاضر فی الامضار ه آلمه‌جود فی الافکار بقیة الاعتار 
مات که القعار امس و الکهام لایر و افش الطالعه چالشماه 
الظلیله والارض البسیطه نور الانوار الذی تشرق به الارض عما قلیل بدر 
العمام محته اللهعی لام رح راهم آلمه عوق مسا هد م موی 
الخ. 


تالحله: کاش تیا ان هیهدغوی اصلاع ه-صیا سم نم معلی, از کت 
امامته نشان می داد که فلان عالم در کتاب فلانی توفته*چنان.چه سم 
امامیه است که در مقام طعن و ایراد بر ایشان از موّلف و کتاب و باب و 
و رح و و سس لس 
موه دهد وود را باگدا منم تاره ه ادا شیم وحا ضی 
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1- 389 1. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 6 <. 

کت دا لاف التخطر مر 3 

4 1392. حدیث معضل حدیثی که در ند ان نام دو راوی يا بیشتر افتاده 
باشد. 


و ثانی: 


نز فرش تسلیم. که ان :جنات در این فدت در .ان جا باشتد رام اشتیعاد ان ن از 
جچه باب است از طول عمر است؟ پا مخفی بودن از نظر مترددین؟ پا 
رنذکت کردن نی مد حیات؟ 


اکتا اول ی اند ان شاعالله الیو ای دی ای اظ دس 
گذشت جواب از آن, در ذیل حکایت سی و هفتم که اهل سّت از عجایب 
قدرت باری تعالی, آن قدر نقل کنند که امثال اینها را قدری نیست در جنب 
آنها. 


اه 1 
و صدایی نشنود و می شود که انسان ببیند گرسنگی غیر خود را و سیری او 


را و درک کند لذّت او را و الم او را و غم و سرور او را و علم و ظِنْ و وهمٌ 
ار رن سر هرا اه ات اس رن 
حاجب و بودن روشنایی و می شود که ببیند چیزی را که میان او و آن چیز, 
حجابی باشد که عرض آن هزار ذراع در شب تاریک و نبیند چیزی را که در 
او ی 


می شود که ببیند موری را در مشرق و او در مفرب باشد و نبیند کوه 
عظیمی را که در پهلوی اوست بی حاجب و امثال این کلمات که شمه ای 


اما مدد حیات. پس از همین کلمات معلوم می شود جواز حیات, بی آن چه 
ایشان چیزی را سبب چیزی ندانند. نان را سبب سیری ۳ را رافع 
تشنگی و زهر را باعث هلاکت ندانند. عادتی برای خداوند جاری شده که 
عون نان و اب خوزده سیری ارد. و تستکی برد بش ژند کی وا قمیبء از 
فعل حق نباشد, خوردن و نخوردن در این جهت یکسان. 
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خوابیدن عبود سیاه خطاب هفت سال 


اوراف ات ان یت اس که یر راون ۳ 
کرده در باب عین گفته: عبود «مثل تنور» مردی است بسیار خواب که 
هفت سال در جای هیزم کشی خود در خواب بود و در حدیث معضل(2) 
است که اول کسی که داخل بهشت می شود عبد اسودی است که او را 
عبود می گویند و سبب. آن: این که خداوند عروجل پیغمبری زا فرستاد. به 
سوی اهل قربه. یس ایمان نیاورد به او احدی, مگر این سیاه و این که 
قوم, او چاهی برای او کندند. 


پس آن پبیغمبر را در آن چاه گذاشتتد و روی آن را با سنکی گر فتند. پس 
این سیاه بیرون می رفت و هیزم می کند و هیزم را می فروخت و به آن؛ 
طعام و شرابی می خرید. آن دام من اصة نزد: آن: جاه: 


پس خداوند او را اعانت می کرد قزر ننداشتشم. ان ی بسن آن را برمی 
داشت و ان طعام و شراب را برای او سرازیر می کرد. 


آن شتنیاه: زوزی یوم کند: پس نشست که استراحت کند. پس به طرف 
چپ خود افتاد. پس خوابید هفت سال. آن گاه بیدار شد و اعتقاد نداشت 
مکر آن که ساعتف از روز خوابیده. 


پس هیزم خود را برداشت و به آن قریه آورد و فروخت. آن گاه به نزد چاه 
رفت. پس پیفمبر را در آن جا ندید و آن قوم پشیمان شده بودند و آن 
پیغمبر را بیرون آورده بودند. پس آن پیغمبر از حال آن سیاه سوّال می 

کرد. می گفتند که ما نمی دانیم او در کجاست. 1 


1 ۳ ی در ربیع الابرار به این حکایت اشاره کرده و در این حکایت. 
جوابی است از همه استبعادات ایشان؛ چه ماندن سیاهی هفت سال بی 


اب و نان در زير افتاب و باد و باران و محل استطراق جانوران و دژندگان, 
زنده و سالم به مراتب ب اعجب است. از بقای 
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9 ارم الاماره رات الا هی الاغاام سن الم رواد 
260-21 
2 و 


کشت که من و وه نت آشا هد ۵ رفن ند 


چنان جچه امامیه می گویند: و آعچب از ون خفای آن سیاه؛ بر اهل آن قر به, 
در این هفت سال, با آن که در محل مخصوص خوابیده بود و چگونه می 
شود احتمال داد که در طول این مذت, عبور احدی به آن جا نیفتاد و دیگر 
محتاج به هیزم نشدند یا هیزم کشی در ان جا نماند. 


دیگر خفای حکمت خواباندن خداوند. او را در هفت سال که راهی نیست از 
برای عباد در معرفت ان. جز آن که چون به حس دیدند یا شنیدند, خوابیدن 
او را و دانند که لغو و عبت را در افعال خداوند راهی نیست, اعتقاد کنند 
اجمالاً به بودن آن, مطابق صلاح؛ هر چند ندانند و از حس خود به جهت 
ندانستن حکمت دست نکشند, چنان چه امامیه که مطابق اخبار متواتره 
نبویه و علویه که نهم از فرزندان امام حسین علیه السلام امام و خلیفه و 
حجّت و مهدی موعود است, واضح و مبرهن کردند و به حسّ و وجدان از 
روی مشاهده ایات و معجزات و کرامات و دیدن اثر اجابت در رقاع 
استغاثات و توسشٌل .| رنه ]زر در کلمات, به مقام عین الیقین رساندند, از 
تدانستی کت عبت و سیب ها ضرری و نقصی به علم و اعتقاد ایشان 
نرسد و ریبه و ترددی در آن وجود مبارک نکنند. 

علمای اهل سئت در احوال بسیاری از مشایخ و عرفای خود نوشته اند که 
مذّت ها در فلان محل از مفغاره يا مسجد بود و مشغول به ذکر و عبادت و 
غدای او از کیت می زشید که خستی در کر آن.ها تیست. 


چه شده که این مقدار مقام را در مق از فرزندان پیغعمبر خود مستبعد 
دانند؟ و احتمال ندهند و از برای هر بی سر و پایی راضی می شوند. 


اما ثالنا: 


ا ‏ ص ی ندیده نیز» 
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1- 1395. شواهد النبوه, ص 405. 


اما در غیبت صغری, که بسیاری دیدند و به خدمتش رسیدند و اسامی 
ایشان در کتب ثبت و ضبط شده. 


اما در غیبت کبری. پس همه معترف اند به جواز مشاهده به نحوی که در 
حین دیدن نشناسند ولکن پس از آن معلوم شود. بلکه در باب آینده ثابت 
خواهیم کرد جواز ان را با دانستن برای خواص و کمتر کسی است که ذکر 
احوال آن جناب کرده و از ان رقم حکایات. چیزی ذکر نکرده باشد. بلکه از 
اهل سئّت دعوای رقیت آن جناب کردند در غیبت صغری و کبری که از 
شرم ذکر آن, ذهبی و ابن حجر باید سر به زیر افکنده و انگشت ندامت به 


دندان گيرند. 
شنم الاب ب اجه من ای رای ی کات انار ی 


19 الساده الاخیار که در آخر کتاب. آن را لواقح الانوار القدسیّه فی 
مناقب آلعاماءالضوفته نام ماده کف 


اه فان سس اه ای انم صاحب فش سس ال یم 
زندگانی کرد قریب صد و سی سال. 


هر اک من مه ای ری ی کت 


خبر دهم شما را به حدیثی که بشناسید به آن, امر مرا از آن حین که جوان 
بودم تا این وقت؟ 

گفت: من جوان امردی بودم که در شام, عبا می بافتم و من مسرف بودم 
بر نفس خود, یعنی مشغول معصیت بودم. پس داخل شدم روزی در جامع 


تلی. آمبه: پس دیدم شخصی را که بر کرسی نشسته و سخن می گوید در 
امر مهدی علیه السلام و خروح او. 


پس سیراب شد دلم از محبت او و مشغول شدم به دعا کردن در سجود 
خود که خدای 
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1- 1396. سوره قصص, آیه 5. 


تعالی جمع کند میان من و او. 


پس درنگ کردم قریب یک سال که دعا می کردم به نیتی؛ ؛ پس شبی که 
بعد. از .مغرب: دز جامع بودم آن. گام داخل شد بر مره شخضی. که بر او بود 
عمامه ای مثل عمامه عجم ها و جبه ای از پشم شتر. 


پس دست خود را بر کتف من سود و فرمود به من: «چه حاجت است و را 
در اجتماع با من؟» 


فرمود: «منم مهدی.» 
پس دست او را بوسیدم و گفتم: بیا با من به خانه ! 


پس اجابت کرد و فرمود: «برای من مکانی را خالی کن که داخل نشود بر 
من در آن جا, احدی غیر تو.» 


پس برای او مکانی را خالی کردم. پس درنگ کرد اک 
تلقین کرد به من, ذکر را و امر کرد مرا که یک روز, روزه گیرم و یک روز, 
افطار کنم و اين که در هر شب. پانصد رکعت نماز کنم و اين که پهلوی 
خود را برای خواب بر زمین تحدانمسمفص ان کهاسر هن کلنه. کید آن گاه 
طالب شد که بیرون رود. 


و به من فرمود: «ای حسن ! مجتمع نشو با احدی بعد از من و کفایت مي 
کند تو را آن چه حاصل شد برای تو از جانب من. تقتری نیت وی آ رها الا 
دون ان چه از من به تو رسید. پس ۵ نشو مئت احدی را بدون 
فایده.» 


تن که معا ایا 


پس بیرون رفتم که او را وداع کنم. پس مرا نگاه داشت در نزد عتبه در و 
گفت: «از همین جا.» 


آن گاه شعرانی گفته بعد از ذکر حکایت سیاحت حسن عراقی که او گفت: 
من سوال نمودم از مهدی علیه السلام از عمر او. 
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پس فرمود: ای فرزند ! عمر من الأّن شش صد و بیست سال است و از 
ار ار الا اه تسا کر 


پس این مطلب را گفتم به سید خودم علی خواص. پس موافقت کرد او را 
۱ 


اش ان ایا ای که وراه ماس کی وت ار بات ایح 
پس عمر اوء یعنی مهدی علیه السلام تا این وقت که سنه نه صد و پنجاه و 
هشت است. هفت صد و شش سال است. 


چنین خبر داد مرا شیخ حسن عراقی از امام مهدی علیه السلام در آن حین 
که مجتمع شد با او و موافقت کرد او را بر اين دعوی شیخ ما و سید من 
علی خواص وی ای ای ی ها ای ای اه 


سئت است. 


در حاشیه نفحات جامی بعد از کلماتی چند, گفته که در مبحث چهل و پنجم 
یواقیت ذکر کرده که ابوالحسن شاذلی گفت: 


از برای قطب پانزده علامت است. این که مدد دهند او را به مدد عصمت و 
رحمت و خلافت و نیابت و مدد حمله عرش و کشف شود برای او از 


پس به این. صحیح می شود مذهب آن که می گوید: غیر نبی هم معصوم 
ی و ی رب ۳ 
قصفت وا از-غیر آن- زمره پس به تحقیق که سلوک نموده مسلکی دیگر. 
انا مرا اوح یر ات که مت ات از هر کف که الم 


۱ ت‌. 


پس به درستی که حکم این که مهدی موعودعلیه السلام موجود است و او 
قطب است بعد از پدرش حسن عسکری علیه السلام, چنان چه امام حسن 
علیه السلام قطب بود بعد از پدرش, تا برسد به امام علی بن ابی طالب - 
کژمنا الله بوجوههم - اشاره دارد به صحّت حصر این رتبه در وجودات 
اشان, از آن حین که قطبیّت ثابت شد در وجود جد مهدی علیه السلام علی 
بن آبی طالب علیه السلام تا این که تمام شد در او, نه پیش از او. 
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پس هر قطب فردی که بر این رتبه است به نیابت از او است., به جهت 
غایب بودن او از چشم های" عوام و خواص, نه از چشم های اخص خواص. 


به تحقیق,که ذکر شده این مطلب از شیخ صاحب یواقیت و از غیر او, ایضاً 
- رضی الله عنه و عنهم -. پس لابد است که بوده باشد از برای هر امامی 
از امه اثنا عشر, عصمتی. 


قامع بدع 0 العالم الموید المسدد مولوی. میر حامد حسین. ساکن 
لکنهو از بلاد هند - ایذه الله تعالی - که تاکنون به تتبع و اطلاع او بر کتب 
مخالفین و نقض شبهات و دفع هفوات انها, کسی دیده نشده. خصوص, در 
الافحام ایشان نقل نمودم, در حاشیه آن کتاب فرموده که: باید دانست که 
اکابر علمای اهل سئت از حنفیه و شافعیه و حنبلیه که از معاصرین 
شعرانی بودند, نهایت مدح و اطرار و کمال ستایش و ثنای کتاب یواقیت و 
جواهر نموده اند. 


مدح یواقیت شعرانی 


شهاب الدین بن ی شلبی حنفی تصریح نموده: .من خلقی کثیر را از اهل 
طریق دیدم. لکن هیچ کس گرد معانی اين مولف نگردیده و بر هر مسلم, 


حسن اعتقاد و ترک تعصب ولداد واجب است. 


نتوان کرد. هیچ کس اختلاف نمیکند در این که مثل آن تصنیف نشده. 


کر اد را اه ار هس 
الیخ. 


شیخ الاسلام فتوحی حنبلی گفته: در معانی این کتاب قدح نمی کند. مگر 


شیخ محمد برهمتوشی حنفی هم مبالفه ۱ این کتاب به 
عبارات بلیغه نموده, بعد از حمد و صلاه ؟ گفته : و بعد فقد وقف العبد 


اتتر ال اه ای مخ ند یه 
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محمّد البرهمتوشی الحنفی علی الیواقیت والجواهر فی عقاید الاکابر 
لنسدنا. و. مولانا الامام العالم. العامل العلاعه العختم. المدفق, القهافه 
الخاتمه المحققین وارث علوم الانبیاء والمرسلین شیخ الحقیقه والطریقه 
والشریعه معدن السلوک والطریقه من توجّم الله تاج العرفان و رفعه علی 
اهل الزمان مولانا الشیخ عبدالوهّاب ادام اللّه النفع به علی الانام و ابقاه 
اللت‌عغالی لشع الصاد فدی الایام فاذاهو کنات :جل مقدارم و لضعت اس اره 
و سمحت من سحب الفضل امطاره و ناحت فی ریاض التحقیق ازهاره. ان 


عارف عبدالرحمن صوفی در مرت مداریه در احوال مدار گفته؛ 


بعد از صفای باطن, او را حضو تمام به روحانیت حضرت رسالت پناه میشر 
گشت؛ آن حضرت از کمال مهربانی و کرم بخشی, دست قطب المدار به 
دست حق پرست خود گرفت و تلقین اسلام حقیقی فرمود و در آن وقت 
روحانیّت, حضرت مرتضی علی - کرم اللّه وجهه - حاضر بود. پس وی را به 
حضرت علی مرتضی سیرده و فرمود: که این جوان طالب حق است. این 
را به جای فرزندان خود تربیت نموده و به مطلوب برسان که این جوان 
درک ایس انعر نز انسه فطی المدار دفت اد 


پس شاه مدار, حسب الحکم آن حضرت؛ تولا به حضرت مرتضی علی - 
کژم الله وجهه - نمود و بر سر مرقد وی به نجف اشرف رفت و در استانه 
مبارکه که ریات می کشید, انواع تربیت از روحانیت پاک حضرت مرتضی 
علی - کژم الله وجهه - به طریق صراط المستقیم می یافت و از سبب 
وسیله دین محمدصلی الله علیه واله وسلم, به مشاهده حق الحق بهره 
مند گردید و جمیع مقامات صوفیه صافیه طی نمود, عرفان حقیقی حاصل 
کرد. 


آنخمان اه الله الفالب امزا به فووند رنه خود کم‌وارت. ولایت مطای: 
محشدصلی الله علیه واآله, مهدی بن حسن عسکری نام داشت, در عالم 
ظاهر با وی آشنا گردانید و از کمال مهربانی فرمود: قطب المدار بدیع 
الدین را , به اشارت حضرت رسالت پناه, تربیت نموده, به مقامات عالیه 
رسانیده, به فرزندی قبول کرده ام. شما نیز متوجّه شده, جمیع کتب 
اسمانی 
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پس صاحب زمان. مهدی, در کمال الطاف. شاه مدار را در چند مذت. 
دوازده کتاب و صحجف آوتتا ی تعلیم نمود. اول چهار کتاب که بر انبیای 
اولاد ابوالبشر آدم نازل شده, یعنی فرقان و تورات و انجیل و زبور. 


بعد از آن چهار کتاب دیگر که بر مقتدایان و پیشوایان قوم جثیان نزول 
یافته بود. تعلیم فرمود. نام آن کتاب ها اين است: دراکوی, جاجری. 
وسیاری, والیان. بعد چهار کتاب دیگر که بر ملایک موّمنین درگاه سبحانی 
نازل شده بود, انز فیر. عنم مهد 0 


میرات, علی الرب. سرماجن. مطهرالف از علوم اولین و اخرین که خاضه 
ائمّه اهل بیت بودند, از راه کرم بخشی جبلی و به موجب اشارت جد 
بزرگوار خودر حضرت مرتضی علی به قطب المدار عطا فرموده, او را 
کامل مکقل گردانید و به خوست استد اد الغالب آورده, معروض داشت که 
چون الحال از ارشاد فارغ شده, امیدوار خلافت است. 


فاص غاری عندالرعمن نن. احفد کشتیعامی: خعروق به ملا حافی در 
شواهد اللبوه.(1) تفصیل غرایب ولادت ان جناب را از ظاهر نبودن اثر حمل 
در والده اش و به سجدو افتادن بعد از ولادت و تکلم نمودن به آیه شریفه 
«و ترید آن من عَلی الذین اسَتْصْعقوا(2)» الأیه الخ. در آن حال و نزول 
جبرییل و دیگر ملایکه رحمت و فرو گرفتن آن امام را و متولّد شدن ناف 
بریده و ختنه کرده و در ذراع راست نوشته «جاء الحو وزهق التاطل»(3) 
الخ, و بودن آن امام, خلیفه بعد از امام حسن عسگری و فرستادن خلیفه 
وقت؛ , چند نفر را بعد از وفات آن حضرت., به جهت فروگرفتن خانه و قتل 
هر که در آن جا هست و ظهور معجزه صاحب الامر علیه السلام در عرق 
شدن دو کس در آب و دیدن ایشان. آن جناب را در نیکوترین صورتی که بر 
اب ایستاده و نماز می کرد, روایت کرده. 
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نیز خبر حکیمه خاتون را در ولادت و تصریح به آن که آن جناب. خلیفه و 
امام دوازدهم است., نقل کرده و نیز در آن کتاب, حکایت رسیدن اسماعیل 
هرقلی خدمت امام علیه السلام در سر من رای در ماه سابعه و شفا دادن 
پای او را که حعایت پنجم است و نیز حعایت نهم را نقل کرده که در هر یک 
تصدیق است به آن چه دعوی نمودیم. 


نیز در آن جا روا یت کرده از شخصی که گفت: مرا معتضد با دو کس دیگر 
طلبید و گفت: حسن بن علی علیهما السلام در ستٌ من رای وفات یافت. 
زود 7 او را فرا گیرید و هر که را در خانه وی ببینید, سر وی 


رفتیم و به سرای وی درآمدیم. سرایی دیدیم در غایت خوبی و پاکیزگی. 
گوبا حال از عمارت او فارغ شده بودند و در آن جا پرده ای دیدیم فرو 
گذاننسته. پرده را برداشتیم. سردابی دیدیم. بق: آن: | در آضهدیم: دریایی 
دیدیم. در اقصاي آن حصیری بر روی آب انداخته و مردی به خوب ترین 
صورت بر بالای آن حصیر, در نماز ایستاده و به ما هیچ التفاتی نکرده. 


یکی از آن دو نفر که با من بودند. سبقت گرفت. خواست که پیش وی رود. 
در آب غرق شد و اضطراب می کرد. ۳ تا آن زمان که من دست وی را 
گرفتم و خلاص گردانیدم. 


بعد از نفر دیگر خواست که پیش رود. وی را نیز همان حال روی داد. 
وی را نیز خلاص کردم. من حیران بماندم. 


بنین گفقم: آق صاعب خانما ار نفدای خالی و از تور غتر می گداهم. وله 
که من ندانستم که حال چیست و به کجا می اییم؟ از آن چه کردم., به 


خدای تعالی باز؟ ۲ تم. هرچند گفتم, به من هیچ التفات نکرد. باز؟ ۲ ٍِِِ 


پیش معتضد رفتیم. و قصّه را باز 
کت این را شید دار وا شرا که شا را و 
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1- 1400. فصل الخطاب ص 599-598. 


کلام خواجه محمد پارسا در فصل الخطاب 


محمّد بن محمّد پن محمود الحافظی البخاری که معروف است به خواجه 
محمد پارسا و ملا جامی در نفحات الانس(1) او را مدح بلیغ نموده, در 
کتاب فصل الخطاب(2) گفته: 


کمن گمان کرد اتفعیتا اه عفر یی ای لخن علی التانی خلیه لاه 
که فرزندی برای برادرش ابی محمد حسن عسکری علیه السلام نیست و 
اذعا کرد که برادرش حسن عسکری علیه السلام امامت را در او قرار داد. 
نامیده شد کذاب و عقب از ولد جعفر بن علی در علی بن جعفر است و 
عقب این علی در سه نفر است؛ عبدالله و جعفر و اسماعیل. 

اما ابومحمد حسن عسکری علیه السلام فرزندش محمد معلوم است 
درنزد خاضه اصحاب او وثقات اهل او. 

آن گاه مختصری از حدیث حکیمه خاتون را نقل کرده و در آخر آن گفته که 
اک اک : «ای عمه ! ب ببر این فرزند را به نزد 

درش » 


پس او را بردم و به مادرش بر گرداندم. 


حکیمه گفت: پنس آمدم نزد ابی محفد حسن غسکری علیه. السلام. ر 
دیدم آن مولود را که در پیش روی, اوست و بر او جامه زردی 0( 
قدر بها و خور داشت که فلب مرا خاخود داشست: 


پس گفتم: ای سیّد من ! آیا در نزد شما علمی هست در این مولود مبارک؟ 
یفن ان را القا فرمایی به من ! ! فرمود: «ای عمّه ! این است,: آن که باید 
انتضا ر او را داشت. این اشتتتان کم‌.ما زا : به او بشارت دادند.» 


حکیمه گفت: پس من به سجده افتادم برای شکر خداوند بر این مژده. 
گفت: آن گاه تردد می کردم نزد ابی محمّد حسن عسکری علیه السلام. 
پس او را نمی دیدم. پس روزی به او گفتم: ای مولای من ! چه کردی با 


ده مار فاد 


فرمود: «سپردیم او را به کسی که سیرد مادر موسی به او, پسر خود ر.» 
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0 ک کمال الوین ومام ایض 394 
2و ک این آلموده لذفی الفرییخ در 240 


آبن عربی مالکی پا آن همه نصب و عداوتی که با امامیّه دارد, حتی در 
مسامره, خود می گوید: رجبیون, جمعی از اهل ریاضت اند در ماه رجب که 
اثر کشف ایشان این است که رافضیان را به صورت خوک می بینند, در 
باب سی صد و شصت و شش از فتوحات خود می گوید: «و بدانید که لابد 
است از خروج مهدی علیه السلام لکن بیرون نمی آید تا آن که پر شود 
زمین از جور و ظلم. پس پر می کند آن را از قسط و عدل و اگر نماند از 
دا مر یک روز داوند طولا نی من کند آن روو زا آن که قلافت: کنه 
اه فا ای سس الله یا ی اه اد فر ان 
فاحاشفت ام سس ی اس ات اس السام است ولد اه 
کر ام اس ای ات سس باس 
تقی, پسر امام علی الرضا, پسر امام موسی الکاظم. پسر امام جعفر 
الصادق. پسر امام محمّد الباقر. پسر امام زین العابدین علی. پسر امام 
خن مسر سین ای‌طالت علمی السل ۷ ار کلام که تن 
است از اوصاف و حالات خروح آن جناب. 


گذشت در باب چهارم با ذکر جماعتی دیگر از اهل سثت که موافق اند در 
انن: زاف و ظربقه با عفاشر امامیة: 


اما رابعا: 


پس آن چه ابن حجر گفته که غیبت آن جناب در این مدت مدیده از خوارق 
ادات ات مد هد ات کض وس سای الله لت و لته ده ان یر 
دهد مد کون ان امد اشت ازساین ات دبس ماضه الطلان ارت س ده 
سکوت از ذکر و وصفی هر چند اولی باشد به جهت حکمتی, , مضر بیست به 
شایر تدات که فرشوی ومنطیق ات یر اسراب 


و از کجا معلوم کرده که حضرت نبوی از این صفت خبر نداده. به مجرد 
ندیدن خود؟ 


شاید فرمود و نقل نشد, مثل بسیار از چیزها که یقین داریم فرموده و به ما 
نرسیده یا نقل شده و به او نرسیده. چه هر کسی واقف نشده بر تمام 
منقول از آن جناب به جهت کثرت ناقلین و تشئت بلاد و اختلاف میل ها, یا 
نقل شده و پنهان کردند همان اشخاص که اخبار موضوعه جعل می کردند, 
چه آن غرضی که در وضع اخبار داشتند از حبٍ شخصی یا 
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ای تاعاس سار ان او هرن کارت صاعی نود 
و حق در جواب آن که: 


هم صریحاً خبر از غیبت دادند و در ضمن صفات مهدی علیه السلام 
فرمودند که آو غایب هی شود فدتی مدید تا آن که گفته می شود که فزد 
و هلاک شد.(1)» در بعضی اخبار تصریحم فر مودند: او را دو غیبت است : 


یکی اطول از دیگری است.(2) 


۵ شمه سنا در خلت اخبای متواتر نی که خی داوند که ممذی غیت الساام کید 
از اولاد امام حسین علیه السلام است.(3) 


با ملاحظه آن چه وارد شده در کتب فریقین که خروج آن حضرت در آخر 
الزمان است و این که کسی او را به ظاهر نمی بیند. پس از تعیین نسب و 
خروج در آخرالژمان, بیان وافی از بت آن جناب فرمودند. 

اما آن چه گفته او و غير او, که غیبت در این مذت از خوارق عادات است؛ 
پس جواب از ان معلوم شد. و ما حسب وعده ای که دادیم که اسامی 


تص ای مه ریم را ذکر نماییم بی تطویل, , به جهت رفع استبعاد عوام 
عامه, وقا کرده و می گوییم: 


که احوق از ال امتلاه را شکی نیس در موی ان اب وهای امد اعد 
هزار سال پیش تاکنون. 


و در کتب اهل سئت مکزر نقل شد در احوال مشایخ و عرفای خود که فلان 
با چناب خضر ملاقات کرد در فلان محل و از او تلقی کرد و علم آموخت. 
چنان چه محیی الدین در باب بیست و پنجم فتوحات گفته که شیخ 
ابوالعباس ات ات چون از او 
جدا شدم شخصی را دیدم که می ؟ 
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2- 1404. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 3297 
3- 1405. مراد, روز قیامت است. 


در حال, بازگشتم و نزد شیخ رفتم. گفت: تا خضر با تو نگوید, سخن من 


اقا آن چه میبدی از عبدالزاق کاشی نقل کرده که در اصطلاحات گفته: 
خضر, کنایه از بسط است و الیاس, کنایه از قبض و اما بودن خضر. شخص 
اتصا ی افیا «فان موس عابه ااسلام با اوق بویا روحانی کممتیل 
مت شود به صورت اوء برای کسی که خواسته او را ارشاد نماید, یس 
محقق نیست در نزد من. پس خلاف ضرورت نزد مسلمین است. 


شیخ صدوق به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام خبری طولانی نقل 
کرده که در اخر ان فرموده: 


«حق تعالی دراز نکرد عمر حضرت خضرعلیه السلام را برای پیغمبری, که 
دین و شریعتی که او را محو و ناسخ شریعت پیش از خود باشد و نه از 
برای پیشوایی که لازم باشد اقتدا , به او و نه از برای طاعتی که فرض 
گردانیده باشد برای او. 


بلکه در علم سابق حق تعالی بود که عمر حضرت قائم علیه السلام و غیبت 
ای تفای نهد موانست که رعسی رل هر اما ا اد 
خواهند کرد. پس به این سبب. عمر بنده صالح خود, خضر را طولانی 
گردانید تا آن که حجّت باشد بر معاندان 1(۰) 


نز رحایت کنه ان کاب‌رصاغایه السلاه که فر یود 


«به درستی که خضر نوشید از اب حیات. پس زنده است. نمی میرد تا آن 
که دمیده شود در صور.(2) 


و به درستی که او می آید نزد ما. پس سلام می کند بر ما. پس می شنویم 
صدای او را و نمی بينیم شخص او را و به درستی که او هر اینه حاضر می 
شود هر جا که ذکر شود. پس هرکس از شما که او را ذکر کند, پس سلام 
کند بر آو. 

بر او 
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و به درستی که او هر آینه حاضر می شود در موسم ها. پس به جای می 
آورد. همه مناسک را و فف ایستد به: گر فه:. بس. امین هی وید بز دغای 
موّمنین و زود است که خداوند انس دهد به او وحشت قائم ما را در غیبت 
او و وصل کند , به او وحدت از جناب را 1(۰) 


مخفی نماند که مطابق جمله ای از اخبار و کلام مفسشرین و موژخین آن 
است که سبب طول عمر آن جناب خوردن آب حیات بود. 


لکن علامه کراجکی در کنزالفواید(2) در مقام ذکرٍ معمرین فرموده: یکی 
از معشرین, خضر است که مثصل است بقای او تا آخر الزمان. 


از جمله آن چه رسیده از خبر او, آن که آدم علیه السلام را چون وفات در 
رسید, جمع نمود فرزندان خود را. 


پس فرمود: «ای پسران من ! به درستی که حق تعالی نازل می کند بر اهل 
زمین» ,. عذابی. تن هر ایته. نودم باشد جچنبند من:با شمسا در بایان ان که 


چون فرود آمدید در وادی؛ پس بفرستید مرا و دفن نمایید در زمین شام.» 


پس جسد آن حضرت با ایشان بود و چون خداوند مبعوت فرمود نوح علیه 
السلام. را آن جشتد را با خود کرفت و خداوند طوفان را بر زمین فرستاد .6 
زمین را زمانی غرق کرد. 


پس جناب نوح آمد تا در زمین بابل فرود آمد و وصیّت نمود سه پسر خود, 
سام و یافث و حام را که برند آن جسد را : به. آن"ععانی که اضر کرد انشان 
را که در آن جا دفن کنند. 


لکن صبر کن تا مامون شود و مردم زیاد شوند و بلاد مانوس شود و خشک 
گردد. 
بای مت اشان یه آرکای تام دا گرا سای زا که ظوان 


پس به جا ماند جسد آدم تا آن که خضر متولی دفن او شد و خداوند ایجاز 
فرمود آن چه را به او وعده کرده بود, تا آن جا که خواسته او را زنده دارد 
و این دی ات کم رات 


ص: 602 
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کرده آن را مشایخ دین و ثقات مسلمین. 


اب ی غایه انا 


مشهور میان علمای خاضه و عامّه بقای آن جناب است در آسمان به حیاتی 
که داشت در زمین و آن که زنده به آسمان بالا رفت و شربت مرگ 
نچشیده و نخواهد نچشید تا آن که در آخرالزمان فرود آید و در عقب مهدی 
< ضلواث الله علیه - نماز کند و وزیر او باشد. 


و اخبار در اين باره بسیار است که ذکر آن مورث تطویل است و جمله ای 
از آن گذشت در باب سوم » در زک خضایض آن حضرت.. 

لعین کافر, دجّال 

مشهور در میان علماي اهل سئت, آن که او همان ابن صیاد است که 


مس ای اه ما سای وا مر فص رن ی ی 
چنان که صاحب کشف المخفی فی مناقب المهدی تصریح کرده. 


اخبار شاخت. ال مان تغل السا این را ار علاط نردم ها 
چه خود اختیار کرده, مطابق حدیثی است که دعوی نموده اثفاق علما را بر 
و ان عبر انست که سنا در انا روایت کریه آ. غافر بن ش رال 
شنت کهسشفه آخ است از هندان که‌امرسال کرد ار فاطمم. نکر کر 
و خواهر ضحاک بن قیس و او از مهاجرات اولین بود. 


پس به او گفت: خبر ده مرا به حدیثی که شنیده باشی آن را از رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم که مستند نکنی آن را به احدی غیر آن جناب. 


پس گفت: اگر بخواهم, هر آینه خواهم کرد. 
پس به او گفت: آری ! خبر ده مرا. 


ص:803 


6ص این ان ار و19 


گفت: من شوهر کرده بودم به پسر مغیره و او از نیکان جوانان فریش بود 
در آن ورین کته شد در ال جهان با سول خداضلی الله علیه و اله 
و 


پس چون بیوه شدم, عبدالژحمن بن عوف و چند نفر از اصحاب رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم مرا خواستگاری کردند و رسول خدای صلی 
الله علیه وآله وسلم مرا خواستگاری کرد برای مولای خود اسامه بن زید و 
فن استتیدم نوزم 5 آنّ جناب فرمود: «کسی که مرا دوست دارد, پس 
دوست داشته باشد اسامه را.» 


کون خطیه کرد مر سل عهای ضلی الله عیضواله فسلم کنم آنو 
من به دست تو است. پس مرا تزویج کن به هر کسی که می خواهی. 


پس فرمود: «انتقال کن به نزد ام شریک.» و ام شریک زنی بود غنی از 
انصار که بسیار انفاق می کرد در راه خدا و فرود می امد نزد او مهمان ها. 


پس گفتم: به زودی خواهم کرد. 

پس فرمود: «نکن ! زیرا که ام شریک, مهمان بسیار دارد و من کراهت 
دارم که بیفتد معجر تو و کشف شود جامه از ساق های تو. پس ببینند قوم 
از تو, بعضی از ان چه خوش نیاید تو را. 

ولکن نقل کن به سوی پسر عمّت عبدالله بن عمرو بن ام مکتوم و او 
خی اسان سس فیس ادا یی اس که مهار ارسای 


است.» 


پس منتقل شدم به سوی او چون عذه ام منقضی شد, شنیدم ندای منادی 
19 عداصلی الله یه وله و سم را که تدای که نواعت 


یعنی امروز همه برای نماز جمع شوید. 

پس رفتم به مسجد و نماز کردم با رسول خدای صلی الله علیه وآله 
وسلم. 

پس چون رسول خدای صلی الله علیه وله وسلم از نماز فارغ شد بر منبر 


نشست و آن حضرت می خندید. پس فرمود: «هر کس در جای نماز خود 
و 


آن گاه فرمود: «آیا می دانید که شما را برای چه جمع کردم؟» 
پس کر خدا| و رسول او داناترند. 


فرمود: «به درستی که من قسم به خدا! شما را جمع نکردم برای ترغیبی 
و نه از برای 


ص :004 


ترسانیدنی, ولکن جمع کردم شماراء زیرا که تمیم مردی نصرانی بود پس 
امد و بیعت کرد و اسلام اورد و خبر داد مرا به حدیثی که موافق بود ان چه 
را که من خبر دادم شما را از مسیح دجال. 

خبر داد مرا که سوار شد در کشتی در دریا با سی نفر مد, از لخم و جذام. 
پس موح, ایشان را یک ماه در دریا چرخ می داد. تا به ساحل جزیره 
رسیدند در دریا نزدیک مغرب آفتاب. 


داخل جزیره شدند. حیوانی را ملاقات کردند پر موی که نشناختند پس و 
پیش آن را از بسیاری مویش. 


پس به او گفتند: وای بر تو ! کیستی تو؟ 
گفت: ای قوم ! بروید نزد اين مرد در دیر؛ زیرا که او بسیار شایق است به 


خبر دادن شما. گفت چون نام مردی را برد برای ماء ترسیدم از اوء که 
مبادا شیطان باشد. 


تون دای من ار اتف ترا کلمت اعظم انستاتق بود که دیده 


بودیم, در قید سختی بود. دست های و 0 بودند به گردن او و از 
زانو تا کعبش به آهن بسته بود. 
گفتیم: ما مردمانیم از عرب که سوار شدیم در ندز کشتی دریا و مصادف شد با 


تو رساند. 


پس داخل جزیره شدیم. حیوان پر مو را دیدیم که پیش و پس او از بسیاری 
موی معلوم نبود. 


به او گفتیم: وای بر تو!تو کیستی. 
ص:805 


گفت: بروید به نزد این مرد در دیر, که او بسیار مشتاق است به خبر دادن 
شما. پس به شتاب نزد تو امدیم و از او ترسیدیم و ایمن نیستیم که او 
شیطانی باشد. 

پس گفت: خبر دهید مرا از نخل بیان که ثمر می دهد. 

گفتیم: از چه امر او خبر می گیری؟ 

گفت: سوال می کنم شما را از نخل او که آیا ثمر می دهد؟ 

گفتیم به او: آری. 

گفت: آگاه باشید ! که نزدیک است که او ثمر ندهد. 

گفت: خبر دهید مرا از دریاچه طبریه. 

گفتیم: از چه امر آن می پرسی؟ 

گفت: آپا وو آن: آت هست ؟ 

گفت: آگاه باشید که زود است که آب آن برود. 

گفت: خبر دهید مرا از چشمه زعر. 

گفتیم: از چه امر او خبر می گیری؟ 


سم 


گفت: آیا در چشمه آب هست؟ آيا زرع می کنند اهل او به آب آن چشمه؟ 


گفت: خبر دهید مرا از نبین اشیین که چه کرده؟ 


که او مهاجرت کرده از مکه ففر ود آهده زر ینزب 


گفت: آیا عرب با او مقاتله کردند؟ 
گفتیم: آری. 


ی یر دام او را که ا نات غالت دنر عرت سانین. که نی ]و 
بودند. پس او را اطاعت کردند. 


ص:806 


گفتیم: آری. 


کت آماه.باشید که این خر مود برای یشان که آو را اصاعت کته ومن 
شما را خبر دهم از خود. من مسیح دجالم. و به درستی که زود است که 
اذن دهند مرا در خروج. 


پس خروج می کنم و سیر می کنم در زمین. پس نمی ماند قریه ای. مگر 
آن که نزول می کنم در آن جا در چهل شب غیر مکه و مدینه, که هر دوی 
آن ها بر من حرام است. هر زمانی که اراده بکنم که داخل شوم در یکی از 
آن ها, بیرون بیاید ملکی در پیش روی من با شمشیر برهنه. پس مرا از او 
برگرداند و به درستی که بر هر نقبی از آن, دو ملایکه ای است که حفظ 
فی کنتد آن ها وا 


وهی کف رل قداص هم الم ی به آن ی که ور وش 
بود بر منبر زد و فرمود: «اين طیبه است. ا اش است. این طیبه, بعلی 
مدینه. ایا من شما را به این خبر نداده بودم ؟» 


مردم گفتند: آری. 


فرمود: «حدیت تمیم, مرا , به شگفت آورد که موافق بود آن چه را که من 
شما را به آن خبر داده بودم از مکّه و مدینه آگاه باشید که او در دریای 
شام اردت یا در دریای یمن؛ نه, بلکه از قبل مشرق است نه از خود 
مشرق.» و به دست خود اشاره فرمود. 

سس مت کر انم را ار ول اه لت الم دام ماد 
(1) 


بغوی در مصباح(2) خود این خبر را از فاطمه نقل کرده به حذف اول خبر و 
آن: را تن ۱( ۳ 
تمیم راوی 


ناگاه زنی را دیدم که می کشید موهای خود را. 
گفتم: تو کیستی؟ 


رس 


ص: 007 
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2 1412. اردن یکی از شهرهای شامات است که زمین طایف را از آن جا 
برداشتند. منه مرحوم مولف 


پس رفتم به آن جا. ناگاه مردی را دیدم که می کشد موهای خود را و به 
سلسله و غل ها بسته بود و برمی جست میان اسمان و زمین. 


پس گفتم: تو کیستی؟ 


خبر اول را مسلم در صحیح خود نقل نموده و پوشیده نیست بر هر منصفی 
که بقای دجال از ان تاریخ تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام, از چند جهت 
غریب تر است از بقای خود ان جناب. 


اول آن که: زنده بودن شخصی مغلول, په آن سختی در جزیره ای که 

کش نا سای مارد ادن مطاه تخود بر کر 

جلب نفعی يا دفع ضرری نیست., اعجب است از بقای شخصی مختار. ساير 

در امصار, متمکن از هر چه بخواهد از اسباب مدد حیات و قادر بر دفع هر 
ر. 


دوم آن که: عمر او به حسب این خبر و سایر اخبار زیاده از رن ار جناب 
است, که ‌طظاهی این میتی لت ی کند ک مت ها بسن ار‌ظمور خی 


ماب بوده. 


سوم آن که: دجال کافر مشرک: بلکه مذعی ربوبیلت و مضل عباد, بلکه در 
بسیاری از اخبار فریقین رسیده که هیچ پیغمبری نیامد مگر آن که ترساند 
اقت خود را از فتنه دجال. 


پس ابقای چنین شخصی و روزی دادن او از غیر طرق متعارفه به مراتب 
اغرب است از بقای شخصی که همه پیغمبرها بشارت دادند به وجود 1 
هنتظر پودند ظهور ار‌خنات را که ۱ 
بیخ و بن کفر و شرک و نفاق را و بکشاند همه خلق را به سوی اقرار به 
وحدانیت خداوند عژوجل که میشّر نشده بود برای هیچ پیغمبری و وصیی. 


بر فرض صحّت نسبت اهل ست به امامیّه که آن جناب مستق است در 
سرداب سر من رآی, چنان که گنجی شافعی تصریح نموده, اگر چه با همه 
اتصافن صحفت ی اطاا یبن کت اشامت تول صسلف مر | و رورش 


تسلیم نسبت مذکوره, بلکه ثابت نموده که بقای عیسی علیه السلام و 
دجّال به تبعیّت بقای آن جناب است و بقای هر دو, فرع آن وجود مبارک 


ص :808 


است. چه حکمت بقای عیسی علیه السلام, ایمان آوردن اهل کتاب است 
ان گاه. 


چنان که در آیه شریفه «وان من آقل الکتاب / اف به قبل مَوْنه»(1) 
اشاره به آن شده و تصدیق دعوای حجت علیه السلام" و بیان آن برای 
طاغیان به متابعت و نماز کردن در خلف آن جناب, جچه جایز نباشد وجود 
عیسی و بقای او بدون ان که نصرت کند اسلام را و تصدیق و متابعت 
نماید امام را والا خود منفرد خواهد شد به دعوت و دولتی و ان منافی 
دعوت اسلام است. 


بش ی لیم اتسااه را ار رتم اعانت محصوت ‏ خی ارو ور 
بقایش آثری نباشد و این عین فرعیّت وجود و تبعیّت اوست مر امام مهدی 
و چگونه رواست بقای فرع, بی بقای اصل و تابع, بی متبوع؟ 

و حکمت بقای دجال که در وجودش جز فتنه و فساد چیزی نیست., ابتلا و 
امتحان خداوندی است مر خلایق راء تا ظاهر شود مطیع ایشان از عاصی و 
محسن از مّسی و مصلح از مفسد و این فرع وجود کسی است که اطاعت 


و عصیان و صلاح و فساد به امر و نهی و فعل و ترک اوء معلق و منوط 
باشد و او جز حضرت مهدی علیه السلام که ایتی است از برای نبوقت جد 


خود. کسی نباشد. 


اصل را که تمام وجودش رحمت و لطف و خیر و برکت است؟ 


الیاس نبی علیه السلام 


تعالبی در عرایس التیجان روایت کرده به اسناد خود از مردی از اهل 
و 770۳ پس مردی را دید. 


پس گفت: با فنطا ام | تو کیستی؟ 
ص :609 
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پس گفتم: ای عبدالله !| تو کیستی؟ 
گفت: «من الیاسم.» 


پس در من رعشه افتاد. پس گفتم: بخوان خدای را که بردارد از من آن 


_ 


گفت: پس دعا کرد برای من به هشت دعا: «یابر يا رحیم با حتان با مثان و 


پا حی و پا قیوم» و دو دعا به سریانیه که آن را نفهمیدم. پس خداوند 
برداشت از من آن چه را که می پافتم. پس کف خود را گذاشت میان دو 
کتف من. پس یافتم سردی با لذّت آن را میان دو پستان خود. 

گفتم به او: وحی می شود به تو امروز؟ 

گفت: «از آن روز که محفدصلی الله علیه وله وسلم به رسالت مبعوت 
شد. به من وحی نمی شود.» 

گفت: چهار؛ دو در زمین و دو در آسمان. پس در آسمان عیسی و ادریس 
است و در زمین الیاس و خضر.» 

گفتم: ابدال چند نفرند؟ 


گفت: «شصت نفرند؛ پنجاه نفر از ایشان نزدیک عریش مصرند تا شاطی 
فرات و دو مرد در مصیصه است و یک مرد در عسقلان و هفت نفر در 
سایر بلاد و هر وقت که خداوند ببرد نی از ایشان راء, می اورد سبحانه و 
تعالی دیگری را. به ایشان دفع می کند خداوند بلا را از مردم و به سبب 
ایشان باران بر ایشان باریده می شود.» 


گفت: «در جزیره های دریا.» 


کفتم: آبا نو افزا فلافات فت کنی؟ 


گفت: «اری» 


گفتم: کجا؟ 
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گفت: «در موسم.» 
کفقت صیریت عاد شا اش ره 
گفت: «او از موی من می گیرد و من از موی او.» 


آن شخص گفت که این حکایت در وقتی بود که میان مروان حکم و میان 
اهل شام قتال بود. 


پس گفتم: چه می گویی در حو؛ مروان حکم؟ 


قاتل و مقتول و شاهد همه در انش جهنم اند.» 


گفتم: من حاضر شدم ولکن نیزه نزدم و تیری نینداختم و شمشیری به کار 
نبردم و من استغفار می کنم خدای را از آن مقام که دیگر برنگردم به مثل 
آن هرگز. 


گفت: «احسنت ! چنین باش » 

گفت: من و او نشسته بودیم که ناگاه دو قرص نان در پیش روی او 
گذاشته شد که سفیدتر بود از برف. پس خوردیم من و او یک قرص و پاره 
ای از دیگر و ان باقی, برداشته شد. 

پس ندیدم احدی را که آن را بگذارد و له کسی که ان را برداشت. 

او را ناقه ای بود که در وادی اردن می چرید. پس سر خود را بلند کرد به 
سوی او. پس او را نخواند که ناقه امد و در پیش روی او خوابید. پس سوار 
گفت: «تو آن قدرت نداری که با من مصاحبت کنی.» 


گفتم: من زوجه و عیالی ندارم. 


گفت: «تزویج کن و بترس از چهار زن, بترس از ناشزه و مختلعه و ملاعنه 
و مبارئه و تزویج کن هر که را خواهی از زنان.» 


گفت, گفتم به او: من دوست دارم ملاقات تو را. 


گفت: «هرگاه مرا دیدی, پس دیبدی مرا» یعنی برای دیدن من» وقتی و 


آن گاه گفت: «من می خواهم اعتکاف کنم در بیت المقدس در ماه 
رمضان.» 


آن گاه حایل شد میان من و او درختی. پس قسم به خداوند! که ندانستم 


و این خبر را با عدم اطمینان به صدق ان, نقل کردم تا معلوم شود بی 
ای را و 
طعنی بر راوی او نزنند با آن که آن چه ما دعوی کنیم در حق امام 
عصرعلیه السلام از بقا و اختفا و اغاثه و سیر در براری و بحار و غیر آن, 
ایشان در حقّ خضر و الیاس گویند و درٍ اين جا مستبعد و غریب دانند و نفي 
حکمت نمایند و گاهی تعبیر کنند از آن جناب به امام معدوم. نعوذ بالله 
تعالی من الخذلان و الشقاء. 


ات رهق نمی مت ری اب ای سوه 


کردند که او سی صد و پنجاه سال زندگانی کرد و بعضی گفتند بلکه زیاده 


شیخ طوسی در کتاب غیبت(3) فر موده: روایت ت کردند اصحاب اخبار که او 
ملاقات کرده عیسی بن مریم را و باقی ماند تا زمان پیغمبر ما و خبر او 


حضینی روایت ت کرده: چون سلمان. مسلمان شد و مسلمین تهنیت می 
کفتند معسرصلی الم اش وال عسام فروده ابا تهییت می وید ستمان 
سای ال ان که اس ای اسراصل دا همست نها نب 
خدا و رسول او, از چهارصد و پنجاه سال پیش. 


و در خبر دیگر فر مودند به زوجات خود. سلمان عین ناظره من است و 
گمان نکنید که 
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او مثل مردانی است که می بینید. به درستی که سلمان می خواند به 


سوی خدا و به سوی من. پیش از آن که مبعوث شوم به چهارصد و پنجاه 


شیخ صاحب حدیث قلاقل 


شیخ صاحب حدیث قلاقل, عالم و و مس یی 7 
کنات انوار المضیته از جذ خود #9 ت کرده که: او به اسناد خود روایت 
نموده از رییس اج الحسن کاتب بصری و او از ادبا بود, گفت: در سال 
سی صد و نود و سه که چند سال بود در بریّه خشکی شده بود, آسمان خیر 
خود را فرستاد و مخصوص شد باران به اطراف بصره و این خبر به گوش 
عرب ها رسید. پس از اطراف بعیده و بلاد نائیه رو به آن جا آوردند با 
اختلاف لغاتشان و مباینت مکان هایشان. 


پس بیرون رفتم با جماعتی از نویسندگان و وجوه تجّار به جهت اطلاع بر 
احوال و لفات ایشان و جستجو می کردیم که بسا شود فایده ای در نزد 
یکی از ايشان, به دست آر, یم. پس , خیمه ای(1) عالی - یعنی از پشم - به 
نظر ما آمد وخ نف آن شا آ ود نیم دیدیم در گوشه آن شیخی را که نشسته و 
ابروانش بر چشم هایش افتاده و حول او جماعتی بودند از بندگان و 
اصحاب او. 


پس سلام کردیم بر او. جواب داد و نیکو ملاقات کرد. 


پس مردی از ما به او گفت: اين سید - و اشاره نمود به من - ناظر در 

معامله راه است, یعنی این شغل سلطانی دارد و او از فصحا و اولاد عرب 

است و هم چنین این جماعت ؛ نیست از ایشان احدی, مگر آن که نسبت به 
ای می برد و مخصوص است به سداد و فصاحتی. 


اف یرفن اهد ه ما یرون آمذيق با آو ۲ این که. شها هار ندید و خویا 
هستیم فایده ای تازه از یکی از شماها و چون تو را دیدیم» امیدوار شدیم 
که ان چه را طالبیم. نزد تو باشد به جهت علوّ سن تو. 
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پس شیخ گفت: والله ! ای برادر زادگان من ! خداوند شما را تحیّت کند ! به 
درستی که دنیا مرا شاغل شده, از ان چه از من طالبید ان را. 


پس اگر فایده می خواهید, طلب کنید آن را از یدرم و این خانه اوست و 
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پس گفتیم: نظر کردن به سوی پدر مثل این شیح پیره» فایده ای است که 
باید تعجیل نمود در تحصیل ان. پس قصد ان خانه کردیم. 


تم کر ات آن اند شرا نف اقافتا ی ول ا مان 
خدمتکاران تشر از ان است که در اول مشاهده نمودیم و دیدیم بر او از 
آناز تن چیزی را که جایز بود که پدر آن شیخ باشد. 


پس نزدیک او رفتیم و سلام کردیم بر او. پس نیکو رد سلام کرد و در جواب 
اکرام نمود. 


پس گفتیم به اوه آن: چه زا که به پسشزش گفته بودیم و.آن اجه در خواب ما 
کف نود اف کم ولالت کر ده شم ی تسش خر کت کرسس یه اند نو 


ی که ام رورا ان هن اک الم رهم وم ایآ 
ان که ها از ای ماس ای یی سل کون مرا ان اس رقم 
ما ی ولکن فایده را بخواهید در نزد والد من و این خانه اوست و اشاره 
تقود نه خبقه ای غالن در مکان مر تفعی از ان خا. 


پس ما در میان خود گفتیم کفایت می کند ما را از فایده. مشاهده این شیخ 
فانی. پس 1 فایده ای بعد از آن باشد, آن رنجی باشد که محسوب نمی 
نماییم. 


پس چون ما را دیدند. به سوی ما شتافتند و ابتدا نمودند به سلام بر ما و 
گفتند چه می جویید؟ حیاکم الله ! 


گفتیم: می خواهیم سلام بر سید شما را و طلب فایده ای در نزد او به 
برکت شماها. 


و پس گفتند: همه فواید در نزد سید ماست و داخل شد از ایشان. کسی 


داخل شدیم. دیدیم سریری در صدر خیمه که پر ان بالش ها است از دو 
طرف ان و بر | 
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ول اند نات بالشتی فرید آن ناز بالش سر شیخی بود که کهنه شده بود. و 
موهایش رفته بود و چادری بر روی آن نازبالش ها بود که در دو طرف؛ 
سریر بود که او را بپوشا شاند ق شنینی آ نیو اه تباید 


به آواز بلند سلام کردیم. پس نیکو جواب داد و گفت یکی از ماها به او آن 
جرا که که نویه فد خررند آه و او را آکاه کردم که اوماخا اشاره 
نمود به سوی پدرش و او مکالمه کرد به مثل آن چه پسرش کرده بود و 
اين که او ما را به سوی تو دلالت کرد و مسرور نمود ما را به گرفتن فایده 
از تو. 

پس باز کرد شیخ دو چشمان خود را که در کله سرش فرو رفته بود و به 
خدم خود گفت: مرا بنشانید. پس پیوسته دست های ایشان به مدارا به 
کات ام مف نت | ان مت ما ایحا ۱ 
خود را پوشاند. 


آن گاه گفت: ای برادر زادگان من !| هر آینه حدیث کنم شما را به خابری که 
حفظ کنید آن را از من و فایده برید از آن به چیزی که برای من در آن 


پدر من؛ اولاد برای او نمي ماند و دوست می داشت که عقبی برای او 
بماند. من در پیری او متولد شدم. خرسند شد به من و مبتهج گردید به 
ورود من. آن گاه وفات کرد و مرا هفت سال بود. پس عم من کفالت کرد 
مرا بعد از او و او نیز مثل پدرم بود در خوف بر من. 


شم کل سا ری اوه ود رس ان دای ال کات ام مسا 


گفت: پا رسول الله ! این برادرزاده من است و پدرش فوت شده و من 
متکقلم تربیت او را. و می ترسم از مردن او. پس بیاموز مراء عوذه ای که 
تعویذ کنم او را تفن تا شبالم اند به بر مت ار پس آن جناب فرمود؛ 
«کجایی تو از ۳" القلاقل ؟» 


کف با رون الله ارات قافن عووشت؟ 
فرمود: «اين که تعویذ کنی او را. پس بخوانی بر او سوره جحد را «فْل با 


یا الکافژون»(1) تا آخر سوره و سوره اخلاص را «فْلْ و ال آحن* ال 
الَمَدُ»(2) تا آخر آن و 


سوره فلق «فْل غود د يرَبٌ القَلّق من سر ما خَلق»(1) تا آخر آن و سوره 
نان« فل غود برب الّاس * مَلّيِ النّاس»(2) با آخو آن# مه ۲ ارو 
تعویذ می کنم , ]رد هر بامداد. 

گرفتار نشدم به مصیبت فرزندی و نه مالی و نه مریض شدم و نه فقیر 


شدم و سن من رسیده به این جا که می بینید. پس محافظت کنید , بر آنها و 
تعویذ بسیار نمایید به آنها. 


این را از او شنیدیم و از نزد او برگشتیم.(3 


عبید بن شرید جرهمی 


سی صد و پنجاه سال عمر کرد و پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم را درک 
و ی ار و بو ی مب ان من درک 
یا ار هار الا رد اه ار کر که 
گس را که ههار سال عمر ذاشت ۱9 


ربیع بن ضبع فزاری 


برای عبدالملی نقل کرد: دویست سال زندگی کردم در فترت ما بین 
عیسی علیه السلام و محمدصلی الله علیه واله وسلم و صد و بیست سال 
در جاهلیت و شصت سال در اسلام.(۵) 


قس بن ساعده ایادی 

تالغ کرام تحاون کایات اسان ارت 9۱ 
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اوس بن ربیعه اسلمی 
دویست و چهارده سال بزیست.(1) 
سطیح کاهن 


ابوالژضا با بارتن 


ابن کربال بن رتن تیر تدای هندی؛ در قاموس گفته که: بعضی گویند او از 
صحابه نیست و او کذاب است. ظاهر شد در هند بعد از سنه شش صد و 
مذعی شد که از صحابه است و بعضی او را تصدیق کردند و احادیئی 
روای بت کرد که شنیدیم ما آنها را از اصحاب اصحاب او. 


سید فاضل, متبخر جلیل, سید علیخان مدنی در کتاب سلوه الغریب و اسوه 
الاریب نقل کرده از جزو هشتم تذکره صلاح الدین صفدی که گفت: 


قل کردم از خطّ فاضل علاءالدين علی بن مظقر کندی که صورت آن این 
بو ات روا را او ال فراصم و 
سلیمان بن ابراهیم کاتب از لفظ خود در روز یک شنبه پانزدهم ذی الحجّه 
۱ ۱ 0 ۱۰ 9۹4 ۱۳3 ۱ 
ابی عبداللّه محقّد بن حسین حسینی اثری حنفی از لفظ خود. در عشر آخر 
جمادی الاولی, سال هفت صد و یک در قاهره, گفت: خبر داد مرا جدم, 
حسین بن محشد, گفت: که من در زمان صبا که هفده سال يا هیجده سال 
داشتم, سفر کردم با پدرم محمّد و عمویم عمر از خراسان به طرف هند 
برای تجارتی. 

چون رسیدیم اوایل بلاد هند, رسیدیم به مزرعه ای از مزرعه های هند. . پس 
۱ ات شورش قافله 
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2 هی لیم دا نیت که اه سارت ۱ 


سوّال کردیم. 


ود این مزرعه شیخ رتن است و این اسم او است به هندی و مردم ان 
را معژب کردند و نامیدند او را به عمر. چون عمر کرد عمر خارج از عادت. 


چون فرود امدیم. بیرون مزرعه دیدیم در پیشگاه ان, درخت بزرگی که 
اهل آن مزرعه. 


تمام اهل قافله به طرف آن درخت رفتند و ما هم با ایشان بودیم. پس 
چون اهل مزرعه را دیدیم. سلام کردیم بر ایشان و سلام کردند بر ما و 
فتل قرر کی را ندیم معا ین اه دای آن رت 


ی این زنبیلی است که در او است شیخ رتن که دیده رسول خدای 
و اه وسلم را دو مر نبه و دعا کرده آن حضرت؛ برای او به 


درخواست نمودیم از اهل آن مزرعه که آن شیخ را فرود آرند که کلام او را 
بشنویم کم چگونه پیغمبرصلی الله علیه وله وسلم را دیده و جچه روایت 
می کند از آن جناب؟ 


پیرمردی از اهل آن مزرعه آمد به نزد زنبیل شیخ و آن به چرخی بسته بود. 
پس آن را فرود آورد. بسن دیدیم. که آن. زنبیل بر است: از بنته و آن شبخ در 


سر زنبیل را باز کرد. پس شیخ را دیدیم مانند جوجه ای. 


مه سک ام اش اه ی 
قومی اند که از خراسان آمده اند و در ایشان است شر فا از اولاد 
پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم سوال می کنند که ایشان را خبر دهی که 
چگونه پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم را دیده ای و چه فرمود به تو؟ 


در این حال, شیخ آو سردی کشید و به سخن آمد به آوازی مانند آواز مگکس 
عسل(1) به زبان فارسی و ما می شنیدیم و سخنش را می فهمیدیم. 


گفت: سفر کردم با پدرم در ایام جوانی به سوی بلاد حجاز به جهت 
تجارتی. چون رسیدیم به دزه ای از دزه های مکه, در وقتی که باران پر 
کرده بود دژه ها را. پس جوانی را 


ص :0186 


1- 1429. عوالی اللتالی العزیزه فی الاحادیث الدینیه, ج 1, ص 28 - 29. 


دیدم گندم گون ملیح با شمایل نیکو که می چراند شترانی را در آن دژه ها 
و سیل حایل شده بود میان او و شترانش و او خایف بود از ان که سیل 
فرو گیرد. چون شذّت داشت. 


حالش را دانستم. به نزدش آمدم و او را به دوش برداشتم و در سیل داخل 
شدم و به نزد شترانش اوردم بدون سابقه معرفتی به حال او. چون او را 
به نزد شترانش گذاشتم. به من نظر نمود و فرمود به عربی: 


یی وک مش و 0 


پس او را گذاشتم و پی شغل خود رفتم تا آن که داخل مگه شدیم, به جهت 
اف تجارتی که امده بوذیخض: انا به انجام رساندم و به وطن خود بر گشتم. 


چون مذتی بر این گذشت و ما در این مزرعه خود نشسته بودیم, در شب 
ماهتابی که دیدیم قرص ماه در وسط اسمان به دو نیمه شد. نیمی غروب 
کرد در مشرق و نیمی غروب کرد در مغرب, به قدر یک ساعت و شب 
تاریک شد. 


آن گاه طلوع کرد نیمی از مشرق و نیمی از مغرب تا آن که رسیدند به 
یکدیگر در وسط اسمان به حالت اول که بودند. 


ما را خبر دادند که مردی هاشمی ظاهر شده در مکه و مدعی شده که من 
رتتتواه ک انم موی همع سل لحاس اه ا اه رارف 
نیمه شود در وسط آسمان و غروب کند نیمی از آن در مغرب و نیمی در 
مشرق. آن گاه برگردد به همان نحوی که بوده. پس به قدرت الهیه چنان 
کرد بر ایشان. 


چون این را از مسافرین شنیدم. شوق کردم که او را ببینم. پس تهیه 
تجارتی کردم و سفر کردم تا آن که داخل مکه شدم و سوال کردم از آن 
شتخض معهون, سن مرا بة وضع او دلالت کردند. بسن امد به مر ل او 
اذن خواستم, رخصت داد. داخل شدم. 


دیدم او را که در صدر منزل نشسته و نور می درخشد از رخسار او و 
محاسن و اوصافی 


ص :019 


که کر ان سفر اول دیده بودم. او را نشناختم. جون سلام کردم بر او, نظر 
کرد به سوی من و تبسم نمود و مرا شناخت و فرمود: «علیی السلام ! 
نزدیک من بیا » 


در پیش روی او طبقی بود که در آن رطب بود و حول او جماعتی بودند از 
اصحاب اوء مانند ستارگان و او را توقیر و تعظیم می کردند. 


پس به جای خود ایستادم از مهابت او. 


زندقفه.» 


پس پیش رفتم و نشستم و با ایشان از آن رطب خوردم. آن حضرت با 
دست مبارک خود به من رطب می داد تا ان که شش رطب به من داد, 


سوای ان چه به دست خود خوردم. 
آن گاه نظر کرد به سوی من و تبسم نمود و فرمود: «آیا مرا نشناختی ؟» 
گفتم: گویا می شناسم ولکن محقق نکردم. 


فرمهیه ابا صرا پرتداشتی :در فلان سال و از ستیل مرا کذرآتدی خر وفتی 
که سیل حاپل شده بود ضبان من و شت ان من ؟» 


پس در اپن حال آن جناب را شناختم به آن علامت و عرض کردم: بلی, یا 
رسول الله ! والله یا صبیح الوجه.(1) 


پس فرمود: «دست خود را دراز کن به سوی من » 


د ۳ 


پس دست راست خود را دراز کردم به سوی آن جناب. پس با 
راست خود با من مصافحه کرد و فرمود به من, بگو: «اشهد ان لا اله | 
الله و اشهد ان مختدا زسول الاه» 


صت 


کفتم: آن را به تحوی که تعلیم فر مود: بسن دلم به اين خر ستند.شد: 


چون خواستم از نزدش برخیزم. فرمود به من: «بارک الله فی عمرک! 
باری الله فی عمرک ! بارک الله فی عمرک » 


پس او را وداع کردم و خشنود بودم به ملاقات آن حضرت و به اسلام خود 
و خداوند مستجاب کرد دعای پیغعمبر خودصلی الله علیه واله وسلم را و 
برکت داد در عمر من به هر دعایی صد سال. و این عمر من است. امروز 
که گذشته از شش صد و چیزی. 


ص:020 
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زیاد شد عمر من به هر دعوتی صد سال و جمیع کسانی که در این مزرعه 
اند اولاد, اولاد, اولاد, اولاد منند و خدای تعالی ابواب خیر را بر من و بر 
الحمد لله. 


شوند بر حدیت این معمر ؛ 


داخل می شود در ایشان نز شکی در طول عمر او تا این حد و تردد می کنند 
در صدق او. آن گاه سبب شک او را ذکر کرد از تجربه و کلام طبیعیّین که 
بعد از اين بیاید. ان ان زد کرد ار را به کلام ابو معشر و ابوریحان و غیر 
ایشان از منجمین که ذکر خواهیم نمود. 


و گفته که بقای رتن که اين عمر از او حکایت شده, معجزه ای است برای 
رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و به تحقیق که پیغمبرصلی الله علیه 
وآله دعا کرد از برای جماعتی از اصحاب خود به کثرت ولد و طول عمر تا 
آن که گفته: 


پس تاز دقن ندارد که دعا کند برای او شش مرتبه که زندگی کند شش صد 
سال با امکان این امر. 


غانه ضاافی البات. آن.- که ما ندیدیم احدی را که رسیده باشد به این حد و 
عدم دلیل دلالت نمی کند بر عدم مدلول. 


محمّد بن عبدالرحمن بن علی زمژدی حنفی گفته: خبر داد مرا قاضی معین 
الدین عبدالمحسن بن القاضی جلال الدین عبدالله بن هشام., حدیث سابق 
را به نحو سماء بر او گفت: خبر داد مرا به اینفاعی اسان مور یه 
ی آن گاه 
نقل کرده از ذهبی که او تکذیب کرده این دعوی را و مستندی ذکر ننموده. 


اون ده ان یه ی لد خی یم له که و 
مذکور در سنه شش صد و چهل و دو وفات کرده و از اخر ثلاث اخیر نفحات 
نقل کرده که این شیخ, یعنی علی غزنوی به هند مسافرت کرد و مصاحبت 
ود انا اس اه با سا اه ها اه ات سا 
شانه رسول خدا است و شرحی برای شانه ذکر نمود که مناسب مقام 


ص: 021 


نیست و علی لالا مذکور, برادر حکیم سنایی شاعر مشهور است. 


در دوائر العلوم گفته: ابوالرضا رتن بن ابی نصر معقر هندی. بعضی گفتند 
شش صد و چهل و دو. 


شیخ فاضل ابن ابی جمهور احسایی در اول کتاب عوالی اللتالی(1) روایت 
کرده به اسانید خود از علامه جمال الدین حسن بن یوسف بن المطر که 
فرمود: روایت کردم از مولای ما شرف الدین اسحاق بن محمود یمانی 
قاضی در قم, از خال خود مولانا عماد الدین محمد بن فتحان قمی از شیخ 
صدرالدین ساوه ای که گفت: داخل شدم بر شیح باب رتن و ابروان او 
افتاده بود بر روی چشمانش از پیری. 


پس آنها را از چشم های خود بالا برد. پس نظر نمود به من و گفت: می 
بینی این دو چشم را! چه بسیار شده که نظر کرده به روی مبارک رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم و به تحقیق که دیدم ان جناب را روز حفر 
خندق و بود که برمی داشت خاک را به دوش خود با مردم و شنیدم که می 
فرمود در آن روز: «اللهم انی اسئلک عيشه هنیثه و میتهٌ سویه و مدا غیر 
مخذولا فاضح.» 

عالم ربانی. مولانا محقد, صالح, مازندرانی در شرح اصول کافی(2) 
فرموده: اس کردم خه خط: علامه علی کشت بود آن ره دست خوور ور 
چهارد5لاماه رجب سنه هفت صد و هفت که روایت ت کردم از مولانا شرف 
المله والدین تا آخر آن چه از عوالی نقل کردیم و ظاهر آن است که مثل 
ایشان. تا مطمئن نبودند چنین خبر عجیبی را به حسب سند نقل نمی 


کردند. 

پس معلوم شد که تضعیف شیخ بهایی رحمه الله و تکذیب او مستندی 
ندارد جز کلام 05 /اصاحب رساله کسر وتن باب رتن و گویا مستندی غیر از 
استبعاد نداشته باشد. والله العالم. 

ص :022 
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فا دیص بو وی کت کهآ مر ی دس ردو 
سال هفت صد و سی و چهار دیدم و او گفت که:_من سلمان فارسی - 
رضی الله عنه - را دیدم و از پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم روایت کرده 
است که آن جناب فرمود: «دوستی دنیا سر هر خطاست و سر عبادت, 
حسن ظن به خداوند است.»(1) 


عبدالمسیح بن بقیله در مستطرف گفته: او سی صد و بیست سال عمر 
کرد و اسلام را درک نمود.(2) 


اوس بن ربیعه کعب دویست و چهارده سال.(4) 
ثوب بن صداق عبدی دویست سال.(<) 

ردائه بن کعب سی صد سال.(6) 

عبید بن الابرص سی صد سال.(۶) 

زهیر بن هبل بن عبدالله سی صد سال,(8) 

ابن حبل بن عبداللّه بن کنانه شش صد سال.(10) 
ص :023 
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7 1439. همان 
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9 1441. در کنزالفواید «المستد غربن ربیعه» ذکر شده است. 
0- 1442. کنزالفواید. ص 249. 


مستوعر(1) بن ربیعه سی صد و سی سال.(2) 

درید بن نهد چهارصد و پنجاه سال.(3) 

تیم اللّه بن عکابه دویست سال.(4) 

معذی بن کرب دویست و پنجاه سال.(۵) 

ثوبه بن عبداللّه جعفی سی صد سال.(6) 

ذوالاصبع العدوانی سی صد سال.(1) 

جعفر بن قبط سی صد سال.(8) 

محصن بن عتبان دویست و پنجاه سال.(9) 

صیفی بن ریاح ابواکثم معروف به ذی الحلم دویست و هفتاد سال.(10) 
اکثم بن صیفی سی صد سال.(11) 

عامر بن طرب العدوانی سی صد سال.(12) 

مربع بن ضبع دویست و چهل سال. 

عمرو بن حمیمه دوسی. چهارصد سال.(13) 

ص :624 
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معقر مشرقی ساکن سهرورد(1) که حضرت امیرالمومنین علیه السلام را 
فری کرة و علامه کراحکی ور کی القوانه. از خماعنی از اهل. علم ستت و 


ان 1 نقل کرده که در حدود چهارصد و پنجاه دیده بودند و تصدیق 
داشتند طول عمر و ملاقات اوء آن جناب را 2(۰) 


حارث بن مضاض چهارصد سال عمر کرد.(3) 


و اخبار و اشعار و انساب این جماعت در کمال الدین و غرر سید مرتضی و 
کنز کراجکی و غیبت شیخ طوسی مشروحا مذکور است. چندان فایده ای 
در نقل آنها نبود. 


اتی بکز عفمان شم عسا اب بن یلام بت قوام 


شیخ طوسی در مجالس خود روایت کرده از ابراهیم بن حسن بن جمهر از 
ابوبکر مقید جرجرانی در ماه رمضان سال سی صد و هفتاد و شش که 

: مجتمع شدم با ابی بکر مذکور در مصر در سنه سی صد و ده, در 
حالتی که مردم ازدخام کردم بودند بر آور تا آن که او را بردتن در باق خانه 
بزرگی که در آن بود. 


فقو اه که موه ورد متابعت می کردم او را تا آن که پانزده حدیت از او 


نوشتم و او ذکر کرد برای من که در خلافت ابی بکر متولد شد و چون 
زمان امیرالمومنین علیه السلام شد. با پدرم سفر کردیم به قصد ملاقات 
ان جناب. 


چون قریب به کوفه رسیدیم به غایت تشنه شدیم در راه و مشرف شدیم 
به هلاکت و پدرم شیخ کبیری بود. 


اورم یا کسی را که مرا بر اب دلالت نماید يا اب بارانی بیابم. پس در مقام 


خندان از آو دور تشدم که. این تمایان شد. بنن. به تزدیک. آن رفتم. دیدم 
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شبیه حوضی بزرگ يا وادی. پس جامه خود را کندم و در آن غسل کردم و 


گفتم: می روم و پدرم را می اورم؛ چون در نزدیکی است. 


آمدم نزد او و گفتم: برخیز که خدای تعالی به ما فرج عنایت فرموده و این 


پس چیزی ندیدیم و آبی مشاهده نکردیم و او نشست و من با او نشستم و 
پیوسته مضطرب بود تا مرد و به زحمت او را دفن کردم و آمدم به نزد 
ارالسعت ساسا ناب ها عاقای موی ای که تغل[ 
حرکت بودند به طرف صفین و مرکب آن چناب را حاضر کرده بودند و 
پس افتادم که رکاب را ببوسم. پس روی مرا خراشید و زخم کرد. 

ابوبکر مفید گفت: اثر ان زخم را در روی او دیدم که واضح بود. 

پس از حالم سوال نمود. قصّه خود و پدرم را نقل کردم و قَضٌّه چشمه را. 


فرمود: «آن چشمه ای است که نخورده از آن احدی, مخز ان که عمر 
طولانی کند. پس مزژده باد تو را که عمرت دراز می شود ! و بعد از 
اشامیدن از ان دیگران را نبودی که بیابی» و مرا عمره نام گذاشت. 


ابوبکر شید کفیت: یس حدیت کرد مرا از مولای ما امیرالمومنین علیه 


ی 
او و با او بودند جماعتی از مشایخ بلد او که طنجه است. 


تفا کتم از خال او شین کر ممووند که اه ات لد یشان انست وت 
دانند طول عمر او را و پدران و اجداد ایشان نیز به مثل این خبر دادند 
اخاع مراب افرالفومیی یه الفلام وراه معا کرد مه ی ده 
هفده.(1) 


فحتسل است. که قبارت شیر خوو خر ماش ترا که‌عااهه کر آخکی: مین 
ص :026 
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مفید در کنزالفواید(1) می فرماید: و شایع است در میان بسیاری از خصوم 

- یعنی اهل سئت - آن چه روایت کرده شده و گفته می شود از حال معشر 
بت ان الدنیا» فعروی به اسجغ که یاف است از هد امیر آلحومشن علی 
بن ابی طالب علیه السلام تا حال. و اين که مقیم است در زمین مغرب در 
بلدی که آن را طنجه می گویند و مردم, او زا دن این دبای دیدید که عبور 
کرده بود و متوجه حخْ و زیارت شده بود و روایت د ایشان از او, قضه و 
حدیث او را و احادیثئی که شنیدند از او از امیرالمومنین علیه السلام و 
روایت شیعه این الست که او باقی می ماند تا آن که ظاهر شود صاحب 
الرمان نات آلله یه 


و هم چنین حال معمر دیگر مشرقی و وجود او در شهری در ارض مشرق 
که او را سهرورد می گویند تا حا 


دیدم جماعتی را که او را دیدند و حدیث او را برایم نقل کردند و این که او 
ها ی یمام وه می گوبند که هر دو یه 
مجتمع خواهند شد در وقت ظهور امام مهدی - علیه و علی آبائه السْلام - 
را 
مصر بود اعرف است به او از مفید جرجرانی و امثال او. 


قسمت اول 


بن خطاب بن مه بن مزید معمر مغربی معروف به ابی الدنیا یا ابن ابی 
الدنیا. 


تین اصدوق. گر کمال. المنور ی از یه ععنه غیوالاه هم مه بن 
عبدالوهاب شجری از محمّد بن قاسم و علی بن حسن روایت ت کرده که 
گفتند: ملاقات کردیم در مکه مردی از اهل مغرب را. پس داخل شدیم بر 
او با جماعتی از اصحاب حدیث که در موسم حاضر شده بودند در آن سال 
که سال سی صد و نه بود. 


پس دیدیم او را که مردی است سر و ریش او سیاه بود و گویا که انبانی 
است کهنه شده و در اطراف او جماعتی بودند از اولاد و اولاد اولاد او و 
مشایخ اهل بلد. 
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مقروفیل میات اس و اه چر عالم خلل: نو خسن بن شرفم ,فری 
است. و او اول کسی است که نسب ال ابی طالب را جمع کرد. و او نیز 
جدذ سید عمیدی, خواهر زاده علامه است شارح تهذیب رو سید عبید الله 
پسر طاهر مذکور نقیب مدینه مشژفه بود. منه.مرحوم مولف 


ذکر کردند که ایشان از اقصای بلاد مغر بند, نزدیک باهره علیا و شهادت آن 
مشایخ که ایشان شنیدند از پدران خود که ایشان حکایت کردند از پدران 
خود و اجداد خود که معهود بو این شیخ معروف به ابی الدنیای معمر و 
اسم او علی بن عثمان بن خطاب بن مره بن موید. و ذکر کردند که او 


گفتیم به او: تو دیدی علی بن ابی طالب علیه السلام ر؟ 


پس به دست خود چشم های خود را باز کرد و ابروانش بر چشمش افتاده 
بود؛ پس باز کرد انها را که گویا ان دو چراغ بود. 


پس گفت: دیدم آن جناب را به این دو چشم خود و من خادم او بودم و با 
ان نا فودم دوخ یه این شکس کی شیر من و ات آمبت ار 
جناب است و موضع آن را به ما نمایاند که بر ابروی راستش بود و شهادت 
دادند آن.مشایخی: که در اظراف اهتو و ارفررند مقر ند رادیان او به 
طول عصو و این کم ات ار ان رمان» که ملد شوه وراد آن خالاته 


دیدند. 
گفتند: چنین شنیدیم از پدران و اجداد خود. 


آو. 
عمر او 


پس یافتیم او را که عقلش ثابت و می فهمد که به او چه می گویند و 
چواب می دهد از آن با تعقل و فهمیده. 


پس ذکر نمود که او را پدری بود که نظر کرده بود در کتاب های پیشینیان و 
آنها را خوانده بود و یافته بود در آنها ذکر نهر حیوان و این که جاری است 
آن در ظلمات :و این که.هر که. ان را ساشاهد:. عفرش راز زود 


پس حرص او را واداشت بر داخل شدن ظلمات. پس توشه ای برداشت به 
تا ار سا ی ات در ایا 
برد و شتران جوان چند. با چند شتر شیردار با خود برداشت و راویه ها و 
توشه ها. و من در آن وقت. سیزده ساله بودم تا به طرف ظلمات رسیدیم 
و داخل شدیم در آن. و شش شبانه روز سیر کردیم و میان شب و روز 


تمیز می دادیم ؛ زیرا که روز اندکی روشن تر و تاریکیش کمتر بود, تا ان که 
فرود امدیم 
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میان کوه ها و وادی ها و تیه ها. 


پبدرم بافته بود در آن کتبی که خوانده بود که مجرای آن موی ان موضع 
است. پس چند روز در آن بقعه ماندیم تا آن که آبی که با ما بود تمام شد و 
رقف گر ان خود فی تیمها وتزان ها اشیو قمی داشتی هر اه طلا یو 
از ز تتدیی: ناف شده بودیم. 


که اترد روشن کنیه که چون خواسر بت مراجعت کند, راه را بيابد. 


در آن بقعه پنج روز ماندیم و پدرم طلب ان نهر می کرد و نیافت و پس از 
باس عزم کرد بر مراجعت از بیم تمام شدن توشه و اب و خدمتکارانی که 
با ما بودند, ترسیدند. پس الحاح کردند که از ظلمات بیرون روند. 


پس یک روز به کوچ کردن مانده. من به جهت قضای حاجت از منزل خود 
دور شدم به قدر پرتاب تیری. پس به نهری برخوردم, سفیدرنگ, گوارا, 
لذیذ, نه صغیر و نه کبیر ؛ جاری بود به ارامی. 


نزدیک آن رفتم و از آن دو غرفه برداشتم یا سه غرفه. تن اشامبدم انز 
و آن را سرد گوارای لذیذ بافتم. پس به شتاب برگشتم به منزل خود. 


بشارت دادم خادمان را که من آب را پیدا کردم. پس برداشتند آن ِِ ب 
ایشان بود از راویه ها و مشک ها و ظرف ها که انها را ابگیری کنیم و نمی 
دانستم که پدرم در جستجوی نهر است و سرور من به وجود اب بود. 


چون آب ما ون ان وقت تمام شده بود و پدرم در آن وقت در منزل نبود و 
در طلب نهر از رحل خود غایب بود. 


کوشش کردیم و ساعتی در طلب آن نهر سیر می کردیم. پس آن را 
نيافتیم, تاان که خدم: مرا تکدیت عردند و گفتند؛ راستت نمی کویی: 


چون برگشتم به رحل خود, والدم برگشته بود. پس قضصه را , به او خبر دادم. 
گفت: اي ستر من | آن اجه مرا خر کت داد وه اين مکان افرد و این ترا 


متحمّل شدم, برای این نهر بود که به من روزی نشد و به تو روزی شد. 
زود | ست که عمرت دراز شود تا ان 
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که از زندگانی ملالت پیدا کنی. 


از آن جا کوچ کردیم و به وطن خود مراجعت نمودیم و پدرم چند سال بعد 
از ان دی کرنن وی 


خون رس من به سیر یدز تخیر "وفات بیعمیر.صلن, الله علیه واله ول به 
ما رسید و خبر مردن دو خلیفه بعد از او. 


من با حاحخ حرکت کردم و آخر ایام عثمان را درف کردم و کلام دز هیا 
اصحاب پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم به علی بن ابی طالب علیه 
السلام مایل شد, پس در نزد او ماندم را و در صفین 
حاضر بودم و این شکستگی سر من از اسب آن جناب است و پیوسته با او 
بودم تا آن که وفات کرد. 


بترم فرزندان. ان ختاب هروا الخاخ کزوند. که دز «نزد: آیشان مانم:. قبول 
نکردم و به بلد خود مراجعت کردم. 


و در ایام بنی مروان با حاغ آمدم و با اهل بلد برگشتم و تا اين زمان به 
سفر نرفتم,مگر آن که ملوک بلاد مغرب که خبر من به ایشان می رسید, 
مرا به نزد خود می طلبند که مرا ببینند و از سبب طول عمر من سوال 
کنند و از آن چه مشاهده نمودم. آرزو داشتم که یک بار دیگر حجْ کنم. پس 
این فررندر اد حان من کون اظراف, منینده‌قر | ترداشتند و آوردند. 


ذکر کرد که دو مرتبه يا سه مرتبه دندان های او ریخت. 


پس سوال کردیم از او که خبر دهد ما را, آن.جه منشفیدم :اد افیرا مه میم 
لیا لسلام. 


پس ذکر کرد که در وقت مصاحبت با آن جناب, او را حرص و هتی نبود در 
طلب علم و از کثرت میل و محبّتی که با آن جناب داشتم, مشغول نبودم به 
جیزی» سوای خدمت و مصاحبتش و 1 جه به باد دارم که از آن جناب 
شنیدم, بسیاری از علمای بلاد مغرب و مصر و حجاز آن را از من شنیدند و 
همه منقرض و فانی شدند و اهل این بلد و حفده من, آن را مدون کرده 
اند. 


پس نسخه ای بیرون آوردند و بر‌ما املا نمودند از خط او که خبر داد ما را 
ابوالحسن علی , بن عثمان بن خطاب بن مژه بن موید همدانی معروف به 
ابی الدنیای مغربی - رضی الله 
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عنه حیاً و میتاً - که خبر داد ما را علی بن ابی طالب علیه السلام که گفت: 
فرموت رس[ خداضلی الله ليم والم و ام 


«کسی که دوست دارد اهل یمن را؛ پس به تحقیق که مرا دوست داشته و 
کسی که دشمن دارد اهل یمن راء پس به تحقیق که مرا دشمن داشته.» و 
چند حدیثت دیگر از او نقل کرد. 


نیز صدوق از آن دو نفر نقل کرده که چون سلطان مکه معظمه خبر ابی 
الدنیا را شنید, متعرض او شد و گفت: ناچار باید تو را ون بغداد, نزد 
مفتدر. ؛زیرا که می ترسم اگر تو را نفرستم, بر من عتاب 


پس حاجیان از اهل مفرب و مصر و شام سوال کردند از او, که او را 
معاف بدارد و روانه نکند؛ زیرا که او شیخ ضعیفی است و از حالش ایمن 
نیستیم که , فاص کته وان خی اد 


ابو سعید عبداللّه ابن محمد بن عبدالوهاب گفت: من از در این سال در 
موسم حاضر بودم» او را مشاهده می کردم و خبر او مستفیض و شایع 
است در امصار و نوشتند از اوء این احادیث را مصریون و شامیون و 
بغدادیون و از سایر امصار از کسانی که در موسم حاضر شدند و خبر این 
شیخ را شنیدند.(1) 


قصّه شیخ مذکور به نحو دیگر که اصحّ و اآتقن است از خبر سابق و شیخ 
صدوق بر آن اعتماد یت و روایت کرده با 
نا 
نزد من از احادیت او و صحیح شد در نزد من این حدیت به روایت شریف 
موسی بن جعفر علیهما السلام از ابو محمّد مذکور که گفت: حج کردم سنه 
سی صد و سیزده و حح کرد در آن نصر قشوری, حاجب مقتدر و با او بود 


داخل شدیم در مدینه رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در ذی القعده. 
پس یافتم در آن جا, قافله مصری ها را که در ایشان بود ابوبکر محمّد بن 
علین مادرانی و با او مردی بود از اهل مغرب و ذکر می کرد که او دیده 
اصحاب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را. 


مردم بر او جمع شدند و ازدحام کردند بر او و برای تبژی دست به او می 
لیدند و 
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یحیی ‏ رضی اللّه که - 0 ۱ 0 خود ۳ ۳۹ مردم را از او 


پس چنین کردند و او را گرفتند و داخل خانه ابن(2)سهل لطفی کردند و 
عم من در آن جا فرود امده بود. پس داخل شد و مردم را رخصت داد که 
داخل شوند و با او پنج نفر بود که ذکر کرد که آنها اولاد اوینة و .ذز آنها 
شیخی بود که زیاده از هشتاد سال داشت. پس سوّال کردیم از حال او. 


گ گفت: پسر پسر من است و دیگری هفتاد سال داشت و گفت: این پسر 


ی ی 


از او صغیرتر در میان آنها نبود و اگر او را می دیدی می گفتی سی یا چهل 
ساله است؛ سر و ریش او سیاه, جسم ضعیف, گندم گون, قد میانه, با 


ابو محقّد علوی فرمود: که اين مرد ما را خبر داد و اسم او علی بن عثمان 
1 

ان لفظ او.و آن چه.دیدیم از سید موی یر لشتن هد ار ساحن و 

رجوع سیاهی آن بعد از سفیدی, چون از طعام سیر شد. 

ابو محمّد علوی ری اه عنه - گفت: اگر نه آن بود که او حدیت کرد 

جماعتی از اهل مدینه را از اشراف و حاج اهل بغداد و غیر ایشان از جمیع 

آقاق: من تنعل تی کردم از آور آن ها که یوم 


شنیدن من از او در مدینه و در مکه در دار سهمین معروف به مکتومه و آن 
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عیسی جراح است و شنیدم از او در خیمه قشوری و خیمه مادرانی و خیمه 
انش مها ده ان امین ضا هد ادخ اخفت اهاز قحل ح درحکه 
در خانه مادرانی در نزد باب الصفا. 


اراده نمود قشوری که حمل کند او و فرزندانش را به بغداد, نزد مقتدر. 
پس فقهای مکه نزد اه هدند هه فد ایدالله الاستاد ! ما روایت ت کرده آیم 
دز اخبار هانور6 ار سای این که ضعتر. عفربی: هر کان داح هداد ند 
شورش می شود و خراب می شود و ملک زایل می شود. پس او را حمل 
مکن و برگردان او را به مغرب. 


ما سوال کردیم از مشایخ مغرب و مصر پس گفتند: پیوسته می شنویم از 
پدران و مشایخ خود که ذکر می کردند اسم این مرد را و اسم بلدی که او 
در آن مقیم است و آن طنجه است و ذکر کردند که او حدیث کرده بود 
اتشان زا به اجادیتن که د کر تموویم شعصی از ان وان آنن کنات 


ی عم ری که یی وک هار ]مرش 
یعنی علی بن عثمان مغربی, ابتدای خروح خود را از بلدش حضرموت و 
ذکر کرد که پدرش بیرون امد با عم او محمّد و او را با خود برداشتند به 
قصد حج و زیارت پیغمبرصلی الله علیه وله وسلم. 


پس بیرون آمدند از بلاد خود از حضرموت و چند روز سیر کردند. آن گاه 
راه را گم کردند و سرگردان شدند و سه شبانه روز به همین نحو در بیراهه 
متحیرانه می رفتند که در این حال رسیدند به کوه های ریگستان عالج که 
مثصل است به ریگستان ارم ذات العماد. 


گفت: پس در آن حال بودیم که نظر ما افتاد به جای قدم طولانی. یس بر 
اثر آن سیر کردیم تا آن که مشرف شدیم به درّه ای. تنل آزنضا ده مزر 


جاو با خشم راز کرد وا کنشید و به نزد پدرم 
آمد فان دلو را , به او داد. 


پس پدرم گفت: ما شام رسیدیم به اين آب و صبح هم خواهیم کرد و افطار 
خواهیم نمود. ان شاءالله تعالی. 
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پس به نزد عمّم برد و گفت: بنوش ! او نیز رد کرد, چنان که پدرم رد کرد. 
پس به من داد و گفت: بنوش ! پس گرفتم و اشامیدم. 


ابی طالب علیه السلام را. پس خبر کن او راء ای پسر به خبر ما و به او 
بگو که خضر و الیاس به تو سلام می رساندند و تو عمر خواهی کرد تا این 
که ملاقات کنی مهدی و عیسی بن مریم علیهما السلام را. 


ِ در نسبت ِِ با تو 


گفتم: پدر و عموی منند. 


۳ ۳ 
گفتند: اما عم توء پس به مکه نمی رسد و اما تو و پدرت. می رسید و 


پدرت می میرد و تو عمر خواهی کرد و به پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم 
نخواهید رسید. یر که اجل:-ان-خنات تردیی شندم. آن گاه گذشتند. 


پس سوگند به خداوند که ندانستیم به آسمان رفتند يا به ز مین. پس نظر 


کردیم نه اثری د بد یم و نه چشمه و به ادا یس تعجب کردیم و به راه 


عمّم مریض شد و مرد و من و پدرم حجچ کردیم و به مدینه رسیدیم و پدرم 
ان ار ری وا ار 


کرد. 


زر ره 
خلافت آن جناب علیه السلام تا آن که ابن ملجم آن حضرت را شهید کرد. 
ذکر کرد که عثمان در ایام محاصره. از ال 


تشریف داشت با مکتوبی. 


و گفت: در جمل و صفین حاضر بودم و میان دو صف ایستاده بودم در 
طرف راست آن حضرت که تازیانه از دستش افناد. پس خود را به زمین 
انداختم که آن را بگیرم و به او دهم و لجام اسب آن حضرت آهن تیزی با 
پیچیده به همی داشت. اسب سر خود را بلند کرد. پس شکست سر مرا. 
این شکستگی که در صدغ من است. 


پس حضرت مرا طلبید و آب دهن در آن انداخت و مشتی از خاک برداشت 
و بر او گذاشت. تسه کند نه خداوند | کهتافتم از ان الفی و وجفی: 
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قسمت دوم 


پس با آن حضرت بودم تا آن که شهید شد و با حسن بن علی علیهما 
السلام مصاحبت کردم تا آن که در ساباط مداین او را ضربت زدند و در 
مدینه با آن حضرت بودم و خدمت آن جناب را می کردم تا آن که جعده, 
دختر اشعث به خواهش معاویه ان جناب را مسموم کرد. 


آن گام با خشین علیه السلام به کربلا آامندم تا این که شید شند‌وهن از بئی 
امیه فرار کردم و در مغرب اقامت کردم و انتظار می کشم خروج مهدی 
علیه السلام و عیسی بن مریم علیهما السلام 


ابو محقد علوی. - رضی الله عنه - گفت: و از عجیب آن چه دیدم از این 
شیخ علی بن عثمان در ان وقت که در خانه عمّم طاهر بن یحیی بود و نقل 
ی دا ات نب ری تور که نظر کردم به موی زیر لب 
او که قرمز شد, آن گاه سفید شد. پس من پیوسته به او نظر می کردم. 
چون در سر و ريش و موی زير لب او, موی سفید نبود. پس او نظرکرد به 
این نظر کردن من به ریش و موی زیر لب او. 


پس گفت: چه می بینید؟ این امر مرا عارض می شود, هرگاه گرسنه می 
شوم و چون سیر می شوم به سیاهی خود برمی گردد. 


پس عم من طعام طلبید و سه خوان بیرون آوردند. یکی از آنها را نزد شیخ 
گذاشتند و من یکی از آنها بودم که بر آن خوان نشستم و با او خوردم و دو 
خوان دیگر را در وسط خانه گذاشتند و عقّم آن جماعت را به حق خود, 
قسم داد که از آن طعام بخورند. بعضی خوردند و بعضی امتناع نمودند. 


عمّم در طرف راست ۲ شیح ند نشسته بود. می خورد و نزد شیخ می گذانز شت و 
او را قسم می داد و او مانند جوانان می خورد و من نظر می کردم به موی 
زیز لب اوه که سیاه می شد تا ان که. بر کشت : به سیاهی خود, چون سیر 


شد. 


و خبر داد ما را علی بن عثمان بن خطاب گفت: خبر داد مرا علی بن ابی 
طالت علبه السلام وان ربص وا که کشت بل کر 


قه تیه مه کور به نو وج که علامه کراعکی در کت آلفه اند وا فرمجوه: 
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خبر داد ما را شریف ابالحسن طاهر بن موسی بن جعفر حسینی در مصر 
در شوال سنه چهارصد و هفت؛ گفت: خبر داد مرا شریف ابوالقاسم 
میمون بن حمزه حسینی, گفت: 


دیدم معقر مغربی را که آورده بودند او را نزد شریف ابی عبداللّه محشد 
بن اسماعیل. سنه سی صد و ده و داخل کردند او را در خانه شریف با 
کسانی که با او بودند. ایشان پنج نفر بودند و در خانه را بستند. و مردم 
ازدحام کردند و حرص داشتند در رساندن خود به او. پس من به جهت 
کثرت ازدحام نتوانستم. 


یم هی ار مان شريای ای گوس اما را مر هد 
فرح بودند. پس به ایشان فهماندم که من مایلم او را مشاهده کنم. 


به من گفتند: برگرد و برو به در حمام به نحوی که کسی تو را نبیند. در را 
برای من سرا باز کردند و من داخل شدم و در را بستند. 


داخل مسلخ حمام شدم. دیدم برای آن شیخ فرش کردند که داخل حمام 
شود. اندکی نشستم. دیدم که داخل شد و او مردی بود لاغراندام. میانه قد, 
سبک موی, گندم گون, مایل به کوتاهی که معلوم نبود. سیاه موی. به نظر 
در سن: بل شاه مامت و رصع ای آتری داشت که توا نی 
است. چون در جای خود مستقر شد با آن چند نفر که با او بودند, خواست 
جامه خود را بکند. 


گفتم: این ضربت چیست؟ 


گفت: خواستم که بدهم به مولای خود امیرالمومنین علیه السلام تازیانه را 
در روز نهروان. پس اسب, سر خود را حرکت داد, پس لجام او به من خورد 
گفتم: داخل در اين بلد شده بودی در قدیم؟ 

گفت: آری, موضع جامع فلانی(1) شما, جای فروختن سبزی بود و در آن 
قبری(2) بود. 


گفتم: اينها اصحاب تواند؟ 


گفت: فرزند و فرزند زادگان منند. 
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ی ی و ی دیدم 
موی زیر لبش را که سفید شده. به او گفتم: دز ان جا رنگی بود؟ 


گفت : نه, ولکن چون گرسنه شوم سفید می شود و چون سیر می شوم, 
اه و وه کی مال حا نی که اه تور 


آن گاه از ابومحمد علوی مذکور نقل کرده به نحو مذکور, جز در اصل قصه 
که گفت: ابومحقد گفت که از شیخ در خانه عم طاهر بن یحیی شنیدم که 
برای مردم حدیث می کرد و می گفن 


بیرون آمدم از بلدم, من و پدرم و عمویم. بیرون آمدیم به قصد ورود بر 
ای ایا مر واوار 


پس واماندیم و تشنگی بر ما سخت شد 5 نداشتیم. ضعف پدر و عمویم 


چلتیمه ات نیکویی دیدم که در 1 ات صافی بود در غابت سردی و 
پاکيزگی. یس آشامیدم ۳ آن که سیر شدم. آن گاه برخاستم به نزد بدر و 
کته آمده که انسان وا ند آن خیررمه رات 


دیدم یکی از آنها مرده. او را به حال خود گذاشتم, دیگری را برداشتم و در 
طلب چشمه برآمدم. هر چه کوشش کردم که آن را ببینم. ندیدم و 


پس تشنگی او زیاد شد و مرد. پس سعی کردم در ا مر او تا ان که او را 
دفن کردم و به نزد دیگری آمدم و او را نیز دفن کردم و تنها آمدم تا به راه 


داخل شدم در مدینه در روزی که وفات کرده بود رسول خدای صلی الله 
علیه واله: ومنلم و روم از دفن آن حضرت مراجعت کرده بودند. 


یی ان یم شین حسرتی بود که در دلم ماند و امیرالمومنین علیه 
السلام مرا دبد. پس خبر خود را برای آن جناب نقل کردم. مرا با خود 


گرفت تا آخر آن چه گذشت به روایت صدوق. 


ص: 637 


آن گاه کراجکی فرمود که خبر داد مرا قاضی ابوالحسن اسد بن ابراهیم 
سلمی حرانی و ابو عبدالله حسین بن محمد صیرفی بغدادی که هر دو 
گفتند: خبر داد ما را ابوبکر بن محمد معروف به مفید جرجرانی به نحو 
قرائت بر او. 


گفت: خبر داد مرا علي بن عثمان بن خطاب بن عبداللّه بن عوام بلوی از 
اهل مدینه مفرب, که ان را مزیده می گویند و معروف است به آبن ابی 
الدفیاه‌معطره که کت :تیه علن نم این طالب غلهه الا خقی فر مود 


که شنیدم رسول خدای صلی الله علیه وآله وسلم می فرمود: «کلمه حق 


_. 


گمشده مومن است. هر کجا آن را یافت؛ پس او احق است به آن» 
و دوازده خبر دیگر به همین سند نقل کرد. 


آن گاه فرمود که ابوبکر معروف به مفید گفت که من اثر شکستگی را در 
صورت او دیدم و او گفت: خبر کردم امیرالمومنین علیه السلام را به قضه 
و حدیث خود در سفرم و مردن پدر و عمّم و چشمه ای که از آن نوشیدم 
تنها. 

پس فرمود: «اين چشمه ای است که نمی نوشد ار ان احدی, مگر آن که 


عمر طولانی می کند و بشارت باد تو را ! که تو عمر می کنی و نبودی که 
بعند. از اشامیدن ۱ 


کراجکی فرمود: احادیثی که روا؛ بت کزخم آنها زا از تیه آنومختد خسن اين 
فحد خی که مایت نریم آنها زا اهنکر ند بخ مختد خرحرانی. 


پس این است که شریف ابومحمّد فرمود که: خبر داد ما را علی بن عثمان. 
معفر اشیح, را ۱ 


مولف گوید: غرض از اين تطویل, دفع توهم تعدّد اين مغربی است, با آن 
مغربی که از مجالس شیخ نقل کردیم؛ اگر چه به حسب بادی نظر. متعذد 
وا اه ۳ 
محدّث جزایری, در اجازه کبیره خود. بعد از عباراتی که در صدر این حکایت 
از ایشان نقل کردیم, فرموده: 
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و اما ان چه نقل کرده شیخ در مجالس خود. از ابی بکر جرجرانی که معمر 
مقیم در بلد طنجه وفات کرد در سنه سی صد و هفده؛ پس با چیزی 
منافات ندارد؛ زیرا ظاهر آن است که یکی از آن دو, غیر از دیگری است؛ 
به جهت مفایرت نام های ایشان و قصه ایشان و احوالات منقوله از ایشان. 
انتهی.(1) 


ولکن حق, اتحاد این دو نفر است. اما تغایر اسم: پس دانستی که کراجکی 
از همان مفید جرجرانی. اسم او را علی بن عنمان بن خطاب نقل کرده. 
بسن لوم. ی سرد که از مالس سس رال سب ای ان ن 
اختلاف در بعضی از اجداد در چنین حکایت ها بسیار است و اختلاف قضصه, 
اگر سبب تعدّد شود. باید چهار نفر باشند. 


غرض با اتحاد در اسم خود و پدر و بلد که مغرب باشد و شاید مزیده, از 
توابع طنجه باشد و خوردن آب حیات و شکستگی سر از اسب حضرت 
امیرالموّمنین علیه السلام در جنگ صفین با نهروان و قرب عصر ملاقات او 
و مردن پدر او در راه و غیر ان نتوان احتمال تعدد داد. 


از علامه کراجکی قطع بر اتحاد معلوم می شود؛ چنان چه از کلام منقول 
ایشان, ظاهر است و خبر وفات را نیز نقل نکرده از جرجرانی و معلوم می 
شود آن هم, از اشتباه جرجرانی يا روات ت مجالس شیخ است و بر متامّل ان 
چه گفتیم, پوشیده نیست. ان شاءالله تعالی. نیز جرجرانی در کلام سید 
اخشای شده و-صماب حرخر ای اس نان چم در صحل خود ضرط نانده: 


قوضتم: در استهاد طول عفر آن.جتاب یبد السلام 


قسمت اول 


توضیح جواب اشکال و تلخیص مقال ۳ آن که استبعاد طول عمر 
صترت وم خصاوات الله علیه-خالی از اه یت وی 


اول: استحاله عقلیّه که هرگز صاحب عقلی آن را دعوی نکرده و در امکان 
آن. اصحاب شرایع را سخنی نیست و وقوع طول عمر در امم سالفه. چنان 
چه در کتب بهود و نصاری 
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موجود و در این امت به اثفاق مسلمین کافی است در رفع آن, اگر دعوی 
شود. 


دوم . : حدیت معروف مروی از پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم که فرمود: 
«عمرهای امّت من میان شصت و هفتاد است 1(۰) و آن محمول بر اغلب 
است والا لازم آید کذب آن ختات.- العتاد باللّه - و موید این حمل؛ آن که درد 
بعضی از نسخ این حدیثت است که «اکثر عمرهای امّت من» و از این جهت 
معروف شده مابین شصت و هفتاد به عشره میشومه و این که منتهای 
عمر در اين ازمنه. از صد و بیست نمی گذرد و جز استقرا و مشاهده 
مستندی ندارد. 


سوم: قاعده طبیعی به نحوی که اطبّا می گوبند که سنْ کمال تا چهل سال 
است و سنْ نقصان ضعف این است که هشتاد سال و مجموع صد و بیست 
سال می شود و در توجیه ان, دو وجه اعتباری ذکر کرده اند: 


یکی از جهت مادّه و دیگری از جهت غایت. 


اما از جهت ماده, پس به جهت آن که علاوه در سن شیخوخت یا بس است.؛ 


ان | 
از انقخضن و ان توبات غریر یه یاف شانده اسنت در سل یوخت و از این 
جهت سن نقصان, مضاعف سن کمال شده و این دو وجه وافی از برای 
اثبات مذعای مذکور نیست. 


چنان چه از شرح قطب شیرازی بر کلیات قانون تصریح به ضعف این دلیل, 
نقل شده. 


و اما آن چه ذکر کرده اند و برای آن, حجّت اقامه نموده اند که این حیات 
را نهایتی است و از نوشیدن شربت اجل چاره ای نیست. پس وافی نیست 
برای تحدید عمر, مقداری معین و تعیین سن در اندازه معلوم. حاصل آن. 
برهان, حتمیّت مرگ است و کسی آن را منکر نیست و در کلام خداوند 
«کل تفس 5انق الَوْت»(2) نی تیازی, است از آن پزهان مز عوم. 


چهارم: قواعد اصحاب نجوم, بنابر طریقه آنان که جز نفوس فلکیه, موْتُری 
در این عالم 
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ندانند یا در تأثیر, آنها را مستقل شمارند و تمام کون و فساد و تغییر و 
تبدیل اين عالم را به آنها نسبت دهند. پس ایشان گویند که قوام اين عالم 


جواب آن که: جاپز است در نزد ارباب نجوم که منظم شود به عطیّه آفتاب, 
اتصا یی کهان هس اضعاف آن کند. 


توضیح این اجمال. آن که ابشان. را در این مقام دو اضطلاح: انتست: یکین 
هیلاج, دوم کدخدا و این دو در صورت زایجه طالع مولود, دلیل عمر باشد 
که از روی آن, حکم بر زیادی و کمی عمر کنند. یکی از آن دو متعلق به 
چسم است و دیگری به جان و در تعیین آن خلاف است. ِ 
رسایل ایشان, چنین است که دلیل عمر بر دو نوع است. یکی دلیل جسم 
که آن را هیلاج خوانند و دوم دلیل جان که ان را کدخدا نامند و این دو به 
منزله هیولا و صورت اند اسباب عمر را. 


لکن معروف» عکس این است که هیلاج در صورت طالع, دلایلی است که 
دلالت می کند بر نفس مولود و کدخدا دلالت می کند بر بدن مولود و کثرت 
هیلاج در نزد ایشان, دلالت می کند بر طول عمر و کثرت کدخدا دلالت می 
کند بر خوشی زندگانی. 


و هیلاج در نزد ایشان پنج چیز است: آفتاب و ماه و سهم السعاده و جزو 
هه از مایا اشق انم درخه طالط. 


و کشدا کر که صاخ خطی استت که طاشن نم هلا و تشرط کزوند 
بعضی از ایشان در کدخداییت, استیلا را بر موضع هیلاج و بعضی از ایشان 
کافی دانسته در این مقام, نظر برجی را و شاید نظر به درجه اقوی باشد و 
اک اخات.ا ها در رف وه باشنه رشن اسان واه ارترید یه 
کداخداییت. 


قطب الدین اشکوری در محبوب القلوب گفته که: صلاحیت هیلاجی به کسو 
ار الشعاع باطل کرده و کدخدا ضاخت خطی بانفند 
روت او ایو ار ره اه سس ان ار 
شرط ان که در حد اتصال باشد یا با او مساوی بود که موضع تناظر است 
در درجات مطالع یا در طول نهار و چون بعد کدخدا 


ص: 041 


افتات» کر از شش ترجه بافدن کت ایی. .را کشان. که دس عد احتراق 


است. 


و هر کداخدا را سه عطیه باشد. یکی کبری, اگر کدخدا بر درجه وتد باشد. 
دوم وسطی, اگر بر مرکز مایل باشد. سوم صغری, اگر بر مرکز زایل 


باشد. 


هحون این عقامه: معلوم: شید بسن خایر ات که اتماق. بفتد در طظالم 
کثرت هیلاجات و کدخداها که همه آنها در اوتاد طالع باشند و ناظر باشند به 
آن بیوتات و به نظر تثلیث و نسدیس؛ , نظر سعادت داشته باشند و نحوسات 
از آنها ساقط شده باشد و در این حال, حکم نموده اند از برای صاحب 
طالع به طول عمر و تاخیر اجل, تا این که یکی از معمُرین سابقین شود. 


و فاضل مذکور نقل کرده از ابوریحان بیرونی که گفته در کتاب خود, که 
مسمی است به آثار الباقیه عن القرون الخالیه که انکار کرده اند بعضی از 
حشویه آن چه ما وصف نمودیم از طول اعمار و خاضه ان چه ذکر شده. 
پس از زمان ابراهیم علیه السلام. 


و خر این نیسنت که ایشان. اغتماد تمودند.در ان سح آن‌ جرا که کرفتید 
از اصحاب احکام از اکثر عطیه های کواکب در موالید, به این که بوده باشد 
آفتاب: زا در آن هیلاجق و کدخداییتی: یعتی آن که بوده باشد در بت خود یا 
در شرف خود در وتد و ربع و مرکز موافق. 


پس عطا می کند سنین کبرای خود را که صد و بیست سال است و می 
افزاید ماه بر ان بیست و پنج سال و عطارد بیست سال و زهره هشتاد 
سال و مشتری دوازده سال و این ۳ های صغرای هر یک از اینهاست؛ 
ژنزا. .که زبانی. ان پیشتن از این نیست و هر گاه که نظر نمایند, نظر 
موافقت و نحسین از او ساقط شود که چیزی از آن کم نکنند و رأس در 
برج با او باشد و دور باشد از حدود کسوفیّه, که هرگاه چنین شد بیفزاید بر 
ازسویع عصاع مد را هشن ال است س تفع ار اساحهست و 
بیست و پنج سال شود. 


و گفته اند که این اقصای عمر است که انسان به آن می پرسد. آن گاه 
استاد ابوریحان رد کرده بر ایشان و حکایت کرده از ماشاءالله مصری که 
او در اول کتاب موالید خود گفته: ممکن است که انسان زندگانی کند به 
سال قران اوسط؛ اگر اتفاق بیفتد ولادت در وقت تحویل قران ان هر 


سوی مثلْثه و طالع یکی از دو خانه زحل یا مشتری باشد و هیلاح آفتاب در 
روز باشد و هیلاج ماه در شب در غایت قوّت و ممکن است اگر اتفاق بیفتد 
مثل این در وقت 
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تحویل قران به سوی حمل و مثلثات او و دلالت بر آن, به نحوی باشد که 
ذکر نمودیم؛ اين که مولود بماند سال های قران اعظم که آن نه صد و 
شصت سال است به تقریب تا این که برگردد قران به سوی موضع خود. 


ای وا ای تم ی رن 
خود با ابی معشر که فرستادند در نزد ابی معشر. مولد پسر ملک 
سراندیب را و طالع او جوزا بود و زحل در سرطان و افتاب در جدی. 


پس حکم کرد ابی معشر که او زندگی می کند دور زحل اوسط و گفت که 
اهل, آق. اقلیمضه در تن حکد شده رای ایضان به طفر اعمار متضاخی 
ایشان زحل است. 


آن گاه ابومعشر گفته که: به من رسیده که انسانی از ایشان هرگاه بمیر د» 
پیش از ان که برسد به دور اوسط زحل, تعجّب می کنند از سرعت موت 
او. 


ابوریحان گفت: پس دلالت کرده اين اقاویل بر اعتراف این منجمین په 
امکان وجود این عمرها. و شیخ کراجکی در کنزالفواید(1) از ماشاءالله 
مصری که معلم مقذم و استاد مفصل این طایفه است. قریب به آن عبارت 
سابقه را نقل کرده که نظر به هیلاج مولود. ممکن است عمر به نه صد و 
پنجاه بر لنند. 


و سید جلیل مه بن طاوس در کتاب فرج المهموم(2) فر موده که: بعضی 
از اضحات ها زکر کرژه:در کاب اوضیاو آن کاب معمدی است که روا 
کرده آن را حسن بن جعفر صیمری و مولف ان., علی بن محمد بن زیاد 
صیمری است و برای او مکاتباتی است به سوی حضرت هادی و عسکری 
علیهما السلام که جواب داد ان دو بزر گوار, او را و او ثقه معتمد علیه 


است. 


مصقله که در قم 


ص:043 


1 الشراطالمستقيم الن متحفی آنفدیم, ج ور 24 


2 1474. یه: 15 به حساب ابجد. 


منجمی بود بهودی؛ موصوف به حذاقت در حساب. پس احمد بن اسحاق او 
را حاضر نمود و گفت: مولودی متولد شد در فلان وقت. پس طالع را بگیر 
و ظفل آوز فتلاد او وا 


پس طالع را گرفت و در آن نظر کرد و عمل خود را به جای آورد و گفت به 
احمد بن اسحاق: نمی بینم ستاره ها را دلالت کنند بر آن چه حساب معلوم 
می. کتد آن. را که این مولود بزاق خو باشد و این مولود تمی باشد. مگر 
پیغمبر يا وصی پیغمبر و به درستی که نظر دلالت می کند که او مالک می 
شود دنیا را از مشرق تا مغرب و بر و بحر و کوه و صحرای آن را ۶ ان که 
نمی ماند در روی زمین احدی, مگر این که متدین شود به دین او و قایل 
شود به ولایت او. 


و شیخ جلیل زین الدین علی بن یونس عاملی در صراط المستقیم(1) از 
علمای منجمین نقل فرموده که: دور آفتاب هزار و چهارصد و پنجاه و یک 
سال است و آن عمر عوج بن عنق است که زندگانی کرد از عهد نوح تا 
جناب موسی علیهما السلام. 


و دور اعظم ماه شش صد و پنجاه و دو سال است و آن عمر شعیب بود 
که مبعوث شد به سوی پنج امت. 

و دور اعظم زحل دویست و پنجاه و یدج سال است. که گفته اند که آن 
و دور اعظم مشتری چهارصد و پنجاه سال است ۵ کفقه آنت: که آن کف 
سلمان فارسی است. و دور اعظم زهره هزار و صد و پنجاه و یک سال 
است و گفته اند که آن عمر جناب نوح علیه السلام است. 

و دور اعظم عطارد چهارصد و هشتاد سال است و کفته. آند. که آن مر 
فرعون بود. 

و در یونان مثل بطلمیوس. در فرس مثل ضحخاک هزار سال و چیزی کمتر یا 
بیشتر عمر کرد. 

و حکایت کردند از سام که او گفت: هرگاه بگذرد از هزار سمکه, هفت صد 
سال, عدل ظاهر می شود در بابل. 
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1- 1475. و: 6. 


شا ار ای را اس ال یواسم ما سرا ای 
در این باب متعضب عنید در مطلب چهاردهم از مقصد چهارم از کتاب 
صواعق که رد بر امامیه و مملو است از اکاذیب و مزخرفات گفته که 
اختلاف کردند در میلاد آن حضرت. 


۳ ۷ 
و پنجاه و پنج, بعد از گذشتن چند ماه از قران اصغر چهارم از قران اکبر 
واقع در قوس. و طالع, درجه بیست و پنجم از سرطان بود و زحل راجع بود 
در دقیقه دوم از سرطان. و نیز مشتری در آن جا راجع بود. و مژیخ در 
دقیقه سی و چهارم از درجه بیستم جوزا بود. و افتاب در دقیقه بیست و 
هشتم از درجه چهارم اسد بود. و زهره در دقیقه بیست و نهم از جوز| بود. 
و عطارد در دقیقه سی و هشتم از درجه چهارم از اسد, و ماه در دقیقه 
سیزدهم از درجه بیست و نهم از دلو, و راس در دقیقه سیزدهم از درجه 
بیست و هشتم از حمل, و ذئب در دقیقه پنجاه و نهم از درجه بیست و 

هشتم از میزان بود. 


_ س 

و جمعی گفتند: متولد شد صبح بیست و سوم از شعبان, از سنه مذکوره و 
طالع سی و هفتم از درجه بیست و پنجم از سرطان, و آفتاب در دقیقه 
بیست و هشتم از درجه دهم از اسد, و عطارد در دقیقه سی و هشتم از 
درجه بیست و یکم از اسد, و زحل در دقیقه هیجدهم از درجه هشتم از 
عقرب. و هم چنین مشتری و ماه در دقیقه سیزدهم از درجه سی ام از دلو, 
و مژیخ در دقیقه سی و چهارم از درجه بیستم از حمل, و زهره در دقیقه 
هفدهم از درجه بیست و پنجم از جوزا. 


نی اخفات ش امسر ایو کت ان که ان که ی ام 
افتراست بدون ریبه. انتهی. 


قسمت دوم 


قبل از نقل این کلمات, گفته گفته: و اما آن چه ذکر کرده آن را اهل نجوم مثل 
ابومعشر بلخی و 7 بیرونی و ماشاءالله مصری و ابن شاداو 
مسیحی و غیر ایشان از منجمین که اگر اتفاق بیفتد میلادی از موالید در 
نزد تحویل قران اکبر و طالع یکی از آن دوخانه زحل يا خانه مشتری باشد 
و هیلاج افتاب در روز و ماه در شب و خمسه متحیّره قوی الحال و در اوتاد 


سای با یا را مد رن 
مولود, 
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فتتسال فان آکتن و اه هد و-هفشاه شال سامت تفریا و اک 
اشیات: فلکته: دلالت کند بو غیو این بخانن اشت که تعیتن کید کر از این 


اگر صحیحم باشد این سخنان, پس نفعی ندارد؛ زیرا که ولادت «م ج م د»* 
بن الحسن علیهما السلام نبود در یکی از قرانات چهارگانه اعظم و اکبر و 
اوسط و اصغر, چنان چه مذکور است در کتب موالید ائمّه علیهم السلام 
0 اعلام الفری وه الا ره ۱ ار اه ات و 
باکنون در کفتت قوالنو انشه انیم الشلام خصوض اخلام لور هکم ور 
کتب غیبت. , صورت طالع ولادت آن حضرت دیده نشده, نمی دانم این کابلی 
از کجا برداشته و علاوه, آن را نسبت به جمعی داده و جمعی دیگر به نحو 
دیگر به نحوی که ناظر گمان می کند که این مرد منتبع خبیر است و ظاهر 
آن است که از مجعولات خود او باشد که مینای آن کتاب بر آن است و بر 
فرض صحت, ضرری به جایی ندارد. زیرا که مقصود از نقل کلمات این 
طابفه, وجود اسباب سماویه و اوضاع نجومیه است برای طول عمر» به 
تم انز شنت آن جف مطلع شوت بر انها و محتمل است وجود 
بسیاری از آنها که مطلع نشدند بر آن اهر کر نتوانند دعوای انحصار کنند 


در آن چه دانستند. 


قشفی ور تور نماند که جر نفل جعایات: افتضان کرفیم نز انخه ین کرت 
معتبره دیدیم يا از ثقات و علما شنیدیم و ترک کردیم نقل بسیاری از وقابع 
را که به سند معتبر به ما نرسید يا در کتب جماعتی بود که در نقل این 
گونه قصص, مسامحه کردند و هر چه از هر کس در هر جا دیدند یا شنيدند, 
جمع کردند و به جهت ذکر پاره ای که علایم کذب در آن لایح بود, باقی را 
از درجه اعتبار ساقط نمودند. 


0 در کناب ذخیره 7۳9 معروف به 0 العلوم که در فایده 


بازدهم از بات خهاردهم آن دک کردم و. ان فایده در دکر اساضی کسانن 
است که حضرت قائم علیه السلام را دیدند در حیات پدر بزرگوارش و در 


غیبت صغری و کبری. 


فایده, چند نفر را نام برده که بر حعایات ایشان واقف نشدیم. 
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اول: حاجی عبدالهادی طبیب همدانی. 

دوم: شیخنا موسی بن علی المعجرانی. 

تا اراس که سای فصن ار سین نلان. 

چهارم: عالمی که رفیق او بود. 

ششم: سعید بن عبدالفنی احسایی. 

همه ما قتد الم یرارق 

قاتا تن الم ال خعتد بافر ی محته اکن اختمانی و اع هل کرد 


نیز در فایده دوازدهم از فصل پنجم از باب هیجدهم. بعد از ذکر شطری از 
احوال آن حضرت علیه السلام گفته: معاصر اول امامت آن جناب, معتمد 
است. - شد در سامرا, شب جمعه «یه»(1) شعبان و گفته اند «و»(2) 
از او يا «کح»(3) از شهر رمضان در «رنه»(4) يا «رنو»(3) و با والد خود 
بود «و»(6) یا «»(7) و غیبت صغری بعد از پدرش «ع»(8) و مبداً از سال 
«رس»(9) تا «شل»(10) و آن شید غیبت کبری است و تا این سال ما که 
«غریو»(11) است, «ضفو» علیهم السلام(12) است و 
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1 1476. کح: 28. 

2 1477. رنه: 255 

3- 1478 رنو: 256. 

4 1479. و: 6 یعنی 6 سال. 
5- 1480. ه: یعنی 5 سال. 
6- 1481. ع: 70. 

7 1482. رس: 260. 

8- 1483. ش.ل: 330. 

و 1484. غریو: 1216. 


(0- 1485. ضفو: 6060 
1- 1486. ی: 8. ۲ 
2- 1487. سوره زخرف, ایه 95. 


خروج آن جناب در روز جمعه «ی»(1) محرّم طاق از سال. 


به تحقیق که وارد شده روایاتی از پدرانش علیهم السلام در مدّت غیبت آن 
جناب و سال ظهورش به طریق رمز و ایهام که نمی فهمد آن را مگر او 
حدی از مردم و معتمد چیزی است که به صحخت رسیده از ایشان از معین 


نبودن وقت برای از چنان چه تفسیر شده به این قول خدای تعالی 
«وعنده علخ السَاعه»(2) 


در خبری است که دروغ گفتند وقت قراردهندگان و نسبت داده شده به 


تدای تانق یس ااسالحسی فان 
فادوار الحروف عقیب صوم 
فأقر الفاطمی ما السلاما 


و موید او است چپزی که جاری ند بر بان دغیل خزاغی در آن.جا که 


طرعخ ایام ا ماد کا رح نیم علت انم آلاه هالب کات 


پس حضرت به او فرمود: «سخن گفته به این کلام, روح القدس بر زبان 
تو» و منسوب است به سوی هی ورس وحم ات 


در دور زحل خروج مهدی است جرم دجل و دجالیان است 
در اخر واو و اول زا 


ترعنت فلت ان ختات: ِ غظیم ات منمدغ زا ات ده 
حساب سال های ایشان - ع - (4) به حساب ما و استخراج کرده اند 
عارفون زمان, دولت آن, را 0 جلف یقن 
الرور ‏ تقد الدگر أَنْ الأوضَ رها عبایی الصَالِحونَ»(5) و مویّد است آن 
جرا که نمهیفند روآیا هن مقصوو ها بضا که نات کنان 


ص :048 


1- 1488. ز: 7. 

2 1489. ع: 70. 

- 1490. سوره انبیاء: آیه 105. 

4- 1491. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 16 
5 1492. الغیبه, ص 395. 


قاسم و هاشم و ابراهیم و عبدالرحمن. 


مسکن آن جناب در جزیره خضر | است در بجر ابیض از جزایر خالدات 
مغربیه معروفه به خرابات, بر کوهی که در دو فرسخی این بلده مبارکه 
است و سایر جزایر مثل علقمیه و ناعمه و مبارکه و صالحیه و خضریه و 
بیضاویه و نوریه که حاکم اند در انها امرای آن جناب که از فرزندان اویند. 


2 


«و اذا رایت ثم رایت نعیما و ملکا کبیر.» 


ص :649 


ص:850 


باب هشتم:در جمع بین حکایات و قصص گذشته و بین آن چه رسیده قر تکیت آن که دس 
مشاهده آن جناب علیه السلام شود در غیبت کبری 


قسمت اول 


چنان چه شیخ صدوق در کمال الدین(1) و شیخ طوسی رهمه الله در 
کتاب(2) و شیخ طبرسی در احتجاح(3) روایت کرده اند که: بیرون آمد 
توقیع به سوی ابی الحسن سمری که: 


«ای علی بن محمد سمری, بشنو ! خداوند تزور کزنداند اجر برادران تو را 
در تو. پس به درستی که تو فوت خواهی شد از حال تا شش روز. پس 
جمع کن امر خود را و وصیت مکن , به احدی که قائم مقام تو باشد بعد از 
وفات تو. 


پس به تحقیق که واقع شد غیبت تاقه؛ پس ظهوری نیست مگر بعد از اذن 
خدای تعالی ذکره و این بعد از طول زمان و قساوت قلوب و پر شدن 
زمین است از جور ! 


و زود است که می آید از شیعه من, کسی که مدعی مشاهده است. آگاه 
باشید که هر کس مذّعی شود مشاهده را پیش از و اه ی و یه 
بتتن آه کداب تم مفتزی استهه لا حول .ولا عوع الا بالله الفلی: العظیم» 


نیز در چند خبر دیگر اشاره به این مطلب فرموده اند و جواب از این خبر به 


چند وجه است: 


جواب اول آن که: این خبر ضعیف و غیر آن خبر واحدند که جز ظلی از آن 
با وجود آن قطعی که 


ص: 051 
1- 1493. الاحتجاج, ج 2, ص 297. 


2 1494. ر. ک: بحارالانوار, ج 52, ص 151. 
3- 1495. الفواید الرجالیه (رجال سیدبحرالعلوم), ج 3. ص 320 - 321. 


از مجموع آن قصص و حکایات پیدا می شود, هرچند از هر یک آنها پیدا 
تسود بلکه حفلف ای از هدارا بوه کرامات وسارق.هاد انس را که مفکره 
قافن اما اس سای تاه ارات 


پس چگونه رواست اعراض از آنها به جهت وجود خبر ضعیفی که ناقل, ان 
کة. شیه طوسی, است: .عمل تکرده به آن.در همان کتاب: جنان که بیاید 
کلام او در این مقام ؛ پس چه رسد به غیر او و علمای اعلام از قدیم تا حال, 
که امثال این وقایع را قبول دارند و در کتب ضبط فرموده اند و به آن 
استدلال کرده اند و اعتنا نموده اند و از یکدیگر گرفته اند و از هر ثقه 
صاضوتت که اطضینان به ضدی کلام او داشته اند, نقل امثال آنها را از او 
تصدیق کرده اند, چنان چه در غیر این مقام به او می کردند. 


جواب دوم آن که: شاید مراد از این خبره تکذیب کسانی باشد که مذعی 
مشاهده انذ با انعای تیابت,و‌رساندن اخبار از جانت آن جنات * صلوات 
الله علیه - به سوی شیعه, چنان چه سفرای خاص آن حضرت, در غیبت 
تفر دا شید هآ فا از امه طلست اس در کاب سا ۱۶ 


جواب سوم: آن چیزی است که در قضه جزیره خضرا معلوم می شود و 
گذشت که زین الدین علی بن فاضل به سید شمس الدین عرض کرد: ۸ 
سیّد من! ما روایت کردیم احادیثی از مشایخ خود از صاحب الامرعلیه 
السلام که آن حضرت فرمود: «هر که در غیبت کبری گوید که مرا دیده, به 
تحقیق که دروغ گفته است. پس با اين, چگونه در میان شما کسی است 
که قم. حون مق ان حضرت را دیده ام؟» گفت: راست می گویی, آن 
خضترت این سخرم را فر‌مود ور ان زهانر به سیب سار ی .حشفا ن. ا۶ اهل 
بیت خود و غیر ایشان از فراعنه زمان از خلفای بنی عباس. 

حتّی آن که شیعیان در آن زمان؛ یکدیگر را منع می کردند از ذکر کردن 
احوال آن جناب و اکنون. زمان طول کشیده و دشمنان از او مأیوس 
ات 0 
جناب. دشمنان نمی توانند که به ما برسند. الِخ. 


ص :052 


1- 1496. ر. ک: بحارالانوار, ج 53, ص 320. 


و این وجه که سید فرمود, جاری است در اکثر بلاد اولیای آن حضرت علیه 
السلام. 


مارم ان کست. انست.: که علامه طباظایی: بر العلهم رخمه: الله 
ی پوت ام ون سا 
سابقا ذکر شد به این عبارت که اشکال می رود در امر آنها به سبب وقوع 
آنها در غیبت کبری و جهالت آن شخص که این توقیعات را رسانده و دعوی 
کردن او مشاهده را, که منافی است بعد از غیبت صغرا و ممکن است دفع 
این اشکال به احتمال حصول علم به سبب دلالت قراین و مشتمل بودن 
توقیع بر اخبار, از فتنه و شورش ها و جنگ های بزرگ و اخبار از غیبی که 
فطع تفت شود بر آن عه داد ده اولبای امه بة این که ظاهر نماید آن را 
برای ایشان و این که مشاهده ای که ممنوع شده, این است که مشاهده 
کند ایام علبه السلام را و بداند. که اوست حتت یه السلام: در ان حالی 
که مشاهده می کند آن جناب را و معلوم نشد که آورنده توقیع. دعوی کرد 
ان مطالب زا آشتی: 


و گذشت ذکر اسباب اعتبار آن توقیعات, به نحوی که محتاج نباشد به ظاهر 
نمودن این احتمالات و نیز علامه مذکور در فواید خود, در مساله اجماع 
فر موده: 


وا هت یماح تور مرا ی ات اه اسرار اه علنای 
ابرار, علم به قول امام علیه السلام بعینه, بر وجهی که منافی نباشد امتناع 
ریت را در مذّت غیبت. پس متمکن نمی شود از تصریح به نسبت آن قول 

به امام علیه السلام 020۲ ۳ آن قول را در صورت اجماع تا جمع 
کرده باشد میان اظهار حق و نهی از افشای مثل این ستّ, در هر حال و 
0 


جواب تنجم . چیزی است که باز غلامه مذکور در رجال بعد از کلام سابق, 
فر موده: و گاهی هست که منع شود امتناع مشاهده را در شأن خواص, هر 
ع وله کردم اش طظاش اخار مشب دای عفن مر لت عضی. از 


انا تقو 
و شاید مراد از آثار. همان وقایع سابقه است که از جمله آنها بود وقایع 


خود ایشان يا خبری است که حضینی نقل کرده در کتاب خود به اسناد خود 
از امیرالمومنین علیه السلام که 


ص:853 


9 الک مشچ ی 0 ال شا قاس ی اما 
تخارااماریع دص 197 
ی ره ی ری ۱0 


فرمود: «صاحب الامر مهدی علیه السلام ظاهر می شود و نیست از برای 
احدی در گردن او, بیعتی و نه عهدی و نه عقدی و نه ذمّه ای. پنهان می 
شود از خلق تا وقت ظهورش.» 


راوی عرض کرد: يا امیرالممنین ! دیده نمی شود پیش از ظهورش؟ 


فرمود: بلکه دیده می شود وقت مولدش و ظاهر می شود براهین و دلایل 
او و می بیند او راء چشم های عارفین به فضل او که شاکرین کاملین اند و 
بشارت می دهند به او,ء کسانی را که شک دارند در او. 


یا مراد مثل خبری است که روایت ت کرده شیخ کلینی و نعمانی و شیخ 
طوسی به اسانید معنبره از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: «لابد 
است از برای صاحب این امر از غیبت و لابد است از برای او در غیبتش, از 
عزلت و نیست با سی وحشتی.»(1) 


یعنی با استیناس آن حضرت در غیبتش با سی نفر از اولیا و شیعیان خود در 
رازه ان ی ای ای حص مرن احاست مص نو ار ان 
اه 

بارت 


و صاحب این سن هرگز وحشت نکند(2) و این معنی, به غایت بعید است و 
ظاهر است که این سی نفر که امام علیه السلام در ایام غیبت با ایشان 
انس می گیرد, و و کچ 


پس در هر عصر باید یافت شود سی نفر از خواص که به فیض حضور فایز 
شوند. 


نیز شیخ طوسی(3) و شیخ صدوق(4) و ابی جعفر محمد بن جریر 
با 3 روایت ت کرده 3 بن ابراهیم ین 
0 
در حال طواف. خدمت جوانی که او را برد به همراه خود و در نزدیک 
طایف 


ص :054 
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الغیبه, ص 263 - 264. 

کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 905 
دلایل الامامه, ص 539 - 540. 
ره سا ی 297 


در مراغزاری که رشک بهشت برین بود, به خدمت امام علیه السلام رسید. 


به روایت ه طبری, چون به خدمت آن جوان که یکی از خواصّ, بلکه از 
اقارب 3 بود, رسید, آن جوان به او گفت: «جه می خواهی ای 


ابوالحسن ؟» 
گفت: امام محجوب از عالم را. 


گفت: «آن جناب. محجوب نیست از شماها ولکن محجوب کرده آن جناب 
را از شما بدی کردارهای شما.» الخ. 


در این کلام. اشاره ای است به اين که اگر کسی را عمل بدی نباشد و 
کردار و گفتار خود را پاک و پاکیزه کرده باشد از قذارات معاصی و ان چه 
خدمت ان جناب و علمای اعلام و مهّره فن اخبار و کلام تصریح فرموده اند 
بر امکان روّیت در غیبت کبری 


امام, غایب باشد به نحوی که نرسد به خدمت او, احدی از خلق و منتفع 
نشود به اوء پس چه فرق است میان وجود او و عدم او؟ 


فر موده: اول چیزی که در جواب او می گوییم, این که ما قطع نداریم که 
نمی رسد خدمت امام, احدی و ملاقات نمی کند او راء بشری و این امری 
است که معلوم نشده و راهی نیست به سوی قطع کردن به ان. الخ. 


قسمت دوم 


نیز در جواب آن که گفته که هرگاه علّت در پنهان شدن امام, خوف اوست 
از ظالمین و تقیْه او از معاندین. پس این علت زایل است در حق موالیان و 
شیعیان او. پس واجب است که ظاهر شود برای ایشان. فرموده بعد از 
جمله از کلمات, که ما نیز گفتیم که ممتنع نیست این که امام ظاهر شود از 
برای بعضی از اولیای خود, از کسانی که خوف ندارد از طرف ایشان, بودن 
چیزی از اسباب خوف را و این امری است که نمی شود قطع کرد به نبودن 
آن و امتناع آن و جز این نیست که خبر دارد هر کسی از حال خود و راهی 
نیست برای او به سوی 


ص: 855 


1- 1504. الغیبه, ص 99 - 100. 


فهمیدن حال غیر خود.(1) 


و در کتاب مقنع که مختصری است در غیبت؛ قریب به این مضمون را 
فرموده اند و شیخ طوسی در کتاب غیبت(2) در مقام جواب از سوال 
مذکور, بعد از کلماتی چند, فرموده: 


و آن چه سزاوار است که چواب داده شود از اين سوالی که نقل کردیم آن 
را از مخالف, ایخ. کة هن. کفییم فا؛ اولا که فطع نداریم نز جنهان بودن آن 
اب اه انا وه اسان است عظاد ت ارسا آ 
ایشان. 


و نمی داند هیچ انسانی, مگر حال نفس خویش را. پس اگر ظاهر شد برای 
او پس شبهات او رفع شده و اگر ظاهر نشد برای اور پس می داند که آن 
جناب ظاهر نشده برای او, به جهت امری است که راجع است به اوء یعنی 
برای مانعی است که در او است. هر چند نمی داند آن را مفصلاء به جهت 
تقصیری که از طرف او است. الخ. 


و گذشت کلام شیخ منتجب الدین در حکایت سی و چهارم و پنجم و پنجاه و 
چهارم و ند دن او سه نفر از علما را از جمله مشاهدین و سفرای ان 


تاب. 


بر کشت از علاسه در عکایت شعاد و هفتم مل آن هد رن آلدینه 
علی بن طاوس در چند جا از کتاب کشف المحجه(3) به کنایه و تصریح, 
0 اين مقام را کرده. در جایی از آن فرموده: بدان ای فرزند من 
محمد ! الهام نماید خدای تعالی آن چه را که خواسته آن را از تو و خشنود 
می شود به آن از تو, که غیبت مولای ما مهدی - صلوات الله علیه - که 
متحیر نموده مخالف و بعضی از موالف را از جمله ادله ای است بر ثبوت 
امامت آن جناب و امامت آبای طاهرین آو - صلوات اللّه علی جدذه محمد و 


زیرا که تو, هرگاه واقف شوی بر کتب شیعه و غیر شیعه, مثل کتاب غیبت 
ابن بابویه و کتاب غیبت نعمانی و مثل کتاب شفا و جلا و مثل کتاب ابی 
نعیم حافظ در اخبار مهدی علیه السلام و صفات او و حقیقت بیرون امدن 
او و ثبوت او و کتاب هایی که اشاره کردم به انها در 


ص:856 


1- 1505. کشف المحجه لثمره المحجه, ص 53 - 4د. 
2 1506. کشف المحجه لثمره المهجه. ص 153 - 154. 
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اه ی ار ای کی اور ان 
اوء بعضی از کسانی که قابل بودند به ان. پس اگر غیبت نکند, این غیبت را 
طعنی خواهد بود در امامت پدران ان جناب و خودش. 


پس عیبت» جم ین ای انس زر و برای آن حضرت بر مخالفین او در 
با خدای ی و سا و آن که ملاقات 
نکرده او را از خلق, به جهت غیبت ایشان از حضرت. متابعت او و متابعت 
پروردگار عالمیان. 


تفای قوف اک نتراک خروم تدافعت وفف آسوا از رای کش 
نمودن اسرار, برای تو می شناسانم تو را از خبر مهدی - صلی الله علیه - 
چیزی را که مشتبه نشود بر تو و مستغنی شوی به این از دلیل های عقلیه 
و از روایات. 


به درستی که آن جناب صلی الله علیه وآله وسلم زنده و موجود است بر 
نخه تحفیق :و معذور آست ار کش آمر خودء. با.ان که ادن »دهد اور تذبین 
خداوند رحیم شفیق ؛ چنان چه جاری شده بود بر این عادتِ بسیاری از انبیا 
و اوصیا. 


پس بدان این را به نحو یقین و بگردان این را عقیده و دین خود. به درستی 
که پدر تو شناخته آن جناب را واضح و روشن تر از شناختن ضیای خورشید 
اسمان. 


و در جایی فرموده بعد وج فرزندش کیفیّت عرض حاجات خود را به 
ان جناب که: ذکر کن برای او که پدر تو ذکر کرده برای تو که وصیت تو را 
کرده به 1 جناپ و گردانده تو را به اذن خداوند - جل جلاله - بنده او و این 
که مهافت ارز انم 


به درستی که خواهد آمد تو را جواب بآ ات - صلوات الّه علیه - و از 
چیزهایی که می گویم به تو ای فرزند من. محقّد ! پر نماید خداوند - جل 
جلاله - عقل و قلب تو را از تصدیق نمودن از برای اهل صدق و توفیق در 
معرفت حق» ۳ طریق شناساندن خداوند 5 جل جلاله ِ از برای نو 
جواب مولای ما مهدی - صلوات الله علیه - را بر حسب قدرت و رحمت او 


است. 


ص: 057 


پس از آن جمله است آن چه روایت نموده آن را محمّد بن یعقوب کلینی 
در کتاب رسایل, از شخصی که گفت: نوشتم به سوی ابی الحسن علیه 
السلام این که تخصی:خوست دا ود که راز هید با احام ود آن هرا که 
دوست دارد که راز گوید آن را با پروردگار خود. 


گفت: پس نوشت : «اگر باشد برای تو حاجتی, پس حرکت ده لب های خود 
را به درستی که می رسد به تو جواب ان.»(1) 


از آن جمله است, آن چه را که روایت کرده سعید بن هبه له راوندی در 
کل رآ مت سس را و بگذار 
نوشته را در زیر مصلای خود و ساعتی آن را مهلت ده, آن گاه بیرون بیاور 
اسان نظر نما در ان 


گفت: پس کردم و یافتم جواب آن جه را که سوال کرده بودم از ان که 
توقیع شده بود در ان. 


و به تحقیق که اقتصار کردم برای تو بر این تنبیه و راه باز است به سوی 
امام توء برای کسی که اراده نموده خداوند 5 جل جلاله عنایت خود را 4 
او و تمام احسانش را به سوی او. 


شیخ محقّق جلیل, شيخ اسداللّه شوشتری کاظمینی در کتاب کشف القناع. 
در ضمن اقسام اجماع,؛ غير از اجماء مصطلح و معروف. می فرماید: 


فا ها ایس کال و اه کی شا اماس ای تن 
فرجه - علم به قول امام به جهت نقل کردن مثل او, برای او در نهانی يا به 
سبب توقیع و مکاتبت يا به شنیدن از خود ان جناب. شفاها بر وجهی که 
منافی نباشد امتناع ریت را در زمان غیبت يا حاصل شود ان علم از برای 
بعضی از حمله اسرار ایشان. 


وعشفکن نباشد او را تضریه کردن بر آن .اجه آوبه آن.صاع شدخه آشارا 
تیتبت دادن آن ۳ با ۳ و اتکال کردن در ابراز مدذعی خود 


ص:858 


1- 1508. ر. ک: بحارالانوار ج 53, ص 321 - 322. 
2 1509. الکافی, ج 1, ص 340. 


موجود نبودن آنها و در اين هنگام, پس جایز است برای او, اگر مامور نباشد 
اقا با هامیی باسه بهاظهار وی که قاس تقو این کارا کید 
ان قول را در مقام احتجاج به صورت اجماع, به جهت ترسیدن از ضایع 
شدن آن قول و جمع کردن میان امتثال امر به اظهار حقّ به قدر امکان و 
امتتال نهی از افشای مثل آن قول, از برای غیر اهلش از ابنای زمان و 
شکی نیست در حجّت بودن این اجماع. 


اما از برای خودش. پس به جهت علمش به قول امام علیه السلام و اما از 
فا ی مس هت کت کی ماما ول اما قانه اما 


عانک نحص انا اس ان که او اف و قول احام رنه 
طریقی که ثابت نشده و نقصی در این نیست. بعد از حصول وصول به 
چه معلق بود بر ان حجیت اجماع و برای صحت این وجه و امکان او, 
شواهدی است که دلالت می کند بر آن. 


اه له انماه ساره ات یرای ه احایتهاعمالن موف است که متا 
شوم‌مان امای هو مست ی ,تدارن‌ظا هرارنه | اخبار اسان نها کنت 
قدمایشان که واقف اند بر ایا ائمه علیهم السلام و اسرار ایشان و اماره 
ای نیست که شهادت دهد بر این که منشاً آنها اخبار مطلقه اشت یا وجوه 
اعتباریه, که به نظر خسن .مین این که: راک شده بااشد ایشان را بر 
انشا و ترتیب آنها و اعتنا به جمع کردن و تدوین آنها, چنان چه ظاهر است 
که فماه ار اما 


لت مضایفه نداریم از ورود ی و از جمله آنها ِِ 


ک ر ق ۱ ۱ 000 


از آن جمل است قضصّه جزیره خضرای معروفه که مذکور است در بحار و 
تفسیر الائمه علیهم السلام و غیر آن و از آنها است چیزی که شنیده آن را 
علی بن طاوس در سرداب شریف. 


از آن جمله است آن چه را که تعلیم فرمود به محقد بن علی علوی 
حسینی تا آخر اندجه کذشت در حکایت ,پشست: ورسوم وغیر آیتها: 


شانه این کته فاخوم آع اش کر سای ان کی فا ]۳ 
معلوم نیست. پس 


ص:859 


چنین باشد که مطْلع بر قول امام علیه السلام چون دید آن قول راء مخالف 
آن چه مستقر شده بر آن امامیّه يا معظم ایشان و متمکُن نیست از اظهار 
آن, به نحوی که به او رسیده و می ترسد که حق ضایع شود و از میان 
برود, قرار می دهد ان قول. را یکی از اقوال امامثه و بسا شود که خود. 
اعتماد می کند بر آن و فتوا می دهد به آن, بدون تصریح به دلیل, به جهت 
نبودن ادله ظاهره از برای اثبات آن. 


وشاند آن:جه دکر شد تیز دلیل باشد جراق آن-دخه از بعضی از مشایخ ما 
رسیده از اعتبار اين قسم از اقوال و تقویت کردن آنها به حسب امکان 
تظربه احتفال بوون آن:فول, فول. ایام علیه السلام که الما فرفوژه ان را 
میان علما تا ان که جمع نشوند بر خطا و راهی نیست برای القای ان در 
ان ال و گر به نی مور 1 یی 


در این کلمات بعضی مناقشات هست که محل ذکر آنها نیست و مضر 
نیست به اصل مقصود که نسبت امکان ریت است در غیبت کبری به همه 


اقسام ان برای بعضی از علمای اعلام, چنان چه معلوم شد ان کلمات 
مذکوره و غیر انها که نقلاش موجب تطویل است. 


جواب ششم آن که: آن چه مخفی و مستور است بر انام. مکان و مستقر 
آن جناب علیه السلام است. پس راهی نیست به سوی آن از برای احدی و 
تقی زو ان ها رو سی ان آن را سح ای بو بان 
فرزندان آن جناب. پس منافات ندارد ملاقات و مشاهده آن جناب در اماکن" 
و مقاماتی که ذکر شد پاره ای از آنها و ظهور آن حضرت در نزد مضطرٌ 
مستغیث ملتجی شده به آن جناب منقطع شده از همه اسباب و واله در 
وادی شبهات و حیران در مهالک فلوات؛ چنان چه خواهد امد که اجابت 
افیا سا سای ات اتف سس احسل 
چیزی است که مروی است در کافی از اسحاق بن عقار که گفت, فرمود 
ابوعبداللّه علیه السلام: «از برای قائم علیه السلام دو غیبت است. یکی از 
آنها کوتاه اسشت. ه دیخری نمی داند مکان. ان جناب را در آن: غینت: هگر 
خاضّان از موالیانش.»(2) 


ص :860 


ا 1 آلغینهه سیخ طوسیراص 162 
مد اه انس 11 


شیح طوسی(1) و شیح نعمانی(2) در کتاب غیبت خود به سند معتبر از 
کل رن ریا کرو که آی کف مهم کم اس داتفه الما 
می فرماید: «به درستی که از برای صاحب این امر, دو غیبت است. تک 
از آنها طول می کشد تا این که می گویند بعضی که مٌرد و می گویند 
بعضی که کشته شد و می گویند بعضی که رفت تا اين که باقی نمی ماند 
بر امر او از اصحابش مگر چند نفری. مطلع نمی شود بر موضع او احدی 
ای ی 


و شیخ نعمانی از اسحاق بن عمار روایت ه کرده که گفت: شنیدم که 
ابوعبدالله جعفر بن محقدعلیهما السلام می فرماید: «از برای قائم علیه 
السلام دو غیبت است. یکی از آنها طولانی است و دیگری کوتاه است. در 
کم : عالم است به.هفکان او در آن غییست: خاضه از شیعیان او و در دیگری 
عالم نیست به مکان او خاضه موالیان اوء در دین او. »(3) 


مخفی نماند که این خبر اسحاق همان خبر مروی در کافی است و در 
بعضی نسخ, چنان است که ذکر کردیم و در بعضی, مطابق نسخه کافی 
است و به هر نسخه در خبر, جوابی است از اصل مقصود, چه سایر خبر 
کافی دلالت دارد بر آن که خاضان از موالیانش در غیبت کبری عالم اند به 
مستقر و مکان آن جناب. پس موَیّد جواب پنجم باشد. 


و بنابر بعضی نسخ نعمانی, مراد آن خواهد بود که خاضان در آن وقت عالم 
نیستند به محل اقامت آن حضرت, پس نفی نمی کند مشاهده و ریت را 
در اماکن دیگر و نبود در قصص گذشته, قصّه ای که دلالت کند بر ملاقات 
اخه ازساتت را یر نحل مالله عالی نف العالم. 


ص: 661 
1- 1512. همان ص 170. 


2 1513. الدعوات, ص 191 - 192. 
3- 1514. بحارالانوار, ج 91, ص 32 - 36. 


ص: 662 


باب نهم: در «عذر داخل نمودن بعضی از حکایت درماندگان در بیابان و غیر آن که به سبب وجود 
تک فا از آن فرطه. تجات بافتنم بدهن دلالنته کردن جیرق در آن قضیه بر بودن: تحات 
دهنده امام عصر علیه السلام در ضمن حکایات سابقه. 


در عذر داخل نمودن بعضی از حکایت درماندگان در بیابان 


جتان چه علمای اعلام ما عرضوان الله غلییم> حنین کردنة وما تبز عاعت 
کردیم ایشان را و ظاهر ان است که ایشان چنین دانسته اند که اغاثه 
ملهوف و اجابت مضطر در آن حال و صدور چنان کرامت ت باهره و معجزه 
ظاهره نشود جز از جناب مقذس او, بلکه این از مناصب خاضه او است. 


چنان چه سید فضل ال راوندی در کتاپ دعوات(1) و در بحار(2) از کتاب 
حخموع الوعوات ت تلعکبری و در کلم الطَیّب از قبس المصباح روایت ت کرده 
اند از ابوالوفای شیرازی که گفت: 


من اسیر بودم در حبس ابی علی الیس با ضیق حال. پس چنین معلوم شد 
بر من که او قصد قتل من کرده. پس شکایت کردم به سوی خداوند تبارک 
و تعالی و شفیع قرار دادم مولای خود ابی محمد علی بن الحسین زین 
العابدین علیهمز السلام را. پس خواب مرا 0 قیس. پس 
فوکلین نمن کفتند که فضد ند به تن کردم پس من مضطرب شدم و بنا 
کردم به مناجات کردن با خداوند به توسل پیغمبر و ائمه علیهم السلام. 


چون شب جمعه شد و فارغ شدم از نماز و خوابیدم. در خواب دیدم رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم که آن جناب می فرماید: «متوسل نشو به 
من و نه به دختر من و نه به دو پسر من از برای 


ص:863 


ِ 9 عبارت خبر «شهری» است و ان اسب تاتاری است. منه مرحوم 


و 6 بحارالانوار, ج 99, ص 251 - 252. 


چیزی از متاع دنیا, بلکه از برای آخرت و آن چه را که آرزو داری از فضل 
خدای تعالی. 


و اما برادرم ابوالحسن, پس او انتقام می کشد از کسی که ظلم کرده تو 
را.» و به روایتی: «انتقام می کشد برای تو از دشمنان تو». 


پس گفتم: یا رسول اللّه! آیا نبود که فاطمه علیها السلام را ظلم کردند. 
پس صبر کرد و میراث ی پس صبر نمود. پس چگونه 
اشاممی کفدا نس که مرا اه تعمیه؟ 


پس حضرت نظر کرد به سوی من از روی تعجّب و فرمود: «آن عهدی بود 
که به او کرده بودم و امری بود که به او امر نموده بودم و جایز نبود برای 
او, مگر به پا داشتن آن و به تحقیق که ادا کرد حق را و الأن. پس وای بر 


تیان یم اک عیم الفتاام یم رای وناب رت 


اما محقد بن علی و جعفر بن محمدعلیهما السلام پس از برای اخرت و به 
روایتی ان چه بخواهی از طاعت خداوند و رضوان او. 


اما موسی بن جعفر علیهما السلام پس بخواه به او عافیت را. 


اما علی بن موسی علیهما السلام. پس از برای نجات و به روایتی بطلب به 
او سلامتی را در سفرها در بحر و بز. 


تعالی. 
ما علی بن محقدعلیهما السلام از برای قضای نوافل و نیکی اخوان و آن 
چه بخواهی از طاعت خداوند عژوجل. 


اما الحچهعلیه السلام پس هرگاه رسید شمشیری به محل ذیح تو و حضرت 
اشاره فرمود به دست خود به سوی حلق؛ پس استغاثه بکن به او. به 


درستی که در می یابد تو را و او فریادرس است و پناه است از برای هر 
کی که هکس یم سیسات الرمان ۱ یت 
بک.» 


ص :064 


و به روایت دیگر فرمود: « اما صاحب الزمان علیه السلام پس هرگاه رسید 
کارد به این جا - و اشاره فرمود به دست خود به سوی حلقش - پس از او 


اعانت بخواه. پس به درستی که او تو را اعانت خواهد کرد. پس بگو, پا 
ضاجته ال مان اغنی انا صاخب: ال مان آد کت » 


و به روایت اول پس من در خواب گفتم: یا مولای ! یا صاحب الژمان ! 
0 و به روایت دیگر, ی فرناد کردم در خوات: نود پا صاحب 
الاقان اغتی ایا ضاحب الرمان آذرکنی۱ 


به روایت قبس المصباح صهرشتی: پس فریاد کردم در خواب, يا مولای ! یا 


پس گفتم: ای مولای من ! دفع کن از من تقد آن که فا اذیت می کند. 
پس فرمود: «کار تو را انجام دادم.» 

پس, چون صبح کردم الیاس مرا خواست و گفت: به کی استفاثه کردی؟ 
فتم به آن که آه قرما درشن یماد انآ تست 

تین مان ی انز شیر کیت کی هر وفع خن 


وا گوید: در بحار(2) از مجموع الدعوات دعایی طولانی نقل کرده از 
برای توسل بههر یک از انقه علیهم السلام برای مطالب مذکوره به همان 
دعای توسل , بش اما یه ال دز تانی از انیت 


۳ سِ ج ‏ تور ر ِ دی - تک لش رم رح 
«اللهَمرٍ انی آسالک بخق ولیک و حَجّتک صاجب الرمان الا اعنتیی به علی 
ِ 3 2 ۳ ۰ ۱۳۳ جج هو -1 2 
جمیع امّوری و کفیتنی به مَنُوتة کل مُوذ و طاخ و باغ و اعنتیی به فِقذ بلغ 
- سیم مملا ‏ ولا رل لا مه سر سح [د 
مَجَهُودی و کفیتیی کل عغَذو و هم و عم و ین و ولدی و جميع اهلی و 


- 


اخوانی و مَن بغیینی مره و 


ص: 865 


2 1518. تیه: وادی. 


۳ مهم ٩‏ ۵ 
حَاصَتّی امین رت العالمین.»(1) 


و ظاهر, آن است که مراد حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم از آن 
کلام نه اختصاص توسل , به امام عصر علیه السلام است در آن جاأ که به 
چنگ دشمن افتد که قصد کشتن او نموده, بلکه رت کنایه است از نهایت 
رسیدن شذّت امور و منقطع شدن اسباب و قطع امید از مخلوق و نماندن 
جای صبر و شکیبایی, چه از بلای دینی باشد يا دنیوی و از شرژ دشمن انسی 
باشد يا جنی. چنان چه از دعای مزبور نیز معلوم می شود. 


پس چنان چه تکلیف مضطر وامانده و بیچاره درمانده استغاثه به آن جناب 
است., اغاثه و فریادرسی درماندگان از مناصب. الهیه آن جناب خواهد بود. و 
اگر به جهت کثرت اضطراب و اضطرار متمکن نشود درمانده مضطر از 
استغاثه به آن جناب به زبان مقال و دعای مأًئور, کفایت می کند او را برای 
قابلیّت اغاثه آن جناب, سال به لسان حال و استعداد با داشتتن ععام تلا و 
اقرار به ولایت و امامت و انختار. دانستن مربی و وساطت فیض الهی, در 
ان وجود مقذس در ظلمات تیه(2) غیبت. 


پس معلوم شد که درماندگان, در حکایت سابقه راء خصوصاً آنان که در 
سفر طاعت. چون حخْ و زیارت بودند, جز غوث زمان علیه السلام کسی 
نجات نداده ایشان را. 


و از جمله شواهد بر اين مطلب, آن که از القاب خاصّه آن حضرت است 
غوث که در زیارات معتبره وارد شده و معنی آن فریاد رس است و حقیقت 
معتین ان لقب الفی که مد اسم تست محیق سود تا ان که‌صاخت ان 
دارای قوّه سامعه ای باشد که هرکس در هر جا به هر لسان در مقام 


بلک رای هی که بخ خالات ورسات کان اخاظه کرج‌ساشه کهدنی اتععانه 
سل ارعالنن آام پاش اجه سر فرمانی داشگ مه 


ص :866 


1- 1519. المحاسن, ج 2 ص 362 و نیز ر. ک: بحارالانوار. ج ۸60 ص 
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فرمودند و دارای قدرت و توانایی باشد که اگر صلاح دانست, درمانده 
مستغیت به لسان حال پا مقال را نجات دهد و از گرداب بلا ده آوزند و این 
مقام را شایستگی ندارد. جز کسی که دارای مقام امامت باشد و پا در 
شاط رلات کراوده‌سا شد. 


نیز موْید اين مقال است. ان چه در میان جمیع عرب های حضری و اهل 
بادیه, اشتهار دارد از تعبیر کردن از ان ذات مقذس به ابوصالح و در 
ها ی را ۱ 
نخوانند و شعرای معروفین, مکژر در قصاید مدایج و مرائی و ندبه ها به 
ی 


ماخدی دز اخبار خاظه:برای. آن به نظر ترسیده: جد خبری. که. احند بن 
محمد بن خالد برقی روایت ت کرده در کتاب محاسن از ابوبصیر از جناب 
صادق علیه السلام که فرمود: 


«هرگاه گم شدی در رله, پس ندا کن يا بگو, يا صالح ! یا ابا صالح ! آزشذانا 
الی الطریق رحکمکهاالله.» 


عبید بن حسین زرندی که راوی خبر است از علی بن ابی حمزه گفت: پس 
رسید به ما اين بلا. پس امر نمودیم بعضی از کساني که با ما بودند اين که 
دور شود و ندا کند. پس دور شد و ندا کرد, آن گاه آمد نزد ما. پس خبر داد 
ما را که او شنید آواز نازکی را که می گوید: «راه طرف راست. يا گفت 


سمت چپ.» 

پس یافتیم راه را چنان چه گفته بود.(1) 

و تردید در يا صالح و يا ابا صالح و نیز تردید در سمت راست یا چپ از 
راوی خبر است که سهو کرده. چنان چه سید علی بن طاوس در کتاب امان 
الاخطار(2) بعد از نقل خبر از محاسن, تصریح فرموده و شیخ برقی در 


کتاب مذکور از پدر خود. محمّد بن خالد برقی نقل کرده که او در سفری با 


گفت: پس ما این کار را کردیم. پس راه را به ما نشان دادند رفیق ماء 
یعنی آن که کناره 


ص: 067 


2و الفها تس ور ص62 و مش تا انار زر 72 
2 1522. الخصال, ص 618. 


کون و آن دا زا خوانم.شننه ضدای نار کی زا کی کمیده «راه رف 
راست است» پس مرا خبر داد و به ان جماعت خبر نکرد. 


پس گفتم: طرف راست را بگیرید. 


پس شروع کردیم به رفتن طرف راست(1) و شاید که چنین فهمیدند یا به 
دست آوردند که «صالح يا ابا صالح» اسم يا کنیه امام عصر است. 


چنان چه در باب دوم گذشت که بعضی اول را در اسامی و دوم را در کنیه 
های آن حضرت شمردند و از حکایت شصت و نهم معلوم می شود که این 
مطلب معهود بود میان شیعه و از گم شدن, راه چاره هر کار فهمیدند که 
۱ و تب ان 6 ۳ و۱ 
9 راوی یا اهل مجلس, مراد را بیان ردو بو نام پیفمبر 
کرسی و جثت و لوح و قلم و سایرمقامات اه و درکات دوزخ و طبقات 
زمین و سایر عوالم و اصناف مخلوقات علوی و سفلی مختلف و منعدد و 
در ان ای ره هو را تیم ام روت 
7 


چنان چه بسیاری از آن, در محل خود ثبت شده و جایز است که سایر ائمه 
علیهم السلام در تمام اين منقبت پا بعض از آن شریک باشند. پس معلوم 
شد که راهنمای در بیابان و دستگیر گمشدگان «ابا صالح». همان غوت 
اعظم. ولی عصر. صاحب الزمان - صلوات الام یم آزیت, 


و اگر کسی شبهه کند که از ملاحظه کرامات جفمله ای از خواصه اضحاب 
ت رصان ال تاه ماه وسیاد وم میات سای و اس ۱ اس 
السلام چون میثم و اویس و جابر جعفی و نظایر ایشان و کرامات پاره 1 
ازرظاد و راد و علما و سکان: مج توان: احتمال .داد که این کرامت 

اه درا تا تهیان صال ی و 


می کند در بلاد به جهت ارشاد گمشده و حبس کردن حیوان فرار کرده. 
چنان چه در خصال(2) از امیرالمق‌منین علیه السلام 
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1- 1523. جنه الواقیه نگاه شود - ص 535-534 


2 1524. سوره اعراف, آیه 201. 


خواهد کرد. چه غرض اصلی از ذکر ان قصص اثبات وجود مبارک آن جناب 
است و بودنش در میان خلق و رسیدن منافع وجود او است به ایشان و 
معلوم است که شیعیان آن جناب را نجات ندهد, جز کسی که در عقیده با 
بشان رک اند ه ال در مهب و وش که اک ایشان,خون و 
مال و عرض آنها را حلال می دانند. 


بلکه جمله ای از شافعیّه می گویند: اگر کسی وصیّت کند که مال مرا به 
جاهل ترین مردم بدهید, باید داد به انها که منتظر قائم مهدی اند. 


پس نشود آن کس که چنین کرامت ت از او ظاهر شده, جز کامل در عقیده و 
مهدب در اعمال و اقوال و مزکی در اخلاق و افعال و حرکات و خطرات. 
پس داخل باشد به ملاحظه باب گذشته در سلسله خواص که از جام وصال, 
گاهی شربتی نوشند. پس * مستغیت, يا دیده خود آن جناب علیه 
السلام راء پا دیده کسی زا که. ان کس امام را دیده و مطلوب جز این 


۷ . 
اتصاف تاو آبوال ع تا ها وقظت لت آاساد 


شیخ ابراهیم کفعمی در حاشیه جثه الواقیه(1) در دعای ام داود در آن جا 
السلام: «اللهم صل علی الابدال و الاوتاد السیاح و العباد و المخلصین و 
الزهاد و اهل الجد والاجتهاد» که گفته شده که زمین خالی نیست از قطب 
و چهار اوتاد و چهل ابدال و هفتاد نجیب و سی صد و شصت صالح. پس 
قطب مهدی علیه السلام است و اوتاد کمتر از چهار نمی شود. 


نیزا کغ نبا مانتج خیمه انس و‌نهدی خ خایات: له علیه ما تیه یود 
است و این چهار نفر طناب های آن خیمه اند و گاه می شود که اوتاد بیشتر 
از چهاراند و ابدال بیشتر از چهل و نجبا بیشتر از هفتاد و صلحا بیشتر از 


سی صد و شصت. 


اه این است که خر هم الا از اساوتم سس اسان مانهب اوه 


ص :869 


1- 1525. الامالی,. شیخ صدوق, ص 414. 


و اما صفت اوتاد: پس ایشان قومی هستند که غفلت نمی کنند از پروردگار 
خودشان طرفه العینی و جمع نمی کنند از دنیا مر قوت روز و صادر نمی 
سهو و نسیان در قطب. 


و اما ابدال: پس پست تر از ایشانند. در مراقبت و گاهی صادر می شود از 
ایشان غفلت. ار ی وان را هن مدا معصقی او 
کنند. 


وآفا تابن انشان ست خر از آندال آند: 


و اما صلحا: ایشان پرهیز گارانند که موصوفند به عدالت و گاهی صادر می 
شود از ایشان معصیت. پس تدارک می کنند ان را به استغفار و پشیمانی. 


خدای تعالی فرموده: «انّ الذین الْقَوّا ادا مَسَهْمْ طایْف من السّیّطان 
تد دکرّوا فد هم مُبصرّون»(1) 


بة. درستی, که. آنان. که پزهیز کارق نمودنده. چون. رسد به. انشان آیندم. و 
طواف کننده دور قلبش از شیطان - به این که ایشان را وسوسه کند با 
رنجی که از جنس سودا و جنون باشد به ایشان رساند - یاد کنند خدای را و 

نام خدا برند. پس ناگهان ایشان بیننده باشند به سبب آن را 


که یکی از چهاررکن توبه است. 


کی وه که فا سای وا مهار راز ده 
ما نیستیم از اقسام اولیه, ولکن خدای تعالی را فرمان می بریم در دوست 
داشتن ایشان و ولایت ایشان و کسی که دوست دارد قومی راء محشور 
می شود با ایشان. 


و کفته ند که هر ناه کم شوخ یکی آر. آتاد خهار باتهم دار تذل آن 
را از چهل نفر, یعنی از ابدال. و هرگاه کم شود یکی از چهل نفر, گذاشته 
می شود بدل او از هفتاد نفر. و هرگاه کم شد؟ یکی از هفتاد نفر, گذاشته 
می شود بدل او از سی صد و شصت نفر. و هرگاه کم شود از سی صد و 
شصت نفر, گذاشته می شود بدل او از سایر مردم. تمام شد کلام شیخ 


مذکور. 


ص:0 67 


1- 1526. الامال, شیخ طوسی, ص 416. 


و تا کنون در این ترتیب مذکور خبری به نظر نرسیده ولکن شیخ مذکور. 
سرامد عصر خود بود در اطلاع و تنبع و در نزد او بود بسیاری از کتب قدما 
که ون ات اعضار انوه ار اما مت 


البّه تا در محل معتبری ندیده بود در چنین کتاب شریفی, ضبط نمی کرد و 
در کتب جماعت صوفیه سنیه قریب به آن عبارت هست., اما نه ذکری 
است از اهام عصرعلیه السلام در آن و نه پایه ای است از برای کلمات 
ایشان. والله العالم. 


ص :071 


ص :072 


باب دی جک و ای. ار تکالییف. عباد اند یه اسام عصرغلن لام 
توضیح 


و آداب بندگی و رسوم فرمانبری آنان که سر به زير بار فرمان و اطاعت 
آن جناب فرود آورده اند و خود را عبد طاعت و ریزه خوار خوان احسان 
وجود عام آن جناب دانسته و آن شخص ام را امام و واسطه رساندن 
فیوضات الهیّه و نعم غیر متناهیهم دنیویه و آخرویه قرار داده اند چه ؛ آن که 
آن تکالیف از آداب و رسوم بندگی و لوازم احترام و توقیر لازم آن جناب 
باشند. که در عمل به. آن مقضدی جر این تباشد. هرچند سیب باشد از برای 


خیرات خاماه و افو حول غافل در رمرم ین نبا از معرمات 
پیدا کردن وسیله ای باشد به سوی ان جناب به جهت جلب منافع دنیویه و 
اخرویه و دفع شرور ارضیّه و سماویّه که راهی نیست به آن جلب و دفع, 
جرا که رن به داضان نات شالت هون ار ان وان المم ره 
لسان استعداد و حال؛ یا به زبان ضراعت و مقال. 


از انها خند جیز بیان .هی شود که نغقضی. قلبیه ۵ بفضی خوازخيه و بفضی 
لیصحت اله اسنه 


در مهموم بودن برای امام عصر علیه السلام در ایام غیبت 
اول: مهموم بودن برای آن جناب علیه السلام 


در ایام غیبت و مفارقت و سبب این هم متعدّد است 


اول: مجرژد مستور و محجوب بودن و نرسیدن دست به دامان وصالش و 
روشن نگشتن دیدگان به نور جمالش با بودش در میان انام و اطلاعش بر 
خفایای کردار عباد در آنای لیالی و ایام ؛ چه انسان مدّعی وصول به درجه 
ایمان به جنان. نه به مجژد قول به زبان؛ 


ص :3 07 


صادق نباشد جز آن گاه که محبّتش به موالیانش چنان باشد که رسول 
ای اه وی ی 


چنان چه شیخ صدوق در امالی(1) و شیخ طوسی در امالی(2) و ابن 
شیرویه در فردوس نقل کرده اند که: ایمان نیاورده بنده تا این که بوده 
باشم من نزد او محبوب تر از جان او, و اهل من محبوب تر نزد او از اهل 
اوء و عترت من محبوب تر نزد اوء از عترت اوء و ذات من محبوب تر نزد 
اوء از ذات او. 


پس شخصی به عبدالرحمن که راوی حدیث است, گفت: تو پیوسته حدیث 
می اور که خدآوند دل ها را ه آن. زندهدفی. کند, 


و قناید آنن عفام: افل:درجه آیمان باشد که محتش,با موالباتش جون 
محبّت او باشد با یکی از اخص اولاد و اقرب و اکمل ایشان نزد او والا 
عارف به خصایص ذانیه و کمالات نفسانیه و نعم و احسان غیر متناهیه 
ایشان را به عباد, کارش به حسب اندازه دانش و معرفتش به آن جا کشد 
که جز آن سلسله معظّمه علیهم السلام کسی را قابل محبّت در خلق نبیند 
و اگر بیند به جهت انتساب و علاقه او است, هر چند جزیی باشد به آن 
۳ 


ای اسان اه بقع ای ار سسنت کارا مخت به ادا حوو .۱ 
چشیده و رشته قلبش حسب فطرت و ریاضت.؛ پیهنته: ند آن حضرت 
مقدذس کشیده, البتّه چنان مهموم شود با فراقی چنین که خواب را از چشم 
برد و لت را از طعام و شراب. 

و در خصال(3) و من لا یحضره الفقیه(4) از جناب صادق علیه السلام 
مروی اس که فرمود: بتح تفرند که نمی خوابند تا آن که شمردند از آنها, 
محبی را که مترقب مفارقت حبیب خود است. 


اندازه 


ص :074 
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2 هن اضر اه علض ول 5 
3- 1529. عیون خی ر الرضاء ج ص 9 


و اضطرابش زیاد و خواب راحت را بالمژه فراموش نماید که شخصی به 
وحلالت و بزر کی سرافت خن اسان و عصا‌فت: میا فش نر از 
0 ۳ 7۳ 1 
پنهان و پوشیده که نه دستی به دامانش سید و نم چشمی به جمالش افتد 
و یی راد جر آن کر ای کسن را سوت هیقر لنو باقایم و 
هنکری زا بشنود جر سختی: از آن که جز او تخواهد کسی, سختی کوید. 


و در عیون(1) از جناب رضاعلیه السلام مروی است که در ضمن خبری 
متعلق به ار کنات فرموده «چه بسیار مومنه و چه بسیار مقمنی که 
ای دصر ان سک ی یت دا و تیصو تس 
علیه السلام. 


در فقرات شریفه دعای ندبه معروفه که در چهار عید و روز جمعه و شب 
ان باید خواند, اشاره شده به این مقام که حاصل مضمون بعضی از انها 
این است. بعد از ذکر پاره ای از اوصاف و مناقب آن جناب - روحنا فداه - 
که: 


«کاش می دانستم که تو در کجا اقامت نمودی و کدام زمین و خاک تو را 


برگرفته ! 
آیا به رضوی جای داری يا ذی طوی؟ 


گران است بر من که خلق را ببینم و تو دیده نشوی و نشنوم از تو, نه 
اوازی و نه رازی. 


گران است بر من که احاطه کند به تو بلاء نه به من و نرسد به تو از من, 
نه ناله ای و نه شکایتی. 


جانم فدای تو دور شده ای که از ما دوری نگرفتی ! 


جانم فدای تو که آرزوی هر مشتاق آرزومندی از مرد و زن که تو را 
یاداورند و ناله کنند ! 


گران است بر من که من بر تو بگریم و خلق از تو دست کشیده باشند. 


ص :5 07 


1- 1531. ر. ک: اقبال الاعمال, ج 1, ص 510 - 511؛ بحارالانوار ج 108, 
ص 108 - 109. 


اس هیک ۱ 


آیا جزع کننده. آق هست: که من. اه زا بر جرعش باری کنم. هر آن کاه که 
خلوتی شد؟ 


کند؟ 


شوند؟ 


آپا فان اقی شود روز ما از تو به فردای او که محظو ظ شویم و بهره 
1 


کی وارد می شویم بر چشمه سارهای سیراب کننده تو راء پس سیراب 
۰ ۰ 


کی سیراب می شویم از آب گوارای تو که تشنگی به طول انجامید؟ 
کی صبح و شام به خدمتت خواهیم رسید؟ 


کی تو ما را می بینی و ما تو را و حال آن که لوای ظفر و نصرت 
برافراشته شده.»(2) 


خباب ی و سراوار است اور که به اما این کلما تم ورددلت کرده 
و بر انش هجرانش کفی از اب شور پاشیده. 


دوم:ممنوع بودن آن سلطان عظیم الشأن که جامه خلافت و سلطنت 
ظاهره بر تمام جهانیان را جز برای ان قامت معتدل. برای احدی ندوخته 
اند از رتق و فتق و اجرای احکام و حدود و ابلاغ فرامین الهیه و منع تعذی 
و جور و اعانت ضعیف و اغاثه مظلوم و اخذ حقوق و اظهار و اعلان حق و 
ابطال و ازهاق باطل و کار ظلم و تعذی بر ان جناب به جایی رسیده که 
علاوه بر گرفتن تمام لوازم سلطنت ظاهره و تسلط بر بلاد و عباد و اموال 


در این طول زمان تنها يا با بعضی از موالیان خاص در براری و قفار سیر 
می کند و حق خود را در دست دیگران می بیند و حسب امر الهی صبر 
کرده, می گذرد. 


ص :076 


1 الکافیه ی 120 


البته آن را که اندک غیرتی است در فطرت پیوسته محزون و غمگین خواهد 
بود و حالش چون حال فرزند سلطان عادلی خواهد بود که تمام احکامش 
به قانون معدلت و داد و بر رعایا مهربان باشد. پس مغلوب عدوی شود که 
در گوشه اي خبسش کند و دستش را از همه چیز کوتاه کند و آن چه کند 
جز جور و تعذی چیزی نباشد. 


و در کافی(1) و تهذیب(2) و فقیه(3) مروی است که جناب باقرعلیه 
السلام فرمود به عبدالله ظبیان که: «هیجچ عیدی نیست برای مسلمین؛ نه 
قربانی و نه فطر, مگر آن که تازه می کند خداوند برای آل محشدعليهم 
السلام حزنی را.» 


راوی پرسید: چرا؟ 
فرمود: «زیرا که ایشان می بینند حق خود را در دست غیر خودشان.» 


ند حلل لیم ای ی اه ی کاس اه موی 

وصیت می کنم تو را ای فرزند من, محمد و برادرت و هر کس بر این 

کتاب من واقف شود به راستی در معامله با خداوند - جل جلاله - و رسول 

اوصلی الله علیه وآله وسلم و حفظ وصیت ایشان به آن چه بشارت دادند 
به آن از ظهور مولای ما مهدی - عجل اللّه فرجه -. 


پس به درستی که من یافته ام قول و فعل بسیاری از مردم را در امر آن 
جناب: مخالف با عقیده از چند راه. 


از آن جمله که من یافته ام که اگر برود از کسی که اعتقاد دارد امامت او 
راء, بنده ای یا اسبی یا درهمی یا دیناری. متعلق می شود خاطر او و ظاهر 
او از برای طلب آن چیز مفقود و بذل می نماید در تحصیل او, غایت مجهود 
را و ندیدم که از برای متأُر بودن این محتشم عظیم الشآن, از اصلاح 
اسلام و ایمان و قطع دابر کقّار و اهل عدوان تعلّق خاطرش مثل تعلّق 
خاطرش باشد به اين اشیای محقره. 


ص: 077 


1- 34ظ1. من لایحضره الفقیه, ۳ ۷۱ ص‌ 11« 
2 1535. کشف المحجه لثمره المهجه. ص 148 - 149. 


3- 1536. الغیبه, محمد بن ابراهیم تعمانی, ص 206-205 
4 1537. همان ص 206. 


پس چگونه اعتقاد دارد کسی که به این صفات است., این که او عارف 
است به حقّ خداوند - جل جلاله - و حقّ رسول او و معتقد است امامت او 
را بر ان نحوی که دعوی می کند موالات زیاده از اندازه را برای شرایف 
معالی ان جناب. 


و از آن جمله که یافتم کسی را که ذکر می کند که او معتقد است وجوب 
ریاست ان یات را و ضرورت ظهور و انفاذ احکام امامتش را؛ اگر نیکی 
کند به او بعضی از آنهایی که مدُعی است که او دشمن امام او است از 
تتلاطتن و احساتش را بم اه تضام کنفد متعلق می شود خاطر او ید بقای 
این‌شنلطان فشارالبت م شاعل مشود آو را ايق تعلق او طلت مهدی خایه 
الفتا یه ان اه داعت اشت بر آه اد من رل انعالی مسر همانهام 


د0. 


از آن جمله این که من یافتم کسی را که دعوی می کند وجوب سرور را به 
جهت سرور آن جناب و کدورت را به جهت کدورت ارچ کیت که فاد 
دارد که تمام آن چه در دنیاست از مهدی - صلوات الله علیه - گرفته شده 
و آن را ملوک و سایر ناس غصب کردند از دست او و با اين حال, نمی بینم 
فا که ما رباشد برای اس مت وتسلت ان یر اایر تخرد ساطانی 
ار اوترهمیا هاری املی با مارم 


پس این کجا باوفا و معرفت خداوند - جل جلاله - و رسول او و معرفت 
اوصیاعليهم السلام تا اخر کلام شریف که از این رقم است و مکژر در 
اخبار وصف فرموده اند ان جناب را, به «غریب طرید» و «وحید رانده 


مظلوم» که حقش را منکر شده اند. 


سوم:به دست نیامدن جاده واسعه مستقیمه واضحه شریعت مطهره و 
انحصار راه رسیدن به از در راه های باریک تاریک متشلئت که در هر 
تن آن.عمفی‌از دززان داحلی وین مبین. دز کمین شتسه ویو فحته 
شکوک و شبهات در قلوب عوام, بلکه خواص داخل کرده تا آن جا که اين 
فرقه قلیله و عصابه مهتدیه امامیّه یکدیگر را تکذیب و تکفیر و لعن و 
ار ی ی 
از دین خداوند بیرون روند و علمای راستین از اظهار علم خود عاجز. 


و صادق شد وعده صادقین علیهم السلام که: خواهد آمد وقتی که نگاه 
داشتن موّمن: دین خود را مشکل تر است از نگاه داشتن جمره ای از آتش 


در دست . 


ص :075 


شیخ نعمانی روایت ت کرده از عمیره دختر نفیل که گفت: ی 
علی علیهما السلام می فرماید: «نخواهد شد آن امری که شما منتظر آنید 
تا ان که بیزاری جوید بعضی از شما از بعضی و خیو اندازد بعضی از رز 
در صورت بعضی و شهادت دهد بعضی از شما به کفر بعضی و لعن کند 


4 


پس گفتم: , به آن جناب که خیری نیست در آن زمان؟ 


پس حسین علیه السلام فرمود: «تمام خبر در آن زمان است که خروج می 
کند قاتم ما ۵ همه آنها را دهع مین کند.(۱۱ 


و نیز از جناب صادق علیه السلام خبری نقل کرده به همین مضمون.(2) 


از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت ت کرده که فرمود به مالک بن 
ضمره که: «ای مالک ! چگونه ای نو آن گاه که شیعه اختلاف کنند چنین؟» 
و انگشتان مبارک را داخل نمود در یکدیگر. پس گفتم: يا امیرالمّمنین در 
ان زمان خیری نیست. 


فرمود: «تمام شیور از وقت است. خروح فقف. کند قائم ضا: پس مقدذم 
می شود بر او هفتاد مرد که دروغ می گویند بر خدا و رسول او. پس همه 


نیز از جناب باقرعلیه السلام روایت کرده که فرمود: «هر آینه آزموده 
ِ شد, اق. شبعه. ال[ مر شدن سرمه در چشم. یس به 
درستی که صاحب سرمه می داند که کی سرمه در چشمش ریخته می 
شود و نمی داند که چه وقت از چشم بیرون می رود و چنین است که صبح 
می کند مرد بر جاذه ای از امر ما و شام می کند و حال آن که بیرون رفته 
از ان.وشام می کفه یجان ای از آفر ها نمی کنة و جال آن که 


بیرون رفته از آن ۰( 
ص :079 
1- 1538. همان. ص 206. 


2 1539. همان, ص 207. 
3- 1540. بیختن: غربال شدن. 


اه ۱ 


امتحان شدن مردم در ایام غیبت 


از جناب صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: فالله] هزات شکسته 
خواهید شد, مثل شکستن ,شيشه و به درستی که شيشه هرآینه برمی 
گردد. پس عود می کند. واللّه ! هر آینه شکسته می شوید, شکستن کوزه و 
کوزه چون شکست, برنمی گردد, چنان چه بود. 


و قسم به خدا که بیخته(1) خواهید شد و قسم به خدا که جدا خواهید شد و 
ها که امعان ام سم اس که ماه از شما مگر اندکی و 
کف مبارک را خالی کردند(2) و بر این مضمون؛ اخبار بسیاری روایت 
کرده. 


تطاشی از او الیو غلیه ااسام فان ایام قیرت 


شیخ صدوق - علیه الرحمه - در کمال الدین(3) روایت کرده از 
امیرالمومنین علیه السلام که فرمود: «گویا می بینم شماها را که گردش 
می کنید رون شتر, طلبید چراگاه راء, پس نمی یابید ان را. ای گروه 


شیعه» 


شش ات آزن نان روایت ت کرده که به عبدالرحمن بن سبابه فرمود: «چگونه 
۱ بیزاری 
جوید بعضی از شما از , : بعضی پس در آن گاه امتحان کرده می شوید و جدا 
می شوید و بیخته می شوید.»(4) 


نیز روایت تب کرده از سدیر صیرقی که گفت: من و مفضل بن عمرو و ایو 
السلام داخل ی حضرت را دیدیم که بر روی خاک نشسته بود و 
مسح خیبری در بر داشت که استین هایش کوتاه بود و 


ص :880 


1- 1542. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 04 د. 

2 1543. همان ص 348. 

3- 1544. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 2 - 4<د. 

4 1545. المزار, شهید اول, ص 209؛ بحارالانوار, ج 99, ص 101. 


از شدّت آندوه واله بود و مانند زنی که فرزند عزیزش مرده بود. گریه می 


کرد مانند جگر سوخته. 


آثار حزن و محنت در روی حقّ جویش ظاهر و هویدا بود و اشک از دیده 
های حق بینش جاری بود و می گفت: ای سید من !غیبت تو خواب مرا برده 
است و استراحت مرا زایل گردانید و شٌرور را از دل من ربوده است. 


ای سیّد من ! غیبت تو مصیبت مرا دایم گردانید و محن و نوایب را بر من 
پیاپی گردانید و آب دیده مرا جاری کرد و ناله و فغان و حزن را از سینه 
من ترفن آورد تلا ها راب من فصن مردانید. 


سدیر گفت: چون حضرت را , به آن حالت مشاهده کردیم, عقل های ما 
تزواز کرو وال و عیران شنم 


دل های ما از آن جزع, تودیک» ود که بارق رود ور کفان: کرتیض که ان 
حضرت را زهر دادند يا ان که بلیه عظمی, از بلاهای دهر بر او حادث شده 


است. 


عرض کردم که ای فرزند بهترین خلق ! خدا هرگز چشم تو را گریان نگرداند 
چه حادثه ای تو را گریان گردانیده است و چه حالت روی داده است که 


چنین ماتم گرفتی؟ 


پس حضرت از شدت غضه و گریه, آه سوزناک از دل غمناک برکشید و 
فرمود: من در صبح این روز نظر در کتاب جفر نمودم و آن کتابی است 
مشتمل بر علم بلایا و منایا و در آن جا مذکور است بلاهایی که پر ما می 
رسد و در آن جا علم گذشته و آیده هست تا روز يامت وخداآن علم ر 
مخصوص محشد و ائمّه بعد از او گردانیده است - صلوات الله علیهم - 


نگاه کردم در آن جا ولادت حضرت صاحب اأمرعلیه السلام و غیبت آن 
حضرت و طول غیبت و درازی عمر او را و ابتلای مومنان را در زمان غیبت 
و بسیار شدن شک و شبهه در دل مردم از جهت طول غیبت او و مرتد 
شدن اکثر مردم در دين خود و بیرون کردن ریسمان اسلام را از گردن خود 
که حق تعالی در گردن بندگان قرار داده است. پس رقت مرا 


ص: 0861 


دست داده است و حزن بر من غالب شده است.(1) الخبر. 


از برای این مقام, همین خبر شریف کافی است چه اگر تحیّر و تفژژق و 
اا رای موی وس نت حصیوات رها وس 
شود از برای گریستن حضرت صادق علیه السلام. سال ها پیش از وقوع آن 
و بردن خواب از چشم های مبارکش, پس مومن مبتلای به آن حادثه 
عظیمه غرق شده در آن گرداب بی کرانه تاریک مواج. سزاوارتر است به 
گریه و زاری و ناله 9 قراری و حزن و اندوه دایمی و تضرع به سوی 
حضرت باری جل و علا 


در فضل انتظار فرج 


فوفز از تقالی قلبیه: اتقظار قرع ال فخند. در خر آن 


و ترقیب بروز و ظهور دولت قاهره و سلطنت ظاهره مهدی ال 
محقدعليهم السلام و پر شدن زمین از عدل و داد و غالب شدن دین قویم, 
بر جمیع ادیان که خدای تعالی به نبی اکرم خود خبر داد و وعده فرمود, 
بلکه بشارت ان را به جمیع پیغمبران و امم داده که چنین روزی خواهد امد 
که جز خدای تعالی کسی را پرستش نکنند و چیزی از دین نماند که از بیم 
احدی در پرده ستر و حجاب بماند و بلا و شدذت از حق پرستان برود. 


چنان چه در زیارت مهدی آل محقّد علیهم السلام است که: «السلام علی 
الفقجی الدی وعد الله یج الامم آن نج بة الکلم و بلم نف الشعتو هلا ء 

به الارض عدلا م قفا مش سوه المصی ۱ و۱ لام بر فا 
ای کون موم ورس ات هارا ‏ عم مرس رز ار کلیه ها 
راء, - یعنی اختلاف را از میان برد و دین یکی شود و گرد آورد به او 
پراکندگی ها را و پر کند به او زمین را از عدل و داد و انفاذ فرماید به 
سب اه موی فرح که مومت دادم و این فرع عصایم رافر ند تاه 
از هجرت. وعده داده بودند. 


چنان چه شیخ راوندی در خرایج(3) از ابی اسحاق سبیعی روا یت کرده و از 
عمرو بن 


ص: 0892 


1- 1546. الخرائج و الجرائح, ج 1 ص 178. 


۱ 
3- 1548. الکافی, ج 1, ص 368. 


خمق که یکی از عهان تفر صاحب اسراز امرالیفشین عله السلام بو که 
ار ای اه ات رآ ای او ره 
در کوفه. 


آنست: 


فرمود: «به جان خود قسم که من از شما مفارقت خواهم کرد. آن گاه 
فرمود: «تا سنه هفتاد بلا است» و این را سه مرتبه فر مود. 


پس گفتم: آیا پس از بلا, رخایی هست؟ پس مرا جواب نداد و بيهوش شد. 


تا آن که می گوید پس گفتم: یا امیرالمقمنین ! به درستی که تو فرمودی تا 
هفتاد بلا است. پس ایا بعد از بلاء رخا است؟ 


پس فرمود: «آری, به درستی که بعد از بلار رخاست و خداوند محو می کند 
آن چه را که می خواهد و ثابت می کند و در نزد او است ام الکتاب.» 


روایتی از ابوحمزه تضالی 


شخ ظیسی دز کات غیت لاه کلتی دز کاقی ووایت کر آنف اد 
ان ماه عالی که کت کم ند اعد لاه نوی که 
علی علنه الصااض مب وکا مه فا بل امین وه معا با 


پس ابوجعفر علیه السلام فر مود: «ای ثابت ! به درستی که خدای تعالی 


قرار داده بود وقت این امر را در سنه هفتاد. پس چون حسین علیه السلام 
کشته شد. شدید شد غضب خداوند بر اهل زمین. 


پس تأخیر انداخت آن را تا سال صد و چهل. پس ما شما را خبر دادیم. شما 
خبر ما را نشر کردید و پرده سر ما را کشف نمودید. پس خدای تعالی ان 
را تأخیر انداخت و بس اد.ان برای رن وقت قرار نداد در نزد ما «و یِمَجخو 
اللهةَ مایشاء یتبت و عندّه ام الکتاب». 


ابوحمزه گفت: من این خبر را عرض کردم خدمت حضرت صادق علیه 
السلام. پس فرمود: «به درستی که چنین بود.» 


ص:883 


1- 1549. الغیبه, ص 200. 
2 1550. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 337 


شیخ _نعمانی در کتاب غیبت(1) روایت کرده از علاء بن سبابه از ابی 
عبداااه خفرین مد توا روا السلام که فرمود: «کسی که بمیرد از شما 
که منتظر باشد این امر را, مانند کسی است که در خیمه ای باشد که از 
ان حضرت قائم علیه السلام است.» 


نیز روایت نموه او ابویضیر از آن-جناب که فر مود روزی «آیا خبر ندهم به 
شماء به چیزی که قبول نمی کند خداوند عملی را از بندگان؛ مگر به او؟» 


گفتم: بلن! 


پس فرمود: «شهادت آن لا اله الا الله و ان محقدا غبده و رسوله و اقراز 
قق ار چه خداوند امر فرموده و دوستبی ما و بیزاری از دشمنان بیعنلی 
انقه مخصوصاً ‌ انقیاد برای ِِ و ورع و اجتهاد و آراننه و انتظار 


آن گاه فرمود: «ره درستی که برای ما دولتی است که خداوند آن را می 
اورد هر وقت که خواست. 


آن گاه فر مود: «هر کس که خوش دارد که بوده باشد از اصحاب قائم علیه 
السلام. پس هر آینه انتظار کشد و هر آینه عمل کند با ورع و محاسن 
اخلایر درحالی که اه اشظار دار نس اکر بفیوده فانم‌علیه الشلام مد از 
اه خرمت هنت بزای اوار آترن تنل اج کسی مان حاسدرا درک 
کر نس تفش کت و انطا. کش ها شتا سای ما ات حانه 
مرحومه.» 


شیخ صدوق در کمال الدین(2) روایت کرده از آن جناب که فرمود: «از 
دين ائشه است ورع و عفت و صلاح و انتظار داشتن فرج آل محشدعلیهم 
السلام.» 


تی از ختات وافلیه ااسلام توایت گرویه که رفسول. خداسای الل اه 
ول وسلم فرمود: «افضل اعمال امقت من؛ انتظار فرح است از خداوند 
عژوجل.(3)» 


نیز روایت کرده از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود: «منتظر امر ما 
مانند کسی است که در 


ص :0894 


1- 1551. همان. ص 6۵44. 
2 1552. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 045 


خون غلطیده باشد در راه خداوند.(1)» 


شیخ طبرسی در احتجاج(2) روایت ت کرده که توقیعی از حضرت صاحب 
الامرعلیه السلام بیرون آمد به دست محقدبن عثمان و در آخر آن مذکور 
است: «دعا بسیار کنید برای تعجیل فرج, به؛ کزستی. که فرع شتما در. آن 


است.» 


شیخ طوسی در غیبت:(3) از مفضل روایت کرده که گفت: ذکر نمودیم 
قائم علیه السلام را و کسی که مرد. از اصحاب ما که انتظار او را می 


پس حضرت ابو عبدالّه علیه السلام فرمود به ما: «چون و ان 
درستی که ظاهر ند :ضاعب کو: ۳ 2 
پس ملحق شو و اگر می خواهی که اقامت کنی در رحمت پروردگار خود, 
پس اقامت داشته باش.» 


و شیخ برقی در محاسن(4) از آن جناب روایت کرده که فرمود به مردی از 
اصحاب خود: «هر که از شما بمیرد با دوستی اهل بیت و انتظار کشیدن 
فرح مثل کسی است که در خیمه جناب قائم علیه السلام باشد.» 


ات ار ای کش ات کارا کات ای الم اد 
واله وسلم باشد و در روایت دیگر مانند کسی است که در پیش رسول 
خدای صلی الله علیه واله وسلم با شمشیر در راه خدا جهاد کند و در 
را ی و کر رح ان اه 
وله وسلم شهید گردد. 


در تفسیر آیه شریفه «قانتظژوا ی معکُمّ من المْنتظرین» 
۳ ‌ِ 0 
«قانتظژوا ای مَعَكمْ من المنتظرین»(5) 


نیز از محمدبن فضیل روایت ت کرده که گفت: فرج را از حضرت رضاعلیه 
ار 


حضرت فرمود: «آیا انتظار فرج از فرج نیست؟ خدای عرژوجل فرموده 
ج« وا ظر وا ان 


ص: 885 


1- 1554. الفیبه, ص 459. 

2 1555. المحاسن, ج 1, ص 173. 

3- 1556. سوره اعراف: ابه 71 

رک یا ال هار ی 2 تفر عنام و سم 
و رصان مر 428و وواتهیر میص 297 

5- 1558. کمال الدین و تمام النعمه, ص 645 بحارالانوار, ج 20 ص 
شیر تور أل شقن وج 2 ور 297 


کم من اْمْتتظِرین» شما انتظار برید, به درستی که من با شما از انتظار 
ترا ۷ مصای ات ها وقت در 


نیز از آن جناب روایت کرده که فرمود: «چه نیکو است صبر و انتظار 
فرج. « آپا نشنیده ای قول خداوند را که فر موده: «فاژ رتَقَبوا [ ۳ محر 
زقیب ب وانتظ وا آنی کم ج 3 من | لَخرْتضل ین ». 


بنتن بر ما بادبه بر * زیر که فر ای آید بعد از ناامیدی. و به: تحفیق 
که بودند به حق پس از شما که از شما صبر کننده تر بودند.(2) 


نیز از خناب:صاوق غلبه السلام روایت کرده کم فرمود* هر که اتتظار برد 
۰ دوازدهمی را مانند کسی است که شمشیر خود را برهنه 
کرده مور تن روی رتتول.فداضان: الله غلبه والة مسلم دفم دشسان آن 
حضرت می کند.(3) 


برقی از امیرالمومتین علیه السلام ات ری کر وت 


سید بن طاوس در کتاب مضمار روایت ت کرده از محمّد بن لی طبرازی که 
به سند معتبر روایت کرده از حماد بن عثمان که گفت: داخل شدم بر 
حضرت صادق علیه السلام, در شب بیست و یکم ماه رمضان. 


پس فرمود به من: «ای حماد !غسل کردی؟» 
گفتم: اری, فدای تو شوم. 


ص:886 


1- 1559. کمال الدین و تمام النعمه. ص <335؛ الغیبه. محمد بن ابراهیم 
01 

2- 506۷0 1. المحاسن, 0 1 ض 1 2. 

3- 1561. ر. ک: اقبال الاعمال. ص 366 - 368. 

4 1562. الغیبه, شیخ طوسی. ص 427 - 428. 


پس امر فرمود حصیری آوردند. آن گاه ایستاد چسبیده به من و مشغول 
نماز شد و پیوسته نماز می کرد و من نیز چسبیده به آن جناب, نماز می 
کردم تا فارغ شدیم از نمازهاي خود. آن گاه شروع کرد به دعا کردن و من, 
آمین می گفتم بر دغای ام تا آن که فجز طالع شد. من اذان: و اقامه کفت 
و بعضی از غلامان خود را خواند. پس در عقب او ایستادیم و او پیش 
ایستاد و نماز کرد با ما. پس حمد خواند و آنا ۷ 
رکعت دوم حمد خواند و قل هو الله. 


چون فارغ شدیم از تسبیح و تحمید و تقدیس و ثنای بر خداوند و صلوات بر 
رسول و ال او و دعا از برای جمیع مومنین و مومنات و مسلمین و 
لها رز اولین و اخرین و به سجده افتاد و نمی شنیدم از او مگر نفسی, 
بعد از یک ساعت طولانی. 


آن گاه شنیدم که می فرمود: «لا اله الا انت مقلب القلوب و الأبصار» تا 
آخر دعای که طولانی است ۵و آهاخن آن فر مود: «آن تصلی علی محمد و 
اقل بنه و ادن آفره عن بطرخه فرع اولبانی ي اضفیا یک مه خلفی و به 
تبید الظالمین و تهلکهم عجل ذلک يا رپ العالمین» الخ. 


پس چون فارغ شد, سر را بلند کرد. گفتم: فدای تو شوم و تو دعا می کنی 
فص 


فرمود: «نه. اين قائم آل محشّد علیهم السلام است.» 


فرمود: «آری, کسوف آفتاب در وقت طلوعش, دو ثلث ساعت از روزه و 
خسوف ماه شب بیست و سوم و فتنه ای که وارد شود بر اهل مصر, بلا و 
قظم راخ اکتا کم ند ار که سای کوفم سای سم اعطار کم امد ساحت 
خود را در روز و شب خود. زیرا که خداوند هر روز در کاری است و شاغل 
تیار آه را کاریز از کاری: ان خذافند .عالضیان است وه اه است میت 
اولیای او و ایشان از عظمت جلالش ترسانند(1).» 


و به این مضمون؛ اخبار بسیار است چون غرض استیفای تمام آنها نبود, به 
همین مقدار 


ص: 0807 


1- 1563. همان, ص 429. 


مخفی نماند که شیخ طوسی بعد از ذکر خبر ایی حمزه از جناب باقرعلیه 
السلام و خبری قبل, از آن ابوبصیر که گفت: گفتم_ به او, یعنی به حضرت 
صادق علیه السلام, آیا از برای این امر بعنی فرج آل محمد علیهم السلام 
امری هست که بدن های خود و اشوده کنیم و سای دم ار.:ا نض ان 
امر و باز ایستیم به سوی ان یعنی وقتی معین شده که ما از تردید و 
اضطراب بیرون بیاییم و نفس خود را اسوده نماییم ؟ 


فرمود: «آری ولکن شما افشا کردید. پس خداوند بر آن افزود.»(1) 


تعالی موقت فرمود این امر را در یکی از اوقاتی که ذکر شد. ,پس چون 
پدیدار شد, آن چه پدیدار شد. مصلحت تغییر کرد و مقتضی شد تاخیر ان را 
تا ان وقت دیگر و هم چنین در ما بعد و وقت اول و هر وقتی که جایز 
است. مشروط باشد به این که پیدا نشود چیزی که مقتضی است صلاح را 
در تأخیر او تا بياید آن وقتی که تغییر نمی دهد آن را چيزي. پس مجنوم 
خواهد شد و بر همین تأویل می شود آن چه:وارد شنده در تأخیر عمرها از 
اوقات خود و زیاد شدن در انها در وقت دعا و صله ارحام. 


و آن چه روایت شده در نقصان عمرها, از اوقات خود به سوی پیش از خود 
در وقتِ کردن ظلم و قطع رحم و غير اینها و خدای تعالی هر چند که 
داناست به هر دو امر. پس ممتنع نیست که یکی از انها معلوم باشد به 
شرطی و دیگری معلوم باشد بدون شرطی و در این جمله خلافی نیست 
بین اهل عدل.(2) 


آن گاه جمله ای از اخبار بداء را نقل کرد. پس از آن فرمود: «وجه در این 
اخبار, خبری چیزی است که پیش ذکر کردیم, از تغییر مصلحت در او و 
اقتضای تأخیر امر را تا وقت دیگر به نحوی که بیان کردیم, نه ظاهر شدن 
اضر جدای شدای تعالی-عالی الله عش زلی علةا کبیر | 


ص :888 


اهر ی اه سیب 1 232 
2 1565. فلاح السایل, ص 44 - 45. 


چیزی از خبرهای خدای تعالی و جواب دادند که در بعضی اخبار, تغییر جایز 


نیست در مخبرات ت او, چون قطع داریم که آن تغییر داده نمی شود. مثل 
اخای ات امه ه اعدا از اه تسه وان ان که موه 


را واب می د هند. 


قسمی از آن قابل تغییر هست فی نفسه به حسب تغییر مصلحت, , در وقت 
تعنین تتروط, آن .خمتم آنها با تحوید هی کتيم ون آختان آتذه. مگر ان که 
وارد شود خبر بر وجهی که دانسته شود که مضمون آن قابل تغییر نیست. 
پس در آن حال قطع می کنیم به شدن ان و برای همین است که در 
بسیاری از خبرها مه مَلصَم فرمودند حتم را به آن مضمون. یعنی فلان امر 
ی و ۱ 1 
تعییر نیست. ۰ پس قطع می کنیم , به آن.(1) 


ق ایضیه اي که باید نز آق اعت الا له اجان 


تفه ار خکالیفی عا کون ازوشک اي تر اس خعظ ین سارک نام مس له ایا 


از شرور شیاطین انس و جنْ و طلب تعجیل نصرت و ظفر و غلبه بر کقار 
و ملحدین و منافقین برای آن جناب که اين نوعی است از اظهار بندگی و 
زضاء به آن جه کدای. تال وعذه فرزفوده که چیین. کوهر کرانمایت.زا که 
در خزانه قدرت_ و رحمت خود پروریده و بر چهره آن: حجاب عظمت و 
جلالت کشیده تا آن روز که خود مصلحت داند که آن جوهر تبسن را ظاهر و 
دنیا را از پرتو شعاع آن روشن نماید و با چنان وعده منز حتمی در دعا؛ 
جز ادای رسم بندگی و اظهار شوق و زیادتی محبّت و ثواب و رضا به 
موهبت کبرای خداوندی, اثری ظاهر نباشد. 


اگر چه به غایت تأکید و تحریص فرمودند در دعا برای آن حضرت - صلوات 
الله علیه ور عالت امعات. 


ص :889 


1- 1566. ر. ک: اقبال الاعمال, ج 1 ص 191. 


سید جلیل. علی بن طاوس در فصل هشتم از کتاب فلاح السائل(1) 
فرموده: بعد از دک ترغیب در دعای برای اخوان که اگر این همه فضل 
دعاست برای برادران توء پس چگونه خواهد بود فضل دعا کردن برای 
سلطان تو که او سبب وجود تو است و تو اعتقاد داری که اگر نبود آن 
جناب, نمی افرید خداوند تو را و نه احجدی از مکلفین را در زمان او و زمان 
تو و این که لطف وجود او - صلوات الله علیه - سبب است از براي هر چه 
که تو و غیر تو در انید و سبب است از برای خیری که می رسید به ان. 


پس حذر کن آن گاه حذر کن از اين که مقدم بداری نفس خود را یا احدی 
اه اه را ون ول وراه ان .له لام کم عایت اجه 


مک 


و حاضر کن قلب خود را و زبان خود را در دعاء از برای این سلطان عظیم 
السْأْن و حذر کنی از اين که اعتقاد کنی که من این کلام را گفتم برای این 
که آن جناب محتاج است به سوی دعای تو, هیهات که اگر اين را معتقد 
شوی, پس تو مریصضی در اعتقاد و دوسنی خود بلکه آن را گفتم برای آن 
چیزی بود که به تو شناسانم از حق عظیم آن جناب به تو و احسان بزرگ او 
به سوی تو و به جهت این که هر گاه دعا کردی برای او, پیش از دعا کردن 
برای نفس خود و برای این که عزیز است نزد نو نزدیک تر خواهد بود به 
آن که باز ز نماید خداوند جل جلاله, ابواب اجابت را در پیش روی تو زیرا که 
ابواب لاسرا اسف بسبه سته کاهان. 


پس هر گاه دعا کردی برای این مولای خاص در نزد مالک احیا و اموات. 
امید است که به جهت ان وجود مقذس, خداوند ابواب اجابت را باز نماید. 


پس داخل شوی تو در دعا کردن برای نفس خود و برای آن که دعا مي 
کنی برای او در زمره اهل فضل او و فرو می گیرد رحمت خداوند جل 
جلاله امر تو را و کرم و عنایت او به تو. زیرا که چنگ زدی در دعا به حبل او 
و نگویی که من ندیده ام فلان و فلان را از کسانی که پیروی می کنی 
ایشان را از مشايخ خود که عمل بکنند به آن چه من می گویم و نیافتم 
اپشان را مگر غافل از مولای ما که اشاره کردم به سوی جنابش - صلوات 
الله علیه -. 


ص :890 


1- 1567. خ.ل: مریدا. 


پس من می گویم به تو که عمل کن به ار خهفی. نوتم نه کم که ان اس 
حق واضح و کسی که وا خدازد ها ما را و غافل شود چنان چه ذکر 
تم سین ای است رام |[ 


نیز در کتاب مضمار در عمل ماه مبارک فرموده بعد از ذکر ادعیه سحر از 
وظیفه هر شب این است که: ابتدا نماید بنده در هر دعای مبرور و ختم کند 
در هر عمل مشکور, به ذکر آن که اعتقاد دارد که او نایب خداوند جلّ جلاله 
است در میان بندگان او و بلاد او زیرا که او است قیم به آن چه محتاج 
است به او, این صایم از طعام خود و شراب خود و غیر این از مقاصد خود 
از اسبابی که متعلق است به حضرت نایب از جانب رت الارباب و این که 
دعا کند از برای آن جناب» این صایم به آن چه سزاوار است که متل آن 
جناب را به آن دعا کنند و معتقد شود که مثت مر خدای راست و نایب 
اوعلیه السلام را که چگونه او را اهل دانسته برای این مقام و رتبه او را 
بلند نمودند تا به این محل و منزلت.(1) 


و از این کلمات شریفه معلوم می شود که سبب دعا برای آن جناب یکی 
برای رسم ۵ یت رفع 


1۳1۳ ز آنها 
مطلق است. و بعضی مخضوص به. زهانی: .یس فقداری از ان زا ذر این جا 
ذکر می کنیم: 

ذکر چند دعا در رابطه با امام عصرعلیه السلام 

دعا اد 


سید رضی الدین علی بن طاوس رحمه الله در کتاب مذکور بعد از کلام 
ات وی 2 ۱ روایات دو جع کردن. از مرای. آن که اشاره 
تمود میت ار حصاوات له غلیه دیروانشی اشت کم کر وه آن را سماعتی 
ار ایا ار موم س اک کر وس ات بر 
تس هساو با صالس ای سای مرس 


ص: 091 


1- 1568. اقبال الاعمال, ج 1, ص 191 - 192. 


«مکزژر بخوان در شب بیست و سوم از ماه رمضان, در حالت ایستاده و 
نشسته و به هر حالتی که باشی در تمام آن ماه و هر قسم که ممکن شود 
تو را و هر زمان از دهرت که حاضر شود, می گویی بعد از تمجید کردن 


وم مر 2 ۳ ِ # و نین اب 1 0 ِ 
رل واقل ی 
1 بح سِ تم" لها ۳ ات ۳۹ ۳۹ > | ۶ 
للم اظهر به دینک و سیة تییک حَثی لا بَشتحفی یشی, ء من الحق مَخافة 
احد من الخلق اللهْمٌ انی ارَعبْ الیک فی دول کریمه ئهز بها الاسْلام و اهلهة 
7 لا بر ۶ 2 ر سص تلا رام ِ 7 
تذل بها النقاق و آَهلَة ع تجْعلتا فیها من الذغاه الی طاعتک و القاده ای 
اگ شل نم ۳ ‌ ارو ,9 ۶ سدح ئ ۶ 
سبیلک و اینا فی الذلیا حَسَتَه و فی الاخرو حَسَتَهةٌ و قنا عذاب النار و .اجمع 
+ تن 9 لل مت هت 1 ۲ 3 ب ]ص 
لتا خیر الذارین و افض عنا جمیع ما تجب فیهما و اجعل لتا فی دلک الخیره 
2۳ : اد له ِ پر . 9+ و ج وم ر سم 
یفک و مک فب کته امن رت العلمن و ردنا من قطلک و نوک 
القلای فان کل معط تفص من ملکه و عطاوک يزيدذ فی ملکک.»(2) 


تقهالاسلام در کافی(3) روایت نموده از محمدبن عیسی به اسناد خود از 
بعضی از صالحین علیهم السلام که فرمود بعد از شرح مذکور با اختلافی 
پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم: 


«الَْم کُن ولیک فُلان بُن لانٍ فی قذه السّاعه و فی کل ساعه ولیاٌ و 
حافظا و تاصرا و دلیلاً و اعدا و عَونا و عتنا عی تشکتة اوصک طوعا و 


شیخ ابراهیم کفعمی در مصباح بعد از شرح مزبور, دعا را چنین نقل نموده: 


«اللَهمٌ کن لولیک محشدبن الحسن المهدی فی هذه الساعه و فی کل ساعه 
۳ 
ولیب و 


ص :092 


1- 1569. الکافی, ج 4, ص 162. 
2 15<70. المصباح الکفعمی, ص‌ 96 


3- 1571 مضباخ المتهجد: ضص 409 +411۰ 


عافقظا و قاندا مناضراه دلیلا و قینا خن تسکنه. آرضک طوعا و تجاعه. فیعا 
طویلا.»(1) 


دعای دوم 


جماعت بسیاری از علما از آن جمله شیخ طوسی رحمه الله در مصباح(2) 
و سید ابن طاوس در جمال الاسبوع(3) به سندهای معتبره صحیحه و غيیر 
ایشان روایت کرده اند از یونس بن عبدالرحمن که جناب رضاعلیه السلام 


م) 0۲ 
1 
0۷ 
۳ 
اما 

۳ اصا 
م) 
0۷ 
عِ 
۱ ۱صا 
۳3 
۱ 


۳ : 11 2 > .2 لا # وی _ اه 2 
یه و ید بتَصّر ِ و اه بجند الب و قوه بقَویک و اردوة 
بقلایکتک و وال من ولاف و عاد مَنْ عاداخ و اليسَة دژعک الحصيتة و حفة 


۱ 
۱ 
۱ 


0 

۱ 
3 
۳۰۵۱ 


یشن الَهع اشعث به الَذع و ازئق به القلق و آیث به الجور و اطهز به 
القذل و رن یطول بقایّه الارض و ایدْة باللْصّر و انْضَرَهُ بالرزعب ق فو 
تاصریه و اخذل خاذلیه و ددم علی من تَضت له و دَمرّ مَن غشة و اقتل به 
جبایرة الکفر و غُمَده و دعَايْمَهٌ ق افصِم بو زوس الصّلاله و شارِعة البدع و 
ع‌ِ لل ۲ 


1- 1572. جمال الاسبوع. ص 370 - 310. 
2 1573. فلاح السایل. ص 170 - 171. 
3- 1574. مصباح المتهجد, ص‌ 0 - 61. 


شفتت 


اما 
ام 
3 

ف 3 
3 


0 یک و ] 
ی حمَهٌ ال 


ِ 


ثبر شیم خایل:: علی, این. ظاوشن. رجبه الله جر کناب فلا التتانل ۳1 
فرموده که از مهمات تعقیب نماز ظهر, اقتدا چردن است به حضرت صادق 
له الساام در دعا از برای نی + صلواتالله علبه د که بات اوه ند 
آق معند زسیل حذاصلی لاه علیه واله مسلم. است حوو.زاه در صتخم 
روایات و وعده داده ایشان را که او ظاهر می شود در اخرالزمان. 


چنان چه روایت کرده آن را ابومحشد هارون اردبیلی از ابی علی محقدین 
حسن بن محقّد بن جمهور عمی از پدرش و او از پدرش, محمدبن جمهور 
از احمدبن حسین سکری از عباد بن محشّد مداینی گفت: داخل شدم به 
ابی عبدالله علیه السلام در مدینه, در وقتی که فارغ شده بود از مکتوبه 
۳ بود و می گفت: 


ی 5 ی سیر ‌ لاله اي جبار الجیابره اي ملک 
الدئیا و لاخرو أق رت الانّتاب آق مک المَلوي آی بطاش او دا البتطش 
11 ۲ -> ۱۱۱ 5 9۹ 
الشدید ای عالا لمَا 1 5 


1- 1575. المصباح, الکفعمی .ص 32. 


فرمود: «به تحقیق که دعا کردم از برای نور آل محمقدعليهم السلام و 
سابق ایشان و انتقام کشنده به امر خداوند از دشمنان ایشان.» 

گفتم: کی خواهد بود خروج او؟ خدا مرا فدای تو گرداند! 

فرمود: «هر زمان که اراده فرماید آن که برای او است خلق و امر.» 
گفتم: پس از برای آن علاماتی نیست. پیش از آن؟ 

فرمود: «آری, علاماتی است پراکنده. گفتم: مثل چه؟ 

فرمود: «خروج رآیتی از مشرق و رآیتی از مغرب و فتنه ای که وارد شود 


بر اهل زورا و خروج مردی از فرزندان عم من زید در یمن, و غارت کردن 
پرده کعبه و خداوند هر چه می خواهد می کند.» 


شیح طوسی(1) و کفعمی(2) این دعاأ را نقل کردند و در همه مواضع به 
جای «ای», «یا» ضبط نمودند. 


دعای چهارم 


تب فد امد در ان کات شرف فرموده: از مات نعه از به‌عا آوزدن 
نماز عصر, اقندا نمودن است به مولای ما؛ موسی بن جعفر کاظم - صلوات 
اللت علود - , در دعا کردن از برای مولای ما, مهدی -صاآهات الله عاید. 


چنان چه روایت کرده آن را محشد بن بشیر ازدی, از احمدبن عمر کاتب. از 
حسن بن محمّد بن جمهور عمی, از پدرش محمّدبن جمهور, از یحیی بن 
فضل نوفلی که گفت: داخل شدم بر ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما 
السلام در بغداد, در حینی که فارغ شده بود از نماز عصر. 


پس دست های خود را به آسمان بلند کرد و شنیدم که آن جناب می گفت: 


«أثت ال لا ال 1 آّت | الق و لاخ و الظَاچرٌ و الباطن ,و لت الآ اه 
لا نت [لیک زيادة الأشیاء تَفَصائها و آئت ال لا له لا آثت خلت فقک 
بغیر مَعوته من 


موّلف 
2 لا یلص 99 وود 


۱ 


ت ۳ ِ ِ 3 لا . مس .2 9 و 
غیرک و لا حاجه هم و آلت اللةْ لا له الا آنت منک الِمشيّة و [لیک البَداء 
- و ۱۲ آ_ هرد ٩‏ به ۶7 1۱+ه _ او 11۲ -۵ - 
آیت اللة لا له الا آثت قَبلٍ القبلِ و خاِوّ الْعَبلِ آلت اللَه لا ال [لا آنت بَعْد 
۴ 5 ِ- 0 ِ ست 0 ۳ ِ 7 2 ۰ 
البَعد چ حَالِقْ البعد نت اللة لا ال الا آنت تمخو ما تسَاء و تبث و عندک آم 
[ ی هم لا ۰ ان 1 3 مب و لا ۳ ۳3 و برد بر س ۳3 
الکتاب ائت اللة لا ال الا انت عغابة شوم ء و وارتهة ائثت اللة لا اله الا انت 
۳ 7 ۶ ۶ 0 ‌ 110 9 وار 110 ح‌ّ ۶ ۶ 

و و حمم. || لام بو - [1 حا اب 9ب د ۱ ]- يپ ۱ یو - 012 
یرب عنک الدّفیق و لٍ الجلیل نت ال لا له الا آئت لا تخقی, عَلَیک 
-] ی - چي > |-و 0۱2 ]| ء 9 رصح > .۰ حع ع).. ۶ | ۶ 2 و 

از تب ی بو ی 
شان عَالِمْ الغیب 5 اخقی دیان یوم الذین مَدبز الامور باعث مر وی القبور 
و ۳ 5 ۳ 0 > 0 ِ رز و ر 9 و ۱ ۳ دا 
هحیی العظام و هی میم اشالی یاسٌمی, المَکتون المَخژون | ۳ یوم 
و بل و _ ۳ ج و ۳ بت 2 ۰ 

الذی لا يِحَیب من سالک به اسالک أن تصلی علی مَعَمد و ال مُحَمَد و آن 
اغدَایک و انجر له ما وعدتة با دا ال 5 
ر یب 9 و9 و9 


2 
۱ 
2 
۱ 
۲ ۳ 
۰ 
۷ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۳3 
۱ 
۳ 


نوفلی گفت, گفتم: کیست آن که دعا برای او کرده شد؟ 


فرمود: «اين مهدی است از آل محشدعليهم السلام پدرم فدای فراخ شکم, 
پیو سته ابروان باریک ساق ها که میان دو منکیش دور و رنگش گندم گون 
که عارض شود او را با گندم گونی رنگ, , چهره زردی از بیداری شب. پدرم 
فدای آن که در شبدش مراقب ستارگان است. برای آن که سجده کند پا 


رکوع. 


پدرم فدای آن که نمی گیرد او را در راه خداوند, ملامت ملامت کننده چراغ 
تاریکی.(1) پدرم فدای قائم به امر خداوند. 


گفتم: کی خواهد بود خروج او؟ 


فرمود: «چون دیدی عساکر را در انبار بر کنار نهر فرات و نهر صرات و 
نهر دجله و منهدم شدن قنطره کوفه و سوخته شدن بعضی از خانه های 
کوفه. پس هر گاه دیدی این راء پس به درستی که خداوند می کند ان چه را 
که می خواهد. هیچ چیزی نیست که غالب شود بر امر خداوند. و نیست 
چیزی که رد و باطل کند حکم نافذش را.(2) 


ص: 097 


1- 1578. اقبال الاعمال, ج 1, ص 287 - 288. 
2 1579. الغیبه, ص 273 - 280. 


دعای پنجم 


سید علی بن طاوس رحجمه الله در کتاب مضمار این دعا را از ادعیه روز 
سیزدهم ماه رمضان نقل کرده: 


گفت: حج کردم در سنه دویست و هشتاد و یک و بودم با قومی از مخالفین 
از اهل بلد خود. پس چون وارد مکه شدیم, یکی از ایشان پیش رفت و 
خانه ای برای ما کرایه کرد در 


ص: 898 


1- 1580. نعل: نعلین, موزه. نوعی کفش عربی. 
2 1581. اصل: می داند. 


کوچه میان سوق اللیل و آن خانه خدیجه علیها السلام بود که آن را خانه 
رضاعلیه السلام می گفتند و در ان جا پیرزن گندم گونی بود. 


تن ال کروض از امن دایم که-خانم تاه سرت را عایه اابلاه 
ات که ی تدارا صاخان انس سا سضیا این راسانه تضاعایه 
لام در 


است و مرا در این جا جای داده حسن بن علی علیهما السلام. پس به 
درستی که من از خدمتکاران او بودم. 


پس چون این را از او شنیدم. به او انس گرفتم و امر را پنهان کردم از 
رفقای مخالفین خود. پس هر گاه من از طواف برمی گشتم. با آن جماعت 
در رواق خانه می خوابیدیم و در را می بستیم و در پشت در سنیگ نی زر کی 
زامی خذاشتم که آن رامی غلطانديم در شب بشت آن: 


پس مکدژر در شب ها روشنای چراغ را می دیدم در رواقی که ما در آن 
بودیم. شبیه به روشنایی مشعل و در را می دیدم باز شده و احدی ِ 
خانه را نمی دیدم که آن را باز کند و می دیدم مرد میانه گندم گونی که 
میل به زردی کند. اما زرد نباشد. کم گوشت که در صورتش آثار سجده 
بود, بر بدنش دو پیراهن بود و یک ازار نازکی که سر خود را به آن پوشانده 
بود و در پایش نعل(1) بود. 


پس بالا می رفت به آن غرفه در آن جا که پیرزن منزل داشت و آن پیرزن 
می گفت به ما که مرا در غرفه, دختری است. نگذار احدی به آن جا بالا 
بیایر و من می دیدم آن روشنایی را که می دیدم رواق را روشن می کرد 
بر بلکان ها در آن عفت که آن.هزد.به ان خرفه‌,بالا می رفت: آن گاه آن 
روشنایی را در غرفه می دیدم, بدون اين که چراغی بعینه ببینم و آن 
اشخاص که با من بودند می دیدند ان چه را که من می دیدم. پس کمان 
می کردند که ان مرد تردد می کند نزد دختر آن پیرزن و این که او را متعه 


کرده. 


پس می گفتند: اين علویین جایز می دانند متعه را و این حرام است و حلال 
نیست بنابر اعتقادی که داشتند و می دیدم که او داخل می شود و بیرون 
می رود و می اید نزد در و حال 


ص :899 


1- 1582. خ.ل: افضل اعمالهم. 


آن که آن, به همان حالت که گذاشته بودیم, باقی است و ما در را می 
بستیم به جهت خوف بر متاع خود و نمی دیدیم کسی آن را باز ی 
آن را ببندد و آن مرد داخل می شود و بیرون می رود و آن سنگ در پشت 
در هفبت تا وفتین که.فا ان را دوز کنیم 


آن گاه که خواستیم بیرون رویم», چون این اسباب را دیدم» دلم گرفت و در 
قلبم شورشی افتاد. یس با آن پیررن ملاطفت کردم و می خواستم که 
واقف شوم بر خبر آن مرد. 


پس به او گفتم: ای فلانه ! دوست دارم که از تو سوال کنم و با یکدیگر 
سخنی گوییم بدون حضور یکی از ما و من قادر نیستم بر آن و من دوست 
دازم که هر گام نو مزا دیدی تتها در خانه که فرود آیی نزد من که.:سوال کنم 
از تو از امری. 


پس در جواب من به سرعت گفت و من می خواهم که در نهانی به تو 
خبزع کویمز بر اک فق مس ردتهی تقد تحت آن کشان که با تواند: 


گفتم: چه می خواستی بگویی؟ 

گفت: می گوید به تو - و اسم احدی را نبرد - که مجالست مکن با رفقا و 
شرکای خود و با انها مخاصمه و مجادله مکن, زیرا که ایشان دشمنان تواند 
و مدارا کن با ایشان. 

پس به او گفتم: کی می گوید؟ 


پس نتوانستم جسارت کنم و دوباره از او سوّال کنم به جهت هیبتی که از 
ال فاد 


پس گفتم: کدام اصحاب مرا قصد کردی؟ و گمان کرده بودم که او قصد 
کرده رفقای مرا که با من حج کرده بودند. 


گفت: شریک های تو که در بلد تواند و در خانه با تواند. 


و میان من و انها زحمت و مشفتی رسیده بود در خصوص دینی. پس از من 
شکایت کردند و من فرار کردم و مختفی شدم به اين سبب. پس فهمیدم 


که او اراده نموده آن جماعت را. 
پس گفتم: تو چه نسبت داری با جناب رضاعلیه السلام؟ 


پس گفت: من خادمه بودم از برای حسن بن علی علیهما السلام. 
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بیس چون بقین کردم را کف وال مق کارا از ات ساره 

الله یه س گفتم به او: تو را به خدا قسم می دهم او را به چشم 
۰ 

دیدی ! 


پس گفت: ای برادر! من او را به چشم ندیدم؛ زیرا که بیرون آمدم من, و 
خواهرم‌خایه ارت اد ان ی مها لها ی اه 
را خواهم دید در آخر عمرم و فرمود به من: «خواهی بود برای او مثل آن 
که هستی برای من.» و من امروز چند وقت است که در مصرم و جز این 
نیست کف وارد شدم‌آلان به کنایتی وحرجی که روانه کرد آن را برای مز بر 
دست مردی از اهل خراسان که نمی تواند عربی سخن گوید؛ و آن سی 
اشرفی است و امر کرد مرا که حج کنم امسال را. پس بیرون امدم به 
شوق ان که او را ببینم 


راوی گفت: پس در دلم افتاد که آن مردی را که می دیدم» همان جناب 
باشد. 


پس گرفتم ده درهم_ درست که در آن شش درهم رضویه بود از سکه 
رضاعلیه السلام که آن را پنهان کرده بودم که شترا ره انیا وا تفر شفام 


آنها را به او دادم و در دل خود گفتم: اينها را بدهم به قومی از فرزندان 
قایه لیوا السلام تم اسیت وان کمسوای ابا وا معام و توا 


به به او گفتم: نده این دراهم را به کسی که مستحق او است از فرزندان 
فاطمه علیها السلام و در نیتم چنین بود که کسی را که من دیدم» همان 
جنات: اشت ه این که اوه ان ن راهم را به او می دهد. 


پس دراهم را گرفت و بالا رقت و ساعتی ماندم. 


آن گاه فرود آمد و گفت, می گوید به تو: «ما را حقّی نیست در آنها. بگذار 
آن را در آن موضعی که قصد کردی. ولکن این رضویه را بگیر بدلش را از 
فاو‌ستداز آن را در موضفی که نیت کرد 


پس چنین کردم و در نفس خود گفتم: آن چه مأمور شدم از جانب او, آن 


آمدم:بوت‌بزای فاسم تن غلا در اذزیابجان: 


ص: 901 


بنتن کفتم به. او ایا غزض تفی کنی. این تسخه را بر آن کشاتی. که دیدج 


بسن گفت: به من ده زیرا که.من .من .اشتاسم. آن زا. 

پس نسخه را به او نشان دادم و گمان کردم که آن زن می تواند(1) 
بخواند. 

پس به غرفه بالا رفت. آن گاه فرود آورد آن را و گفت: صحیح است. 

در آن توقیع بود که بشارت می دهم شما را به بشارتی که بشارت ندادم 
به ان او و غير او را. 


چگونه صلوات می فرستی بر او؟ 


کتم .می میم ای صل علی محفد و ال معته وربارن علی مصفو و 
ال مخته کافصل ما ضلیت یار کته تفر مت علی. ابر اهيم. ۶ ال انز اهیم 


انک حمید مجید.» 


پس گفت: نه, هرگاه صلوات می فرستی. پس صلوات بفرست بر هر یک 
از ایشان و نام هر یک را ببر. 


پس چون روز دیگر شد فرود آمد و با او دفتر کوچکی بود. 


پس آن را گرفتم و عمل می کردم بر آن و می دیدم, چند شب که از غرفه 
به زیر می اید و روشنایی چراغ هست. پس من در را باز می کردم و بر اثر 
روشنایی می رفتم و روشنایی را می دیدم و کسی را نمی دیدم تا ان که 
داخل مسجد می شد و می دیدم جماعتی از مردم را از بلاد متفژقه که می 
امدند در این خانه. 


بعضی از ایشان به آن عجوزه رقعه هایی می دادند که با او بود و می دیدم 
که آن پیرزن نیز 


ص :902 
ی که ار رد م0 9 فان لیا مهد ی 
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فت و من نمی فهمیدم کلام ایشان را و دیدم جماعتی از ایشان را در 
زمان بر‌گشتن ما در راه تا ان که وارد بغداد شدیم. 
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و اين خبر شریف در چند کتاب معتبر دیگر(1) از قدما مروی است به 
اسانید متعدده و در بعضی از آنها در جمیع مواضع اللهمٌ صل علی, الخ 
ضبط شده و در هیچ خبری نعیین وقتی از برای خواندن این صلوات و دعاأ 
نشده. الا آن که سید رضی الدین قلم بن طاوس در جمال الاسبوع(2) بعد 

از ذکر تعقیبات ضانورة ار بزای 9 فرموده که: 


اگر ترک کردی تعقیب عصر روز جمعه و 
اه ما ما را خداوند - جل جلاله 
- بر آن. 


از این کلام شوف سنان مستاد می-سنود که از جائب: صاخ الامر - 
صلوای ا کم توس ات هر ات بان سار متام اسان 
مستبعد نیست؛ چنان چه خود تصریح کردند که باب به سوی آن جناب علیه 


دعای هعتم 


شیح طوسی در مصباح متهجد(3) فر موده: مستحب است خواندن این دعا 
بعد از دو رکعت اول نماز شب و کفعمی(4) و غیره ان را بعد از هر دو 
رکعت نماز شب نقل کردند: 


«اللَهمْ ای اسئلک و لم یستل مثلک انت موضع مسئله السائلین و منتهی 
زغبه ار اعبتم. ادعون و لم بدع:ملی وه اب الیو لم. رت ال .نی 
انت مجیب دعوه المضطرین و ارحم الراحمین 


اسئلک بافضل المسایل و انجحها واعظمها یا اللّه یا رحمن يا رحیم و 
باسمائک الحسنی و امثالک العلیا و نعمک التی لا تحصی و باکرم اسمائک 
علیک و احبُها الیک و اقربها منک وسیله و اشرفها عندک منزله و اجزلها 
تذیک تهایا ه انترغها فی الامور اجابه.ه:باسفی المکنون الاکیر الاعر الاجل 


ص: 905 


1- 1585. مصباح المتهجد, ص 139 - 140. 
2 1586. المصباح, ص 51. 


وک الامالن شه وق ی 14 صاقت: امیر این اند 


4 1588. کشف المحجه لثمره المهجه, ص 1<2. 


ترضی عم دعاک به فاستجبت له دعائه و حقّ علیک آن لاتحرم سائلک ولا 
ترژه و بکل اسم هولک فی التوریه و الانجیل و الزبور و القران العظیم و 
بکل آسنض حغای چه حملم غریسشی و ملانکنک و اسانی و رشلک و اهل 
۱ ۱۱۵ +00 
ابن ولیک و تعجّل خزی اعدائه.» 


در صدقه دادن برای امام عصر علیه السلام 


چهارم: صدقه دادن است 


به آن چه میشر شود در هر وقت برای حفظ وجود مبارک امام عصرعلیه 
السلام و ما این مطلب را در کتاب کلمه طیبه توضیح نمودیم به این که هر 
صدقه که انسان می دهد به هر کس برای هر فایده و غرضی که در نظر 
گرفته یا برای نفس خود است يا برای محبوب عزیزی که گرامی است در 
نزد او و متوقف است به حسب ظاهر,. اصلاح بسیاری از امور معاش و 
معاد او به وجود و سلامتی او, چون معلم ناصح و والدین و فرزند و عیال و 
اخوان و امثال ایشان. 


مثلاً در حالت مرض يا سفر کردن یکی از ایشان صدقه می دهد به جهت 
صحت و سلامتی او و خیر ان بالاخره راجع می شود به خود او؛ چه صحت 
برطرف شدن زحمت و کلفت و بقای نام نیک او و استمرار طلب مغفرت 
برای او است و هکذا. 


و چون به برهان عقل و نقل و وجدان هیچ نفسی, عزیزتر و گرامی تر 
نیست و نباید باشد از وجود مقذس امام عصرعلیه السلام. بلکه محبوب تر 
از نفس خویش که اگر چنین نباشد در ایمان. ضعف و نقصان و در اعتقاد. 
خلل و سستی است, چنان چه به اسانید معتبره از رسول خداصلی الله 
غلیه و اله وسلم مروی است که فرمود: «ایمان نیاورده احدی از شما تا 
این که بوده باشم من و اهل بیت من محبوب تر نزد او از جان و فرزند و 
0۳ مردم(1) و چگونه چنین نباشد, و حال 
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ان که وجود و حیات و دین و عقل و صحّت و عافیت و سایر نعم ظاهریه و 
باطنیه تمام موجودات؛ از پر نو ان وجود مقذس و اوصیای او است 5 
ضلوات: الله علیمم - و چون ناموس عصر و مدار دهر و منیر آفتاب و ماه و 
قاتا فص ما ان دس امس ص وتا اس 
سمک تا سماک حاضر در قلوب اخیار و غایپ از مردمک اغیار در این 
اعصار, حضرت حجّه ابن الحسن - صلوات اللّه علیهما - است و جامه 
صحت و عافیت. اندازه قامت موزون آن نفس مقذس و شایسته قد 
معتدل آن ذات اقدس است. 


را لایق هستی و سزاوار عافیت و تندرستی ندانند, لازم و متحتم است که 
مقصود اولی و غرض اهم ایشان از چنگ زدن به دامان هر وسیله و سببی 
که برای بقای صحت و استجلاب عافیت و قضای حاجت و دفع بلیت مقژر 
شده, چون دعا و تضرع و تصدّق و توشل سلامتی و حفظ ان وجود مقذس 


از مضامین ادعیه سابقه و آن چه ذکر نکرديم. معلوم می شود شدّت 
اهتمام و تاکید در طلب حفظ و سلامتی ان وجود معظم - روحنا فداه - از 
شر جنٌ و انس و طول عمر و سایر نعم الهیه و دنیویه و اخرویه, بلکه 
گذشت که سال ها قبل از ولادت آن مولود ار ک زو کف فاد هید ان 
چنین می کردند و فرقی نیست در وسیله. میان دعا و صدقه و از این جا 
است که سید جلیل. علی بن طاوس رحمه الله که افعال و اقوال او در 
ار 1 
المحجه(1) بعد از وصایای چندی به فرزندش و امر به تمسک و راستی در 
موالات آن جناب. فرموده: مقذم دار حوایج ان جناب را بر حوایج خود در 
وقتی که نماز حاجت می خوانی و صدقه از جانب او را, پیش از صدقه از 
جانب خود و از هر کسی که گرامی است نزد تو و دعا کردن برای آن جناب 
راء, پیش از دعا برای خود و مقدم دار آن جناب را در هر چیز که اين عمل 
وفاست برای او, یعنی وفاست به عقد بیعت و عهد بندگی که بستی با او و 
مقتضی است مر اقبال او را بر تو و احسان آن جناب 
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را به سوی تو.الخ. 


و در کتاب امان الاخطار(1) در ضمن ,دعایی که برای صدقه دادن وقت 
سفر کردن ذکر کرده, چنین فرمود: «اللهم ان هذه لک و منک و هی صدقه 
من مولنا م > م د عجل اللّه فرجه و صلی علیه بین اسفاره و حرکاته و 
سکناته فی ساعات لر لیله و نهاره و صدقه عما یعنیه امره و ما لا یعنیه و ما 
یضقنه و ما یخلفه.» 


کف نهاند که رتصول خداه انته طا هریت > صاوات الله علمم - چم 
سلامتی و حفظ وجود مقذس خود از شر ارضی و سماوی و جثی و انسی 
برای جلب منافع دنیویه و اخرویه در صبح و شام و نیم شب و اول ماه و 

اول سفر و غیر اینها از حالات و اوقات صدقه می دادند و در آن اهتمام 
داش ۱ 


ای ای مور ک ها اس وتو 
اجال و سایر حوادث و هر کدام برای دیگری می دادند و در این جهت 
فرقي نباشد در صدقه دادن خود برای دفع بلیه يا دادن یکی از رعایا برای 
دفع آن بلیه از آن وجود مقذس, جز در دار بودن اول تمامی شروط ناثیر 
صدقه را و تخلف بسیاری از آن در بسیاری از صدقه دیگران و اين مانع 
۱ ۳ ۱1۳ تکلیف. 


پس توّهم نرود که حضرت حچّت علیه السلام مستغنی و بی نیاز, بلکه منژه 
و مبژاست از صدقه رعایاء چه این تکلیف از شون بش کین و ادای حق 
پر کت هرت آن اب آ ینت 


پس هر چه مقام ولی منعم بالاتر و مرتبه رعیت پست تر, اهتمام این 
تکلیف و سایر اداب و عبودیت بیشتر خواهد بود؛ چنان چه بر صاحب دانش 
پوشیده نیست. 


قر خگه فادن براق هام عضر علیه اللام 
پنجم: حجْ کردن و حچه دادن به نیابت امام عصر علیه السلام 
چنان چه در میان شیعیان مرسوم بود در قدیم و ان جناب تقریر فرمودند. 
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چنان چه قطب راوندی رحمه الله در کتاب خرایج(1) روایت کرده که 

ابومحمد دعلجی دو پسر داشت که یکی از آن دو صالح بود و او را 
ابوالحسن می گفتند و او مردگان را غسل می داد و پسر دیگر او مرتکب 
ات را ای ار 
نیابت حضرت صاحب الامر علیه السلام حج کند؛ چنان چه عادت شیعیان در 


ان وقت چنین بود. 

ابتو‌فختد قذری آن آن تر زا به آن پسر فاسد داد و او را با خود برد که برای 
حضرت حيٌّ کند. وقتی که از حّْ برگشت نقل کرد که در موقف - بعنلی 
عرفات وان کندم کون یک هیا را دیدم که مشغول بض و تال و 
دعا بود و چون من نزدیک او رسیدم. به سوی من التفات نمود و فرمود: 
«ای شیخ ! آیا حیا نمی کنی؟» 


و وت ی ی ی ی ی 
شود.» 


بعد از برگشتن, چهل روز نگذشت مگر آن که از همان چشم که به آن 
اشاره شد جراحتی بیرون آمد و از آن جراحت, آن چشم ضایع شد. 

خصوص اگر , به اسم مباری او ود باشد. چنان چه سیره تمام 
و 


اضلی فرای. این عمل, اکر چه اکنون به نظر ترستدی واکن چتد مر از عاجا 
و اهل اطلاع مسموع شد که ایشان دیدند خبری در این باب. 


تقضی ان علما تغل کروم که این فطل زا یال کردنه از عالم یر 
جلیل. سید عبدالله, 
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سبط محدذت جزایری و آن مرحوم در بعضی از تصانیف خود جواب دادند که 
خبری دیده اند که مضمون ان این است: روزی در مجلس حضرت صادق 
علیه السلام اسم مبارک ان جناب برده شد. پس حضرت به جهت تعظیم و 
احترام آن برخاست و در اهل سئت این عادت مرسوم است برای اسم 
مبارکی حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم. 


تسد آجهده ضقان شا قعی مکی ضعا ضر در سره خود کید 


جاری شده عادت بر اين که مردم چون می شنوند ذکر وضنف. آن:جناب 
راصلی الله علیه وآله وسلم برمی خپزند به جهت تعظیم آن حضرت و این 
برخاستن مستحسن است. جون قزر ان برخاستن است تعظیم پیغمبر 

الله له وال فسلم ه با ارردع: اک این ان زا یاوق از ات 
که به ایشان باید اقتدا نمود. 


حلبی از علمای اهل سئت در سیره گفته که بعضی حکایت کرده که امام 
جمع شد در نزد او بسیاری از علمای عصر او, پس خواند قصیده 
خوانی ام صرضری را سنه آن.ضای‌ضای الله لیم ها نوی اد 


قلیل لمدح المصطفی الخط بالذهب علی ورق من خط احسن من کتب 
و آن تنهعض الاشراف عند سماعه 
قیاما صفوفاً او جنیاً علی الرکب 


پلتن در آنن-حال برغاست آهام سکی, و خمیم کسانی که دز خاش بوده 
پس وجد عظیمی در آن مجلس شد. انتهی. 

در ادعیه که باید در ایام غیبت خواند 

هفتم: از تکالیف در ظلمات ایام غیبت تضرّع و مسألت از خداوند 

رشان 

تبارک و تعالی به جهت حفظ ایمان و دین از تطرق شبهات شیاطین و 


ی کر وی ی نا اب از جمله از 
کات یه صور اه که .ضیاد در زب دام خفن صیات مه رنکی ان کته و 


پیو سته به آن ضعفا را ضید کنتد و آباظیل خود را به وشیله آن چند کلمه 
هد یواح کر زد 


چنان کار را بر اهل دیانت مشکل و مشتبه نمودند که راست شده و عده 
ای که 
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صادقین علیهم السلام دادند؛ چنان چه نعمانی در غیبت(1) خود از جناب 
صادق علیه السلام روا یت کرده که فرمود: «به درستی که از برای صاحب 
این اهر غیبتی است که متمشک. در آن غیبت به دین خوده مانند کسی اسنت 
که به دست خود خار درخت خاردار را بتراشد تا هموار شود 


آن گاه زمانی اندک سر مبارک را به زیر انداختند. آن گاه فرمود: به 
از خداوند در زمان غیبت او و هر اینه متمشک باشد به دین خود.» و از این 
جهت امر فرمودند به خواندن جمله ای از دعاها و جمله ای از انها را نقل 


می 
قفا اما 


شيخ نعمانی در غیبت(2) و کلینی رحمه الله در کافی(3)به اسانید متعدّده 
روایت. کردند از رزازخ که کفت: شنیدم که ابوعیدالله. غلید السلام. فن 
فرماید: «به درستی که از برای قائم علیه السلام غیبتی است پیش از ان 
که خروج کند.» 


پس گفتم: از برای چه؟ 
گفت: «می ترسد.» و اشاره فرمود با دست خود به شکم مبارک. 


آن گاه فرمود: «ای زراره! و او است منتظر و او است کسی که شک می 
شود در ولادنش. بعضی از مردم می گویند که پدرش مرد و جانشینی 
تد یت بعضی از ایشان می گویند کم حمل بود و بعضی می گویند که او 
طایت اشت و عضی من. فد که هت لی شته سش آن ات تذرش به ور 
سال و اف انست منطو غیر این که اوند. خواسته. که امتعان ند فلوب 
شیعه را. پس در آن زمان به شک می افتند مبطلون.» 


زراره گفت. پس گفتم: فدای تو شوم ! اگر درک کردم آن زمان را کدام 


فرمود* «ای زراره ااکر درک کرد آن زمان را بمن بخوان این دار 


طالایم غ فتی. فسی: فانی ان لم. خر فنی قشسی لم اغرف کی الامم 
عژفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. 
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الم ع*فتی تین فان آن لم عرقی کی صالت ین ذنن #6 
آن گاه فرمود: «ای زراره ! لاب است از کشته شدن جوانی در مدینه.» 
کفنم؟ فوای شوه ابا یت ان که ورام که لشکر ذخا ۲ 


فرمود: «نه ! ولکن می کشد او را لشکر بنی فلان که خروج می کند تا آن 
که داخل مدینه می شود و مردم نمی دانند که برای چه امده؛ پس می 
گیرد ان جوان را و می کشد. پس چون او را به ظلم و عدوان کشت., 
خداوند ایشان را مهلت نمی دهد. پس در ان حال منتظر فرج باشید.» 


دعای دوم 


شیخ طوسی در غیبت(1) و صدوق در کمال الدین(2)به اسانید معتبره 
صحيیحه روایت کردند که شیح ابوعمرو عمروی رحمه الله که نایب اول 
حضرت صاحب الامرعلیه السلام است. املا فرمود به ابوعلی محمّد بن 
همام و امر فرمود او را که اين دعا را بخوان و آن دعایی است در غیبت 


ف 6 
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ام ب الجَوْر و استَثقذ به عبادک المَوّمنین من الدل و رانعش به البلاد و 
۳ ی کی و ی 5 2 
افتل به الجیايرة و الکفرة و افصم به رُءوس الصلاله و لل به ال رین و 
0 ج| ح .. س‌ 1 ۳ ۳ ك 1 

الکافرین و ار به المَتافقین و الناکیین و جَمیع المخالفین و الملجدین فی 
زد نم 5 ان جرد زر ] ر مللا 2 

مشارق الاژض و مغاریها و بَرها 


بقی حور الا هر و لا عدْل |ا هر و اجْقلتا با رپ من آغوانه و موه 
شلطانه و الَوْتٍِینَ لامره و الرّاضین بفعله و المْسَلمین لامکامه و مِمَنْ ‏ 
حاجَة به الی النقیه من خلقک و ات با رب الذي تکشف الصْرّ و تُجیتٌ 
الْمصَطرّ آدا دعاک و تتَجُی من الکزب العظيم قاکشف الط عَن ولیک و 
اجعَلةٌ خليقة فی آضک کمَا ضمئت له اللهْمٌ لا تجْقلنی من خضتاء آل 
مُحَقّدعليهم _السلام و لا تَجْعَلنی من آغداء آلٍ مُحَمّدعليهم السلام و لا 
َجْعلیی من أهْل الحتق و العَبْظ عَلی مَحَمَّد و آل مَحمّدٍعليهم السلام قاٍنی 
غود یک من دلک قاعذْنی و سْتجیرٌ یک قاجژّنی الم صل علی مَحَمَدٍ و ال 
مُحمّد و اجقلیی بهمْ عندک قایّرا فی ادا و الاخره و من المَة یا 


سید رضی الدین علی بن طاوس در جمال الاسبوع(1) بعد از ذکر ادعیه 
ار رم و صلوات کبیره که مذکور شد, فرموده 
ذکر دعای دیگر که باید خواند برای حضرت مهدی علیه السلام و آن سزاوار 
است خوانده شود اگر برای تو عذری باشد از جمیع آن چه ذکر کردیم آن 
را از تعقیب عصر روز جمعه. 


پس حذر کن از اين که مهمل گذاری خواندن آن را. پس به درستی که ما 
شناختیم این را از فضل خداوند - جلّ جلاله - که مخصوص فرموده ما را به 
آن؛ پس اعتماد کن به آن. و در اين کلام نیز اشاره ای 2 
ذیل صلوات سابقه اشاره فر مود, چنان چه گذشت. 


دعای سوم 


سید جلیل بن طاوس رجوه الله 9 مهج الدعوات(2) روایت ۵ کرده به 
9 کرده به اسناد خود در ضمن حدیثی که ذکر شده با 
علیه السلام راوی گفت., گفتم: چه کنند شیعیان تو؟ 


فرمود: «بر شما باد به دعا و انتظار فرج ! به درستی که زود است. زود 
است که ظاهر شود برای شما نشانه. پس هرگاه ظاهر شد برای شما؛ 
حمد کنید خداوند تبارک و تعالی را و متمسشک شوید به ان چه برای شما 
ظاهر شده.» 


ص :5 1 9 


1- 1598. مهج الدعوات. ص 333. 
2 1599. سوره مریم . ابه 97 


گفتم: پس چه دعا بخوانم ! 


فرمود بگو 

۳ ج و _ 9 مه ی ع لو 9+. ۳ ی 1 9 ۳ ۶ ۳ 9+ 
«اللهْم ائت عژفتیی تفسي و عرفتیی رشولی و جرفتیی ملایکتک نیس 
ولا ار وا ما ی 
۳ نگ 0 و ٍ مر ٩‏ ی # 
عَن متازل اولیائک و لا تثرع قلبی بعد اد هدیتیی اللهَمٌ اهدنی لولایه 


یز شید در آن.جا فرفودم" در خواب دیدم کسی را که مرا تعلیم می 
نماید دعایی که شایسته است از برای ایام غیبت. و این است الفاظ ان 
دعا: 


۶ ین کل ابرانم ان اسرال لب لالم ای داطهر که 
ملکوت السموات والارض عژه و اقتداره واودع متصتد اضلی الله علیه وآله 
ما ماع ان وا مت ات ی 
علی عبادک وانصاره.»(1) 


دعای پنجم 


ی از کتاب محقد بن محقّد پن عبداللّه 
ی اس و ها غا فختد. بن. علی. بن. سعاق. کمی: 
ابوجعفر گفت: "حدیث کرد ما را ابوالحسن بن محمد بن علی بن حسن بن 
شاذان قمی, گفت: حدیث کرد مرا ابوجعفر محمّد بن علی بن بابویه قمی 
از پدرش از عبدالله بن جعفر از عباس بن معروف از عبدالسلم بن سالم, 
گفت: حدیث کرد مرا محمد بن سنان از یونس بن بیان از جابربن یزید 


فرمود ابوجعفر علیه السلام : «هر کس که بخواند این دعا را یک مرتبه در 
روزگار خود, نوشته می شود در پوست نازکی و بالا برده می شود در دیوان 
حضرت قائم علیه السلام. پس چون خروج کرد قائم ما - صلوات اللّه علیه - 
آواز می کنند او را به اسم خودش و به اسم پدرش, آن گاه می دهند به او, 
آن ترا رم کته نق ام سرا این توس عفد است که -سماهده 


- 
1 


۳۳ 
للا > - 


کردی با ما در دنیا و این است قول خدای - عروجل - «الا مَن انحَدّ عند 
الرَحمَن عَهُدا»(2) و بخوان این دعا را در حالتی که طاهر باشی می گویی: 


ص :16 9 


1- 1600. مهج الدعوات, ص 335 - 336. 
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0 ۳ ۰ ج‌ مت [ 

و لل - 2 | -] - و ما و م2 -_._ ]۱ | 5 در تا ح2] ق - 
» 3 الة لاله با وَاحذ یا احَذ یا اج الاخرین یا قاهر القاهرین با علمة با 
عَظَيم ات العلمة الا عَلوت فوق کل علو هذا با سیدی عهّدی و آنت 
وه _ ی _ 9 لصو 9 ]9 ه 9 .2 و و 7 -_ ]0 ۳ 
مُنْچر وغدی فصل یا مَولای وغدی و انجز وغدی امثث یک و اشالک بچجایک 
العربی و یچجایک ۱ می 5 بچجابک العبرانی و بحجایک السرياني 5 

۱-2 ۱۱ لا ]| س- و الا ار زر ره مرس ج]- - ]9 مب 
بحچابک ۱ ومی و ب< تایک الهندی و بت مَقرفتک با با ولت فانک نت 
۱ ائت بالمنظر الاعلی و اَقرّبْ الیک پرَسولک | لمَنذر ص و بعلی 
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و مُحَمّدٍ بن عَلی الباقر عَن علمک و بجغقر بن مَُحَمَد الصادق الذی صَدّق 
جاح _ یش ۳ ۰ 9 ۳ ۳ ۳ ۰ 
بهیتاقک و بمیعاد یِمّوسی بن جَعفر الحضور القَایّم بعهّد و یعلی بن 
مَوسي الرّضا الرّاضی بخکمک و بمْحَتّد بن علیْ الحبر القاضل الْمْرَْتحَی 
و9 ۳۹ ۳ بر "0 و رت ٩۱۱‏ و 9 - حا و وجم بر من 
في المَوّمنین و ٍ بن محمد أ مین ۱ وْلَمن هادی | مُتژشدین 5 
مه 0 -_ ن هشن نت سِ 9 ۶ ۳ 
بالحسن بن عم الطاهر ری خزاته الوَصیین و قرب لیک بالامام القایّم 
9 9۶ 9 ]مت | _ | ۳ ِ | | و 2 0 ۵1 - مر حا تس 
العدْل | دی مامتا و ان امامتا صَلواث الله عَلبهِمْ مین یا مَنْ 
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الاغظم و بکلقایک الَامّه العَلیا البی حَلفت نها دار البلاء و ات مَن 
نت حله اماوی آعنت بالشایتین و الطذشینآشحاب التمین من 
المَوْمنِینَ و الذین خلطوا عَملا صالحا و احر سیثا الا تولینی غیرهم و لاتفرزق 
یی و هم غدا لا قَدْمَتْ الضا بقصل الْقضَاء آمئث بسوهم و عَلانتتهم و 
خوانيم اغمالهم قانک تحْتم لیا (5| شنت با من انحقنی بالاقرار بالوخدانبّه 
5 جبانی یمَغرقه الرُّوبُهٍ و حلصنی من الشک و القمی رَضیث يك ربا و 
بالاطفیاء حخججا و بالمخجویین البیاء و بالرَسُل ادلاء و بالمَتْقین امَراء 5 
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1 1602 اآفببه: خخند ین ات آهنم دای ی 59 1 


شیخ صدوق در کتاب _کمال الدین(1) روایت کرده از عبداللّه بن ستان که 
کت , فرمود ابوعبداللّه علیه السلام: «ز ود و 

ای ؛ ها و هاش وی ات ی 
تفع ناد در انمض مگر کسی که بخواند دعای غریق را.» 


گفتم: چگونه است دعای غریق؟ 


قوش یی ها الا رفن با سیسات اتا وید نت کاس 
علی دینک.» 


یا نفلت القامت و الاتضار .یی علی یک 


پس فرمود: «به درستی که خداوند ع ول فعلب نوت قلوب و ابصار را 
ولکن بگو چنان که من می گویم: «یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.» 


دعای هفتم 


شیخ نعمانی رحمه الله روایت کون اه وا سا بن سنان که 
گفت: داخل شدم من و پدرم بر حضرت ابی عبدالله علیه السلام: 


فرمود: «چگونه خواهید بو شماء. هر کام هاندید زر خالی. که تیسنت در آن 
وقت پا نمی بینید در ان حال, امام هدایت کننده و نه راهنمایی که دیده 
شود و نجات نمی یابد در ان زمان مکر کنتنی: که بخواند دعای حریق ر.» 


پس پدرم گفت: این است والله, بلا. پس چه کنیم؟ فدای تو شوم. 


فرمود: «چون چنین شود و تو آن زمان را درک نخواهی کرد. پس متمسک 
شوید به آن چه در دست شما است تا آن که امر بر شما واضح گردد.»(2) 


یعنی در آن زمان در دین خود متزلزل نشوید و در عمل متحیّر و سرگردان 
نگردید و به آن چه از امامان کته به شما رسیده, در اصول و فروع 
متمسشک باشید و عمل , باتفا وا رن تکنید اه فر نی نید و اسان تیاهر ید 


بغ ار کدی امامت ف قانمتت. است.ها اهر امامت ابر فا واضه 
شود به ظهور معجزات بینات و از سوال نکردن سنان, والد عبدالله 


ص :186 9 
1- 1603. ر.ی: المصباح الکفعمی, ص‌ - 78 مصباح المتهجد.ص 8 - 


1 البلد الامین (کفعمی), ص 60-55؛ بحارالانوار, ج 83. ص 170-165. 
2 1604 فضاح المتهجده ض 220 


از دعای حریق که کدام است ظاهر می شود معهود و معلوم بودن آن دعا 
نزد اصحاب و ان چه به این اسم به نظر رسیده دعای معروفی است که 
حملة اضق از علما آن زا تقل کردند در آذعبه‌ ضیاح .مسا 


شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان در کتاب عدهالسفر(1) گفته: از جمله 
دام تب ات ار ار اه رای ال موی را 
غایت جمع نموده و خواندن آنها اختصاص به صبح و شام دارد, دعایی است 
که مشهور است به دعای حریق و از حضرت امام زین العابدین - علیه 
الصلوه والسلام ۱ روایت شده است و دعا این است: 


«اللهغ انی اصبحت اشهدک و کفی بک شهیدأٌ.. .> تا آخر دعا که طولانی 
است و در آخر آن گفته که از جانب حضرت صاحب الامر علیه السلام 
دعا نا زبادنی وه ای هت و آن تخت ایرد ۳ «الله رن النور 
العظیم.» الخ و ان نیز معروف است. 


و بالجمله, چون مطمئن نشدم که مراد همین دعاست و طولانی هم بود و 
در بسیاری از کتب ادعیه چون مصباح شیخ(2) و کفعمی(3) و مقباس و 
بحار(4) موجود بود, لهذا نقل نکردیم. 

در توسل و استغاثه به حضرت حجت علیه السلام 

هشتم: از تکالیف عامه رعایای حضرت صاحب الامرعلیه السلام استمداد 

اشاره 


و استعانت و استکفا و استغائت به آن جناب است در هنگام شداید و اهوال 
و بلایا و امراض و رو آوردن شبهات و فتنه از اطراف و جوانب و اقارب و 
اجانب و ندیدن راه چاره و طریق و افتادن در تنگنای مضیق و خواستن از 
جنابش حل شبهه و رفع کربه و دفع بلیه و سذ خله و نشان دادن راه به 
مقصود را , ن آن نحوی که خود صلاح داند و تواند تق ان متوشل 


ص :19 9 


۱ 


3- 1607. ر. ک: الاحتجاج, ج 2, ص 322 - 323. 
4 1608. الکافی, ج 1, ص 339. 


مستکیت سا نیکست قدست اه اه هر ترا که ذاراست ‏ 
بو ال هر کشرنن هر خا ها سر اخایت هواس یاه کم وه 
فیضش به هر کس به اندازه قابلیت و استعداد و مراعات صلاح نظام عباد 
و بلاد رسیده و می رسد و از نظر در آمور رعایای خود از مطیع و عاصی و 
عالم و جاهل و شریف و دنی و قوی و ضعیف, غفلت نکرده و نمی کند. 


آن چناب در توقیعی که برای شیخ مفید فرستادند. مرقوم داشتند: «ما اگر 
چه منزل کردیم در مکان خودمان که دور است از مساکن ظالمین برحسب 
آن چه به ما نمانده ان را خدای تعالی از صلاح برای ما و برای شیعه 
مومنین ما در آن-فاذامی که دولت. دیا برای فاسفین است؛ یش به تحقیق 
که علم ما محیط است به خبرهای شما و غایب نمی شود از علم ما, هیچ 
۱ 0 کر ۱۱ 


و شیخ کلینی(2) و نعمانی(3) و دیگران به سندهای خود روایت کردند که 
امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه های طولانی خود فرمود: 


«بار خدایا ! لاب است که بوده باشد برای تو حجّت ها در زمین تو, حجّتی 
بعد از حجتی بر خلق تو که هدایت کنند ایشان را به سوی دین تو و 
بیاموزند به ایشان علم تو را تا این که پراکنده نشوند اتباع و این حجح, 
یا اه امه و ان رای ایا 
که مرتقب است زمان ظهور خود راء اگر شخص او غایب است از مردم, 
در حال آسایش و آرامی ایشان در دولت باطل. ۰ یس غایب بیست از مردم 
علم ایشان و آرا يا آداب ایشان(4) در قلوب موّمنین گسترده شده و 
و ؛ انس می گیرند به آن چه وحشت دارند از 
آنقه ریش کتند ان ه ابا مین کشند ار آن هتشر فیت. 


که به گوش دل 
ص :920 


1- 1609. الغیبه, ص 137. 

2 1610. تردید به جهت اختلاف نسخه است. منه. 
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خود آن را می شنید, پس می فهمید آن را. پس باور می کرد آن را و 
تفر وق همع کرد ان را ورین این منفا ع سیر هی کرد پس به سبب او ب 7 
می شد.» الِخ. 


هد ال ین چسین سوه ای ات امسر رات 
کرده از حضرت ابی محمد امام حسن عسکری علیه السلام که ان جناب 
فرمود: «چون حضرت صاحب علیه السلام متولد شد, خداوند تبارک و 
تعالی دو. ملک را فرستاد. بسن برداشتند آن ختناب. را و بردقد. ا سرادق 
عرش تا این که ایستاد در حضور خداوند تبارک و تعالی. پس خداوند فرمود 
به او: مرحبا! به تو عطا می کنم و به تو می امرزم و به تو عذاب می 


کنم.» 


شیخ طوسی رحمه الله در کتاب غیبت(2) روایت ت کرده به سند معتبر از 
ابوالقاسم حسین بن رو نایب سوم که گفت: اختلاف کردند اصحاب ما در 
تفویض و غیر آن. پس رفتم نزد ابی طاهر بن بلال در ایام استقامتش, 


او فهماندم. 
گفت : مرا مهلت ده 
پس او را مهلت دادم چند روز. 


آن. گام معاودت: کردم به. نزد ای بشن بیرون آورد حدیثی به اسناد خود از 
حضرت صادق علیه السلام که فرمود: «هر گاه اراده نمود خدای تعالی 
امری را عرضه می دارد آن را بر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم آن 
گاه امیرالمومنین و یک یک, یعنی از ائمّه علیهم السلام تا آن که منتهی 
بشود به سوی صاحب الزمان علیه السلام. آنگاه بیرون می آید به سوی 
دنیا وچون اراده نمودند ملایکه که بالابرند عملی را به سوی خداوند عژوجل 
عرض می شود بر صاحب الزمان علیه السلام, آن گاه بر هر یک تا اين که 
عرض می شود بر رسول خدای صلی الله علیه واله وسلم. آن گاه عرض 
می شود بر خداوند عژوجل. 


پس هر چه قرفوخ فی: ای از جانب خداوند. پس بر دست ایشان است و 
آن چه بالا می رود به سوی خداوند ظروجل: پس بر دست ایشان است و 
تف‌:نبار تیششند از خذاوتد.ک وخل به قدر بفهم ند سفن :0 
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1- 1613. رجال الکشی, ص 902 - 103. 
101 ضان آلدرجات:ص 12802279 


سید حسین مفتی کرکی؛ سبط محقق ثانی در کتاب دفع المناوات ت از کتاب 
براهین نقل کرده که او روایت نموده از ابی حمزه از حضرت کاظم علیه 
ی ۳ آن چناب می فرماید: با 
۱ ۱ با و 0 ۱ 
تردد ملایکه از جناب خداوند تبارک و تعالی صاحب این امر است.» 


گذشت در باب سابق در حدیث ابوالوفای شیرازی که رسول خداصلی الله 
علیه وله وسلم فرمود به او: «چون درمانده و گرفتار شدی؛ پس استغاثه 
کن به حجّت علیه السلام که او تو را در می یابد و او فریادرس است و پناه 
ار کی اه 


و شیخ کشی(1) و شیخ صفار در بصایر(2) روایت ت کرده اند از رمیله که 

ت: تب شدیدی کردم در زمان امیزا ون یه الس امش دی عنن 
خوز خفتی یافتم دز زو ضععه وه کفتم نمی دانم خبوی | بهتر از آن. که آبی 
بر خود بریزم. یعنی غسل کنم و نماز کنم در عقب امیرالمومنین علیه 
السلام. پس چنین کردم. آن گاه اه 


چون امیرالمومنین علیه السلام بالای منبر نز افد/ آن تنب به من معاودت 
دا تا آ ای مها رای رم توا کوستی ار ار 
به روایتی, پس ملتفت شد به من امیرالمومنین علیه السلام و فرمود ای 
رمیله ! چه شده بود که تو را دیدم که بعضی از اعضایت - در بعضی درهم 
می شد؟» 


پس نقل کردم برای آن جناب, حالت خود را که در آن بودم و آن چه مرا 
واداشت در رغبت در نماز عقب ان جناب. 


پس فرمود: «ای رمیله ! نیست موّمنی که مریض شود, مگر آن که مریض 
می شویم ما به جهت مرض او و محزون نمی شود مگر آن که محزون می 
شویم به جهت حزن او و دعا نمی کند مگر آن که آمین می گوییم برای او و 
ساکت تم شوت محر آن. که نغا خی کنیم برای او 
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1- 1615. علل الشرایع, ج 1, ص 196-195. 
2 1616. بصاثئر الدرجات, ص 351. 


پس گفتم نق. أنْ جناب: یا امیرالمومنین ! فدای تو شوم ! این لطف و 
میت وت سانی ات که ای ای اس عص ‏ ها 
حال کسانی که در اطراف زمین اند. فرمود: «ای رمیله غایب نیست یا 
نمی شود از ما مقمنی در مشرق زمین و نه در مفرب ان.» 


و نیز شیخ صدوق(1) و صفار(2) و شیخ مفید و دیگران به سندهای بسیار 
روایت کرده اند از جناب و علیهما السلام که فرمودند: «به 
درستتی. که خداوند تفی کذارد زمیخ را محر ان که در ان غالفن باشة: که 
می داند زیاده و نقصان را در زمین. پس اگر مومنین زیاد کردند چیزی را 
برمی گرداند ایشان را - و به روایتی می اندازد ان را - و اگر کم کردند. 
امور ایشان - و به روایتی حق از باطل شناخته نمی شد.» 


در تحفه الزاثر مجلسی و مفاتیح النجاه سبزواری مروی است: هر که را 
حاجتی باشد. آن چه مذکور می شود. بنویسد در رقعه و در یکی از قبور 

مه علیهم السلام بیندازد یا ببندد و مهر کند و خاک پاکی را گل سازد و آن 
را در میان آن گذارد و در نهری یا چاهی عمیق يا غدیر آبی اندازد که به 
حضرت صاحب الزمان حلوات لاه عارم و هن ین 
برآوردن حاجت می شود. 


نسخه رقعه مذکوره: 


یشم اللٍّ امن لیم 


5 هن میت "۳ ن -۳9 5 2 هت 
تبث الیک پا مولای صَلواث الله عَلیک مُستهیناً و سشَکَوّث ها رل بی 
نف 2 - 00 ۰ ۵ ات ۳ > جح خهّ ح 1 
مُستجی را پالله عَز و جل نم یک من امر و دهمبی و اشغل قلیی و ۱ ال 
ی س_ ]2 رز لا جح ار 2 1 - مس م ‏ للا 
فکری و سَلبنی بِض لبی و غیر خطر النعمه لله عندی اسْلمنی عند تحیل 
وَروده الخلیل و تبرّا منی عند 


1- 1617. ر.ک: بحارالانوار, ج 99, ص 235-234؛ البلد الامین. ص 157- 
158 


2 1618. کفایه الاحکام, ص 63؛ المحاسن,؛ ج 1 ص 1 ؛ کمال الدین و 
تمام النعمه, ص 484 ؛ وسائل الشیعه, ج 27, ص 140, الفصول الحشره ِ 


- 61 ت - ۳ 3 ۳ 5 سِ _ ۱ ۳ ی س‌ 
علیه و علیک و ۱ ها سس من الله زر العالمین وَلی 
ی 6 ت ۳ سس ۳۳ سس لا سب ] مس [ ۳ 9 
التذبیر و مالک الامور وایْقا منک بالمسارعه فی الشفاعه الیه جل تتَاوَهُْ فی 
آ ‏ ا ی دزی ۰ 7 بت ]1 تا - 9 ]۶ و 9 7 هِ ۳ 
امقری میف لاجابته تبار و لین ۳ باعطایّی سولی 3 انت با مولاری 
ت ور ند 0 ۳ آً و از 

جَدیر بتعقیق ظنی و تصدیق امَلی فیک فی مر کذ | و,کذا 
نام جت خود بردیما لا طاقة لی بحمله و لا ضَبر لی علیه کیرد 


حلل . لا . آه > و 1 ان ۳۹ 1۳ | ۵ _ 
عرّ و جل فی [ری فْلٌ خلول التلي و شیقاته الغداء قیک تسطب العة 
و أسأل ال جل جلالَه یی تصراً عزیرا و قتحا قریباً فیه بو لأمال.» 


ِِ پا عثمان اين سعید العمری يا ولد او محمدین عثمان یا حسین بن 
و یا علی بن محقدالسقری و یکی از این جماعت را ندا کند و بگوید: «یا 
قلان تن قلان سلامْ علیک اه أَنْ وقاتک فی شییل ال اه 
له مرَروق و قذ خاطتلک فی حتایک التی,لک عد الله جلٍ و عَر و 
رُفْعَتی و حاجتی الی مَوّلاتاعلیهم السلام قسلمها له قَأنّت اللقَه - ۰ 


پس نوشته را در چاه پا نهر یا عدیر اندازد که حاجت او تزآهزژه می شود. 
ط) 


<< 


واسطه بودن نوّاب خاص در ایام غیبت صفری و کبری 


و از این خبر شریف چنین مستفاد می شود که ان چهار شخص معظم چنان 
چه در غیبت صغری واسطه بودند میان رعایا و آن جناب در عرض حوایج و 
رقاع و گرفتن جواب و ابلاغ توقیعات در غیبت کبری نیز در رکاب همایون 
آن ناب هننستد و نه این خنضب بزر ک مفتضر و شرافر از ند. 


پس معلوم شد که خوان احسان وجود و کرم و فضل و نعم امام زمان - 
صلوات اللّه 


ص :924 


1- 1619. اشاره به حدیث امام صادق علیه السلام که می فرمایند: «لو 
تغل التففی. ماله می اجز بالیضانت لیم انم فرص بالخفارنسن: آکر 
موّمن می دانست که در بلایا چه اجری برای اوست ارزو می کرد کاش با 
عنسی ها که کم ده رک الکای 2 ور دور 


علیه - در هر قطری از اقطار ارض برای هر پریشان درمانده و گم گشته 
وامانده و متحیر نادان و سر گشته حیران گسترده است و باب آن باز و 
شارعش عام با صدق اضطرار و حاجت و عزم با صفای طویت و اخلاص 
سریرت. اگر نادان است, شربت علمش بخشند و اگر گم شده است. به 


چنان چه از سیر در حکایات و قصص گذشته ظاهر و هویدا می شود نتیجه 
مقصود در این مقام و, این که حضرت صاحب الامرعلیه السلام حاضر در 
میان عباد و ناظر بر حال رعایا و قادر بر کشف بلایا و عالم بر اسرار و 
خفایا به جهت غیبت و ستر از مردم, از منصب خلافتش عزل نشده و از 
لوازم و آداب ریاست الهیه خود دست نکشیده و از قدرت ربانیه خویش, 
عجز به هم نرسانیده. 


اگر خواهد حل مشکل که اندر دل افتاده کند. بی آن که از راه دیده و 
کوشش چیزی به آن جا رساند. و اگر خواست دلش را به آن کتاب يا عالم 
که دوای دردش خر ان وه نز ان است. مایل و شایق کند, گاهی دعایش 
تعلیم کند و گاهی در خواب, دوای مرضش را به او آموزد. 


و این که دیده و شنیده شده که با صدق ولا و اقرار به امامت, چه بسیار 
شده که ارباب اضطرار و حاجت در مقام عجز و لابه و شکایت برامدند و 
اثر اجابت و کشف بلیت ندیدند, علاوه بر دارا بودن این مضطر, موانع دعا 
و قبول را غالبا از جهت آشتباه در اضطرار است که خود را مضطر می داند 
و نیست و گم شده و متحیر می داند و راهش را , به او نمايانده اند, مثل 
اه یساسا و 


چنان چه در توقیع مبارک است که در جواب مسایل اسحاق بن یعقوب 
مرقوم فرمود: «و اما حوادئی که به شما روی دهد. پس مراجعه کنید در 
انها به راویان احادیث ما. به درستی که انها حجّت من هستند بر شماها و 
من حجّت خدایم بر ایشان.(1)» 


پس مادامی که جاهل دستش به عالم برسد, هرچند به مهاجرت و 
مسافرت ماد باه کات امه در اکام یه خص فاد و هم تن 
میا ها که هه ور 


ص :925 


16201 کال الدین ههام امه :4 25 


نباشد. 


و انان که اسباب ژد کی و معاش خویش را از جد ود الهیت و موازین 
تثترغیت: بیز ون: بزدند: و بز آن مقدار ممدوح در شرع, اقتصاد و قناعت 
ننمودند, به جهت نداشتن بعضصی از 1 چه قوام تعیش معلق بیست بر ۳ 


از تاک 


و هکذا از مواردی که آدمی خویشتن را غاکز مضط ستد و سس .از خامل 
صادفاه خلاف آن ظاهر هی شود و ار بو اشظراه صادن باه شناد 
صلاح او یا صلاح نظام کل در ۳ او نباشد, جچه هر مضطرزی را وعده 


اجابت ندادند. 


بلی ! اجابت مضطر را جز خدای تعالی يا خلفایش نکند, نه آن که هر 
مضطرٌ را اجابت کنند و در ایام حضور و ظهور در مدینه و مگه و کوفه و 
غیر آن از همه اضناف مضط؛ ینو عاجزين از موالیان و محبین غالبا بودند و 
بسیار بود که سوال می کردند و اجابت نمی شد. چنان نبود که هر عاجز در 
هر زمان, هر چه خواست به او دهند و رفع اضطرارش نمایند, چه این 
مور اختلال نظام و برداشتن اجرها و ثواب های عظیمه جزیله اصحاب بلا 
و مصایب است که بعد از مشاهده آن در روز جزا ارزو کنند که کاش 
گوشت بدن های ایشان را در دنیا با مقراض بریده بودند(1) و خدای تعالی 
با ان قدرت کامله و غنای مطلق و علم محیط به ذرات و جزئیات 
موجودات, با بندگان خود چنین نکرده. 


بالجمله تکلیف رعیت آن جناب علیه السلام در ایام غیبت. پس از اضطرار 
و حاجت و نرسیدن دست به آن چه خود معین فرمودند و قرار دادند برای 
رفع تحیر و قضای حاجت, توسٌل و استغاثه به آن جناب است و خواستن 
حاجت خویش است از آن جناب و دانستن و اعتقاد داشتن آن جناب را عالم 
و قادر بر انجاح مرام با نبودن موانع در او, بلکه دانستن آن جناب را سبب 
و واسطه رسیدن هر خیری و برطرف شدن و نیامدن هر شرژّی و بلایی 
حسب مضامین اخبار بسیار که به بعضی از آنها اشاره شد. 


ص :926 


1- 1621. الاحتجاج, ج 2, ص 284. 


شت: هوق در کسال الصا روایت کرو از خایر از رتولفذای ضلن 
للم یه داله خی که ان بای در رو و آا ی 
ره اه رو و ی ی هر ی 
فی ارضه و بقیته فی عباده. پسر حسن بن علی ؛ کسی است که فتح می 
اه ام اه ما ات را و 
است که غیبت می کند از شیعه و اولیای خود, غیبتی که باقی نمی ماند در 
ار ول مه سامت اه مر کی فا متا ول اس رز 
تواعیا شا 


او؟ 
و۰ 


فرمود: «آری, قسم به آن که مرا به پیفغمبری مبعوث کرده که ایشان هر 
اينه منتفع می شوند به او و استضائه می کنند به نور ولایت او در غیبت او, 


مثل انتفاع مردم به افتاب. هر چند بپیوشاند او را ابر.» 
توقیع حضرت به محمّد بن عنمان 


شیح طبرسی در احتجاح(2) روایت کرده که توقیعی ان جناب بیرون آمد 
به دست محمد بن عثمان و در ان جاأ مرقوم فر مودند: «ما وجه انتفاع 
مرجم یه من مانند انتفاع خلق است به آفتاب, قد وفتی که ابر آن را فرو 


گیرد و از نظرها غایب گرداند. به درستی که من امانم برای اهل زمین؛ 
9 سار کانآمانند برای. اهل اسمان + 


در روایت دیگر مذکور است که سلیمان گفت: من به حضرت صادق علیه 
از 0 ۳ 9 ۸۱ 0 ۱ ۳ 


مستور؟ فرمود: «چنان چه منتفع می شوند به افتاب, در وقتی که ابر ان 
را ستر نماید.»(3) 


که مردم به آن اهتدا می یابند در امور دنیای خود و تاثیر و تربیتی است در 
عناصر و مرکبات و قهر و 


ص: 927 


1- 16022. ر.ی: کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 20/07 

2 1623. سوره انفال: آیه 33. 

3- 1624. ر.ی: کفایه الاثر. ص 29 ؛ مناقب امیرالمو‌منین, ج 2, ص 144؛ 
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غلبه ای است بر ساير کواکب نیره. بلکه جماعتی تور تمام کواکب را از 
آفتاب دانسته و برای آن برهان اقامه نمودند و اتم و اکمل تمامی آن 


صفات و خصایص و به زیادتی تربیت عقول و ارواج و نفوس و دین و ایمان 
و صفات حسنه و سبب بودن از برای حیات جاودانی و رسیدن به مقام 
انسانی در وجود امام عصر علیه السلام است. 


وجه تیه رخ وجود مقذس امام عصر علیه السلام نف افتابت 
در وجه تشبیه آن وجود مقذس به «آفتاب زیر ابر» چند وجه گفته اند: 


اول: آن که نور وجود و علم و هدایت و سایر فیوض و کمالات و خیرات به 
برکت ان جناب به خلق می رسد و به برکت و شفاعت و توسّل به 
جناب. حقایق و معارف بر مواليانش ظاهر می شود و بلاها و فتنه ها از 
ایشان رفع می شود ؛ چنان چه,در عصر هر حجتی چنین بوده و خدای تعالی 
می فرماید: «ومَا کان اللَه امعم رت فيهمٌ»(1) 


رسم خداوندی چنین نیست که خلق را عذاب کند و حال چون تو رحمه 
للعالمینی در میان ایشان. 


نف خهاتر از آن جناب: صلی. الله. غليه: واله وسلم رسیده که فرمود: «اهل 
بیت من امان اهل زمینند؛ چنان که ستارگان امان اهل آسمانند.»(2) 


هر که دیده دلش آندکی به نور ایمان منور شده. می داند که هر گاه ابواب 
فرج بر کسی مسدود گردد و چاره کار خود را نداند یا مطلب دقیقی و 
فسالم. عایضه. اخ بر اف یه رخدر سون: ول شود به آن جناب به 
اندازه توسّل, البثه ابواب رحمت و هدایت مفتوح می گردد. 


دوم: چنان که آفتاب به ابر محجوب شد با وجود انتفاع خلق به ضوء او در 
ان زمان و منتظر رفع سحاب و کشف حجاب هستند؛ هم چنین مخلصین و 
مومنین موقنین؛ 


ص :9286 


1- 1625. کمال الدین و تمام النعمه, ص 647-646. 
2 1626. الاحتجاج, ج 2, ص 50. 


پیوسته در ایام غیبت منتظر فرح هستند و مایوس نیستند و نان انتظار, 


نواب عظیم می برند. 


سوم: آن که منکر وجود آن حضرت با وجود سطوع انوار امامت و ظهور 
آناز ولایت؛ مانند منکر وجود آفتاب است, هر گاه محجوب شد به سحاب. 


چهارم: آن که چنان که محجوب بودن آفتاب به سحاب, گاه هست که از 
برای عباد اصلح و انفع است, غیبت ان حضرت نیز برای شیعیان با وجود 
اتتفاغ‌به آنار او شاید اضله باشد اد ترای نما رخ ار ظههر آن خناب. 


در فضل و اجر شیعیان در ایام غیبت 


شیخ صدوق در کمال الدین(1) روایت کرده از عقّار ساباطی که گفت: به 
خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: عبادت کردن با امامی از 
شما که ظاهر نباشد در زمان دولت باطله افضل است يا عبادت کردن در 
زمان ظهور حق و دولت حق با امام ظاهر از شما افضل است؟ 


حضرت فرمود: «ای عشّار ! صدقه در پنهانی افضل است از صدقه آشکارا 
و علانیه و چنین است عبادت شما. در پنهان با امام غیر ظاهر در دولت 
باطل, افضل است از برای ترسیدن شما از دشمنان, در زمان دولت باطل 
و بهتر است از آن که عبادت خدا کنید در زمان ظهور حق با امام ظاهر. 


بدانید که هر که از شما نماز کند یک نماز واجب را در پنهانی از دشمن خود 
و آن نماز را در وقت ان به جا اورد و تمام کند, حق تعالی بنویسد از برای 
او, ثواب بیست و پنج نماز و اگر یک نافله را در زمان آن به جا اورد حق 
تعالی از برای او ثواب ده نافله بنویسد و هر که از شما حسنه به جا آورد, 
حق تعالی از برای او بیست و پنج حسنه بنویسد و حق تعالی مضاعف می 
گرداند حسنات مومن از شما را وقتی که عمل نیکویی به جاأ اورد و 
دینداری کند به تقیه, برای ترسیدن به امام خود و ترسیدن بر جان خود و 
نگاه دارد زبان خود را به 
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1- 1627. سوره بقره: آیه 3. 


عرض کردم که: جانم به فدای تو باد ! مرا راغب گردانیدی به عمل و 
رت زر ان نمودی ولکن می خواهم بدانم که چگونه اعمال ما افص 
اشت ان اععال اصحات طاهو در خلت ان که ماه اسان هه بو 
یک دین می باشیم؟ 


فرمود: «به درستی که شما ایشان را پیشی گرفته اید در داخل شدن در 
دین خدای عژوجل و سبفت گرفته اید ایشان را در ادا کردن نماز و روزه و 
حج و به دانستن سایر امور دین و اطاعت امام پنهان می کنید و با امام 
خود را شریک کرده اید در صبر کردن در دولت باطل و می ترسید از 
پادشاهان بر امام خود و بر جانهای خود و حقّ امام خود و حقّ خود را بر 
دست ظالمان می بینید که شما را از حق شما منع کرده اند و مضطر 
گردانیده اند به مشقت کشیدن در دنیا و طلب معاش کردن با صبر کردن 
بر دین خود و عبادت خود و طاعت کردن پروردگار خود و ترسیدن از 
دشمنان خود. 


پس به این اسباب: حق تعالی ثواب اعمال شما را مضاعف گردانیده است. 
انا سراف سا 


عرض کردم: جان من به فدای تو باد ! هر گاه چنین است. بننن ما خرا ارزو 
کنیم که از اصحاب حضرت قائم علیه السلام باشیم با ظاهر بودن حق و با 
ان مها امن وو مان افافت .حول اطاعت و باشیم .وه اکمال ,ها 


حضرت فرمود: «سبحان اللّه ! آیا نمی خواهی که خدای عرُوجل حق و عدل 
را در بلاد خود ظاهر گرداند و حال همه خلق نیکو گردد و کلمه خدا جمع 
گردد و مردم همه اجتماع نمایند بر دین حق و الفت و التیام در میان قلوب 
مختلفه به هم رسد و کسی در زمین معصیت خدا نکند و حدود خدا در میان 
خلق جاری گردد و حق به سوی اهلش برسد و حق را اظهار نماید و چیزی 
از حق به جهت خوف خلق پنهان نگردد؟ 

بدان والله ای عمّار ! که احدی از شما نمی میرد به این حالت دوستی ما؛ 
مگر آن که او 


ص:930 


افضل است نزد خدای عروجل از بسیاری آنهایی که در جنگ بدر و احد 
حاضر شدند. پس بشارت باد شما را » 


زیت اند کانلی و شعرو اما عصرغایم ااسلام 


شیغ. طبرسی, در احتجاج(1 روایت کرد از ابهخالد کایلی که گفت: 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: «طولانی می شود غیبت به 
ول خواتدقمی خوافته ار سای رسول, خد اصلی الله یه ‌اله سای ده 
امامان نعد از ان 


ای ابوخالد ! به درستی که اهل زمان غیبت او و اعتقاد دارندگان به امامت 
اه و انتظا بزندکان. ظهوز آن خضرت: افصل. اهل. هر زمانند. زنرا که 
خداوند عطا کرده به ایشان از عقل و فهم و معرفت آن مقدار که غیبت 
نزد ایشان به منزله مشاهده گردیده و حق تعالی ایشان را گردانیده به 
له ان سای وی یس ان خ رام صلی ان فلم اه بسا 
به شمشیر جهاد می کردند. ایشانند دوستان ما از روی اخلاص و شیعیان ما 
از روی صدق و خوانندگان به سوی دین خدا| در پنهان و اشکار ا: دا 


پس فرمود: «انتظار فرج از اعظم فرج است.» 


بر این مضمون اخبار بسیار است که مدح فرمودند کسانی را که در 
ظلمات غیبت گرفتار و دین خود را نگاه می دارند و ایشانند مقصود از آیه 
شریفه «یوْمنُون بالغتب »12۱ و حصترت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
ایشان را برادران خود خوانده و اجرهای بسیار از برای تحمل زحمات و 
مشقت ایشان در حفظ و حراست دین خود وعده داده اند. 


پنجم : از وجه تشبیه آن که نظر به قرص آفتاب اکثر دیده ها را ممکن 
نیست و بسا باشد که باعث کوری چشم نظر کننده يا خیره و تار شدن ان 
شود و هم چنین دیدن 


ص: 31 9 
02 اتت: ب. افتاب تماند هر یی مصی که در تام آم ره ند 


شود ابصار (سعدی) 
2 2 وک تحار انوا خ 2ص 0 باب 0 


فیس ال سل ان شا هه ام ره یت ان 
گردد.(1) چنان چه بسیاری از مردم پیش از بعثت انبیاعلیهم السلام ایمان 
به ایشان می اوردند و بعد از بعثت به سبب بعضی از اغراض فاسده. چون 
کاستن از جاه و اعتبار و دست برداشتن از ریاست ظاهریه که داشتند. 
انکار می کردند. مانند بسیاری از بهود مدینه و دور نیست که بسیاری از 
دنیاپرستان شیعیان چنین باشند., بلکه از بعضی از علما نقل کردند که تمنا 
می کرد موت پیش از ظهور را از خوف امتحان و اختبار در ان زمان و 
افتادن در دام شیطان, نعوذ بالله منه. 


ششم : ان که در روز ابر. بعضی مردم افتاب را از خلل و فرج های ابر می 
بینند و بعضی نمی پینند. هم چنین در ایام غیبت ممکن است که بعضی از 
تا رخ به وت آن خضرت رسد و بعضی گر سیر ان جه در آیوات 
سابقه مشروح شد. 


هفتم: آن که آن جناب مانند آفتاب است در عموم نفع رساندن به هر چیز 
به حسب قابلیّت و استعداد و سوال به لسان حال يا مقال آن و نطلبیدن 
اجر و جزایی حتّی دانستن انتساب آنگتور بت ارم هه و ار سس 
آن و نسبت آن به غیر و ضرر نرسیدن از اين انکار به دامن عظمت و جلال 
او و دست برنداشتن از سیره مرضیه و افاضه خیر, چنان چه از منکر 
رسیدن نفعی از افتاب در زیر سحاب. ضرری به او نرسد و از تربیت خود 


هلشتم : چنان چه نور آفتاب داخل می شود در خانه ها به قدر خلل و فرج ها 
که در آنها است و صاحب خانه منتفع می شود از آن نور به قدر راهی که 
برای تابیدن آن نور مهیا کرده و موانع را از آن برداشته. هم چنین خلق 
۳ آن حضرت به قدر آن چه از خود 
رفع نمودند از حجاب ها و پرده ها و قفل ها که از روی شهوات و شبهات و 
معاصی بر قلوب خود دارند که با وجود آنها دیده بصیرت کور و گوش دل, 
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1- 1630. سوره ملک: آیه 30. 


گویند: چیزی نود و به همه ۳ وجوه 9 ان رحجمه الله در 
بحار(1) اشاره فرموده. 


ی 1 ۳ ۳ 9 1 ۳ و 1 
در تفسیر آیه شریفه «اِنْ أصْبحَ مَاوْکمّ غَوّرا» 


مخفی نماند کم گذشت در باب دوم که مراد انو آب جاری گوارا در آیه 
شرتقه«فل ارام ان اصیح.هاو دم غذرا فمرن بانکم .هاع معس »2 آن 
ات ات۳ 9 
تبات»وجهافو اخسام فلونه و سعلیه بهنض آبه فبار که و استعسای. بعحن 
از اجزا و بعضی را بقای ترکیب و مزح آنها آب است. سبب باطنی حیات 
هر چیز به نحو اعلی و اتم و اکمل و اشرف وجود امام است علیه السلام. 


آفتاب. بی آب نتواند تربیت کند چیزی راء پس محتاج باشد به آن و آن وجود 
نفوس و ارواح ان کند که این دو با جسمانیات کنند. 


بالجمله نجات و مفزع و ملاذ و کهفی برای بندگان نیست., جز آن شخص 
معظم - صلوات الله علیه - و آبای گرام اش, چنان چه خود در زیارت وچود 
مقذس که امر نموده بخوانيم فرموده: فلا نجاه ولا مفزغ الا انتم 


بر هر کس لازم که خود را به وسیله ای به آن جا رساند و آن وسیله از 
همان گریه و زاری و ناله و بی قراری و خواندن او راد و زیارت و تضرع و 
مسألت است. بلکه عمده, بیرون آمدن از حالت و صفات و کرداری که 
مکروه طبع شریف ان جناب است و دانستن ات کردن محبوبات و 
مرضی او که نیست. مگر آن چه مکروه و مرضی خداوند و رسول اکرم او 
است و بیشتر آنها در کتاب و سنت مشروح و مبیّن, بلکه جمله ای در مقام 
وضوح به حدٌ ضرورت رسیده و پس از آن برداشتن همی از آن جناب. چه 
عمده غرض از بعثت آن جناب. چون سایر حجج علیهم السلام تکمیل دین و 
آموختن شرایع و برگرداندن سرکشان 
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1- 1631. تفسیر امام العسکری, ص‌‌ 32و نیز ر.ک: منیه المرید فی ادب 


2 1632. کشف المحچه لثمره المهچه, ص 152-151 


متمژدان است به نزد مولای حقیقی خود و نمایاندن راه است به گم 
شدگان در وادی ضلالت که بیشتر اهتمام ایشان در ان و تحمّل همه 
مصایب و ناملایمات برای ان بوده. 


در تفسیر عسکری(1)علیه السلام مروی است که حق تعالی وحی کرد به 
حضرت موسی علیه السلام که: «اگر یک کس از ان: کذ.از درگاه من 
گريخته باشد يا از ساحت عرّت من گم شده باشد به سوی من بر گردانی 
بهتر است برای نز نو از صد ساله عبادت که روزها روزه باشی و شب ها 
برای عبادت برپا # باشی.» 


موسی علیه السلام گفت: «آن بنده گریخته کدام است؟» 
فرمود* «کناهکارآن و آنان که فرمان من تفی بر ند»»* 
پرسید که: «گمشده کیست؟» 


فرمود: «جاهل به امام زمانش. پس ! شناساند به او امامش را با غایب از 
امامش, بعد از شناختن که جاهل باشد به شریعت دین او. پس بشناساند 

به او شریعت را و آن چه به آن عبادت کند, پروردگار خود را و برسد به 
سبب آن به خشنودی او.» 


هم چنین اگر منکر صانعی یا رسالتی یا امامتی را توحید یا اسلام یا ایمان 
آموخته پا جاهلی به احکام دینیه را مسایلی تعلیم نموده, هر چند اندی 
باشد, یا کسی را از ظلمات ریا و نفاق و شبهه و حرص و طمع و حقد و 
حسد و خَتّ دنیا و جاه و ریاست بیرون کشیده و به نور اخلاص و یقین و 
زهد و قناعت و الفت و محبّت و بغض دنیا رسانده که هر جزیی از آن, رفع 
هقی است از آن جناب و وسیله بزرگ و پس از آن برداشتن همّی از هموم 
موالیان و محبین آن جناب علیه السلام که باعث هم خود آن جناب است., 
چنان چه در خبر رمیله گذشت. پس برآورد هم گرسنه يا تشنه یا برهنه یا 
یا ای ی ایا سس ۱ ای ی 
مسکنی يا شایق زیارت و حجّی که سبب شود برای رفع 
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هم و سرور امام زمان علیه السلام و وسیله ای باشد نزد آن جناب برای 
آن جناب و آبای. گرامی. اش علنهم. السلام به. گفتن .و توشتن. و دز فد 
دراوردن. 


سید اجل علی بن عبدالحمید نیلی در کتاب انوارالمضیثه بعد از ذکر جمله 
ای از معجزات حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم گوید: و من رمی 
گویم قسم به پروردگار خودم که من بودم در اثنای کتابت من این فضایل 
عظیمه را و جمع من این معجزات ت کریمه را , که عارض شد برای من 
عارضی که طاقت نداشتم با ان درد سر خود را نگاه دارم. هر گاه سر خود 
ی ای و ی ی ی 
دلم 2 نکن ۵ رسیم که.فن همتوع شوم آز تصام کردن آن خه به ضدد ان 


پس ملهم شدم به این که گفتم: بار خدایا به حق محمّد بنده تو و پیغمبر 
تفضلی للم علیه واله وسلن ضاجت انن تسایل. و به جق آل عسومین او 
که صلوات بفرست بر جمیع آنها و برگردان از من آن چه در من است از 
این مرض. 


پس به حقّ خداوند عظیم که کلامم تمام نشده بود که آن عارضه بالمژه 
رفت که گویا هرگز نبود و برخاستم چنان که بندی از پایم برداشته شد. 


سید بن طاوس - علیه الرحمه - در کشف المحجه(1) فرموده در ضمن 
وصایایی به فرزندش محمد: 


چون خبر ولادت توبه من رسید و من در مشهد حسین علیه السلام بودم, 
برخاستم در حضور خداوند - جل جلاله - در مقام ذل و انکسار و شکر برای 
آن چه مرا تشریف نمود از ولادت تو, از سرور و نیکی ها و گرداندم تو را 

به ام خداوند - جل جلاله - بنده مولای ما مهدی - صلوات اللّه علیه - و تو 
ای کرام بر او و چه بسیار شده که محتاج شدیم در وقت نزول حادثه 
ای که بزای ته شد. به سوي آن جناب و دیدم آن جناب را در چندین 
مقامات در خواب ب که خود متولی شد قضای حوایج تو را به انعام بزرگی در 
حقٌ من و در حقّ توء که نمی رسد وصف, کردن آن, پس بوده باش در 
فمالات ان اب و ففا کردن از رای اه ففعان 
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خاطر به او به قدر مراد خداوند - چل جلاله - و مراد رسول و آبای او و 
هراد آن خاب ارو «صاغات الاسایفی» 


مناسب است که ختم کنیم ,این مقام را به ذکر یکی از توسْلات فاتووه 
مجژبه شیخ مقذم ابوعبدالله سلمان بن حسن صهرشتی, تلمیذ شیخ 
طونییی ره الله ور فیض الخضام چا هه بحای ۱ ها کردم 


کر نجوده که شفیدمق آز شخ آنی غید ال له جسین نن عسن نق با وبه سرکن 
له عنه - در ری سنه چهارصد و چهل که روایت می کرد از عم خود ابی 
جعفر محشّد بن علی بن بابویه رحمه الله گفت: خبر داد مرا بعضی از 
مشایخ قمیین که وارد شد بر من اندوه سختی و طاقتم سست و ضعیف 
ند و سمل شود در سر که آن-را اقضا کنم از عرای اجدن.از اهل ‏ 
اخوان خودم. پس خوابیدم در حالتی که چنین مغموم بودم. پس دیدم مردی 
را که خوشرو و با جامه نیکو و بوی خوش بود که گمان کردم او را بعضی 
از مشایخ قمیین که در نزد ایشان قرائت می کردم. 


نکنم آن را از برای احدی از اخوان خود و این شیخی است از مشایخ علما؛ 
اين را برای او ذکر می کنم. پس شاید بيابم در نزد او فرجی. 


پس او ابتدا کرد به من و فرمود: «مراجعه کن در آن چه تق ان گرفتار 
و ایا ایس ات ی اس ان 


ی زیرا که او نیکو معینی 
است و او است عصمت اولیای مومنین خود.» 


آن گاه دست راست مرا گرفت و گفت او را زیارت کن و سلام کن بر او و 
سوال کن از او که شفاعت کند برای تو در نزد خداوند - عرژوجل - در 
حاجت تو. 


پس گفتم به او: تعلیم کن به من که چگونه بگویم؟ پس به تحقیق همّی که 
در او هستم از خاطر من برد هر زیارتی و دعارا. 


تنتن: آهی, برد برکشیده گفت: لاحول و لاقوه اس وروت و وه 
مرا مسح کرد و 
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گفت: خدا کافی تو است و بر تو باکی نیست. تطهیر کن و دو رکعت نماز 
به جای آور. آن. کاه بایفنتت در حالتی که.رو به: فبله باشی.ذر زیر استفان .ه 


بگو: 


سَلامْ اللّه الْکَاملٌ الم السَاملٌ الْعَامٌ و صلَوائة الدَائْمَْ و بَرگائة اْقَائمة 
خَجّه الم و وله فی ارضه و بلادو و حلیقته عَلی حَلقّه و عتّاده 7 4 
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5 
ای اب رصع انا میک مر 


گفت: پس بیدار شدم در حالتی که یقین داشتم به روح و قَرَج و از شب 
من مقداری مانده بود که وسعتي داشت, پس مبادرت کردم و نوشتم آن 
چه به من آموخته بود از خوف آن که آن را فراموش کنم. آن گاه تطهیر 
کردم و به زیر آسمان درآمدم و دو رکعت نماز کردم و در 


ص: 37 9 


رکعت اول بعد از حمد چنان که برای من تعیین نمود «اتا قتَْتا لک قثحا 
مبینا»(1) را خواندم و در دوم بعد از حمد «لذا جاء ر تصَرّ الله والقَتخْ»(2). 


پس چون سلام گفتم برخاستم در حالتی که رو به قبله بودم و زیارت کردم. 
آن گاه حاجت خود را خواستم و استغاثه کردم به مولای خود صاحب الزمان 
- صلوات اللّه علیه -. آن گاه سجده شکر کردم و طول دادم در آن دعا را تا 
آن که خرزشيدم. قوت شدن: نماد شب را آن. کاد بزخاستم و تفا شيب 
مقژری خود را خواندم و مشغول شدم به تعقیب بعد از نماز صبح و 
نشستم در محراب خود, دعا می کردم. پس نه چنین است قسم به خداوند 
که آفتاب طلوع نکرد تا آن که فرج من از آن چه دز آن بودم رسید وعود 
ی 
آن امری که مرا در هم انداخت تا امروز و مثت مر خدای راست وله الحمد 


کنیرا.(3) 


سید اآبن طاوس این زیارت را در مصباح الزایر با اختلاف جزیی و بدون 
تعیین سوره و شیخ کفعمی در بلدالامین(4) با سوره نقل کرده و پیش از 
نماز و زیارت غسلی نیز ذکر کرده. 
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ای کر رم هر فان کر ای یمیمص میات لام عاند 
توضیح 

و تکلیف رعایا در آنها باللسبه به آن جناب و عدد آنها هشت است. 
اول: شب قدر, بلکه هر سه شب مردد. 

دوم. روز جمعه. 

سوم: روز عاشورا. 

چهارم: از وقت زرد شدن آفتاب تا غروب آن در هر روز. 

پنجم: عصر دوشنبه. 

هفتم: شب و روز نیمه شعبان. 

هشتم: روز نوروز. 

اول: شب قدر 


که شب بروز و ظهور قدر و منزلت و میمنت و سلطنت و عظمت و جلالت 
امام عصرعلیه السلام است به سبب نزول روج و ان قدر ملایکه بر ان 
جناب فرود ایند که بر زمین جای تنگ شود, برای تقدیر امور سال عباد.(1) 


چنان چه در اخبار بسیار رسیده. 


در تفسیر علی بن ابراهیم به چند سند معتبر از حضرت باقر و صادق و 


کاظم علبهم. السلام 
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روایت کرده که فرمودند در تفسیر آیه مبارکه: «فیها یُفْرَقَ کل مر 
9 تقدیر می کند هر امری را از حق و باطل و ان چه 
می شود در این سال و از برای خداوند است در آن بداء و مشیّت که پیش 
اندازد آن چه را بخواهد و تاخیر تماند آن چه را بخواهد از آجال و ارزاق و 
بلایا و اعراض و امراض و زیاد کند در آنها آن چه را که بخواهد و کم کند آن 
چه را که بخواهد و می دهد آن را رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم به 
امیرالمومنین علیه السلام و می دهد أن را امیرالمومنین علیه السلام به 
امه علیهم السلام تا آن که می رسد آن به صاحب الزمان علیه السلام و 


تتراط هت کند در آنیدا فش را همم و ار دا 


نیز روایت کرده: خداوند تقدیر می کند در آن شب قدر, آجال و ارزاق را و 
هر امری که حادث می شود از موت و حیات يا ارزانی و گرانی پا خیر یا 
توت اه ایا سوه اراین اعمی ۱۱ 


نیز روایت ت کرده که جناب باقرعلیه السلام فرمود به ابوالمهاجر: «مخفی 
ی شفت. نو ما یب فدی یرآ که: علایکه طه اف فی. کنند به ها کر آن 
شب.»(4) 

شیح صفار در بصایرالدرجات() روایت ت کرده از داود بن فرقد که گفت: 
سوال نمودم ازراو یعنی صادق علیه السپلام از قول خداوند عرژوجل: «لّ 
آنرلتاخ فی یله القذر *وما آَذراک ما یل الْقذر»(6) 

فرمود: نازل می شود در اوء آن چه می شود از این سال از موت یا مولود. 
گفتم به او: به سوی که نازل می شود؟ 

فرمود: به سوی که شاید باشد, به درستی که مردم, این شب را در نماز و 
دا فلت اه ه ضافباس اسر ی است ای بنه ما که 
به سوی او به 
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جهت امور سال از غروب آفتاب تا طلوع. 


فر مایت ی اسی ات مان کب کش تا رای اسحات ان 
نصف شعبان. 


پس فرمود: در نزد من از آن چیزی نیست ولکن هر گاه شب نوزدهم از 
ماه رمضان شد؛ تقسیم می شود در ان ارزاق و نوشته می شود دن ان 
آجال و بیرون می آید در آن برات و منشور حاج و خداوند نظر لطف می 
فرماید به سوی یاو ود ین ی اف ند موی اشتان را مگر شارب خمر. 
پس هرگاه شب بیست و سوم شد, جدا می شود در آن هر امر محکمی. 
0( گفتم: بة کی.می.زنسند؟ 


در خبر دیگر فرمود: نوشته می شود در آن قافله جاح و آن.چه.می شود دز 
آن سال از طاعتی یا معصیتی یا مردنی يا حیاتی و خدای تعالی, پدیدار می 
کند در شب و روز, آن چه را که می خواهد, آن گاه می افکند آن را به 


درخبر دیگر فرمود: به درستی که خداوند تقذیر فین فرماید در آن: مفاذیز 
ان سال را. ان گاه انفاذ می فرماید ان را به سوی زمین. 


معلی بن خنیس پرسید: به سوی کی؟ فرمود: به سوی که می بینی ای 
عاجز يا فرمود: ای ضعیف؟ در خبر دیگر فرمود: چون شب قدر می شود 
خداوند می نویسد از از هم نود آن گام می انداند ان را. 


راوی پرسید: به سوی ک ۱ 
فرمود: به سوی که می داهه احمق؟ 


علامه مجلسی در زادالمعاد فرموده: از بعضی احادیث ظاهر می شود که 
هر سه. شب قدرند و در شب اول تقدیر امور می شود و در شب دوم به 
کثرت دعا و عبادت. ممکن است بعضی تغییر بيابد و در شب سوم حتم می 


شود و تغییر نمی یابد يا بسیار کم تغییر می یابد. بلا تشبیه مانند ارقام 
پادشاهان که اول تعلیقه می شود و تغییرش اسان است., بعد از ان ثبت 


ص: 941 


دفاتر می شود و تغییرش دشوارتر است, امّا تا به مُهر مٌهر, آثار, مزین 
تکرتیده: بان مک اشت تغین بیاید هرفن یه مر آشتر کر نیبم .هن له 
حتم است و تغییرش در نهایت صعوبت است. 


نیز در مقام ذکر عبادت در شب قدر فرموده: چون حضرت صاحب 
الامرعلیه السلام در تمام این شب با ملایکه مقژبین محشور است و فوج 
فوج به خدمت او می ایند و بر او سلام می کنند و تقدیرات ت که برای او و 
سایر خلق شده است, بر او عرض می کنند, سزاوار نیست در چنین شبی 
تاسی:به اقام ود نکنند وه فلت یه سر آورند. 


نیز از فواید عبادت آن شب شمرده که چون تقدیرات جمیع امور از عمر و 
مال و فرزند و عژت و صحّت و توفیق اعمال خیر و سار امور در اين شب 
می شود, اصلاح تمام احوال سال خود را در این شب کرده خواهد بود و 
ممکن است که نام کسی در دیوان اشقیا نوشته باشد و در این شب تغییر 
یابد و از زمره سعادتمندان نوشته شود, چنان چه این مضمون, در اکثر 
دعاها و احادیث معتبره وارد شده است. انتهی. 


بنابر آن چه در باب گذشته ذکر شد که دعای برای آن جناب را باید مقدذم 
داشت بر دعای بر نفس خود و در این شب مشغول است به آن امر عظیم 


الهی که در اخبار گذشته و غير آن اشاره شد به آن. پس بهترین دعاها 
طلب نصرت و اعانت و حفظ الهی است برای آن جناب, چنان چه گذشت 


که در شب بیست و سوم در جمیع حالات؛ چه در رکوع, چه در سجود و چه 
نشسته يا ایستاده, بلکه در ساير اوقات باید خواند آن دعا رل که مضمونش 


را تصا وس صاات سر سول و اس صاوات اب اه ان 
بود که: 


ار هرا ار سا هو ال الم هه ااسام مر 
این ساعت و در هر ساعتی ولی و حافظ و قاید و ناصر و راهنما و 


موی ۱ خر که نع هن حور 
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پس از آن توسّل و استغاثه به آن جناب و طلب اعانت و شفاعت در انجام 
ان چه می خواهد و باید به دست مبارک او جاری شود و به نظر انور او 
و و ای ی 
وسیله ای خود را به نیکی در نزد آن جناب مذکور که او آن چه 
حأأ«ح«ح«ح«ح«9«_«9«۰(ِ_ 
ابتت: اه رفتار تساند: 


در خبر معتبر است که هر که در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان. 
هزار مرتبه سوره «]نا انرلتاة» را بخواند, هر اینه صبح کند با یقین شدید به 
اعتزاف. به آن جه محضوض قابت از کرافت ها در این شب به. سبتب آن 
چه در خواب ببیند.(1) 


بای و ای ی حالص وی ور رم ما ی وی 
رحمه الله بعد از نقل این خبر فرموده: در شب پنج شنبه, بیست و سوم 
ماه رمضان سنه هفت صد و هشتاد و هشت در مسجد کوفه معتکف بودیم 
با جماعتی؛ ؛ یس از نماز, شروع کردیم در خواندن سوره «]]ا أَنرَلْتاخ» هزار 
مرتبه! پس چون فارغ شدیم هر یک از ما در جای خود خوابید. 


پس من در خواب دیدم و خوا ب غالب نبود, بلکه شبیه بود به پینکی که گوبا 
درهایی باز شددت که تفن دانم آنقا گر [شها است يا در زمین و بیرون آمد 
از او جماعتی بر هیأت های نیکو و رو کردند به من و می گفتند: «ملازم شو 

یمه معصومین خود را. پس ایشانند اعلام هداه, اکارم ثقات, سادات برره 


اتقیاء سفره انجم ژهر و اوابین غرر» و غیر از اين از مکارم. الخ. و این 
مقام را گنجایش زیاده از این نیست. 


دوم: روز جمعه 
اشاره 
که اه چنو کت اختصاصن و علی یدنه آهام فص ع وه | اس لاه 


نکن آن که ولادت با سعادت آن جناب در آن روز بوده چنان چه در باب 
اول ذکر شد ور دیگر آن که ظهور و موفورالسرور آن حضرت در آن روز 
خواهد بود و ترقب و انتظار فرج 
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در 2 روز بیشتر از روزهای دیگر است؛ ؛ چنان چه در جمله ای از اخبار, 
تصریح به آن شده و در زیارت مختضّه په آن جناب است در روز جمعه که: 
سا ای ضاحت ۰ بان صا ات لاه علی و فلی امه ها نم 


الخمعه و.هه تومک المتوقع. فیه ظهورزک: و الفرج فبه للمومنین:علن بندی.» 
تا او آن جوساید. 


ای آقای من ! ای صاحب الزمان ! که درود خداوندی بر تو باد و بر آل بیت 
و این روز جمعه | , و ان روز تو است که انتظار کشیده می شود در 
ان, ظهور تو و فرح موّمنین بر دست جناب تو؛ 


و من ای آقای من !در آن میهمان توأم و پناه آورده به تو و تو ای آقای من ! 
کریمی, و از اولاد هبتر کوار ان هماهوری به ینام دادن: پس مرا مهمانی کن 
و پناه ده. الخ 


بلکه عید بودن روز جمعه و شمردن آن را یکی از عیدهای چهارگانه, حقیقتا 
به جهت آن روز شریف است و برای ان مومنین مخصوصین که چشم و دل 
ایشان به جهت دیدن زمین را پاک و پاکیزه از لوث شرک و کفر و قذرات 
معاصی و از وجود جبارین و ملحدین و کافرین و منافقین و ظهور کلمه حق 
و اعلای دین و شرایع ایمان و شعایر مسلمین بی مزاحمت و مماأنعت 
احدی از اعدای خداوند و اولیای او, در ان روز روشن و منوّر و مسرور و 
خرسند خواهد شد. 


در دعای بعد از طلوع آفتاب روز جمعه اشاره به این مطلب فرمودند. چنان 
جچه سیدبن طاوس در جمال الاسبوع(1) از حضرت کاظم علیه السلام 
رخ بت ت کرده که فرمود به محمّد بن سنان در روز جمعه: «ايا خواندی در 
اين روز واجب از دعا را؟» 


پر سید. کدام است؟ 
فرموده بگو: 


خاللات علی ما الم السوید. العارن الفی ماه ال ییا اسان 
المطهّرین من الدنس الخارجین عن البلوی المکرورین مع اولیائه المصفین 
اه الا ها سم یش الا ری ساسا 
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اتسلام غای تما آتشمس الظاام اند 


سلام بر تو باد ای روز تازه مبارکی که گردانده او را خداوند, عید از برای 
دوستان خود که پاک شدگانند از قذرات و بیرون شدگانند از فتنه و رجعت 
کنندگانند با اولیای اوعلیهم السلام و تصفیه شدگانند از درد و کثافات عقاید 
و اعمال قبیحه که جان های خود را بذل کنندگانند در محبّت اولیای خداوند. 


بلکه جمعه از اسامی مبارکه حضرت صاحب الامرعلیه السلام است يا کنایه 
است از ان شخص شریف يا سبب نامیده شدن جمعه است به جمعه چنان 


چه صدوق در خصال(1) از صقربن ابی دلف روای یت کرده: 

حضرت امام علی النقی علیه السلام در شرح حدیث رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم که فرمود: «دشمنی نکنید با روزها که انها با شما دشمنی 
واه کر ار کرد هگید ها مارم 


تا آن که فرمود: «...و جمعه پسر پسر من است و به سوی او جمع می 
شوند اهل حق.» 

صدوق فرمود: «یام, ائمه علیهم السلام بیست ولکن کنایه است از ایشان 
جا آن که نفد ضعکین ان را غیر از اصل حف. چنان چه خدای عژوجل کنایه 


فرمود به تین و زیتون و طور سینین و بلد امین از پیغمبر و علی و حسن و 
حسین عضاو ات الا مه - و بعضی امثله دیگر از این رقم ذکر کرده. 


حسین بن حمدان در کتاب خود روایت ت کرده از حسن بن مسعود و محمد 
بن خلیل که گفتند: داخل شدیم ما بر سید خود, ابوالحسن علی بن 
محمّدعلیهما السلام در سامرا و در نزد آن جناب جماعتن از شیعیان بودند؛ 
پس سوال کردیم از ان جناب از سعد و نحس ایام. 


فرمود: «دشمنی مکنید با ایام که با شما دشمنی می کنند.» 
پرسیدم از ان جناب از معنی حدیت. 


فرمود: «از برای ان, دو معنی است, ظاهری و باطنی. 


ظاهر: این است که شنبه برای ماست و یک شنبه برای شیعیان ما و 
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0 هن سوم 
ی ای ار ۱ 
علیه السلام و دوشنبه حسن و حسین علیهما السلام و سه شنبه علی بن 
الحسین و محقّد بن علی و جعفر بن محقدعليهم السلام و چهارشنبه 
موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی علیهم السلام و من و 
بنج شنبه پسر من.حسنن است و جمعه پشر او است, آن که به او جمع می 
کند کلمه ها را, یعنی دین ها, همه یک دین می شود و تمام می کند به او 
نعمت را و خداوند حق را ثابت و ظاهر می کند 0 
او مهدی منتظر شماست. آن گاه خواندند: 


«بسم ال الرحمن الرحیم بقیت اللم عرت د ان کنتم مومنین.» 
سین قرموی آو آشت والله ۱ بقیه الله:(1] 


صدوق - علیه الژحمه - در خصال(2) روایت ت کرده از حضرت صادق علیه 
السلام که فرمود: «شنبه برای ماست و یک شنبه برای شیعیان ما و 
دوشنبه برای اعدای ما و سه شنبه برای بنی امیه و چهارشنبه روز خوردن 
دواست و پنج شنبه حاجت ها در او براورده می شود و جمعه از برای 
تنظیف و استعمال بوی خوش است و ان عید مسلمین است و ان افضل 
است از فطر و اضحی. 

زود کیره فتربن غیدها اشت و. آن.هجدهم دم الخخه استه .در روز 


قيیامت روز جمعه و هیچ عملی بهتر نیست روز جمعه از صلوات بر محمد و 


مامتا 


۵ علامه عخلشی در بحار(و) تغل کرده. از اضلی قدیه اد #لفات قدهای 
علمای ما که: چون نماز صبح را کردی در روز جمعه, پس ابتدا کن به این 
شمادت: آن ی ات 
طولانی و بعضی از فقرات ت ان که متعلق است به | مام 
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هو کت انقس ترجه من دماء مَسْفوکه ,و مِ ۱ 
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سید جلیل علی بن طاوس در جمال الاسبوع(1) این زیارت را برای حجت 
7در روز جمعه نقل فرموده: 


«السامْ لاک با گع الله هی آزمیه الشلاق علیک با عن اه فی له 
السَلامْ لک ۶ ور ال الذي به َهَتدٍی الْمهتذونَ و بقع به عن الْمَوْمنین 
السَلام علک نا الغمن ای السّلامْ علیک یهّا الولیهٌ الَاصِعْ السَلام 
لک با سفیته الجّا اسلا عللک, یا عن الحیا 
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1- 1654. دلائل الامامه, ص 452-451؛ بحار الانوار, ج 37, ص 294و ج 
5 ص 221. 


علی ال بیِتک هذا یوم الجْمْعَم و هو یوَمَک المَتَوَفعٌ فیه ظهُورک و الفَرخ فیه 

و 3 مر ر .رصم .ر زپ سل - وس 
للمومنین علی یدک و قثل الکافرین بسیفک و تا یا مَوْلای فیه _صَیفک و 
جاک و آلت يا مَوّلای کريم من اوّلاد الکرام و مَامَور بالاجازو فاضفنی و 


سید بن طاوس - علیه الرحمه - بعد از نقل این زیارت می فرماید: و من 
این بیت را می خوانم بعد از اين زیارت و می گویم به اشاره: 


نزیلک حیث ما اتجهت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد 


من به در خانه احسان و نعمت تو فرود آمدم, به هر جا که شترم متوجه 


شد و مرا برد و فرود اورد و میهمان خوان جود و کرم جناب توام در هر 
شهر و دهکده که باشم. 


و گذشت که سید معظم, صلوات کبیر مروی از آن جناب را که برای آن 
ختاب است: با دعاي دییر کداآن کن حعای.. به آن جناب علیه السلام است, 
در تعقیب نماز عصر روز جمعه ذکر نموده و اصرار بلیغ در خواندن آن 


کرده. 


و مستحب است دعای ندبه معروفه را که متعلق است به آن حضرت و فی 
الحقیقه مضامین آن سوزنده دل ها و شکافنده جگرها و ریزنده خون از 
دیدگان آنان است که اندکی از یآ جناب نوشیده و تلخی 
زهر فراق او به کامش رسیده در روز جمعه, بلکه در شب آن نیز ؛ چنان چه 
در یکی از مزارات قدیمه که مولف ان معاصر شیخ طبرسی صاحب 
احتجاج است. مروی است که باید خوانده شود و چون دعا طولانی و نسخه 
ان شایع بود, ذکر نکردیم. 


بهترین اعمال در روز جمعه 


و فرمودند که بهترین اعمال در روز جمعه. گفتن: «اللهِمٌ صل علی محمّد و 
ال محمد و عجّل فرجهم» است صد مرتبه. بعد از نماز عصر روز جمعه و 
در بسیاری از ادعیه روز جمعه, طلب نصرت و تعجیل فرج و ظهور شده در 
اول دعای تعقیب ظهر روز جمعه است که بار خدایا بخر از من جان مرا 
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مت با ستصوعی از کت عضو حداضلی اه عم دا سل که 
محزون است به جهت مظلومی او و نسبت داده شده به ولایت او که 
پرنمایی به او, زمین را از عدل؛ چنان چه پر شده از ظلم و جور, «اللهمٌ 
عجّل فرجه.» 


سوم: روز عاشورا 
روز عاشورا 


که روز سرافراز شدن حضرت حجّت علیه السلام است از جانب خداوند 
عژوجل به لقب قائم؛ چنان چه شیخ جعفرین محمّد بن قولوبه در کامل 
الزیاره "ِ ت کرده از محشد بن حمران که گفت: حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: 


«چون شد از امر حسین بن علی علیهما السلام آن چه شد, ناله و فریاد 
کردند ملایکه به سوی خداوند عروجل و گفتند: ای پروردگار ما ! چنین می 
کنند با حسین برگزیده تو و پسر پیغمبر تو.» 


فرمود: «پس واداشت خداوند برای ایشان ظل قائم علیه السلام را و 
کرم‌دسنه اس استام مین شم مدای تسین اه ااسام ار ابا که مر 
ظلم کردند.»(1) 


شیخ صدوق در علل الشرایع روایت ت کرده از اپوحمزه تضالت که کفرگ: 
گفتم: به حضرت باقرعلیه السلام: یا ابن رسول الله ! ایا همه شما قائم به 
حق نیستید؟ 


فرمود: «بلی,» 


فرمود: «چون جذم حسین علیه السلام کشته شد. ناله کردند ملایکه به 
سوی خدای تعالی و گریه و زاری نمودند و گفتند: «الهنا و سیُدنا ! آیا 
اعراض خواهی فرمود از کسی که بکشد برگزیده تو و پسر برگزیده و 
مختار از خلق تو را؟» 


پس خداوند وحی فرستاد به سوی ایشان: «قرار گیرید ای ملایکه من. پس 
قسمم تفع ات هو حلال شود که فر اینه: ال اتعام مین کتتم از اشتتانب هر 


چند بعد از زمانی باشد.» 
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آن گاه خدای تعالی ظاهر نمود ائمّه از فرزندان حسین علیه السلام را 
برای ملایکه, پس ملایکه به این مسرور شدند. 

ناگاه دیدند که یکی از ایشان ایستاده و نماز می کند. پس خدای عژوجل 
فرمود: «به این ایستاده انتقام می کشم از ایشان.»(1) و نیز روز خروج و 
ظهور آن حضرت است. چنان چه شیخ مفیدرحمه الله در ارشاد(2) روایت 
کرده از ابی بصیر که گفت. فرمود حضرت صادق علیه السلام: «منادی ندا 
ضف: کند: به اسم حضرت قائم علیه السلام شب بیست و سوم, یعنی از ماه 
رمضان و خروج می کند در روز عاشورا و آن روزی است که کشته شد در 


ان روز حسین بن علی علیهما السلام.» 


از جمله ای از اخبار مستفاد می شود که از مقاصد عظیمه و فواید جلیله 

ظهور آن جناب. خونخواهی و انتقام از قاتلین جدٌ بزرگوارش, بلکه از ذژیه 

ِ ایشان و شفا دادن قلوب موّمنین است. بلکه حزن ملایکه منتهی نمی 
د. مگر در آن روز. 


و کقمییر ایق قفر فت: کم فل ساسا .6 


شیح عیاشی روایت ت کرده از جناب باقرعلیه السلام, که فرمود: «نازل شد 
این آیه در حجسین علیه السلام «ومن قَتِلَ مظلوما فقد جعلنا لوَلیه 
سْلطاناٌ»(3). 


« قلا یُسَرف في الق اتَهٌ کان عتضور »۱3۸ 

بتنن ابیز اف نکتد در فتل: بسن به درستی که ان ولین متضور. اسخت. 

فرمود: «او حسین بن علی علیهما السلام است که مظلوم کشته شد و 
ماییم اولیای او و قائم از ما چون خروح کند و طلب نماید خون حسین علیه 
السلام را. بتنن. هی کشد تا آن که هی کورتد* اسراف کرده در کشتن. 
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و فرمود: مقتول, حسین علیه السلام است و ولوث او قائم علیه السلام 
ات انس اف ور فتل آن ات که کته که فانل. اور[ 


«َهْ کان منضورآ»(1) 

پس به درستی که دنیا نمی رود ثا این که انتصار کرده شود به مردی از ال 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم که پر کند زمین را از عدل و داد؛ 
چنان چه پر شده از ظلم و جور.»(2) 

در تفسیر آیه شریفه «أَذِنَ للذین یقاتلون...» 

در تفسیر علی بن ابراهیم روایت ت است که فرمود: 


«أْزٍن للّذین بعایلون یام ظلِغوا و ال ال علی تضرهة آقدیز»(3) 


ان ار اه وی کهآ خر عون 
خروح نماید. مطالبه می کند خون حسین علیه السلام را.(4) 


است: «یا لثارات الحسین». 


دالنتلام غلی:الاماش الفالم آلغاتب‌غن یضار و الطاضر قی اما هن 
الغائب عن العیون و الحاضر فی الافکار بقیه الاخیار وارث ذی الفقار الذی 
هر قی تالم الجر ام دی آلاسار و فان ها تالا رات آلخسنن: نا 
الطلتالاوقار آنا قام کل جان* 


شیخحخ برقی رحمه الله در کتاب محاسن و ابن قولویه - علیه الرحمه - در 
کامل الزیاره روایت 
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3 1662. الامالی, ص 232. 
4- 1663. سوره انعام : ابه 1104 


کرده اند از جناب صادق علیه السلام که فرمود: «خداوند موکل کرده به 
اوء ۲ و تیان ژولیده موی ی غبار آلوده اند از آن روز که نت حضرت 
کشته شده تا ان وقت که خدای خواسته.» 


رامی کت فد کر حضرت از انش خر و فایی‌غایه السلام را 


و در امالی شیخ صدوق(1) مروی است از حضرت صادق علیه السلام که 
فرمود: «ضربت خورد حسین بن علی علیهما السلام به شمشیر, آن گاه 
پیش رفت قاتل آن حضرت که سرش را جدا کند ؛ ندا کرد منادی از جانب 
رب العژه تبارک و تعالی از وسط عرش, پس گفت: آگاه باشید ای اشت 
1۳1 | خداوند موفق نکند شما را ته.از بزای 
قربانی و نه فطر.» 


آن گاه حضرت ی کرقود: ۰ واللّه! موقق نمی شوند 


۳ 


نیز روایت ت کرده از ابوالصلت هروي که گفت به خدمت حضرت رضاعلیه 
السلام عرض کردم: يا بپن رسول اللّه چه می فرمایی در حدیثی که روایت 
شد از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: «وقتی که حضرت قائم علیه 
السلام خروج کند ذزیه قاتلان حضرت امام حسین علیه السلام را به قتل 
وی را هت ایکا مر اما تاعاس سا سره 
«چنین است.» 


من عرض کردم که خدای عژوجل فرموده: «وّلا تَرِر وَازره ورزر آخری»(2) 
چیست معنی این؟ فرمود: «خداوند صادق است در جمیع اقوال خود ولکن 
ذزبه کشندگان حضرت امام حجسین علیه السلام راضی بودند به کارهای 
پدران خود و به ان فخر می کردند و هر کسی که راضی به کاری باشد, 
گویا خود آن کار را کرده است و اگر مردی در مشرق کشته شود و مردی 
در مغرب از کشته شدن آه-راضن.: باشن. هرايته این رضاشونده. در نزد 
خدان عر وجل تلتریک: آن کشتندم پاشد: 


کشد به سبب رضا بودن 
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7 وال الشفم حور خر و سرا وان 45 خه دور 
2 1665. الامان من اخطار الاسفار, ص‌ 102-1. 


ایشان به فعل پدران خود.»(1) 


در زیارت عاشورا| مکژر خواسته شده که خداوند روزی فرماید طلب خون 
سیّدالشهداعلیه السلام را با امام ظاهر ناطق. مهدی منصور از آل 
محقدعليهم السلام و مکژر خود ائمه علیه السلام و اصحاب ایشان در نثر و 
شلم:«خمد را فسلی هم« ادند از آن فضیت هه و رز یم یله به ظهور 
قائم آل محمّدعليهم السلام. 


پس روز عاشورا که هم روز ظهور آن جناب است و هم مقصد اعظم 
برداشتن کرب و اندوهی است که آن روز آورده و اختصاصی تمام به آن 
جناب دارد, باید اهتمام نمود در آن بعد از ادای مراسم از بش وه رتم ده 
آن حضرت در گریه و ِ در آن روز در لعن و نفرین و طلب هلاک اعدای 
آل محشدعليهم السلا و طلب نصرت و ظفر و ظهور و تعجیل برای آن 
جناب چنان چه در ا عم و اداب ان روز اشاره فر مودند. 


یکی از اعمال جلیله روز عاشورا 


چنان چه در یکی از اعمال جلیله ان روز که مشتمل است بر هزار لعن بر 
قاتل سیدالشهداعلیه السلام و طلب عذاب و هلاک برای محاربین حجج و 
طلب فرج از ال محمدعليهم السلام از فقرات دعایی که باید در قنوت 
ی 


0 ری مصاه ازمخد ی در خیته الم افید: 


3 ِ . 5 9 ۳ سم - وه ن‌ ثِ/ نم ِ 

لاولیایّک فی کتایک المَترّلِ فانک قلت و | الذٍین امَنوا مِنْکم و عملوا 
لَ تم وپ 9 | جلاو نم - ۳ و + 9 و 2 ۰ - اس تلا 

الصَالحاتِ ليسْتَحلهَنهَم فی ۳ کمّا | الذین من قبلهم و 1 


چهارم: از وقت زرد شدن آافتاب تا غروب آن 


از وقت زرد تن افتاب تا غروب ان 


از هر روز, بنابر تقسیمی که علما کرده اند هر روز را از مطلع فجر تا 
۱ 9 ۱ ۳ ۳( 


ینیم تاغاب قبانه روز ور اختصاص آن به یکی از اقته علبیم السلام 


سید جلیل علی بن طاوس در کتاب امان الاخطار(1) فرموده: ما ذکر 
کردیم در کتاب مودعه فی ساعات اللیل والنهار این که هر ساعتی از روز 
توص مت کی 
اشان هل ی ات مایت ریا وی رن 
سا 


هر یک زر آن امافان کل صاهان: مامی. است: اد ترآ ساعت. شو ید 
مقتضای روایات. 


پس ساعت اولی از برای مولای ما علی علیه السلام است و شمردند تا 
دوازدهم که برای مولای ما مهدی است - صلوات الله علیه - و دعا کند 
انسان در هر ساعتی از آن ساعات به آن چه مخصوص او است از دعوات؛ 
چه این که روز کامل تابستان باشد یا روز زمستان کوتاه ترین اوقات: زیرا 
که دعاها تقسیم می شود دوازده قسمت, هر چه باشد مقدار روز به 


ها کی را تراسا سای ها ترا 
ایشان را سبب برای نجات. پس بگو این 
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1- 1667. بحارالانوار, ج 83, ص 356-355؛ مفتاح الفلاح, ص 177- 178. 


مضمون را: «خداوندا ! برسان مولای من فلان را - صلوات اللّه علیه - و 
اسم ان امام را ببرد که ما سلام می فرستیم بر او و اين که ما توجه می 
کنیم بهسفت افبال جناب: نو بو اوه اس که فد باشة نکاهانی ها و 
حمابت ها و سلامتی ما و کمال سعادت ما ضمان آن به امز تو بر او باشد 
به هر طرف که توجّه کنیم در آن ساعت که گرداندی او را مثل نگاهبان در 
آن ساعت.» 


می گویم من: «هر گاه فرود آمدی در منزلی در ساعتی که مختص است 
به یکی از ایشان يا کوچ کردی از آن منزل. پس سلام کن بر آن امام به ان 
چه تو را نزدیک کند به او و به او خطاب کن در ضمانت ان چه حادث می 
شود در ساعت او. 


سوی خود و می شود حرکات و سکنات تو در سفر تو عبادت و سعادت از 
برای خانه اخرت تو.» انتهی. 


چه متعلق ه او است و ان چه فرموده. جاری است در هر شغل و کار 
دنیوی و اخروی که ادمی خواسته شروع کند در ان. 


اختصاص ساعت دوازدهم به امام عصر علیه السلام و دعای مختض. آن 


و اما دو دعای مختص به امام عصرعلیه السلام که باید در ساعت دوازدهم 
روز خوانده شود. اول ان, این است: 


7 2 تب کته ء ۳ 
الحَلّف الصَالح بَقیْیِک فی اضک المنْتَقم لک من آغْدَایّک و غداء رسولک و 
الا ار 11 ۳ 1 لا 
تَبّه آبایه السالچین الْحْعَه ثر یک به و مه تن بدد 
7 ۳9 و 2 ماو دی وونل 
حَوَایْجی ان تصلی علی مَحَمّد و ال مَحَمّد و آن ,7 بی کذا و | السید و 
ار ۸ ی ارت 1 ۶ م لل 


و اما دعای دوم, پس این است: 


«اللُة با الق السّثّف الْمَرَفُوع و المهاد لْمَوَضوع و رارق لْقاصی ۲ 
القطیع الذی لیس من دوه ول 5 لا شفیع 2 سالک باسْتایک التی ادا منت 
عَلی طوارق العْسر عادث سرا و ادا وضِعث علی الجبال کات هباء ور 


ادا رُفعت |لی السَمَاء تقحث لها لمَقَاْقَ و ۱5 هتطث آلي ظلمَاتِ الَضٍ 


تَسَعَت لها لمَصَایق و لا ذعیث بها الَْوّتی تشرث من اللخُود و ادا مرت 
۱ المَدوماث حَرَجث [لی وود 3 ال ذکرتِ عَلی لوب وجلث حُشوعاً 


بالْمْفَجرَاتِ افو یقخکم الأبَات و یأمبر اْْمنیَ علی ی ات 
علیه السلام ال اختو حه ند 7 5 وصیته 5 اصَطفَیتَه , لمَضافاته 5 
فماومتم ۰ خاحت مان هی الذی تجْمَغ علی طاعیه الا مق 

توّلف له الأْفَوَاء الْمحْتلهه و تسْتَحَِصَ به خِقوق ایک و رقم به من 
شزار آغداتک و تفلاً پم الأرَضَ عَذلا و اختیاناً و وس ی العتاد یظهُوره 


۲ 


۷ 


ِ 
۳ 
۵ 
3 
مه 
9 
1 
تٌ 
3 
11 
۳ 
فنه 9 
ِ 
۹3 
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قصلا ۳ انا ۳5 الحةة من حکانه زیر حمیدا| و لجع الدین علت ده 
2 _ ۳ س ر- 7 1 > 9 ]7 - 

عصّا جدیدا ان تضلی علی مَحَمَد و ال مَحَمّد فقد استَشفعث بهم الیک و 
ج لا و و " هر عم 7 هو . 2 #۶ .هریم مر (آلاو در . 
قذمَتهَم امامی و بين خوایّجی و ان نوز نی شکر نعمتک هی اللوفیق 


[ِ۳۹ ۲ بت ۳ ِ_ 2 3 
الکون فی زمرنه و شبعته آنک سَمهیع الذغاء برخمتک با ارحم 
الرّاحمین.»(1) 


شیخ ابراهیم کفعمی بعد از نقل این ادعیه گفته: این ادعیه در متهجد شیخ 
طوسی نیست ولکن من دیدم آنها را در بعضی از کتب اصحاب خودمان که 


نوشته شده بود به اب طلا. 


پوشیده و مخفی نماند که دعای اول را به نحوی که نقل نمودیم», مطابق 
است با آن چه سید بن باقی در اختیار خود و علامه در منهاج الاصلاح نقل 
کردند ولکن شیخ طوسی در مصباح تا آن جا نقل کرده که: «انتصلی .غلی 
محمّد و آل محمّد و ان تفعل بی کذا و کذا» و آن زیاده که در دعای هر 
امامی موجود است.؛ فران حا تست 


کفعمی استظهار کرده که این زباده از شید بن الیافی باشتد که برداشته آن 
زا از خر وهای رای که کفمت: در یاب نم ه آفتا ور دفا تفر 
امامی خواسته آن چه را که در آن خبر, امر فرمودند که بخواهیم ۵ یه آن 
امام در آن مطلب متوسل شویم و این را تحسین فرمود و نیز پوشیده 
نماند که با شیوع و تکژر این دو رقم ادعیه از برای ساعات. تاکنون معلوم 
نشده که سند آنها به کدام امام منتهی می شود؟ 


کاب فاضل الجفی: میا غیدالله اضفهانی ور صشقه کالته شازیه. حییه 
فهمیده که هر دعایی ار ان امام است که آن دعا منسوب است به او و ما 
در صحيیفه رابعه سچجادیه و صحیفه ثانیه علویه او را متأبعت کردیم ولکن 
باعدم وثوق و اطمینان به این اعتقاد که مستندی ندارد, بلکه از سبک و 
سیاق ان ادعیه, خصوص اخیره, چنان معلوم می شود که از یک امام باشد 
و نهایت شباهت به کلمات امام عصرعلیه السلام دارد. «والله العالم» 


پنجم: عصر روز دوشنبه و ششم: عصر روز پنچ شنبه 


که در آن, دو وقت, اعمال غباد.عرض مین شود بر اهام عصرعليه السلام 
چنان چه در عصر هر امامی, بر ان جناب عرض می شد و در زمان حضرت 
رسول صلی الله علیه واله وسلم بر آن جناب و اخبار در 
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این باب بسیار است ور قو- عالتب: ان تصریح به عصر نشده ولکن در بعضی 
دیگر اشاره شده و موافق است با اعتبار شیح طبرسی در تفسیر مجمع 
البیان(1) در ذیل ایه شریفه: 


ِ ۹ 11 ۳ ِ 
«و قُل اغلوا قَسَیَری اللْهٌ عَمَلْکَمْ و سوله والمومنون»(2) 


گفته که: «اصحاب ما روایت کردند که اعمال امّت عرض می شود بر 
پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم در هر دوشنبه و پنج شنبه. پس می 
شناسد انها را و هم چنین عرض می شود بر ائمّه هدی علیهم السلام پس 
می شناسند انها را و ایشانند مقصود از قول خداوند «و المومنون». 


از غرایب آن که شیخ ابوالفتح رازی در تفسیر(3) خود فرموده که در اخبار 
آموی که اععال ان را در حر مب وه وه هی سل خداضای 
الله علیه واله وسلم عرض کنند و بر ائمّه علیهم السلام و مراد به مقمنان, 
امامان معصوم باشند.» 


و در امالی(4) شیخ طوسی و بصایر(3) مروی است از داود رقی که گفت: 
نشسته بودم در نزد حضرت صادق علیه السلام که ناگاه ابتدا از پیش خود 
فرمود به من: «ای داود ! به تحقیق که عرض شد بر من اعمال شما روز 
پنج شنبه. پس دیدم در آن چه عرض شد بر من از عمل تو صله مر فلان 
پسر عمویت را. پس این مرا مسرور کرد. به درستی که می دانم که صله 
تو زودتر عمر او را فانی می کند و اجل او را قطع می کند.» 


داود گفت: مرا پسر عمویی بود خبیث و معاند؛ رسید به من بدی حال او و 
مخارج او. چون به مدینه رسیدم حضرت صادق علیه السلام مرا به این خبر 


داد. 


نیز در بضایر الذرجات .ضفار (9] مروی اننت از ان.خاب که فرمود؟ اکمال 
عرض می شود روز پنج شنبه به رسول خدا و بر ائمّه علیهم السلام. 


ص :958 


1 070و که وتاتل الشیعه: ج 16 ض 112 
2 1671. الامالی, ص 413. 


3- 1672. بصائر الدرجات, ص 449. 
4 1673. همان 

5 ۰1674 بضاتر الدرخات ض 218 
6- 1675. همان. ص 550. 


در خبر دیگر فرمود: «اعمال عباد عرض می شود بر پیغمبر شما؛ هر 
شامگاه روز پنج شنبه. پس حیا کند یکی از شماها که عرض شود بر پیغمبر 


او عمل قبیح.» 


نیز از یونس روا یت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام رضاعلیه السلام 
که می فرمود در ذکر ایام چون ذکر فرمود پنج شنبه راء پس فرمودند: 


«آن روزی است که عرض می شود در ان اعمال بر خداوند و به رسولش 
و بر انّه علیهم السلام.(1)» 


بر آز نحاللم ین انا روایت کرده که گفت, گفتم به جناب رضاعلیه 
۱ ۳0۱ ۷ بخوان خدای را برای من و 
برای موالیان خود. 


بسن فرموود طواللت که اغمال شما. عزض می شود بر هن.ذر هر وج 
شنبه.»(2) 


سید جلیل, علی بن طاوس در رساله محاسبه النفس می گوید: من دیدم و 
روایت و 0 
عرض می شود در آن دوء اعمال بر خداوند عژوجل و روایت شده از اهل 


بیت علیهم | لسلام که در روز دوشنبه و پنچ شنبه عرض می شود اعمال بر 
خداوند - جل جلاله - و به رسول او و بر ائمّه +ضاوات: الله ارم 6 


آن گاه که از جذ خود شیخ طوسی رحمه الله نقل کرد که در تفسیر تبیان 
خود فرمود: روایت شده که اعمال عرض می شود بر پیغمبرصلی الله علیه 
واله وسلم در هر دوشنبه و پنج شنبه. پس عالم می شود به آن و هم چنی 
عرض می شود بر امه علیهم السلام پس می شناسند آن را. 


پس از نقل جمله از اخبار بر این مضمون از طریق اهل سئت نقل کرده که 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود؛: «عرض می شود اعمال اقت 
من در هر هفته دو مرتبه. روز دوشنبه و روز پنج شنبه. پنن: ی آهرژد از 
برای هر یک از بندگان خود, مگر برای بنده ای که میان او و برادرش 
عداوتی باشد. ۰ پس می فرماید بگذارید این دو را. کِ< 


نیز روا پت کرده که آن حضرت روز دوشنبه و پنج شنبه را روزه می گرفتند؛ 
پشرم ستتب آن را کنسی از آن.خناب پرسید: 


پس فرمود: «اعمال بالا می رود در هر دوشنبه و پنج شنبه و دوست دارم 


که عمل من 
ص :959 


1- 1676. اضاعت: ضابع شدن (اعمال). 
۵ سمال الاستبع,ض 1172-116 


بالا رود و در حالتی که من صایم باشم.» 


پس سید فر مود: سزاوار است که انسان در هر دوشنبه و یدج شنبه 
محافظت کند به هر طریقی در طلب توفیق و مبادا که در این دو روز, خود 
دا معمل نکدارد فر امتطیار در طاعت ب این که کشفتش. کند بر سلامتی از 
اضاعت (1 یه فدر آمکان زیرا که عقل و تقل هر ده افتضا مت کند. که 
وفات. 


و نیز در فصل هفتم کتاب جمال الاسبوع(2) فر موده: از مهمات روز 
دوشنبه این که آن روز عرض اعمال است بر خدا و رسول و خاضان او - 
صا اه تمعن هی ار اساسا ماه با نس 
و فرمود: روایت شده از طریق خاضّه وقت عرض اعمال در این دو روز 
وقت ارفص و این ۳ زین ابیز آوان, انیتت ِِِ بنده ای که 
کند اعمال خود را و اصلاح کند آن را 7 
آن و متذگر شود که آن اعمال عرض می شود بر خداوند - جل جلاله - که 
او داناست به سرایر آن گاه بر خواص اوء اهل مقأم, باهر و حاضر می کند 
اين صحیفه ها در پیش روی خداوند و پیش روی ایشان فضایح گناهان 
صغیره و کبیره را. 


پس چگونه سهل است این مطلب در نزد بنده ای که تصدیق کرده به 
خداوند ملک اعظم عزیز قاهر و به روز باز پسین, و در هر دو کتاب شرحی 
از تحریض و ترغیب به محاسبه اعمال و کیفیت ان کرده که مقام ذکر ان 


در کشف المحجه(3) به فرزنپش وصیّت کرده که عرض کن حاجات خود را 
بر حضرت مهدی - صلوات الله علیه - در هر روز دوشنبه و هر روز پنج 
شنبه از هر هفته به ان قسمی که واجب است مراعات ان از برای آن 
جناب از ادب و خضوع و بگو در وقت خطاب با ان 
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1- 1678. کشف المحجه لثمره المهجه, ص 153-152. 
2 1679. الغیبه: ص 387. 


3- 1680. سوره انسان: آیه 1. 


جناب: بعد از سلام بر او به آن زیارت که اولش این است «سلام اللّه 
الکامل التام» تا آخر آن چه گذشت در باب سابق 


و بگو: 


«یا ایها العزیز مشنا و اهلنا الضلّ وجئنا ببضاعه مزجاه فأوف لنا الکیل و 
تصلاق علینا ان اللْه بجزی المتصلذقین» تا آخر کلمات شریفه که چون 
منقول نبود و اختصاص داشت به سادات, نقل نکردیم. 


در اخر ان فرمود: ذکر کن برای آن جناب که پدر تو ذکر کرده برای تو که 
تو را سپرده و وصیت نموده به آن جناب و گردانده تو را به اذن خداوند - 
جل جلاله اه ما ی با اهب او توت ورس کب رات 
آن‌خاستت صاوای الله یهت یاه رد هو 


بالجمله اخر این دو روز که به مقتضای اخبار مستفیضه روز عرض اعمال 
است و پنا به روایت شیخ طوسی در غیبت(1): اوّلاً بر حضرت حجّت علیه 
السلام. آن گاه بر هر یک از ائمه, آن گاه بر رسول خدا| - صلوات اللّه علیه 
۱ , آن گاه عرض شود بر خدای تعالی و هم به حسب تقسیم ساعات روز 
مختص است به آن جناب و نیز وقت تبدیل ملائکه حفظه است که موکلین 
روز» بالا روتد و موگلین شب فرود 9 باید نهایت مراقبت و مواظبت 
نمود در اصلاح اعمال و تدارک آن چه فوت شده و رفع شواغل و موانع از 
توجّه و تضرع و انابه و برخاستن از مجالس اهل غفلت و توسّل و استغاثه 

به امام عصرعلیه السلام, به نحوی که سابقاً اشاره کردیم و خواستن از آن 
اب شاعت ور اضلام ضایف اعمال م سول متسه سا متام 
و با قدر و منزلت کردن حسنات آن, به فاضل حسنات خود. حسب دعای 
مشهور, از آن جناب که برای شیعیان خود کردند و از خداوند خواستند که 
نیز در شب و روز دوشنبه و پنج شنبه سعی کند در کردن عملی خالص که 
شاید به بر کت ان از مفاسد باقی در گذرند و اختصاص دهد این دو روز را 
به بعضی اعمال, چنان چه در اخبار رسیده؛ مثل استحباب خواندن هزار 
یه« .انز تتاه» در .هر نک از آنها و 
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1- 1681. اقبال الاعمال, ص 706-703, (چاپ دارالکتب الاسلامیه). 


خواندن سوره «هَل أتی(1)» در نماز صبح, هر دو روز که هر دو سوره, 
حال مخثاص است به آمام عصر علیه السلام, جاروب کردن مسجد در هر 
دوه خواندن سار در آخر روز پیج شنبه و غیر اینها از اعمال که در 


هفتم: شب و روز نیمه شعبان 


که ولادت با سعادت آن جناب علیه السلام در آن بوده و این نعمت عظیمه 
را خداوند در آن به بندگانش عطا فرموده و کافی است در مقام بیان 
تعظیم و احترام این وقت شریف, آن چه لسان اهل البیت علیهم السلام 
عالم را مس کی نام رکه لاور اقیال ۱ کفته کب بوان که 
مولای ما مهدی - صلوات الله علیه - کسی است که اطباق کردند اهل 
صدق از کسانی که اعتماد بر ایشان هست به اين که پیغمبر خداصلی الله 
علیه وله وسلم بشارت داده امّت را به ولادت آن جناب و بزرگی انتفاع 
مسلمین به ریاست او و دولت او و ذکر نمود شرح کمال او را و آن چه 
خواهد رسید به آن, حال جلالت او به مقامی که ظفر نیافته بر آن پیفمبری 
گذشته و نه وصی لاحقی و نرسیده به آن, ملک سلیمانی که حکم کرد در 
ملک خود, بر جِنْ و انس. زیرا که سلیمان علیه السلام چون که گفت: «هب 
لی:ملکا لا ستفی اعد من تقدی»121 خداهندا قظا کن هن مکی که 
ار رات آح دا مرن 


در جوابش نفرمودند: «سوال تو را اجابت کردیم در این که عطا نکنیم 
احدی را بعد از تو بیشتر از آن.» و جز این نیست که خداوند - جل جلاله - 
فرمود. 

«قَسَکه تا ة ایح تجرٍی یره رحَاءٌ حبْث آضات*والسّیَاطین کل 
عَواص *وآخرین مَقزنین فی الأضقاد»(4) 
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۴ 
۳ 


1- 1682. سوره ص: آیه 35. 

2 1683. سوره ص: آیات 38 - 36. 

3- 1684. سوره توبه, آیه 33. 

4- 1685. بحارالانوار, ۳ 6 ص‌‌ 119 به بعد. 


باد و شیاطینی را ذلیل و مسچخر امر و نهی او کردیم و مسلمین اجماع 
کردند بر اين که به محمّد سید المرسلین و خاتم النبیین صلی الله علیه 
واله وسلم داده شده از فضل عظیم و مکان جسیم. چیزی که داده نشده 

به احدی از پیغمبران در هیچ زمان و نه سلیمان و اين که مهدی صلوات 
الله علیه خواهد آمد در آخر الزمان, در حالتی که منهدم شده ارکان دین 
انبیا و مندرس شده آثار مراسم اوصیا و منطمس شده آثار انوار اولیا؛ پس 
۹ از عدل و داد و حکمت, چنان چه پر شده از جور و جهل 
و 


خدای تعالی پیغمبر خود محمُدصلی الله علیه واله وسلم را فرستاد که 
تجدید نماید سایر مراسم انبیا و مرسلین را و زنده کند معالم صادقین از 
ادلی و آخوین را هه تزستد که آخدی: ار اسان -ضلوات آلاد غلیهم - کر 
برخاسته باشد برای جمع کار ایشان, بعد از مندرس شدن آن و رسبده 
باشد به ان چه می رسد به ان مهدی صلوات الله علیه. 


ذکر نموده ابونعیم حافظ و غیر او از رجال مخالفین و ذکر کرده ابن 
المنادی در کتاب ملاحم و او در نزد ایشان ثقه و امین است و ذکر کرده 
علیه السلام از ایات ظهورش و انتظام امورش 


آژستد این ضلی: الله عانه.و الم وم که آنبه که نمی زسد به آن: 
احدی از عالمیان و اين از جمله آیات خاتم البیین صلی الله علیه واله 
وسلم است و تصدیق آن چه مخصوص فرمود. خدای تعالی, آن چناب را به 
آن که آن از فضایل او است در کلام خود: «لِبْظهرَةْ عَلّی الدّین کل »(1) که 
دین نبی* خود را غالب خواهد فرمود بر جمیع دین ها. 


پس سزاوار است که بوده باشد تعظیم این شب به جهت ولادت آن 
حضرت در نزد مسلمین که معترفند به حقوق امامت او به اندازه ان چه 
ذکر فرمود جدذ او محمدصلی الله علیه واله وسلم و بشارت داده به او اهل 
سعادت از امّت خود راء چنان چه اگر ظلمت فرو می گرفت مسلمانان را 
و مشرف می شد بر ایشان. لشکر دشمنان ایشان یا احاطه می کرد به 
ایشان نحوست گناهان ایشان ؛ پس خدای تعالی پدیدار می کرد مولودی را 
کی مین ند انشان را ال وتو مین هی کر وت بسد 
را از حقّ خود و عطا می کرد هر نفسی را, 


ص:963 


1- 1686. الغیبه, ص 303-302 


آن چه مستحق بود به جهت سابقه اعمال خود و می گسترانید از برای 

خلایق در مغارب و مشارق, بساطی که اطراف آن یکسان و اکناف آن بی 

پایان و اوصاف آن تیک و ندید قفا ندر ایغ زار آن نشاندن 1 

مهربان, اولاد عزیز خود را یا نشاندن پادشاه کریم رحیم, زیر دستان خود را 

و بنمایاند به ایشان از مقذمات ایات مسرت و بشارت نیکی ها در دار 

سعادت بی زوال, , چیزی را که شهادت د هد حاضران برای غایب ازرآن و 
بکشاند گردن ها و دل ها را به سوی طاعت بخشنده آنها. 


پس هر آینه باید برخیزد هر انسان در این شب؛, به قدر شکر آن چه خداوند 

- جل جلاله - مت گذاشته بر او به اين سلطان و این که قرار داده او را از 
زعابای: ان خنات ود کر شدیان در .دیوان: .سکن اه ض نامیدم شند بان از 
اعوان بر استحکام اسلام و ایمان و استیصال کفرو طغیان و عدوان و 
کشاندن سرادقات سعادات را در تمام جهات, از آن جا که آفتاب ِِ 
نماید تا به آن جا که غروب کند. 


و قرار دهد از خدمت خود برای خداوند - جل جلاله - که اجساد وفا نکند 
برای اقامه آن و خدمت برای رسولش که سبب این ولادت و سعادت و 
شرف این ریاست بود و خدمت برای ابای طاهرینش که اصل و اعوان او 
بودند بر اقامت حرمت آن و خدمت برای آن 5 است 
نز ریت از برای‌مالی ماه امفر او فان کفه‌فيم اشت‌ سر کار‌هایشن که از 
را مستقیم کند و به سعادتش رساند. 


و نمی یابم که قوّه بشریّه قادر باشد بر قیام به اين حقوق معظمه مرضیّه, 
مگر به قوّتی از قدرت رانیه. پس به پا دارد هر بنده نیکبخت به قدر 
طاقت خود, آن چه را که خداوند به او انعام فرموده از قوّت و اجتهاد. 


دعای مهم شب نیمه شعبان 


آن گاه فرمود: این دعارا که قسم است بر خداوند به حق این مولود عظیم 
الشآن, بخواند درشب نیمه شعبان: 


الامش بخ لیتا هجو ورمولودها وک و:موعودها ای قرنت: الی: فضایا 
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فشت. کشک -ضدفا عغدل لا مبفل. تکلمانی و لمعب لایانک. مورک 
المطالق و ضیاتک المشرق و العلم النور فی طخیاء الدیجور الغاتب 
المستور جل مولوده و کرم محنه و الملائکه شهدائه واللّه ناصره و مویده 
اذ| ان میعاده و الملائکه آمداده سیف ال الذی لا نیبو ونوره الذی لا یخبو و 
ای .۱ ی مدا الخیر ستواسنه افص چ ملی اس لت [. 
الوصا ی 


تراجمه وحیه و ولاه امره و نهیه. 


اللهط فقضل علی تامهم مفاتفوم الفستور عن والعیم و ادرک سا انامه 
ظهوره و قیامه واجعلنا من انصاره و اقرن ثارنا بثاره واکتبنا فی اعوانه و 
خلصائه و احینا فی دولته ناعمین و فی بصحبته غانمین و بحفه قائمین و من 


ال الم نا آرحم ات خی 


والحمد للّه رپ العالمین و صلّی اللّه علی محقد خاتم النیّئین و المرسلین و 
کلی. اهل‌شه الضاذفین رنه التاطفیته و ااعم حمیم اطااسن واحکم 
بیننا و بینهم یا احکم الحاکمین.» 


هشتم: روز نوروز 


که روز ظهور و ظفر امام عصرعلیه السلام بر دجال است: چنان چه جمال 
السالکین احمد بن فهد حلی در مهذب البارع فرموده. خبر داده المولی 
السید المرتضی العلامه بهاء الدین علی بن عبدالحمید نسابه دامت فضایله 


به اسناد خود از معلی بن خنیس از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: 


«روز نوروز, روزی است که عهد گرفت پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم 
برای امیرالمومنین علیه السلام در غدیر خم, , پس اقرار نمودند به ولایت او. 
لک ها 
آن روزی است که فرساد در آن .روز زشول خداصلی الله علیه واله با 
علی علیه السلام را به وادی جن, پس عهد و مواثیق از ایشان گرفت. 


و ان روزی است که ظفر یافت در ان روز به اهل نهروان و کشت ذوالثدیه 
1 
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و ان روزی است که ظاهر می شود در ان روز قائم ما اهل بیت و ولادت 


و هیچ روز نوروزی نیست. مگر آن که ما انتظار می کشیم در آن فرج را؛ 
زیرا که آن روز از ایام ماست که فرس 1 را محافظت نمودند و شما 


نعتی عوب آن را ضایع نهودید» آلخ. 


علامه مجلسی در بحار(1) اين خبر را مشروحاً از سیّد فضل اللّه راوندی 
نقل نموده که محل ذکر آن و ذکر اشکالات در آن خبر و جواب یه او آن. ۵ 
تحقیق روز نوروز نیست. ولکن مخفی ن()الاخاکه بودن روز خ5طامام 
زمان علیه السلام, روز جمعه و نوروز و عاشورا, نه به نحوی است که در 
سال های بسیار که توافق نکنند. منتظر فرج نتوان شدن, چه غیر ظهور و 
خروج حضرت حچه بن الحسن بن علی المهدی - صلوات الله علیه - که 
حال از عمر شریفش هزار و چهل سال و چیزی می گذرد که خواهد شد و 
تبدیل و خلفی در رن نخواهد شد, مابقی آن چه رسیده از آیات و علامات 
پیش از ظهور و مقارن آن همه قابل تغییر و تبدیل و تقدیم و تأخیر و تأویل 
به چیز دیگر که از اهل بیت عصمت علیهم السلام رسیده باشد, هست؛ 
حثی آنها که در شمار محتوم ذکر شده است. 

چه ظاهرا مراد از محتوم در آن اخبار نه آن است که هیچ قابل تغییر نباشد 
فظاهر همانی .را که فومود ند همان تجو بان #بلکه مراد وا له ربعم - 


ضرتبه ای است از خاکید دن آن که متافانی با تعش‌دو فرجله از انحاض وجود 
آن نداشته باشد. 


موید این مقال است, آن چه شیخ نعمانی در غیبت(2) خود از ابی هاشم 
داود بن قاسم جعفری روا یت کرده که گفت: بودیم در نزد آبی جعفر محمد 
بن علی الرضاعلیهما السلام: پس خاری شند. دکر ستفیاتی و آن چه زنشیده 
بود در روای یت که امر او از محتوم است. 

پس گفتم به ابو جعفرعلیه السلام: آیا خداوند بدا خواهد فرمود در محتوم؟ 


فرهود: «اری:» تن کفتم. به. آن جناب؛ بسن می ترسم که خداود بدا 
فرماید در قائم علیه السلام. 
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فرمودند: «به درستی که قائم علیه السلام از میعاد است و خداوند خلف 
نمی فرماید میعاد خود ر.» 


محتمل است که هر کدام از آن روز, روز یکی از حالات آن جناب باشد. 
چون خروج از قریه کرعه يا ظهور در مکه معظمه يا زمان غلبه و قهر بر 
اعدا و قتل گردن کشان يا استقرار در کوفه که مقژ سلطنت است. 


است به حضرت حجّت علیه السلام که لازم دارد توجه و استغاثه و عمل به 
فرآسنم بویت آن ناب را زانهم از شناین اهقات, بفضی: ان آمکنه تیز 
هست که به ملاحظه پاره ای از اخبار عامّه و خاصّه, احتمال قریب دارد 
بودن آن جناب را در آن جا در وقتی مخصوص. پس سزاوار است حاضر 
شندن در آن مان هرعتد ستد با تسناد آن ختات: را 


الهیه است و شاید به برکت مجاورت و بودن با ان معدن خیر و برکت 
لطف عام و رحمت شامل حال او شود. هرچند مستحق نباشد؛ " چنان چه 
بودن با کسانی که مورد غضب و لعنت خداوندی اند, خوف شمول لعن و 
اساد آن وحفت اه است یار سر اه سک مار شمه 


شیخ صدوق در کمال الدین(1) فرموده: مروی است در اخبار صحیحه از 
امه علیهم السلام ما: «هر کس ببیند رسول خدا یا یکی از ائمّه را - 
صلوات اللّه علیهم - که داخل شده در شهری يا قریه ای در خواب خود, 
بسن به: درستی. که آن آمان است برای آهل آن شهر یا قربه از آن جه مین 
تور سیدنت وه در هی کرد تاره مدز آستت یه آن اجه ارف تاشتند. و افت 
زشیندن آن را داشتنی 


شیخ کلینی و شیخ طوسی روایت ت کردند از محشّد بن مسلم که گفت: 
«گذشت به من حضرت باقر یا حضرت صادق علیهما السلام و من نشسته 
بودم در نزد قاضی در مدینه. فردا رفتم 
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خدمت. آن جناب:. فرمود به.من؟* <چه مجلسی بود که دیروز تو را در آن 
دیدم ؟» 


گفتم: فدای تو شوم ! به درستی که این قاضی مرا اکرام می کند. پس بسا 
می شود که در نزد او می نشینم. 


فرمود: «چه تو را ایمن داشته از این که لعنتی فرود آنخ: پس فرو گیرد 
اهل مجلس را.»(1) 


شوآهد این دو مطلب در اخبا ر بسیار است و غرض تنبیه بر غنیمت دانستن 
حضور در آن امکنه است که از جمله آنهاست عرفات در موسم حخّْ و سایر 
بقاع شریفه در اوقات شریفه که در شرع, فرگیی: ۵ ۶ کید شده در حضور 
ان جا در آن اوقات و مکان تشییع و نماز بر جنازه مومن. 


جبان خنه. خفاعتن از فلها ضفل. این شهر اشوب وه قطب رآوندی.ه مخند بن 
علی طوسی در ثاقب المناقب روایت کردند در حدیثی مبسوط که اجمال 
آن به روایت ت اخیر آن است که: در سال آخر حضرت صادق علیه السلام, 

یان جمع شدند در نیشابور و ابوجعفر محمّد بن ابراهیم نیشابوری را 
ق رن کر دنر و یه از مال امام علیه السلام. سی هزار اشرفی و دو هزار 
شقّه جامه دادند که به آن حضرت برساند و پیرزنی نزد او آمد که شیعه و 
فاضله بود و او را شطیطه می گفتند و یک درهم و چند ذرع کرباس که 
بهای با بود به او داد و گفت: در مال من بیشتر از این مستحق 
نیست ؛ ان را به مولای من بده. 


گفت: خداوند حیا نمی کند از حق. اين را در مال من مستحق است؛ بردار, 
ای فلان که من ملاقات نکنم خداوند را در حالتی که حقی از او در نزد من 
باشد چه کم چه زیاد؛ این خوش تر است از اين که حقی از جعفر بن 
محشدعلیهما السلام در گردن من باشد. 


آن مرد با آن اموال روانه شد و با او محبره ای بود که در آن مکاتیبی بود 
که فرستادند سر به مهر و در آنها سوّال هایی بود و گفتند یک شب در نزد 
0 نمان و محزه را , به او ده. آن گاو نظر کن ؛ به آن محبره, اگر 
مال را , ی و 
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چون به کوفه آمد, خبر وفات حضرت رسید. پس به مدینه رفت و از وصیث 
حضرت پرسید. او زا به: عیدااله افطح دلالت کردند؛ به نزد او رفت. امتحان 
کرد. اثری از امامت در او ندید. پس به نزد ضریح مطهر پیغمبر رفت و 
گریه کرد و شکایت نمود برای تحیّر خود که به کجا روم؟ به نزد یهود یا 
نصارا یا مجوس يا فقهای نواصب؟ 


پس حضرت کاظم علیه السلام او را حرکت داد و فرمود: «نه به سوی 
بهودی, نه نصار| : نه اعدای ما. من حجّت خداوندم وان ان :هدر آن مکاتیب 


بود, دیروز جواب نوشتم. 


پتن: آتها را با درهم شطیطه که در کیسه چهارصد درهمی, , لوْلوّیی است و 
۰ او که در بسته دو برادر بلخی است.؛ یس زا را به نزد آن 
جناب برد. 


حضرت بسته جامه را طلبیدند و باز کردند و پانزده ذراع کرباس از آن ها 
بیرون آورد و باز فرمودند: «بر آن زن سلام ما را بسیار برسان و به او 
بگو: جامه تو را در میان کفن های خود گذاشتم و از کفن های خود. اين را 
برای تو فرستادم که از پنبه قریه ما صریاست. که قریه فاطمه زهراعلیها 
السلام است و از بذر پنبه ای که خود آن معظمه زرع کرده بود به جهت 
کفن اولاد خود و رشته خواهرم. خدیجه دختر ابی عبدالله علیه السلام است 
که به دست خود کازری کرده, آن را در کفن خود بگذار.» 


کیسه مخارج خود را خواست و آن درهم را در آن گذاشت و از آنها چهل 
درهم برداشت و فرمود: «آن زن را از من سلام برسان و بگو که تو نوزده 
شب بعد از دخول این شخص و این کفن و دراهم زنده خواهی بود. شانزده 
درهم را صرف کن و بیست و چهار درهم را صدقه بده و آن چه بر تو لازم 
می شود و من بر تو نماز می کنم.» 

یه ان تتخص فر مود «عون مر أ خندی: کفان کر 6 

تا آن که آن شخص برگشت و آن جامه و دراهم را به شطیطه داد. مراره 
آن ژن از خژمی بزدیک نش که گاید و ان از منزلت اوء بعضی 


حسد بردند و بعضی حسرت می خوردند و او در روز نوزدهم فوت شد. 
پس شیعه ازدحام کردند بر نماز بر او. 


آن شخص گفت: پس دیدم حضرت کاظم علیه السلام را که بر شتری 
سوار بود. پس فرود آمد و مهار آن را گرفت و ایستاد و با آن جماعت بر او 
نماز کرد و حاضر شد در وقت گذاشتن او 
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3 ته رف ضحرا بر ردان 


قرهد: #«اضحات: خود زا اخاهی دم هرا خانت‌تمر ایشان را سلاض برسان و 
2 اسشاوسگو کم هکس آزسا ال بت بهاین معاسروته نع مرت از 


پس از خدای بپرهیزید در حقّ نفس های خود و کردار خود را نیک کنید که 
مارا اغانت کنید در خلاضی خود وافی رقبه خود از انش 


تمام شد ملحتض آن شیر نف ضاو لا تی پرفایده که از جمله آنها, آن است 
وعده حضور امام عصر علیه السلام در جنازه مومنین منین از اهل خیر و صلاح و 


تقوا و شاید متتبع. مطلع شود در اخبار اهل بر تقات رتم السلام بر پاره ۳ 
9 و محال دیگر که نظیر این باشد در شرافت مذکوره. 
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بات قواز دهم آدانی که نب بر کت انیا می وان حضرته را زبارن کرد 
توضیح 


در ذکر اعمال و آدابی که شاید بتوان_به برکت آنها , به سعادت ملاقات و 
شرف حضور حضرت حجّت - صلوات اللّه علیه - رسید. بشناسد يا نشناسد؛ 
در خواب يا بیداری و بردن بهره و فیضی از آن حضرت هر چند که نباشد 
مگر زیادتی نور یقین در معرفت وجدانی به آن وجود معظم که خود از اهمٌ 
مقاصد است. 


بلوغ این مرام در غیبت کبری, ممکن و میسور, بلکه مکشوف شد که توان 
به وسیله علم و عمل و تقوای تام و معرفت و تضرع و انابت و تهذیب 
نفس از هر غل و غش و ریبه و شک و شبهه و صفات مذمومه, قابل تلمّی 
اسرار و دخول در سلک خاضان و خواص شد و از کلمات علمای اعلام 
شواهدی ذکر شد. 


مقصود در این جاأ نه بیان به دست آوردن راه آن است که زیاده بر ادای 
تمام فرایض و سنن و اداب و ترک تمام محرمات و مکروهات و مبغوضات 
به نحوی که از او خواسته اند, ساير مقذمات ان مستور و مخفی و جز بر 
اهاش کشت و هن تداوتدهبلکه طرح چه مت آوردن زراتی, که شاید 
به وسیله ان, در عمر خویش نوبتی به این نعمت رسد, هر چند در خواب 


فخفی مان که از کال در قضصصض با سکایات کشت مهازم نی. وود که 
مداومت بر عمل نیک و عبادتی مشروعه و کوشش در انابه و تضرع در 
مدذّت چهل روز به جهت این مقصد. از اسباب قریبه و وسیله های عظیمه 
است ؛ چنان چه معلوم شد که رفتن چهل شب چهارشنبه در مسجد سهله با 
چهل شب جمعه در کوفه با اشتغال به عبادت از عمل های متداوله معروفه 
است که تسار دعدای تخریه کردم اند ار غلما و صلحا. 
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شش تبانت سته ال پجاعلبه اتشسلام در حول ی حنفه ب اصال انه اهر 
مستندی مخصوص در دست ایشان نباشد., نه برای عدد مذکور و نه برای 
عمل: جز آن چه از مطاوی کتاب و سنّت ظاهر می شود که مداومت بر 
دعا در چهل روز مور است در اجابت و قبول. بلکه مواظبت بر غذایی و 
شرابی حلال یا حرام در ایام مذکوره, سبب تغییر حالت و انتقال از صفتی 
شود به صفت دیگر, چه از نیک به بد یا از بد به نیک و هم چنین سایر آن چه 
اسان: مزال ان است:ار لیاسن سکن دهم ضحبت مها بوجمت ایند 
مطلب مذکور, متبژک شویم به ذکر چند خبر. 


شیخ عیاشی از فضل بن ابی قره روا یت کرده که گفت: شنیدم از حضرت 
صادق علیه السلام که می فرمود: «حق تعالی به حضرت ابراهیم علیه 
السلام وحی فرمود: که زود است پسری از برای تو از ساره متولد شود.» 


ساره گفت: من عجوزه ام . 


حق تعالی فرمود: «زود است فرزندی آورد و فرزندان آن پسر, تا چهارصد 
تفا ل .ذر. داست دمن من. هعدب هی. کردند بةه سبتب؛ آن. که. کلام, .مرا .و3 


نمود.» 
چون بنی اسراییل در دست فرعون مبتلا شدند, در درگاه خداوند ناله و 
گریه بلند نمودند تا چهل روز. حق تعالی به حضرت موسی و هارون علیهما 


السلام وحی فرمودند: که ایشان را از دست فرعون خلاص گردانند و صد و 
هفتاد سال از آن چهارصد سال باقی بود که آن را از ایشان برداشت. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: «اگر شما نیز چنین تضرع و زاری 
می کردید. حق تعالی فرج ما را نازل می کرد و چون چنین نکنید, پس به 
درستی که این امر به نهایت خود خواهد رسید.»(1) 


وصیت حضرت عیسی علیه السلام به حواربین 


۳ یب نقل کرده از کتاب جواهر که 
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عیسی علیه السلام وصیت کرد به حواریین و فرمود: «باشید مانند مار » 


پس چون عیسی علیه السلام, را بالا بردند, حواریین 7 از جای خود 
خر کت کم تا ان که بفسند تاویل کلام ان حضرت را 


پس یکی از ایشان گفت: یعنی باشید مثل مار که هرگاه حلقه می زند و 
می پیچد. سر خود را در زیر جسد خود می گذارد ؛ زیرا که او می داند که 
هر المی به جسدش برسد., او را ضرر نمی رساند, هرگاه سرش سالم 
بماند. پس روح اللّه به شما می گوید حفظ نمایید دین خود را که سرمایه 


دنیا عاوت رتیه اتمه ها همم یف مسا 
شما را با سلامتی دین شما. 


دیگری گفت: اين که روح اللّه به شما فرمود: «باشید مثل مار » به جهت 
آن که مار نمی خورد. مگر خاک تا آن که بیرون نرود زهر از جوف او, پس 
الب ارت قازاسی کح ور وا شماست. 


دیگری گفت: رو اد به شما فرمود که مثل مار باشید ! زیرا که چون مار 
از نفس خود احساس ضعف و سستی نماید. خود را چهل روز گرسنگی می 
دهد و آن گاه داخل مي شود در سوراخ تنگی و برمی گردد, جوان شده تا 
چهل سال. پس روح الله به شما می گوید گرسنگی بدهید نفس های خود 
را در دنیای قلیله برای بقای مدّت طولانی, چنان چه مار نفس خود را چهل 
روز گرسنگی می دهد برای ماندن چهل سال. 


پس اجماع نمودند بر سخن او و این که روح الله همین را اراده کرده بود. 
تا اند شوه اش ان بت آناتای الفی یاهع 


صادق علیهما السلام: ما می بینیم مرد را که برای او است عبادت و 
السلام. پس اپا او را هیچ منفعت می دهد؟ 
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فرمود: «ای محمّد! به درستی که مثل اهل البیت علیهم السلام مثل اهل 
بیتی بود که در بنی اسراییل بودند که هیچ کدام از ایشان چهل شب 
کوشش نمی کرد, مگر آن که چون دعا می کرد به اجابت می رسید و 
مردی از ایشان چهل شب سعی و کوشش کرد. ان گاه دعا کرد. پس 


ی ی ام و یط پل 
آن حالی که به آن مبتلا شده و تقاضا کرد که برای او دعا کند. پس عیسی 


تطهیر کرد و دو رکعت نماز به جای آورد. آن گاه خدای عژوجل را خواند. 
پس خداوند وحی فرستاد به سوی آو: 


«ای عیسی ! به درستی که بنده من, به نزد من آمد از غیر آن در که باید از 
ان در, دراید. به درستی که آو مرا دعا کرد و در دلش شکی بود از تو, پس 
اگر مرا دعا کند تا آن که گردنش قطع شود و انگشتانش بریزد, اجابت 
نمی کنم او را.» 


پس عیسی علیه السلام ملتفت او شد و فرمود: «دعا می کنی خداوند را و 
ات یت سس ید ای 


سن کات وهی که امس و لاه اه تن ی وتا 
را که اراس ال 


پس عیسی دعا کرد و خداوند توبه او را قبول فرمود و پذیرفت از او و 
گروید در حد اهل بیت خود. 

تقدذس عدد چهل در روایات 

در کافی(1) روایت شده از جناب صادق علیه السلام که فر مود: «خالص 
ننموده بنده, آیمان به خداوند را.» 


و در روایت دیگر: «نیکو ننموده کسی ذکر خداوند را چهل صباح, مگر آن 


که زاهد کند او را در دنیا و بنماید به او, دوای او را و درد او را و ثابت 
نماید حکمت را در دل او.» 
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و در لب الباب(1) قطب راوندی مروی است از رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم فرمود: «کسی که خالص کند عبادت را برای خداوند چهل 
صباح, ظاهر شود چشمه های حکمت از دلش بر زبانش.» 


و در امالی صدوق(2) مروی است: بهلول نباش کفن می دزدید و آخر کار 
با نعش دختری از انصار عمل قبیج کرد و پشیمان شد و به نزد رسول 
خداضلی اللة علیه وال وسام امد و حضرت اه زا ظرد کرد 


پس رفت در بعضی از کوه های مدینه و چهل روز گریه و زاری و تضرع و 
دعا کرد؛ در روز چهلم توبه اش قبول شد و آیه شریفه در قبول توبه و 
گذشتن از جرم او و وعده ثواب برای او نازل شد. 


حضرت به نزد او رفت و بشارت داد 8 اه را تلاوت فر مود. آن گاه به 
اصحاب خود فرمود: «چنین تدارک کرده می شود گناهان ؛ چنان چه تدارک 
نمود آن را بهلول.» 


نیز مروی است که جناب داودعلیه السلام چهل روز بر ترک اولای خود 
گریست و در بحار از کتاب عدد القویه علی بن یوسف؛ برادر علامه حلی 
رحمه الله نقل کرده که او روایت کرده: در حالتی که پیغمبرصلی الله علیه 
واله فسلم تشه نود جر ایطم:و با آنخناب بود عسار بن.باشتر هلر یبن 
ضحضاح و ابوبکر و عمر و علی بن ابی طالب علیه السلام و عباس بن 
عبدالمطلب و حمزه بن عبدالمطلب که ناگاه نازل شد بر آن حضرت 
جبرییل در صورت عظیمه خود و پهن کرده بود بال خود را تا آن که گرفت 
از مشرق تا مغرب. 


پس ندا کرد او را: ای محقد ! علی اعلی بر تو سلام می رساند و او امر 
می کند تو را که عزلت گیری از خدیجه چهل صباح ! 


دوست می داشت و به او رغبت تمام داشت. 


پس چهل روز حضرت ماند که روزها را روزه می گرفت و شب به عبادت 
بر 
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می خواست تا چون آخر آن ایام شد, عمّار بن یاسر را نزد خدیجه فرستاد 
و فرمود: «به خدیجه بگو گمان نکنی که انقطاع من از تو, از روی جدایی و 
دشمنی است و لکن پروردگار من - عژوجل - آمر ۵ فرموده مرا به اين, تا آن 
که انفاذ فرماید فرمان خود را. پس گمان مکن ای خدیجه ! مگر خیر را. به 
درستی که خدای - عژوجل - هر آینه مباهات می کند به تو ملایکه گرام خود 
راء هر روز چند مرتبه. 


پس چون شب درآید در را ببند و در جایگاه خود بخواب که من در منزل 
فاطمه بلت اسدم.» 


پس خدیجه هر روز چند مرتبه محزون می شد به جهت فراق رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم پس چون چهل روز کامل شد, جبرییل نازل 
شد و گفت: «ای محفد ! علخ اعلی تو را سلام می رساند و او امر می کند 
تو را که مهیا شوی از برای تحیّت او و تحفه او.» تا این که نقل کرده نزول 
میکاییل را با طبقی از انگور و رطب و افطار کردن آن شب از آنها و رفتن 
نزد خدیجه به امر خداوندی پیش از ادای نماز و انعقاد نطفه صدیقه طاهره 
علیهما السلام در آن شب .(1) 


نیز وارد شده که چهل روز قبل از بعثت نیز مأمور شد آن حضرت که از 
خدیجه عزلت گیرد و در روز چهلم مبعوث شد و نیز میقات حضرت موسی 
علیه السلام نیز چهل روز بود و رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
فرمود: «او نخورد و نیاشامید و نخوابید و میل ننمود به چیزی از اینها در 
رفتن و برگشتن خود چهل روز به جهت شوق به سوی پروردگار خود.»(2) 


و در تفسیر(3) امام حسن عسگری علیه السلام مروی است که جناب 

موسی علیه السلام می فرمود به بنی اسراییل: «هر گاه خداوند به شما 

فرج کرامت نمود و دشمنان شما را هلاک کرد. می اورم برای شما کتابی 

اک( 
ی و۰ 


پس چون خدای تعالی ایشان را فرج داد, امر فرمود موسی علیه السلام را 
که به میعاد رود و سی 
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روز» روزه گیرد در زیر کوه. 


پس موسی گمان کرد که پس از سی روز. خداوند کتاب را برای او خواهد 
فرستاد. پس سی روز روزه داشت تا این که فرمود: «پس خداوند به او 
وحن کرد که دم زور دیکر: روزه بدار و در وقت افطار مسواک مکن.» 


پس موسی چنین کرد و خداوند وعده کرده بود به او که کتاب را بعد از 
چهل شب به او بدهد. 


بعد از چهل روز, کتاب را برای او فرستاد و در اخبار متعدده معتبره رسیده 
که نطفه در رحم چهل روز می ماند, آن گاه علقه می شود تا چهل روز, آن 
گاه مضغه می شود تا چهل روز. فرمودند: هرگاه کسی خواسته که دعا کند 
برای زن حامله که خداوند بگرداند آن چه در شکم او است نرینه که اجزا و 
اعضایش تمام باشد. پس دعا کند در این مدذت چهار ماه و از این اخبار 
ظاهر می شود که استعداد ماذه از برای افاضه صورتی جسمانی پا 
نفسانی در چهل روز می شود. 


موَیّد آن است حدیث قدسی معروف: «خمرت طینه آدم بیدی اربعین 
صباحا.»(1) 


و در کافی(2) روایت است که از جناب کاظم علیه السلام پرسیدند: ما 
تما کرو انم از خضرت: ربول خد اصلی الله خلیه واله فشلم که 
فرمود: > ۲ نف که خمر اشافند با جمل روز تعار آه فقیول تست 


پس حضرت بعد از کلماتی چند فرمودند: «چون شراب خورد. می ماند در 
نرمه استخوانش» یعنی در همه اعضایش تا ان جاء چهل روز به اندازه 
انتقال خلقت اوء بعلی تطورات نطفه و علقه و مضعه او.» 


آن گاه فرمود: «و هم چنین است جمیع غذایی که می خورد و می آشامد, 
۳ 1 
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نیز فرمودند: «کسی که ترک کند گوشت را چهل روز, بد خلق می شود؛ 
زیرا که انتقال نطفه در چهل روز است.»(1) 


و فرمودند: «کسی که چهل روز گوشت بخورد. هر روز خلقش بد می 
شود. 


و کسی که روغن زیتون بخورد و به خود بمالد. شیطان چهل روز. نزدیک او 


نمی اید.(2) 

و کسی که چهل روز حلال بخورد, خداوند قلبش را نورانی می کند.(3) 
کسی که چهل روز سویق بخورد. پر می شود شانه هایش از قوت.(4) 
کسی که هریسه بخورد تا چهل روز نشاط دارد برای عبادت.(3) 


و کسی که یک انار بخورد دلش نورانی می شود و وسوسه از او برداشته 
می شود تا چهل روز.(6) 


و زمین می نالد از بول کسی که ختنه نشده تا چهل روز.() 


هی سا ای ای ما رم واه مر ۳ 
خود را بیشتر از چهل روز.»(8) 


و بر این رقم اخبار بسیار است. بلکه در عدد چهل آثار بسیار است در شرع 


مطهّر. چنان چه رسیده: اگر کسی دعا برای چهل نفر از برادران ایمانی 
خود بکند, آن گاه برای خود 
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دعا کند, دعایش در حق خود و آنها مستجاب می شود.(1) 


هم چنین است اگر چهل نفر جمع شوند., دعا کنند یا ده نفر چهار دفعه یا 
چهار نفر ده مرتبه.(2) 


در ظهور به هر مومنی قوّت چهل مرد دهند(3) و در مدح حفظ کردن چهل 
خدیت:ه غمل. کردن نه آن. و اشتغاهت در آن: اجرهای جزیله رسیده و اگر 
در جنازه ای, چهل موّمن حاضر شوند و شهادت دهند که ما جز خیر از او 
چیزی ندانیم. خداوند شهادت ایشان را بیذیرد و ان مومن را بیامرزد.(4) 


اخبار ولادت حضرت حجخت علیه السلام گذشت که امام حسن عسکری 
علیه السلام آن جناب را به آن مرغ سفید که فرمودند روح القدس است, 
سپرد که ببر و امر فرمود که در هر چهل روز, آن جناب را برگرداند. 


حکیمه خاتون فرمود که: من در هر چهل روز آن مولود کریم را می دیدم تا 
ان که مردی شد پیش از وفات ابی محفدعلیه السلام.(5) 


مخفی نماند که شواهد از اخبار. برای دعوای مذکوره. بیشتر از آن است 
که بتوان جمع کرد و علامه مجلسی رحمه الله در رساله ای که جواب از 
سوال فرق بین امامیه و حکما و مجتهدین و اخباریین و متشرعه و صوفیه 
است؛ بعد از تقسیم جماعت اخیره به ممدوج و مذموم, کلماتی چند 
فرموده که والد مرحوم فقیر, از او یعنی بهاء الدین محمد, تعلیم ذکر 
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نموده بود هر تال نک ارشین. به غمل.می ورد 


جمعی کیر از تابعان شریعت مقذسه. موافق قانون شریعت, ریاضت می 
داشتند و فقیر نیز مکژر اربعین ها را به سر اوردم و در احادیث معتبره 
وارد شده است که هر که چهل صباح اعمال خود را برای خدا خالص 
گرداند, حق تعالی چلتیمه های حکمت از دل او به زبان او جاری می 
گرداند.(1) 


خفن اخمالا ععلوم شد ماخد.عمل معفو و علها وضاها بو آعیار ذر مواخایت 
چهل شب يا روز چهارشنبه يا جمعه در کوفه یا سهله يا کربلا به جهت این 
مقصد عظیم و نبودن خصوصیتی در هیچ یک از انهاء ظاهر می شود که هر 
کس باید به حسب مقام و حالت و مکان و زمان و قدرت خود نظر کند به 
دقت و تأَمّل يا از دانای نقاد بصیری جویا شود که از اعمال حسنه شرعیه و 
آداب و سنن احمدیه, کدام یک بالنسبه به آو, اولی و ارجح است که بدان 
هوانت کنر خسن عملی ان کی ها با کدی ها لته بفه کمن 
مرجوح و بالنسبه به دیگری راجج باشد و بر فرض رجحان, تفاوت مراتب و 
درحات اما شاد ازست. 


پس شود که از کسی بذل و انفاق مال در محلّش مطلوب باشد و از 
دیگری تعلیم و از دیگری نماز و از دیگری روزه و از دیگری زیارت و هکذا. 


لکن در همه انها رعایت باید نمود شروط مشتر که را, چون ادای فرایض و 
اجتناب محژمات و طهارت ماکول و مشروب و ملبوس و حلیّت انها زیاده 
از آان چه به ظاهر شرع می توان عمل کرد و تخلیص نیّت و غیر اینها که 
مقام بیان آنها نیست. 


فقایق که و وازمان خاتیت ازور شین ام مر سفن یه ا سا مر انا ار ده 


فصل : و اما اعمال مخصوصه برای حاجت مذکوره, چه آن که مختص به 
امام زمان علیه السلام باشد يا به مشارکت سایر ]ت: بلکه انبیاعلیهم 


السلام؛ پس چند چیز از آنها مذکور می شود: 


اول: سید جلیل, ابن باقی در اختیار مصباح روایت کرده از حضرت صادق 
علیه السلام که 
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فرمود: «هر کس بخواند بعد از هر نماز فریضه این دعاراء پس به درستی 
که او خواهد دید امام «-م ح م د -» بن الحسن - علیه و علی ابائه السلام - 
را در بیداری يا در خواب. 
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تضاره الااشن علة و المفته 3 ی اه من 
ره الداپین عَنة و المَمتیلین لاوامرو و تقاهپه فی ایامه و دی 
-‌ مر م62 0 3 0 ۳ تست م60 ماب ۳ س ام ِ 
بین پذیه اللهَمّ فان خال بینی و بيتة المَوّث الذی جعَلتَة علی عبادک 
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مولف گوید: این دعا, نسخ مختلفه و اسانید متعدذده دارد و در بعضی زیاده 
دارد و بعضی جمله ای از فقرات را ندارد و آبن طاوس روایت کرده که ان 
را چهل صباح بخوانند ولکن در جمیع آن روایات این ثمر مخصوص دیده 
نشده, مگر در این خبر شریف و لهذا در صدد ان اختلافات برنیامدیم. 


دوم: شیخ ابراهیم کفعمی در جنه الواقیه فرموده: دیدم در بعضی از کتب 
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که هر کس اراده کرده ریت یکی از انبیا و ائمقّه علیهم السلام را يا سایر 
مردم يا فرزندان خود را در خواب. پس بخواند سوره «والشمس» و «آنا 
انزلناه» و «قل يا آیها الکافرون» و - «قل هو الله احد» - و معوذتین, آن 
گاه بخواند اخلاص «قل هو الله احد» را صد مرتبه و صلوات بفرستد بر 
پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم, صد مرتبه و بخوابد بر طرف راست؛ ِِ 
به درستی که خواهد دید آن را که قصد کرده, 7 
خواهد گفت با آنها به آن چه می خواهد از سوال و جواب 


دیدم در نسخه دیگر همین را به عینه, خز آن. که گفته به چا می آورد این 
راء هفت شب بعد از دعایی که اولش این است: «اللهِمٌ انت الحیث 
الذی...» 


مخفی نماند که این دعا را سید علی بن طاوس روایت ت کرده در کتاب فلاح 
الشایل ات اساد ی اف ار اه علمم اسلا که گر یو هر ناه 
اراده کردی که ببینی میّت خود راء پس بخواب با طهارت و بخواب پر طرف 
راست خود و بخوان تسبیح فاطمه زهراعلیها السلام را و بگو: «اللهمٌ انت 
الحوت » الخ. 


شیخ طوسی در مصباح(2) خود فرموده: کسی که اراده کرده دیدن میتی 
را در خواب خود. پس بگوید در وقت خواب 


لل ‏ جع 31 ۳ 9 ۳ ۶9 
«الهْم آئت الب الذی لا بُوصَتٌ 5 آیعان رف ملة ملک بدت الاتاء و 
70 رو و < بد۳ وک ۳۹ ۳۹ مک ۳ ۳ 
الیک تعود فما اقپل منها کنتٍ ملجاهة و مبجاه و ما اذیر منها لمْ یین له مَلجا 
و لا مَنجّی منک الا الیک اشالک بلا الة الا آثت و اسالک بیشّم الله الرَحْمَنِ 
0 مر .لا مب تشم" و - لل ِ ی لس 
الرجیم و بحق تبیک مَحَمّدٍ ص سید | و بحق علیٌ خیر | صیین و 
, ۱ ۳ 


تففن به: درستی کهتو خوافی دید او را انا ام عالت. 


حقتضای قمم ال خس که ا ان هی ری سا سا 


1- 1716. الاختصاص, ص 90. 
2 1717. اقبال الاعمال, ج 3 ص 324-323. 


ناند آن کی که فطل بصاین تسکه.می کنم فیویل کته اخر خعا را بان 
ام هس هرا 
ا ‏ تا 
این مطلب. آن که در کتاب تسهیل الدولاء بعد از ذکر دعای مذکور گفته: 
ذکر کرده بعضی از مشایخ ما - رضوان الله علیهم - که هر کس اراده کرده 
که ببیند يکي از انبیاء یا ائقّم هدی علیهم السلام را, پس بخواند دعای 
مذکور را نا آن‌جا که«ان تضلن, علی,محفد و آل محفد» آن کا‌تبگوید: 
«آن ترینی فلانا» یعنی نام آن را که خواسته ببرد و بخواند بعد از آن سوره 
«والشمس واللل و قدر مت و اخلاص و معوذتین» را. آن گاه صد مرتبه 
سوره توحید را بخواند. 


پس هر که را اراده کرده, خواهد دید و سوّال می کند از او, آن چه را قصد 
کرده و جواب خواهد داد او را, ان شاءالله تعالی. 


فا تقولن آر شیخ فیدرحمه الله جهت ریت حضرات ائمّه علیه السلام 


سوم: شیخ مفیدرحمه الله در کتاب اختصاص(1) روایت کرده از ایی 
حضرت که می فرماید: ی برای ی ات به سوی 
خداوند تبارک و تعالی و اراده کرده که ما را ببیند و مقام و مرتبه خود را 
تطای ش صا اه یر سر ات دس ها ی تاه 
که دای ای صاحات کید به تمس ماه ای کي فسش هو ام اه 
حق ما و متوسٌل شود به حضرت او به وسیله ما که ما را , 1 
مقام او را در نزد ما به او نشان دهد. 


فرمود: «پس به درستی که او خواهد دید ما را و می آمرزد او را خداوند به 
سبب ما و پوشیده نمی شود بر او موضع و محل او.» 


بعضی گفته اند مراد از مناجات کردن به ما, این که دیدن ما را از هم خود 
قرار دهد و دیدن و محبّت ما را ذکر نفس خود گرداند که خواهد دید ایشان 
را و این غسل مذکور در 
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1- 1718. فلاح السائل. ص 286. 


این خبر, په جهت حاجت مذکوره. یکی از اغسال مستحبه است که فقها - 
رضوان اه یم ند فر مودند. چنان چه علامه طباطبایی بحرالعلوم 
رحمه الله در منظومه خود می فرماید در ضمن غایات غسل: 


و رویه الامام فی المنام لدرک ما یقصد من مرام 


ظاهر بلکه مقطوع این است که نظر سید به همین خبر باشد؛ چنان چه 
صاحب مواهب و غیره تصریح کردند ولکن محقق جلیل و عالم نبیل, جناب 
اتموسا تن العابدین گلپایگانی رحمه الله در شرح منظومه بعد از ذکر 
بیت مذکور, فرموده که: دلالت می کند بر او حدیت نبوي مروی در اقبال 
در اعمال نصف شعبان که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
«هر کس طهارت بگیرد در شب نیمه شعبان, پس نیکو بجا آورد طهارت 
خود را...» تا آن که فرمود: «...اگر بخواهد ببیند مراء در همان شب خواهد 
دید.»(1) 


این خبر چون به ظاهر اختصاص دارد نه ار حضرت ؛ لهذا آن را در سایر 
انفه علیهم السلام جاری دانستند به جهت پاره ای از اخبار که ایشان به 
منزله آن حضرتند. پس جاری می شود در حقّ ایشان, آن چه جاری است 
در حقّ آن حضرت و این کلام متینی است. چه عمومات منزله وفا می کند 
که تا این موارد را شامل شود. اما مراد سیّدرحمه الله از آن بیت, این خبر 
نیست که باید مورد آن را که رسول خدای صلی الله علیه وآله وسلم است 
به تکلیف داخل کرد, چه این که آن جناب, اگر چه امام است حقیقتا, اما در 
السنه فقها و محدذئین, بلکه تمام متشرژعین رسم نشده ان, بر ان حضرت و 
بنابر عموم منزله که فرمودند, بعدی ندارد و مناسب است ذکر چند عمل 
مختصر برای مقصود معهود. 


روایت سید ابن طاوس برای دیدن امیرالمومنین علیه السلام در خواب 


اول: سید علی بن طاوس در فلاح السائل روایت کرده که از برای دیدن 
امیرالمومنین ك السلام در خواب, این دعا را در وقت خوابیدن بخواند: 
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ء نل س [ ۳ و ]و . ها ها ]م2 ۳ 1 1 و 8 
«اله اي سالک یا من لغ لطف حفیٌ و آنادیه بط لا تثقضی سالک 
بلطفک الحَِی الذٍی ما لطفت به لعتدٍ لا کت أن ثرتبی مَولات أمیر 
المومنین علیت ۰ بن آبی طالب علیه السلام فی عتامی.» 


ای ید با اتستای آیت مایق مان مق اه سای را خی ان 


دوم: در تفسیر برهان و مصباح کفعمی از کتاب خواص القران منقول است 
کات را رت او اه ماع ط مر موادت ۲ 
و رم و ای اه وم 
او, آن چه خواسته از خیر.» 


سوم . : کفعمی روا یت کرده که هر کس سوره «قدر» را در وقت زوال صد 
ا سا ماه ارات ی 


جپارفه محفت: خیلشته فد لاه تن ای مه موسویه معاتر امه 
در معلد ام کات معوع رای رها: یت کرده هر کس مداومت کند تلاوت 
سوره جن راء می بیند پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم را و سوال می کند 
از او, ان چه می خواهد. 


پنجم: در آن جا مروی است که هر کس سوره «قل يا ایها الکافرون» را در 
نصف شب جمعه بخواند ان حضرت را خواهد دید. 


ششم: خواندن دعای مجیر با طهارت هفت مرتبه, وقت خواب., بعد از 
گرفتن هفت روز روزه. 


هفتم : خواندن دعای معروف به صحیفه که روایت است در مهج الدعوات و 
غیره با طهارت پنج مرتبه. هر دو را شیخ کفعمی نقل فرموده. 


هشتم: کفعمی از جناب صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «هر 
کس بخواند سوره قدر را بعد از صلات زوال و پیش از ظهر بیست و یک 
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نهم -. از خواص القرآن نقل کرده: هر کس بخواند در شب جمعه بعد از ادای 
نماز شب, سوره کوثر را هزار مرتبه و صلوات بفرستد بر پیغمبرصلی الله 
له واه شام دای مر تنم ممسسه مر خی اللم غایی وال مسا رادرن 
خواب خود. 


دهم: در بعضی از مجامیع معتبره دیدم که هر کس اراده کرده که بیند سید 
بریات صلی الله علیه واله وسلم را در خواب. پس دو رکعت نماز بکند بعد 
از نماز عشا به هر سوره که خواسته؛ آن گاه بخواند این دعا را صد مرتبه: 


تسم الله التحمن الاحیم 


پا نورالنور یا مد بر الامور بخ فنف روح محمدصلی الله علیه وآله و ارواح 
آل محفد تحیه و سلاما» 


و تناها فراق انم قشم حاخت فیار انس ما مش ما 
استقصا نمودیم در فصل اول از مجلد ثانی از کتاب دارالسلام که در ان 
است, ان چه نفوس قدسیه به ان میل کند و دیده ها را روشن نماید. 


الخفه فد له المه او الشتکره که این دم میقم عاجو را توفیق عنا رس 
فرمود که این خدمت را با توارد اسباب مفرژقه حوّاس. در مدذّت قریب به 
سه ماه به انجام رساند. مر جواز عنایت بی نهایت آن کریم وهاب و 
بخشنده بي اندازه و حساب که این هدیه محقره را پسندیده ولی خود - 
صلوات اللّه عایف ‏ ریم و آن ساب راز ام گرم امه سا راخضی اه 
خشنود فرموده که تا در شمار یاران و موالیان خویش محسوب داشته, ۳ 
روز رستاخیز از شفاعت خود محروم نفرماید. 


«فرغ من تسویده العبد المذنب المسی ء حسین بن محمّد تقی بن علی 
محمّد النوری الطبرسی فی رابع عشر شهر ذی القعده من سنه 1302 فی 
الناحیه المقذسه المنوره سر من رأی حامداً مضلیا. مستغفرا.» تمام شد 
کتاب. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


